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شرحی در باب چاپ های پیشین و روش کار چاپ حاضر

اسـناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران سال ها پیش 
به کوشـش مرحوم خسـرو شـاکری در ۲3 جلد گردآوری و منتشر شـده  است. از 
عنوان انگلیسـی جلد اول1 پیداست که اسـناد مربوط به سال های 1۹۰3 تا 1۹۶3 
میلادی اسـت. لازم اسـت در ابتدا، بنا بر اطلاعاتی که از مقدمه ها، پیشگفتار ها، 
درآمدها و سرسخن های نسـخه های موجود در دست داریم، تاریخچه ای از روند 

انتشـار اولیهٔ اسـناد ارائه کنیم تا بعد به ضرورت انتشـار چاپ حاضر برسیم. 

نخستین چاپ از جلد اول در سال 1۹7۰ )13۴۸-13۴۹ شمسی( منتشر شد. 
در فاصلهٔ سـال های 1۹7۰ تا 1۹7۴ شـاکری )با نام مسـتعارِ بـزرگ. د.( در بنگاه 
انتشـارات مـزدک۲ در فلورانس ایتالیا چهار جلد اول اسـناد را به چاپ رسـاند. او 
در سـال 1۹7۴ ویراسـت دوم جلـد اول را منتشـر کرد، چراکه ویراسـت نخسـت 
این جلـد »متأسـفانه از نظر چاپی معیـوب بود و به همین دلیل بسـیاری از نسـخ 
آن بـه دور افکنـده شـد«. بنا بـر »یادنامه«ای کـه در ابتـدای جلد پنجم بـه تاریخ 
 جلدهای دوم، 

ً
بهمن 13۵۴ آمده، نگارش و ویرایش برخی جلدهای اسـناد )مثلا

پنجم و هجدهم( و رسـاندن نسخه های آن به خسـرو شاکری برای چاپ به همت 
مصطفی شعاعیان )رفیق »سـرخ«( و برخی دیگر از مارکسیست های داخل کشور 
انجام شـده اسـت.3 دور اول چاپ اسناد به شـش جلد اول محدود می شود؛ جلد 
ششم در سـال 13۵۵ منتشر شده است. در دههٔ 13۶۰ شـاکری انتشارات پادزهر 
را در پاریـس راه انـدازی کـرد و باقـی جلدها را در این نشـر و انتشـارات مزدک به 
چـاپ رسـاند. گویـا قبـل از آن، در سـال 13۵۹ )1۹۸۰(، شـاکری قـراردادی با 
انتشـارات مازیار در تهـران می بندد که جلدهـای دیگر در این انتشـارات به چاپ 

1. Historical Documents: The Workers’, Social-Democratic and Communist 
Movement in Iran (1903-1963).

2. Mazdak

3. گویـا مصطفی شـعاعیان، در اثنای تدارک ارسـال نوشـته هایش برای نشـر مـزدک، در شـانزدهم بهمن 
13۵۴ بـا یـک مأمور شـهربانی درگیر می شـود و با خـوردن قرص سـیانور به زندگـی خود پایـان می دهد.
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برسـد، اما از »توضیح« ابتدای جلد هشـتم )شـرح اختلاف شـاکری با انتشارات 
مازیـار بر سـر چاپ جلد هشـتم( پیداسـت که چاپ جلد هشـتم شـش سـال به 
تعویـق می افتـد و شـاکری آن را در سـال 1۹۸۶ در نشـر پادزهر1 منتشـر می کند. 
ناگفته نماند که چند جلد از ۲3 جلدِ اسـناد به آثار آوتیس سـلطان زاده اختصاص 
دارد. اختلاف شـاکری با انتشـارات مازیار به ترجمـهٔ دوبارهٔ مجموعـهٔ دوم از آثار 
سـلطان زاده در جلد هشـتم منجـر می شـود. در مقدمـهٔ جلدهای مختلف اسـناد 
توضیحات مفصل تری دربارهٔ نحوهٔ انتشـار اسـناد و نیز اسامی کسان دیگری که در 
ترجمهٔ برخی اسـناد از زبان های دیگر و انتشـار مجموعه یاری رسانده اند خواهید 
یافـت. شـاکری در مقدمهٔ جلد نهـم توضیحاتی درمورد انتشـار هشـت جلد اول 

ارائه می کنـد، ازجمله اینکه: 

جلدهای یکم تا هفتم اسـناد تاریخی در تبعید اول )عصر پهلوی( منتشـر 
شـدند. سـپس جلدهای یکم تا ششـم در ماه های آخر سـلطنت پهلوی و 
ماه های آغازین حکومت اسـلامی ... در ایران تجدید چاپ شـدند، و آن 

هم در چنـد چاپ مختلف. 

تجدیـد چـاپ جلد هفتم بـه تعویـق افتاد و سـرانجام انتشـار این جلـد و جلد 
هشـتم در ایـران میسـر نشـد. بنا بـه گفتهٔ شـاکری، کمبـود بودجـه و افـق تاریک 
 انتشـار گسـتردهٔ جلدهـای بعدی مجموعه می شـود و 

ِ
علاقه بـه کار تحقیقی مانع

دسـت اندرکارانْ جلدهـای بعـدی را، هرکـدام در پنجاه نسـخه، پراکنـده می کنند. 
 در انتشـارات پادزهر و نشـر مزدک و شـماری هم در ایران 

ً
جلدهای بعدی عمدتا

 انتشـارات رواق( چـاپ می شـوند و برخی به چـاپ چهارم هم می رسـند. 
ً
)مثـلا

شـماری از جلدهـا را نیز نشـر علـم در سـال های 13۵۸ و 13۵۹ در مجموعه ای 
به نام »در شـناخت ایـران« دوباره منتشـر کرده اسـت )البته نام اصلی اثر، اسـناد 
تاریخی جنبش کارگری...، در این چاپ ها هم حفظ شـده است(. درضمن برخی 

1. Antidote

البتـه در شناسـنامهٔ کتاب هـا بعـد از نام نشـر پادزهر نام شـهر »تهـران« آمده اسـت، اما گویا این نشـر در 
پاریـس دایر بوده اسـت. 
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از جلدها به زبان های انگلیسـی، فرانسه و آلمانی هم منتشر شده اند. موضوع های 
عمـدهٔ جلدهای مختلف مجموعه به شـرح زیر اسـت:

جلد 1: سوسیال دموکراسی، حزب کمونیست، حزب توده و نهضت جنگل

جلد ۲: تحلیلی از خط مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران )۲(

جلد 3: سوسیال دموکراسی، حزب کمونیست، حزب توده و حزب زحمت کشان

جلد ۴: آثار آوتیس سلطان زاده )1( و مقدمه ای در معرفی او 

جلد ۵: تحلیلی از خط مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران )1(

جلد ۶: اسناد نایاب دیگری از حزب کمونیست و سوسیال دموکراسی 

جلد 7: تجدید چاپ ۵۹ شماره از روزنامهٔ حقیقت

جلد ۸: آثار آوتیس سلطان  زاده )۲(

جلد ۹: اسناد دیگری از حزب کمونیست ایران

جلد 1۰: تحلیلی از جامعهٔ سوسیالیست های ایران

جلد 11: اسناد جنبش سندیکایی ایران و تاریخ پیدایش جشن اول ماه مه

جلد 1۲: اسنادی مخفی از حزب توده در دوران مصدق

جلد 13: اسنادی از سوسیال دموکراسی، نهضت جنگل و نهضت کردستان

جلد 1۴: آثار تقی ارانی )1( با مقدمه ای در معرفی او

جلد 1۵: آثار تقی ارانی )۲( با اضافات و شرحی درمورد گروه ۵3 نفر

جلد 1۶: مقالاتی از روزنامه های حقیقت و کار

جلـد 17: کارنامـهٔ مصدق و حـزب توده )این جلـد نخسـت در دو مجلد و در 
چاپ هـای بعدی در یک مجلد منتشـر شـد.( 

جلد 1۸: اسنادی از جنبش کمونیستی نوین پس از ۲۸ مرداد 133۲

جلد 1۹: سوسیال دموکراسی و انقلاب

جلد ۲۰: آثار آوتیس سلطان زاده )3(

جلد ۲1: شماره هایی از روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ ستارهٔ سرخ
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جلد ۲۲: شـماره هایی از روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ سـتارهٔ سـرخ و اسـنادی از فرقهٔ 
جمهـوری انقلابی ایران

جلـد ۲3: شـماره های دیگـری از پیـکار، بیـرق عدالـت، ایـران سـرخ، 
بیـرق انقـاب و...1

در باب چرایی ویرایش و انتشار دوبارۀ این سلسله اسناد باید بگوییم نسخه های 
مجلـدات یادشـده امـروزه کمیـاب و چه بسـا، بـرای عموم مـردم، نایابنـد. اندک 
نسـخه هایی هـم کـه در دسترسـند، چـه در شـکل کتـاب و چـه در شـکل فایـل 
الکترونیکی، به دلیل اشـتباهات تایپی، ریزبودن فونت هـا، جاافتادگی های فراوان 
 پنج سال 

ً
 ناخوانا و پاره ای سـخت خوانند. لذا حدودا

ً
در عبارات و... پاره ای تقریبا

قبـل تصمیم گرفتیـم با کمک دوسـتان عزیزی اسـناد را گردآوری و منتشـر کنیم. 
تـا جایی هـم پیش رفتیم، امـا بنا به دلایلی کار پس از انتشـارِ سـه جلدِ نخسـت 
متوقف شـد. حال دوباره شـرایطی مهیا شـده اسـت تا تمامی جلدها را با کیفیتی 

بهتـر از نو تایپ و ویرایـش و در قالبی درخـور ارائه کنیم.

ازآنجاکه هر کار دیگری بر روی اسـناد در وهلهٔ اول نیازمند وجود چاپی منقح 
از متن آنهاسـت، ترتیـب جلدهـا و ترتیب مطالب هـر جلد را عـوض نکرده ایم. 
 
ً
بنابرایـن در ویرایش متنْ اصـل اولیه مان این بود که اسـناد بی کم وکاسـت و دقیقا

مطابق چاپ های قبلی منتشـر شـود. حتی الامکان در متن دسـت نبرده ایم، حتی 
به خاطـر روان کـردن جمله یا پرهیـز از تکرار و...، چراکه می بایسـت »سـندیت« 

متن ها محفـوظ می ماند. 

تغییـرات انـدک در متـن، در سـطح کلمـه، عبـارت و جملـه، بیشـتر بـه دلیل 
ناخوانابـودن متن بوده  اسـت و ضروری. در این موارد هم تا جایی که توانسـته ایم 
از طریق قراردادن عباراتی داخل قلاب یا نوشـته هایی در پانویس توضیحاتی ارائه 
کرده ایـم. بهتـر اسـت همین جا این را هـم بگوییم کـه غالب مطالبی که شـاکری 
در توضیـح برخـی مـوارد در پانویس یـا داخـل پرانتز آورده اسـت با نام مسـتعار 

1. درضمن هنوز نتوانسـته ایم جلدهـای 1۰، 13، 1۴، 1۶ و 17 را پیدا کنیم. امیدواریم حین تهیۀ جلدهای 
دیگر آنهـا را هم بیابیم.
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او »بـزرگ. د.« یـا عنوان »ویراسـتار« از مـواردی که مـا افزوده ایم متمایز اسـت. 

 منطبق با متن مبناسـت، مگر در مواردی که به روشـنی 
ً
پاراگراف بنـدی متن کامـلا

قابل حدس است عبارتی در ادامهٔ عبارت دیگر بوده است، اما در متن به پاراگراف 

بعد منتقل شـده اسـت، یا درمورد عباراتی که به اشتباه پشت سـر هم آمده بودند، و 

ازایـن رو تغییرندادن پاراگراف بنـدی به محتوا لطمه مـی زد. روی هم رفته کار اصلی 

ویرایش متن در جدانویسی حرف هایی مثل »به« و »را« و »که« )که در رسم الخط 

 به کلمهٔ بعد یا قبل از خود می چسـبیدند(، یکدسـت کردن فاصله ها 
ً
قدیـم معمولا

و نیم فاصله هـا در اسـم و فعـل و قیـد و صفـت، حذف یـا اضافه کردن نشـانه های 

سـجاوندی، تغییـر زمان برخـی فعل ها بـرای هماهنگ شـدن با افعـال دیگری که 

در جمله وجود دارند و مواردی ازاین دسـت خلاصه می شـود. ازآنجاکه کلمات و 

عباراتی که به متن افزوده ایم درون قلاب آمده اسـت، سـعی کرده ایم حتی الامکان 

قلاب های موجود در متن اصلی را با نشانه های دیگری مثل پرانتز جایگزین کنیم. 

در این موارد نیز آنچه به متن افزوده ایم از افزوده های خسرو شاکری و نیز از نوشتهٔ 

نویسندگان اسـناد متمایز است. درضمن هرجا نویسندهٔ سـند به طریقی )کشیدن 

کیدی بر بخشـی از کلامش گذاشته  خط زیر مطلب، درشت نویسـی متن و...( تأ

کید را  کید را حفـظ کرده ایم، فقط در برخی موارد بـا علامت دیگری تأ اسـت آن تأ

رسـانده ایم؛ درمـورد نکتهٔ اخیر توضیحی لازم اسـت. برای مثـال در چاپ حاضر 

نـام آثار مکتوبی را که در متن ذکر شـده اند )از قبیل کتـاب، مقاله، روزنامه، مجله 

 نویسـنده با ایتالیک کردن متن 
ً
و...( با فونت ایتالیک نوشـته ایم، بنابراین اگر احیانا

کیدی بر کلامش بگذارد، ما به جـای ایتالیک کـردنْ آن بخش را  خواسـته اسـت تأ

درشت نوشته ایم. عناوین سـندها را هم کامل و حتی الامکان نعل به نعل آورده ایم، 

اسـتثنای این مـورد جایی اسـت که عنوان اصلی سـند بـا توضیحـات اضافه آمده 

اسـت یا اینکه عنوان سـند در فهرسـت ابتـدای جلد و خودِ سـند متفاوت اسـت. 

توضیح های اضافه را )برای نمونه نام روزنامه ای که سـند نخسـتین بار در آن چاپ 

شـده اسـت یا نحوهٔ دسـتیابی به سـند و...( با فونت کوچک تر زیرِ عنوان اصلی یا 

در انتهـای سـند آورده ایم و عنوان اصلی سـند را با عنوان مذکور در فهرسـت یکی 
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کرده ایـم. سـرانجام فهرسـت هر جلـد را نیز بـا متن اصلـی مطابقـت داده  و برای 
جلدهایی که فهرسـت نداشتند فهرسـتی تهیه کرده ایم. 

در پایـان لازم می دانیـم از همـۀ دوسـتان و رفقـای عزیـزی کـه از ابتـدای کار 
هریـک بـه سـهم و طریقـی، و در دوره ای، جایـی از کار را دسـت گرفتنـد نهایت 

تشـکر را داشـته باشیم. 

 فایل پی .دی .اف. این جلد را در کانال تلگرامـی »راه« در این آدرس قرار 
ً
ضمنـا

 https://t.me/rah19esf :داده ایم

فایل جلدهای دیگر نیز پس از ویرایش در همین کانال در دسترس خواهد بود.

بهار 1۴۰3

https://t.me/rah19esf


مقدمه بر چاپ دوم

چاپ نخسـت جلـد یکم اسـناد چهار سـال پیش نشـر یافـت و متأسـفانه از نظرِ 
چاپـی معیوب بود و به همین دلیل بسـیاری از نسـخ آن به دور افکنده شـدند. این 
امر، و به ویژه اسـتقبال علاقه مندان به تاریخ جنبش کمونیسـتی ایران از جلد یکم، 
آن را بـه زودی نایاب سـاخت. اسـتقبالی که از جلد یکـم به عمل آمد مـا را بر آن 
داشـت که در کاری که در پیش گرفته بودیم جدیت بیشـتری منظور داریم و اسناد 
لازم دیگـری را نیـز در اختیـار علاقه منـدان قرار دهیم تـا همگان بتواننـد با اطلاع 
هرچه وسـیع تری از اسـناد تاریخیْ درمـورد جنبش کارگری و سوسیال دموکراسـی 
به داوری بنشـینند. به همین دلیل جلدهای دوم، سـوم و چهارم نشـر یافتند و جلد 

پنجم نیز در دسـت تهیه اسـت و به زودی نشـر خواهد یافت.

انتشـار جلـد یکم و سـایر اسـناد جنبش کارگـری بـا مخالفت پنهانی و آشـکار 
افـراد و گروه هـا روبه رو شـد، و هریک بـه دلایل خویش. برخی از انتشـار اسـناد 
ناخرسـند بودند، زیرا تصویری که خودْ امروز از گذشـتهٔ خویش یا گذشتهٔ کسانی 
کـه اسـلاف خـود می شـمارند به دسـت می دهنـد بـا تصویری کـه اسـناد عرضه 
می کننـد گاه متفـاوت و گاه حتی متضاد نیز هسـت. به همین دلیل، چون اسـلاف 
واقعـی خـود، ترجیـح می دهند آن اسـنادی را منتشـر سـازند کـه چنین تفـاوت یا 
تضادی را برملا نسـازد. دودیگر اینکه آن چنان اسناد را دست چین یا حتی سانسور 
و سـپس معرفی می کنند که مؤید تفاسـیر خویش از واقعیت باشـد. عـدهٔ دیگری 
نیز علائم نارضایی خود را از انتشـار اسـناد نشـان دادند، زیرا اینـان نیز، علی رغم 
تفاوت های ظاهری شـان با دسـتهٔ اول، می خواهند گذشـتهٔ جنبش را مطابق منافع 
تنگ نظرانـه و گـذرای امـروزی خویش معرفی کنند. تردید نیسـت کـه هیچ یک از 
این دو دسـته خادم حقیقت تاریخی نیسـتند و خدمتگزار جنبش کمونیستی امروز 

ایران نیـز نمی توانند بود.

متأسـفانه )یـا شـاید هـم خوشـبختانه( هـر دوی ایـن دو دسـته، در مخالفت و 
مبارزه شان علیه انتشـار اسناد توسط »مزدک«، از وسایل مشـروع انقلابی استفاده 
نکردنـد و بـه انواع نیرنگ هـا و اکاذیب توسـل جسـتند )و جز این هم از آن شـیوهٔ 
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عقب مانـدهٔ تفکر انتظاری نمی بایسـت رفت( تا شـاید بتوانند خواننـدگان را دچار 
تردیـد سـازند. تنها مبـارزهٔ آشـکارِ گاه و بیگاه اینان علیه انتشـار اسـناد ایـن بود که 
]ادعـا می کردند[ گویا چنیـن کاری بدون آنکه اسـناد در متن تاریخـی قرار گیرند 

می تواند مضر باشـد.

در نظـر اول، و آن  هـم برای شـنوندهٔ کم اطلاع یـا بی اطلاع از مسـائل تاریخی، 
ایـن سـخن منطقـی می نمایـد. کمی غـور در این سـخن بطـن نیرنگ زنانـه اش را 
برملا می سـازد. نخسـت اینکه چنین سـخنی هنگامی می تواند درسـت باشـد که 
اسـناد یک جانبه دست چین شده باشـند و خواننده را تنها با بخشی از واقعیت آشنا 
سـازند، ولی انتشـار اسـناد آن هم با انعکاس همـهٔ نظرات موجـود در آن تا حدی 
مشـکل کمبود متن تاریخـی را برطرف می سـازد. دوم و مهم تر آنکه انتشـار چنین 
اسـنادی در اوضاع واحوال اسـتثنایی کشـوری چون ایران که در آن سایهٔ شوم ترور 
 همه چیـز را غرق تاریکی سـاخته اسـت امـری خارق العـاده می نماید. 

ْ
و اختنـاق

درواقع این زور سـرنیزه و آتش مسلسـل و تانک اسـت که جوانان مـا را از مطالعهٔ 
اسـناد در خود ایران محروم سـاخته است. در کشـورهایی که دموکراسی بورژوایی 
حکم فرماست، یا حتی در پاره ای که از چنین دموکراسی ای محرومند، علاقه مندان 
می توانند به راحتی اسـناد جنبش کمونیستی را مطالعه کنند )در پاره ای از کشورها، 
بسـته به اینکه چه کسـی در صدر است،  پاره ای از اسـناد مجاز و بخش های دیگر 
قدغننـد!(. درواقع کسـانی که با انتشـار اسـناد جنبش کمونیسـتی ایـران مخالفت 
می ورزنـد دانسـته با سیاسـت اختنـاق رژیم پهلـوی در امر ممنوع سـاختن اسـناد 
گاه اسـت کـه یکی از  موافقت می کنند. روشـن اسـت کـه رژیم پهلـوی به نیکی آ
طـرق ادامـه کاری در نهضـت کمونیسـتی ایران همانـا ارزیابـی علمی از گذشـتهٔ 
این جنبش اسـت و این میسـر نیسـت مگـر از طریق دسـتیابی و مطالعهٔ اسـناد و 
مطبوعـات آن. پس کار ما مبـارزه با این اختنـاق و مخالفت آنـان صحه گذاری بر 

تـرور فکری رژیم پهلوی اسـت.

نکتهٔ دیگر اینکه عده ای 3۰ سـال فرصت داشـتند تا متن تاریخی اسـناد و خود 
اسـناد را در اختیـار علاقه منـدان بگذارند و چنیـن نکردند، مگر در مـواردی نادر، 
، با اسـناد مسخ شـده، و مهم تر از 

ً
آن هـم بـه هنگام سـالروز و سـالگرد، مختصـرا
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همـه به خاطـر »اثبات« وراثـت و نه امر آموزش نسـل کنونـی. افزون برایـن گیریم 
که کسـی یا کسـانی هرگز فرصت آن را نیافتند یا نخواسـتند متـن تاریخی را همراه 
اسـناد آن در اختیـار همـگان بگذارند؛ آنـگاه باید همـهٔ علاقه مندان و مبـارزان از 
مطالعهٔ همیشگی اسناد هم محروم بمانند و اسـیر تفاسیر دست و بال بریدهٔ متولیان 

بماننـد؟ نه! با ایـن انحصار مبارزه می شـود.

 بهترین حالت آن اسـت که اسـناد به همراهـیِ ارزیابـی از متن تاریخی 
ً
مسـلما

آنهـا نشـر یابند، ولی اگـر چنین ارزیابی ای میسـر نشـد، تعویق به محـال خطایی 
سـنگین تر اسـت. مـا معتقدیم بسـیارند کسـانی کـه خواهند توانسـت بـا مطالعهٔ 
اسـناد و مدارک نهضتْ ارزیابی درستی از آن به دسـت آورند و آن را چراغی فراراه 
مبـارزهٔ خویش برای اسـتقرار سوسیالیسـم در ایران قـرار دهند، و هرگـز با این نظر 
موافقـت نداریم کـه کار ارزیابی نهضـت کارگری ایـران فقط در توانایـی یا وظیفهٔ 
تنـی چنـد »متخصصین حزبی« اسـت. کسـانی کـه چنیـن احتجـاج می کنند نه 
خواهـان ارزیابی درسـت گذشـته و نه خواسـتار روشن سـازی راه آینده انـد؛ اینان 
تنها هشت دسـت و پا به مشـاغل و مَناسـب خویش چسـبیده اند. آینده تابناک تر از 

آن اسـت که در آن برای سـیه دلان جایی باشـد.

در این مقدمه  تذکر چند نکتهٔ دیگر را نیز لازم می دانیم.

نخسـت اینکه سـه اثر از سـلطان زاده که در چاپ نخسـت بود،  به علت تجدید 
چاپشـان در جلد چهارم،  در این چاپِ دوم حذف شـده اند.

دوم، مرامنامهٔ حزب کمونیست ایران )مرامنامهٔ کمیتهٔ مرکزی دوم، برای توضیحات 
نگاه کنید به سرسخن جلد چهارم( کمبودی داشت که اکنون جبران شده است.

سـوم، درمورد تزهای حیدرخان توضیحاتی افزوده شـده است که توجه خواننده 
را بدان هـا جلب می کنیم.

چهارم، تا آنجا که میسر بود در تجدید چاپ این مجلد تصحیحاتی انجام گرفت.

پنجم، با اینکه ترتیب ارائهٔ اسـناد در چند مورد تغییر کرده اسـت فهرست چاپ 
نخست همچنان حفظ شده است.
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ششـم اینکه برخی درمورد چاپ خاطرات اردشـیر آوانسـیان ایـراد گرفتند، چه 
در آن نادقیقی هایـی یافت می شـود. روشـن اسـت که خاطراتـی که امـروز دربارهٔ 
حـوادث ۴۰ یا ۵۰ سـال قبل به نـگارش درمی آینـد نه تنها آلوده بـه فراموش کاری 
ناشـی از گذشـت زمانند، بلکه همچنین از دیـد امروز نگارنده تحریر می شـوند؛ 

 موردنظر قـرار گیرند.
ْ

لـذا باید با توجـه به این دو عامـل

ما امیدواریم که چاپ مجدد جلد یکم خلأ موجود را پُر کند.

ویراستار



مقدمهٔ تنظیم کننده )بر چاپ نخست(

با انتشار این کتاب،  پس از ۵۰ سال که از تأسیس حزب کمونیست ایران می گذرد، 
روشـنفکران مترقی ایران برای نخسـتین بار با مجموعه ای از اسناد جنبش کارگری 
ایران آشـنا می شـوند. روشـن اسـت که ایـن مجموعـه، با همـهٔ مدارکی کـه در بر 
دارد، هنـوز ناقـص اسـت و بسـیاری از نـکات تاریخـی را بایـد بـه کمک اسـناد 

دیگری روشـن ساخت.

متأسـفانه تنظیم کننـده موفق نگشـت همهٔ اسـناد موجـود در خارج از کشـور را 
جمـع آوری کند؛ تنها به دلیل تنگ نظری ها و بُخل فرهنگی برخی که این مدارک را 
در دست دارند، ولی از انتشار آنها خرسـند نمی شوند. البته این بُخل و تنگ نظری 
مایهٔ خرسـندی و دلگرمـی جویندگان حقیقتِ گذشـته نیسـت و راهگشـای آینده 

نیز نخواهد توانسـت بود.

در همین جا باید از همهٔ دوسـتان و رفقایی که با دراختیارگذاشـتن برخی اسـناد 
به انتشـار این کتاب مدد رسـاندند سپاسـگزاری کنیم. همچنین باید از دوسـتانی 
کـه با کمک بـه ترجمه و ماشین نویسـی این اسـناد یاری رسـاندند و انتشـار آن را 

تسهیل نمودند سپاسـگزاری کرد. 

چند توضیح مختصر دیگر:

نخسـت اینکه هنوز اسناد دیگری که اهمیت شناخت تاریخی دارند  موجودند و 
باید آنها را به دسـت آورد و منتشـر سـاخت. از همه دعوت می شود چنین اسنادی 

را به نشـانی مزدک برای چاپ در کتاب دیگری ارسال دارند.

دوم آنکـه تـا آنجا که میسـر بود نشـر اسـناد موجـود به زبـان فارسـی به صورت 
عکس بـرداری از اصـل سـند صورت گرفته اسـت. آنجا کـه چنین امـری به علت 
 از نو ماشین شده است. در پاره ای 

ً
ناخوانا بودن اصل سـند میسر نشده، سـند دقیقا

مـوارد مطالب ناخوانا با علامت »*« مشـخص شـده اند.1

 در پاورقی توضیحاتی آورده ایم.
ً
1. در چاپ حاضر مطالب ناخوانا با علامت ]...[ مشخص شده اند و بعضا
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سـوم اینکه نشـر این کتاب تحت عنوان اسـناد جنبش »کارگری و کمونیسـتی« 
به هیچ وجـه بـه معنی اعـلام قضاوتـی یا تأیید یـا تکذیـب شـرکت کنندگان در این 
مبـارزه نیسـت. حقیقت این اسـت کـه کوشـش های زیـادی در ایران برای بسـیج 
طبقـهٔ کارگر و رهبری آن و هدایت نهضت رهایی بخش ملی و به منظور سـاختمان 
سوسیالیسـم بـه عمل آمده اسـت. اینکه این کوشـش ها تاکنـون ثمـرهٔ نهایی خود 
را نداده اسـت یا تـا چه حد دچـار ضعف و کمبود  بوده  اسـت، خـود مطلب قابلِ 
تحقیـق، ازجملـه به وسـیلهٔ این اسـناد، اسـت. وظیفـهٔ مـا در اینجا ارائـهٔ قضاوت 
نیسـت، بلکه انتشـار اسـناد اسـت. قضاوت دربارهٔ این جنبش و کمـک به تقویت 

و بـاروری آن وظیفـهٔ همهٔ مبـارزان بصیر، دانا و مطلع اسـت.

جنبـش کارگری ایـران،  علی رغـم ضعف هـا و کمبودهایش، در مبـارزات خلق 
ایران برای رهایی از چنگ امپریالیسـم نقش مهمـی ایفا کرده و رزمندگان و رهبران 
ارزنـده ای بار آورده اسـت. شکسـت های آن اگر بـزرگ بوده، چندان مهم نیسـت. 
مهم این اسـت که بتوان از درس های تلخ گذشـته آموخت و مبـارزهٔ حال و آینده را 
بـا دانش و بصیرت، با تکیه بر شـناخت واقعیات به پیش برد و پرچم سوسیالیسـم 
را، کـه پدران مـا نزدیک به 7۰ سـال پیش افراشـتند، روزی در ایران برای همیشـه 

به اهتزاز درآورد.

مونیخ، دسامبر 1۹7۰
بزرگ. د.



یخ سوسیالیسم در ایران ین سند چاپی از تار پیرامون قدیم تر

گاهی عبدالحسین آ

 
ً
تاریــخ نشــر اندیشــه های سوسیالیســم علمــی در کشــورهای خــاورِ میانــه و نزدیــک مســتقیما

بــه مرحلــهٔ لنینــی در تکامــل مارکسیســم مربــوط اســت.

قدیمی ترین سـند مفصلی از تاریخ سوسیالیسـم معاصر در ایران که تاکنون ضمن 
پژوهش های خود بدان دسـت یافته ایم مقاله ای اسـت که روزنامهٔ ایران در شـمارهٔ 
۴1۲ مورخـهٔ ۸ مـارس 1۸۸۰ بـه نقل از روزنامـهٔ اختر چاپ اسـتانبول درج کرده 
اسـت. چون این سـند از نظـرِ تاریخ انتشـار افـکار سوسیالیسـتی در کشـور ما و 
همچنیـن در ترکیـه اهمیت خاصـی دارد، بـه نقل قسـمت های مهـم آن پرداخته، 

اسـتنتاجاتی چند می نماییم.1

قبل از هـر چیز باید متذکر شـد که مقالهٔ مزبـور تحت تأثیـر »بزرگ ترین نمونهٔ 
بزرگ تریـن جنبش پرولتـری قرن نوزدهم«۲، یعنـی کمون پاریس، به رشـتهٔ تحریر 
درآمده اسـت. کمون پاریس اولین دولت دیکتاتوری طبقـهٔ کارگر بود که در نتیجهٔ  
انقلاب پرولتاریا در پاریس تشـکیل گردید و 7۲ روز،  یعنی از 1۸ مارس تا ۲۸ مهٔ 
1۸71 دوام کـرد. تصادفی نیسـت که مقالـهٔ نامبرده نیز در ماه مـارس درج گردیده 

1. از لحـاظِ اهمیت تاریخیِ سـند، در عبـارات، اصطلاحات و کلمـات آن حتی از حیث امـلا نیز تغییر و 
تصحیحـی به عمل نیامده اسـت.

۲. آثار لنین به زبان روسی، چاپ چهارم،  جلد سوم،  ص ۴3۸.
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اسـت. نویسندهٔ مقاله، که سوسیالیسـت ها و کمونیست ها را درعین حال نهیلیست 

می نامد، می نویسد:

یک وقـت، در اثنـایِ محاربهٔ پـروس و فرانسـه، اصحاب ایـن اعتقاد ]که[ 

به نام کومونی و انترناسـیونال شـهرت یافتـه، نزدیک بود دولت فرانسـه را 

محو و منقرض نمایند، ولـی طرفداران جمهوریت بعد از اعلان حکومت 

جمهوریه سـعی ها و جان فشـانی ها نمـوده، این آتش جنـگ را خوابانیدند.

 خواهد آمد، دیده می شـود که مؤلف آن 
ً
از اینجـا و دیگر نـکات مقاله، که ذیـلا

درهرحال با حسـن ظنّ چندانی به کمونیسـت ها و سوسیالیسـت ها نگاه نمی کند. 

لذا چنین سـؤالی پیش می آید که پس علت درج مقاله چه بوده اسـت. جواب این 

سـؤال را در آغاز مقاله می توان یافت. مقاله چنین شـروع شده است:

گـروه نهیلیسـت و سوسیالیسـت کـه در صحائـف اخبار نوشـته می شـود 

طایفـه ای هسـتند کـه روز بـه روز ترقـی در رواج دادن مقاصـد خودشـان 

می نماینـد و چنان کـه دیده می شـود آنـان از اهـل »اباحه« هسـتند و الان 

به قدرِ بیسـت سـال می شـود کـه در جمیـع اروپ منتشـر شـده اند.

و پس از اشاره به کمون پاریس و شکست آن می نویسد:

این گروه از اجرای مقاصد دست نکشیده، آهسته آهسته در اطراف ممالک 

اروپ منتشر شده، تخم خیالات خودشـان را کاشتند و الان در روسستان 

بیشـتر از همه جا کار می کنند.

بنابراین معلوم می شـود که در آن اوان »رواج« عقاید سوسیالیست ها »روز به روز 

در ترقـی« بوده و این افـکار »در اطراف ممالک اروپ« منتشـر می شـده و به ویژه 

در روسـیه، که همسـایهٔ بلافصـل هر دو کشـور ایران و ترکیه بوده اسـت، »بیشـتر 

از همه جـا« کار می کـرده اسـت و »مطالبـی پیرامـون فعالیـت گـروه نهیلیسـت و 

سوسیالیسـت« در جراید و »صحائف« اخبار درج می شـده است. به همین علت 

نیز ابتدا روزنامهٔ اختر در اسـتانبول و سـپس روزنامهٔ ایران در تهران لازم دانسـته اند 

خوانندگان خود را با سوسیالیسـم و کمونیسـم آشـنا سازند. 
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قبـل از اینکه بـه بیان »اصـل مقصود ایـن گـروه« از نظرِ نویسـندهٔ مقالـهٔ موردِ 

بحـث بپردازیم لازم اسـت این نکته را روشـن کنیم کـه چرا او سوسیالیسـت ها و 

کمونیسـت ها را نهیلیسـت می نامد. تا قبـل از انقلاب اول 1۹۰۵-1۹۰7 روسـیه 

و انقـلاب مشـروطیت 1۹۰۵-1۹11 در ایـران و انقلاب ترک های جوان در سـال 

1۹۰۸-1۹۰۹ در ترکیه، همهٔ انقلابیون و ازآن جمله سوسیالیست ها و کمونیست ها 

را نهیلیست می نامیدند. به  احتمال قوی این حکم به مثابهٔ یک اصطلاح سیاسی از 

 مانند کلمـهٔ »گازت«1 در مطبوعات به کار برده 
ً
روسـیه به ایران و ترکیه آمده و مثلا

شـده اسـت. در آن زمان کلمهٔ نهیلیسـت در روسـیه رواج زیادی داشت و محافل 

ارتجاعـی آن کشـور در مبـارزه علیه اندیشـه های دموکراتیسـم انقلابـی و به خاطر 

لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دموکرات های انقلابیْ آنها را نهیلیسـت، یعنی منکران 

فرهنگ و تمدن گذشـته و مخالفان موازین اخلاقـی در زندگی فردی و اجتماعی و 

دشـمن حق حاکمیت ملـی و دولتی، قلمداد می کردند. چنان که بررسـی اسـناد و 

مدارک مختلف نشـان می دهد، ایـن کلمه به ویژه از طریق اخبار و محافل رسـمی 

 محمدحسـن خان اعتماد السـلطنه ضمـن ثبت وقایع 
ً
به ایران نفـوذ کرده بود. مثلا

»سـنهٔ یک هزار و دویسـت و نود و هشـت از هجرت، مطابق سـال سـی و پنجم از 

جلوس همایون« )ناصرالدین شـاه( »کشته شـدن امپراتور روس الکساندر دویم به 

دست نهیلیسـت ها در پطرزبورغ در سـیزدهم مارس« را ذکر کرده است )المآثر و 

الآثار، چاپ تهران، 13۰۶، ص ۲۸۵(. هم او ضمن وقایع سـال بعد می نویسـد:

پانزده نفر از نهیلیسـت ها خـود را به لباس قشـون ملبس کرده، خواسـتند 

به عمارات سـلطنتی ورود نموده، امپراتور را به قتل رسـانند. آنها را گرفته، 

حبـس کردند. دولـت نهایت اهتمـام را در افنـا و اعدام این طایفـهٔ طاغیه 

دارد و همـه روزه جمعـی را حبس نمـوده و بعضی را اخـراج و برخی را به 

قتل رسـانده )همان کتاب، ص ۲۸۶(.

 با املای فارسـی آن نوشـته می شـده اسـت. 
ً
1. کلمـهٔ روسـی مزبور، کـه به معنای »روزنامه« اسـت، عینا

نگاه کنیـد به روزنامهٔ وقایـع اتفاقیه، تهـران، 11 ربیع الثانی 1۲۶7 و روزنامهٔ اختر، اسـتانبول، شـمارهٔ دوم، 
1۸ ذی الحجـهٔ 1۲۹۲ و غیره.
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در ترکیـه نیز هنگامی کـه افضل الملک روحی برای اسـتخلاص برادرش شـیخ 

احمـد روحـی )و رفقـای او میـرزا آقاخـان کرمانـی و خبیرالملـک، متهمیـن بـه 

دست داشـتن در قتل ناصرالدین شاه( نایب سفارت روس را، که از شاگردان روحی 

 واسطه قرار می دهد، مشـارٌالیه پس از مراجعه 
ْ

بوده است، نزد سـلطان عبدالحمید
به دربار سـلطان جواب می دهد: »اینها بابی و نهیلیستند و کاری نمی شود کرد.«1

 انقلابیـون، و ازآن جملـه 
ْ

در مقالـهٔ ایـران نیـز بنـا بـر همیـن رسـم معمـول

سوسیالیسـت ها و کمونیسـت ها، نهیلیسـت خوانده شـده اند و مقصود آنها چنین 

توضیـح داده شـده اسـت:

اصـل مقصـود این گـروه آن اسـت که فقـرا و عملـه را در کل امـوال مردم 

مشـترک سـازند و از ایـن راه معیشـت و سـعادت حال فقـرا و رنجبـران را 

خاطرجمعـی بدهنـد و دراین خصـوص مؤلفین بسـیار تألیفات بی شـمار 

نوشـته اند و حتـی بعضی مصنفیـن این عقیده جایـز دانسـته اند که جمیع 

امـوال اغنیا باید بالسـویه در میان فقرا تقسـیم شـود و در میـان همهٔ مردم 

اشـتراک عمومی حاصـل گردد.

ازجملـه  نمایندگان برجسـتهٔ »این گـروه«، در مقالـه از لوئی اوگوسـت بلانکی 

)1۸۸1-1۹۰۵( و لوئی بلان )1۸11-1۸۸۲( نام برده شده است. مقاله می نویسد:

»بلانکی«نامـی از ایـن طایفـه به قـدرِ 3۰ سـال در ایـن مطلـب کتاب ها 

نوشـته، به طـور پنهانـی به مردم رسـانده اسـت. تا اینکـه در اثنـایِ جنگ 

پروس و فرانسـه فرصـت جُسـته، مافی الضمیر خود را آشـکار سـاخت و 

بـرای ترویـج و تأسـیس این اعتقاد به سـلاح دسـت بـرده، هنگام هـا برپا 

کرد. مسـیو لوئـی بلان نیز، ]که[ از آن گروه اسـت، عقیـده اش این بود که 

دسـتگاه احتسـاب را مرجع و مرکز عامه قرار داده، تسـویهٔ اشـتراک اموال 

در اینجـا صورت داده شـود.

1. میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه نیز در محاکمهٔ خود انقلابیون »شیردل« را »نهیلیست« نامیده بود.
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 انقلابـی حقیقـی و طرفـدار 
ً
بدین ترتیـب دیـده می شـود کـه مؤلـف مقالـه اولا

سوسیالیسـم، بلانکی، را با لوئی بلان، که ایدئولوگ سوسیالیسـم خرده بورژوایی، 

»رهبـر کارگـران در حـرف و عامل بـورژوازی در عمل« بـود، در یـک ردیف قرار 

می دهد و تفاوت اساسـی بین سوسیالیسـم پرولتری و سوسیالیسم خرده بورژوایی 

را تمییـز نمی دهـد. البته عقاید بلانکی نیـز متضمن نقص ها و اشـتباهاتی بوده که 

کلاسـیک های مارکسیسـتی به موقع خود تذکـر داده اند، ولی درهرحـال نمی توان 

او را بـا لوئی بلان در یـک ردیف قرار داد و نمایندهٔ سوسیالیسـم معاصر دانسـت. 

 عقیدهٔ التقاطـی و اکلکتیک لوئی بـلان را )دربارهٔ ایجاد یـک واحد اقتصادی 
ً
ثانیـا

جامـع با مرکز محاسـباتی واحد و مشـترکی به مقیـاس ملی که گویا سـبب الغای 

تدریجی سرمایه و موجب برابری ثروت عامه می شود( به مثابهٔ افکار سوسیالیستی 

و کمونیسـتی معاصر توصیف می کند. سـپس مقاله می نویسـد:

خلاصه، از آن به بعد این سـودا در سـر تنگدسـتان شـوری تمام انداخته، 

رفته رفتـه، چنان کـه در فرانسـه شـیوع یافتـه بـود، در انگلسـتان و آلمان و 

اوسـتریا و روسسـتان و سـایر بلاد اروپ نیز در میان گروه عمله و کارگران 

شـهرت و رواج تمامی گرفته اسـت.

یکـی از اتهاماتـی کـه در این مقالـه به تکرار به سوسیالیسـت ها و کمونیسـت ها 

نسـبت داده می شـود این اسـت که گویا »آنـان از اهـل اباحه هسـتند« و در جای 

دیگـر، هنگامی کـه از اسـماعیلیان سـخن می گویـد، تصریح می کند کـه »اصل 

مقصدشـان همـان اباحـه و اشـتراک امـوال و زنـان بـوده اسـت« و کمـی پایین تر 

 
ً
»اسـتحلال محرمات و اباحـهٔ فواحش را« از اصول عقاید ایشـان می داند. حقیقتا

هم »اشـتراک زنـان« و »محو خانواده« یکی از اتهاماتی اسـت کـه در طول تاریخ 

هروقت طبقات استثمارشده علیه مظالم و بیدادگری های طبقات استثمارکننده قیام 

کرده اند بدان ها و به اندیشـه ها و آرزوهای آنها نسـبت داده شده است. به طوری که 

می بینیم نویسـندهٔ مقاله نیـز از این روش »عادی« و شـیوهٔ »مرسـوم« پیروی کرده 

اسـت. جواب این اتهام را 1۲۰ سـال پیـش مارکس و انگلس در مانیفسـت حزب 

کمونیسـت داده اند و امروز دیگر واقعیات زندگانیِ بیش از ثلث بشریت زیر پرچم 
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سوسیالیسـمْ طومار این گونـه اتهامات را درنوردیده اسـت،  به طوری کـه احتیاجی 
به بحـث در این باره باقی نیسـت. مقاله می نویسـد:

آنـان  که ایـن خیـالات را از قبیل مذهـب اباحه و مسـتلزم اشـتراک اموال 
می دانند می گویند این همان اعتقاد اسـت کـه فیثاغورث حکیم رواج داده 

و در میان بعضـی یونانیان انداخت.

سـپس نویسندهٔ مقاله سیر اجمالی در تاریخ ایران کرده است که ذکر آن بی فایده 
نیست. او می نویسد:

و در ایـران هـم یک وقت در میان مجـوس این مذهب ظهـور کرد و بانی 
آن »مـزدک« بـود و در ایام سـلطنت قباد، که پدر انوشـیروان اسـت، در 
ممالک ایران شـیوع تمام یافت. حتـی خود قباد نیز که پادشـاه وقت بود 
پیـروی ایـن مذهب را نمـوده، در امـر ترویـج آن پرداخت تـا اینکه قباد 
تـرک کاروبار عالـم نموده، انوشـیروان صاحـب دیهیم ایـران گردید. آن 
سـلطان عادل این آتش فسـاد را به آب حلم و تدبیر فرونشـانیده، مزدک 
و مزدکیـان را به قتل رسـانیده، و از سـر نـو انتظامی به کار ملـک و آئین 
داد و امـوال و اولاد را از هـم جـدا نمـوده، حـدود مـردم را باز بـه قاعدهٔ 

قدیم تجدیـد فرمود.

 
ِ
مدت هـای مدید قبل از مـزدک، در اواخر حکومت ضحـاک، »آخش«نام
 وَطی با مادر و دختر و 

ْ
حکیم نیز اختراع چنین مذهبی نموده اسـت. آخش

خواهر را نیز مباح می دانسـته اسـت. چون حکومت ضحاک منقرض شد، 
آن طایفـه نیز محـو و مضمحل شـدند. در زمان اسـلام هـم اول طایفه که 
سـالکِ راهِ ناصواب شدند قرامطه بودند که بعضی در زمان هارون الرشید و 
پاره در زمان مأمون ظهور نموده اسـت. می گویند این طایفه شرارهٔ مقاصد 
خودشـان را مدت مدیدی در زیر خاکسـترِ تزویر پنهان داشـته، مردم را در 
خفیـه بـه راه ضلالت دعـوت می نمودنـد. گرچه ایشـان را از اسـماعیلیان 
دانسـته اند، ولی اصل مقصدشان همان اباحه و اشـتراک اموال و زنان بوده 
ه، اسـاس قـوت و قدرتشـان یکباره از 

ّ
اسـت و در زمان خلافـت طالع بالل

بنیان متزلزل گشـته، دیگر قادر بر قیام نشـدند.
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طایفـهٔ دیگری که سـالک ایـن راه باطل گشـته، ملاحدهٔ اسـماعیلیه بودند 

که پیشـوای ایشـان حسـن صباح اسـت. این طایفه آیات قرآنیـه را به طور 

دلخـواه تأویـل نموده، بسـیاری از سـاده دلان را گمـراه سـاختند و کیفیت 

اباحه را ازجمله عقاید اساسـیهٔ خود قرار داده اند. ولی چون حسـن صباح 

مرد باتدبیر-و-هوش و حیله شـناس بود، از بـرای عوام و خواص جداجدا 

کتاب هـا تألیـف نمـوده، هرکسـی را از راهـی کـه موافق مشـربش بـود به 

سـرمنزل مقصود می کشید. حتی بعد از آن حسـن بن محمد که حکم دار 

سـوم اسـماعیلیان بود و بین العوام معروف به »علی ذکره السـلام« سـالک 

طریقـهٔ الحاد شـده، ترک جمیـع تکالیف شـرعیه و ترویج مذهـب اباحه 

را التـزام نموده، در سـنهٔ پانصد و پنجـاه و نُه هجـری، روز هفتم رمضان، 

جمیع اعیان و اشـراف مملکت را در الموت جمع سـاخته، در یک عرصهٔ 

وسـیعی بر منبر آمده، خطبه بـه مضمون ذیـل خواند... . 

بعـد از ادای این خطبه از منبر فرود آمده، علانیه روزهٔ خود را شکسـته، به 

دسـتور روز عید خلق را به لهو و لعب رخصت داده، اسـتحلال محرمات 

و اباحـهٔ فواحـش را امـر نمـود. بعـد از آن اخلاف ایشـان بعضـی پیروی 

شـرع انور نمودند و بعضـی از آنچه بودند بدتر و در اجرای فسـاد اصرار؛ 

تا زمـان هلاکوخان که تسـخیر آن سـامان نمـود، گرچـه رکن الدین ملک 

آخر آن سلسـله خیلی کوشـید که سـیل قهر هلاکو را از رودبار و قهسـتان 

برگرداند، میسـر نشد و آخرالامر لشکر مغول آنان را به کلی عرضهٔ شمشیر 

انتقام نمودند و شـیرازهٔ اتفاقشـان را پریشـان سـاخته، تخم فسـاد ملاحده 

را از مزرعـهٔ عالـم برانداختنـد تا اینکه هشـت-نُه سـال پیـش  از این، این 

اعتقاد به کمال شدت در فرنگسـتان بروز کرد و اصحاب آن دولت فرانسه 

را بسـیار پریشان نمودند.

به طوری که مشـاهده می شـود، مقصـود مؤلف از این سـیر در گذشـتهٔ تاریخی 

این اسـت که نشان دهد اندیشه های سوسیالیسـتی و کمونیستی معاصر ریشه های 

دراز تاریخـی دارد و به اصطـلاح به یکباره »از آسـمان نیفتاده اسـت«. درعین حال 
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نویسـندهٔ مقاله به تفاوت بین این اندیشـه ها و »اعتقادات طوایف« سابق نیز اشاره 
کـرده، آن را بدین بیان توجیه نموده اسـت:

تفصیلی که در این باب از ایام گذشـته و از اعتقاد طوایف مذکوره نوشتیم 
در هـر قرنی کـه بروز کرده اند بـه اقتضای وضع زمان و طبایـع اهالی بوده 
اسـت. این معنی که در این زمان از سمت فرنگسـتان بروز می کند معلوم 
است که به طور تمامی شـباهت به اوضاع طوایف مذکور نخواهد داشت. 
چـون اهـل اروپ مردمانی هسـتند با نظم و قاعده و کسـان بـزرگ با عقل 

و فرهنگ میان ایشـان بسیار است.

بدین بیـان مؤلف تفاوت بین اندیشـه های سوسیالیسـتی و کمونیسـتی معاصر و 
عقاید طوایف سـابق را در »نظم و قاعده« و »عقـل و فرهنگ اهل اروپ« می داند 

و بار دیگر سـعی می کند اصـول این اندیشـه ها را توضیح دهد. او می نویسـد:

ایـن گروه هـا، که گاهی آنـان را سوسیالیسـت، گاهـی نهیلیسـت و گاهی 
کومونیست گفته اند، مانند گذشتگان برای به هم زدن ادیان و مذاهب عزمی 
ندارند و مقصودشـان این اسـت که روی زمیـن به منزلهٔ یک خانه اسـت. 
اهـل آن اهل یک خانـه و اولاد و یک پدر و مادرند. همه بـرادروار زندگی 
کنیـم به عزت و افتخـار و وسـعت روزی و کمی زحمت عمـر بگذرانیم، 
دیگـر نـه شـاه خـودرأی لازم داریـم و نـه حکومت هـای مسـتبد. این قدر 
هـم که قشـون و اسـباب جنگ کـه دولت ها بـرای خراب کـردن خانه های 
یکدیگر و کشـتن ابنای بشـر ترتیب می دهند و روز به روز اسباب آدم کشی 
را ترقـی داده، بی جهت وسـبب کرور کرور بنی آدم را بی هیـچ گناهی فدای 
خیـالات و هوای نفسـانی خود می کننـد و مبالغی پول ملـت را در این راه 
صـرف می کننـد؛ هیچ یک از اینهـا لازم نیسـت. ترتیبی بایـد داد که مردم 
در کمـال فراغـت و آسـودگی با هـم الفـت ورزنـد و بـرادروار راه بروند و 

گذرانشـان هم به تنگی و خواری نشـود.

باید متذکر شـد که نویسـندهٔ مقاله باوجوداینکه روی هم رفته نظر خوبی نسـبت 
بـه سوسیالیسـم و کمونیسـم نـدارد، مع ذلـک از ذکر بعضـی حقایق مثبتـه در این 
بـاره خودداری نمی کنـد. و گرچه این حقایق به صورتی بسـیار سـطحی و ابتدایی 
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بیان شـده اسـت، باوجوداین، از لحاظِ تأثیر مثبت در خوانندهٔ آن روزی در ایران و 
ترکیه و سـایر کشـورهای ایـن ناحیه قابل توجه اسـت. این نیـز به نوبهٔ خـود نتیجهٔ 
ناگزیـر شـیوهٔ برخورد مؤلـف به حل مشـکل یعنی طـرز برخورد ناشـی از موضع 
ابژکتیویسـم اسـت. مقالـه دامنهٔ ترویج اندیشـه های سوسیالیسـتی و میـزان اقتدار 

آنهـا را به عبـارت زیر وصـف می کند:

وحصر هستند و اگر بخواهند 
ّ

آنچه به تحقیق پیوسـته،  این جمعیت بی حد
امروز اوضـاع همهٔ دول و پادشـاهان را بر هم زنند، مقتدر هسـتند. لیکن 

بزرگان و رؤسای ایشـان وقت کار را ملاحظه می کنند.

سپس نویسندهٔ مقاله به انتقاد از عقاید سوسیالیستی پرداخته، »جهات نقصان« 
این اندیشـه ها را به عبارت زیر توضیح می دهد:

و چنـد جهت نقصان در پیشـرفت مقاصدشـان هسـت. یکی آنکـه برای 
نگاه داشـتن نظم عالم قانون محکمی لازم اسـت و آن قانون ناتمام اسـت 
و هنوز نتوانسـته اند آن را به اتمام رسـانند. دویم آنکـه همه چیز ملت های 
روی زمیـن را، از قبیـل زبان و سـکه و اوزان و مقادیر و ذراع ها و حسـاب 
و غیـر ذلـک، می توان به یـک قاعـده درآورد، ولی بـرای ادیـان و مذاهب 
نمی توانند یـک میزان کلی قرار دهنـد و دینی را ملتزم شـمارند که مردم را 

به تدریـج به آن دعـوت نمایند.

از مقالـه معلوم اسـت که مناسـبات عقاید سوسیالیسـتی و کمونیسـتی با دین و 
مذهب برای مؤلف چندان روشـن نیسـت. علاوه براین او بـه عملی بودن این افکار 
عقیده ندارد، آنها را سـخنی بیش نمی پندارد و تأسـیس »اوضاع سوسیالیسـتی« را 

ازجملـه محالات می داند. او می نویسـد:

لیکن هنوز جز سـخن از این مطالب چیزی فهمیده نشـده اسـت و ترتیب 
و تأسـیس همچنین اوضاعی ظاهر اسـت کـه در کمال اشـکال بل از قبیل 
محالات است. وانگهی هرگاه اقدام به همچنان کاری بشود، باید دریادریا 
خون ها ریخته شـود که همچنان مقصودی حاصـل گردد، بعد از آن هم  آیا 
حاصل گردد یا نه. این اسـت که رؤسـای باهوش-و-فرهنـگ این طوایف 

هنـوز فتوا نمی دهند که اقـدام به اجرای کلیات مقاصد کرده شـود.
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گرچـه لحن مقالـه و به ویژه طرز خاتمهٔ آن طوری اسـت که خواننـده را به ادامهٔ 

آن امیـدوار می سـازد، مع ذلـک باوجـودِ پژوهش هایی کـه کرده ایم تاکنـون دنبالهٔ 

این مقاله به دسـت نیامده اسـت. همچنین اظهارنظر دربـارهٔ مأخذها و منبع هایی 

 غیرممکن اسـت. این 
ً
کـه نویسـندهٔ مقاله از آن اسـتفاده کـرده بوده اسـت تقریبـا

مأخذهـا در مقالـه ذکر نشـده اسـت. اما تردیدی نیسـت کـه نویسـنده اطلاعات 

خود را پیرامون سوسیالیسـم و کمون پاریس و غیره از منابع رسـمی اروپایی گرفته 

اسـت. درعین حال علائمی در دسـت اسـت که حاکی  از آشـنایی او با مطبوعات 

سوسیالیسـتی زمان خود می باشـد. البته بـرای خوانندهٔ امـروزی اهمیت این مقاله 

بیشتر از لحاظِ تاریخی اسـت تا از جنبهٔ نظری و تئوریک، و ما برای اینکه اهمیت 

تاریخی آن را روشـن کرده باشـیم سـند دیگری از مطبوعات همان زمـان را یادآور 

می شـویم. روزنامهٔ فرهنـگ، که به خرج ظل السـلطان حکومت وقـت و مدیریت 

میرزا تقی خان سـرتیپ حکیم باشـی در اصفهان منتشـر می شـد، اثـر جمال الدین 

اسـدآبادی در ابطـال مذهـب نِیچری هـا را در پاورقی چنـد شـمارهٔ پی در پی خود 

منتشـر می سـاخت. مقصود اصلی مؤلف ایـن مقاله آن بود که عقایـد »طبیعیین« 

و »منکـران الوهیت یعنـی نِیچری ها« و »مبادی فاسـده و اصول باطلـه«ی آنها را 

»باطـل« کند و مردود دارد. بدین منظور او شـرح مبسـوطی پیرامـون لزوم مالکیت 

خصوصی و ضـرورت اختلافات طبقاتی در جامعهٔ انسـانی و »حب اختصاص و 

امتیاز« که به قول او »علت حقیقیهٔ همهٔ مزایای انسـانی اسـت« آورده، بدین نتیجه 

می رسـد که با الغـای »مالکیـت خصوصی و محـو امتیـازات طبقاتی« انسـان ها 

 دشـتی در این جهان زندگـی خواهند کرد )فرهنگ، مورخـهٔ ۲7 اکتبر 
ِ
چـون بهایم

1۸۸1(. دیده می شـود که صحبـت پیرامون سوسیالیسـم و کمونیسـم و گفت و گو 

دربارهٔ الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و محو اختلافات طبقاتی و استثمار 

و برقـراری تسـاوی و برابری در جامعه در آن موقع نیز بـا ضدیت و مقاومت جدی 

روبـه رو می شـده اسـت. به این ترتیب در مقایسـه با فرهنـگ و دیگـر مطبوعات آن 

 مترقی ایران، کـه درواقع نمایندهٔ افکار روشـنفکرانهٔ لیبرالیسـتی 
ً
زمـانْ نقش نسـبتا

در دوران سـلطنت مطلقهٔ فئودالی بوده اسـت، آشـکار می گردد.
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از بررسـی مقالهٔ ایران، مقایسـهٔ آن با اسـناد و مدارک دیگری که در دست است 
و تحلیل منطقـی همهٔ آنها می توان چنـد نتیجهٔ مقدماتی زیر را به دسـت آورد:

1. به طورکلـی در کشـورهای خاورِ میانـه و نزدیک از  نیمهٔ قرنِ گذشـته صحبت 
از سوسیالیسـم و کمونیسـم معاصر به میان آمده اسـت. در این جریـان عده ای از 
ترک ها، اعراب و ایرانی های مقیم فرانسـه که از نزدیک شـاهد وقایع انقلابی سـال 
1۹۴۸ و به ویـژه کمـون پاریـس 1۸71 بوده انـد نقـش مؤثـر داشـته اند. بـرای ذکر 
 به رشته مقالاتی که علی الدین هلال 

ً
نمونه ای از کشـورهای عربی کافی اسـت مثلا

در هفته نامهٔ المصور درج کرده اسـت مراجعه کـرد. به طوری که محقق مصری در 
المصور )قاهره، کانون الاول، 1۹۶۵( می نویسد: »در مصر نیز کلمهٔ »سوسیالیسم« 
بـرای اولین بار در  نیمهٔ دوم قرن گذشـته به وسـیلهٔ شـبلی شـمیل، اهل سـوریه که 
در پاریس تحصیل کرده و سـپس در قاهره سـکنی جسـته بود، رواج یافته است.«

۲. کمون پاریس به خصوص یکی از عوامل مهم خارجی در این پروسهٔ تاریخی 
 در امیرنامه علی پاشا، وزیر اعظم دربار عثمانی، که قریب 

ً
بوده است. در ترکیه مثلا

دو مـاه پس از شکسـت کمون پاریـس یعنی ۲۵ ژوئیهٔ 1۸71 صادر شـده اسـت، 
به درشـتی از کمون پاریس و انترناسـیونال یکم یاد شـده اسـت. در امیرنامه به ویژه 
نوشته شده است: »در سال 1۸۶۰-1۸۶1 افکار مضری، که برای کارگران خواستار 
حقوق برابر با سرمایه داران در استفاده از نعمت ها و ثروت های اجتماعی و شرکت 
در ادارهٔ امـور دولـت بـود،  به ظهور رسـید و این افـکار پلید در عرض ده سـال در 
سنگرها پراکنده شده، در عرض دو1 ساعت پاریس را با خاک یکسان کرد.« در ایران 
 »وزیر انطباعات و دارالترجمه، محمدحسـن خان اعتمادالسـلطنه، ضمن 

ً
نیز مثلا

وقایع سـال 1۸71 میلادی، یعنی سنهٔ 1۲۸۸ از هجرت، مطابق سال بیست و پنجم 
از جلوس همایون« نوشت: »فرانسه: ظهور هیئت  جدیدهٔ مسما به اسم کمونیست 
در پاریـس و اصرار به شـرارت و اقدام به جنگ با دولت جمهوری که در ورسـای۲ 

است.« )همان کتاب، ص ۲7۴(

 »دو« بوده است. 
ً
 ناخواناست. احتمالا

ً
1. این کلمه در متن تقریبا

۲. در متن »ورسایل« آمده که به نظر نادرست است. 
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3. در آن دوران بیشـتر دربارهٔ سوسیالیسـم و کمونیسـم صحبت می شـده است 
و کمتـر اصـول عقاید، برنامـهٔ عمل و مضمـون مرام و اندیشـه های سوسیالیسـتی 
و کمونیسـتی تشـریح و بیان می گردیده اسـت. چنان کـه دیدیم در مقالـهٔ مندرجه 
در اختر1 اسـتانبول و سـپس ایران تهـران از بلانکـی و لوئی بلان به مثابـهٔ رهبران و 
قائدین برجسـتهٔ سوسیالیسـم معاصر یاد شـده اسـت. در ترکیه نخسـتین باری که 
 
ً
در یک اثر مهـم از کارل مارکس )»قارل مارقس«( و اثر جاویدش سـرمایه  نسـبتا

به تفصیـل و به نیکـی یـاد شـده اسـت، هجده سـال بعـد، در کتـاب علـم اقتصاد 
تألیف محمدجاویدبگ اسـت )اسـتانبول، مطبعـهٔ مهران، جلد ۲، سـال 131۵(. 
در تقریظ مبسـوطی که احمد شـعیب بر این کتاب نوشـته و در شـماره های ۴7۰ 
و ۴71 و ۴7۲ مجلهٔ ثروت فنون درج شـده، از »تعمـق و تبحر فوق العادهٔ مارکس 
در مسـائل اقتصادی و ریاضی و معلومات، مطالعات عمیـق و متنوع« او صحبت 
کرده اسـت )ثـروت فنون، شـمارهٔ ۴7، صـص ۲-۲۸، مـارس 131۵(. لیکن این 
نوع مقـالات هم هنوز مضمونی بسـیار سـطحی و ابتدایی داشـته و منظـور عمدهٔ 
آنهـا بیشـتر جلب توجه خواننـدگان به اهمیـت و لزوم طـرح این گونه مسـائل بوده 

اسـت تا تحلیل و بررسـی دقیق و کوشـش در به کاربـردن آنها.

اواخـر قرن گذشـته و اوایل قـرن حاضر، با ورود سـرمایه داری بـه مرحلهٔ نهایی 
آن، امپریالیسم، مسـئلهٔ ملی و مسـتعمرات جنبهٔ فوق العاده حادی به خود گرفت. 
انترناسیونال دوم، که در کنگرهٔ لندن )سال 1۸۸۶( به تقبیح استعمار و محکوم کردن 
آن مبادرت ورزیده بود )گرچه تقبیح نیز فقط جنبهٔ دکلاراتیف داشـت( و در کنگرهٔ 
پاریس )سال 1۹۰۰( لزوم تشکیل سازمان های سوسیالیستی در کشورهای مستعمره 
 قدمی در این راه برنداشـته بود(، به تدریج تحت 

ً
را متذکـر گردیده بود )لیکن عملا

تأثیر روزافزون اپورتونیست ها و رویزیونیست ها در تصمیمات آنْ روحیهٔ سوسیال-
شوونیسـتی تفوق یافـت، به طوری که قطعنامـهٔ کنگرهٔ آمسـتردام )سـال 1۹۰۴( با 
کمالِ صراحت موضوع آزادی و اسـتقلال مسـتعمرات را به اندازهٔ رشـد و پیشرفت 
آن کشـورها محدود می سـاخت و درحقیقت رژیم اسـتعماری در ایـن ممالک را 

1. در اینجا نام روزنامه به صورت باختر آمده بود که با توجه به مطالب همین مقاله نادرست به نظر می رسد.
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بـا کمیِ میزان رشـد آنها تبرئه می کـرد. در کنگرهٔ اشـتوتگارت )سـال 1۹۰7(، که 
 اپورتونیسـت ها اکثریت یافته بودند، در 

ْ
در کمیسـیون مربوط به مسئلهٔ مستعمرات

 و برای همیشه، 
ً
لایحهٔ مقدماتیِ قطعنامهٔ مربوطه نوشـته شـده بود: »کنگره، اصولا

هرگونه سیاست استعماری را که می تواند در رژیم سوسیالیستی تأثیر متمدن کننده 
داشـته باشـد محکوم نمی کند.« از این بیان به صراحت اسـتنباط می شـد که رژیم 
سوسیالیسـتی نیز گویا می تواند سیاسـت اسـتعماری داشته باشـد. بیهوده نبود که 
لنین این عبارت را »مدهش« توصیف کرده اسـت )آثار لنین به زبان روسی، چاپ 
۴، جلـد 13، ص 7۰(. گرچه در جلسـهٔ کنگره، در نتیجهٔ مبـارزهٔ پیگیر طرفداران 
لنین، جنبهٔ اسـتعماری این طرح پیشـنهادی سوسـیال دموکرات هلندی، وان کول، 
 افشـا گردید و لایحهٔ پیشـنهادی مارخلفسـکی، طرفدار لنیـن، اکثریت آرا را 

ً
کاملا

به دسـت آورد، مع ذلک قطعنامهٔ این کنگره نیز در حالی که سیاسـت اسـتعماری را 
تقبیح می کـرد به حمایت از جنبش هـای نجات بخش ملی خلق های مسـتعمرات 
و نیمه مسـتعمرات دعوت نمی نمـود. وان کـول در مباحثه با کائوتسـکی در کنگره 
بـا تعجب گفت: »بـه آفریقا ماشـین و ابزارِ کار بُـرد! این یک تئوری کتابی اسـت! 
و بـا این کار او )یعنی کائوتسـکی( می خواهد کشـور را متمدن سـازد! اگر ما برای 
وحشـیان آفریقای مرکزی ماشـین بیاوریم بـا آن چه خواهند کرد؟ بلکـه به دورِ آن 
رقص خواهنـد کرد... ما باید اسلحه دردسـت بدان جا برویم.« اپورتونیسـت هایی 
نظیر برنشتاین، داوید و دیگران نیز از چنین طرز برخوردی ]با[ مسئلهٔ مستعمرات، 
که درواقع امپریالیسـتی بـود نه سوسیالیسـتی، طرفداری می کردند. واضح اسـت 
بـا چنین وضعی امیدداشـتن به پشـتیبانی و تقویت نهضت هـای آزادی بخش ملی 
در کشـورهای وابسـته و مسـتعمره و ترویج اندیشـه های سوسیالیسـم و کمونیسم 
علمی و کمک به تشـکیل سـازمان های کارگـری و غیره از طرفِ ایـن قبیل احزاب 
 عبـث و بیهوده بود. تنهـا حزبی که به پرچم انترناسـیونال 

ً
انترناسـیونال دوم کامـلا

پرولتـری وفادار مانده، موضع انقلابی سوسیالیسـم علمی را تـرک نگفته، از کمک 
همه جانبـهٔ مـادی و معنـوی خلق های کشـورهای وابسـته و مسـتعمره خـودداری 
نکـرده و نظریـهٔ انقلابـی مارکسیسـم را موافق با شـرایط دوران امپریالیسـم تکمیل 
نمـوده و پیـش می بُـرد حزب بلشـویک ها به رهبـری لنین بـود. به کمک مسـتقیم 
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این حـزب بود که سوسیال دموکراسـی انقلابی در ایران به وجود آمـد و برای اولین 
بار حـزب سوسـیال دموکرات »اجتماعیون عامیـون« در دورهٔ انقلاب مشـروطیت 
تشـکیل گردیـد و بخـش پیگیر انقلابـی آن که حیدرخـان نقش برجسـته ای در آن 
ایفـا می کـرد در سـال 1۹17 حـزب عدالـت و در سـال 1۹۲۰ حزب کمونیسـت 
ایـران را بنیان نهـاد. در ترکیه برای اولین بار حزبی که عنوان سوسیالیسـتی داشـت 
»عثمانلی سوسیالیسـت پارتیاسـی« بود که در سال 1۹1۹ تشـکیل گردید و جناح 
چـپ آن به رهبـری مصطفی صبحی، که یک سـال بعـد وارد حزب شـده بود، در 
سال 1۹۲۰ اسـاس حزب کمونیسـت ترکیه را گذاشـت. در مصر اولین حزبی که 
نـام سوسیالیسـتی داشـت »الحزب الاشـتراکی المبـارک« بود که در سـال 1۹۰۸ 
به وسـیلهٔ دکتر محمـد جمال الدین، تحصیل کرده در پاریس، تأسـیس شـد. از این 
دوران اسـت که افکار سوسیالیستی در این کشورها نفوذ کرده و باوجودِ دوران های 
نشـیب و فـراز به طورکلـی روزبـه روز بـر دامنهٔ وسـعت و عمـق نفوذ خـود افزوده 
اسـت. پژوهش های علمی کـه در این زمینه صورت گرفته مـا را بدین نتیجهٔ عمده 
می رسـاند که تاریخ نشر اندیشه های سوسیالیسـم علمی در کشورهای خاورِ میانه 

 وابسـته به مرحلهٔ لنینی در تکامل مارکسیسـم است.
ً
و نزدیک مسـتقیما

نقل از مجلهٔ دنیا، سال دهم، شمارهٔ دوم



پیرامون نخستین آشنایی ایرانیان با مارکسیسم

گاهی عبدالحسین آ

انقـلاب مشـروطیت علی رغـم مداخلات مسـلحانهٔ نیروهـای دول امپریالیسـتی 
انگلسـتان و روسـیهٔ تـزاری و هجوم قشـون تـرک به دژ سرسـخت انقـلاب، یعنی 
آذربایجان، نقش بزرگی در تاریخ ایران ایفا نمود. در دورهٔ انقلاب مشـروطیت بود 
که سوسیال دموکراسـی ایـران به وجود آمـد. دوران فعالیت سوسیال دموکراسـی در 
ایرانْ آغاز نفوذ و انتشار افکار سوسیالیسم علمی در کشور شد. اما این بدان معنی 
نیسـت که ایرانیان پیش از انقلاب مشـروطیت با افکار سوسیالیسـتی آشنا نبودند.

البتـه اندیشـه هایی از نـوع سوسیالیسـتی، چنان کـه در تاریخ اکثـر خلق ها دیده 
می شـود، در فکر ایرانی نیز از قدیم نمونه هایی داشـته اسـت. نمونه هایی شـبیه به 
فکر سوسیالیسـم تخیلی، به ویژه در قرن گذشـته، در جهان بینی ایدئالیستی هادی 
سبزواری، میرزا ابوالحسن جلوه و دیگران به چشم می خورد. عقیدهٔ حکیم سبزوار 
دربـارهٔ مالکیـت خصوصی، کـه آن را »امری اعتبـاری و اضافی« می دانسـت، در 
همان زمان شـهرت کافی داشـت. نزدیکی میـرزای جلوه با جنبـش بابیه که خالی 
از اندیشـه های اشتراکی نبوده نیز معلوم اسـت. او با پشتیبانی جدی از قیام تنباکو، 
که درواقع نخستین نهضت علنی ضدامپریالیستی در ایران بود،  جنبهٔ میهن پرستانهٔ 
عقاید و روش سیاسی خود را آشکار کرد. اما این نوع اندیشه های خودرو و پراکنده 
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در شـرایط اقتصـادی و اجتماعی ایران آن زمان نمی توانسـت طی رشـد مسـتقلی 

بـه یک سیسـتم جهان بینی اجتماعـی علمی بدل شـود. افکار سوسیالیسـم علمی 

از خـارج و به ویـژه از روسـیهٔ تزاری کـه اوایل قـرن کنونی به مرکـز جنبش  جهانی 

انقلابـی کارگـری مبدل شـده بود به ایـران آمد. ناگفته نمانـد که این افـکار به نوبهٔ 

خود اواسـط قرن گذشـته به تدریـج از اروپای غربی به روسـیه آمده بود.

به طوری کـه معلـوم اسـت نتیجـهٔ عملـی اولیـن کنگرهٔ »شـهر مینسـک« حزب 

سوسیال دموکرات کارگری روسـیه، که در 1۸۹۸ تشکیل شده بود، از حدود اعلام 

رسـمی نام حـزب تجاوز نکرد. اعضـای کمیتهٔ مرکـزی منتخبه در ایـن کنگره قبل 

از اینکـه بتواننـد کاری صورت دهند به وسـیلهٔ  مقامـات حکومت تزاری دسـتگیر 

شـدند. برای تشـکیل واقعـی حزب و تـدارک جدی دومیـن کنگره )سـال 1۹۰3( 

بود که لنین نشـر روزنامهٔ سیاسـی برای سراسـر کشور روسـیه را ضروری دانست.

1 )اخگـر(، که بنیان گـذارش ولادیمیر ایلیچ لنیـن بود، همچون  روزنامهٔ ایسـکرا

سـایر مطبوعات انقلابی مارکسیستی در مهاجرت در اروپای غربی به طبع رسیده، 

از راه کشـورهای هم جوار ازجمله ایران به روسـیه فرستاده می شـد. به طوری که از 

مکاتبات نمایندگان و خبرنگاران ایسکرا دیده می شود، تبریز یکی از نقاطی بود که 

از همان آغاز انتشـار این روزنامه بدین منظور مورد اسـتفاده واقع می شـد. این کار 

 رهبری می کرد. مطبوعات انقلابی از 
ً
انقلابی بسـیار مهم و پنهانی را لنین شـخصا

مونیخ از راه برلن-وین-تبریز-باکو به روسـیه ارسـال می شد. چون آخرین مرحلهٔ 

ایـن راه به وسـیلهٔ چهارپـاداران طـی می گردید، در مکاتبـات محرمانـه آن را به نام 

»اسـب« می خواندنـد. حمل و نقل ایسـکرا لنینی از طریـق ایران به وسـیلهٔ گروهی 

از سوسـیال دموکرات های روسـیهٔ مقیم باکـو و حاجی ترخان صـورت می گرفت. 

گالپیرین، نیوکیدزه، کتسخوولی، کوزرتکو، کراسین و دیگران جزو این گروه بودند. 

1. ایسـکرا اولین روزنامهٔ مارکسیسـتی سراسـر روسـیه اسـت که نخستین شـمارهٔ آن 11 دسـامبر 1۹۰۰ در 
شـهر لایپزیک، شـماره های بعدی در مونیخ، از آوریل 1۹۰۲ در لندن و از بهار سـال 1۹۰3 در ژنو به طبع 
می رسـید. از شـمارهٔ ۵۲ به بعد، پـس از خروج لنیـن از هیئت تحریریه که این روزنامه تحت نظر شـخص 

پلخانف منتشـر می گردید، ارگان منشـویک ها شد.
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در نامه ای که مارتوف از شـهر مونیـخ پس از دهم ماه مهٔ 1۹۰1 به وچسـلوو مقیم 
برلن نوشـته، متذکر می شود: 

دیروز توفیق نیافتیم بسـته را برای شـما ارسـال داریم. خودمـان آن را از راه 
رومانـی خواهیم فرسـتاد و برای ایران همیـن روزها با اولین وسـیله چهار 

کیلو ارسـال خواهیم داشـت. بدین ترتیب شـما باید:

1. ایسکرا

۲. زاریا1

3. یادداشت های ویتّه۲

۴. بستهٔ دیگری که مطبوعات لازم آن را برایتان خواهند آورد

به ایران بفرستید.3

این موضوع در سـند دیگری به شـرح زیر تأیید گردیده اسـت. بیست و هشتم ماه 
مه، بانو کروپسـکایا همسـر لنین از مونیـخ به کینپویچ به حاجی ترخان نوشـته که 

در آن به ویژه ذکر شـده است: 

مطبوعات در چهار بسـته )از برلن( به ایران ارسال گردیده است، به همان 
نحو که نوشته شده بود )سومین شمارهٔ ایسکرا، زاریا، یادداشت های ویتّه، 
زن کارگر۴ و روزهای ماه مه(. اکنون دیگر یقینْ همه ارسـال شـده اسـت. 
اطلاع دهید آیا همه انجام گرفته اسـت؛ چطور می شـود مطبوعات را زود 
رسـاند؟ دانسـتن این نکته از این لحاظ مهم است که روشـن شود آیا این 

1. زاریا )شفق( مجلهٔ مارکسیستی علمی و سیاسی بوده است که در سال های 1۹۰1-1۹۰۲ در اشتوتگارت 
به وسـیلهٔ هیئت تحریریهٔ ایسـکرا به چاپ می رسیده است. در این مجله یک سلسـله مقالات از لنین به طبع 
رسـیده اسـت. روی هم رفته چهار شـمارهٔ زاریا در سـه جلد )شـمارهٔ یکم آوریل، شـمارهٔ دوم-سوم دسامبر 

1۹۰1 و شمارهٔ چهارم اوت 1۹۰۲( منتشر گردید.

۲. جزوه ای است که ویتّه نوشته و مجلهٔ  زاریا آن را در سال 1۹۰1 در اشتوتگارت به چاپ رسانده بود.

3. آثار لنین به زبان روسی، چاپ روسی، جلد هشتم، ص 13۶.

۴. کتابچـه ای اسـت کـه نینا کروپسـکایا همسـر لنیـن نوشـته و در فوریـهٔ 1۹۰1 به وسـیلهٔ مطبعهٔ ایسـکرا 
به طبـع رسـیده بود.
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راه برای ارسـال شـماره های ایسـکرا مناسـب اسـت یا فقط برای فرستادن 
جزوه و غیره. آنچـه می دانی بنویس.1

کمـی بعـد، گالپرین، که نماینـدهٔ ایسـکرا در باکو بـوده، در  نیمـهٔ اول ماه ژوئن 
بـرای هیئت تحریریهٔ این روزنامه در مونیخ نامه ای ارسـال مـی دارد که در آن چنین 

اظهارعقیده کرده اسـت: 

اولیـن کوشـش ارسـال مطبوعـات از طریـق ایـران را باید بـدون موفقیت 
شـمرد. علت آن اسـت که یک ارمنی که هیچ ارتباطـی در ایران ندارد و با 
سـهل انگاری به ایـن کار نگاه می کند دسـت بدین کار زده اسـت. تاکنون 
هیچ اطلاعی... پیرامون بسـتهٔ ارسـالی شما به دسـت نیامده است. لیکن 
درصورتی کـه این کار به طرز اساسـی تری تشـکیل داده شـود،  می توان از 

این راه اسـتفاده کرد.۲ 

سـپس گالپرین می نویسـد که به کمک یک سـازمانی که ارتباطات و اشخاصی 
در ایـران دارد امیـدوار اسـت )متأسـفانه در نامـه از ایـن سـازمان و اشـخاص نام 
برده نشـده اسـت. ع.آ.(. او دشـواری های این راه و لزوم بررسـی آن را متذکر شده 

و اضافـه می کند: 

 یک بسـتهٔ آزمایشـی )بـه حداکثر وزنی که در پسـت قبـول می کنند( 
ً
فعلا

بفرسـتید به آدرسِ: ایران...؛ و وزن و زمان ارسال آن )همچنین بستهٔ اول( 
را به من اطـلاع دهید.3

بـا کمالِ تأسـف آدرسـی که در ایـن نامه بدان اشـاره شـده و در بالا با سـه نقطه 
نشـان داده شـده  اسـت، به طوری که هیئت تحریریهٔ ناشـر مجموعه آثار لنین متذکر 
می شـود، به سـختی قلـم خـورده و قابـل قرائت نیسـت. البته اطـلاع دقیـق از این 
آدرس می توانسـت کمـک بزرگی به تحقیقـات بعدی و توضیح بعضـی نظریات و 

فرضیـات ما در این بـاره بنماید.

1. مجموعه آثار لنین، جلد هشتم، ص 1۴۵.

۲. همان.

3. همان، ص 1۵۴.
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 به این نامـه جواب می دهد. در پاسـخ 
ً
درهرحـال ولادیمیـر ایلیچ لنین شـخصا

 چنین ذکر شـده اسـت: 
ً
لنین خصوصا

به ایران فقط چندی پیش از راه وین مرسـولاتی فرستاده شده، بدین ترتیب 

قضاوت کردن دربارهٔ عدم موفقیت زود اسـت. ممکن است توفیق حاصل 

شـود. بـه گیرنده در تبریـز اطلاع دهید کـه او باید از برلن کتـاب دریافت 
کند و هنگامی که دریافت شـد به ما بنویسـید.1

از این مکاتبات و یک رشـته اسناد دیگر پیداسـت که تبریز در سال های اول قرن 

کنونی نقش معینی در حمل و نقل مطبوعات انقلابی مارکسیسـتی به روسـیه داشته 

اسـت. می توان گمان کرد انقلابیونی در تبریز و دیگر شهرهای ایران بوده اند که در 

این کار با مارکسیسـت های روسیه همکاری داشـته اند. به هر حال راهی که ایسکرا 

لنینی می پیمـوده، راه ارتباط های آتی انقلابیون ایران با مارکسیسـت های روسـیه و 

راه نفوذ اندیشه های مارکسیستی لنینیسـتی به ایران شده است.

امـا انقلابیـون و آزادی خواهان ایران برای افشـای دسـتگاه حاکمـه و بیدارکردن 

توده هـا از طریق دیگر، ازجملـه از راه های ارتباطات رسـمی با کشـورهای خارج 

 روسـیه، اسـتفاده می کرده اند. از یادداشـت های محمدعلی خان تربیت، 
ً
خصوصا

که خاورشـناس انگلیسـی ادوارد بـراون در کتاب مطبوعات و شـعر ایـران جدید۲ 

انتشـار داده اسـت، معلوم می شـود مقالات روزنامـهٔ غیبی در اصفهان تهیه شـده، 

سـپس به لنینگراد )پطرزبورغ آن زمان( ارسـال و پس از چاپ شـدن در آنجا برای 

انتشـار به ایران عودت داده می شـده اسـت. مطالبی از این روزنامهٔ غیبی در دوران 

مشـروطیت در ایـران و بعدها )در سـال 1۹11( در باکو تجدید طبع شـده اسـت. 

جـزوه ای در ۵۰ صفحـه بـه قطع پسـتی به نام رؤیـای صادقـه در اختیـار نگارنده 

اسـت که »نقـل از روزنامهٔ غیبی« اسـت. این کتابچه »در پطرزبورغ، سـنهٔ 1۹۰3 

میلادی، مطابق سنهٔ 13۲1 هجری در مطبعهٔ الیاس میرزا بوراغانسکی و شرکایش« 

1. همان.

2. E. G. Browne. The press and poetry of modern Persia. Cambridge. 1914. 
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بـه چـاپ رسـیده اسـت.1 به طوری که شـیخ حسـن جابـری در زیرنویـس صفحهٔ 

3۴۰ از کتـاب تاریـخ اصفهـان و ری اطـلاع می دهد، سـید جمال  واعـظ، حاج  

 از 
ً
ـه ملک المتکلمیـن، آقـا شـیخ احمـد کرمانی و دیگـران، که اکثـرا

ّ
میرزانصرالل

آزادی خواهـان بوده انـد، در تنظیـم مطالـب رؤیای صادقـه  با حاج  میرزاسـیدعلی 

 جناب همکاری داشـته اند.

بحـث و تحلیل مضمـون این اثـر از حوصلـهٔ این مقالـه خارج اسـت. این قدر 

 در لباس دین و به صـورت رؤیای روز قیامت به 
ً
می گوییم که گرچـه کتابچه ظاهرا

رشـتهٔ تحریر درآمده، لیکن درواقع این شـکل ظاهری فقط وسـیله ای برای افشای 

بی امان مظالم و اجحافات حکام مسـتبدی چون ظل السلطان )صص ۲7-3۵( و 

تزویر و ریای روحانیون مرتجعی نظیر شیخ محمدباقر مجتهد اصفهان و پسرانش 

)صص ۲-۲7( بوده است. برای مثال، چند جمله از رؤیای صادقه را نقل می کنیم. 

نویسـنده از زبـان پـروردگار خطاب به شـیخ محمدتقی، پسـر شـیخ محمدباقر، 

می گویـد: »هر ملکی را به  عنوانی و به شـکلی تصرف نمودی، اول ملاک شـدی، 

اول ثروتمنـد شـدی...« )ص 1۴(. در جای دیگر باز هم خطاب به او می نویسـد: 

»تو مانع ترقی ملت شـدی، مجمعی که درصدد تعلیم و آموزش اطفال مسلمانان 

بوده انـد بـر هـم زدی، مـدرس و مکتب تحصیـل اطفال بنـدگان مرا بایـر کردی و 

اکنـون افتخـار می کنی که منم کـه باعث بی علمی عامه شـده ام... تو مـردم را منع 

از افتتـاح مدارس و تحصیـل علوم عهد نمودی کـه نافهم و بی علم باشـند تا تو به 

اقتدار و ریاسـت خود بمانی« )ص 1۶(. »... کجا شـریعت اسـلام حکم می کند 

کـه بـی اذن داخل خانه ای شـوی یا عِـرض و ناموس مسـلمانی را به ایـن اصرار بر 

باد دهی؟« )ص 17(. شـیخ جواب می دهد: »مدارس عدیـده در اصفهان داریم. 

مدرسهٔ صدر، مدرسهٔ چهارباغ، دو مدرسهٔ جده، مدرسهٔ نیم آورد، مدرسهٔ کارگران، 

ه و غیـره. در تمام این مـدارس طلاب علـوم کار می کنند.« در 
ّ
مدرسـهٔ ملا عبدالل

پاسـخ به شـیخ خطـاب می شـود: »یا شـیخ! بـاز تجاهل کـردی، در ایـن مدارس 

1. قطعاتی که از رؤیای صادقه در این مقاله آورده شده از همین چاپ است.
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کـدام علوم تحصیل می شـود؟ علوم حسـاب،  جغرافـی، ریاضی، معرفت الاشـیا، 
سیاسـی و غیره، هیچ تدریس می شـود که به کارترین علوم اسـت؟!« )ص 1۹(. 

آنچـه در ایـن جـزوه اهمیـت خـاص دارد این اسـت که، بـه خلاف نظر شـیخ 
حسـن جابـری، افشـاگری های آن به هیچ وجـه جنبهٔ غرض شـخصی و خصوصی 
 عمومی یا بـه اصطـلاح مؤلفینش »نوعی« اسـت. در ایـن کتابچه 

ً
نـدارد و کامـلا

تنها شـخص مسـعودمیرزا ظل السـطان حاکم اصفهان یا شـیخ محمدباقر و شیخ 
محمدتقـی و دیگـران مورد انتقـاد واقع نشـده اند، بلکـه به طورکلی حکام مسـتبد 
و روحانیـون ریاکار و مرتجع افشـا شـده اند. در این بـاره در جزوهٔ رؤیـای صادقه 
به ویژه گفته شـده اسـت: »مؤاخذات مـا بر نوع شماسـت، ولی ایـرادات نوعی بر 

افراد و اشـخاص نیز وارد اسـت« )ص ۲7(.

نشـر این روزنامهٔ غیبی شـاید از یک شـماره تجاوز نکرده باشـد، مع ذلک نقش 
این گونـه مطبوعـات در بیدارکردن افکار عمومی آشـکار اسـت. ملک المتکلمین، 
انقلابی شـجاع و ناطق پرحرارت صدر مشـروطیت که به امر محمدعلی شـاه و به 
دسـت جلاد باغشـاه صدرالاشـراف شـهید گردید، در این کار نقش مهمی داشـته 
اسـت. او لنین را می شـناخته و چندی پیش از شـهادتش از ولادیمیر ایلیچ به مثابهٔ 
بانفوذترین شـخصیت روسـیهٔ معاصر و رهبر انقلابی مردم روسـیه یاد کرده است. 
او در روزنامـهٔ روح القـدس در سـال 1۹۰7 اظهـار اطمینـان می کـرد کـه به زودی 
آفتـاب آزادی از افق روسـیه سـربرآورده، تمام مردم مظلـوم را بـرای زندگی نوینی 

روح خواهد بخشید.

مدارکـی که در دسـت اسـت نشـان می دهد که ملـک از اواخـر قرن گذشـته با 
افکار انقلابی آشـنا بوده اسـت. همیـن جزوهٔ رؤیـای صادقـه، به طوری که جابری 
انصـاری در کتـاب تاریـخ اصفهـان و ری اطلاع می دهـد، مدت ها قبـل از چاپ 
آن در پطرزبورگ، یعنی در سـال 13۰۴ در اصفهان به رشـتهٔ تحریـر درآمده بود.1

1. آنچه شـیخ حسـن جابری نوشـته با اظهارات کلنل فیلوت، خاورشـناس انگلیسـی، مطابقت دارد. طبق 
اظهارات کلنل مزبور، شـیخ احمـد کرمانی معروف به روحی در اصفهان با میـرزا آقاخان کرمانی ملاقات 
نموده و دوسـتی پیدا می کند )ناظم الاسـلام کرمانی در شـرح حال شـیخ احمد روحی می نویسـد که »در 
مجاری سـال 13۰۲ از کرمان با مرحـوم میرزا آقاخانِ معروف به  طرفِ اصفهان مسـافرت نموده«(. معلوم 
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در همان سال ها، یعنی در اواخر قرن گذشته، گروهی از جوانان ایالات و ولایات 

ایـران که بـرای تحصیل به تهـران آمده بودند به تدریج با افکار سوسیالیسـتی آشـنا 

 در انقلاب مشـروطیت شـرکت کرده، برای تشکیل 
ً
می شـوند. عده ای از آنان بعدا

گروه های سوسـیال دموکرات در ایران و خـارج از ایران فعالیـت نمودند. از فعالین 

ه غفارزاده 
ّ
این گـروه میرزا جعفر ناطق حسـین زاده،  عظیم عظیم زاده، میرزا اسـدالل

و دیگران را می توان نام بُرد که سـلیمان میرزا محسـن اسـکندری در رأس آنان قرار 

داشـت. بعضی از آنها در دوران انقلاب به شهادت رسـیدند؛ ازجمله میرزا جعفر 

ناطـق در خـوی و عظیم عظیم زاده در زنجان به دار آویخته شـدند. عـده ای از آنها 

که در سـال های قبل از انقلاب از طرفِ حکومت مسـتبدهٔ  زمان تحت تعقیب قرار 

گرفته بودند مجبور به ترک کشـور شـده، بعضی به باکو مهاجـرت کردند. یکی از 

ه غفـارزاده اردبیلی بـود که در سـال 1۹۰3 به باکو رفـت. به طوری که 
ّ
آنها اسـدالل

تحقیقات علمی در این اواخر نشـان داده اسـت، مشـارٌالیه در حمل و نقل ایسـکرا 

لنینی از راه تبریز-اردبیل به باکو مشـارکت داشـته اسـت. او از سـال 1۹۰۵ عضو 

حزب سوسـیال دموکرات و در سـال 1۹17 از مؤسسـین حزب »عدالت« و سپس 

در 1۹۲۰ از بانیـان حزب کمونیسـت ایـران گردید و بالاخـره در انقلاب گیلان به 

دسـت ضدانقلابیون به شهادت رسید.

در سـال 1۹۰۴ در باکـو گـروه سوسـیال دموکرات »همـت« بین ایـن مهاجرین 

بـه کمـک فعال مارکسیسـت های روسـیه تشـکیل می شـود. کمـک گران بهایی که 

سوسـیال دموکرات های قفقاز )اجتماعیون عامیون(،  که در رأس آنها رجل مشـهور 

انقلابـی نریمـان نریمانف قرار داشـت، بـه انقلاب مشـروطیت کرده انـد در کتب 

مختلف ازجمله اثر نفیس احمد کسـروی انقاب مشـروطیت ایران )چاپ سوم، 

اسـت که میرزا آقاخان کرمانی که از مظالم عبدالحمیدمیرزا ناصرالدوله، حاکـم کرمان، به جان آمده بود، 
 
ً
در سـال 13۰۲ )به  قول ناظم الاسـلام کرمانی( یا 13۰3 )به قول ادوارد براون( بـه اصفهان رفته بود. ضمنا
معلوم اسـت که در 13۰۵ شـیخ احمد و میرزا آقاخان هر دو به اسـلامبول می رونـد. بدین ترتیب به هرحال 
شـکی باقی نمی ماند که در سـال 13۰۴ )یعنی سالی که شیخ حسـن جابری از تألیف جزوهٔ رؤیای صادقه 
صحبـت به میان آورده و شـیخ احمد روحی را به همراه سـید جمـال واعظ و ملک المتکلمیـن و دیگران از 

 در اصفهان بوده اسـت.
ً
تنظیم کنندگان آن جزوه محسـوب می دارد( نامبرده حقیقتا
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تهران، سـال 1333، صص ۲۲۶-۲۲7، 3۲۶ و غیره( مندرج است و ما از تکرار 
آن خـودداری می کنیم.

یکی از کسـانی که در ایجاد سوسیال دموکراسـی ایران نقش فعالی داشـته است 
حیدرخان عمواوغلی اسـت که بعدها از بانیان حزب کمونیسـت ایـران گردید. از 
خاطـرات او که در مجلـهٔ یادگار مندرج اسـت چنین برمی آید که قبـل از انقلاب، 
در یازده ماهی که در خراسـان می زیسـته، سـعی و تلاش زیادی برای تشکیل یک 
حزب سیاسـی به کار برده است. او همفکرانی نیز نظیر مشـهدی ابراهیم میلانی، 
کارگر گیلزسـاز، پیدا می کند، اما در اوایل کار توفیق زیادی در تشـکیل یک حزب 
 بـا تهران رابطـه پیدا می کنـد و بالاخره 

ً
سیاسـی حاصـل نمی کنـد. حیدرخان بعدا

به تهـران می آید. او به تشـکیل یک »حـوزهٔ خصوصی« مرکب از هفـت نفر موفق 
می شـود کـه به تدریج به صورت »حـوزهٔ عمومی« توسـعه می یابد، ولـی این حوزهٔ 
عمومـی پس از تشـکیل انجمن ها و انتخاب وکلای مجلس یکم از  هم می پاشـد. 

حیدرخان می گوید: 

هرکسی در انجمنی عضویت پیدا کرده، حوزهٔ عمومی ما از  هم پاشید. پس 
از آن مـن ماندم و همان هفت نفر حوزهٔ خصوصـی که به فرقهٔ اجتماعیون 
عامیون روسـیه )حزب سوسـیال دموکرات کارگری روسـیه - ع.آ.( اطلاع 
داده شـد که در تهران فرقهٔ اجتماعیون عامیون تشـکیل داده شده است. از 
آنجا به شـخص من نوشـتند که لازمهٔ دستورالعمل به شـعبهٔ مسلمان ها و 
ایرانی ها در قفقاز داده شـده اسـت و شـما هم شـعبهٔ آن را در تهران افتتاح 

 کار کنید.
ً
کرده، معا

از اینجـا به خوبی آشـکار اسـت کـه حیدرخـان از همان زمـان با مرکـز جنبش 
سوسیال دموکراسـی کارگری روسیه یعنی با کمیتهٔ مرکزی حزب ارتباط داشته است 
و برحسـبِ توصیـهٔ کمیتهٔ مرکـزی بوده کـه با سـازمان سوسـیال دموکرات کارگری 
مسلمان ها و ایرانی های مقیم قفقاز همکاری نزدیک نموده. این »شعبهٔ مسلمان ها 
و ایرانی هـا در قفقـاز« کـه حیدرخـان از آن نام می برد، بـه گمان نزدیـک به یقین، 
همان گروهی اسـت که نریمان نریمانف در رأس آن قرار داشـته اسـت. بعضی از 
بسـتگان حیدرخان نیز در انقلاب مشـروطیت بـا او همکاری داشـته اند؛ ازجمله 
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پسـرعموی او تیمور به همین سبب به دست تروریست های ضدانقلابی ۲3 فوریهٔ 
1۹11 در تهران به هلاکت رسـید.

ازجملـه کمک های گران بهـای سوسـیال دموکرات های قفقاز بـه انقلابیون ایران 
یکی کمک مطبوعاتی بود. ایران شـناس شوروی، بانو بلووا، در این باره می نویسد: 
»چون سوسـیال دموکرات های ایرانی مدت مدیدی مطبعه در ایران نداشتند، ناچار 
بودند در سال های اول انقلاب بیانیه ها و سـایر مطبوعات خود را در چاپخانه های 
مـاورای قفقاز بـه طبع رسـانده و )اغلب از باکو( به کشـور حمـل نمایند.« همین 
مـورخ با اسـتناد بـه چنـد سـند از »بایگانـی مرکـزی دولتـی ارتشـی و تاریخی« 
متذکـر می شـود کـه: »بیانیه هایی با نشـانهٔ باطـوم در سـال های 1۹۰۶ و 1۹۰7 و 
اوایـل 1۹۰۸ میـان اهالی منتشـر می گردید.« با اسـتناد به سـند دیگـری از همین 
آرشـیو، ایران شـناس نامبرده اضافه می کند: »فرسـتادهٔ دولت تزاری روسیه، ن.گ. 
هارتویگ، می نویسـد کمیته های انقلابی که در ایران شـروع به ایجـاد کرده بودند 
طبق دسـتور ایرانیان جوانـی که از خارجه آمده و دارای عقاید سوسیالیسـتی بودند 
عمل می کردند.«1 سـندی که این مورخ ایران شـناس به ضمیمهٔ مقالهٔ خود منتشـر 
کرده، یعنی »دستورالعمل )نظام نامه( حزب سوسیال دموکرات های ایرانی«، از این 
لحاظ دارای اهمیت خاصی است که مراحل تحول اصول سازمانی فرقهٔ اجتماعیون 
 از  نیمهٔ دوم سـال 

ً
عامیون را آشـکار می سـازد. این نظام نامهٔ چهارده مـاده ای تقریبا

1۹۰۵ تـا دهم سـپتامبر 1۹۰7، کـه در مشـهد نظام نامـهٔ  دوم چهل وهفت ماده ای 
تنظیم می شود، اساس کار سـازمانی سوسیال دموکرات های ایرانی بوده است. باید 
ذکـر کنیـم که آنچه دربـارهٔ وجود دو نـوع حوزه یعنـی حوزهٔ »خصوصـی« و حوزهٔ 
»عمومـی« و همچنین دربـارهٔ عدهٔ اعضای حـوزهٔ خصوصی )هفت تـا یازده نفر( 
در ایـن نظام نامـه ذکر شـده، با آنچـه در خاطـرات حیدرخان مندرج اسـت توافق 
کامـل دارد و این دو سـند یکدیگر را تأییـد می کنند. نظام نامـهٔ چهل وهفت ماده ای 
سال 1۹۰7 به وسیلهٔ مورخ دیگر شوروی، بور-رامنسکی، در مجلهٔ کراسنی آرخیو 

1. ن.ک. بلـووا، پیرامـون مسـئلهٔ حزب سوسـیال دموکرات ایران، مجلهٔ مسـائل تاریخ و ادبیات کشـورهای 
خارجی شـرق، چاپ دانشـگاه دولتی مسـکو، سـال 1۹۶۰، صص 11۸-11۹ و 133.
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)بایگانی سرخ(، شمارهٔ دوم، سال 1۹۴1، با بعضی اختصارات به چاپ رسیده بود 
کـه بانو بلـووا اختصارات نامبـرده را در مقالهٔ خود تکمیل کرده اسـت. چون اصل 
متون فارسی این دو سند تاکنون به دسـت نیامده، این است که ترجمه های روسی 
منتشـره در مجلهٔ بایگانی سرخ و مجلهٔ مسـائل تاریخ و ادبیات کشورهای خارجی 
شرق به مثابهٔ یگانه اسناد موجود برای بررسی اصول سازمانی و رشد تاریخی حزب 
سوسـیال دموکرات ایران دارای اهمیت خاصی است. نظام نامهٔ چهارده ماده ای سال 
1۹۰۵ به خوبی نشـان می دهد که میزان ترویج افکار مارکسیستی در ایران و درجهٔ 
عمق و نفوذ آن هنوز در سـطح نازلی قرار داشـته اسـت. مضمون اسـناد و مدارکی 
کـه در دسـت اسـت و تجزیه وتحلیـل آنها نشـان می دهد که ایـن آشـنایی اولیه با 
افکار سوسیالیسـتی هنوز به معنای دانستن این نظریهٔ اجتماعی علمی نبوده است. 
کسانی که آن زمان در ایران از سوسیالیسم اطلاع داشتند آن را یک رژیم اجتماعی 
خوب و عادلانه ای می دانسـتند که می تواند سـعادت توده های وسـیع زحمت کش 
را تأمیـن کنـد و آنهـا را از مظالم طبقاتی آسـوده سـازد. آنها دربـارهٔ چگونگی این 
جهان بینـی علمـی و اینکـه مارکسیسـم چگونه مسـائل مختلفـهٔ زندگی سیاسـی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را طرح و حل می کند، معلومات و اطلاعات 
لازم را نداشـتند. اما به تدریج با رشـد جنبش انقلابی و توسـعهٔ سوسیال دموکراسی 
در ایـران، رفته رفته اطلاعات مردم پیرامون سوسیالیسـم علمی نیز توسـعه یافت و 

 سـرعتی قابل ملاحظه داشـت.
ً
چنان که خواهیم دید این توسـعه حقیقتا

نقل از مجلهٔ دنیا، سال سوم، شمارهٔ دوم





دوران اولیهٔ نفوذ اندیشه های مارکسیستی در ایران

گاهی عبدالحسین آ

با رشد انقلاب مشروطیت و توسعهٔ فعالیت سوسیال دموکراسی در ایران، اطلاعات 
مردم دربارهٔ سوسیالیسم و مارکسیسم نیز توسعه یافت. کمک انقلابیون روسیه، تحت 
رهبری و هدایت لنین، نقش مهمی در این کار داشـت. این مسـاعدت و همکاری 
انقلابـی به ویـژه ازاین جهت اهمیت بیشـتری کسـب می کند که مارکسیسـت های 
روسـیه در آن زمـان، یعنی پس از شکسـت انقـلاب 1۹۰۵-1۹۰7 روسـیه، خود 

گرفتار شدیدترین مصائب و مشـکلات ارتجاع وحشی »استولیپینی« بودند.

یکـی از کمک هـای گران بهای مارکسیسـت های روسـیه به انقلاب مشـروطیت 
اعزام عده ای انقلابیون به ایران و ازجمله فرسـتادن رجل مشهور سیاسی و انقلابی 
 
ً
گریگوری کنستانتینویچ )سـرگو( اورجونیکیدزه در پاییز سال 1۹۰۹ بود. او تقریبا
یک سـال )با فاصلهٔ کوچکی( یعنی تمام آخر سـال 1۹۰۹ و قسـمت اعظم سـال 
1۹1۰ )تا ماه نوامبر( در ایران به سر برد. شرح فعالیت سازمانی و شرکت مستقیم او 
در زدوخوردهای مسلحانه و عملیات انقلابی در نقاط مختلفهٔ گیلان و آذربایجان از 
وظیفهٔ این مقاله خارج اسـت. همین قدر می گوییم که گروه سوسیال دموکرات های 
رشـت به کمک او بـرای اولین بار در ایران به ترجمهٔ مانیفسـت حزب کمونیسـت 
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دسـت زد. گرچه ایـن ترجمه به انجام نرسـید، لیکن به مثابهٔ اولین اقـدام به ترجمهٔ 

آثار مارکسیسـتی به زبان فارسی قابل ذکر است.

به طوری که دانشـمند ایران شـناس شـوروی م.س. ایوانف در اثر ذی قیمت خود 

انقاب ۱۹۰۵-۱۹۱۱ ایران می نویسد: »بنا به ابتکار اورجونیکیدزه در شهر رشت، 

کلـوب انترناسـیونال تأسـیس گردیده بود کـه کارگران، روسـتاییان و پیشـه وران در 

آنجا جمع می شـدند. گ.ک. اورجونیکیدزه در این کلوب سخنرانی هایی پیرامون 

انقـلاب 1۹۰۵ روسـیه، دربارهٔ اشـتراک منافـع خلق های ایـران،  مـاورای قفقاز و 

روسـیه، دربارهٔ مبارزهٔ کارگران و روسـتاییان ایران، مصادرهٔ اراضی فئودال ها و غیره 

ایراد می کرد.«1 مورخ شـوروی، آرطونیـان، در کتاب خود انقـاب ۱۹۱۱-۱۹۰۵ 

ایـران و بلشـویک های مـاورای قفقاز اطـلاع می دهد کـه اورجونیکیدزه بـه همراه 

انقلابی مشهور آذربایجان، مشـهدی عزیزبگف، به عضویت کمیتهٔ مرکزی حزب 

سوسـیال دموکرات ایران برگزیده شـده بودند.۲ 

 با لنیـن رابطه و 
ً
 سـرگو اورجونیکیـدزه در تمـام مدت فعالیتـش در ایـران، مرتبا

مکاتبـه داشـت. در مکاتبـات او بـا لنین مطالبـی موجود اسـت که به ویـژه از نظرِ 

بررسی تاریخ ترویج افکار مارکسیستی در ایران اهمیت خاصی دارد. از نامه ای که 

او در تاریخ ۴ ژوئن 1۹1۰ به لنین نوشـته معلوم می شود که در آن زمان مطبوعات 

مارکسیسـتی به مقصد ایران ارسـال می شـده اسـت. از ایـن نامه دیده می شـود که 

نه تنها در رشت، که ]در آنجا[ به ابتکار اورجونیکیدزه کلوب انترناسیونال دایر بوده، 

بلکه در دیگر شـهرها ازجمله انزلـی )پهلوی کنونی( نیز مطبوعات سوسیالیسـتی 

مرتب دریافت و مطالعه می شده اسـت. اورجونیکیدزه به لنین می نویسد: »دربارهٔ 

آن شـماره از ارگان مرکـزی )منظور روزنامهٔ سوسـیال دموکرات ارگان مرکزی حزب 

سوسیال دموکرات کارگری روسیه است. ع.آ.( که من خواهش کرده بودم، رفقا، من 

ارگان مرکـزی را مرتب دریافت می کنم. آن شـماره را یکی از رفقـا، که ازقرارِمعلوم 

1. م.س. ایوانف، انقاب ۱۹۰۵-۱۹۱۱ ایران، مسکو، 1۹۵7، ص ۴۲۶.

۲. گ.س. آرطونیان، انقاب ۱۹۰۵-۱۹۱۱ ایران و بلشویک های ماورای قفقاز، ایروان، 1۹۵۶، صص 1۴۰ و 1۴7.
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از دریافت مطبوعات از انزلی اطلاع نداشـت، از انزلی خواسـته بود و پس از آنکه 
مطلع گردید دیگر این ضرورت منتفی شـد.«1

در همین نامهْ اورجونیکیدزه وصول شـمارهٔ 13 ارگان مرکزی حزب را نیز اطلاع 

داده، می نویسـد: »گولـوس سوسـیال دموکرات )صـدای سوسـیال دموکرات در آن 

زمان روزنامهٔ منشویک ها بوده اسـت. ع.آ.( و دنونیک سوسیال دموکرات )روزنامهٔ 

سوسـیال دموکرات که به وسـیلهٔ پلخانف انتشـار می یافت. ع.آ.( نیز رسـیده است. 

گولـوس را انزلی ای هـا بـه مـن می دهند، لـذا ارسـال آن برای مـن لزومـی ندارد. 
دنونیـک را با کمالِ میـل خواندم.«۲

از این مکاتبات و یک سلسـله مدارک دیگر آشـکار اسـت که در آن زمان اسـناد 

کنگره ها، کنفرانس هـا و پلنوم های کمیتهٔ مرکزی حزب سوسـیال دموکرات کارگری 

روسـیه به ایران می رسـیده و مطالعه می شـده اسـت. ازجمله صورت جلسـهٔ پلنوم 

کمیتـهٔ مرکـزی این حـزب، کـه از 1۵ ژانویه تا ۵ فوریـهٔ 1۹1۰ در پاریس تشـکیل 

شـده بود، به ایران ارسـال شـده و رسـیده بود. در کنفرانس ها و سـخنرانی هایی که 

سوسـیال دموکرات های روسـیه در مهاجرت در کشـورهای اروپای غربی تشـکیل 

می دادند اغلب به مظالم دول امپریالیستی نسبت به ایران اعتراض کرده، با انقلاب 

مشروطیت و سوسـیال دموکرات های ایران اظهار همدردی و همبستگی می کردند. 

ازجمله در ماه مهٔ سال 1۹1۰ در شهرهای زوریخ، بال، ژنو و پاریس کنفرانس هایی 

تشـکیل می شـود که طبـق خبر روزنامـهٔ ایران نـو یکـی از سوسـیال دموکرات های 

روسـیه »به نام مسـتعار ثریا« که در انقلاب مشـروطیت از نزدیک شرکت جسته و 

در نبردهای تبریز »یکی از انگشـت های دسـت خود را فدای حریت ایران نموده« 
بود، سـخنرانی هایی ایراد می کند.3

1. گ. ک. اورجونیکیدزه، مقالات و سخنرانی ها، مسکو، 1۹۵۶، ص 1.

۲. همان.

3. ایران نو، شـمارهٔ ۲۲۸، مورخهٔ 1۲ ژوئن 1۹1۰. چون این اخبار، اسناد و مقالات جنبهٔ سندیت تاریخی 
 نقل کرده ایم. ع.آ.

ً
دارنـد، همه جا بدون حک و اصلاح عبارات عینـا
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 در قطعنامـه ای که به مناسـبت گـزارش او دربـارهٔ وضعیت ایـرانْ ۲3 ماه مه در 
پاریس تصویب می شـود چنین گفته شـده اسـت:

در ۲3 ماه مه روس ها در پاریس جمع شـده، کنفرانس »ثریا« را که دربارهٔ 
انقـلاب ایـران و حـرکات حکومـت روسـیه در آنجا بـود شـنیده، محبت 
صمیمی خود را نسـبت به ایرانیانی که سـال های دراز در مقابل اسـتبداد و 
ظلم شـاهان و پلیتیک وحشـیانهٔ بعضی دول اروپا، که در آنجا مثل اینکه 
در مملکـت مفتـوح و مغلوب خـود حرکت نموده و اطفـای آتش انقلاب 
را که باعـث زندگی و تجدید اصول معیشـت ایرانی ها بـود در عهده کرده 

بودند، اظهـار می نماید.1

سـپس در ایـن قطعنامه به شـدت نسـبت به سیاسـت دول امپریالیسـتی روسـیهٔ 
تـزاری و انگلسـتان در ایـران اعتـراض شـده، چنین ذکـر می گردد:

ایـن اجتماع لعنـت می گوید بـر ائتـلاف روس و انگلیس، بـر آن ائتلاف 
»مقـدس تازه« کـه مقصود اصلی اش همانـا جلوگیری از بیداری شـرق و 
 حـرکات تجددپرورانـهٔ ایران که پیشـاهنگ آسـیای بیدار اسـت 

ً
خصوصـا

می باشـد. اجتمـاع، با یـک ممنونیت تمـام، آن ملـت کبیر ایران را سـلام 
فرسـتاده، آن را اطمینان می دهد که اسـتبداد با همهٔ قوای موجودهٔ خود نیز 
نمی توانـد که جلـوی افـکار احرارانهٔ ایرانیان را سـد کند. اجتمـاع، با یک 
صمیمیـت تمـام، رضایت خـود را از احـرار قفقاز بیـان می نمایـد که آنها 
بـا حـرکات جان نثارانهٔ خـود آن بدِ نامبـرا که به واسـطهٔ حرکات مسـتبدانهٔ 
دولت روس بـرای عموم روس ها مهیـا گردیده بود، جبـران و آن لوث لکهٔ 

رسـوایی را از سـیمای پاک ملت روسـیه زدودند.۲

این قطعنامه به امضای »س. سـمیونف - منشی هیئت« انتشـار یافته بود. نظیر 
این قطعنامه در جلسـات و میتینگ های سوسـیال دموکرات های مهاجر روسـیه در 
شهرهای ژنو، بال و زوریخ نیز به تصویب رسیده و در همان موقع انتشار یافته بود.

1. همان. 

۲. همان.
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در نتیجـهٔ تدقیقاتـی که بـه عمل آورده ایم، معلوم شـده ایـن »ثریا« کـه روزنامهٔ 
ایـران نـو گاهی هم بـه نام »لاسـال« یـا »لاسـای« گرجـی از او نام برده اسـت و 
فعالیت انقلابی او را در ایران باارج دانسـته همان »ثریا« اسـت که ولادیمیر ایلیچ 
لنیـن، در نامـهٔ مورخهٔ ۲ ژانویـهٔ 1۹11 خـود به ماکسـیم گورکی، با کمالِ تأسـف 
توقیف شـدنش را خبـر داده اسـت. لنین می نویسـد: »قبـل از هر چیز بـرای اینکه 
فراموش نشـود، »ثریا« به همراه »ژوردانیا« و »رامیشـویلی« توقیف شـده است... 

حیف از ایـن جوان خـوب و انقلابی.«1

 لنین که توجه خاصی به جنبش انقلابی همهٔ خلق ها و به ویژه انقلاب مشروطیت 
داشـته، اصرار مـی ورزد متن گـزارش »ثریا« دربـارهٔ ایران، سوسـیال دموکرات های 
قفقاز در انقاب ایران، چاپ و منتشـر شـود و به گزارش حزب سوسـیال دموکرات  
کارگری روسـیه که می بایسـت به کنگرهٔ هشتم انترناسـیونال دوم در کپنهاگ تقدیم 
 متن گـزارش »ثریـا« را انشـا می کند. متن 

ً
می شـد، پیوسـت گردد.۲ لنین شـخصا

تصحیح شـده برای »کوتلیاریانکو« فرستاده می شـود تا او ]آن را[ پس از ترجمه به 
زبان فرانسـه برای چاپ شـدن به مطبعه بفرسـتد. قرار بر این بود که ترجمهٔ فرانسـه 

 از نظر بگذراند.
ً
را نیز لنین شـخصا

یکـم اوت 1۹1۰، لنیـن بـه کوتلیارنکـو3 می نویسـد: »وضعیت گـزارش از چه 
قرار اسـت؟ خیلی خیلی خواهـش می کنم که چاپ آن را تسـریع نماییـد.«۴ دیده 
می شـود لنین اصرار خاصی داشـته که گـزارش تا افتتاح کنگـرهٔ کپنهاگ )۲۸ اوت 
تا 3 سـپتامبر 1۹1۰( چاپ و منتشـر شـود. چهاردهم نوامبر، لنین در نامهٔ خود به 
کید می کند: »گـزارش »ثریـا« درهرحال یقین بـه چاپ خواهد   تأ

ً
گورکـی مجـددا

1. آثـار لنین، چـاپ چهارم، جلـد 3۴، ص 3۸3. »ثریا«، که در متـون آذربایجان به شـکل »ترییا« آورده 
شـده، نـام مسـتعار »گلادزه«ی گرجـی اسـت کـه بعدها نیز جـزو منشـویک ها بـه فعالیت سیاسـی خود 
ادامـه داده، در اواخر 1۹1۴ یـا اوایل 1۹1۵ با لنین ملاقات کرده اسـت )آثار لنین، جلـد ۲۵، ص ۲۶۲(.

۲. به طوری کـه هیئت تحریریـهٔ ناشـر مجموعه آثـار لنین متذکر می شـود، گـزارش »ثریا« پیوسـت گزارش 
حزب به کنگـرهٔ کپنهاگ موجود نیسـت.

3. در بند قبلی این اسم به صورت »کوتلیاریانکو« آمده بود.
۴. مجموعه آثار لنین، چاپ اول، مسکو-لنینگراد، 1۹3۰، جلد 13، ص 17۹.
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رسـید. هیئت تحریریـهٔ ارگان مرکـزی قطعنامـه ای دراین خصـوص تصویـب کرده 
اسـت.«1 در همیـن نامـه لنیـن از نابسـامانی کار هیئت تحریریه سـخت گله کرده 
اسـت. بالاخـره این گزارش بـا اصرار  مکـرر لنین به صـورت جـزوهٔ جداگانه ای به 
طبع می رسـد. متن روسـی گزارش »ثریا« در کتاب م. پاولویچ و س. ایوانسـکی، 
ایـران در مبـارزه برای اسـتقال )چاپ مسـکو، سـال 1۹۲۵(، تجدید طبع شـده 
اسـت. ترجمـهٔ آذربایجانی این کتـاب نیز در باکو در سـال 1۹۲۶ منتشـر گردید. 
 
ً
در ایـن گزارش از اوضاع ایران و کمک سوسـیال دموکرات های قفقاز به آنها نسـبتا
به تفصیل سـخن رفته، به ویژه نسـبت به عملیات دولت تزاری و امپریالیسـت های 
 بمباران مجلس توسـط کلنل لیاخوف و اشـغال 

ً
انگلیس علیـه انقلاب و خصوصا

تبریز به وسـیلهٔ ژنرال سنارسـکی به شـدت اعتراض شـده اسـت. ازایـن رو گزارش 
توجـه انقلابیـون ایران را به خـود جلب می کنـد. روزنامـهٔ ایران نو اخبـار مفصلی 
دربارهٔ جلسـات سوسـیال دموکرات های روسیه در کشـورهای اروپا و اعتراض آنها 
نسـبت به مظالم دولت تزار و امپریالیسـت های انگلسـتان در ایران درج می نماید. 

روزنامه در همان شـمارهٔ خود می نویسـد:

دراین خصوص کنفرانس های دیگر نیز داده خواهد شد و در آن کاغذی که 
از شعبهٔ پاریس به اداره نوشـته اند معلوم می شود که در اجتماع بین المللی 
سوسیالیسـتی )کوپنهاغ(، که در این زودی ها جمع خواهد گردید، مسئلهٔ 

ایران نیز مطرح خواهد گردید.

انتشـار این گونه اخبار و اسـناد در روزنامهٔ ایران نو، ارگان »حزب دموکرات« در 
آن زمـان، تأثیر بسـزایی در افکار عامهٔ ایران نسـبت بـه سوسـیال دموکرات ها باقی 
می گذاشـت. خود این روزنامه تحث تأثیر اندیشـه های مارکسیسـتی قرار داشت و 
از نزدیک با اجتماعیون عامیون همکاری می کرد. سـلیمان محسـن اسکندری که 
از بانیان حزب دموکرات و صدر فراکسـیون پارلمانی آن بود در این همکاری نقش 
برجسـته ای داشـت. آشـنایی بعضی محررین روزنامه با مارکسیسـم از یک سلسله 
مقـالات مندرجـه در آن به خوبـی هویداسـت. ازاین جمله انـد مقـالاتِ فرقه های 

1. آثار لنین، چاپ چهارم، جلد 3۴، ص 37۹.
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دست راسـت، فئودالیزم، مداخلهٔ جدیـدهٔ انگلیس ها، اکثریـت و اقلیت پارلمانی، 
قانـون مطابقـت و قانون مشـروطیت، ایران در پارلمـان فرانسـه، کنفرانس هایی در 
خصوص ایـران، کنگرهٔ بین المللـی اجتماعیون، تکامل، یک ماحظهٔ سیاسـی، به 
مناسبت تعطیل بزرگ کارگران فرانسه، اتحاد و تمرکز قوای جامعهٔ ملت، مستشاران 
خارجـی، اتحاد مقـدس بر ضد دموکراسـی ایران، تـرور و غیره که در شـماره های 

مختلف این روزنامه درج شـده است.1 

در مقاله ای که ایران نو در شمارهٔ 1۶ مورخهٔ ۹ نوامبر 1۹1۰ »به مناسبت تعطیل 
بزرگ کارگران فرانسه« انتشـار داده، پس از آنکه از بانیان سوسیالیسم تخیلی مانند 
»سن سـیمون« و »ائوئن« و بنیان گذاران سوسیالیسـم علمی مارکـس و انگلس نام 

می برد و بعضـی از نظریات آنها را به اختصار توضیح می دهد، می نویسـد:

میانهٔ کلیهٔ ارباب نظریات سوسیالیسـت و اجتماعی مسلکانْ کارل مارکس 
از همه مقتدرتر و نظریاتش عمیق تر اسـت. کتاب این شخص، که موسوم 

1. فعالیـت حـزب دموکرات در آن زمـان یکی از صفحات بـاارزش مبارزهٔ ضدامپریالیسـتی مـردم ایران را 
تشـکیل می دهد. علاوه بـر روزنامهٔ ایـران نو، که در تهران منتشـر می شـد، حزب در ایـالات و ولایات نیز 
 در جنوب علیه امپریالیسم انگلیس 

ً
شـعبات و مطبوعاتی داشـت. مبارزهٔ دموکرات ها در این دوره خصوصا

اهمیت خاصی دارد. در شیراز روزنامهٔ حیات ارگان حزب دموکرات در سال 13۲۸ ]هجری قمری[ )1۹1۰( 
تأسـیس شده و تا سـال 133۴ ]هجری قمری[ )1۹1۵( منتشر می شد. ناشـر آن شیخ محمدحسین حیات 
شـیرازی )متوفی 13۴۶ ]هجری قمری[( چندین بار به زندان افتاد. حاج سـیدمحمدباقر شـیرازی در زمان 
جنـگ جهانی اول عضـو »هیئت مرکزی حزب دموکرات« در شـیراز بود. در همان سـال )13۲۸( روزنامهٔ 
یادگار جنوب ارگان »فرقهٔ ترقی خواه ایران« به وسـیلهٔ باقر تنگسـتانی )متولد 13۰1( تأسـیس و به اسـتعانت 
سـید یعقوب انوار اردکانی منتشـر می شـد. این روزنامه نیز پس از یک سـال انتشـار توقیف شـد. در شیراز 
»مجمـع انقلاب زنان« از طرفِ شـاعرهٔ مشـهور دموکرات زندخت شـیرازی )13۲۸-1331( تأسـیس و با 
جسـارت هرچـه کامل تر علیـه حجـاب زنـان، در راه آزادی و برابری حقوق بانـوان تبلیغ و مبـارزه می کرد. 
این دوشـیزهٔ شـاعره، مجله ای به نام دختران ایران منتشـر سـاخت که متأسـفانه بیش از هفت شماره انتشار 
نیافت. »کمیتهٔ حافظ استقلال« که دارای ارگانی به همین نام بود در سال 133۴ توسط دکتر ابوالحسن خان 
تأسـیس و علیه قوام الملک شـیرازی و نفوذ امپریالیسـت هاس انگلیس در ایران مبارزه می کرد. در سال های 
آخـر جنـگ جهانی مرکـز فعالیـت دموکرات های ایـران به طور عمده بـه آذربایجـان منتقل شـد و در زمان 
قیام شـیخ محمد خیابانی در تبریز به اوج خود رسـید. متأسفانه جریان تأسـیس و دوره های فعالیت حزب 
دموکرات و سـازمان های آن در ایالات و مطبوعات و فراکسـیون پارلمانی آن تاکنون مورد بررسـی و تجزیه 
و تحلیـل لازم قـرار نگرفته. خیلی از فعالیـن این حزب در مبـارزه در راه آزادی، اسـتقلال و تمامیت ایران، 

بارهـا به زندان افتـاده یا جان خود را نثـار کرده اند.
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به سـرمایه اسـت، همین که به سـاحت انظار گذاشـته شـد مورد تحسـین 
و تمجیـد تمـام طبقـات کارگران گردیـد و این کتـاب برای کسـانی که در 
آرزوی حسـن تنظیمات اجتماعی و سیاسی بودند حکم انجیل آسمانی را 
پیدا کـرد. کارل مارکس فقط نظریات مسـلک اجتماعی را بر اسـاس های 
علمـی اسـتوار ننموده،  بلکـه راه های اعمـالات اجتماعی را نیـز نمایاند و 
نشـان داد. نظریات این شـخص بزرگ نه آن است که امروزه تنها در آلمان 
کسـب اهمیت و رواج کرده باشد، مطالعات این مرد اجتماعی در روسیه، 
قسـمت عمدهٔ فرانسـه، انگلسـتان، ایتالیا و سـایر ممالک به قبول رسـیده 
اسـت. نظریات مارکس عقیده ای اسـت کـه امروزه میلیون هـا و میلیون ها 

گرونـده در اروپا و آمریکا دارد.

در مقالـهٔ دیگـری ایـران نـو از ضـرورت تاریخـی انقـلاب اجتماعـی سـخن 
یسـد: گفتـه، می نو

نباید انقلاب را به واسطهٔ مصائب و بلایش نفرین کرد. مؤسس سوسیالیسم 
)اجتماعیت( علمی، کارل مارکس مشـهور، می گوید کـه: »انقلاب قابلهٔ 
هیئت هـای اجتماعیـه اسـت. همان طـور که تـا رنج مـادری نباشـد هیچ 
طفلی متولد نمی شود، همین قسـم نیز هیچ گونه تجدد اقتصادی، سیاسی 
 دیده 

ً
و اجتماعـی بدون انقلاب صـورت خارجی پیـدا نمی کند. چه ابـدا

نشده است که اصول خان خانی و ملوک الطوایفی مقام خود را خودبه خود 
به سـرمایه داری که در دامن خودش پرورش شـده، تودیع کند.«

در شمارهٔ دیگر این روزنامه می خوانیم:

عالم اقتصادی و اجتماعی، مصنف مشـهور دیگر، کارل مارکس ۶۰ سال 
پیش در کتاب اعان اشـتراکیت  این مطلب را بیشـتر نزدیـک به فهم بیان 
نموده اسـت کـه: »اصول سـرمایه داری همان طـور که دهـات را در تحت 
تبعیت شهر درآورده، اقوام وحشی یا نیم متمدن را تابع ملل متمدنه ساخته 
اسـت، همین قسـم نیز ممالـک فلاحتـی )یعنی ممالکی کـه محصولات 
زراعتـی دارند( را بـه ممالکی کـه صناعتی )یعنی محصولاتشـان صنعتی 
]اسـت[( باشـد، مشـرق زمین را به مغرب زمین پیرو و مطیـع می نماید.« 
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صـورت خارجـی پیداکـردن ایـن تدقیقـات عمیقـه و دیگـر تحقیقـات و 
پیش بینی هـای صحیحـه چنـدان طولی نکشـید. پس از فراغت از تقسـیم 
آفریقای سـیاه از همین حالا به بخش کردن و قطعه قطعه سـاختن آسـیا هم 

آغاز و مبـادرت نموده اند.

دیـده می شـود که ایـران نـو از اثر مشـهور مانیفسـت حـزب کمونیسـت )بنا به 
ترجمهٔ تحت اللفظی روزنامه از نام این اثر اعان اشتراکیت( نقل قول کرده است.1

در رشـته مقالات خـود تحـت عنـوان تـرور، روزنامـهْ درک ایدئالیسـتی و 
سوبیکتیویسـتی )ذهنـی( تاریـخ بشـر را مـورد انتقـاد قـرار داده، یگانه متُـد 
صحیـح بررسـی حـوادثِ تاریخـی جامعهٔ بشـر را متـد ماتریالیسـم تاریخی 
می دانـد. روزنامه متذکر می شـود که سوبیکتیویسـم در جامعه شناسـی نقش 
شـخصیت ها را عامل اساسـی تغییرات اجتماعی محسـوب داشـته، کار را به 
پرسـتش شخصیت ها می کشـاند. به همین دلیل ترور فردی را وسیلهٔ عمده ای 

بـرای تغییردادن مسـیر تاریـخ می شـمارد. ایران نو می نویسـد:

نظریـهٔ ترور بـا نظریهٔ اجتماعـی شـخصیت خواهی رابطهٔ خیلـی نزدیکی 
دارد. طرفـداران ایـن نظریـه، موجبـات و عامل تکامـل ارتقایـی و یا تنزل 
انحطاطی را از عناصر مادی ندانسـته، به عناصـر معنوی مربوط می دانند. 
به عقیدهٔ ایشـان علل اقتصادی مولد آثـار نبوده و موجبات ذکایی و روحی 
جهت حصـول آثـار و نتایج می شـوند... هیئـت اجتماعیه، کـه مرکب از 
 تابع اراده و آمال و احساسات فرد می باشد و علل مادی 

ً
افراد اسـت، کلیتا

اهمیت درجهٔ ثانویه را دارا هسـتند. به عقیدهٔ ایشـان، قتل یک شـاه مستبد 
یا یک وزیر ستم پرسـت یا یک حاکـم ظالم یا دیگـری از رجال دولت که 

مسـتحق باشـد می تواند اسـاس یک حکومت را تغییر دهد... .

در دنبالهٔ همین مطلب، ایران نو در شـمارهٔ دیگر خود نشـان می دهد که آموزش 
ماتریالیسـم تاریخی به هیچ وجه نقش افکار پیشـرو و مترقی را نادیده نگرفته، تأثیر 

1. نگاه کنید به آثار ک. مارکس و ف. انگلس، چاپ دوم روسی، جلد ۴، ص ۴۲۸.
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عوامل ذهنی را انکار نمی کند. در توضیح این مطلب، روزنامه از مانیفسـت حزب 
کمونیست قطعه ای را به شـرح زیر نقل می کند:

مارکس در کتاب اعان اشتراکیت خود می گوید: »وقتی از افکاری سخن 
می گوینـد که هیئـت اجتماعـی را منقلب می سـازد،  همین قـدر این نکته 
را اعـلام می کنند کـه عناصر جمعیـت جدیدی در دامـان جمعیت قدیمه 
تشـکیل یافته و انفصال افکار و عقاید کهنه هم با انفصال مناسبات قدیمهٔ 

اجتماعی مـع خواهد بود... .«1

سـپس ایران نـو در تشـریح این موضـوع که شـخصیت ها تاریخ را نمی سـازند، 
بلکه جریان رشـد تاریخی جامعه اسـت که ظهور این یا آن شخصیت را ضروری 
می سـازد، از نامهٔ مشـهور فردریـک انگلس بـه اشـتارکتبورگ )مورخـهٔ ۲۵ ژانویهٔ 

1۸۹۴( چنین نقـل می کند:

یـک نفر دیگـر از مؤسسـین بزرگ ایـن نظریه )منظـور نظریهٔ ماتریالیسـم 
تاریخی یا به اصطلاح روزنامه »فلسـفهٔ اجتماعیت مادی« اسـت. ع.آ.(، 
چنیـن افادهٔ منظـور می نمایـد: »به عرصـهٔ وجود قدم گذاشـتن فـلان مرد 
بـزرگ، یـا به میدان آمدن چنین شـخصی در همان مملکت، بدیهی اسـت 
که جز اتفاق چیز دیگری نیسـت. امـا اگر آن فرد را برداریـم، باید دیگری 
را به جایش بگذاریم. اما آیا کسـی یافت می شود که به لیاقت و شایستگیْ 
مقام شـخص اول را احراز کند؟ ناپلئون مشهور که از جزیرهٔ کورس بیرون 

آمـد... الی آخر.«

ایـن ترجمه ادامـه می یابد تـا آنجا کـه انگلس از سـزار، اوگوسـت و کرمول نام 
برده است.۲

روزنامهٔ ایران نـو در مقالات خود از مارکس، انگلـس، لیبکنخت، ژان ژورس و 
دیگر رهبران سوسیالیسم نقل قول کرده، به ترویج اندیشه های مارکسیستی پرداخته 
اسـت که مـا در اینجـا فقط چنـد نمونـهٔ آن را آوردیم. روزنامـه به نقل سـاده اکتفا 

1. نگاه کنید به آثار ک. مارکس و ف. انگلس، جلد ۴، ص ۴۴۵.

۲. نگاه کنید به آثار منتخبهٔ  ک. مارکس و ف. انگلس، جلد دوم، 1۹۴۸، ص ۴۸۵.



دوران اولیهٔ نفوذ اندیشه های مارکسیستی در ایران   55 

نکـرده، در تطبیق اصـول و موازین آموزش مارکسیسـم با اوضاع مشـخص جامعهٔ 
زمـان خود نیز کوشـش کرده اسـت. در جایـی که از لـزوم جلب توده های وسـیع 
روستایی به ویژه ایلات و عشایر ایران به جنبش انقلابی سخن می گوید می نویسد:

... )کارل لیبکنخت( سوسیالیسـت مشـهور گفته اسـت که در اروپا هیچ 
انقلابی جز به مدد و معاونت دهاتی ها سـرنمی گیرد. ما می توانیم بگوییم 
حالیـه در ایـران نیز، نظـر به موقعیـت خارجیـه و داخلیه کـه داریم، هیچ 
انقـلاب ملـی جز بـا اسـتعانت و همراهـی ایلات بـه ظفریـت و پیروزی 

خاتمـه نخواهد گرفت.

در جـای دیگـر که ایـران نو مظالـم امپریالیسـت ها را در ایـران افشـا می کند به 
نطق سوسیالیسـت مشهور فرانسـوی، ژان ژورس، در پارلمان فرانسـه اشاره کرده، 
همبسـتگی بین المللـی و پشـتیبانی سوسیالیسـت های جهـان را از انقلابیون ایران 

نشـان می دهد. روزنامه می نویسـد:

... در جلسـهٔ روز بعـد یعنـی 13 ژانویـهٔ 1۹11 مسـیو ژورس از خطبـای 
مشهور فرانسـه، رئیس فرقهٔ اجتماعیون، نطق مفصلی نمود... )با اعتراض 
به دولت فرانسـه متذکر شـد(... شـما چه احتیاجی داشـتید دو سـه سـال 
پیش، باوجودِ پروتسـت های عدیدهٔ ما، امضای معنوی فرانسـه را ذیل این 
عهدنامـهٔ روس و انگلیـس )قـرارداد 1۹۰7(، کـه مقدمهٔ تقسـیم و تجزیهٔ 
ایـران بـود، بگذارید؟ ایـران یک ملت بزرگ و نجیبی اسـت که سـابقهٔ آن 
معلـوم اسـت... آیا به واسـطهٔ اینکـه این ملت نتوانسـت فقط ظـرف چند 
روز هرج و مرجـی را کـه در عـرض چندین قرن اسـتبداد سـلاطین رذل و 
وزرای نانجیب و سـوگلی ها و معشـوقه های شـاه -)قال و مقال در بعضی 
صندلی ها(  بلی آقایان! یک حقیقت آسـیایی است! )در طرف دست چپ: 
خیلی خوب! خیلی خوب!(- در مملکت احداث کرده بود، تسـکین دهد 
و خرابکاری های چندسـالهٔ آنهـا را اصلاح کند، دو ملت بـزرگ اروپا این 
را دسـتاویز قـرار می دهد که به قوت اسـلحه در آن مملکـت مداخله کنند 

و اراضی آن را اشـغال و بالاخره تقسـیم نمایند؟
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این اسناد نمونه ای از همبستگی نهضت کارگری سوسیالیستی جهانی و پشتیبانی 
آن از سوسیالیسـت های ایران اسـت. درج این گونـه مطالب در صفحـات ایران نو 
نشـان می دهد کـه روزنامه برای این همبسـتگی و پشـتیبانی اهمیـت خاصی قائل 
بوده اسـت. این تمایل به انترناسیونالیسـم پرولتاریایی حتی مورد انتقاد و اعتراض 

بعضی دسـته ها و مطبوعات دست راسـت واقع می شـده ]است[.

در مقالـهٔ چهارم از رشـته مقالاتی کـه تحت عنوان تـرور در شـمارهٔ ۵7 مورخهٔ 
۲۹ دسـامبر 1۹1۰ این روزنامه مندرج اسـت، قطعهٔ مفصلی از مقدمهٔ اثر مشهور 
مارکـس انتقـادی از اقتصـاد سیاسـی آورده شـده اسـت که نشـان می دهـد مؤلف 
این گونـه مقالات آشـنایی خوبی با آموزش مارکسیسـم داشـته اسـت. بـرای اینکه 
گاهی آنها از اصول سوسیالیسم  شـمّ مارکسیستی مؤلفین این نوع مقالات و میزان آ
 
ً
علمی آشـکار شـود، نقـل قسـمتی از آن را ضـروری می دانیـم. این بخـش ضمنا

به مثابهٔ نمونه ای از اولین ترجمه های فارسـی آثار مارکسیسـتی برای بررسـی تاریخ 
رشـد تدریجی امـر ترجمه و تدویـن اصطلاحات ویـژهٔ علم مارکسیسم-لنینیسـم 

در ایران قابل توجه اسـت.

در این رشته مقالات همه جا جهان بینی کمونیستی و آموزش ماتریالیسم تاریخی 
در مقابل نظریات ایدئالیسـتی و درک سوبیِکتیویسـتی تاریخ جامعه گذاشـته شده 
 دفاع و تبلیغ می شـود. مؤلـف در اثبات نظریهٔ خـود به مارکس 

ً
و مارکسیسـم جـدا

اسـتناد کرده، می نویسد:

... )کارل مارکس( مشـهور در دیباچهٔ کتاب تنقید علـم اقتصاد می گوید: 
»... انسـان ها در تحصیل وسـایل حیاتیهٔ خود عقد روابط معینه می نمایند 
که لازم بوده و از ارادهٔ ایشـان نیز مستقل می باشد. این روابط محصولاتی 
 بنیان اقتصادی هیئت اجتماعی را برپا می نمایند. به عبارت اخری، 

ً
مجتمعا

روابط و وسـایط تحمیلیهْ اساس حقیقی سـاختمان جامعهٔ بشریت است. 
مؤسسـات قضاییه، سیاسیه و غیره، پس از اسـتحکام یافتن ارکان اقتصادی 
عرض وجـود کرده و تظاهر می نمایند و اشـکال و صور اجتماعی حاصله 
از هـوش و ادراک و فهـم و اطلاعات، نیز امور قضایی و سیاسـی، قدم به 

میدان وجود می گذارند.
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 نمونه از بسط و 
ً
طریقه و اسـلوب کسب و تحصیل معیشـت مادی عموما

توسـعهٔ دایرهٔ اجتماعی، سیاسـی، ذکایـی و ادراکی حیات عمومیه اسـت. 
فهـم و اطلاع هیچـگاه توصیف طـرز زندگـی را نمی کند،  بلکـه برعکس 
وضع معیشـت اجتماع مـدارج ادراک و ذکاوت جمعیت ها را می نمایاند. 
قوای حاصلـهٔ هیئت اجتماعی، همین که از میـزان معین ترقی خود تجاوز 
نمـود، با وسـایل موجودهٔ کسـب محصـولات به کشـمکش می افتـد و با 
به اصطلاح مناسـبت و روابط مالکیتـی که تا آنگاه موافق آن مناسـبات در 
حرکـت بوده انـد مصادف می شـود. این روابط و وسـایطی که تـا آن زمان 
وسـیلهٔ توسـعه و افزایش قـوای تحصیلیه هسـتند آنگاه مانع پیشـرفت کار 
می گردنـد، در این مـورد دورهٔ انقـلاب اجتماعی سرمی رسـد... الی آخر.« 

این قطعه ادامه دارد تا آنجا که مارکس می نویسد:

بدیهی اسـت که هیچ مسئله ای تولید نمی شـود، مگر وقتی که شرایط مادیهٔ 
حل و فصل آن وجود داشـته باشند و یا در شرف ایجادشدن باشد.1

سـپس روزنامـه اضافه می کنـد: »این بود کلیـهٔ فلسـفهٔ اجتماعیت مـادی که به 
قلم مؤسـس آن رقم رفته اسـت.«

انتخـاب و نقـل به ویژه این قسـمت از اثـر مارکس، کـه می توان گفـت در اینجا 
عصاره و هسـتهٔ اصلی نظریهٔ ماتریالیسـم تاریخی به اجمال بیان شـده است، خود 
نشـانهٔ آن اسـت که نویسـنده آشـنایی خوبی با ایـن جهان بینی داشـته. به طورکلی 
از مقـالات نامبـرده در بالا به خوبی دیده می شـود که در عرض سـال های انقلابْ 
 با سرعت زیادی 

ً
آشـنایی ایرانیان به افکار سوسیالیسـم علمی عمیق تر شده و نسبتا

رشـد می کرده اسـت. ولی درهرحال  نبایـد در ارزیابی این پدیده زیـاده روی کرد.

ما با عقیـدهٔ احمد کسـروی دربارهٔ روزنامـهٔ حبل المتین و ناشـر آن جلال الدین 
کاشـانی )مؤیدالاسـلام(، که می گوید: »از سـودجویان بوده و به هر کجا سـودی 
برای خود امید می داشـته،  کوشـش به نیکی توده و کشـور را فرامـوش می کرده«۲، 

1. نگاه کنید به: ک. مارکس، انتقادی از اقتصاد سیاسی، 1۹۴۹، صص ۸-7.
۲. احمد کسروی، تاریخ مشروطهٔ ایران، چاپ سوم،  تهران، 1333، صص ۴۲ و ۴3.
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به هیچ وجـه موافق نیسـتیم و خدمات ذی قیمت این روزنامه و ناشـرش را شایسـتهٔ 
قدردانـی می دانیم. اما درعین حال نکته ای را که کسـروی در تاریخ مشـروطهٔ ایران 
بـدان توجه کرده اسـت خالـی از اهمیـت نمی دانیم. او می نویسـد: »مـن در یک 
شـماره از حبل المتین دیدم دو گفتـاری از یک تن )یوسـف زاده همدانی( به چاپ 
رسـانیده: یکی در سـتایش »اتحاد اسـلام« و واداشـتن مـردم بـه آن، و دیگری در 
سـتایش »سوسیالیسـم« و شـمردن مزایـای1 آن چنـان زندگانی ای، که نه نویسـنده 

ناسـازگاری آن دو را بـا هم دریافته  و نـه چاپ کننده بـه آن پی برده.«۲

البته در همان زمان انقلابیون پیشرُوی در ایران بودند که از ناسازگاری ایدئالیسم 
گاه بودند، رابطهٔ دین با فلسفهٔ ایدئالیسـتی را می دانستند و چنان که  و ماتریالیسـم آ
دیدیم به اسـاس فلسـفهٔ سوسیالیسـم علمی و مضمـون کلی ماتریالیسـم تاریخی 
مارکس نیز وقوف داشـتند. اما چنین کسـانی زیاد نبودند. ازایـن رو آنها نیز، اغلب 
به خاطـر جدانشـدن از توده هـای وسـیع، مراعـات احتیـاط را در گفتـار و کـردار 
 معتقد بودنـد »عقاید 

ً
خود ضرور می دانسـتند. لیکن کسـانی هـم بودند کـه واقعا

سوسیالیسـت های عالم را اگر درست بشـکافیم، همان عقاید مذهبی دین مقدس 
اسلام اسـت«.3 همین روزنامهٔ استقال ایران می بینیم در نمرات مختلف خود گاه 
از ناسیونالیسم نوشـته، به خیال خود در مقابل انترناسیونالیسم از آن دفاع می کند، 
زمانی از سوسیالیسـم می نویسـد و سوسیالیست ها را »انسـانیت خواهانی« که در 
راه آرزوهـای عالیهٔ بشـر جان خود را نثـار می کننـد می نامد. این روزنامـه هم گاه 
از »اتحـاد اسـلام« می نویسـد و گاه از مارکـس نقل قول کـرده، در اثبـات مدعای 

خود به او اسـتناد می نماید.

کلیهٔ قراین و شـواهد موجود، خاصه سـطح و عمق اندیشه های سوسیالیستی که 
در مطبوعات و جلسـات آن زمان ترویج و تبلیغ می شده و مسائلی که طرح و حل 
می گردیـده )نمونه هایی از این مسـائل را در زیر خواهیم آورد(، نشـان می دهد که 

 »مزایا« درست است. 
ً
1. کلمه ناخواناست، اما احتمالا

۲. همان. 
3. استقال ایران، شمارهٔ 1۶۶، مورخهٔ ۲۹ دسامبر 1۹1۰.
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روی هم رفته ما با دوران اولیهٔ نفوذ اندیشه های مارکسیستی در ایران مواجهیم. خود 
این امـر که یک روزنامـهٔ ارگان حزب دموکـرات، که خود روزنامه ای مارکسیسـتی 
نیست، به ترویج افکار مارکسیستی بدان نحو دست زده، از علائم دوران اولیهٔ نفوذ 
این افکار اسـت. تازه روزنامه ای نظیر ایران نو نادر اسـت و مقالاتی شـبیه آنچه در 
 پیداسـت که اشاعهٔ اندیشه های 

ً
بالا بدان اشـاره شـد نیز چندان زیاد نیست. کاملا

 عمیق مارکسیستی هنوز از حدود عده ای روشـنفکران پیشرو انقلابی تجاوز 
ً
نسـبتا

نکرده اسـت. تصور توده هـا دربارهٔ سوسیالیسـم هنـوز از حدود اطلاعات بسـیار 
سـطحی که »سوسیالیسـم رژیم اجتماعی خوبی اسـت« فراتر نرفته اسـت. خود 

سوسـیال دموکرات ها نیز وقوف لازم را به تئوری مارکسیسـتی نداشتند.

 فعالیـت سوسیال دموکراسـی ایران به علـل چندی، که عمدهٔ آنهـا عقب ماندگی 
رژیم اقتصادی-اجتماعی و ضعف طبقهٔ کارگر که تازه در شرف ایجاد بود و بالاخره 
مداخلات مسـتقیم و مسـلحانهٔ دول امپریالیستی تزاری و انگلسـتان و حتی ترکیه 
بود، رشـد و توسعه نیافت. سوسیال دموکرات های ایران نتوانستند اختلاف نظرهایی 
را که دربارهٔ یک رشته مسائل عمدهٔ سازمانی، تبلیغاتی و سیاسی در جریان انقلاب 
 پیش می آمد به درسـتی و شایستگی حل و فصل کنند. از همان اوایل تشکیل 

ً
طبیعتا

گروه هـای اجتماعیـون و عامیون در کشـور  یک سلسـله اختلاف نظرهایی به وجود 
آمده بود. از اسـنادی که از آرشـیو خصوصی مارکسیست مشهور روس، پلخانف،  
به دسـت آمـده1، دیده می شـود کـه عمدهٔ مسـائل مـورد اختلاف در سـال 1۹۰۸ 
به طـور خلاصـه از این قـرار بـوده اسـت: از لحـاظِ سـازمانی آیا صلاح اسـت که 
»سـازمان سوسـیال دموکرات خالص« تشـکیل شـود یا سوسـیال دموکرات ها باید 
»داخل سـازمان های دموکراتیک« فعالیـت کنند؟ عده ای از سوسـیال دموکرات ها 
در تبریـز معتقـد بودنـد که بایـد »گروه هـای خالص سوسـیال دموکرات« تشـکیل 
 
ً
شـود. آنهـا در توضیـح و تأیید عقیدهٔ خـود چنین اسـتدلال می کرده اند کـه: »اولا

 دموکراتیسـم 
ً
سوسیالیسـت و دموکرات سـاده جهان بینی های مختلـف دارند. ثانیا

1. نـگاه کنیـد به مقالهٔ ایران شـناس شـوروی، م.س. ایوانف: اسـناد تازه ای دربـارهٔ گروه سوسـیال دموکرات 
تبریز در سـال ۱۹۰۸، مندرجه در مجلهٔ مسـائل خاورشناسـی )مسـکو، شـمارهٔ ۵، سال 1۹۵۹(.
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یـک سوسیالیسـت از لحـاظِ پیگیری از دموکراتیسـم یـک دموکرات سـاده متمایز 

 سوسیالیسـت اگر از نقطه نظر طبقاتـی پرولتاریا برآمد کنـد، می تواند 
ً
اسـت. ثالثا

بـا توفیـق بیشـتری در انقلاب بـورژوازی شـرکت نمایـد.« ازایـن رو آنها پیشـنهاد 

می کردند: »گروه سوسـیال دموکرات خالص تشـکیل شود،  روشـنفکران و کارگران 

گاه و فعال تـر در ایـران برای اجرای مبـارزهٔ طبقاتی از راه تبلیغ و تهییج و تشـکیل  آ

توده های کارگری بدان جلب شـوند.« عدهٔ دیگر عقیده داشـتند هنوز شرایط عینی 

و ذهنی برای سـازمان دادن و متحدکردن پرولتاریا در ایران وجود ندارد. پرولتاریای 

معاصر هنوز در ایران به وجود نیامده و لذا زمینه برای فعالیت سوسـیال دموکراتیک 

 صلاح در آن اسـت 
ً
خالـص موجود نیسـت. لـذا آنها پیشـنهاد می کردند کـه فعلا

»از فعالیـت سوسـیال دموکراتیک خالص دسـت برداشـته، به صفوف دموکراسـی 

داخل شـده، آن را از عناصـر مرتجع پاک کرده،  به تشـکل آن کمک نمـوده و البته 

به مثابـهٔ رادیکال ترین عناصر در آن فعالیت نمود« تا وقتی شـرایط آماده شـود. آنها 

 معتقـد بودند که این یک مسـئلهٔ اصولی نیسـت، بلکه »مصلحت سیاسـی 
ً
ضمنـا

و تدبیر تاکتیکی اسـت«.

این مسـئلهٔ مهم سـازمانی بـا وظیفهٔ اساسـی روز ارتباط مسـتقیم داشـت. عدهٔ 

 این مسـئلهٔ مهم را 
ً
زیـادی از سوسـیال دموکرات ها در تبریـز نمی توانسـتند اساسـا

حـل  کننـد که آیـا بایـد در جنبش انقلابـی کـه در جریان بوده شـرکت کننـد یا نه. 

عـده ای که هنوز بـه عمق مضار نفوذ سـرمایهٔ خارجی امپریالیسـتی در کشـور )و 

جنبهٔ ضدفئودالی انقلاب مشـروطه( درسـت پی نبرده بودند  عقیده داشـتند که این 

انقـلاب جنبهٔ مترقی نـدارد. آنهـا می گفتند: »چون مبنـای انقلاب بر مبـارزه علیه 

سـرمایهٔ خارجی یعنی علیه تمدن اروپایی است، خودبه خود یک جنبش ارتجاعی 

اسـت،  زیرا سـرمایهٔ خارجـی یگانه عاملی اسـت که به رشـد حیـات اقتصادی در 

کشـور کمک می کنـد.«1 عدهٔ دیگـر معتقد بودنـد: »انقلاب ایـران نهضتی مترقی 

1. روزنامهٔ بارپا )مبارزه(، نمرهٔ ۲-۴، مورخهٔ ژوئیه-اکتبر 1۹۰۸.
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و به طـور عمده جنبـش اقشـار استثمارشـوندهٔ اهالی کشـور علیه نظـام فئودالی و 
سـرمایهٔ خارجی است.«1

پس از مباحثات مفصل پیرامون مسئلهٔ سازمانی فوق الذکر، بالاخره در جلسه ای 

که 1۶ اکتبر 1۹۰۸ با شـرکت 3۰ نفر از سوسیال دموکرات ها در تبریز تشکیل شده 

بود، پیشـنهاد یکم با اکثریـت ۲۸ رأی در مقابل دو رأی به تصویب می رسـد.۲ اما 

مسـائل مورد اختلاف به کلی حل و فصل نمی شـود. بعضی از سوسیال دموکرات ها 

به کائوتسکی و پلخانف مراجعه می کنند. کارل کائوتسکی در نامه ای که برای گروه 

سوسیال دموکرات تبریز ارسال داشته، علیه تشـکیل فعالیت سوسیال دموکراسی در 

ایران اظهارعقیده کرده، می گوید سوسیالیسـت ها باید فقـط در مبارزهٔ دموکراتیک 

عمومـی توده هـا شـرکت جویند، زیـرا رشـد اقتصـادی کشـور هنـوز پرولتاریای 

معاصـر صنعتـی را در ایران بـه وجود نیاورده اسـت. قابل توجه اسـت کـه یکی از 

سوسـیال دموکرات ها، »واسـو«، که از تبریز نامه ای به پلخانف )1۹ نوامبر 1۹۰۸( 

 بـه این نکته توجـه کرده و در صحـت نظریهٔ کائوتسـکی تردید 
ً
نوشـته، مخصوصا

می کند. او انـکار نمی کند که در ایران هنوز صنایع ماشـینی معاصـر و پرولتاریای 

صنعتی وجود ندارد، اما می نویسـد: »لیکن در ایرانْ پرولتاریا، یعنی اشخاصی که 

فاقـد ابزار کار بـوده، نیروی کار و دانش خـود را به کارفرمایان می فروشـند، وجود 

دارد. در ایـن صـورت آیا سوسـیال دموکرات ها حق دارند از متشـکل کردن کارگران 

و مبارزه در راه ازدیاد دسـتمزد آنان خودداری ورزند؟«3 

درست اسـت که کائوتسـکی در نامهٔ خود به سوسـیال دموکرات های تبریز جنبهٔ 

مترقـی انقلاب مشـروطیت را تأییـد کرده، به نفع شـرکت سوسـیال دموکرات ها در 

آن اظهارعقیده کرده اسـت، اما درعین حال می نویسـد: »در نهضـت دموکراتیکی 

که از جانب تمام اقشـار زحمت کش کشـور پشـتیبانی می شـود، همیشه تمایلات 

1. همان. 
۲. مقالهٔ م.س. ایوانف.

3. همان.
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ارتجاعی وجود دارد که نمایندگان آن عبارت از بعضی قسمت های خرده بورژوازی 
و روستاییان است.«1

بـه عقیـدهٔ دانشـمند شـوروی، ا.ن. هیفتـس، کـه در کتاب پُـرارزش خـود لنین 
دوسـت بـزرگ خلق هـای خـاور بـه ایـن نکتـه توجـه کـرده اسـت: »بدین ترتیب 
کائوتسـکی انقلابیـون ایران را گمراه سـاخته، تخم عدم اعتماد نسـبت به امکانات 
انقلابی روسـتاییان پاشـیده و به ایجـاد جبههٔ واحد کلیـهٔ نیروهـای ضدفئودالی و 

ضدامپریالیسـتی لطمه می زده اسـت.«۲

 سـؤال کرده است که: آیا صلاح 
ً
همان »واسـو«، در نامهٔ خود به پلخانف، ضمنا

اسـت به نفع آزادی بازرگانی یعنی علیه سیاست حمایت گمرکی تبلیغ شود؟ خود 
او چنین سیاسـتی را مضـر به حال »ایجـاد پرولتاریـای صنعتی« در ایران دانسـته 
اسـت. او سـؤال می کند که:  آیا سوسـیال دموکرات ها بایـد در مبارزه علیه سـرمایهٔ 
خارجـی شـرکت کننـد و »چه وقت چنیـن مبـارزه ای ارتجاعـی اسـت و چه وقت 
ارتجاعی نیسـت؟« بالاخره او می پرسـد کـه آیـا سوسـیال دموکرات ها باید نیروی 
شـهربانی توده ای )میلیس( تشـکیل دهند یا نه، خود او تشـکیل چنیـن نیرویی را 

صلاح می دانسـته است.3 

درهرحـال کیفیـت این گونـه مسـائل ایدئولوژی، سیاسـی و سـازمانی کـه مورد 
مباحثـه بـوده و شـیوه و طـرز حل آنهـا و نتایـج حاصلـه، همه، نظـر مـا را دربارهٔ 
دوره بندی تاریخ انتشـار افکار مارکسیسـتی در ایران تأیید می کند و نشـان می دهد 
که دوران فعالیت سوسیال دموکراسـی ایـران را نمی توان چیزی بیشـتر از دورهٔ  اولیهٔ 

نفوذ اندیشـه های سوسیالیسـم علمی به کشـور دانسـت.

دانشمند شـوروی، هیفتس، در کتاب نامبرده با استناد به شمارهٔ 1 )1۴( سپتامبر 
1۹11 روزنامهٔ سوسیال دموکرات می نویسد: »پاییز سال 1۹11 بیانیهٔ انقلابیون ایرانی 
خطاب به پرولتاریای بین المللی به روزنامهٔ سوسـیال دموکرات ارگان مرکزی حزب 

1. روزنامهٔ بارپا )مبارزه(، همان شماره.
۲. ا.ن. هیفتس، لنین دوست بزرگ خلق های خاور، مسکو، 1۹۶۰، ص 7۲.

3. رجوع کنید به مقالهٔ م.س. ایوانف.
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بلشـویک فرسـتاده شـده بود.« او سـپس چند سـطر از این بیانیه را نقـل می کند.1 

بانوی ایران شـناس شـوروی، بلووا نیز در مقالهٔ ارزندهٔ خود به همین مطلب اشـاره 

می کنـد که: »در سـپتامبر 1۹11 در روزنامهٔ سوسـیال دموکرات بیانیه ای به نام ایران 

جـوان خطاب بـه پرولتاریای سوسیالیسـتی اروپا،  بـه کارگران همهٔ دنیا درج شـده 

بـود کـه آنها را بـه بلندکردن صـدای خود بـه دفـاع از آزادی ایران دعـوت می کرد. 
این بیانیه دارای امضـای »کمیتهٔ مرکزی حزب سوسـیال دموکرات ایران« بود.«۲

 یک ماه قبل 
ً
 عین متن فارسی این بیانیه را، که ]1۶[3 اوت 1۹11 یعنی تقریبا

ً
ذیلا

از انتشار متن روسی آن در روزنامهٔ سوسـیال دموکرات در تهران منتشر شده است، 

نقـل می کنیم. ما متن فارسـی را با متن روسـی که از سوسـیال دموکرات استنسـاخ 

کرده ایم برابر نمودیم. اختلاف قابل ذکری که مشـاهده شـد این اسـت که زیر متن 

فارسـی منتشـره در تهران، به جای عبارت »کمیتهٔ مرکزی حزب سوسـیال دموکرات 

ایـران« عبـارت »فرقـهٔ اجتماعیون عامیـون ایـران در قفقـاز« به چشـم می خورد. 

 محـل فرقه »در 
ً
 نامـی از »کمیتهٔ مرکـزی« برده نشـده، ثانیا

ً
بـه عبارت دیگـر: اولا

قفقاز« ذکر شـده است.

 
ً
قبـل از آوردن متن این بیانیه از سـند دیگری که اواخر ژانویـهٔ 1۹1۰ یعنی تقریبا

دو ماه بعد از افتتاح مجلس دوم در تهران انتشـار یافته اسـت یـاد می کنیم. در این 

سـند پس از تبریـک افتتاح مجلس شـورای ملی و ذکـر خدمـات و فداکاری های 

سوسـیال دموکرات های ایـران در ایـن راه، از عـدم لـزوم فعالیت حزبی در کشـور 

 
ً
 و مؤکدا

ً
صحبت شـده و انحلال سـازمان های اجتماعیـون عامیون در ایران رسـما

اعـلام گردیده اسـت. ایـن »انتباه نامه« چنین آغاز می شـود:

به نام نامی وطن مقدس ما ایران

 به جای »1 )1۴(«، »11 )1۴(« چاپ شده است.
ً
1. ا.ن. هیفتس، کتاب نامبرده، ص 7۵. در این کتاب اشتباها

۲. ن.ک. بلـووا، پیرامـون مسـئلهٔ مربوط بـه به اصطاح حـزب سوسـیال دموکرات ایران، مجموعهٔ مسـائل 
تاریـخ و ادبیات کشـورهای خارجی شـرق، مسـکو، 1۹۶۰، ص 13۴.

 1۶ یا ۲۶ باشد. 
ً
3. عدد ناخواناست. احتمالا
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ـه  ارکانه، بر 
ّ
پـس از تبریک افتتـاح مجلس مقدس شـورای ملی، شـیّد الل

صاحبان حس سـلیم پوشیده نیسـت که در این مدت خدمات و اقدامات 

ایـن فرقـهٔ مقدسـه در ایفـای وظایف انسـانیت و اسـتقرار اسـاس حریت 

و مشـروطیت ایـران تـا چـه اندازه بـوده اسـت! در ایـن موقع، کـه بر وفق 

آمال نوع خواهانْ خدمات اجتماعیون حسـن نتیجه داده، بسـاط عدالت و 

مشروطیت در ایران گسـترده شده، متأسـفانه بعضی اشخاص به مناسبت 

به ایـن فرقه خـود را عزیز بی جهـت قـرار داده، پیرو اصول کیف ما یشـاء 

شـده، بنـای پارتی بـازی را گذاشـته اند! بـا اینکه در ایـن بحـران مملکتْ 

تشـکیل پارتی و اجـرای مقاصد خودپرسـتی نهایت مضـرت را دارد... .

و بالاخره بیانیه چنین ختم می شود:

 دسـتجات اجتماعیـون عامیون 
ً
لهـذا از طرفِ مرکـز فرقهٔ مقـدس عجالتا

فرقهٔ مجاهد از تهران و سـایر بلاد ایران توقیف و تجدید شـعبات آتیه را به 

انتخاب اشـخاص لایق نوع پرسـت بی غرض بـه بعدها موکـول نمودیم... 

 شـعبات فرقـهٔ اجتماعیون 
ً
 اعـلام می داریم که از این تاریخ رسـما

ً
مجددا

از ایران موقوف اسـت و شـعبهٔ رسـمی نداریم و احـدی نمی تواند خود را 

نسـبت به ایـن فرقه بدانـد و هر نـوع لایحه به عنـوان و مهری منسـوب به 

این فرقه انتشـار یابد از درجهٔ اعتبار سـاقط اسـت... .

 »از طرفِ مرکـز فرقه« انتشـار یافته 
ً
دیده می شـود کـه ایـن »انتباه نامه« صریحـا

اسـت. این مسـئله احتیاج بـه تحقیقـات و تدقیقات بیشـتری دارد که پـس از این 

تاریـخ، یعنی از اوایل سـال 1۹1۰ تا سـپتامبر 1۹11 که بیانیهٔ مندرجـه در روزنامهٔ 

سوسـیال دموکرات با امضای کمیتهٔ مرکزی حزب منتشـر شده است، آیا دوباره این 

»شـعبات فرقهٔ اجتماعیون عامیون« در »تهران و سـایر بلاد ایران« تشـکیل شده و 

»انتخـاب اشـخاص لایق نوع پرسـت بی غرض« عملـی گردیده اسـت، و چنانچه 

عملی شـده به چـه نحو صورت عمـل به خود گرفته اسـت؛ زیرا محقق اسـت که 

فعالیت سیاسـی و انقلابی سوسـیال دموکرات های تهـران در ایـن دوره به هیچ وجه 

متوقـف نشـده و چنان کـه دلایـل و قرایـن موجـود حاکی اسـت، بیشـتر در داخل 
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 در تهـران، تبریـز، رشـت، اصفهان، 
ً
انجمن هـا و از طریـق انجمن هـا )خصوصـا

همـدان، بندر گز، اسـترآباد و غیـره( صورت می گرفته اسـت.1

 معلوم اسـت که بیانیهٔ اخیر که زیر عنوان استمداد از کارگران )بین المللی( 
ً
ضمنا

شانزدهم اوت 1۹11 در تهران انتشار یافته »از طرفِ فرقهٔ محترمهٔ اجتماعیون عامیون 
ایـران، از قفقاز به اجتماعیـون بین المللی بعد از ورود محمدعلـی به ایران مخابره 
شده است«. ازقرارِمعلوم متن بیانیه، چون برای انتشار در روزنامهٔ سوسیال دموکرات 

تهیه می شـده، به زبان روسی نوشته شده است. اینک متن فارسی آن:

ایـران جوان ایام صعب و روزگار سـختی را می گذراند. آزادی و حریتی که 
در سـایهٔ مسـاعی و اقدامات طبقات جماعت و از اثر نثارشدن خون های 
شـهیدان ملـت و ازجان گذشـتگی صدها هـزاران قربانیان امت به دسـت 

آمـده و هنوز مبانی آن اسـتحکام کامل نیافته، در خطر اسـت!

امپراتوریـت روس، که یگانه دشـمن خونخـوار و اعدا عـدو نابکار حریت 
عالم انسـانیت اسـت،  با حکومت انگلسـتانی که بنا به ادعای واهی خود 
دولتی »لیبرال و مشـروطیت پرور« است دست به یکی کرده و تیغ خون ریز 
دژخیمـی خـود را به فـراز انـدام مجـروح ایرانیانی کـه به تازگـی راه تجدد 

پیش گرفتـه، برآهیخته!

گمان نشـود که ایران متجدد اینک فقط در مقابل قهرمان خرابات خانه ها، 
شـاه مخلوع محمدعلی، بیخود ساز کشمکش آراسـته؛ چنانچه انقلابیون 
ایران با خود شـاه معزول و دیگر همدسـتان ارتجاع پرسـتش در کشمکش 
و نـزاع بودنـد، دیـری بود کـه کارشـان سـاخته و رشـتهٔ حیات ننگینشـان 

از هم گسسـته بود!

1. دو انجمن اسـترآباد و بندر گز در متشکل سـاختن مبـارزهٔ مردم علیه محمدعلی میرزا که از راه روسـیه به 
ترکمن صحرا وارد شـده بود فعالیت باارزشـی داشـته اند. دربارهٔ فعالیت سـایر انجمن هـا در کتب مختلف 
مطالبـی گفته شـده، لیکن فعالیـت این دو انجمـن تاکنون به طور شایسـته مورد تحقیق قـرار نگرفته. مورخ 
ایران شناس شـوروی، ا.م. ماتویف، در کتاب خود مبارزهٔ اجتماعی و سیاسـی در استرآباد )چاپ تاشکند، 

سـال 1۹۵7( مطالبـی در این باره گفته اسـت که قابل دقت و توجه می باشـد.
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امـروز ایران جـوان در مقابل یک زمره یغماگران آزادی بین المللی و دسـتهٔ 
پیش قدم فنا و اضمحلال حریت بشـری واقع اسـت و این دزدان راه آزادی 

ملل هیچگاه هواخواه اسـتقلال و حریت وطن بلادیـدهٔ ما نبوده اند.

اینان، این ننگ هـای دامن انسـانیت، ایرانی لازم دارند که میدان اسـتفادهٔ 
اصول سرمایه داری ایشان بوده و به طوری جولانگاه فایده بُردَنشان باشد که 
همچون اراضی مستملکات خودشان با کمالِ بی وجدانی در این سرزمین 
رفتـار کنند. برای اینان همان وضع حکومت فاسـد و پوسـیدهٔ محمدعلی 
خائن لازم اسـت که در جنایات انسانیت کشـانه و خرابکاری های ایشـان 

در دامن وطن ما معین و همدستشـان باشد!

حکومـت معلوم الحـال روسـیه با معاونـت انگلسـتان به اتخـاذ اقدامات 
قطعیـهٔ خود شـروع نمـوده و قـراردادی را که بـه امضـای روس و انگلیس 
رسـیده بود و ضامن ممانعت از بازگشت محمدعلی به ایران می بود نقض 
کرده اسـت! پـس از انجـام یک سلسـله انتریک بازی ها و کارشـکنی هایی 
 به  قصدِ ضعیف سـاختن حکومـت ایران ترتیب شـده بود، 

ً
که مخصوصـا

امپراتوریت روسیه با موافقت انگلیس ها محمدعلی را به ایران رجعت داده 
 زمام حکمرانی را به دسـت گیرد و غاصبانه با اسـتعانت 

ً
اسـت که مجددا

بیگانه به فراز تخت شـاهی جـای گزیند! حکومت های دیگـر اروپا، برای 
آنکه به نوبهٔ خودشـان در یکی از سـایر نقاط عالم به دستبردی موفق آیند، 
در مقابـل این نقـض عهد به کلی مهر خاموشـی بـه دهـان زده و هیچگاه 

صدایـی برنمی آورند!

مـا هواخواهـان اسـتقلال و تمامیـت ملکیـهٔ ملـت ایـران، مـا دشـمنان 
پُرجوش و خـروش دزدان غارتگـر منظـم بین المللـی را واجـب اسـت که 
بـرای پیروزی یافتـن در ایـن کشـمکش و مبـارزهٔ حیاتی سـعی و کوشـش 
اندکی را در نظر نگیریم؛ عجبا! اگـر در این روزگاران غم آور و ایام محن زا 
برای کامیاب شـدن به مقصود از کارگران اجتماعیون بین المللی اسـتمداد 

نجوییـم، از چـه عناصـری باید اسـتعانت کنیم؟!
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فقـط صنـف کارگـران، دوسـتدار صـادق و صمیمـی تمـام ملـل مقهـوره 
و حریت هایـی کـه آمـاج سِـهام خطـرات و مهالـک می شـوند، طرفـدار 
اخـوت بین الملـل و دشـمن پُرخطـر یغماگـری اصـول سـرمایه داری، در 

اینجـا طـرف خطاب اسـت!

رفقا! به شـما خطاب می کنیم تا صدای رعدآسـا و هیجان شما برادران که 
در راه دفـاع آزادی مـا به اصقـاع جهان طنین انداز شـود، سـامعهٔ ما را هم 
مشغول سازد! از شما استمداد می جوییم که صدای اعتراض و احتجاجتانْ 

پارلمان ها، میتینگ ها، مجامـع، کنفرانس ها و مطبوعات را فراگیرد!

بـر علیه حکومت هایی که در این پیشـامدها و راهزنی ها سـاکت مانده اند 
 بر ضد حکومتین روس و انگلیس که دار اعدام ملت ایران را 

ً
و مخصوصـا

آماده سـاخته اند. اگرچه صداهای نفـرت و اعتراضات مجدانه تان وسـیلهٔ 
امداد مادی و عملی نخواهد بود،  اما لااقل در مبارزهٔ ما موجبات تشویق و 
تهییج ما را فراهم خواهد آورد و یک معاونت قلبی و معنوی برای ما خواهد 
بـود! ما انتظـار داریم کـه صداهای اعتـراض و نفرت و پروتسـت ها به نام 
آزادی و اسـتقلال مملکت ما بر علیه زمرهٔ راهزنان که برای به شیشه ریختن 
خـون ما با هم متحد شـده اند و حکوماتـی که مروج اصول سـرمایه داری 
هسـتند بلند شـود و جهانـی را فراگیرد. سـلام های برادرانهٔ مـا را از میدان 

مبارزه بپذیرید!

زنده باد استقلال و اخوت ملل!

زنده باد اجتماعیون بین المللی!

فرقهٔ اجتماعیون عامیون ایران در قفقاز

گرچـه اقدامـات ضدانقلابـی محمدعلی شـاه مخلـوع در ترکمن صحـرا دچـار 
شکسـت گردید و او دوبـاره به فرار مجبور شـد، لیکـن انقلاب مشـروطه بالاخره 
در نتیجـهٔ مداخلات مسـلحانهٔ دول امپریالیسـتی سـرکوب و ناتمام مانـد. از تمام 
احزاب سیاسـی بزرگ آن زمان حزب سوسـیال دموکرات کارگری روسیه بود که در 
کنفرانس ششـم خود در پراگ قطعنامهٔ پیشـنهادی لنین را پذیرفته، صدای اعتراض 



68  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

خود را به همدردی و پشـتیبانی انقلابیون ایران بلند کرد. اینک قطعنامهٔ پیشـنهادی 

ولادیمیـر ایلیچ لنین:

دربارهٔ حملهٔ دولت روس به ایران

حـزب سوسـیال دموکرات کارگـری روسـیه علیـه سیاسـت غارتگرانـهٔ 

دارودسـتهٔ تـزار، که مصمـم بـه خفه کـردن آزادی خلق ایران شـده و در 

ایـن مورد از هیچ گونه عمل وحشـیانه و رذیلانه ای خـودداری نمی کند، 

اعتـراض می نماید.

کنفرانـس تأییـد می کند کـه ائتلاف دولت روسـیه با دولت انگلسـتان، که 

به انحای مختلف از جانب لیبرال های روس تعریف و تمجید و پشـتیبانی 

می شـود، بیـش از هر چیـز علیه جنبـش انقلابی دموکراسـی آسـیا متوجه 

 دولت لیبرال انگلسـتان را شـریک وحشـی گری های 
ْ

اسـت و این ائتـلاف

خونین تزاریسـم می کند.

کنفرانـس همـدردی کامل خود را نسـبت به مبـارزهٔ خلق و به ویـژه مبارزهٔ 

حـزب سوسـیال دموکرات ایران کـه در مبارزه بـا زورگویان تـزاری این قدر 
قربانی داده اسـت اعـلان می دارد.1

لنین در سـال 1۹13 تجربیات گران بهای انقلابات آسـیا )ایران، چین و ترکیه( را 

ترازبنـدی کرده، به ویژه دورویی و خیانت پیشـگی بورژوازی لیبرال را افشـا نمود و 

اهمیت فوق العادهٔ اسـتقلال عمل نیروهای دموکراتیک و تمایز آشـکار طبقهٔ کارگر 

را از هر نوع بورژوازی متذکر گردید. او نوشـت:

هرکـس پس از تجربهٔ اروپا و آسـیا باز هـم از سوسیالیسـت غیرطبقاتی و 

از سوسیالیسـم غیرطبقاتی سـخن گوید، او را باید با بوزینهٔ استرالیایی در 
یک قفـس به معرض نمایش گذاشـت.۲

1. آثار لنین، جلد 17، ص ۴3۴.
۲. آثار لنین، جلد 1۸، صص ۵۴7-۵۴۶. 
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ایـن درس تاریخـی را آزادی خواهـان ایـران دریافتنـد و در اولیـن امـکان بـا 
تأسـیس حزب کمونیسـت ایـران به کار بسـتند. انقـلاب کبیر سوسیالیسـتی اکتبر 
با سرنگون سـاختن رژیم تـزاری در روسـیه خطر حتمی اسـتعمار رسـمی ایران و 
تقسیم کشور را منتفی ساخت. جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی در ایران قوت 
و وسـعت گرفت. در سـال 1۹۲۰ حزب کمونیسـت ایران تشـکیل شد. این حزب 
دموکراتیـک تراز نویـن ترویج اندیشـه  های آزادی بخش مارکسیسم-لنینیسـم را در 
کشـور یکی از وظایف اساسـی خویش قرار داد. از این زمان اسـت که مرحلهٔ دوم 
در تاریخ انتشـار افکار مارکسیستی-لنینیسـتی و کوشـش برای تطبیق این آموزش 

به شـرایط خـاص ایران آغاز می شـود.

 1۴ ژانویهٔ 1۹۶3





 یادداشت هایی دربارۀ شرکت ایرانیان مقیم روسیهٔ تزاری در حوادث
انقلابی این کشور

از آثـار و مقـالات متعـددی کـه در سـال های اخیـر دربـارهٔ شـرکت مسـتقیم 
زحمت کشان کشورهای مختلف در انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و جنگ های 
داخلی روسیه منتشر شده، اثر و یا مقاله ای که از چگونگی شرکت ایرانیان مقیم 
روسـیه در این حوادث حکایت کند چیزی به چشـم نمی خـورد و حال آنکه این 

مطالب شـایان مطالعه است.

مهاجرت زحمت کشـان ایران در جست و جوی کار به سـرزمین روسیهٔ تزاری 
در اواخـر قـرن 1۹ و اوایـل قرن ۲۰ شـروع شـد و به ویـژه در سـال های قبل از 
جنـگ  بین المللـی اول مقیـاس وسـیعی پیدا کـرد. ایرانی هـا اغلـب، از نواحی 
هم مرز روسـیه، از فقر، بیـکاری و ظلم فئودال ها و حکام فرار کرده و در روسـیه 
در رشـته های گوناگـون بـه کار مشـغول می شـدند. اکثریـت آنها به طـور موقت 
کار کـرده و سـپس بـه  میهـن مراجعـت می کردنـد )کارگـران فصلـی(، عده ای 
 چند سـال باقی  مانـده و برخی به طور دائـم در این 

ً
برای مـدت طولانی تر مثـلا

نقاط سـاکن می شدند.
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طبق آمار موجود در فوریهٔ 1۹1۸ بیش از ۲۰۰ هزار نفر ایرانی در نقاط مختلف 
روسـیه و به طور عمده در نواحی هم مرز ایران اقامت داشتند.1

شـرکت عمدهٔ ایرانیان در جنبش انقلابی روسـیه در صنایع نفت باکو بوده است 
کـه 3۰ درصـد مجموع کارگـران و کارمنـدان آن را تشـکیل می دادنـد۲ و این خود 

موضوع مطالعهٔ جداگانه ای اسـت.

 قابل توجهـی از ایرانیان در نقاط دیگر روسـیه به ویژه در آسـیای 
ً
ولی عدهٔ نسـبتا

میانه سـاکن بودند که آنها نیز در جنبش کارگری شرکت فعال داشته اند. به طورکلی 
 چهار میلیون نفر تبعهٔ خارجی 

ً
در آستانهٔ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، مجموعا

در سرزمین روسیه پراکنده بود.3 اینها به طور عمده اسرای جنگی آلمانی،  اتریشی، 
مجـار، چکسـلواکی، لهسـتانی، یوگسـلاوی، رومانی، بلغـار، ترک و غیـرهٔ ارتش 
متحدین بودند که در جنگ بین الملل اول اسـیر شـده یا خود تسـلیم شـده بودند، 
به علاوه تعـداد زیادی از مـردم زحمت کش کشـورهای هم جوار )چین، لهسـتان، 
افغانسـتان و غیره( که مجموع عدهٔ ایرانیان هم داخل این آمار اسـت. از نظرِ تعلق 

طبقاتی ۸۵ درصد ایرانیان مقیم روسـیه از دهقانان بودند.۴

در ترکسـتان روسـیه )جمهوری های فعلی آسیای میانهٔ شـوروی( در این سال ها 
۶۸  هزار نفر ایرانی در شـهرهای مختلف اقامت داشـتند.۵ آنهـا به تدریج با محیط 
اجتماعـی خود جوش خورده، بـه اتحادیه های کارگری وارد می شـدند. از بین آنها 
پیشـروترین کارگران انقلابی ایرانی سازمان های حزبی خود را به وجود می آوردند.

در مـاه مهٔ 1۹1۹ در تاشـکند »اتحادیهٔ اتباع ایرانی« تشـکیل یافـت که مقررات 
آن را کمیتهٔ اجراییهٔ مرکزی ترکسـتان تصویب نمود. در بین شـهرهای آسـیای میانه 

1. بروشور ایران، تألیف سلطان زاده.
۲. مجلهٔ تاریخ نو و نوین، شمارهٔ ۴، سال 1۹۶1.

3. همان.
۴. سولوگوپف، کمونیست های خارجی در ترکستان، تاشکند، 1۹۶1.

۵. همان.
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بزرگ تریـن گـروه حزبـی ایرانی هـا عبـارت از سـازمان سـمرقند بود کـه 1۲۶ نفر 
کمونیسـت را در خود متحد کرده بود. دبیر مسـئول این سـازمان محمـدزاده بود.1

مطابـق آمـار در تابسـتان 1۹1۸ نزدیـک بـه نیمـی از اعضـای »فدراسـیون 
کمونیست های خارجی در سـرزمین روسـیه« یعنی 1۵۴۵ نفر از مجموع 333۶ 

نفـر در ترکسـتان روسـیه بـه سـر می بردند.

سازمان انترناسیونالیست ها-کمونیسـت های خارجی، که ابتدا »کمیتهٔ ترکستان 
حزب کمونیسـت کارگران و دهقانان خارجی« نامیده می شد و مرکز آن در تاشکند 
بود، چند کنفرانس تشکیل داد و در کنگرهٔ سوم حزب کمونیست ترکستان در ژوئن 

1۹1۹ با فرسـتادن یازده نفر نماینده با حق رأی قطعی شرکت کرد.

این سـازمان در ماه ژانویهٔ 1۹۲۰ به »فدراسـیون گروه های خارجی« و از مارس 
1۹۲۰ بـه »سـازمان خارجی هـای کمیتـهٔ مرکزی حزب کمونیسـت )ترکسـتان(« 
تغییر نام داد. در این موقع ترکیب سـازمان نامبـرده عبارت از گروه های زیرین بود:

1. مجارهـا: ۸۸۴ نفـر؛ ۲. چینی هـا: ۶۴۸ نفـر؛ 3. آلمانی هـا: ۶۲۲ نفـر؛ 
۴. ایرانی هـا: ۴۹۵ نفـر؛ ۵. لهسـتانی ها: ۲۰۰ نفـر؛ ۶. یوگسـلاوها: 1۸۸ نفـر؛ 
7. چکسـلواک ها: 1۲۲ نفـر؛ ۸. رومانی هـا: نـوزده نفـر؛ ۹. هندی هـا: ده نفـر؛ 

 31۸۸ نفـر. 
ً
مجموعـا

کمونیست های خارجی در هر کشوری در سازمان های جداگانه متمرکز بودند و 
هریک از آنها بوروی  ناحیه ای برای سراسر ترکستان داشتند. ایرانی ها نیز برای تمرکز 
سـازمان های پراکندهٔ تبلیغ و تجهیز هم وطنان خود بوروی موقت ناحیه ای تشکیل 
داده بودند. از منابع آرشـیوی چنین برمی آید که در جلسهٔ متحد بوروهای ناحیه ایِ 
گروه های مختلف خارجی، که 1۸ اکتبر 1۹۲۰ در تاشـکند به ریاسـت رفیق ووک 
نمایندهٔ یوگسـلاوی تشکیل شـده بود، صدر جلسـه به نمایندگان حاضر در جلسه 
یعنی نمایندگان بوروی آلمانی، چکسـلواکی و یوگسـلاوی اطـلاع می دهد که در 

1. همان.



74  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

ترکستان بوروی موقت ناحیه ای گروه های حزبی ایرانی ایجاد شده است و از طرفِ 
شرکت کنندگان در جلسه به نمایندهٔ این بورو، رفیق اسماعیل زاده، تبریک می گوید.1

در گـزارش دیگـری، کـه از شـعبهٔ اقلیت هـای ملی حزب کمونیسـت ترکسـتان 
 نوزده گـروه حزبی 

ً
باقی مانده اسـت، گفته می شـود که تـا آوریـل 1۹۲1 مجموعا

 بیش از ۵۰۰ نفر 
ً
ایرانی در شـهرهای مختلف ترکسـتان عمل می کرد که مجموعـا

کمونیسـت ایرانـی را در خود متمرکـز کرده بود.

در جای دیگر گفته شـده اسـت که در مارس 1۹۲۰ جلسهٔ مشـورتی صدرهای 
کمیته های سـازمان ایالتی حزب کمونیست )بلشـویک( روسیهْ بوروی مسلمان ها 
و کمیته های کمونیسـت های خارجی در عشـق آباد تشـکیل شـد که در آن نمایندهٔ 

حزب کمونیسـت ایران، »عدالت«، هم شـرکت داشت.۲

کمونیسـت های خارجـی در رأس زحمت کشـان خارجـی بـه اتفـاق خلق های 
ترکسـتان بـرای تحکیـم حاکمیـت شـوروی در آسـیای میانـه مبـارزه می کردنـد. 
اغلب نماینـدگان بوروهای گروه هـای حزبی خارجی برای مذاکره دربارهٔ تشـکیل 
 جلسه 

ً
میتینگ ها و دمونستراسیون های انترناسیونالیستی، سخنرانی و کنسرت مشترکا

 13 نوامبر 1۹۲۰ در تاشـکند در جلسـهٔ نماینـدگان این گروه ها با 
ً
می نمودند. مثلا

شرکت نمایندگان ایرانیْ موضوع کار سیاسی در بین کمونیست های خارجی و کار 
ایـده ای و تربیتی در بین همهٔ خارجیان و ایجاد کورس های انترناسیونالیسـتی برای 
تربیـت فرمانده های سـرخ مورد مذاکـره قرار گرفـت. همچنین سـازمان های ملی 
در هر شـهری بـه کار ایدئولوژیکی و سـازمانی بین هم وطنان خـود می پرداختند. 

در یکـی از جلسـات کمونیسـت های ایرانی در سـمرقند، قطعنامـه ای تصویب 
شـده اسـت که در آن گفته می شـود:

ما پرولتاریای ایرانی اعتراض شـدید و تنفر خود را علیه اعمال امپریالیسم 
انگلسـتان و جیره خـواران آنهـا اعـلام می داریم. بگـذار آنها بداننـد که ما 
حاضریـم بـرای آزادی پرولتاریـای ایـران در صفـوف ارتـش انقلابی علیه 

1. همان.
۲. ملکومف، تاریخ مختصر سازمان حزبی ایالت ترکستان، عشق آباد، 1۹۵۹.
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انگلیسـی ها و دولـت خائـن ایـران کـه از جیره خـواران و خائنین بـه مردم 
تشـکیل یافته اسـت بجنگیم... .

سـازمان های حزبـی ایرانی هـا بـرای تربیـت سیاسـی زحمت کشـان ایرانـی از 
مطبوعات نیز استفاده  می کردند. در ماه ژوئن 1۹۲1 جلسهٔ مشترک دبیران گروه های 
حزبی ایرانـی و بوروی مرکزی حزبی ایرانی ها تشـکیل و دربارهٔ بهبـود کار تربیتی 
افراد گروه ها و تجدید سـازمان آنها بحـث و تصمیماتی اتخـاذ می نماید، ازجمله 
بـرای تهیـهٔ کادر انقلابـیْ 3۰ نفـر از کمونیسـت های ایرانـی را بـه مدرسـهٔ حزبی 
باکـو اعزام داشـته و رفیق صـادق زاده را بـرای تهیهٔ حـروف چاپخانه به آن شـهر به 

مأموریت می فرسـتد.

بعدها به مناسـبت اینکه تودهٔ اساسـی ایرانی ها در ترکمنستان، که آن وقت ایالت 
ماورای خزر نامیده می شـد، می زیسـتند، بوروی مرکزی گروه هـای حزبی ایرانیان 

از تاشـکند به شهر عشـق آباد نقل مکان کرد.

پس از تشکیل حزب کمونیست ایران )کنگرهٔ اول در انزلی( سازمان های حزبی 
ایرانی هـا در ترکسـتان منحل و افرادی که در شـوروی باقی ماندنـد به طور انفرادی 

به صفوف سازمان های حزب کمونیسـت اتحاد شوروی پیوستند.1

در تابستان 1۹1۸ تجاوزکاران خارجی به اتفاق متحدین روسی خود )سرمایه داران 
و ژنرال هـای گارد سـفید( دولـت جـوان شـوروی را از چهـار طرف مـورد تعرض 
قـرار دادنـد و نخسـتین کشـور سوسیالیسـتی جهـان مـورد تهدیـد نابـودی قـرار 

گرفـت. لنیـن می گوید:

حاکمیت سـرمایهْ بین المللی اسـت. بدین جهت اسـت که مبارزهٔ کارگران 
همهٔ کشـورها به خاطر آزادی فقط آنگاه موفقیت خواهد داشـت که مبارزهٔ 

مشترک کارگران علیه سـرمایهْ بین المللی باشد.۲

1. همان.
۲. آثار لنین به زبان روسی، جلد ۲، ص ۹3.
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و درسـت به همین علت اسـت که بهترین نمایندگان انقلابـی پرولتاریای جهان 
زیر پرچم انترناسیونالیسم به دفاع از دستاوردهای انقلاب سوسیالیستی برخاستند. 
خارجیان مقیم ترکسـتان آتریادهای جداگانهٔ خود را و گاهی آتریاد مختلط تشکیل 
 بیش از ۲۰۰ هزار نفـر اتباع خارجی در 

ً
داده و بـه جبهات می فرسـتادند. مجموعا

روسـیه در زمان های مختلف در صفوف ارتش سـرخ و در جبهـات جنگ داخلی 
جنگیدنـد.1 عـده ای از آنهـا نیـز ایرانی بوده انـد. متأسـفانه در آرشـیوها اطلاعات 
مشـروحی دربارهٔ شـرکت ایرانیان در جبهات جنگ داخلی حفظ نشـده است. در 
یکی از پروتکل های جلسـهٔ متحـد بوروهای حزبی خارجی که باقی مانده اسـت 
ذکر می شود که رفیق اسماعیل زاده نمایندهٔ ایرانی ها به جلسه گزارش داده که آتریاد 
ایرانی ها تشـکیل شـده و آماده بـرای اعزام جبهه، بـه کمک انقلابیون، می باشـد.۲ 
بعدها این آتریاد وارد ترکیب نیروهای محلی گردید. در سـند دیگری گفته می شود 

که گروه های قرارگاه سـتاد جبههٔ شمال شـرقی از ایرانی ها ترکیب یافته اسـت.3

ل.م. ژارف و و.م. اوسـتی نف در کتـاب خود به نام واحدهای انترناسیونالیسـتی 
در نبرد به خاطر حاکمیت شـوروی می نویسـند:

آتریـاد مسـتقل انترناسیونالیسـتی ایرانی هـا، کـه در جبههٔ ترکسـتان عمل 
می کـرد، در آوریـل 1۹۲۰ تشـکیل شـده بود. یـک گروهـان از داوطلبان 
گاه« نامـی نیز جـزو ایـن آتریاد بـود... ایـن آتریاد  تـرک بـه فرماندهـی »آ
در اوت 1۹۲۰ بـه هنـگ مسـتقل سـواره نظام تبدیـل شـد کـه دارای چند 
اسـواران بود. کمیسـر سیاسـی یکی از این اسـواران های هنگ در گزارش 
خـود می نویسـد: »روحیهٔ سـربازان سـرخ از لحاظِ جنگی خوب اسـت. 
سـربازان اظهـار تمایـل می کنند کـه هرچه زودتـر آنهـا را به جبهـه اعزام 
دارنـد. آمادگی جنگی و ترکیب فرماندهیْ خوب،  روابط حزبی و آشـنایی 
 خـوب و فرماندهی از 

ْ
 خـوب، روابـط متقابل سـربازان سـرخ

ْ
بـه وظایف

1. مجلهٔ تاریخ نو و نوین، شمارهٔ ۶، سال 1۹۶۲.
۲. آرشیو حزبی ازبکستان، فوند ۶۰.

3. سولوگوپف، کمونیست های خارجی در ترکستان، تاشکند، 1۹۶1.
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اعتبـار برخوردار اسـت. روابط متقابـل فرماندهی با کمیتـهٔ نظامیْ خوب 
و دسـتورات اجرانشـده ای وجود ندارد.«

مجلهٔ تاریخ نو و نوین، ضمن توصیف خدمات انترناسیونالیست ها در جنگ های 
داخلی، چندی قبل نوشت:

در هنگ ها، آتشـبارها، آتریادهـا، قطارهای زره پـوش، پادگان ها و جبهات 
مـاورای خـزر، روس هـا، اوکراینی هـا، ترکمن هـا، ازبک هـا، کازاخ هـا، 
ایرانی هـا و افغانی ها و همچنین چک ها، اسـلواک ها،  مجارها، آلمانی ها، 
لهسـتانی ها، رومانی هـا و ترک هـا دوش بـه دوش هـم علیـه گارد سـفید 

ضدانقلابـی می جنگیدند.

 وقف مبارزه برای انقلاب سوسیالیسـتی 
ً
عده ای از ایرانی هایـی که خود را کاملا

کردند زندگی خود را فدای امر بین المللی دفاع از حاکمیت شـوروی در ترکسـتان 
نمودند و برای بسـیاری از آنها کشـور شوراها وطن دوم گردید.

در خاطرات و. لیاپین زیر عنوان »روزهای اکتبر در تاشکند« نوشته شده است:1

هنگامی که گارد سـفید به فشـار خود افزود و وضع مـا وخیم بود، ناگهان 
صدای رگبار شدید و نامنظم گلوله در نزدیکی های ستاد ما به گوش رسید. 
ما عده ای را برای اکتشـاف فرسـتادیم که نتوانسـتند تعیین کنند تیراندازی 
از جانـب چه کسـانی اسـت. فقط اطـلاع دادند کـه تیرانـدازی از جانب 
ایسـتگاه راه آهن اسـت. در این حین مشـاهده شـد که آتریـاد کوچکی از 
جانب ایستگاه کالاها شروع به پیشرَوی نمود و ما تصور کردیم که دشمن 
اسـت که خط جبههٔ ما را شـکافته و خود را برای مقابله آماده نمودیم، ولی 
کمـی که نزدیک شـدند با کمـالِ تعجب دریافتیم کـه این آتریـاد کارگران 
باربـر ایرانی ایسـتگاه کالاهاسـت که بـدون اینکـه از آنها تقاضایی شـده 
باشـد، خود به کمـک ما شـتافته اند. عـدهٔ آنها هفـده نفر و فرماندهشـان 
یک بلشـویک ایرانی آشـنای من بـود. آتریـاد آمادگی خود را بـرای مبارزه 

1. انقاب سوسیالیستی اکتبر و جنگ داخلی در ترکستان، خاطرات شرکت کنندگان، تاشکند، 1۹۵7.
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علیـه افراد گارد سـفید اعلام نموده و بدون توقف به طـرفِ جلو، به طرفی 
که صدای تیـر می آمد، حرکت نمـود. بعد از چند دقیقه تیراندازی شـدید 
شـد و از صدای رگبار فهمیدیم کـه آتریاد کارگران ایرانـی وارد رزم با گارد 
سـفید شده اسـت... به زودی تیراندازی قطع شـد و آتریاد مراجعت کرد و 
اطلاع داد که خطر را از آن قسـمت برطرف کرده اسـت و ما از آنها تشکر 
کردیـم. باید گفـت که آتریـاد ایرانی هـا در رزم های بعدی هـم خودش را 
خـوب نشـان داد. کارگـران ایرانی اغلب توجـه باندهـای ضدانقلابی را به 
خـود جلـب کـرده و بدین طریق امـکان می دادند کـه نیروی عمـدهٔ ارتش 
انقلابـیْ آزادانه مانور نمایـد. تا اتمـام قلع و قمع کامل راهزنان سـفید یک 
نفر از افراد این آتریاد از خط آتش دور نشـد، به اسـتثنای لحظاتی که برای 
تکمیـل مهمات خود کسـانی را بـه عقب می فرسـتادند. آنها هر بـار از نو 
بـا قهرمانیِ واقعیْ خـود را وارد معرکه کـرده و می جنگیدنـد... باید گفت 

کـه قهرمانی کارگران ایرانی حد نداشـت... .

نقل از مجلهٔ دنیا، سال هشتم، شمارهٔ ۴



یخ مبارزات انقلابی گوشه ای از تار

متــون زیــر ترجمــهٔ اســناد مربــوط بــه فعالیت هــای برخــی انقلابیــون ایرانــی در قفقــاز اســت 

کــه مــا از شــمارهٔ 3 ســال ۹ مجلــهٔ دنیــا گرفته ایــم.

هدایت امین بیگلی

کارگر ایرانی که در قفقاز کار می کرد. در دوران استبداد نیکلایی در صحنهٔ انقلاب 

کار کـرده و ایده هـای انقلابـی را بین مسـلمانان تبلیـغ می کرد. دولت تـزاری او را 

تبعیـد کرد، ولـی او در تبعیدگاه بـه کار خود ادامه مـی داد تا انقـلاب فوریهٔ 1۹17 

رسـید. خانهٔ هدایت به صورت کلوبی درآمد که پیشروترین و باشرف ترین جوانان 

ایرانی در آنجا گـرد می آمدند.

هدایـت امین بیگلـی پیگیرانـه جوانان ایرانی را تشـویق بـه مبارزه نمـوده و لزوم 

ایجاد حـوزهٔ کمونیسـتی را یـادآوری می نمود. در نخسـتین سـالگرد انقلاب کبیر 

اکتبـر او از جوانان و عـدهٔ  زیادی از کارگران ایرانیْ سـازمان حزبی ایرانی تشـکیل 

داد کـه خود نه تنهـا مبتکر و سـازمانده آن، بلکه رهبر آن سـازمان گردید. او رفیقی 

صدیق و باشرف بود و طبیعتی سرکش داشت. هنگامی که در اواسط آوریل 1۹1۹ 

شـورش ضدانقلابـی برپا شـد، او حتی یـک لحظه هم تزلـزل به خـود راه نداده و 

بـرای دفـاع از انقلاب تفنگ به دسـت گرفت.
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گلولـهٔ دشـمن به سـینهٔ پیرمـرد انقلابی که در آن هنگام ۶۰ سـال داشـت 
خـورد و او درحالی کـه تفنـگ به دسـت داشـت به خاطـر انقـلاب پرولتری 

به خـاک درافتاد.

از کتاب یادبود مبارزان انقاب پرولتری، چاپ مسکو، سال 1۹۲1

آقابابا یوسف زاده

در کتاب پروتکل کنگرهٔ ششـم حزب سوسـیال دموکرات روسـیه )بلشـویک ها( 
کـه در سـال 1۹۵۸ در مسـکو چـاپ شـده اسـت، در بیـن صـورت نمایندگان 
ایـن کنگـره که بـا تعیین ملیـت آنهـا در آخر این کتـاب قید شـده، به نـام آقابابا 
یوسـف زاده )1۸۸۶-1۹3۶( ایرانـی برمی خوریم. کنگرهٔ ششـم حزب در اوت 
1۹17 در دوران حکومت موقت کرنسـکی به طور نیمه علنی در پتروگراد تشکیل 
 در کنگره شـرکت نکرد، ولی از پناهگاه خود توسط 

ً
شد و گواینکه لنین شـخصا

اورجونیکیدزه و دیگران کار این کنگره را رهبری می کرد. این همان کنگرهٔ تاریخی 
اسـت که چند مـاه قبل از انقـلاب اکتبـر قطعنامه ا ی راجـع به قیام مسـلحانه را 

به تصویب رسـانید.

به طوری کـه پیداسـت بیـن نماینـدگان سـازمان باکـوی حـزب در ایـن کنگـرهْ 
آقابابـا یوسـف زاده نماینـدهٔ سـازمان باکـوی گـروه حزبـی »همـت« نیـز شـرکت 
داشـته اسـت. گروه »همت« از سوسـیال دموکرات های ایرانی مقیم قفقاز و سـایر 
سوسـیال دموکرات های مسـلمان این ناحیه تشـکیل یافتـه بود. از بیـن همین گروه 
اسـت که ابتدا قسـمتی از مؤسسـین حزب »عدالت« و سـپس حزب کمونیسـت 
بیـرون می آینـد. متأسـفانه رفیق یوسـف زاده مانند عـدهٔ دیگری از کمونیسـت های 

قدیـم ایرانی در سـال های پرسـتش شـخصیت از بین رفته اسـت.

رفیق یوسـف زاده در کنگرهٔ ششـم حزب بیاناتی ایراد می دارد که با کف زدن های 
یکـدل نماینـدگان کنگـره روبـه رو شـده و کسـانی چـون اورجونیکیـدزه، نوگین و 
جاپاریـدزه در صحبت هـای خـود بـه بیانـات او اسـتناد نمـوده و از کار »همت« 
تقدیـر می نمایند. اینک در زیر قسـمتی از نطق رفیق یوسـف زاده از پروتکل کنگرهٔ 

۶ حزب چاپ مسـکو سـال 1۹۵۸:
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رفقای نمایندهٔ کنگره!

از طرفِ سـازمان حزبـی ما، »همـت«، به شـما تبریک می گویـم. اولین 
بار اسـت که نمایندهٔ حزب ما در کنگرهٔ حزبی سوسـیال دموکرات شـرکت 
می جویـد. سـازمان مـا بیـن مسـلمان های قفقـاز کار می کنـد. سـازمان 
»همـت« زیر این نـام از اوایل سـال 1۹۰۵ فعالیت می کنـد. به خصوص 
نقش خاص »همت« را در انقلاب مشـروطهٔ ایران بایسـتی یادآوری کرد. 
کمـک سـازمان ما بـه انقلابیون ایران به وسـیلهٔ ارسـال مطبوعـات و اعزام 

داوطلـب بود... .

بـار دیگـر بـه شـما رفقـای عزیـز تهنیـت گفتـه و امیـدوارم که حـزب به 
مـا همـه نـوع پشـتیبانی در امـر مشـکل و مسـئولیت دارمان ابـراز نمایـد 

)کف زدن هـای همگانـی(.

آقابابا یوسـف زاده، عضـو حـزب از سـال 1۹۰۶، در 1۹1۸ در دفـاع باکو علیه 
تجاوزکاران خارجی شرکت داشت. در 1۹۲۰ صدر کمیتهٔ انقلابی ولایت، کمیسر 
فوق العادهٔ باکو و شـماخی،  علیه راهزنان و ضدانقلابیون بود و در انتشار روزنامه و 
مجله به زبان آذربایجانی شـرکت می کرد. بعدها بازرس مدارس در نخجوان شد.
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ــال 1۹۶۵ در  ــی اف، در س ــح  عل ــوروی، صال ــناس ش ــه ایران ش ــت ک ــه ای اس ــر مقال ــند زی س
مجلــهٔ  خلق هــای آســیا و آفریقــا دربــارهٔ مبــارزات سوســیال دموکرات های ایــران نوشــته 

ــت. ــده اس ــز آورده ش ــروه نی ــن گ ــی ای ــهٔ سیاس ــواد برنام ــی از م ــان برخ ــت. در پای اس

ــهٔ  ــه شــده اســت برنام ــن ســند از آن گرفت ــم( کــه ای ــا )شــمارهٔ ۲، ســال هفت ــهٔ دنی ــه نظــر مجل ب
ــه قلــم رجــل مشــهور انقلابــی آذربایجانــی، نریمــان نریمانــف، تحریــر شــده اســت. ــر ب زی

تاریـخ سـازمان های انقلابـی ایـران در دورهٔ انقـلاب 1۹۰۵-1۹11 مدتـی اسـت 
مـورد توجـه ایران شناسـان شـوروی )بور-رامنسـکی، ایوانـف، آرطونیـان1، بلووا 
و دیگـران( بـوده اسـت. به ویـژه تاریخ تشـکیل و فعالیـت »اجتماعیـون عامیون« 
)سوسیال دموکرات ها(، اولین حزب سیاسـی انقلابی توده ای زحمت کش ایران که 
نقش قابل ملاحظـه ای در دورهٔ نهضت مشـروطیت 1۹۰۵-1۹11 ایفا کرده، توجه 
آنها را جلب نموده اسـت. درعین حـال بعضی مؤلفین غربی حتـی واقعیت وجود 
چنین سـازمانی را زیر سـؤال قرار می دهنـد. مدیر مرکز تحقیقاتی آسـیای مرکزی، 
ویلـر، در مقالـهٔ مربـوط به تاریخ نویسـی شـوروی دربـارهٔ ایـران دوران سـال های 
1۹۰۶-1۹۴۶ متذکر می شـود که در کتاب بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسـی، 
از وجود دو حزب در سـال 1۹۰۸ در ایران صحبت شـده اسـت. ویلر می نویسد:

او )یعنی بهـار( از مجاهدین به مثابهٔ یک حزب نـام نمی برد. درصورتی که 
ایوانـف مجاهدیـن را به منزلـهٔ یک حزب مشـخص بررسـی کـرده، حتی 

1. ایـن اسـم در اینجـا به شـکل »آروتونیان« نوشـته شـده بود که بـه  احتمالِ قـوی منظور همـان »گ.س. 
آرطونیان« اسـت و تصحیح شـد.
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برنامـهٔ آنهـا را که در کنفرانـس مجاهدیـن در سـپتامبر 1۹۰7 به تصویب 
 نقـل می کند.1

ً
رسـیده تماما

بـه عقیدهٔ ویلـر، ایوانف و رِیسـنِر اطلاعات مربـوط به حزب مجاهـد را به طور 
عمـده از مقالهٔ بور-رامنسـکی مندرجه در مجلهٔ مورخ مارکسیسـت )شـمارهٔ 11، 
سـال 1۹۴۰( اخذ کرده اند.۲ لیکن در حقیقت امـر هیچ گونه تضادی بین مورخین 
ایران و شـوروی، به طوری که به نظر مؤلف انگلیسـی رسـیده اسـت، وجود ندارد. 
بـرای درک این نکته کافی اسـت تواریخ فارسـی معاصـر دربارهٔ انقـلاب 1۹۰۵-

1۹11 را از نظر گذراند.

احمد کسـروی کـه ویلر به یکـی از آثار او اسـتناد کـرده و نام فارسـی آن را نیز 
درسـت ننوشته است3 در اثر بزرگ خود تاریخ مشـروطهٔ ایران به دفعات از فعالیت 
»اجتماعیـون عامیون« و اعضای فعال آن سـخن گفته اسـت.۴ سـایر دانشـمندان 
ایـران -آذری، نوایـی، طاهرزاده، ملـک زاده، آدمیت و دیگران- نیـز پیرامون حزب 
»اجتماعیـون عامیون« سـخن گفته اند. آنها وجود حـزب »اجتماعیون عامیون« را 
متذکر شـده، رابطهٔ نزدیک آن را با سـازمان های حزب سوسـیال دموکرات کارگری 
روسـیه در قفقـاز ذکر کرده، بـرای کمک برادرانـه ای که حزب اخیـر و به خصوص 
بلشـویک های قفقاز به انقـلاب ایران کرده اند اهمیت بسـزایی قائلند. تنها حسـن 

تقی زاده اسـت که تمایل آشـکار بـه کاهش اهمیت ایـن کمک دارد.

در سـال های اخیر اسـناد تازه ای دربارهٔ روابط حزب سوسـیال دموکرات کارگری 
روسـیه و به ویـژه بلشـویک ها بـا انقلابیون ایـران و همچنیـن دربـارهٔ »اجتماعیون 

1. در کتابِ زیر: 

G. Wheeler. Soviet writing on Persia from 1906 to 1946. “Historians on the 
Middle East”. (London, 1962, p. 378). 
 دقیق نیسـت، زیرا بور-رامنسـکی نظام نامـه و مرامنامـهٔ مجاهد را در مجلـهٔ بایگانی 

ً
۲. ایـن اسـتناد کاملا

سرخ )شـمارهٔ ۲، سـال 1۹۴1( به چاپ رسـانده است.

3. نـام کتـاب احمد کسـروی که از آن نقل قول شـده اسـت به طوری که ویلر نوشـته »تاریخ هجده  سـال و 
آذربایجان« نیسـت، بلکه تاریخ هجده سـالهٔ آذربایجان اسـت.

۴. احمد کسروی تبریزی، تاریخ مشروطهٔ ایران، چاپ چهارم، صص 1۵1، 1۹۴، 3۹1.
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 در گـزارش رئیـس کلانتـری بخـش 3 باکـو به 
ً
عامیـون« پیـدا شـده اسـت. مثـلا

دادسـتان شهرسـتان )۴ دسـامبر 1۹۰۶( اطـلاع داده می شـود کـه »سـاکن محل 

تلاقی خیابان هـای »پراچچنایا« و »آزیاتسـکایا«، که صاحب مطبعه اسـت، خبر 

داد کـه سـاعت ۹ صبح ۴ دسـامبر هشـت نفر ناشـناس مسـلح به اسـلحهٔ کمری 

وارد مطبعه شـده، تمام کسـانی را که آنجـا بوده اند توقیف نموده و شـروع به چاپ 

کرده انـد« )حـروف چیده شـدهٔ حاضـر و کاغـذ بـا خـود آورده بودنـد(. سـه هزار 

ورقـه چـاپ کرده انـد. پس از خـروج آنهـا چند صفحـه از جـزوه ای که بـه چاپ 
رسـانده اند پیدا شـده است.1

هشـت صفحـه )صفحه هـای ۶-13( از جـزوه ای کـه به زبان فارسـی بـه طبع 

رسـیده و در پروندهٔ محکمهٔ شهرسـتان باکو حفظ شـده اسـت ارزش بزرگی برای 

بررسی تاریخ سـازمان های انقلابی ایران در دورهٔ انقلاب 1۹۰۵-1۹11 دارد.۲ در 

این صفحات پیرامون هدف های حزب انقلابی ایران، که نام آن ذکر نشـده، سخن 

رفته اسـت. بر اسـاس مضمون این سـند و همچنین به دلیل اینکه در سـال  1۹۰۶ 

در باکـو تنهـا یک حـزب ایرانی فعالیـت می کرده اسـت، بدین نتیجه رسـیدیم که 

صفحـات یافته شـده بخشـی از مرامنامهٔ حـزب »اجتماعیون عامیون« اسـت. این 

نکتـه نیـز عقیدهٔ مـا را تصدیق می کند کـه در این بخـشِ یافت شـده از برنامه تأثیر 

برنامهٔ حزب سوسـیال دموکرات کارگری روسـیه که پیرامـون آن مورخین ایرانی نیز 

سـخن گفته انـد حس می شـود. متنی کـه در باکـو پیدا شـده گرچه ناقص اسـت، 

درهرحـال اولین متن اصلـی فارسـی برنامهٔ حـزب »اجتماعیون عامیون« اسـت، 

زیـرا تاکنـون تنها از متن روسـی مرامنامـهٔ »مجاهـد« مصوب سـپتامبر 1۹۰7 در 

مشـهد اطـلاع در دسـت بـود.3 متن اصلـی یافت شـدهٔ مرامنامـه امکان شـبهه در 

1. بایگانی مرکزی دولتی تاریخ آذربایجان شوروی، پروندهٔ ۴۹-ب، برگ 133۰ و پشت آن.

۲. این اسناد را ن.ی. ماکدیف در اختیار ما گذاشته است و لذا نهایت سپاسگزاری خود را اظهار می داریم. 

3. ترجمـهٔ فارسـی نظام نامـه و مرامنامـهٔ جمعیـت »مجاهدیـن« در شـمارهٔ 3 سـال چهـارم مجلـهٔ دنیـا 
بـه چاپ رسـیده اسـت.
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صحت ایـن عقیدهٔ ن.ک. بلـووا را می دهد که تا سـپتامبر 1۹۰7 حزب »مجاهد« 
مرامنامه نداشـته است.1

مقایسهٔ مرامنامهٔ پیداشـده در باکو با ترجمهٔ روسی مرامنامهٔ حزب »مجاهد« که 
بور-رامنسکی به طبع رسـانده است بار دیگر صحت این عقیده را تصدیق می کند 
که حـزب »اجتماعیون عامیـون« یک مرامنامـهٔ عمومی، که همهٔ سـازمان های آن 
 سـازمان 

ً
 از آن پیروی کنند، نداشـته اسـت. گاهی بعضی از سـازمان ها، مثلا

ً
جدا

 مرامنامـه ای )بنا به اظهار کسـروی( تنظیـم می کرده اند. همهٔ 
ً
تبریز، خود مسـتقلا

سـازمان های »اجتماعیون عامیون« هنگام تنظیم مرامنامه مطالب زیادی از شکل 
سازمانی و مضمون مرامنامهٔ حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه اخذ کرده اند. 
 از روزنامـهٔ فریاد برمی آیـد، همان 

ً
امـا رایج تریـن مرامنامـه به طوری کـه خصوصـا

مرامنامه ای بوده اسـت که در قفقاز )باکو( تنظیم شـده اسـت.۲ بـه نظر ما اعضای 
حـزب کـه در دسـامبر 1۹۰۶ از باکو آمـده بودند به ویژه بر اسـاس خواسـت های 
ایـن مرامنامه بوده که به انجمـن ایالتی تبریز تقسـیم املاک بـزرگ را بین دهقانان 

پیشنهاد کرده اند.

عدم یـک مرامنامهٔ واحد برای حزب »اجتماعیون عامیون« را باید چنین توضیح 
داد کـه باوجودِ فعالیت شـایان اعضای حـزب در انقـلاب 1۹۰۵-1۹11، رهبران 
سـازمان های مختلـف آن مواضـع طبقاتی گوناگون داشـته اند کـه این نیز بـه نوبهٔ 

خـود نتیجهٔ گوناگونـی ترکیب اجتماعی حزب بوده اسـت.

بزرگ تریـن نفـوذ را در سـال های 1۹۰۶-1۹۰7 کمیتـهٔ باکـو داشـته کـه کمیتهٔ 
مرکزی محسـوب می شـده و با سـازمان های خود در تبریز، گیلان، تهران و سـایر 

نقاط ارتباط داشـته اسـت.

مرامنامهٔ حزب »مجاهد«، که در سـال  1۹۰7 در مشهد تصویب شده است، از 
لحاظِ پاره ای مسـائل مهـم از مرامنامهٔ »اجتماعیون عامیون« که در باکو پیدا شـده 

1. ن.ک. بلووا، دربارهٔ مسـئلهٔ مربوط به به اصطاح حزب سوسـیال دموکرات ایران، مسـائل تاریخ و ادبیات 
کشورهای خارجی شرق، مسکو، 1۹۶۰، ص 1۲۴.

۲. همان، ص 1۲3.
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تمایـز دارد. در مرامنامهٔ مشـهد در مسـئلهٔ ارضی گفته می شـود که املاک شـاهی 
باید بلاعوض مصادره شـده، بین خانواده های دهقانان تقسـیم شـود و اراضی زاید 
ملاکین توسط بانک خریداری شده، بین دهقانان تقسیم شود. در مرامنامه، حداقل 
نسـخهٔ باکو، ایـن عقیده ترویج می شـود کـه زمین باید متعلق به کسـی باشـد که 
روی آن کار می کند. این عقیده شـعاری را که بلشویک های روس در دورهٔ انقلاب 

1۹۰۵-1۹۰7 روسـیه پیش می برده اند بـه خاطر می آورد.

در مرامنامهٔ باکو خواسـتی دربارهٔ تعیین تقاعد برای سـالخوردگان، خردسـالان 
بی سرپرسـت و بیوه زنـان وجود دارد، امـا در مرامنامهٔ مجاهد )مادهٔ ۸( از تشـکیل 
نوانخانـه برای فقرا و مسـتمندان و بیمارسـتان برای بیماران سـخن رفته اسـت. هر 
دو مرامنامه خواسـتار هشـت سـاعت کار روزانه اند. در مرامنامهٔ باکو درخواسـت 
مهمی دایر به بهبود شـرایط مسـکن برای توده های زحمت کش از طریق ساختمان 
منازل عمومی به وسـیلهٔ  دولت وجـود دارد. چه در مرامنامهٔ باکـو و چه در مرامنامهٔ 
مشـهد بندی دربارهٔ تأسـیس مدارس در همهٔ شـهرها و قصبات و الغای عوارض و 
مالیات های مسـتمندان وجـود دارد. در مرامنامـهٔ باکو، برخلاف مرامنامهٔ مشـهد، 
درخواسـتی دایر بـه تقلیل عوارض گمرکـی کالاهای مورد احتیـاج ضروری )قند، 
چـای، نفـت و غیـره( وجـود دارد. بخش اجتماعـی مرامنامـهٔ باکو به درخواسـت 
آزادکـردن توده هـای زحمت کـش از زیر فشـار صاحب منصبـان دولتـی و برقراری 
آزادی های دموکراتیک )آزادی اجتماعات، کلام، مطبوعات، اتحادیه ها و مذهب( 
اختصاص یافته اسـت. مادهٔ ۵ مرامنامهٔ مشـهد نیز دارای خواست های آزادی بیان، 
مطبوعات، اجتماعات و غیره اسـت. اما در آن ماده یا بندی پیرامون آزادی مذهب 
وجـود ندارد. علاوه برایـن در نظام نامهٔ مجاهد مصوب سـال 1۹۰7 در مشـهد، از 
حقـوق محاکم ویژهٔ حـزب، که می تواننـد اعضای خـود را در مقابـل »خیانت به 
 مجازات کنند، سـخن رفته اسـت. در مقدمهٔ مرامنامهٔ باکو هدف 

ً
مذهب« شـدیدا

نهایی حـزب برابری کامل حقـوق بین اعضـای جامعه صرف نظـر از تعلق ملی و 
مذهبـی اتباع ذکر شـده اسـت. بدین طریق می تـوان بدین نتیجه رسـید کـه از این 
دو مرامنامـه، مرامنامهٔ باکوی حـزب »اجتماعیون عامیون« در مقایسـه با مرامنامهٔ 
مشـهد انقلابی تر بوده اسـت. در آن تأثیـر برنامهٔ حزب سوسـیال دموکرات کارگری 
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روسیه و شعارهای انقلابی بلشویک ها در مسائل ارضی در دوران انقلاب 1۹۰۵-
1۹۰7 روسـیه به وضوح دیده می شـود.

به عقیدهٔ مـا »مجاهد« و »اجتماعیـون عامیون« درحقیقـت نام های یک حزب 
واحد اسـت. »اجتماعیون عامیون« در سـال 1۹۰۴ یا 1۹۰۵ در باکو تشکیل شده 
و در دورهٔ اولیـهٔ انقـلاب یعنـی در سـال های 1۹۰۵-1۹۰۶، طبـق سـندی که در 
کتاب ناظم الاسـلام کرمانی آمده است، نام حزب »سوسـیال دموکرات های ایران« 
)اجتماعیون عامیون-فرقهٔ ایران( به خود گرفته است. درصورتی که در اسناد منتشره 
در سـال  1۹۰7 آن حزب خود را »حـزب مجاهد سوسـیال دموکرات های ایران« و 
گاهی به طور ساده »حزب مجاهد« نامیده است، چنان که حزب سوسیال دموکرات 
مسـلمانان به طـور سـاده »همت« نامیده می شـده اسـت. لیکن نبایـد درعین حال 
مفهـوم مجاهـد را که به همـهٔ انقلابیـون و برخی سـازمان های انقلابـی بورژوازی 
ایران در آسـیای میانه و نقاط دیگر اطلاق می شـد با نام دوم »اجتماعیون عامیون« 

یعنی عنوان »مجاهد« اشـتباه کرد.

در زیر بخشـی از متن فارسـی مرامنامهٔ حزب »اجتماعیون عامیون« که به زبان 
 درج می شود:

ً
فارسی پیدا شده اسـت عینا

صالح علی اف

... که بتواند زراعت بکند باید به او زمین داده شـود که اخراجات سـالیانهٔ 
کلفـت او از همـان زمین بگـذرد و قس علی هـذا القیاس، عمـل زمین را 
بایـد به همین ترتیب تقسـیم کرد. چون کار به این طور بگـذرد دیگر رعایا 
از ذل احتیـاج مردمان جبـار بیرون خواهند آمد و همه غنی خواهند شـد، 
کینه و کدورت برطرف شـده و دیگر خون ناحق در زمین ریخته نمی شـود 
و دیگـر ایـن فرقه اصلاح فتنـه و فسـاد را خواهانند. کرورکـرور جان ها که 
در راه دعـاوی ملت تلف می نمایند و جوان های سـروقد هدف گلوله های 
توپ و تفنگ می شـود و بسـیار شـهرها و قصبه ها در ایـن جنگ ها خراب 
و زنـان ما بی شـوهر و اطفال مـا یتیم می ماننـد. مقصود این فرقـه تمام بر 
ضد این عمل مشـئوم اسـت کـه به کلـی از میانـه مرتفع گردیده، منسـوخ 



سندی دربارهٔ حزب سوسیال دموکرات ایران )اجتماعیون عامیون(   89 

شـود و راضی نیسـتند که خـون احـدی در روی زمین ریخته شـود، خواه 
از هر فرقه و هر ملت باشـد، تفـاوت ندارد )بنی آدم اعضـای یکدیگرند(.

منظـور اینان این اسـت که بلافرق هـر مذهب و ملت در تحت مسـاوات 
و عدالـت باشـند، در ایـن صـورت معلوم اسـت یکـروزه به ایـن مقصود 
 نمی تـوان عروج 

ً
عالـی نمی تـوان نایـل گردیـد و به ایـن درجـهٔ اعلا فـورا

کـرد، چون که ملـت مقدسـهٔ مـا حالیـه در وادی جهالت زبون شـده و به 
نادانـی گرفتارند و خیر خود را از شـر تمیز نمی دهند. لهـذا باید مطلب را 
 اظهار کرد و چیـزی که امروز بر ما لازم اسـت و بایـد در تدارک 

ً
مندرجـا

او باشـیم، از قرار ذیل اسـت:

اول(  جمیـع ملـک و زمین بایـد در تحت اختیار آن کس باشـد کـه با رنج 
دسـت خود می کارد نه با اسـتعانت عملـه و فعله.

دویم( اربابان صنایع، چه شـاگرد و چه مزدور یا اشـخاص فعله و عمله و 
چـه نوکر از قبیل میرزا و دفتردار و سررشـته دار و غیره، که از کسـب یومیه 
نان خود را تحصیل می کنند، باید در شـب و روز بیشـتر از هشت ساعت 
کار نکنند، یعنی مجبور نباشـند بیشـتر کار کنند، مگر به میل خودشـان یا 

بـه طمع زیادیِ اجـرت و مواجب و اجرتِ یومیهٔ آنها باید افزوده شـود.

سـوم(  بایـد زن هـای بیـوه و اطفـال بی پرسـتار یـا پیرمـردان که به واسـطهٔ 
سـالخوردگی قادر بر کارکردن نیسـتند از طرفِ دولت پرستاری و مراعات 

شـوند، یعنی در حق ایشـان اعانه برقرار شـود.

چهارم( اشخاصی که از شـدت فقر در خرابه ها و در زیرزمین های نمناک 
و منزل هـای متعفن مسـکن نموده که مـورث ]...[ امـراض مزمنه و افلیج 
و غیـره می گـردد بایـد از جهت ایشـان از طـرفِ دولـت منزل هـای ارزان 
سـاخته شـود و مخارج این منزل ها از جانب دولت باشـد، بعـد به قیمت 

ارزان کرایه بدهند.

پنجـم( از جهـت اطفـال یتیـم و فقیـر در هـر شـهر و قریـه مکاتـب و 
مـدارس تأسـیس شـود.
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ششم( مطالبات دیوانی باید کم شود )عوارض(. بدین ترتیب از اشخاصی 
کـه بی بضاعـت و مفلسـند نباید عـوارض یا مالیـات مؤاخذه شـود، مگر 
اشـخاص دارنده که از قدر گذران سالیانهٔ خود زیادتر داشته باشند. هرچه 
از گذران سالیانه بیشتر بماند مالیات به او تعلق خواهد گرفت، به مناسب 
مـال از کمْ  کم و از زیـادْ زیاد، خواه نقد باشـد یا جنس، چه در شـهرها و 

چه دهات، چنانچه شـرح او خواهد آمد.

هفتم( تخفیف گمرک اسـت. اشـیایی که از خارجه می آید که فقرا محتاج 
بـه او هسـتند، از قبیـل قنـد و چـای و نفـت و غیـره، بایـد از گمـرک آنها 

کاسـت تا ارزان شود.

این فرقهٔ آزادی طلب مقصودشـان این اسـت که آن کسـانی که خون ملت 
می خورند، از قبیل حکومت و سرتیپ و سرهنگ و سایر صاحب منصب و 
تابعین حکومت مثل فرّاش و غیره، ملت بیچاره را از دست این ستمکاران 

آزادی بخشـد. آیا ملت را چگونه باید خلاص کرد؟

اول( باید از حکومت درخواسـت کـرد آزادی مشـورت را؛ یعنی جماعت در 
کمـال آزادی  در یک جـا جمع شـده، در کارهای خود مصلحـت نمایند.

دویم( آزادی لسـان؛ یعنی جماعت با حکومـت و دولت بتوانند گفت و گو 
نمایند و هر چیـزی را که مضر به حال ملت اسـت رفع نمایند.

سـوم( آزادی مطبوعـات؛ یعنی کتاب هـا و روزنامه ها که جماعـت بتوانند 
به ذریعهٔ روزنامه جات احتیاجات خودشـان را نوشـته و منتشر نمایند و از 

طرفِ دولت ممنوع نباشـند.

چهـارم( آزادی اتفـاق؛ اربابـان صنایع و حِـرَف1 درخصـوص احتیاجات 
نسـبت به صنعت خودشـان اتفاق نموده، هرچه لازم باشد از طرفِ دولت 
طلـب نمایند، چون کـه در هر کاری جمعیت اتفاق  شـد می تواند کاری را 

از پیـش ببرد، نـه اینکه یک نفر یـا دو نفر.

 »حِرَف« )حرفه ها( بوده است.
ً
ت« آمده بود که احتمالا

َ
1. این کلمه به صورت »حرف
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پنجـم( آزادی مذهب؛ یعنی از روی قانون شـریعت مطهـره هرکس به هر 
دیـن و بـه هر مذهـب که هسـت نبایـد او را مجبـور کرد که تـرک مذهب 
خـودش را بگوید و بـه دین دیگـر گرویده بشـود، مگر به میـل خودش و 
 به دین دیگـری دعوت نماید 

ً
حکومت هم مختار نباشـد که کسـی را جبرا

تا اینکه تمـام ملل با یکدیگـر برادروار رفتـار نمایند.

قید این فصل نه درخصوص ایران اسـت، چون که در ایران مثل سـایر دول 
متعـرض مذهب و ملت دیگری نمی شـوند، نه از طـرفِ حکومت و نه از 
 روس از زمان پطر کبیر تابه حال همیشه مذاهب متفرقه 

ً
طرفِ رعیت. مثلا

که در روسـیه سکنی دارند مثل مسلمان و یهودی و ارمنی و پلیاک، خیلی 
 روس کرده، ولـی در ایران اگر هم کسـی را به دین 

ً
از ایـن مذاهـب را جبرا

اسـلام دعوت کرده اند، از روی دلایل عقلیه و براهین قاطع بوده اسـت.

 
ً
ششـم( آزادی تعطیـل؛ یعنـی عمله و مـزدور هرگاه خواسـته باشـند متفقا

جمع شـده، محض پیشـرفت مطالـب خود درخصـوص... .





دستورنامهٔ )قواعد( حزب سوسیال دموکرات های ایران

حزب سوسیال دموکرات )اجتماعیون عامیون(

مـادهٔ 1. هرکس بلیط حـزب یا غیرهٔ صادره از طرفِ کمیتهٔ مرکزی را در دسـت دارد 
بایسـتی صاحب پیشـه یـا عوایدی بـرای زندگی خویش باشـد. این عوایـد باید از 

راه مجاز به دسـت آمده باشد.

مـادهٔ ۲. ازآنجاکـه حفـظ نظـم و امنیـت شـهر از هـر حیـث بـه عهـدهٔ حاکـم و 
 نباید در امـور داخلـی و اداری دخالت کند. 

ً
کدخداهاسـت، حزب انقلابی فعـلا

ولـی با درنظرگرفتـن اینکه هنوز قوانینی بـرای ادارات بلدی وضع نشـده و برقراری 
نظم در شـهر به طور بدوی انجام می شـود، لذا اجازه داده می شود که به کدخداها 
در برقراری نظم کمک شـود. درصورتی که از جانب حکومت سـوءرفتاری نسبت 
بـه اهالی مشـاهده گردد، وظیفهٔ هر عضو حزب اسـت کـه انجمـن را از راه کمیتهٔ 

مرکزی مطلع سـازد.

مـادهٔ 3. عضو حزب نباید به کسـی توهیـن روا دارد، مگر آنکه دسـتور خاصی از 
طـرفِ کمیتـه وجود داشـته باشـد. کمیتهٔ مرکـزی نیز چنیـن فرمانی را تنهـا زمانی 
بایـد بدهد که برای مجـازات و یا توقیف شـخص موردنظر، تأییـد متفق انجمن و 

ملایان و حاکم موجود باشـد.
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مـادهٔ ۴. اعضـای حزب بایـد اقدامـات خود را بـا رعایت سـکوت برگـزار کنند و 
تنها در موارد خطر خود را آشـکار سـازند. وظیفهٔ حزب اسـت که توسط مسئولین 
خـود کمیتهٔ مرکزی را از منویات کثیف اشـخاص معلوم الحال مطلع سـازد تا قبل 

از آنکه خود دسـت به اقدامات شـدید بزنـد از دولت مجازات آنهـا را بخواهد. 

مـادهٔ ۵. اعضای حزب موظفند تا آنجا که ممکن اسـت از حقـوق خارجیان دفاع 
کننـد تـا مبـادا نماینـدگان دول خارجی تجـاوزی بـه آزادی نمـوده و از ایـن راه به 

کشـور ما زیان رسانند.

مادهٔ ۶. ازآنجاکه کمیته برای اعزام نمایندگان خود به شهرهای مختلف، مکاتبات، 
خرید لباس و اسـلحهٔ دفاعی محتاج به عوایدی اسـت، لـذا هرکس که وارد حزب 
می شـود در حـدود موازین قـرآن مجیـد وجه معینـی عندالاسـتطاعه بـه صندوق 
عمومـی خواهد پرداخـت. در مقابـل دریافت وجه قبـض داده می شـود. هیچگاه 
پولـی به زور از کسـی اخذ نخواهد شـد که حزب در معرض سـرزنش قـرار گیرد. 
هرکس از خارج وارد حزب می شـود یک تومان خواهد پرداخت )به نظر می رسـد 
که منظور حداقل ورودیه باشـد. مترجم(. شرط این اسـت که با برقراری حکومت 

مشروطه مخالفت نکند.

مـادهٔ 7. رهبران حزب مسـئول حرکات اعضای خود هسـتند. هریـک از انقلابیون 
 مجازات خواهد شد.

ً
مرتکب عملی بشود که کمیتهٔ مرکزی آن را غیرمجاز بداند فورا

مادهٔ ۸. اشـخاصی که در رأس شـعب ولایتی حزب قرار دارند، حـق ندارند بدون 
رضایت کمیتهٔ مرکزی دسـت به اقداماتی بزنند که آشـکارا مخالف وظایف حزب 
است. اوامر کمیتهٔ مرکزی بدون چون و چرا از طرفِ شعب حزب اطاعت می شود، 
زیراکـه ارادهٔ اکثریت اسـت. همـه می دانند که تاکنـون مردم زحمت کـش، اعم از 
دهقانان، پیشـه وران و تجار، در معرض سـتم طبقـهٔ نیرومند اغنیـا بوده اند. وظیفهٔ 
کان و مباشـرین آنها 

ّ
مـا این اسـت که دهقانـان و نیز سـایر مـردم را از بردگی مـلا

برهانیـم و بدین طریق اجازه ندهیم که بسـیاری از آنان بـرای یک لقمه نان به خارج 
کشـور رفته و در معادن و زیر بار کارهای سـنگین جان سـپارند.
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مادهٔ ۹. ازآنجاکه هر عضو حزب اطفال رفقای خود را به منزلهٔ اطفال خود می داند، 
لـذا باید در راه تأسـیس مدارس برای تربیت اطفال کوشـش مبـذول دارد. خانوادهٔ 
هرکس که در مبارزه در راه آزادی شهید گردد از طرفِ کمیته سرپرستی خواهد شد.

مـادهٔ 1۰. اعضـای حـزب به اشـخاصی کـه خدمات خاصـی به وطن خـود کرده 
باشـند با دیدهٔ احترام می نگرند و نسـبت بـه خائنین، از هر طبقه که باشـند، نفرت 

و انزجار دارند.

مادهٔ 11. مجموع کار و رفتار اعضای حزب باید متوجه یک نکته باشد؛ نیک روزی 
و ترقـی، ولـی به نحوی که به شـرف و قدس مذهـب خللی وارد نیایـد. وظیفهٔ هر 

فردی اسـت که شـأن و منزلت وطن را مانند جان و مـال خود حفظ کند.

مـادهٔ 1۲. عضو حزب وقتی وطن خـود را گرفتار رنج و درد می بینـد، نباید از هیچ 
وسیله ای برای فرونشـاندن این درد مضایقه کند.

مادهٔ 13. هر صدر شعبهٔ ولایتی حزب بایستی همیشه یک نسخه از این دستورنامه 
)قواعد( را همراه داشـته باشـد. وی موظف اسـت دسـتورنامه )قواعد( را راهنمای 

خویش قرار دهد و هرکسـی را که سـروکاری با شـعبه دارد با مفاد آن آشنا سازد.

مادهٔ 1۴. هریک از اسناد مهم کمیتهٔ مرکزی دوازده مُهر خواهد داشت. بدین ترتیب: 
صدر، معاون، منشـی، ثبات، صندوقدار، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، 
نفـر پنجم، نفر ششـم و در وسـط آنها مُهر کمیتـهٔ مرکزی. درهرحـال تعداد مهرها 
از هفـت مهـر نباید کمتر باشـد. بـرای اسـناد غیر مهـم -از قبیل قبـوض و کارت 

عضویت- فقط مُهر حزب سوسـیال دموکرات کافی اسـت.

متــن بــالا ترجمــه از متــن روســی اســت کــه در آرشــیوهای تــزاری کشــف شــده اســت. ایــن 
متــن بــه نقــل از مجلــهٔ دنیــا )ســال ســوم، شــمارهٔ ۴( چــاپ می گــردد. مجلــهٔ دنیــا خــود ایــن 
دســتورنامه را از مقالــهٔ خانــم بلــووا، ایران شــناس شــوروی، اخــذ کــرده اســت کــه بــه ســال 

1۹۶۰ نشــر یافــت. ترجمــهٔ فرانســهٔ همیــن متــن را می تــوان در کتــاب زیــر یافــت:

 G. Haupt. La Deuxieme Internationale Et L’ Orient, Ed. Cujas. Paris 1967,
 pp. 426-28.





مرامنامهٔ جمعیت مجاهدین

شعبهٔ ایرانی جمعیت »مجاهدین«

متشکله در مشهد

متــن زیــر مرامنامــهٔ جمعیــت مجاهدیــن ایرانــی اســت کــه از پیــش از جنبــش مشــروطیت فعالیــت 
خــود را آغــاز کردنــد. ایــن ترجمــه بــه نقــل از مجلــهٔ دنیــا چــاپ می شــود )شــمارهٔ 3، ســال ۴(.

اصــل ســند در بایگانــی تاریخــی »آجــاری«، نمــرهٔ ۲۲3، صفحــات ۴۰ و ۴1 موجــود اســت و 
بــرای نخســتین بــار توســط بور-رامنســکی در مجلــهٔ کراســنی آرخیــو )بایگانــی ســرخ( شــمارهٔ 

1۰۵، ســال 1۹۴1 )صفحه هــای ۵3-۵۵( بــه چــاپ رســید.

دفـاع از شـرف ملـت و محافظـت وطـن مقـدس و محـو ظلـم فریضهٔ هـر فردی 
اسـت و ایـن نیز بـه مقتضـای زمان فقـط از طریـق مجلـس ملی و مشـروطیت و 
بسـط عدالـت و اجرای مسـاوات ممکـن خواهد بود، زیـرا ملت بـه وکلایی که از 
بیـن خود انتخاب کرده باشـد اعتماد و اعتقـاد معینی دارد و حال آنکـه هیئت وزرا 

نمی توانـد مـورد این اعتماد باشـد.

ملت مجاز نیسـت مثل سابق سـاکت بنشـیند و به وزرا اعتماد کند، زیرا در این 
صورت ممکن اسـت زمام امور از دسـتش خارج شود.

لـذا غمخـواران ملت و مردم وطن پرسـت همـواره بایـد جمعیتـی از مجاهدین 
داشـته باشند که همّشـان مصروف حفظ و مصونیت اساسـی ملت و مجلس ملی 
باشـد و برای دفاع از مجلس و بسط عدالت از فداساختن جان و مال دریغ نکنند.

از ایـن نظر وجود شـعبهٔ جمعیت مقدس »مجاهدین« در ایران به منزلهٔ قسـمتی 
از مشروطیت لازم و واجب است، چنانچه در همهٔ ممالک متمدن اروپا و آسیا نیز 
تحت عناوین مختلف چنین جمعیت هایی تشـکیل شـده اسـت. ایـن جمعیت ها 
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بـه منظور بسـط عدالت و حفـظ مجالس ملی و رسـیدن به مقصـود و هدف خود 
شـب و روز فداکاری می کنند.

 مـا سَـعیٰ.« از اینجـا می توان به 
ّ

یـسَ لِلإنسـان الا
َ
کلام مقـدس می فرمایـد: »ل

قـرب و منزلـت عالـی و مقدس بـودن کوشـش مجاهدین پی بـرد. بر هرکسـی که 
بخواهد به این جمعیت وارد شـود واجب اسـت قبل از هر چیز بـه اهمیت واقعی 
 شـرح داده می شـود بداند 

ً
مجاهدت واقف شـود و مقاصد این جمعیت را که ذیلا

و فقـط پس از آن خـود را با اسـم پرافتخار »مجاهد« زینت بخشـد.

باید دانست »مجاهد« چیست و چه مقاصد مقدسی دارد.

مقاصد بدین قرار است:

مادهٔ 1. موجودیت مجلس ملی و حفظ آن الی الابد

مادهٔ ۲. حق رأی عمومی بدون فرق موقعیت، ملیت و بدون تفاوت بین فقیر و غنی

مادهٔ 3. انتخاب وکلا از طریق مخفی و در زمان واحد

مادهٔ ۴. تقسیم کرسی های مجلس برحسبِ تعداد جمعیت نه برحسبِ طبقات و قشرها

مادهٔ ۵. تقسیم و رعایت آزادی های هفت گانه:

الف( آزادی قلم و مطبوعات:

یعنی اگر کسی در راه سـعادت مملکت و ملت، ارتقا و بهبود وضع مردم، ترقی 
مملکت، رفع ظلم مستبدین و کشف توطئهٔ خیانتکاران کتاب، روزنامه و یا ورقه ای 
بنویسـد و به طبع برسـاند، هیچ فـردی حق جلوگیـری و یا توقیف ایـن مطبوعه را 

ندارد مگر به حکـم قانونی که مجلس دربارهٔ مطبوعات تصویب کرده باشـد.

ب( آزادی نطق:

یعنـی هرکسـی مطلبی داشـته باشـد کـه بـرای مملکت یا حفـظ ثغـور آن مفید 
بدانـد یا به خیانـت از جانب حکم داران و مسـتبدین واقف گـردد، می تواند آزادانه 
مطلـب خـود را بگویـد و هیچ فـردی حـق نخواهد داشـت از این عمل شـکایت 

کند یا گوینـده را مجـازات نماید.

ج( آزادی مجامع:
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یعنـی دولت و حکم داران حـق ندارند جمعیـت را از اجتمـاع در محلی به میل 
خود برای کمک به رونق وضع مملکت و ملت، مجلس مشاوره دربارهٔ احتیاجات 
عمومی و سیاست و جریان امور یا به منظور پیشرفت کار داخلی خود منع نمایند، 

به شـرطی که از قانون اساسی تبعیت گردد.

د( آزادی بیان:

یعنی هیچ کـس نمی تواند مانـع ابراز عقیده و نظر اشـخاص در امور سیاسـی و 
در زمینـهٔ مقاصد ملـت و دولت گردد.

هـ( آزادی شخصیت:

یعنـی دولت حق ندارد متعرض کسـی گـردد و یا بـدون حکم صـادره از طرفِ 
عدلیـه دربـارهٔ گنـاه و جنایت کاربودن وارد منزل کسـی گردد.

و( آزادی جمعیت ها:

یعنی هر طبقـه و عده ای حق دارند به منظور بحث در امور داخلی و یا سیاسـی 
جمعیـت و یا اجتماعی تشـکیل دهند و دولـت نمی تواند مانع و رادعـی برای این 

جمعیت ها بـه وجود آورد.

ز( آزادی اعتصابات:

یعنـی هرگاه کارگـران به منظـور سروسـامان دادن به کار خـود اعـم از اینکه این 
کار خصوصـی و یا سیاسـی باشـد اعتصاب کننـد، دولت نمی تواند مانع آن شـود 

 بـه کار وادارد.
ً
و یـا آنها را اجبارا

مـادهٔ ۶. تعلیمـات باید اجبـاری و مجانی باشـد: یعنی دولت باید در هر شـهر 
و قصبـه ای مدارس ابتدایی، متوسـط یا عالی تأسـیس نمایـد و همهٔ اتبـاع ایران را 
بدون فـرق از حیث طبقـه و موقعیت مجبور سـازد کـه اطفال خود را بـرای تعلیم 

به آنجا بفرسـتند.

مادهٔ 7. دهات و املاک سـلطنتی و همچنین دهات و املاک مالکینی که علاوه 
 زندگی آنها باشـد بایسـتی اولی هـا بلاعـوض و دومی ها توسـط بانک 

ِ
بـر احتیـاج

خریداری شـده و بین اهالی و دهاقین تقسـیم گردد.
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مـادهٔ ۸. دولت باید در هر شـهری برای فقرا و عجزه دارالمسـاکین و برای مرضا 
مریضخانه بنـا کند تا محتاجان از فرط احتیاج تلف نشـوند.

مادهٔ ۹. مالیات و عوارض باید به نسـبت دارایی و سـرمایه اخذ شـود، نه به طور 
سـرانه: یعنـی مالیات هـای دولتـی باید از عایـدات تجـارت و ملک گرفته شـود و 
هرکـس چنین عایداتی نداشـته باشـد باید از پرداخـت هر نوع مالیـات و عوارض 

اعم از دولتی و سـلطنتی معاف باشـد.

مـادهٔ 1۰. تعـداد قشـون نبایـد محـدود و معین باشـد، ولی هـر ایرانـی باید در 
قشـون خدمت سـربازی بنماید. لـذا دولـت بایـد صورت هایی بـرای خدمت در 
نظـام تنظیم نماید تـا اطفال همهٔ اتبـاع از هر طبقه و دارای هر موقعیت که به سـن 
هجده سـال رسـیده باشـند طبق آن صورت ها به مدارس نظام وارد شده و دو سال 
 بـه کارهای خصوصی خـود بپردازند تا اینکه در 

ً
درس هـای نظامی بخوانند و بعدا

موقع عملیات خصمانهٔ همسـایگان و تجاوز به حـدود و حقوق وطن و ملت همهٔ 
ابنـای وطن مثل یک فـرد بتوانند زندگـی خـود را در راه آن فدا کنند.

مادهٔ 11. مدت کار روزانه نباید از هشت ساعت تجاوز کند.

مادهٔ 1۲. وزرا در مقابل مجلس که خود آنها را تعیین می نماید مسئول خواهند بود.

این اسـت به طـور تقریـب مقاصد ما کـه در بالا ذکر شـد. به خواسـت خدا در 
آینـده برحسـبِ اقتضای زمـان و موقعی کـه ملت ایران بیدار شـد مـواد چندی بر 

آن افزوده خواهد گشـت.

1۵ شعبان 13۲۵

)1۰ سپتامبر 1۹۰7(

شهر مشهد
زنده باد مجاهدین! زنده باد مجلس!
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ای فقـرای ایران! جمع شـوید. ای اهالی کاسـبهٔ ایـران! ای زراعـت کاران ایران! ای 
اهـل دهاتیان ایـران! همت کرده، اتحاد نمـوده، اجتماع بکنید. خودتـان را از ظلم 
ایـن ظالمان خوش خط و خـالِ اسـتبدادمذهب خلاص نمـوده، رهایـی یابید. چرا 
گوش شـماها کر شـده، شـنوا نیسـت؟ چرا دل شـما مُرده، حس ندارد خبر بگیرد 
دنیا چطور پرآشوب است؟ اهالی همسایهٔ شمالی از خبر و ظلم سلطنت مستقلی 
وجهد و سـربازی می کنند، روحانیان و کشیشـان ایشـان هم خود را جانشـین 

ّ
جِد

حضرت عیسـی علیه السـلام دانسـته، در راه دفع ظلم مانند عیسـی دست از جان 
شسـته، خود را چطور در طریق رضای عیسـی فـدا می کنند. خوب شـما تابه حال 
می گویید که علمای اعلام مانع از پیشـرفت خیالات جماعـت فقرا بوده اند، یعنی 
ه  الحمد ایـن افترا هم به دروغ پیوسـت. الان 

ّ
شـریک دزد و رفیق قافله هسـتند. لل

بـه چشـم خودتـان می بینید و به گـوش خودتان می شـنوید کـه آقـای طباطبایی و 
ـه مجتهد چطور اقـدام خالصانه نموده و خود را بـرای نجات امت 

ّ
آقا سـید عبدالل

جـدش وقف کرده. مگر نشـنیدید این ابن زیـاد ثانی، امیربهادر جنـگ، چطور در 
تهـران اذیـت و آزار می کند؟ کجاسـت آنها که همیشـه آه کشـیده با چشـم نمناک 
می گوینـد: ای کاش مـا هـم در میدان کربـلا حاضر بودیـم تا جان خـود را فدای 
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حسین مظلوم علیه السـلام می کردیم؟ کجا مانده اسـت آن دروغ گویان بی همت، 
مگر الحال میدان تهران کم از میدان کربلاسـت؟  مگر آقای سید محمد طباطبایی 
]از[ فرزندزاده های حسـین مظلوم ]نیسـت[ کـه در میدان تهران یکـه و تنها مانده، 
دورش را اشـرار تهران گرفته که عبارت باشـد از: وزرای بی دیـن خودخواه؟ اگر در 
میـدان کربلا 7۲ نفر اعوان و انصار حسـین مظلوم را شـهید کردنـد،  اما در میدان 
تهـران ۲۰۰ نفر متابعان طباطبایی قربان راه حریت شـده اند. مگر مظفرالدین شـاه 
سـلطان مظلوم شـما ایرانیان نیسـت؟ در میدان تهـران تنها و مظلـوم مانده، چهار 
اطرافش را این وزیران بی دین لامذهب تنـگ گرفته، هردَم با کمالِ یأس و ناامیدی 
به طرفِ راسـت می نگرد، سـربازخانه و توپخانـه و قورخانه را خراب و یغماشـده 
می بینـد. طـرف چـپ را ملاحظـه فرمایـد، خزینـه را خالـی می بیند. پیـش روی 
خود نـگاه می کند، رعیـت عریان و گرسـنه، مظلوم و بـه گدایی، بی عـاری، غافل 
مشـغول، سـرگرم موهومـات می بیند. اگر به پشـت سـر توجـه فرماید، دشـمن را 
حاضر، عسـکر را مشـغول حمالـی دیده، هـول نموده،  حیـران و سـرگردان مانده، 
می گویـد: خداوندا تـو خائنان ملـت و دولت را سـرنگون فرمای، من که سـلطان 
این ملت هسـتم این طور به خرابی رعیت خود راضی نیسـتم و برگشـته، با صدای 
نحیـف،  مظلوم اهالـی ایران را مخاطـب نمـوده، می فرماید: ای ملت ایـران و ای 
اولاد عزیزانـم، ای بـرادران دینـی و وطنـم، آیا شـما را چه شـده؟ چـرا خون ملت 
و دولت پرسـتی در رگ شـما خشـکیده؟ چـرا این طـور بی عـار شـده اید؟ حمیت 
نمـوده، ولی نعمت خود را از دسـت ایـن خائنان ملک و دولت نجـات بدهید. ای 
جماعـت ایران! قسـم به خـون مطهر حسـین مظلـوم،  الان مظلومیت ملـت ایران 
از شـهدای کربلای معلی زیادتر اسـت و امیربهـادرْ یزید پلید اسـت و متابعانش 
بدتر از ابن زیاد و شـمر ملعون و خولی بی حیاسـت. ای ملت ایران! به خدا قسـم، 
هرکـس از افراد ملـت در طریـق حاصل نمودن حریت ملک و ملت شـهید بشـود 

کمتر از درجهٔ شـهدای کربلای معلی نیسـت.

ای اهالی ایران! ای فقرای کاسـب ایران! جمع شـوید، اتفاق نمایید،  از بذل مال 
و تلقـی جان مضایقه نکنید، خودتان را از دسـت این حاکمـان خودمختار، ظالم، 
جبـار، لامذهـب، بی دین، خـارج از دیـن محمدی علیه السـلام خـلاص نمایید. 
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مگـر خبر نداریـد در تبریز هر روز پنج نفر از گرسـنگی هلاک می شـوند؟ به خدا 

قسـم، هـر هفتـه در کاغذهـای تبریز منـدرج اسـت فلان کـس در فلان محله اهل 

عیـال خـود را به واسـطهٔ نیافتن گـردهٔ نان، ناامید شـده، لاعـلاج  مانده، زهـر داده، 

کشـته اسـت، تا رفته گدایـی نکند. مگـر در روزنامه هـا قرائـت نمی نمودید حاکم 

بی غیرت قوچان برای اخذ رشـوت به سـر اهالی بیچاره چقدر اذیت و آزار نموده، 

ناموسشـان را بـر بـاد داده، جماعـت به جـان آمـده، ترک خانمـان کـرده،  دختران 

خـود به ترکمان هـا فروخته، بهـای اولادشـان را آورده داده تا خـود را از تعدی این 

حاکـم ظالم خـلاص نمایند. مگـر نمی بینید هر هفتـه از عراق بارهای شـراب بار 

نمـوده، به رشـت می برند؟ مگر نشـنیدید خانهٔ فرّاشـان رشـت و خانـهٔ امام جمعهٔ 

رشت فاحشـه خانه شده اسـت. این مسـکرات مشـئوم را آنجا صرف می کنند؟ آه! 

فریاد! شـریعت همه از دسـت رفت. پـس چه وقت اهالـی ایران وظیفهٔ اسـلامیت 

ه مجبور شـدیم یـک واقعهٔ حیرت آمیز را شـرح بدهیم تا بدانید 
ّ
باید ادا بکند؟ والل

ظلـم اولیای دولت زیاد شـده، شـریعت زیر پـا افتاده. از آسـتارا یک نفر دوسـت 

ملـت و دولت احوالات را برای ما نوشـته اسـت تـا در میان ملت خارجه سـربلند 

بشـویم. می گویـد: در پیش دکانی نشسـته بـودم، یک دفعـه دیدم دو نفـر از طایفهٔ 

اناث آمده و ایسـتادند. خیال کردم یقین اهل سـؤال هسـتند،  خواسـتم یک چیزی 

بدهم. دیدم یک آه سـرد کشـیده، گفتنـد: برادر، تـو را به خدا قسـم می دهم، ما را 

بلد شـده، از گمرک خانـه بگذرانید. گفتم: شـما کجایی هسـتید و کجا می روید؟ 

جـواب دادنـد که مـا ایرانی هسـتیم و لکن عـزم روسـیه داریم. پرسـیدم: پس چرا 

بی صاحـب می رویـد؟ گفتنـد: برادر، صاحب ما هشـت سـال اسـت کـه از ظلم 

اولیـای دولت به روسـیه گریخته، از ما سـراغ ندارد. مـا لاعلاج ماندیم، به سـراغ 

شـوهر خودمان می رویم. گفتم: چه می دهید من شـما را از گمرک خانه بگذرانم؟ 

جواب دادند: ما چیـزی نداریم تا در اینجا گدایی نموده، آمده ایم اگر هرآینه شـما 

ه چیـزی نداریم که 
ّ
 والل

ّ
چشمداشـتی از مـا دارید باید عمل بـد به ما نماییـد، والا

بـه شـما بدهیـم. ای کاش زبانم لال بود ایـن مذاکـرات را نکرده بـودم. بعد از آن 

دلـم کباب شـده، همیشـه جگـرم می سـوزد. خداوند عالم خـودش بـه داد اهالی 
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ایران برسـد. اگر باور ندارید سـواد کاغذ حاضر اسـت. می توانم به واسطهٔ روزنامهٔ 
ارشـاد به چشـم اولیایی برسانم.

ای سـربازهای ایـران! ای توپچی های ایـران! ای قزاق هـا و فرّاش های بی ناموس 
ایرانیان! اینها مگر ناموس شـما نیسـت؟ مگر خواهر شما نیسـت؟ اینها مگر عیال 
برادر دینی شـما نیسـت؟ شـما مگر محافـظ ناموس ایرانیـان نیسـتید؟ این طور از 
ظلـم اولیای دولـت پراکنده شـده، بی صاحب رو به راه روسـیه نموده، در سـرحد 
سـالدات های روسـیه ایـن بیچاره هـا را گرفتـه، بی عصمت نمـوده، رهـا می کنند. 
شـما اگر غیرت دارید این ناموس خود را محافظت کنید تا آواره نشـده، به روسـیه 
نیاید. تا سـالدات در سـرحد و اراجیف در داخله به واسـطهٔ نان بی عصمت نکنند. 
آقای طباطبایی ناموس شـما را کشـیده، می خواهد شـما را از چنـگ این حاکمان 
مسـتقل نجات بخشـد. تا ناموس شما پامال نشـود. ای بی غیرتان! مگر شما را چه 
شـده؟ حکم امیربهادرِ بدتـر از یزید ملعون را اطاعت کرده، تیشـه بر ریشـهٔ خود 
زده، رفتـه آقـای طباطبایـی را محاصره می کنیـد و هرکس از ظلم اولیـای دولت به 
جان آمـده، می خواهد قدم به راه حریـت بگذارد ریخته، مثل خارجی می کشـید. 
وظیفهٔ شـما بی عاری است، شـما خودتان باید در راه حریت جان بدهید، نه اینکه 
هرکس از فقرا اقدام کرد ریخته، می کشـید. اگر در ایـران حریت بود، عدالت بود، 
رعیت آواره نمی شـد. قونسل خارجه به صاحب منصبان شـما بلکه به سلطان شما 
تحکـم نمی کرد. پادشـاه مـا مثل امیرِ بخـارا نمی بود و شـما در کوچه هـای داخله 
جگرک فروش، هیزم کش و حمال و در خارجه جاروب کش نبودید و زن های شـما 
این طـور بی عصمت نمی شـد و هیچ کس یارای این نداشـته بودی مواجب شـما را 
خورده و شـما را آواره بکند. ای اهالی ایران! این ظلم ها ]که[ به شـما می شود، این 
بی ناموسـی ها ]که[ به سر شـما می آید، به واسطهٔ اسـتبداد این حاکمان خودمختار 
جابر ظالم اسـت. ای ملت ایران! امام حسـین شـهید برای نجات دادن شـما امت 
بی عـار، بـا 7۲ نفر، جـان مبارک خـود را در راه رضـای خداوند خود نثـار فرمود. 
ـدید؟ چـرا همت ننمـوده، جان و مـال خود 

ُ
چـرا به خـواب غفلت مسـت اندر ش

را در راه سـعادت ابـدی ملـک و ملـت بذل نمـوده، بر ریشـهٔ این بدتـر از مرتدان 
کربلای معلی تیشـه بزنید. تا حریت گرفته، سـلطنت مشروطه تأسیس نموده،  این 
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لکـهٔ بی عاری از روی ملت و دولت بشـویید. ماهـا که از ظلم اولیـای دولت فرار 
نمـوده، به صولجـات قفقازیـه پناهنده شـدیم، آه! نالهٔ ملـت ایران ما را در روسـیه 
هم نگذاشـت به درد خود مبتلا شـویم. از این زندگی پنج روزه دسـت شسـته، هر  
قسـم شده دست اتحاد به یکدیگر داده، حاضر شـدیم که جان در راه ملک و ملت 

فـدا کنیم. »یا جان رسـد بـه جانان یا جان ز تـن برآید.«

ای اهالـی ایران! حمیت بکنید در بازیافت کردن حقوق شـرعی خودتان، با آقای 
طباطبایـی کمک بکنیـد و در راه حریت از کشته شـدن نترسـید، از روس ها عبرت 
نمـوده، حیا کنید. شـما بارهـا به روس هـا بی ناموس می گویید. بی ناموسـی شـما 
از حد گذشـته، آنها در مسـکو یک دفعه بیسـت هـزار نفر در راه حریـت جان فدا 
نمودنـد. ما اهالی ایران که در قفقازیه سـاکن هسـتیم ازهرجهت حاضر شـدیم تا 

در موقـعْ خـود را به راه دولت و ملـت فدا بکنیم.

ای وزیـران بی دیـن بی غیرت ایران! حال خیـال کنید این طور ملـت ایران را یغما 
ه، بعـد از این 

ّ
کـرده، می خوریـد،  عشـرت می کنید، برای شـما می گـذرد. نـه والل

نمی گذارنـد. رعیت بیدار شـده، حقـوق خود را دانسـته،  بعد از ایـن مثل خروس 
و گوسـفند خـود را قربـان شـما بی عـاران نمی دانـد. صـد مثل شـما را نوکـر خود 
می دانـد. شـما حاکمـانْ  نوکر رعیت هسـتید. شـما بایـد از حکومت های روسـیه 
عبرت نمـوده، حیـا بکنید. مگـر ندیدید آنهـا به کیفر اعمـال نحسشـان چطور به 
ه به زودی 

ّ
آتش غضب ملت گرفتار شـده، جـزا یافتند؟ ما ملت ایران هم ان شـاءالل

به حول و قوهٔ پروردگار معاینهٔ شـما بدکرداران لامذهبـان بدنیتان می نماییم. چنان 
خیـال نکنید، نارنجک، بمب، ما می گوییم دروغ اسـت. نه به سـر نامبارک شـما؛ 

ه بـه زودی می بینید چطور بدن کثیف شـما را می سـوزانیم.
ّ
ان شـاءالل

همت ای ملـت ایران! غیرت ای اهالی ایران، غیرت! زنـده باد طرفداران حریت 
و ملیت! نیسـت باد طرفداران استبداد! 

از طـرفِ اجتماعیـون عامیـون فرقـهٔ ایـران قومیـهٔ مرکـزی قفقـاز - م.ا.ع.ف 
)همـت( ک مطبعه سـی.

به نقل از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، اثر ناظم الاسلام کرمانی





رنجبران فقیر جمیع ممالک، متحد شوید!

مرامنامهٔ حالیهٔ فرقهٔ کاممونیست )بولشه ویک( ایران

شعبهٔ )ایران( بین الملل کاممونیست سیُم

1۹۲1

نشریات کمیتهٔ مرکزی
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توضیح

در چاپ نخسـت جلـد اول اسـناد جنبش کمونیسـتی ایـران، مـا مرامنامـهٔ حالیهٔ 
حزب کمونیسـت ایـران را برای نخسـتین بار پس از ۵۰ سـال از نو انتشـار دادیم. 
متأسـفانه بخـش هفتم این سـند در اختیار ما نبـود و لذا از خوانندگان تقاضا شـد 
در صـورت دسـتیابی بـه آنْ بخش هفتـم را برای مـا ارسـال دارند. یک سـال بعد 
مجلهٔ دنیا )سـال 1۲، شـمارهٔ ۲( همین مرامنامه را به طور کامـل، ولی به ترجمه از 
متن روسـی به چاپ رسـاند. سـپس ما در جلد سـوم هر دو متن را از نـو به چاپ 
رسـاندیم. در ایـن فاصله ما موفق شـدیم متن کامل این سـند را بیابیـم و در اینجا 

به انتشـار آن اقـدام می کنیم.

در همان جلد نخسـت و سـپس در جلد سـوم اسـناد مطالبـی به نقـل از مجلهٔ 
 به متن 

ً
دنیـا تحت عنـوان تزهـای حیـدر عمواوغلی به چـاپ رسـاندیم. ما اخیـرا

روسـی این سند دست یافته ایم که برای نخسـتین بار در نشریهٔ ژیزن ناتسیونالستی 
)زندگـی ملیت ها( نشـر یافتـه بود. دسـتیابی بـه این متن روسـی سـند دو مطلب 

را روشـن می سازد: 

1. اینکـه تزهـای مربوط به »وضع اجتماعـی و اقتصادی ایـران و تاکتیک حزب 
 بـه تقلید از مورخ 

ً
کمونیسـت ایـران« برخلاف ادعای حزب تـودهٔ ایران )که ظاهرا

استالینیسـت شـوروی، مادام ایوانووآ، صورت گرفته اسـت( اثر حیدر عمواوغلی 
نیسـت، بلکه کار یکی از کارشناسـان کمینترن )بین الملل سـوم( به نام سـکاچکو 
)SKATCHKO( اسـت کـه عضو شـورای خلق هـای خاورزمین بود )این شـورا 

منتخب کنگرهٔ خلق های خاور در سـپتامبر 1۹۲۰ در باکو بود(. به نظر ما این مهم 
نیست که این سند را یک ایرانی یا غیرایرانی تنظیم کرده است؛ نزد مارکسیست ها، 
کـه به مسـائل از دید انترناسیونالیسـتی می نگرنـد، ملیت یک محقق مارکسیسـت 
یـا تنظیم کنندهٔ یک سـند اهمیتی ندارد، مهـم صحت ارزیابی تئوریـک و تاریخی 
اوسـت. در اینجـا آنچـه حایز اهمیت اسـت جعـل کبیر حـزب توده اسـت که به 
دنبالـه روی از مورخیـن استالینیسـت شـوروی به طور سیسـتماتیک بـه دور حیدر 
عمواوغلی هاله ای از افسـانه آفریده اند و حتی تا آنجا پیش رفته اند که تزها و برنامهٔ 
حداقلـی ای را که شـخص دیگری تنظیم کـرده بـود )و البته مورد تصویـب کمیتهٔ 
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مرکزی دوم، منتخب کنفرانس باکو و به صدارت حیدر عمواوغلی، قرار گرفت( به 
وی نسـبت می دهند تا از او یک تئوریسین بسازند، درحالی که به طور سیستماتیک 
از سـخن گفتن درمورد سـلطان زاده پرهیز کرده اند و در سراسر انتشارات خود حتی 
کلمه ای هـم از برنامهٔ مصوب کنگـرهٔ انزلی، که مؤلف اصلی آن سـلطان زاده بوده 
 کوشـیده اند او را ماجراجـو و چپ رو 

ً
اسـت، یـاد نکرده اند، سـهل اسـت مداومـا

معرفی کننـد، بدون آنکه نظریـات او را معرفی کنند )برای مصوبـات کنگرهٔ انزلی 
نـگاه کنید به جلد پنجم اسـناد(.1 

۲. نکتـهٔ دوم دربـارهٔ ایـن سـند آن اسـت که باز این سـند هـم قربانی سانسـور 
حـزب توده شـده اسـت. مجلـهٔ دنیـا با حـذف بخش بسـیار مهمـی از این سـند 
)ایـن بخـش را ما بـا حروف درشـت چـاپ می کنیم( درواقع کوشـیده اسـت دید 
 حزب توده 

ً
تاریخی کمیتهٔ مرکزی دوم حزب کمونیسـت را »اصلاح« کند. مسـلما

از سانسـور این بخش هدفی داشـته اسـت. ما قضاوت در این مـورد را به خوانندهٔ 
هشـیار واگـذار می کنیم.

بـه منظور تدقیق این مسـئله ما عین عنوان روسـی این سـند را در مجلد کلیشـه 
می کنیم تا هرگونه شـبهه ای برطرف گردد. این سـند در نشـریهٔ فوق الذکر به تاریخ 

17 مارس 1۹۲1 )شـمارهٔ 1۰۵/7( منتشر شده بود.

1. نباید اشـتباه کرد؛ حیدرخان از رهبران بزرگ انقلابی ایران بود و خدمات بزرگی به انقلاب مشـروطیت و 
جنبش ضدامپریالیستی ایران کرد. ما ضمن ادای احترام فراوان به او، مخالف افسانه پردازی دربارهٔ وی هستیم.
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مرامنامهٔ حالیهٔ فرقهٔ کاممونیست )بولشه ویک( ایران

شعبهٔ )ایران( بین الملل کاممونیست  سیُم

در نتیجهٔ جنگ عمومی که برای غارتگری ممالک دیگران شـروع شـده بود، معلوم 
و آشـکار شـد که ملل مظلوم شـرق با بودن اصول منحوس ثروت و سـرمایه داری 
نمی تواننـد به راحتی و آسـایش زندگانی نمایند. سـرمایه داران خسـیس انگلیس و 
فرانسـه توانستند نه تنها ملل محارب مغلوبهٔ آلمان، اتریش و عثمانی، بلکه متفقین 
خودشـان را کـه در جنگ همدسـت و هم قـدم بودند غـارت و یغما کننـد. اعراب 
 در جنگ عمومـی به متفقین ملحق شـدند که گویـا با کمک 

ً
ملت پرسـت جهالتـا

ایشـان اسـتقلال و آزادی خواهنـد یافـت، ]در[نهایت عوض اسـتقلال به اسـارت 
و در عـوض آزادی بـه سـرنیزهٔ رفقـای بـزرگ خودشـان )انگلیس و فرانسـه( دچار 
شـدند. اعراب مصـر، حجاز و غیـره را انگلیس، و اعـراب تونـس، الجزایر، فلس 
و سـایره را فرانسـوی ها بـه تحت رقیت و اسـارت آوردنـد. همچنین سه سـال ونیم 
عناصر مرتجعهٔ داخلی روسـیه را بر ضد حکومت شوروی عمله و رنجبران مسلح 
 پول ها دادنـد و لباس فرسـتادند که بلکه اسـتقلال و آزادی عمله 

ً
 علنا

ً
کردنـد. سـرا

و رنجبران روسـیه را که قلعهٔ پولادین امپریالیسـم دنیا را تهدیـد می کرد خفه کنند. 
 آزاد و 

ً
آیـا امروز صدهـا و میلیون ها ]نفر از[ ملـل هند، چین، عرب و غیـره حقیقتا

مسـتقل هسـتند؟ آیا جهان گیران انگلیسـی، فرانسـوی، ژاپنی و آمریکایی از افکار 
منحوس خود دسـت خواهند کشید؟

آیا بـرای سـرمایه داران عدالت و انصاف می باشـد؟ آیـا تمام مقصد آنهـا ازدیاد 
ثـروت و تأمین منافع شـخصی نبوده اسـت؟ البته خیـر. این نخواهد بـود، زیراکه 
تابه حال نشـده اسـت. امیـد عدالت از ثـروت و سـرمایه دارانْ حماقـت و جهالت 

اسـت. هیچ کـس در هیچ موقـع نمی تواند عدالـت دزد را اثبـات نماید.

امـا از ظلـم و تعـدی ایـن گـروه لایفلحون هیـچ ملـت و مملکت مثـل ملت و 
مملکت ما )ایران( دچار فلاکت و بدبختی نبوده اسـت. مملکت متمولی صاحب 
معادن نفت، زغال سـنگ، آهن، طلا، نقره، فیروزه و غیره که می توانسـت به آسـانی 
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مثـل ممالـک اروپ ترقی کـرده، ده برابـر اهالی حاضـره را به رفاه و خوشـگذرانی 
اداره نماید امروز به واسـطهٔ سیاسـت پیچاپیچ همـان سـرمایه داران بی وجدان قدم 
به دایرهٔ انقراض نهاده، ملتی که به کیاسـت و فراسـت سـرآمد تمام جهانیان بود به 
حالت فقر و فلاکت افتاده، افرادش از گرسـنگی و برهنگی محو و نابود می شـود.

دول جهان گیـر انگلیـس و روس سـال های چند برای تصاحب ثـروت طبیعی و 
 با همدیگر مبارزهٔ دیپلماتی را مداومت داده، به انکشـاف و ترقی 

ً
معادن ایران قصدا

اقتصادی ایران سـدها کشـیدند. به آن اکتفا نکرده، در سـنهٔ 1۹۰7 بـا معاهده نامهٔ 
انگلیس و روس ایران را مابین خودشـان تقسیم نموده، شـاه ایران را آژان جیره خور 
خود قـرار دادنـد. بعد از انقـلاب کبیر روسـیه و محو اصـول تزاری، انگلیسـی ها 
اسـتفاده کـرده، تمام ایـران را اسـتیلا کردند. بـا کمک شـاه و خوانیـن املاک این 
مملکت تاریخی را مسـتملکهٔ خودشـان قـرار دادند. علاوه براین با دسـت نامبارک 
شـاه، وزرای ملاک وطن فـروش، معاهدهٔ انگلیـس و ایران را در سـنهٔ 1۹1۹ امضا 

نمودند کـه با این معاهـده تمام ایران را انگلیسـی ها متصرف می شـدند. 

در قـرن اخیـر هیچ خیانـت و تضییق از طـرفِ اجانب نشـد که شـاه و ملاکین 
ناراضـی و بی خبر بوده باشـند.

آیـا در سـنهٔ 1۹۰۸ لیاخـوف صاحب منصب روسـی بـدون اجازهٔ شـاه مجلس 
ملی را بمبـاران نمود؟

آیـا در مـدت سـه سـال 1۹۰۸-1۹11 روس و انگلیـس بـا معاونـت ملاکین با 
انقلابیون ایـران جنـگ نکردند؟

ک( قشـون تزاری 
ّ

آیا در 1۹11-1۹1۲ به معاونت حکام شـاه )یعنی خوانین ملا
در تبریز و رشـت آزادی خواهان ایران را تیرباران نکردند؟

آیـا بی جهـت بود کـه در سـنهٔ 1۹۰۸ انگلیـس و روسـیه ایـران را بـا دخالت به 
کارهـای داخلـی تهدیـد می کردنـد و نمی گذاشـتند آزادی خواهان بـه اصلاحات 

مملکـت پرداختـه، شـاه وطن فـروش را بـه جزایش برسـانند؟

کین و شـاه نبود، البته انگلیس ها و غیره نمی توانسـتند 
ّ

اگر دسیسـه و انتریک ملا
بـه کارهای داخلی ما مداخلـه ]...[ ما را خفه کنند.
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کین عاشق چشم های زیبای اروپاییان نبودند، بلکه به واسطهٔ 
ّ

معلوم است که ملا
آنـان آقایی خودشـان را محافظت کـرده، انبارهایی که به زحمت و مشـقت دهاتی 
ایرانی اندوخته بودند به فروش می رسـانیدند. اگر سـرمایهٔ اروپا نمی شـد، مجبور 
بودنـد امتعه را بـه هم وطنان خود به قیمت ارزان بفروشـند. آنها نبودند که در سـنهٔ 
1۹17، قطع نظـر از قحطی و گرانی مملکت، تمام آذوقـه را به انگلیس ها فروخته، 

باعث تلف شدن شـش کرور ایرانیِ بدبخت گردیدند؟

بنابرایـن فرقـهٔ کاممونیسـت )بولشـه ویک( ایران وظیفـهٔ حالیهٔ خود می دانسـت 
کـه نه فقـط بـه اخـراج قشـون اجانـب از ایـران،  بلکـه در محـو اصول سـلطنت و 

خان خانـی کوشـش نماید.

تمـام تشـکیلات و فـرَق سیاسـی کـه بـه مقصـد فـوق خدمـت می کننـد، فرقهٔ 
کاممونیسـت ایران معاونت خواهـد کرد تا عملـه و رنجبران ایـران بفهمند که غیر 
از محـو مفت خـوران و تشـکیل حکومت شـوروی )سـوویت( بـرای آنها علاجی 
نبـوده و نیسـت. این مبارزهٔ قطعـی را می توانیم فقـط با یاری و کمـک تمام عناصر 

انقلابی ایـران انجـام داده،  نتیجهٔ صحیـح بگیریم.

راجع به سیاست

فرقـهٔ کاممونیسـت ایـران بعـد از محـو اصـول سـلطنت بـرای اجـرای مـواد ذیل 
کوشـش خواهـد کرد:

1. بلاتأخیـر تشـکیل حکومـت موقتـی انقلابی از اشـخاصی کـه نماینـدهٔ فرَق 
انقلابـی هسـتند و همچنیـن انجمن هـای محلی.

۲. دعوت فوری مجلس مؤسسـان با اساس انتخابات عمومی مخفی، مستقیم، 
متناسـب، مسـاوی؛ و مجلس مؤسسـان تمام اختیارات مملکت را به دست بگیرد 

تا دعوت مجلس مؤسسـان از طرفِ حکومت انقلابی ]...[.

 آزادی لسـان، آزادی قلـم، آزادی مطبوعـات، آزادی اتفاقـات و آزادی 
ً
3. فـورا

تشـکیلات اعلام شـود.

۴. ایران باید جمهوری )خلق( مستقل و لاینفک باشد.

۵. دهاتی از چنگ ملک داران خلاص و رفاهیت حال اقتصادی آنها فراهم آید.
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۶. بـرای مبارزه بـا دزدهای اجانـب و محافظهٔ جمهـوری ایـران، در تحت ادارهٔ 
صاحب منصبـان ایرانیْ اردوی ملی تشـکیل شـود.

راجع به اقتصادیات

مملکـت ما از لحاظِ اقتصـاد فوق العاده عقب افتاده اسـت. مثل اینکـه در ممالک 
متمدنه دهات برای شـهر به منزلهٔ اجیر و مزدور آنند، ممالک شـرق و مستملکات 

هم در انکشـاف سـرمایه داری به درجهٔ دهات ممالک متمدنه افتاده اند. 

از امتعهٔ خام مملکت ما، مثل پنبه، ابریشـم، پشـم و غیره، سـرمایه داران روسیه 
و انگلیسـی مال التجارهٔ فابریکی درسـت کـرده، ده برابـر گران تر به ما می فروشـند 
کـه در عرض ۴۰ سـال از مملکت ما ۲۰ یا 3۰ کـرور تومان  طلا و نقـره بُرده اند.

اگر ایـران به خارج ۸۰ کـرور تومانی امتعـه می داد، مجبور بـود که 1۲۰-1۰۰ 
کـرور تومان از خارجـه مال التجـاره بگیـرد و نتیجهٔ تمـام این تضییقـات به دوش 

عملـه و رنجبـران ایران تحمیل می شـد.

ایشـان هـم شـب و روز زحمت می کشـند، لیکن محصـول رنج آنهـا به »کیف 
ک بی وجـدان مصرف می شـود.

ّ
ما یشـاء« ملا

علاوه بـر این نتیجـه، در رقابـت مال التجـارهٔ خارجه تمـام امتعـه و مال التجارهٔ 
داخلی که صنعت کاران ما درسـت می کردنـد از اهمیت افتـاده، صنایع داخلی ما 
را محـو می نمود،  همان رقابت امتعـهٔ خارجی هزاران صنعـت کار ایرانی را مجبور 
نمود که دسـت از کار کشـیده، بی کار و سـرگردان بمانند یا از گرسنگی ترک وطن 
گفته،  بـه خارجه مثـل قفقاز، ترکسـتان و غیـره پناهنده شـوند. برای سـرمایه داران 
اجانب ثروت و سـرمایه ایجاد نمایند. آنها کـه نمی توانند به خارجه بروند، مجبور 
می شـوند یا سائل باشـند یا به اطراف خوانین غارتگر جمع شـده، باعث اغتشاش 
کیـن، دهاتی فلـک زدهٔ ایـران از طرفِ 

ّ
]و[ شـلوغی مملکت شـوند.  عـلاوه بر ملا

تنزیل خـواران بی انصـاف هم تضییق می شـوند.

برای خاتمه دادن به این فلاکت فرقهٔ کاممونیست ایران وظیفهٔ فوری خود می داند 
که در اجرای مواد ذیل سعی و کوشش نماید:
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1. در اول وهلـه بـا سـرمایهٔ دولـت بایـد نقـاط بزرگ ایـران مثـل تبریـز، تهران، 
خلیج فـارس، و بحـر خـزر بـا راه آهـن بـه همدیگـر مربوط شـود.

۲. برای رفاهیت حال رنجبر و صنعت کاران بانک فلاحت تشکیل شود.

3. برای انکشاف و ترقی استحصالات داخلی بانک کوپراتیف تأسیس شود.

۴. به زودی نهرها و قنات زراعتی درست و وسیلهٔ فلاحت رنجبران تهیه شود.

۵. بایـد بـه کارخانجـات ملـی کمک کـرده، اسـباب ترقـی و انکشـاف صنایع 
ملی را فراهـم آورد.

۶. معـادن نفـت و نمـک بایـد در انحصار دولـت باشـد. در ایران معـادن نفت 
 در جنوب که انگلیس هـا به کار انداخته، اسـتفاده می کنند.

ً
زیاد اسـت، خصوصا

7. با سرمایهٔ دولت، معادن مس و آهن و غیره به کار انداخته شود.

۸. برای مدافعهٔ حقوق رنجبران اتفاق همکاران در جهتِ استحصال تشکیل شود، 
مثل اتفاق مسـتخدمین ادارات دولتی، اتفاق عمله و شـاگردان در شهر. در دهات 
اتفاق فقرای دهاتی تأسـیس  شـده، به واسـطهٔ اتفاق های محلی، ولایتـی، ایالتی و 

مرکزی که موسـوم به »شـورای اتفاق های ایران« اسـت با همدیگر مربوط باشند.

مسئلهٔ ارضی

در هیچ  مملکت مثل مملکت ایران ناعدالتی و ناانصافی نیسـت. در اینجا اراضی 
کین اسـت. زیاده از نصف اراضی ایـران را اربابان و صاحبان 

ّ
خوب در دسـت ملا

ملـک غصـب کرده انـد. در میـان اربابان ملک کسـانی هسـتند که صاحـب هزار 
قطعـه ده ]هسـتند[ و زیاده از دو کرور رعیـت دارند، مثل ظل السـلطان و غیره.

فرقهٔ کاممونیسـت )بولشه ویک( ایران احوال اسف انگیز دهاتی را در نظر گرفته، 
طلب اجرای مواد ذیل را در مسـئلهٔ اراضی وظیفهٔ حتمی می شمارد:

کین بزرگ از طرفِ دولت ضبط و مال مخصوص ملت باشد.
ّ

1. املاک ملا

کیـن وسـطی که کمتـر از مقـدار معینی اسـت کـه دولت ضبط 
ّ

۲. امـلاک ملا
می کنـد و زیـاده از مقـدار معینی که بـه زارعین داده می شـود باید در میـان دهاتی 

تقسـیم و مـال مخصوص دهاتی باشـد.
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کین بـرای برزگران کافی نشـد، آن وقت از اراضـی دولتی هم 
ّ

3. اگـر اراضی ملا
به اختیار برزگران داده می شـود.

۴. عشایر و ایلات را اراضی زراعت داده، از چادرنشینی خلاص باید کرد.

راجع به مالیه

در مسائل مالیه فرقه می خواهد:

1. تأسـیس بانـک ملـی دولتی کـه در تمام شـهرهای محـال، ولایـت و ایالت، 
شعبه داشـته باشد

۲. تخفیف مالیات عمله،  صنعتگران و برزگران

3. لغو مالیات بر افراد و حیوانات اهلی

۴. تطبیق اصول مالیات از عایدات

۵. لغو تمام امتیازات خارجی

قید

فرقهٔ کاممونیست )بولشه ویک( ایران تمام اجرای مواد فوق الذکر را در وقت اصول 
دیموکراتیـزم بـورژوازی ممکـن می داند و دراین خصـوص مبارزه خواهـد نمود. با 
حصـول این مقاصد ما دورهٔ اول مبـارزهٔ خودمان را تمام می کنیـم. بعد از این فرقهٔ 
ما مبارزهٔ صنفی )طبقاتی( را مداومت داده، برای سوسیالیسـم و حکومت شوروی 
کوشـش می کند که بـدون آن ملل مظلـوم هیچ وقت از چنگ پولادیـن جهان گیر و 

سـرمایه داران خلاص نمی توانند شد.

مقصود و مسلک ما مسـاوات و برابری اقتصادی و سیاسی بنی نوع بشر است و 
این مرام و مقصود را هم با معاونت و یاری فقرا و رنجبران دنیا نایل خواهیم گردید،  
بـا یاری و معاونت رنجبران فقیر که لوای سـرخ انقلاب سوسیالیسـم را بلند کرده،  
شـعار بـزرگ »رنجبران فقیر جمیـع ممالک، متحد شـوید!« اعـلان کرده اند. فرقهٔ 
کاممونیسـت بولشـه ویک ایران یکی از اعضای بین الملل کاممونیست سیُم بوده،  
اعتماد تام به غلبهٔ رنجبران فقیر دنیا داشـته و می داند که اصول سـرمایه داری غرب 
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دورهٔ اخیـرهٔ خود را طی می کند، رسـیده اسـت آن روز که از این اسـارت و ظلمت 
عمله و رنجبران دنیا خلاص شـده، مسـاوات حقیقی در میـان مردم به عمل آید.

زحمت کشان ایران هم باید به این عید مبارک حاضر و مهیا باشند.
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 در مرحلهٔ برزخی است، در حال عبور از پدرشاهی و ایلی و فئودالی 
ً
1. ایران فعلا

به سوی سـرمایه داری. 7۵ درصد اهالی تخته قاپو هستند که اکثریت آن را دهقانان 
تشکیل می دهند و ۲۵ درصد هم عبارتند از ایل های کوچنده. یگانه طبقهٔ تولیدکنندهٔ 
اساسـی همان دهقـان زحمت کش یعنی رعیت اسـت که اقتصـاد کوچک خود را 
بدون اسـتثمار دیگری اداره می کنـد. مالکین فئودال )خان هـا، آقاها، ملک داران(، 
کـه قوای دولتی پشـتیبان آنان اسـت، دهقـان را درواقع در حال وابسـتگی به زمین 
نگـه می دارنـد و نه تنها بر زمیـن و اموال منقولهٔ آنـان، بلکه بر جان آنان نیز تسـلط 
 همان نمایندگان قدیمی اشرافیت فئودال 

ً
دارند. متصدیان دوایر دولتی ایران اساسـا

هسـتند. چون وظایف و مقامات دولتـی بنا به عادات متداوله که تـا حال هم باقی 
مانده انـد خریدوفروش می شـود، لـذا خریدارِ مقام یـا وظیفه بـه مردمی که تحت 
ادارهٔ او باید باشـند به مثابـهٔ باج گزار نگاه می کند و تمام همّش مصروف این اسـت 
 تمامی سـنگینی مالیات های 

ً
کـه حد اعلای عوایـد را از مردم به دسـت آرد. ضمنا

بی ترتیـب و وحشـیانه بار دوش دهقان اسـت کـه درنتیجه ورشکسـتش می کنند و 
از زمیـن هم می رانند.
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 زندگی ابتدایـی دارند گاه وسـایل معیشـت و ادامهٔ 
ً
۲. ایـلات کوچنده کـه تقریبـا

حیـات خـود را از راه یغمـا و چپـاول منظم اهالـی تخته قاپـو به دسـت می آورند. 
 
ً
 یا جنسـا

ً
اینهـا بـرای دهقان بـاج تعییـن می کنند و مجبورشـان می نماینـد که نقدا

بـه اینان مالیـات بپردازند. باوجودِ زیان هـای بزرگی که ایـلات از راه تاخت و تاز به 
دهقانانِ آرامش طلـب وارد می کنند، دولت شاهنشـاهی کوچک ترین اقدامی برای 
 
ً
 قدرتی نـدارد که برای مقابلهٔ اینها بفرسـتد، ثانیا

ً
جلوگیری به عمـل نمی آورد. اولا

بـرای آنکه در صورت بروز خطری داخلی یا خارجی متوقع پشـتیبانی آنان اسـت.

3. صنایـع بـزرگ فابریکـی در ایـران به هیچ وجـه وجـود نـدارد. اولین کوشـش ها 
بـرای ایجـاد صنایع در آغاز قرن بیسـتم نظر بـه مخالفت انگلیـس و روس به عدم 

موفقیـت انجامید.

و همچنیـن صنایـع بزرگ معدنی نیـز وجود ندارد، زیرا سـرمایه داران انگلیسـی 
و روسـی تا جایی که می توانسـتند امتیـازات منابع طبیعی را از دولت شاهنشـاهی 
تحصیـل کرده و بـه خود منحصر نمودند و قسـمت عمـدهٔ آنهـا را در حال تعطیل 
نگاه داشته اند. فقدان کامل راه های آهن که به موجبِ قرارداد پولیستان )؟( مورخهٔ 
1۸۸۹ بیـن انگلیس و روس سـاختمان آن قدغن شـده اسـت، در مقابـل تکامل و 
توسـعهٔ اقتصاد ایران سـد غیرقابـل رفعی ایجاد کـرده و ایران را در سـرحد ورود به 

نظام سـرمایه داری متوقف کرده است.

 وجـود ندارد. 
ً
در نتیجـهٔ همیـن وضـع در ایـران پرولتاریـای صنعتـی نیز اصـلا

گروه هـای کارگـران صنعتـی کـه هنگام کوشـش بـرای ایجـاد صنایع محلـی آغاز 
پیدایـش نهادنـد پـس از تعطیـل کارخانه ها قسـمتی به خارجـه )به طـور عمده به 
باکو( مهاجرت کردند و قسـمتی هم در شـهرهای بزرگ سـکونت کردند و به قشر 

لمپن پرولتاریـا مبـدل گردیدند.

 تمامی صنایع پیشـه وری 
ً
سـرمایه داری اروپـا از همان آغاز رخنه بـه ایران تقریبا

 محـو کرد )حـالا فقط پنـج درصد آنهـا باقی 
ً
را، کـه وقتـی رونقی داشـت، کاملا

مانـده اسـت( و صدهـا هـزار پیشـه ور را در جرگـهٔ لمپن پرولتاریا انداخـت. طبقهٔ 
لمپن پرولتاریا، که از کارگران و پیشه وران و صنعتگران سابق تشکیل یافته و دهقانان 
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 به آنها علاوه می شـوند، قسـمت مهم اهالی شـهرهای 
ً
ورشکسـته و بی زمین دائما

ایـران را به وجـود می آورند.

این طبقه نظر به شـرایط غیرقابلِ تحملی که بـرای ادامهٔ حیات خود دارد طبقه ای 
گاهی طبقاتی.  غیرمتشکل و فاقد آ

ً
است بسیار انقلابی، ولی کاملا

۴. سـرمایهٔ تجـاری محلـی که بـرای ادامهٔ حیـات خود به طـور متمـادی و پایدار 
مبـارزه کرده اسـت بالاخـره در نتیجهٔ آنکـه اعتبـارات مالی به انحصـار بانک های 
خارجی درآمد سـرکوب گشـته و اکنون طبقهٔ تجار ایرانی در سـرحد ورشکستگی 
کامل اسـت. وضع طبقهٔ تجار به ویژه در شـمال ایران، که نظر به انقطاع دادوسـتد 
با روسـیه دهقانـان جایی بـرای فروش محصـولات خود ندارند، سـخت تر شـده 
اسـت. تجار از یـک طرف جنـس از جایـی وارد نمی کننـد،  از طـرف دیگر چون 
دهقانـان دچار فقر و فلاکت شـده اند، لذا اموال تجار خریـداری ندارد. این وضع 
سخت و سـنگین تجار کوچک و متوسـط بورژوازی ایران تا حدی روحیهٔ انقلابی 

در آنان ایجـاد می کند. 

 دارای سـه میلیون نفر 
ً
۵. روحانیـون در ایـران فوق العاده زیادنـد )این قشـر تقریبا

اسـت( و در زندگانی کشـور نقـش بزرگی بازی می کننـد، زیراکه قـدرت قضایی، 
فرهنـگ مـردم و کار تأمین اجتماعـی همه در دسـت روحانیون اسـت. روحانیون 
به طـور بـارز بـه دو طبقهٔ مختلف تقسـیم می شـوند: قشـر فوقانـی آن، به اصطلاح 
مجتهدها، زمین های وسـیعی به دسـت آورده، به مالکینی مبدل شده اند که دهقان 
 اعـلا مرتجعند و 

ّ
را اسـتثمار و مضمحـل می نمایند. این قسـمت روحانیون تا حد

 طرفدار دولت شـاهند. قسـمت دیگر روحانیون، که بیشـتر شـهری هستند، 
ً
کاملا

از زمیـن و از امـلاک وقفی عوایـدی ندارند و لـذا از لحاظِ منافـع اقتصادی خود 
 به خرده بورژوازی وابسـته اند. بعضی از اینها طرفدار اصلاحات دموکراتیک 

ً
کاملا

 در انقلاب 1۹۰۸ شـرکت کردند.
ً
هسـتند و عملا

۶. صاحبـان املاک بزرگ در ایـران طبقهٔ حاکمه را تشـکیل می دهند )و در حدود 
سـه هزار نفرند( و هریک از آنها ده ها و صدها دِه و زمین دارند که آنها را به وسـیلهٔ 
دهقانان آباد می کنند. البته مطمئن نیسـتند که اگر رژیـم نُوی روی کار آید، بتوانند 
موقعیت سیاسـی و وضع اقتصادی خـود را کماکان حفظ کنند و ازاین روسـت که 
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تـا می تواننـد از وضع موجـود ارتجاعی دولت شـاه و از سـلطهٔ امپریالیسـت های 

خارجی طرفـداری می کنند.

مالکین می فهمند که با سقوط تسلط اشغالگرانهٔ خارجی ها تسلط آنان نیز از بین 

خواهد رفت و لذا با هر دو دسـت به انگلیس متوسـلند و با نهایت کوشـش سعی 

 
ً
می کننـد که نفوذ خـود را حفظ کنند. هرگونـه نهضت انقلابی، ولـو نهضت صرفا

ملی علیه انگلستان، با مخالفت مالکین و مقاومت مسلحانهٔ آنان مصادف می شود.

7. از آنچه در بالا ذکر شـد آشـکار می شـود کـه ایـران کنونی از لحـاظِ اقتصادی 

نه فقط رشـد نمی کند،  بلکه سـیر قهقرایی طی می کند و همین تنزل دائمیِ شـرایط 

اقتصـادی زندگـی اکثریـت اهالیْ زمینهٔ مسـاعد بـرای انقـلاب ایجـاد می نماید. 

در مقابـلِ یگانه طبقـهٔ ضدانقلابـی، مالکین بـزرگ، طبقـات زیرین قـرار دارند که 

بالقـوه انقلابی اند:

الف( قبل از همه، هزاران صنعتگر و پیشـه ور ورشکسـته، کارگران کارخانه های 

بسته شـده و دهقانان بی زمین که در جست و جوی کار به شـهرها روی آورده اند که 

 بی چیزان شـهر، نوع لمپن پرولتاریا، را تشـکیل می دهند.
ً
مجموعا

ب( دهقان-رعیـت چندین میلیونی کـه نه تنها از حق مالکیت بـر زمین آبادکردهٔ 

خود، بر باغ و احشـام خود محرومند، بلکه حق شـخصیت نیز ندارند، بی رحمانه 

از طـرفِ مالکیـن و خان هـا و مجتهدها اسـتثمار می شـوند، زیر بار سـنگین بهرهٔ 

مالکانـه و مالیات دولـت می نالند و هیچ گونه امیـدی ندارند که در صـورت ادامهٔ 

وضع حاضر حال فقـر و فلاکت خود را بهبود بخشـند.

ج( طبقهٔ چندین میلیونی کسـبهٔ کوچک و متوسـط که عده شـان بـه 3.۵ میلیون 

نفر بالغ می شـود و در سـرحد فقر کامل قرار دارند و درک می کنند که، در صورت 

بقـای رژیم فعلی، رقابت روزافزون سـرمایهٔ انگلیسـیْ طبقهٔ تجار و کسـبهٔ ایران را 

محکوم بـه زوال قطعی می نماید.  

۸. تمامـی طبقات نامبرده در بالا اینک پانزده سـال اسـت در حال جوش وخروش 

انقلابی هسـتند و بدترشـدن وضـع اقتصادی آنـان موجب افزایش انـرژی انقلابی 
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 روشـن اسـت که مرحلهٔ اول 
ً
آنهاسـت و انفجار انقلابی را ناگزیر می سـازد. ضمنا

نهضـت انقلابی باید رنگ رهایی بخش ملی داشـته باشـد.

 غیرمتشـکل اسـت و 
ً
در چنین شـرایطی کـه در ایـران پرولتاریای صنعتی کاملا

 تحت سلطهٔ خرافات مذهبی 
ً
دهقانان در تاریکی و جهالت به سـر می برند و کاملا

گاهی طبقاتی هستند و مادام که نفرت به خارجی ها، که در  قرار دارند و فاقد خودآ
 تمامی این بلاها هسـتند، نظر مشـترک همه است )جز طبقهٔ 

ٔ
نظر خلق ایران منشـا

مالکین بـزرگ(، تصور اینکه انقـلاب در ایران می تواند بر زمینـهٔ مبارزات طبقاتی 
 نادرسـت اسـت.

ً
به وجود آید و از همان آغاز زیر پرچم کمونیسـتی برود  قطعا

انقلاب ایران فقط در شـکل نهضت آزادی بخش ملـی، که هدفش رهاندن خلق 
از اسارت خارجی و تثبیت استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران باشد،  می تواند 
بـه وجود آیـد و پیروزمندانه تکامـل یابد. چنین انقلابـی به وسـیلهٔ خرده بورژوازی 
تجاری، که یگانه طبقهٔ قادر به رهبری سیاسـی در ایران اسـت، رهبری خواهد شد.

فقـط در جریـان بعـدی تکامل انقـلاب یعنی وقتی کـه توده های وسـیع دهقانی 
بدان ملحق شوند و این توده ها متشـکل گردند و زیر رهبری حزب کمونیست قرار 
 به تمامی 

ً
گیرنـد و زمانی که دشـمن مشـترک یعنی امپریالیسـم خارجی که تقریبـا

طبقـات تعدی می کنـد -مغلوب گـردد- فقط در ایـن صورت در جریـان تحکیم 
پیـروزیْ مبـارزهٔ عمومی ملی خصلـت مبارزهٔ طبقاتـی به خود می گیـرد و طبقات 
زحمت کش پرچـم انقلاب سوسیالیسـتی را برافراخته و با ازسرراه برداشـتن سـایر 
طبقات مخالف تا پیروزی نهایی پیـش خواهند رفت. جریان تکامل انقلاب ایران 
با منافـع انقلاب اجتماعی جهانـی هماهنگی کامل خواهد داشـت، زیرا در وهلهٔ 
اول انگلسـتان را از ایران می راند، قدرت امپریالیسم انگلسـتان را متزلزل می سازد 
و سـپس ایران را به طور طبیعی و به تدریج به مدار نظام کمونیسـتی سـوق می دهد.

شـرایطی که وضع سـخت و سـنگین اقتصادی تمامـی طبقات خلق ایـران را به 
وجـود آوردند، همه نتایج سیاسـت امپریالیسـتی انگلیس و روسـیهٔ تزاری اسـت. 
ازایـن رو طبیعی اسـت کـه مردم نسـبت بـه انگلیس و همچنین نسـبت به روسـیه 

نظر دشـمنانه دارند... .
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»و گمـان برنـد که روسـیهٔ شـوروی زیر نقـاب کمونیسـمْ مقاصد امپریالیسـتی 
نسـبت بـه مـردم ایران داشـته باشـد. این گمـان به سـبب ماجـرای گیـلان، که در 
چشـم مردم ایران از نو خطر اسـارت در )دسـت( روسـیه را زنده می کرد،  تشـدید 
شـد و بدین سـان جنبش ضدانگلیسـی را تضعیف کرد. هرگونه دخالت مسـلحانهٔ 
روسـیهٔ شـوروی نه تنها به انقلاب کمـک نخواهد رسـاند ، بلکه برعکـس برای آن 
ایجـاد مزاحمت خواهد کرد، زیرا جنبش موجود در ایران را که علیه سـتم خارجی 
متوجه اسـت منقسـم خواهد ساخت و بخشـی از خشم انباشته شـده علیه ستمگر 
اصلی -انگلسـتان- را به سـمت روسیهٔ شـوروی متوجه خواهد ساخت، امری که 
بـا تضعیف گرایش ضدانگلیسـی درعین حال هواداری )سـمپاتی( موجود در میان 
مردم از کمونیسـم را تضعیـف خواهد کرد و مانع از آن خواهد شـد که کمونیسـم 
در میان مردم ریشـه بدواند و مشـکلاتی در راه گسـترش نفوذ حزب کمونیست که 

هماهنگ با روسـیهٔ شـوروی عمـل می کند ایجـاد خواهد کرد.«

۹. از احـکام نامبـرده در بـالا برمی آیـد که حـزب کمونیسـت ایـران )عدالت( در 
مقابل خـود دو هدف نزدیـک دارد:

الـف( تأمیـن1، اعتـلا و گسـترش نهضـت آزادی بخـش ملی کـه هـدفِ راندن 
امپریالیسـت های انگلیـس از ایـران ]را در نظـر دارد[ و در ارتبـاط ناگزیـر بـا آن 

سرنگون سـاختن حکومـت شـاه هدفـش اسـت...

»قیام و گسـترش جنبـش آزادی بخش ملـی به منظـور اخراج امپریالیسـت های 
انگلیس از ایران و سـرنگونی رژیم شـاه که به طرز جداناپذیری با آن مرتبط است، 
بـدون آنکه به کمک مرئی نیروهای مسـلح روسـیهٔ شـوروی روی آورده شـود و با 

تکیهٔ منحصر بـه نیروهای انقلابی ملـی ایرانی.«

ب( در جریـان مبـارزه علیـه امپریالیسـت های انگلیـسْ متحد و متشـکل کردن 
گاهی طبقاتی در آنان ]اهمیت دارد[ تا  دهقانان و مستمندان شـهری و ایجاد خودآ
پس از پیروزی بر امپریالیسـت های انگلیس بتوان مبارزهٔ ملـی را به مبارزهٔ طبقاتی 

و نهضت آزادی بخش ملـی را به نهضت کمونیسـتی تبدیل کرد.

 ناخواناست.
ً
1. این کلمه حدس ماست و در متن اصلی تقریبا



تزهای حزب کمونیست ایران دربارهٔ وضع اجتماعی ایران   123 

موافق این هدف ها حزب کمونیسـت ایران )عدالـت( نزدیک ترین وظایف خود 
را چنین مطرح می نماید:

1. ایجاد عدهٔ زیادی کادر محکم حزبی که بتواند به وسـیلهٔ آنان رهبری مسـتقیم 
بر توده های وسـیع طبقات زحمت کش را در دست بگیرد

۲. گردآوردن همهٔ نیروهای انقلابی کشـور در اطراف حـزب زیر پرچم نهضت 
آزادی بخـش ملـی بر علیه امپریالیسـت های خارجـی و مبارزه با دولت شـاه که به 

خارجی ها فروخته شـده است

3. تبلیغ و تهییج وسـیع که چشم و گوش مردم را به نقش امپریالیسم جهانی در 
ظلم و تعدی نسبت به توده های خلق و همچنین چشم مردم را به سیاست انگلیس 
در ایران باز کند و بدین ترتیب حتی نفرت آنان را علیه اشغالگران خارجی برانگیزد

۴. کار تبلیغاتـی دامنـه دار در میـان دهقانـان و مسـتمندان شـهری بـه منظـور 
گاهی طبقاتی در میـان آنان؛ ولی حزب کمونیسـت ایـران )عدالت( لازم  ایجـاد آ
می شـمارد کـه در ایـن کار اوهـام و خرافـات مذهبـی و معیشـتی را کـه در میـان 
توده هـای دهقانـی بی انـدازه قـوی اسـت بایـد بـه حسـاب آورد و در مبـارزه با آن 

حداکثـر احتیـاط را مراعـات کرد.

۵. کار تشکیلاتی وسـیع بین طبقات زحمت کش، ایجاد اتحادیه ها و مساعدت 
بـه گسـترش نهضـت سـندیکایی و تعاونـی و دادن محتـوای انقلابـی بـه آنهـا و 

رهبری مشـی سیاسـی آنها

۶. ایجـاد نیروهـای مسـلح انقلابی ملـی برای مبـارزه علیـه امپریالیسـت های 
خارجـی و دولت شـاه

7. سرنگون ساختن دولت شاه و ایجاد نظم سیاسی نوینی که از لحاظِ سازمانی 
شکل حکومت شوروی داشته باشد، بدون کنارگذاشتن خرده بورژوازی

۸. شـرکت حزب در اصلاحات دولتـی و اجتماعی که به دسـت دولت انقلابی 
جدید بایـد به عمل آید

۹. حزبْ دولت جدید را باید به مبارزه با سرمایه داری جهانی سوق دهد.
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1۰. برای حل وظایف ذکرشده در بالا حزب کمونیست ایران )عدالت( از اقدامات 
فوری دربـارهٔ اجرای تدابیر خالص کمونیسـتی در ایران امتناع مـی ورزد و تاکتیک 
نزدیک تریـن دورهٔ )مبـارزهٔ( خـود را )تـا سـرنگونی دولت شـاه و طـرد انگلیس ها 
از ایـران( بر پایـهٔ اتحـاد همـهٔ طبقـات، از پرولتاریا گرفته تـا بورژوازی متوسـط، 
بـرای مبـارزه علیـه قاجـار و امپریالیسـت های خارجـی و همچنین بر پایـهٔ ارتباط 
نزدیـک بـا حـزب دموکرات هـای چپ )گـروه شـیخ محمـد خیابانی( کـه بیانگر 
منافع خرده بورژوازی و روشـنفکران است مبتنی می سـازد. حزب کمونیست ایران 
)عدالـت( ممکن و مطلوب می شـمارد که در دورهٔ مذکور بـا حزب دموکرات های 
چـپ در انتخابـات توافـق حاصـل کند و بـا آنهـا در بلـوک انتخاباتی وارد شـود. 
همچنین حـزب کمونیسـت ایران )عدالـت( برای خـود مطلوب می شـمارد که با 
رهبـران سرشـناس نهضت آزادی بخـش ملی از قبیـل میرزاکوچک خـان و امثال او 
همکاری کند. حزب کمونیست ایران )عدالت( خود را مجاز می داند در انتخابات 
مجلس که از طرفِ دولت شـاه اعلام می شـود شـرکت نمایـد و همچنین در خودِ 
مجلس نماینده داشـته باشـد، ولی نه برای کار ارگانیک در آن، بلکه برای اسـتفاده 

از تریبون مجلـس برای مقاصـد انقلابی و حزبی.

11. نظر بـر اینکه خلق ایران به اشـکال دموکراتیک حکومت عـادت ندارد، حزب 
کمونیست ایران )عدالت( خواهد کوشید که نظام دولتی موجود ایران را، ولو بدون 
محتـوای پرولتری، با اشـکال شـوروی حکومت تعویـض کند و از تمام »اشـکال 

تکاملی« بینابینی مقامات انتخابـی و اداری صرف نظر کند.

1۲. حزب کمونیسـت ایران )عدالت( با آنکه کاربست فوری کمونیسم و اقدامات 
کمونیسـتی و ازجمله سـلب مالکیت از بـورژوازی تجاری را در ایـران غیرممکن 
می داند و این قبیل اقدامات را به بعد از پیروزی نهایی بر امپریالیست های خارجی 
موکـول می نمایـد، مع هـذا ممکـن و مطلـوب می شـمارد کـه در جریان مبـارزه با 
انگلسـتان و دولت شـاه، برای جلب توده های وسـیع دهقانی بدین مبارزه،  مسـئلهٔ 
ارضی بدون تأخیر و به طور قاطع حل شـود و امـلاک بزرگ مالکین-ملک داران به 
نفـع دهقانان مصادره شـود. با توجه بـه این امر که مبـارزه با زمیـن داران عمده در 
شـرایط مبارزه با انگلیسـی های پشـتیبان آنان به هرحال کاربسـت ضرور ]است[ و 
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مصادرهٔ امـلاک بزرگ به منافع خرده بورژوازی و بورژوازی متوسـط لطمه نمی زند 
و آنهـا را از انقـلاب دور نمی کند، باید قبول کـرد که چنین اقدامـی نه تنها نهضت 
انقلابـی را ضعیـف نمی کنـد، بلکـه آن را قوی تر هـم می کنـد، زیرا برای شـرکت 

جدی تـر توده های دهقانـی در جنبش انقلابـی انگیزهٔ عملی به وجـود می آورد.

13. حزب کمونیسـت ایران )عدالت( برای بیرون راندن انگلیس ها از ایران، ضمن 
همکاری نزدیک با احزاب خرده بورژوازی و با گروه ها و سران نهضت نجات بخش 
ملـی از قبیـل کوچک خان، هدف هـای نهایی خـود را از نظر دور نخواهد داشـت 
گاهی طبقاتی و تشـریح منافع طبقاتی و  و تمام مسـاعی خود را بـرای برانگیختن آ
وظایف دهقانان و مستمندان شهری که با وظایف بورژوازی تمایز خاص دارد پیکار 
خواهد کرد تا پس از پیروزی بر امپریالیسـت های خارجـی توده های زحمت کش 

را به مبارزه در راه انقلاب اجتماعی و دسـتیابی به نظام کمونیستی سوق دهد.

کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ایران )عدالت(
ژانویه-مارس 1۹۲1





یون ایران بیان نامه و پیشنهاداتِ حتمی الاجرای فرقهٔ اشتراکیون-اکثر

 ]کمونیست-بلشویک[ )عدالت(
اول ذیقعدهٔ 133۹

]ژوئیهٔ 1۹۲1[

ایــن ســند، کــه از مجلــهٔ دنیــا، ســال ســوم، شــمارهٔ 1 گرفتــه شــده اســت، بــه  احتمــال قــوی متعلــق به 
گــروه کمیتــهٔ مرکــزی منتخــب کنگــرهٔ انزلــی )ســلطان زاده( اســت، زیــرا ایــن گــروه پــس از پذیــرش 
ــهٔ مرکــزی  ــه کمیت ــدگان خراســان ب ــوان نماین ــی دوم به عن ــت اجرای ــهٔ مرکــزی دوم از طــرفِ هیئ کمیت

دوم وارد شــدند. درمــورد توضیحــات بیشــتر نــگاه کنیــد بــه: جلــد چهــارم اســناد، سرســخن.

نستعین بالعدالة

طلبات حاضرۀ ما

ملـت بدبخـت ایران که قرن هـای متمـادی در منتهادرجهٔ گرسـنگی و زیـر تازیانهٔ 
ظلم له شـده و به زنجیرهای سـنگین اسارت مغلول شده و به واسـطهٔ ظلم خوانین 
 فقرای کاسبهٔ این 

ً
 سـرمایه داران انگلیسی مضمحل شـده، عجالتا

ً
کین و اخیرا

ّ
و ملا

ملـت قدیم آخریـن قطرات خونابهٔ رنج و عذاب را از کاسـهٔ صبرشـان می نوشـند، 
مات و متحیر شـده، بیچاره ها نمی دانند چه بکننـد و از چنگال ظلم ظالمین عصر 

حاضره چگونه خلاص شـوند.

رعایا و زارعین مظلوم به واسـطهٔ جهالت و نادانی کـه از عصرهای قبل برای آنها 
کیـن و اربابان قوهٔ خلاصی 

ّ
به ارث مانده و حمایت عادی شـاه و اطرافیانش از ملا

از چنـگال ظلـم مالکین از آنها سـلب شـده و بالاخـره از زور بیچارگی مأیوسـانه 
چشـم های بی نورشـده از ظلم خود را به طرفِ آسـمان انداخته و از خدا خلاصی 
کیـن خونخوار به حمایت شـاه و اطرافیانش 

ّ
و آسـایش مسـئلت می نمایند، اما ملا

تکیه کـرده، نه اینکـه فقط زارعیـن بدبخت را غارت کرده، گرسـنه نگـه می دارند، 
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بلکـه بدون هیچ ملاحظه بـه اراضی و نامـوس حتی حیات آنها هـم فرمان فرمایی 
و حکمرانـی می کنند.

صنعتگـران و عمله جـات به کلی سـائل شـده اند، چون که زحمت دسـت آنها را 
کسـی قیمت نمی گذارد، بـرای اینکه مال التجـارهٔ قلب و ارزان انگلیس مثل سـیل 
وارد مملکـت می شـود، بـه همین واسـطه ها صدهـزاران فقرای کاسـبهٔ ایـران گدا 
شـده و بـدون نتیجـه و ثمـر از ظالمینی کـه آنها را بـه این بلیه هـا گرفتـار کرده اند 

امیـد کمک و ترحـم دارند.

مردم گرسـنه و ذلیل شـدهٔ شـهری، که روز به روز عده شـان به واسـطهٔ دهاتی های 
خانه ویران شده رو به زیادی است، از گرسنگی نزدیک به هلاکت عمومی هستند، 
ولـی خوانیـن و ثروتمندان مفت خـور که از خـون این فقـرای مظلوم گردنشـان را 
نمایـان بی وجدان 

ّ
کلفـت کرده اند با دوسـتان وفادارشـان، یعنـی مجتهدیـن و ملا

ظالـم، به تشـویق و کمک حکومـت شـاهی در قصرهایی که روی اسـتخوان های 
پوسـیدهٔ این ملت مظلوم گرسـنه ساخته شده، مشـغول عیش و عشرت گشته، شاد 

و خرم زندگانـی می کنند.

دو ثلث ملت ایران هم که طبقهٔ تجار و کسـبه باشند، آنها هم به واسطهٔ اعتبارات 
و امتیـازات بانک هـای انگلیس و افـلاس و بی پولی رعایا و عمله جات تجارتشـان 

کساد شـده و به درجهٔ افلاس و محوشدن رسیده اند.

اصنـاف فوق الذکر به واسـطهٔ ظلم هـای مذکورهْ طرفـدار انقلاب هسـتند، لکن 
به واسـطهٔ بی علمی و بی تشـکیلاتی نمی تواننـد با هم متحد شـده،  یک مرتبه علنی 
خروج کـرده، آتش انقـلاب را در مملکت روشـن نموده و ریشـهٔ ظلـم و ظالمین 

نَند.
َ
را از جا بک

کی سبب فلاکت های ایران شده؟ 

شـاه، عوض اصلاح، در مدت کمی چندین کابینه کـه از همان آقایان و ثروتمندان 
مرکب بودند تشـکیل داده و حکومت رانده اند.

خت کـردن رعایا شـده، خزینـهٔ دولـت ]را[ که 
ُ
ایـن حکومت هـا فقط مشـغول ل

از دسـترنج فقرا جمع شـده بدون ملاحظه از حسـاب دادن یا نظـارت ملت حیف 
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و میـل می کننـد و چنیـن حکومتـی البته هیچ وقـت به فکـر بدبختی هـای ملت یا 
تنظیم قانـون جدیدی که مبنی بر آسـایش رعیت باشـد نبوده و نیسـت، بلکه فقط 
در فکـر اسـیرکردن و بنده کـردن رعیـت و بالاخره تحویـل دادن بـه انگلیس ها بوده 
و هسـتند، چنان کـه انگلیس هـا نـه به قـوهٔ اسـلحه، بلکه بـه کمک همیـن وزرای 
ایران مدار صاحب ایران شـده اند و در سـایهٔ معاهـدهٔ سـنهٔ 1۹1۹ انگلیس ها مالیهٔ 
مملکـت را در دسـت خودشـان گرفتـه و ]انگلیس[ قشـون ایران را تحـت نظارت 
صاحب منصبـان خـودش قـرار داده و در خیال اسـتحکام حق تصـرف خودش بر 

سـر ملت و دولت ایران اسـت.

بـرای هرجـا هـر حکومتی کـه طرفدار سیاسـت خـودش بـود معیـن می کرد و 
 می توان گفـت به کلـی فرمان فرمای ایـران از هر طرف ثروت هـای طبیعی 

ً
حقیقتـا

مملکـت را می کشـد و آذوقـه ]را[ کـه ماحصل دسـترنج خـود ایرانی اسـت برای 
گرسـنه نگاه  داشـتن و محتـاج به خودکـردن فقـرای کاسـبه جمـع و احتـکار کرده، 

حتـی ضایـع می کند.

مال التجـارهٔ قلب کارخانه های خودش را آورده، به قیمت می فروشـد، که از یک 
طـرف طـلا و نقرهٔ موجـوده در ایران را بکشـد، از طـرف دیگر صنعتگـران کم مایهٔ 
ایـران ]را[ که بـا کارخانه هـای دسـتی کار کـرده و روزگار می گذراندنـد مجبور به 
افلاس و ورشکسـتگی کـرده، بالاخره همـهٔ آن کارگـران بیچاره را بـه گدایی و فاقه 
انداخته و به همین واسـطه شـهرها مملـو از کارگـران و عمله جات بیکار ]اسـت[ 
کـه از گرسـنگی مجبورند یا سـائل به کف باشـند یا نوکـری انگلیس هـا را بکنند.

کین 
ّ

علاوه براین وضع سیاسـتمداری حکومت شـاهی، طمع کاری خوانین و ملا
بی وجـدان و جاه طلبـی وزرای خائـن کـه به طـلای انگلیـس بنده شـده اند باعث 
خرابی هسـتند. بالاتر از همهٔ اینها نادانی و گرسـنگی و بداتفاقی خود ملت مظلوم 

ایران بیشـتر باعث این ذلت ها و فلاکت های ایران شـده اسـت.

منظره های ایران

 عمله جات و دهاتی ها گرسـنه و مملکت خراب و ویران ]اسـت[؛ به واسطهٔ 
ً
عموما

اینکـه حکومت های امپراتـوری روس و انگلیس پـس از آنکه مملکت ایـران را به 
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زور طلایـی کـه به رشـوت دادند، خـراب نمودنـد و ]نیـز به واسـطهٔ[ معاهدات و 
امتیازاتی کـه از حکومت هـای بی فکر-و- وجدان شـاهی گرفتند.

مثل معاهـدهٔ 1۸۸۹ یا 13۰۶ ]که از طریق آن[ تمـام ثروت های طبیعی ایران را 
و راه هـای حمل و نقـل ایران را به دسـت گرفته،  مملکت را بی فلاحت گذاشـته و به 
حالـت خرابی انداختند و با همین سیاسـت زحمت کشـان و زارعیـن مظلوم ایران 
را به واسـطهٔ احتیاج برای خود بنده و برده سـاختند و حتی نگذاشـتند که آنها برای 

خلاصـی خود به فکر اجتماعات و تشـکیلات بیفتند.

سکوت غیرممکن است

هرچه خواهم ناله را پنهان کنم      سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کش

هرکسـی به قـدرِ ذره ]ای[ وجدان داشـته باشـد یـا خوفی از دسـت انتقام 
داشته باشـد و ملت گرسـنهٔ بی پشـت  وپناه ایران را ببیند، بایستی به صدای 

بلنـد فریاد کند:  بـه این وضـع نمی تـوان زندگانی کرد.

بایسـتی همیشـه در هرجا به مردم مظلـوم بگوید که هنوز وقت هلاک نیسـت، 
هنـوز موقع فنـا و محوشـدن نرسـیده، چراکه وقتـی به اطـراف نظر کنیـد، ملتفت 
می شـوید هنـوز آخریـن و تنهـا کمک چی و پشـت و پناه ملـت مظلوم ایـران یعنی 

فرقهٔ اشـتراکیون ایران هسـت1. 

باید دانسـت که اعضای بی حسـاب همیـن فرقه در راه آزادی ملـت مظلوم ایران 
دسـت از جـان و مال و ناموس کشـیده و بـا کمالِ قوت قلب می کوشـد تـا فقرای 
کاسـبهٔ ملت ایـران را از زنجیـر اسـارت خارجه و چنـگال ظالمیـن داخله نجات 
داده، آنها را از دنیای گرسـنگی و جهالت و ذلت بیرون کشـیده و به دنیای روشـن 

آزادی و آسـایش داخل کند.

مقصد فرقهٔ اشتراکیون ایران

مقصد این فرقهٔ مقدس آن اسـت که یک حکومتی تشـکیل بشـود در ایران از خود 
فقرا و زحمت کشـان ایران، نه اینکـه از دولتمندان و مفت خوران.

1. این واژه به صورت »است« نوشته شده بود که درست به نظر نمی رسید و تصحیح شد.
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این ]فرقـه[ وضع حالیه را در نظـر می گیرد، می بیند حکومت ظالمهٔ اسـتبدادی 
سـلطنتی در ایران برپاسـت و در نقاط مختلفـهٔ مملکت هنوز قوای مسـلح اجنبی 

موجود اسـت و حکومت مسـتبدهٔ شـاه را محافظت و محارست می کند.

قدم اول ما

رعایـا و زارعین مظلوم ایـران را که مرکب از چندین میلیون اسـت به یکدیگر متفق 
کرده و تشکیل انجمن های محکم دهاتی ها بدهیم و کوشش نماییم که رعایا حالی 
شـده،  بدانند جهالـت و خرابی که شـاه با اعـوان باوفای اطرافش سـال های سـال 
ملـت مظلوم را در آن نگاه داشـته بودند به آخر رسـیده و بایسـتی به آنهـا بفهمانیم 
کـه همچنان که یک دسـته چـوب وقتی به هم پیوسـته باشـد آن را نمی تـوان در هم 
 شکسـت، مگـر آنکـه آنهـا را از هم جـدا کـرده و تک تک نمـود، همین طـور تمام 
ظلم هایـی که بـه آنها می شـود به واسـطهٔ تنهایی و یکه بودن اسـت، اما دسـتجات 
متفقهٔ متشکلهٔ کارگران و رفقای متحدهٔ فقرا را که برای مبارزه با دشمنانشان تشکیل 

می شود شکسـتن غیرممکن است.

افـراد فرقـه یا هر کسـانی که طرفـدار فرقهٔ اشـتراکیون ایران هسـتند، بـه  عبارت 
اخری هرکس خوشـبختی وطن و ملت را بخواهد، بایسـتی در همه جا و همه وقت 
در ایـن موضوع خلق را موعظـه کند و تبلیغات نماید و با تمام قوه بکوشـد که مثل 

عقاب به دشـمن حملـه کرده و او را محـو و نابود نماید.

 اولین بیل 
ً
و عمله جـات را با هم متحد و متفـق کنند و این اتفاق و اتحـاد تقریبا

خاکی اسـت که فقرای کاسبه از قبری که جهت دشمنانشـان می سازند برمی دارند 
یا اولین قدمی اسـت که به سمت سعادت و خوشـبختی برمی دارند. 

فرقهٔ اشـتراکیون ایران خوب می داند کـه با اتحاد عمله جـات و کارگران و کمک 
فرقهٔ دیموکـرات در ایران یک مرتبه نمی توان حکومت حاضره و بسـاط سـلطنت را 
مبدل به حکومت شورایی )سوسیالیسـتی( کرد و هم فقرای مظلوم را راضی نمود، 
بنابراین آشنابودن انقلاب چیان ایران را به تشکیلات دیموکراسی در نظر گرفته، فرقهٔ 
اشـتراکیون ایران خیال می کند که اول بایسـتی در ایران یک قوهٔ انقلابی ملی فراهم 
کرد تا با آن قوه دشـمنان خارجی و بساط حکومت شاهی را محو و برطرف نماید.
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 مشی ما
ّ

خط

به واسطهٔ نبودن کارخانجات و معادن و راه های آهن در ایران، عمله جات و کارگران 
باتشـکیلات نیسـت. به علاوه موهومات ذیل که عموم ملت مظلـوم ایران را احاطه 
دارد و بی علمـی و جهالـت که عمـدهٔ خرابی ملت به واسـطهٔ آن اسـت و تعصبات 

جاهلانهٔ صنفی ]را[ که اسـاس بدبختی ایران بوده اسـت در نظر می گیریم.

از آن طـرف اثرات انقلاب که از فشـار ظلم امروزه در هر نقطه و میان هر دسـته 
پیـدا و نمودار اسـت و خرابی اوضاع اقتصاد و معیشـت عمومی کـه روزبه روز در 

تزاید اسـت، البته یک اختلال و اغتشـاش برپا خواهد شـد.

وقتی این مسـائل را در نظر بگیریم، به خوبی معلوم می شود که دورهٔ اول انقلاب 
ایرانْ انقلاب ملی )دیموکراسی( خواهد شد.

فرقـهٔ اشـتراکیون ایـران این انقـلاب دیموکراسـی را همـه نوع کمـک و همراهی 
خواهد کرد و کوشـش خواهد کرد که در صف این انقـلاب دهاقین و زارعین زیاد 
داخل بشـوند، چون کـه بالاخره اتحـاد و اتفاق آنها زیـر بیرق کامونا خواهد شـد.

و پس از آنکه دشـمن عمومی و خارجی رفع شـد و فتـح و نصرت انقلاب چیان 
محقـق گردید، آن وقت این مبـارزهٔ ملی بدل به مبارزهٔ صنفی خواهد شـد.

آن وقت اسـت که صنف عمله جات و زحمت کشـان بیرق سوسیالیسـتی را بلند 
کرده و برای رسـیدن به مقصد اصلی هر مانع و فرقه که در مقابل باشـد رفع کرده، 
معارضیـن را محـو نمـوده و به طرفِ مقصـد اصلی یعنی اسـاس سوسیالیسـتی و 
 برای حل مسـائل و اجرای مقاصـد مذکوره ، فرقهٔ 

ً
کامونیسـتی خواهد راند. عجالتا

اشـتراکیون ایران لازم می داند که مسـائل ذیل که نکات اصلی این راه اسـت بدون 
فوت وقت و تأخیـر اجرا بدارد.

نابود باد ظالمین!

چـون عمدهٔ سـبب خرابی امـروزهٔ ایـران انگلیس های ظالم هسـتند، بر مـا لازم و 
واجب اسـت که با تمام قوا کوشـش کنیم تا این مهمانان ناخوانده را بیرون نماییم.

و نبایـد فراموش کرد کـه به اهالی مظلوم حالـی کنیم که این مهمانـان ناخوانده 
فقـط آمده انـد برای غـارت ملـت و مملکت. و شـاه، کـه تابه حـال به کمـک آنها 
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خون ملت را کشـیده، در این موقع چـون از حملهٔ انقلاب ترسـیده و دیگر امیدی 
بـه نگاه داشـتن تخت و تـاج نـدارد، البته دودَسـتی خواهد چسـبید بـه انگلیس ها 
کـه بلکه به قـوهٔ آنها خزانـهٔ دولت کـه از خون ملـت مظلوم جمع شـده با خودش 

ببرد؛ بایسـتی ایـن نکته را خـوب ملتفت بود.

نابود باد انگلیس ظالم جهان گیر!

مـردود و محـو بـاد دسـتگاه سـلطنتی کـه مرکـب اسـت از خوانیـن و اعیـان و 
کیـن بی انصـاف!

ّ
ملا

زنده باد اختیارات ملت!

حکومت متشکله از خوانین و سرمایهٔ خارجی را بایستی به کلی از قلب مجروح 
رعایای مظلوم خارج کرده تا ملت آزاد ایران به اختیار خودش هر قسم حکومتی که 

بخواهد تشکیل بدهد که آن حکومت از خود ملت و تابع رأی و میل ملت باشد.

مسلح کردن زحمت کشان

بایسـتی قشـونی که بـا پول ملـت و اسـم خوانین جمـع شـده و امـروز محافظت 
سیاسـت سـرمایه داران خارجـه را می کند متفرق کـرد و در عوض آنها لازم اسـت 
عموم زحمت کشـان و زارعین را مسـلح کرد تـا آزادی که گرفته اند حفـظ نمایند و 

حملات دشـمن را رد کنند.

زمین مال زارع است

بایسـتی تمام اراضی زراعتی تقسـیم بشـود در میان زارعیـن زحمت کش، به قدری 
کـه هر زارع با خانـوادهٔ خودش بتوانـد آن زمین را بکارد.

کیـن بی انصاف که عدهٔ آنها در ایران بیش از سـه چهار میلیون نیسـت، ولی 
ّ

ملا
هرکدامشـان چندین پارچه املاک متعـدد، صدها و هزارها رعیت کـه این اراضی 
را می کارنـد در اختیار خودشـان دارند، بایسـتی تمام آنها را دستشـان را کوتاه کرد 
 
ً
و تمـام مایملـک آنهـا را از منقول و غیرمنقـول، جانـدار و بی جان، همـه را مجانا

تقسـیم کرد میان همهٔ رعایـای زحمت کش.

املاک خالصـه و موقوفـات را نیز که عـده ای مأمور یا مجتهدیـن مفت خور در 
دسـت گرفته و می خورند بایسـتی بـه اختیار ملت واگذار شـود.
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مالیات عادلانه

 از زحمت خود 
ً
بیچـاره زارع که با عرق جبین زحمت می کشـد، ولی بدبخـت ابدا

فایـده نمی بـرد، چون که موقع خرمـن آنچه که اربـاب بی انصاف می گیـرد که حق 
اوسـت، اگر چیزی ماند به اسـامی مالیات سرشماری، سـربازی، چوب و فلک و 

غیره و غیـره از طرفِ مأمورین بی انصـاف حکومتی می گیرند.

 چیـز دیگری 
ّ

خلاصه اگـر بتواند فقط یک شـکم نیم سـیری برای خـودش، والا
از ثمـرهٔ زحمتـش نمی بینـد و فایـدهٔ زحمـت او را مأموریـن و اربابـان می برند که 

روزبـه روز هم گردنشـان کلفت می شـود.

بایستی از این مالیات ها به کلی موقوف شـده و به جای آن مالیات عادلانه برقرار 
شـود که یعنی عشـریه از عایـدات غیر از خـرج، یعنی از عایدات زیـادی از خرج 

 مالیات بدهند.
ً
رعیـت گرفته شـود. رعایای بی زمین یا کم حاصل نبایسـتی ابـدا

فقرا نبایستی گرسنه بمانند

کین آذوقه را انبـار کرده، هروقت بخواهند و هرقـدر بتوانند جنس را 
ّ

خوانیـن و ملا
گران کـرده و خود را دولتمندتر می کنند. هرچقدر فقرای بیچاره گرسـنه تر بشـوند، 

محتکرین بی انصاف قیمت جنس را بیشـتر گـران می کنند.

بایسـتی فـوری تمام انبارهـای جنس محتکرین ضبط شـده و به قیمت مناسـب 
معین در میان اهالی گرسـنه تقسـیم شود.

آزادی عمومی

مملکـت همیشـه بایـد آزاد باشـد، چراکـه بخـت و سـعادت ملـت و مملکـت 
بسـته بـه آزادی اسـت.

 مملکتی که گرفتار سـرپنجهٔ نفوذ خارجی شـد، وقتی می تواند به حالت 
ً
عموما

اسـتقلال اولیهٔ خود عود کند که قوای اجتماعی ملت ظاهر شده و با قوای متشکلهٔ 
متجدده شروع بکند به زندگانی جدید.

نیست باد سکوت پست فطرتانه و ذلت آور!

 بایسـتی اعلان شـود: آزادی عمومـی، حریت شـخصی، آزادی نطق و قلم، 
ً
فورا

آزادی اجتماعـات و اتفاقات و عقاید.
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بایسـتی فوری رفع شـود ظلم هـا و حبس و بندهایی که به واسـطهٔ اظهـار عقاید 
سیاسـی و مذهبی و شـکایت از بی انتظامی حال دهاقین واقع شـده و می شـود.

محاکم عدلیه

حـال حاضـر محاکم و مرافعه جات مردم در دسـت روحانیونی اسـت که قسـمت 
کین و دولتمندانی هسـتند که فقرای کاسـبه  گرفتار زنجیر 

ّ
اکثـر آنها جزو همان ملا

ظلم آنها هسـتند.

درحقیقت دزد خودش پاسبان و ظالم خودش حاکم است.

 اعضای محاکم باید طرف 
ً
بایستی فوری چنین محکمه ها عوض شـده و عموما

 قضات محاکم بایسـتی انتخاب شـده از طرفِ خود ملت 
ً
اطمینان فقرا و خصوصا

باشـد و قضات و رؤسـای محاکم فعلی خودشـان بایسـتی جلب به محاکمه شده 
و جزا ببینند، مثل دشـمنان ملت و انقلاب.

آزادی مذهب

 دخالتـی در مذاهب مختلفه بکند 
ً
ازآنجاکه فرقهٔ اشـتراکیون ایـران نمی خواهد ابدا

و همین طـور هیـچ میلی بـه تحقیر هیچ یـک از آنهـا نـدارد، علی هـذا آزادی تامه 
می دهد بـه مذاهب مختلفه که هریک از افراد ملت ایـران پیرو و دارای هر مذهبی 
 نبایستی وجدان را 

ً
که می خواهد باشـد. و چون مذهب مسـئلهٔ وجدانی است، ابدا

تحت فشـار قرار داد تا هرکسـی هر عقیده را می خواهد پیروی کند، ولی همین قدر 
بایسـتی دانسـت که مذهب را نبایسـتی داخل در امورات سیاسـی و حکومتی کرد 

و به کلی این دو قوه بایسـتی از یکدیگر جدا باشـند.

معارف عمومی

ملت مظلوم ایران قرن ها به واسـطهٔ ظلم و فشـار اسـتبداد، از جادهٔ معارف و تمدن 
دور افتـاده و به کلی در تاریکی جهـل زندگانی می کند.

حکومت شـاهی و اعـوان او بـرای اینکه ملـت را در جهالت نـگاه بدارند، تا به 
این واسـطه آنها را به آسـانی زیر زنجیر کشیده و مغز اسـتخوان آنها را بمکند، تمام 
علـوم و معارفی که برای زندگانی نوع بشـر لازم اسـت مخفی کـرده و راه تحصیل 

آن را به روی ملت بسـته اند.
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تحصیل علم بایستی عمومی و مجانی به خرج دولت بشود و برای عمومیت دادن 
 فوری بایسـتی مـدارس و مکاتـب باز شـود، برای 

ْ
معـارف در هـر شـهر و دهـات

عمـوم مـردم تحصیـل علـم نبایسـتی منحصـر به یک دسـته  اشـراف ]...[پرسـت 
باشـد، بلکـه بایسـتی عمومی باشـد، زیراکه سـعادت و آسـایش عموم اهـل عالم 

در تحصیل علم اسـت.

نیست باد اختلاف ملی! 

اختلافات ملی آلت دسـت حکومت های جهان گیر اسـت که با این آلت همیشـه 
برای منفعت و هواپرسـتی خود، یک ملتـی را با ملت دیگر به جنـگ وامی دارند.

و همین مسـئله ها باعث آن اسـت که هیچ وقت نگذارد یک ملتـی با ملت دیگر 
یعنی زحمت کشـان و فقرای عالم به هم نزدیک شـده و بـا یکدیگر اتفاق کنند.

ولـی طبیعـت صلح پـرور فقـرای کاسـبه که تشـکیل یک هیئـت جامعـه و یک 
خانوادهٔ بشـری می دهند به زودی ملتفت می شـوند که دشمن آنها کیست و دوست 
آنها کدام اسـت. زحمت کشـان و زارعین یک مملکتی، دارای هر مذهب و عقیده 
 دلیلـی نـدارد و اسـبابی در میان نیسـت که دشـمن زحمت کشـان و 

ً
باشـند، ابـدا

زارعیـن ایران باشـند، بلکه باید دانسـت تمام زحمت کشـان و فقرای کاسـبهٔ عالم 
یـک دشـمن عمومی دارند، آن هم دسـتهٔ ظالمین اسـت کـه به آنها ظلـم می کنند 
 زحمت کشـان و زارعیـن اروپا و آمریکا مدت های مدید اسـت که برای آزادی 

ّ
والا

و آسـایش رنجبران عالم زحمت می کشـند و دسـت های تاول کردهٔ  برادرانهٔ خود را 
برای کمک کـردن و آزادکردن فقرای کاسـبهٔ مظلوم شـرق دراز کرده اند و می گویند 
 اختیارات و حکومت هر ملتی بایستی در دست عمله جات و زارعین همان 

ً
عموما

ملت باشـد و هیچ قسـم تحکم و ظلم نبایسـتی بالای سـر آنها باشد.

باید دانسـت کـه مدت های مدیـدی اسـت کلمات ذیل بـا قطرات خون سـرخ 
نوشـته شده:

فقرای کاسبهٔ جهان و ملل مظلومهٔ شرق، متحد شوید!

باید بدانید دشمن اول شما شاه و اعیان و اشراف و طرفداران او هستند.

و دشمن دویم، که کمتر از اولی ظالم نیست، سرمایه داران و جهان گیران انگلیسند.
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بنابراین، بایستی با یک صدای عمومی همه فریاد کنیم:

نابود باد تشکیلات مستبده و حکومت شاهی!

نیست و نابود باد حکومت طمع کار و حریص ظالم انگلیس!

زنده باد تشکیلات عالیهٔ  متفقهٔ ملت قدیم ایران و ملل مظلومهٔ شرق!

به سعی و اهتمام برادران فرقهٔ اشتراکیون ایران در عباس آباد نیشابور به طبع رسید.
در مطبعهٔ زیرزمینی شبگرد، پانزدهم ذیقعدةالحرام 133۹





نخستین کنگرۀ کمونیست های ایرانی حزب عدالت

ایــن ســند در چــاپ نخســت بــه نقــل از مجلــهٔ دنیــا انتشــار یافــت کــه متنــی ناقــص بــود. 
ــمارهٔ 1۴،  ــت، ش ــیونال کمونیس ــهٔ انترناس ــل از مجل ــه نق ــل آن را ب ــن کام ــا مت ــا م در اینج
ــا علامــت »-«   ــا ب ــا را م ــب دنی ــم.1 بخش هــای سانسورشــده از جان 1۹۲۰، چــاپ می کنی

مشــخص می کنیــم.۲ تنظیم کننــده.

امسـال تابستان نخسـتین کنگرهٔ حزب کمونیسـت ایران )عدالت( به ریاست رفیق 
آقازاده در شـهر انزلی گشایش یافت.

رفیق ویکتور، نمایندهٔ کمیتهٔ آذربایجان حزب کمونیسـت روسـیه، ضمن تهنیت 
بـه کنگره گفت: کنگره امروز برای ایران جوان و اسـتقرار قدرت کارگران در کشـور 
اهمیت بزرگی دارد. برای رسیدن به این هدف شما باید بدون وقفه کار کنید و بیش 
از آنچه در کشورهای سرمایه داری کار می شود نیرو و انرژی به کار بندید. به ویژه در 
ایران تاکتیک شـما بایستی محتاطانه و با نرمش باشد و با اوضاع واحوال و واقعیت 
ایران مطابقت کند. تاکتیک کمونیسـتی بانرمش اسـت و منطبق بـا اوضاع واحوال 

مبارزه و زندگی است.

1. L’ Internationale Communiste, No. 14, 1920, pp. 2867-2870. 

Die Kommunistische Internatonale, No. 14, 1920, pp. 225-30. 

 قلاب هـا در این بخش 
ً
۲. منظـور نگارنده این اسـت که زیر این بخش ها خط کشـیده شـده اسـت. ضمنا

همگی از متن اصلی هسـتند.



140  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

رفیـق ابوکـف از جانب ارتش سـرخ ایران بـه کنگره درود می فرسـتد. سـخنگو 
اعـلام می کنـد که رهایـی کارگـران ایرانی جـز از راه قهر میسـر نیسـت. ایرانی که 
گذشـتهٔ طولانـی از عظمـت و آزادی دارد امـروز خـود را در چنـگال امپریالیسـم 
انگلسـتان می یابـد؛ ایـران مجدانه درصدد اسـت این یـوغ را از گـردن بیفکند. در 
این امر نمی توان موفق شـد مگر از طریق توسـل به اسـلحه. سراسـر ایران را آتش 
انقلاب فراگرفته اسـت. اکنون که امواج مبارزه حتی به سرزمین ایران رسیده است 
شـما کوشـندگان مبارز وظیفه دارید تمام نیروهای انقلابی پراکنده را در یک واحد 

مبارزاتی متجمع سـازید.

سـپس رفیق آقازاده پیشـنهاد می کند برای احترام به خاطرهٔ کمونیست های شهید 
قیام شود. او با یادآوری نقش این مبارزان در راه آزادی زحمت کشان به خصوص نام 
رفیق غفارزاده، مؤسس حزب عدالت، را قید می کند. )نمایندگان بر پا می خیزند.(

 کار تشکیلاتی حزب 
ً
رفیق سـلطان زاده ]نمایندهٔ ایرانیان مقیم ترکسـتان[- اخیرا

عدالت در ترکستان در فوریه ]1۹۲۰[ آغاز گشت. پس از اینکه ما با رفقا علیخانف 
ه زاده[ ملاقات به عمل آوردیم، درصدد برآمدیم 

ّ
ه اف ]علیخان زاده و فتح الل

ّ
و فتح الل

کل کار خـود را به روی مسـئلهٔ ایران متمرکز سـازیم. از برآورد مـا این چنین نتیجه 
می شـود که در سراسر ترکستان عدهٔ کثیری ایرانی گرسـنه پراکنده هستند و در میان 

آنـان در حدود صد هزار کارگری که باید به دور حزب کمونیسـت مجتمع گردند.

بدین منظـور سـازمان ]مـا[ در ترکسـتان در ۵۲ محلـه ارگان های کمکـی ایجاد 
کـرده اسـت. در شـهرها و روسـتاها همه جـا کمیته های حزبی تأسـیس شـده اند.

در اوایـل امسـال ]1۹۲۰[ در تاشـکند نخسـتین کنفرانس حزبی برگـزار گردید 
که در آن در حدود هفت هزار کمونیسـت سازمان داده شـده نماینده داشـتند. حتی 
قبـل از برگـزاری این کنفرانس سـازماندهی یک ارتش سـرخ در تمـام مناطق آغاز 
گشـت. قابل ملاحظـه اسـت که به شـکرانهٔ  همیـن ارتش سـرخ ]ایران[ بـود که ما 

توانسـتیم بر مشـهد، این مرکز ضدانقلاب، مسـلط گردیم.

نشست دوم

رفیق علیخان زاده ریاست جلسه را به عهده دارد.
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گزارش کمیسـیون اعتبارنامه ها قرائت می گردد و از اعتبارنامه های ارائه داده شـده 
به کمیسـیونْ ۴۸ اعتبارنامه به رسمیت شناخته شـد. سپس گزارش درمورد ایالات 
قرائت می شـود. در داغسـتان یک شـعبهٔ حزب کمونیسـت ایران وجود دارد که در 

آن ۵۰۰ نفـر عضوند و کار تهییجی آن بـا موفقیت به پیش می رود.

رفیـق سـیدقلی حـدادزاده تصویـری از فعالیت های حـزب در زنجان به دسـت 
می دهد. در اینجا تمام قدرت در دسـت دموکرات هاست که کمونیست ها را تحت 
پیگـرد قـرار می دهند. همچنیـن حزب عدالـت مخفیانـه کار می کند و تا سـرحد 
امکان می کوشـد رابطهٔ خود را با روسـتا حفظ کنـد. عده ای از رفقا بـرای کارهای 

تبلیغاتی و سـازماندهی به دهات اعزام شـده اند.

رفیـق جبـار کنگـره را در جریان فعالیـت حزب عدالت در رشـت گذاشـت. تا 
پیـش از ورود ارتـش سـرخ به رشـت دو گـروه مخفـی بیسـت وپنج و دوازده نفری 
 شعبهٔ رشـت میدان عمل خود را گسترش 

ْ
وجود داشـت. پس از ورود ارتش سـرخ

 ده 
ً
داد. ما از هـواداری ارتش و توده هـای کارگری برخورداریم. اکنـون ما مجموعا

سـازمان با ۲۰۰۰ عضو و هـوادار داریم.

رفیق نعمان حسـین از فعالیت حزب در اردبیل سـخن می گوید. این فعالیت به 
دلیل اینکه قدرت در دسـت دموکرات هاسـت بسـیار دشوار اسـت. پس از اشغال 
اردبیل توسـط ارتش سـرخ عدهٔ زیـادی از دهقانـان و کارگرانی کـه در باکو اقامت 
داشـته بودنـد بـرای گرفتن اسـلحه بـه نزد مـا آمدند. بدین سـان اسـت کـه رفقای 
زندانی ما آزاد شـدند. روحیهٔ دهقانان انقلابی است. شعبهٔ اردبیل 1۵۰ عضو دارد.

رفیـق آخونـدزاده اطلاعاتی دربـارهٔ فعالیـت حـزب در آسـتارا داد. در آغاز این 
فعالیـت مخفیانـه انجام می شـد، لکن از هنـگام ورود ارتش سـرخ فعالیت حزب 
 ]علنی[ انجام می گیرد. ما یک کارزار تهییجی در میان دهقانان آغاز کرده ایم. 

ً
قانونا

دهقانان نسـبت به ما حسن نظر بسیار نشـان داده اند و ما با آنان رابطهٔ بسیار نزدیک 
برقرار سـاخته ایم. تعداد اعضای ما ۹۵ نفر اسـت. 

رفیق چلنگریان از فعالیت سـازمان جوانـان کارگران-دهقانان در انزلی صحبت 
 یک شعبهٔ کوچک هشت نفری 

ْ
داشت. پیش از اشغال این شهر توسـط ارتش سرخ

 انزلی به مرکـز فعالیت ما بدل گشـته 
ْ

وجـود داشـت. از پـس از ورود ارتش سـرخ
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اسـت. کمبـود تعداد کادر مانـع کار ما در نقاط مختلف اسـت. و رفقـای تازه وارد 
روس هایی هسـتند که به امور ایران ناواردند و فعالیت ما با دشـواری های بسـیاری 
روبه رو می گـردد. ما با کمیتهٔ منطقه رابطه برقرار نموده ایم و یک شـعبهٔ تئاتر برقرار 
کرده ایـم. بـرای کار در میـان دهقانـان به افـراد محلی نیاز هسـت که هنـوز وجود 
ندارنـد. ده نفر برای اعـزام به باکو جهت شـرکت در دروس تعلیماتی ]کادر[ آماده 

شده اند. سـازمان جوانان 1۰۰ نفر عضو دارد.

گزارش دهنـده ]سـلطان زاده[ به وضع مالی کشـور اشـاره می کنـد ]و می افزاید[ 
اگر بودجـهٔ ایران را 3۶ میلیـون روبل )نرخ قدیـم( در نظر بگیریـم، ]دیده خواهد 
شـد[ این کل درآمد حکومتی که از دهقانان فقیر به دسـت می آید چگونه به دست 

شـاه به هدر داده می شود.

از سوی دیگر ]ثروت های[ ایران توسط سرمایه داران خارجی که به سود خویش 
هرگونه ابتکار را در کشـور خفه می سـازند به غارت مـی رود؛ یک چنین وضعی در 
میـان اهالی روحیـهٔ انقلابی ایجـاد می کند و وظیفـهٔ رهبر]ان[ را تعیین می سـازد. 
سـپس سـخنران به روحیه های حاکم در میان مردم پرداختـه، می گوید: اگر اهالی 
ایران پانزده میلیون تخمین زده شـود، یک میلیون آن را سـیّدها و روحانیون تشکیل 
 سـه میلیون را ایلات، سـه میلیون را تجار و کسـبه که در امر تولید 

ً
می دهند، تقریبا

 خوراک 
ً
نیز سـهمی ندارند، و هشت میلیونِ مانده را دهقانان و صنعتگران که عملا

کل اهالی ایران را تهیه می کنند.

 هشـت میلیون نفر اسـت که از ]کار[ آنان ارزش 
ْ

جمعیت فعال کشـور در تولید
اضافی اسـتخراج می شـود و ما باید خود را بر آنان متکی سـازیم.

وضـع سـخت و ناخوشـایند دهقانان از یک سـو و رابطهٔ مسـتمر بـا پرولتاریای 
 مسـاعدی بـر کار انقلابی فراهـم می آورد.

ً
باکو از سـوی دیگـر  زمینهٔ کاملا

در حال حاضر در ایران ]وضعیـت[ انقلابی وجود ندارد، زیرا توده ها به طورکلی 
در جنبش انقلابی شـرکت نمی جویند. شـعارهایی که اکنون باید به سـود انقلاب 

عنوان ساخت عبارتند از:

1. مبارزه علیه انگلستان
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۲. مبارزه علیه دولت شاه

3. مبـارزه علیه خان هـا و زمین داران بـزرگ؛ حتی اگر یکی از این شـعارها کنار 
گذاشـته شـود، انقلاب در ایران به پیروزی نخواهد رسید.

نشست سوم 

نشست به ریاست رفیق میرباغی کاظیموف ]کاظم زاده[ افتتاح می شود.

رفیق نایناشویلی سخن را آغاز می کند. سخنگو از سیاست استعماری انگلستان 
و فرانسـه و سـایر کشـورهای سـرمایه داری سـخن می رانـد و می افزاید کـه بردگی 
خلق هـای شـرق هرگز ابعـادی چنیـن گسـترده به خـود نگرفته بـود. لکـن امروز 
انگلسـتان و فرانسـه با دشـمن جدی ای روبه رو هسـتند که روسیهٔ شـوروی است. 
 بدین دلیـل اسـت که نیروهـای انقلابی سراسـر جهان به دور روسـیهٔ شـوروی گرد 
می آینـد. وی سـپس، ضمن پرداختن بـه اقدام ما در ایـران، با تکیه بـه ارقام اظهار 
می دارد که دهقانان که ما باید بر آنها تکیه کنیم کمتر از نیمی از جمعیت کشـور را 
تشکیل می دهند، درحالی که همین رقم برای روسیه ۹۰ درصد است. پرولتاریای 
باکـو نیروی عظیمی بـرای خاور اسـت، لکن روستانشـینان بایـد فعالیت عظیمی 
گاه تر و متشـکل تر می تواند  را در مبـارزهٔ انقلابی از خود نشـان دهند. بـورژوازی آ
توده هـای عظیمی از مردم را به مبارزه علیه انگلسـتان بکشـاند. بنابرایـن ما باید از 
این نیـرو برای مبـارزه علیه تسـلط انگلیس اسـتفاده کنیم. ما هرگز بـا جنبش های 
آزادی بخـش مخالف نبوده ایم، بلکه برعکـس ما از آنها حمایـت می کنیم. ما تنها 
زمانی با آنها مبارزه می کنیم که قصد به بندکشـیدن دیگر خلق ها را داشـته باشـند. 
همـهٔ نیروهای انقلابی باید در مبارزه علیه انگلسـتان بسـیج شـوند. مـا نمی توانیم 
تاکتیـک دیگـری داشـته باشـیم. در ایران هنـوز زمان انقلاب کمونیسـتی نرسـیده 
اسـت. در سـال 1۹۰۵ لنین نه از انقلاب اجتماعی ]سوسـیال[، بـل از جمهوری 
دموکراتیـک سـخن می گفـت. و در آغـاز شـما بایـد از جنبش ملـی کـه راه تمایز 
طبقاتـی را بـاز می کند اسـتفاده کنید و پس از آن اسـت که باید مطالبـات انقلابی 
خـود را مطرح سـازید. در حال حاضر شـما وظیفـه دارید خود را متشـکل کنید و 

خود را آمـادهٔ رهبری انقلاب ایران سـازید.

رفیق ابوکف به پشت تریبون می رود.
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انگلسـتان بورژوا و امپریالیسـت، این اسـت دشـمن بزرگ جنبش کمونیسـتی. 

کمونیسـت ها بـا ضربـه واردسـاختن بـه بـورژوازی انگلسـتان در خاور بـرای امر 

انقـلاب جهانـی کار می کننـد. باید با تمام وسـایل بـه امپریالیسـم انگلیس ضربه 

وارد سـاخت. اگـر بتـوان از خان ها اسـتفاده کـرد ما از آنـان نیز حمایـت خواهیم 

کـرد. در مبـارزه علیه انگلسـتان همهٔ وسـایل نیک )مشـروع( اند.

حـال، بورژوازی ایران، چه در شـمال و چه در جنوب، در این ذی نفع اسـت که 

انگلیسـی ها از ایـران بیرون رانده شـوند. ایـن امر همچنـان درمـورد صنعتگران و 

خرده کسبه صادق است. انگلستان به ضرب صنایع عظیم خود صنعتگران کوچک 

را ورشکسـت می سـازد و بـه پرولتر بـدل می کند. به نظر می رسـد کـه دهقانان از 

گاهی نداشته باشند و خان های محلی را نشناسند. تودهٔ دهقانان  حضور انگلستان آ

]نـادان و بی حرکـت-در متن فرانسـه[ هـم می توانند علیه انگلسـتان بـه کار گرفته 

شـوند و هـم علیه روسـیه. این امر بسـتگی بـه این دارد کـه در چه جهتـی به روی 

آنـان کار شـود. لکن از طریق یـک کار تهییجی که به دقت انجـام گیرد درآنِ واحد 

هم زمیـن داران بزرگ شـمال، بـورژوازی، و هم دهقانـان قیام خواهند کـرد. آنچه 

بایـد توجـه جدی مـا را به خود جلـب کند پیدایش مـرد انقلابـی، کوچک خان، و 

انستیتوسـیون قدرت سـوویتی در ایران اسـت. اگر بورژوازی امروز علیه انگلستان 

قیام نمی کند و از کوچک خان پشـتیبانی نمی کند، علت آن در اشـتباهی اسـت که 

ما مرتکب شـده ایم و در ایران حکومت سوویتی تشـکیل داده ایم )مقصودم کمیتهٔ 

انقلابـی آستاراسـت(. برای پایـان دادن به این برخورد قابل تأسـف ما بایـد به همهٔ 

اهالـی بفهمانیم کـه حکومت شـوروی ]در ایـران[ درواقع نه زمیـن داران را تهدید 

می کنـد و نه بـورژوازی را؛ آنها نیز به جنبش آزادی بخش ملی خواهند پیوسـت. و 

نیـز نباید هیچ گونه تظاهراتی علیـه زمین داران و بورژوازی را اجـازه داد. امروز جز 

از یک شـعار نمی توان سـخن گفت: مـرگ بر انگلسـتان! نابود باد حکومت شـاه! 

سـپس کنگره یک قطعنامهٔ هشـت ماده ای را به تصویب رسـاند.

1. جنـگ جهانـی نیروهـای مولـدهٔ سـرمایه داری را منهـدم سـاخت و بـه یـک 

بلیـهٔ جهانـی انجامید.
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۲. جهـان بورژوازی قادر نیسـت به طرق گذشـته سـرمایه داری صنعت جهانی 
را از نو مسـتقر سازد.

3. مبارزه ای که در پهنهٔ بین المللی بین طبقهٔ کارگر و بورژوازی در جریان اسـت 
حاصلی جز درهم پاشیدگی صنعت سرمایه داری ندارد. 

۴. اشـتهای آزمندانـهٔ بـورژوازی اروپـا و به ویژه بـورژوازی انگلسـتان ]در متن 
 نادرست اسـت[ بی اندازه افزایش یافته است.

ً
فرانسـه، لهستان گفته شـده که حتما

۵. این امر بندگی کشورهایی چون ترکیه، ایران، افغانستان و هندوستان را توسط 
سرمایهٔ اروپایی روشن می سازد.

۶. وظیفهٔ حزب کمونیسـت ایران عبارت است از نبرد علیه سرمایه داری جهانی 
در کنار روسـیهٔ شـوروی، حمایت از همهٔ عناصری که علیه انگلستان و دولت شاه 
قیـام می کنند و بخشـیدن ماهیتـی هرچه جدی تر بـه این مبارزه و جلـب توده های 
دهقانی و کارگری به آن و پارالیزه کردن )خنثی کردن( عناصری که از مبارزهٔ انقلابی 

می هراسـند و درعین حال خواهان اخراج انگلیسی ها هستند.

7. درعین حـال نبایـد هـدف خـود را از نظـر دور داشـت کـه عبارت اسـت از 
انکشاف بخشـیدن بـه سـازمان های خودمـان، ایجـاد نفوذ در میـان توده هـا، تا به 
هنگام نبرد طبقاتی برای کسـب قدرت و زمین ]بتوانیم[ در رأس توده های کارگری 

و دهقانی قرار داشـته باشـیم.

۸. شـعار ما در این زمان جز مبارزهٔ بی رحمانه علیه امپریالیسـم انگلستان، علیه 
دولت شاه و همهٔ کسـانی که از آن دو حمایت می کنند نیست.





  نطق حیدرخان در میتینگ بین المللی کارگران پتروگراد
 به مناسبت تشکیل بین الملل کمونیستی

رفقا و برادران!

از طرفِ زحمت کشـان انقلابی ایران درود و سـلام بر شما! درود به روسیهٔ 
شـوروی کـه پرچـم آزادی مـردم و طبقات زحمت کـش جهان را بـر علیه 

ظلم و اسـتثمار سـرمایهٔ بین المللی برافراشته است!

سپس با اشاره به بورژوازی کشورهای اروپا و آمریکا چنین گفت:

رفقا! شاعر ملی ما بر علیه طبقهٔ استثمارگر اشعار معروف زیر را سروده است:

داشتن بهی  امید  ایشان  وز  برافراشتن    ناسزایان   سر 
است پروردن  مار  اندرون  جیب  به  است      گم کردن  خویش  رشتهٔ   سر 

رفقـا! سـازش بـا بـورژوازی و چشمداشـت از آنهـا داشـتن در حکم مار 
پروریدن اسـت. رفقا! ما فرزنـدان خلقیم و برای احقاق حـق خلق مبارزه 
می نماییـم. سـرمایه داران دشـمن ما هسـتند. مـا از هرگونه سـازش با این 
سـتمگران امتناع می ورزیم. اینها خفه کنندهٔ جنبـش رهایی بخش و مکندهٔ 
خـون مـردم زحمت کـش هسـتند. در مبارزه بـا این سـتمگران بـرای ما یا 
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مرگ و یا پیروزی اسـت! راه برگشـت و عقب نشینی برای ما موجود نیست! 
ما به پیـروزی خود اعتقـاد و اطمینان داریم. ما مطمئن هسـتیم شـعله ای 
که کشـور شـوروی برافروخته اسـت ایران انقلابی را نیـز فراخواهد گرفت.

ازآنجایی که موقع حوادث اخیر ایران )غرضش انقلاب مشروطیت است( 
در روسـیه رژیم اسـتبدادی تـزاری حکم فرما بـود و مردمان روسـیه با این 
حوادث آشـنا نیسـتند، مـن لازم می دانم به طـور اختصار کمی شـما را در 
جریان بگـذارم و از تعدیات و تجاوز بورژوازی شـما به مـا و تاریخ ایران 

شـمه ای به عرض برسانم:

رفقا! کشـور ما ایـران از دو طـرف مورد غـارت و یغما قـرار می گرفت: از 
طرفِ باند متشـکل سـرمایه داری اروپا و دسـتهٔ دوم از طرفِ باند متشکل 
غارتگر آسـیایی. باند متشـکل اروپایی عبارت بود از سـرمایه داران روسیه 
و انگلیـس، که سـرمایه داران این کشـورها به ایـران آمـده و از دولت ایران 
کیـن و فئودال هـا امتیازاتی گرفته، قـرا و قصبات را اجـاره می کردند 

ّ
یا ملا

و سـپس اوباشـان و فراریـان محکوم بـه اعمال شـاقه را مسـلح می کردند 
)اسـلحه را از سفارت متبوعهٔ خود دریافت می کردند( و این تفنگ داران به 
جان و مال و ناموس مردم تجاوز می کردند و در موقع برداشت محصول و 
خرمن به زور تمام محصـولات زراعتی را غارت می کردند و برای دهقانان 
چیـزی باقی نمی ماند. این دهاقین برای امرار حیات و عائله شـان ناچار به 
مهاجـرت و ترک وطن شـده، به کشـورهای خارجه بـرای کار و لقمهٔ نانی 
می رفتند. غالب خانوادهٔ این بینوایان از گرسـنگی و سـرما تلف می شـدند.

باند استبداد آسیایی بدتر بودند. مستخدمین و نزدیکان شاه ولایت و ایالتی 
را مورد بیع وشـری قـرار می دادند. ناحیهٔ  بسـیار وسـیعی را به یک شـخص 
مقتـدری می فروختنـد و اینها به وسـیلهٔ مباشـرین و نوکران خود با سـاکنان 

ایـن ناحیـه و دهقانان هر طوری که می خواسـتند معاملـه می کردند.

در اثـر ایـن بیدادگری هـا مـردم بـه سـتوه آمـده و درنتیجـه دسـتجات 
مشـروطه خواهان و جمهوری خواهـان بـه وجـود آمد. ایـن آزادی خواهان 
در مرحلـهٔ اول هدفشـان ازبین بـردن قسـی ترین دشـمن ملـت یعنی شـاه 
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بوده اسـت؛ بالاخره شـاه را به قتل رسـانده، از بین بردند. در اثر قتل شـاهْ 
فشـار و رژیـم تـرور در ایران مسـتقر گردیـد. نهضـت آزادی خواهی راکد 
مانـد، ولـی کارهای نهضت به طـور مخفی و سـرّی ادامه داشـت. پس از 
ده سـال در ایران نهضـت صعود کرد و انقلاب جدید برپا شـد و در نتیجهٔ 
مبارزات انقلابیْ قانون اساسـی و مشـروطه به وجود آمـد. ولی این آزادی 
و قانـون اساسـی مدت زیـادی طول نکشـید و امپریالیسـت های خارجی 
وجود مشروطه و آزادی و قانون اساسی را در ایران تحمل نکردند و تصمیم 
به ازبین بـردن آزادی و انقـلاب ایران گرفتند. برای امپریالیسـم انگلسـتان 
وضع ایـران ازاین حیث ناگـوار بود که دیگر نمی توانسـت امتیـازات بزرگ 
در ایـران به دسـت آورد. امپریالیسـت ها با تمـام قوای خود انقـلاب اولیهٔ 
ایران را از بین بردند. امپریالیسـم انگلسـتان برای خفه کـردن انقلاب ایران 
پاره ای اوقات از سـرنیزه و سربازان و ارتش روسـیهٔ تزاری استفاده می کرد. 
پـس از انقلاب فوریه هم این رویه ادامه داشـت، چه که کرنسـکی، رئیس 
حکومت موقتی روسـیه، غـلام حلقه به گوش امپریالیسـم انگلسـتان بود. 

فقـط انقلاب اکتبـر به تمام خلق های شـرق آزادی بخشـید.

حقیقـت و ماهیـت روش روسـیهٔ سوسیالیسـتی به صـورت بلشویسـم به 
تمـام دنیا ثابت شـد.

انقـلاب اکتبر قرارداد 1۹۰7 بین انگلسـتان و روسـیه را از بیـن برد )طبق 
این قـرارداد ایـران بین روس و انگلیس تقسـیم شـده بود(. انقـلاب اکتبر 
تمـام هدف هـا و مقاصـد جهان گیرانهٔ امپریالیسـم روسـیه را از بیـن برد و 
ارتـش روسـیه را از ایـران بازخواسـت و بدین طریق پایه و اسـاس انقلاب 
سوسیالیستی جهان را پایه گذاری کرد. رفقا! امروز پس از پیروزی انقلاب 
اکتبر مـا شـما را مانند برادر و دوسـتان خود حسـاب می کنیـم و برادروار 
بایستی کمک همدیگر باشیم. رفقای عزیز! ما موفق شدیم تاکنون 13۸۰۰ 
نفر ایرانی را در صفوف ارتش سرخ متشکل کنیم. ما بیش ازپیش خوشوقت 
و سـعادتمند خواهیـم بـود کـه رابطهٔ بیشـتری بیـن روسـیهٔ امـروز و ایران 

انقلابـی برقرار کنیم.
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رفقـا! بـه ما امکان بدهید که دوشـادوش شـما در ردیف شـما با دشـمنان 
مشـترک مبارزه نماییم و ما خواهیم توانسـت تا صد هزار نفر ارتش سـرخ 

ایرانـی تهیه نماییـم. )صدای هورا و دسـت زدن ممتد حضار بلند شـد.(

ما در ردیف شـما مبارزه خواهیم کرد. درعین حال دسـتجات تبلیغاتچی و 
پروپاگاندیسـت از راه ایران به هندوسـتان خواهیم فرسـتاد و قوای انقلابی 
ایـران کـه با انقلابیـون هند متحـد شـوند امپریالیسـم انگلسـتان را از بین 
خواهنـد برد. )دسـت زدن حضـار( رفقا! ما نمایندگان شـرق کـه در اینجا 
آمدیـم دارای هـدف مشـترک در مبارزه علیه دشـمن مشـترک هسـتیم. ما 
خوشـوقتیم که این موضـوع را در مقابل خلق شـوروی اظهـار می نماییم. 

)دسـت زدن ممتد شـرکت کنندگان میتینگ(1

به نقل از مجلهٔ دنیا، سال سوم، شمارهٔ ۴

1. نطـق فوق در روزنامه های پتروگراد در آن موقع منتشـر گردید و سـوادش جزو یادداشـت های حیدرخان 
عمواوغلی بوده اسـت که برادران حیدرخان سـواد نطق فوق را به اینجانب داده اند و در نزد اینجانب است.



یک سند دربارۀ ارتش سرخ ایران

نقــل از مجلــهٔ هفتگــی شــعلهٔ انقــاب، چــاپ ســمرقند، بــه زبــان فارســی، شــمارهٔ 3۵، ســال 
دوم، مــورخ ۲1 مــارس 1۹۲۰.

»1۵ فوریـهٔ 1۹۲۰ در تاشـکند در مسـجد ایرانیـان میتینـگ رنجبـران ایرانـی برپا 
گردید. ۲۰۰ نفر از کارگران ایرانی حضور داشتند. میتینگ را نمایندهٔ کمیتهٔ مرکزی 
اشـتراکیون )عدالت( علیخان زاده گشود. سـپس رفیق مصطفی صبحی از سیاست 
اسـتیلاگرانهٔ متفقین در ایـران و در تمام شـرق بیانات و توضیحـات داد. همچنین 
ه زاده دربـارهٔ اقتصاد ایـران نطق هایی کردنـد. در آخر 

ّ
رفیقـان سـلطان زاده و فتح الل

از طـرفِ مجلس قرارنامه صادر و قبول شـد بنا به پیشـنهاد یک نفـر از رفیقان قرار 
گذاشـته شـد برای فرسـتادن به ایران یک اردوی سـرخ از ایرانیان تشـکیل یابد. در 
همان مجلس ۲۰۰ نفر، یعنی همهٔ حاضرین، به اردوی سـرخ نام نویسی کردند.«

ع. محمدزاده، عضو کمیتهٔ مرکزی عدالت





از نطق حیدرخان عمواوغلی در کنگرۀ  خلق های خاورزمین

»... بگـذار دچار رؤیا نشـویم. ما نباید خـود را فریب دهیم. در انتظار سـرنگونی 
دولت های فاسد و قدرت های امپریالیسـتی نشستن تنها خیانت به انقلاب جهانی 
 به ما کمک برسانند 

ً
اسـت. رفقای ما در روسیه نباید انتظار بکشـند، بلکه باید فورا

-اسـلحه، تفنـگ، مهمـات و تانک- و ما قـادر خواهیم بـود خود از عهـدهٔ دولت 
ایران و متجاوزین انگلیسـی برآییم. از کسی می توان طلبِ کاری را کرد که وسایل 
آن کار را در اختیار داشـته باشـد. در دنیای امروز کشـوری به آزادی روسـیه وجود 
نـدارد. بگذار از ایـن آزادی و نیرو اسـتفاده کنیم و نه به خاطر کمـک و حمایت از 
بورژوازی، بلکه به منظور سـازمان دادن گام پرولتری جسـورانه و درستکارانه ای در 
جهتِ ایجـاد پایه های یک نیروی بین المللی کمونیسـت؛ نیرویی که بدون هرگونه 

مصالحه دشـمن بورژوازی خائن و امپریالیسـت های غربی است.

»جنگ علیه ما جنگ علیه ایده های ماست. امروز در روسیه و خاورزمین، یعنی 
آن ممالکـی که در میان کشـورهای متمدن بیش از همه مورد سـتم قـرار گرفته اند، 
کوششـی بپا شـده که می خواهد نظریه ای را به بنیادی سیاسـی بدل سازد. این نظر 
کدام اسـت؟ به طور خیلی کلی عبارت اسـت از اینکه: تقسـیم بشـریت از طریق 
 مصنوعی ملی و تسـلط سیاسـی 

ً
مرزهای تصادفی نژادی یا از طریق مرزهای غالبا
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به وجود نیامده اسـت، بلکه ایـن نوع تقسـیمات مصنوعی و قابلِ تغییرند. تقسـیم 
واقعی تقسیم طبقاتی است. بشـریت به دو طبقه، طبقهٔ صاحب ابزار تولید و طبقهٔ 
فاقد این ابزار، تقسـیم شده است. تسلط اولی بر سرمایه او را قادر می سازد اقتصاد 
جهانی را در دسـت داشـته باشـد و از طبقهٔ بدون ابزار تولید به مثابهٔ بَرده و ماشـین 
برای ازدیاد سـرمایه و به عنـوان مادهٔ خام ) گوشـت دم توپ( در جنگ ها اسـتفاده 
کند، جنگ هایی که هدفشـان جز ازدیاد سـرمایه از طریق تسـلط بر سرزمین های 
نو و اسـتثمار نیست. تودهٔ مردم در روسیه و سایر کشـورها مصممند نخست طبقهٔ 
صاحب سرمایه را نابود سازند و سپس با ناسیونالیسم و شرایط اقتصادی که موجد 

واقعی این جنگ ها هسـتند نیـز مبارزه کنند.

»با انهـدام بورژوازی و امپریالیسـمْ بشـریت چـون مجموعـه ای خواهد فهمید 
کـه در جهان خلق هـای مختلفی وجود ندارنـد، بلکه تنها یک خلـق وجود دارد و 
سـبب اساسـی جنگ برای همیشـه از میان خواهد رفت. اسـتعمارگران سرمایه دار 
می کوشـند کمونیسـم را نابـود کننـد و میلیون ها زحمت کـش و کارگـر را در انقیاد 
نگـه دارند. قهر سـرمایه داری نخواهد توانسـت نه ایـن نظریه و نـه نیروهایی را که 

حامی آننـد از میان بـردارد. چنین تصوری باطل اسـت.

»امـا درعین حـال کسـانی کـه در رأس دولت های انگلیس و فرانسـه قـرار دارند 
 چنین 

ً
با حمایت وال اسـتریت )مرکـز مالی آمریـکا در نیویورک - مترجـم( ظاهرا

تصور باطلـی را به خـود راه داده اند. آنان سـخت درصددند انقلاب را در سراسـر 
جهان به زور نیرو خفه سـازند. این سیاسـت جنگ طلبانه علیـه پرولتاریا به منظور 
نابودسـاختن، که به زودی جهان گیر خواهد گردید، به سـه صورت تجلی می کند:

1. سـرمایه داران انگلیسـی و آمریکایی برای دست نشـاندگان خویش در روسیهْ 
افراد، اسـلحه و پول تهیـه می کنند؛

۲. اینـان دولت هـای ارتجاعی ایتالیا، رومانی، لهسـتان، ترکیه، ایـران و یونان را 
تحریـک می کنند تا کارگـران و دهقانـان را قتلِ عام کنند؛

3. سـرمایه داران می کوشـند از طریق محاصره، کشـتار و گرسـنگیْ توده ها را به 
بردگـی و اطاعت وادارند.
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»سرمایه داران این سیاسـت را از انقلاب اکتبر به آن طرف دنبال می کنند. برخی 
از نتایجی که تاکنون نصیبشـان گشته کدام اسـت؟ همهٔ گروه های سیاسی روسیه، 
به جز سـخت جان ترین تزاریسـت ها، علیه این آتش افروزان سـودجو کـه از خارج 

حمایت می شـوند، به لنین پیوسته اند... .

»انقـلاب جهانی عن قریب رخ خواهد داد. همهٔ کشـورهای مسـتعمره به سـینهٔ 
امپریالیست های انگلیسی و آمریکایی دسـت رد کوفته اند و می طلبند که استقلال 
آنان به رسـمیت شناخته شـود. کارگران و دهقانان علیه اسـتبداد طبقهٔ حاکم ایتالیا 
قیام کرده اند. ملوانان فرانسـوی در بنادر روسـیه بپا خاسـته اند و مصمم هسـتند با 
ارتـش پرولتری مودت ایجاد کنند. آلمان در آسـتانهٔ انقلاب اسـت. حکومت های 
اسـتبدادی در اروپای مرکزی و خاورمیانه روزهـای آخر عمر خود را طی می کنند. 
اعتصاب های کارگری در انگلسـتان و آمریکا تشـدید شـده اند. قسمت اعظم آسیا 
دسـتخوش انقلاب های نو است و رژیم شوروی شـمال ایران )جمهوری سوویت 
گیلان به رهبری میرزاکوچک - مترجم( در تدارک حرکت به سوی تهران است... .«

ترجمه از متن انگلیسی در کتاب زیر:

Fatemi, Diplomatic History of Persia, pp. 169-171.
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نطق جوادزاده )پیشه وری( در سومین کنگرۀ کمینترن

ــه نقــل از صفحــهٔ 7۰، کنفرانــس مســکو، ســومین کنگــرهٔ کمونیســت بین الملــل، جلســات  ب
۲۲ ژوئــن الــی 1۲ ژوئیــهٔ 1۹۲1.

رفیـق جوادزاده )حزب کمونیسـت ایران( با گـزارش رفیق زینوویف موافق اسـت. 
او گفـت در میـان خلق های خاورزمین پروپاگاند و تبلیغات زیاد شـده اسـت، اما 

در راه سـازماندهی کم کار شده اسـت. رفیق جوادزاده گفت: 

ممکن اسـت به نظر شـما غریب بنماید که در برخی از کشـورهای خاور 
 در ترکیه سـه حزب کمونیسـت، 

ً
چند حزب کمونیسـت وجـود دارد. مثلا

ره دو حزب کمونیست وجود دارد. 
ُ
در ایران دو )حزب کمونیسـت( و در ک

دلیل این امر را می توان در این یافت که هر پاشـا/ هر حاکم که می خواهد 
از ایده هـای کمونیسـم بـرای مقاصد شـخصی خویش اسـتفاده کند یک 

حزب کمونیسـت برای خویـش برپا می کند.

در خاتمـه رفیـق جـوادزاده اظهـار امیـدواری کـرد کـه کمیتـهٔ اجرایـی کمینتـرن 
اوضاع واحوال خاورزمین را در نظر بگیرد و از این  به  بعد کار خود را در آنجا شدید کند.
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نطق نیک بین در چهارمین کنگرۀ کمینترن

ــر 1۹۲۲،  ــای ۲۲ و ۲3 نوامب ــت های ]1۹ و ۲۰[1 در روزه ــرق - نشس ــئلهٔ ش ــل از مس ــه نق ب
ــامبر 1۹۲۲(. ــر - 3 دس ــل )7 نوامب ــت بین المل ــرهٔ کمونیس ــن کنگ چهارمی

نیک بین )ایران(: 

رفقـا! ایـران در حال حاضـر در مرحلهٔ گـذار از نظام پدرسـالاری به نظام 
سـرمایه داری اسـت. در ایـران یـک قـدرت دوگانـه وجـود دارد. احزاب۲ 
کمونیسـت در آنجـا نه تنهـا بایـد علیه اشـراف فئـودال مبارزه کننـد، بلکه 
نیـز باید علیـه امپریالیسـت ها، به ویـژه امپریالیسـم بریتانیا، که با اشـراف 
فئـودال ایـران متحـد گشـته اند و مانع گـذار ایـران به نظـم سـرمایه داری 

هسـتند، مبـارزه نمایند.

بحـران اقتصـادی جهانی به شـکل غفلـت سـرمایه داران از بازار ایـران تا 
حـد معینی در ایـران منعکس گشـت. این امر انکشـاف صنایـع بومی در 
گاهی طبقـهٔ کارگر را موجـب گردیـد. بدین دلیل و  کشـور و بـه دنبـال آن آ
دلایـل دیگری حزب کمونیسـت ایـران پا به عرصـهٔ وجود نهـاد. در حال 
حاضر این سـازمان در سراسـر ایـران دوازده هزار عضـو دارد. در کنار اینْ 
اتحادیه هـای کارگـری در ایران در سراسـر کشـور پانزده هـزار عضو دارند 

کـه از آنها دوازده هزار در شـهر تهـران متمرکزند. 

 
ً
حزب کمونیسـت ایران سیاسـت زیر را دنبـال می کنـد. از نقطه نظر صرفا

حزبی، سـازماندهی یک حزب کمونیسـت وسـیع در ایران امر نادرسـتی 
اسـت. ایـن سـازمان در ایران یک هسـتهٔ قـوی دارد که غالـب اعضای آن 
را کارگران تشـکیل می دهنـد. از جانب دیگر در ایران سـازمان هایی چون 
اتحادیه هـای کارگـری وجـود دارند و برخـی از ایـن اتحادیه ها زیـر نفوذ 
مسـتقیم حزبند. حزب سیاسـت اتحادیه هـای کارگری را رهبـری می کند 

1. شمارهٔ نشست ها )1۹ و ۲۰( خوانا نیست. این اعداد حدس ماست.

۲. لفـظ »احـزاب« اشـتباه نیسـت و در متـن چاپ مسـکو آمده اسـت. نـگاه کنید بـه نطق پیشـه وری که 
بالاتر آمده اسـت.
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و فعالیت  های آنها را تحت نظر دارد. حزب کمونیسـت ایـران ثابت نموده 
اسـت کـه احـزاب بورژوایـی به مراتب قوی تـر اسـت. احـزاب بورژوایی 
کـه نمایندگـی آنهـا را به اصطـلاح سوسـیال دموکرات ها به عهـده دارند و 
برنامـه ای دموکراتیک دارنـد خود درصدد تشـکیل بلوکی با ما هسـتند. با 
اطمینـان می تـوان گفت کـه در آتیهٔ بسـیار نزدیک حزب کمونیسـت ایران 

موفقیت های بسـیاری کسـب خواهد کرد.





دربارۀ تبلیغات کمونیستی در ایران در دوران نهضت جنگل

... اهمیـت فعالیت های کوچک خان در قـدرت نظامی یا نبـرد او علیه انگلیس ها 
نیسـت، بلکه در این نکته است که می توان از طریق تماس با وی در ایران تبلیغات 

انقلابی موفقیت آمیزی را میسر ساخت.

کوچک خان چون یک مبلغ سوسیالیستی حایز اهمیت است، نه به این خاطر که 
در رأس رهبری جنگی پارتیزانی قرار دارد، بلکه به این سبب که پرچم دار شعارهای 

اجتماعی است که او حتی قبل از ورود انگلیسی ها به گیلان عنوان ساخته بود... .

کار او از نزدیـک با کمونیسـم مربوط اسـت، اگرچـه از جانب ایرانیـان به معنی 
دیگـری تفسـیر می گردد، به مثابهٔ آن بذری اسـت کـه اگر با دقت و مهارت کشـت 
شـود، محصول خوبی از آمادگی انقلابی در میان ایرانیان به دست خواهد داد... .

جنبش کوچک خان نه تنها گیلان را متأثر سـاخته اسـت، بلکه در استان مجاور، 
مازندران، نیز حمایت مردم را جلب کرده اسـت... .

به طورکلـی مادامی کـه چـون امروز کشـور در فتح و پنجـهٔ فولادین آنان اسـت، 
کار انقلابـی در ایران باید به روشـنی به اوضـاع زندگی )نوع( ایران و روان شناسـی 

ایرانی انطباق داشـته باشد.
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کار تبلیغاتـی )در ایـران( باید نخسـت ناگزیر بـه روی نفرت عمومی نسـبت به 
انگلسـتان که نقطـهٔ عزیمـت تبلیغاتـی اسـت متمرکز گـردد، تنها بعدهاسـت که 

می تـوان مطالـب انقلابـی را در میـان مردم پخـش کرد.

حزب اتحاد و ترقی1 با توجه به آیندهٔ تاریکش با کمالِ رغبت به دنبال شـعارهای 
یـک مبـارزهٔ انقلابی علیه سـتمگران داخلـی و انگلیسـی ها راه خواهد افتـاد... در 
زمینـهٔ تبلیغات کلی بـه روی ایده هـای سوسیالیسـتی و به ویژه دربـارهٔ ایدئال های 
کمونیسـتی باید به روی سلول های محلی و سـازمان های سوسیالیست های ایران، 
کـه مرکز اصلی آنان قبل از جنـگ اروپایی )اول( در آذربایجان بـود، تکیه کرد. از 
ایـن منطقـه بود که نفوذ )سوسیالیسـتی( ... به سـایر نقاط ایران و به طور وسـیع به 

پایتخت شهرهای شـمالی گسترش یافت.

اکنون این سـلول ها تحت تأثیر انقلاب روسـیه و همچنین تـا حدی به دلیل کار 
فعال کمیته های روسـی جنگ انقلابی در شـمال ایران قبل از اشـغال انگلیسـی ها 
 
ً
و بـه برکت عوامل کمیتهٔ سوسـیال دموکرات های ایـران در باکو و اسـترخان طبیعتا

افزایـش یافته و مسـتحکم شـده اند و لذا این سـلول ها هسـته های نیروی انسـانی 
آمـاده ای را )برای کار انقلابی( تشـکیل می دهند.

مع الوصـف ایـن گروه ها هنوز نـه زیادند و نه از نظرِ اندیشـه های سوسیالیسـتی 
گاه هسـتند. قابل تکیـه و نه از نظرِ طبقاتـی به اندازهٔ کافی آ

ترجمه از:

 Ips “zadochi i vsloviia propagandy vi persii parall” Zhizn Naztional ‘Stei.
 No. 19 )27(, 25 May 1919, No. 20, 1 June 1919.

متن انگلیسی این سند در کتاب زیر یافت می شود:

 Soviet Russia and The East, Eudin and North. Stanford Univ. Press.
 Stanford. pp. 177-78.

 مقصود نویسـنده یا نویسندگان 
ً
1. در ایران در آن زمان حزبی به نام »اتحاد و ترقی« وجود نداشـته و ظاهرا

همان »حزب دموکرات ایران« بوده اسـت.



حوادث ایران

نقــل از: کمونیســت، ارگان کمینتــرن بــرای کشــورهای اروپــای شــرقی، بالــکان، ســال 1۹۲۰-
1۹۲1، ص 1۴۹۸. 

... آتـش انقـلاب ایـران را فراگرفتـه اسـت. یـک دولـت انقلابی موقت در رشـت 
 37۰ کیلومتـری جنوب باکو در سـاحل مازندران( تشـکیل شـده اسـت. 

ً
)تقریبـا

به نظر می رسـد کـه ورود نیروهای شـوروی به بنـدر انزلی به جنـاح انقلابی ایران 
کمـک کرده اسـت. اینان حمایـت برادرانـه)ی ما( را شـاهد بودند.

در یـک مصاحبـهٔ مطبوعاتـی بـا یکـی از همـکاران روزنامـهٔ سـوویت روسـیا، 
رفیـق ووژنوسـکی، رئیـس بخـش خـاوری کمیسـاریای خلق هـا در وزارت 

خارجـه، اظهـار داشـت: 

در رأس دولـت انقلابـیْ میرزاکوچک خان قرار دارد. او یکـی از فعال ترین 
شرکت کنندگان انقلاب 1۹۰۸ ایران است. او ناسیونالیست است و نسبت 
به اسـارتگران ایران یعنی انگلیسـی ها و دولت تهران، که اسـتقلال خود را 

تقدیم انگلسـتان کرده اسـت، نفرت بی اندازه ای حس می کند.

پـس از اینکه با شـروع جنگْ ایران بـه میدان عملیات نظامی بدل گشـت 
و مجبور شـد بـه تجاوز نیروهـای نظامی بریتانیـا و روسـیه و عثمانی تن 
دردهـد، کوچک خان نیـز نیروهای مسـلح خویش را سـازمان داد که نام 
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جنگلـی به خود گرفتند، پس از اعلامیهٔ شـادکنندهٔ تروتسـکی دایر بر لغو 
تمـام قراردادهای پیشـین و تخلیهٔ نیروهای ما از خـاک ایران کوچک خان 
گرایش روشـنی نسـبت به روسـیهٔ شـوروی پیدا نمود و با انرژی بیشتری 
علیه انگلستان به اقدام پرداخت. او رشت را چندین بار به تصرف درآورد 
و کنسـول انگلسـتان را به زندان افکنـد. به زودی نیروهای زیـادی علیه او 
بـه میدان فرسـتاده شـدند، اما هرگز موفق نشـدند او را دسـتگیر سـازند، 
زیرا او در کوهسـتان ها پنـاه می گرفت و از حمایت توده های وسـیع مردم 
برخـوردار بود کـه او را به مثابـهٔ قهرمان خویـش عزیز می داشـتند. تعداد 
افـراد زیـر فرمـان کوچک خان بیـن 1۰۰۰ تـا ۸۰۰۰ به تناسـب فعالیت 
انقلابـی در حال نوسـان بـود. در حـال حاضر تا پیـش از تصـرف تهران 
کوچک خان وظیفـهٔ خود را متحدسـاختن مردم ایران می دانـد. انقلابیون 
در نظـر دارند بـه محضِ تصرف تهـران اصلاحات اجتماعـی و در درجهٔ 
نخسـت اصلاح ارضـی را انجام دهند، زیـرا در ایران در کنـار زمین داران 
بزرگِ بسـیار تودهٔ وسـیعی از کارگران کشـاورزی محتاج به سـر می برند. 
ملی کـردن بانک ها و گمـرکات و اصلاح وضع مالیات بردرآمـد در برنامهٔ 

کوچک خان قـرار دارد.

در سـال 1۹1۸ رفیـق کولومیتـزف همراه نامـه ای ویژه خطـاب به ملت 
ایـران به نـزد کوچک خان فرسـتاده شـد، امـا این نامـه هرگز به دسـت 
کوچک خان نرسـید. کولومیتزف به دسـت انگلیسی ها اسـیر و تیرباران 
شد. بااین همه دولت شـوروی به اتحاد با کوچک خان ادامه داد. فرمان 
زیـر توسـط تروتسـکی بـه ارتش سـرخ می بایـد گـواه کوچکی بـر این 
امـر باشـد. ایـن همچنیـن نشـان می دهـد جنبـش کوچک خـان تا چه 
حـد پیشـرفت کرده اسـت. ارتش سـرخ ایران کـه اکنون سـرگرم نبرد با 
سـرکوب کنندگان داخلـی و خارجی اسـت، پیام شـادباش زیـر را برای 

ارتش سـرخ ما فرسـتاده است.



 پیغام شورای جنگ انقلابی ارتش سرخ ایران به
 ارتش سرخ روسیه

شورای جنگ انقلابی ارتش سرخ ایران که بنا بر تصمیم شورای خلقی کمیسارهای 
)شـورای وزیران( ایران تأسـیس گردیده، درودهای صمیمانهٔ خود را به ارتش سرخ 

و نیروی دریایی سرخ تقدیم می دارد.

مـا پـس از گـذار از دشـواری های سـهمگین و محرومیت های گوناگـون موفق 
گشـتیم ضدانقـلاب داخلی را، کـه چیزی جز دست نشـاندهٔ سـرمایه داری جهانی 
نیسـت، شکسـت دهیم. بنا بـر ارادهٔ خلـق زحمت کـش در ایران قدرت سـوویت 
)شـوروی( سـازمان داده شـده و این قدرت، به منظور منهدم سـاختن اسـارتگران 

خلق ایـران، ایجاد ارتش سـرخ را آغـاز نمود.

زنده باد اتحاد برادرانهٔ ارتش سرخ روسیه و ارتش جوان ایران!

زنده باد اتحاد همهٔ زحمت کشان جهان، انترناسیونال سوم!

رئیس شورای جنگ انقلابی، میرزاکوچک
ه

ّ
 فرمانده کل قوای ]دولت انقلابی ایران[1، احسان الل

 عضو شورا، مظفرزاده

1. عبارت داخل قلاب با توجه به »مصاحبه ای با راسـکلنیکف، فرمانده ناوگان سـرخ در دریای مازندران« 
آمده اسـت که در همین جلد منتشر شده است. 
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پاسخ تروتسکی، کمیسر جنگ روسیهٔ شوروی، به پیام بالا

خبر تشـکیل ارتش سـرخ ایران قلوب ما را مملو از شـادی سـاخت. در یک دهه  و 
انه مبارزه کرده اسـت.

ّ
نیم گذشـته خلق زحمت کش ایران بـرای آزادی خود مجد

این خلق شایستگی خود را برای این آزادی به تمام جهانیان ثابت نموده است.

مـن، به نـام ارتش سـرخ کارگـران روسـیه، اعتقاد راسـخ خـود را دایر بـر اینکه 
ایران، تحت رهبری شـورای جنگ انقلابی، حق آزادی و استقلال خویش را کسب 

خواهد نمود بیـان می دارم.

زنـده بـاد خلـق زحمت کـش آزاد ایـران، به مثابـهٔ عضـوی از خانـوادهٔ ملـل 
آسـیا و همـهٔ جهـان!

ایزوستیسا، شمارهٔ 1۲۹، 1۶ ژوئن 1۹۲۰، و کتابِ زیر: 

Soviet Russia and The East. Eudin and North, Stanford univ. Press. p. 181.



از سلطان زاده دربارۀ نهضت جنگل

دربارهٔ مقاصد کوچک خان دایر به اجرای انقلاب بورژوادموکراتیک از طریق جلب 
خان هـای مختلف، زمیـن داران بـزرگ و فئودال ها تحت ایـن عنوان کـه در مبارزه 
علیه شـاه و انگلیس هـا باید همهٔ ملت را متحد سـاخت ابراز نگرانی می شـد. نیاز 
بـه گفتن نـدارد که حزب کمونیسـت )ایـران( نمی توانسـت بر ایـن تاکتیک صحه 
 اعتقاد داشـت که هر انقلابی در هر کشور عقب افتادهٔ کشاورزی 

ً
گذارد، زیرا کاملا

که سـتم فئودالـی را پایان نبخشـد و میلیون ها دهقان را آزاد نسـازد سرنوشـتی جز 
شکسـت نخواهد داشـت و البتـه آزادی دهقانان بـا کمک فئودال ها تصـور باطلی 

اسـت و حزب اجبار داشـت با آن مخالفت بورزد... .

ازآنجاکه بسیاری از کمونیست های ایران دربارهٔ تاکتیک های کمیتهٔ مرکزی حزب 
کمونیسـت ایران در تردیـد بودند، )من( از جانب کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیسـت 
ایران مأموریت یافتـم با لنین در این باره تماس برقرار کنم. در تابسـتان 1۹۲۰ این 
تماس برقرار شـد و از لنین درخواست شـد دسـتورالعمل هایی دربارهٔ کار آیندهٔ ما 
صـادر کند. من در آن هنگام برای شـرکت در دومین کنگرهٔ کمونیسـم بین الملل به 
مسکو وارد شـده بودم. رفیق لنین با امور آن کنگره بسـیار مشغول بود، مع الوصف 
ایـن قول را داد که این مسـئله را در اجلاسـیهٔ کمیتهٔ اجراییهٔ کمینترن مطرح سـازد. 
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درسـت در همین زمان کمیسـیون مخصوصی مشـغول بررسـی تزهـای او دربارهٔ 
جنبش های ملی و ضداسـتعماری در کشـورهای مستعمره و نیمه مسـتعمره بود... 
لذا او نسـبت بـه اوضاع ایـران توجـه خاصی مبـذول داشـت ]دربـارهٔ تصمیمات 
کنگـرهٔ دوم کمینتـرن و نتایج آن دربارهٔ ایران سـلطان زاده می افزایـد - مترجم[: من 
بلافاصلـه نظـرات رفقای باتجربه مـان و نتایج کنگـره را برای کمیتـهٔ مرکزی حزب 
کمونیسـت ایران فرسـتادم. اما متأسـفانه پـس از آنْ حـوادث با چنان سـرعتی رخ 
دادنـد که انقلاب ایـران که قادر نبود زیر فشـار نیروهای بریتانیا و شـاه دوام بیاورد 

دچار شکسـت گردید.

ترجمه از:

 Soviet Russia and The East, 1920-1927. X. Eudin & R. North, Stanford
University Press, 1957. p. 98-99.



ین دربارۀ کشورهای خاورزمین از نطق چچر

)سومین سالگرد انقلاب اکتبر در ایران(

سـومین سـالگرد انقلاب اکتبـر در ایـران با تغییـر ریشـه ای در طرز فکر سیاسـی 
نسـبت به اتحاد شـوروی مصادف شـد. در ۲۲ اکتبر 1۹۲۰ کمیتـهٔ مرکزی حزب 
کمونیسـت ایران ضمن تصویب قطعنامه ای اشـعار داشـت که انقلاب ایران هنوز 
باید از مرحلهٔ انقلاب بورژوایی گذر کند. بدین سـان به کوشـش در جهتِ استقرار 
یـک رژیـم کمونیسـتی در ایـران، که بـا پایه گذاری دولـت محلی شـوروی گیلان 

آغاز گشـته بود، پایان داده شـد.

در ۲۵ اکتبـر 1۹۲۰ سـفیر دولـت ایران، مفاخرالملک، باکو را به سـوی مسـکو 
ترک گفـت و در آنجـا مذاکرات به منظـور امضـای عهدنامه بین دولتین روسـیه و 

ایران را آغـاز نمود.

از پراودا، شمارهٔ ۲۰1، مورخهٔ ۶ نوامبر 1۹۲1، ترجمه از:

 Soviet Russia and The East, 1920-27. p. 100.





یای مازندران  از مصاحبه ای با راسکلنیکف، فرمانده ناوگان سرخ در در
دربارۀ جنبش گیلان

هنگامی که ناوگان سـفید وارد بندر انزلی )پهلوی( شد فرماندهی بریتانیا 
افـراد ایـن نـاوگان را زیـر حراسـت خویـش گرفـت، به ایـن امید کـه اگر 
ایـن نـاوگان در زیـر حمایـت بریتانیـا قرار گیـرد، ناوگان سـرخ ما بـه آنها 

حمله نخواهـد کرد.

در ایـن موقـع انگلیس هـا تـدارکات نیرومندی را بـرای تبدیل بنـدر انزلی به 
پایگاه سـلطهٔ خود بـر دریای مازنـدران آغاز نمودنـد. انگلیس هـا به منظور 
تأمین افـراد برای کشـتی های جنگی خویـش در بندر انزلی شـروع به اعزام 
ملوان و افسر نیروی دریایی از طریق بین النهرین و ایران نمودند و درعین حال 
به مسـتحکم نمودن بنـدر انزلی برای امور دفاعی مشـغول شـدند. آنان امید 
داشـتند که از طریق مستحکم سـاختن بندر انزلـی آن را بـه مهم ترین پایگاه 
خویش، یعنی پایگاهی که سـه منطقهٔ ایران، بین النهریـن و آنچه از نظرِ آنها 
اهمیـت دارد، یعنی هندوسـتان، را در حیطهٔ دفاعی قرار دهد، تبدیل سـازند.

بعـد از قیامی کـه در باکو به وقوع پیوسـت، کارگـران قیام کننـده از نیروی 
سـرخ برادر و ناوگان سـرخ دعوت نمودند بـه کمک آنان بشـتابند، ناوگان 
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 هم زمان با 
ً
ما از پتروفسـک بـه باکو اعزام شـد و در روز اول ماه مه تقریبـا

ارتش سـرخ به آنجا وارد شـد.

پـس از اعـلام تشـکیل جمهـوری آذربایجـان و بـا علم بـه اینکه روسـیهٔ 
شـوروی و جمهـوری آذربایجان نمی توانسـتند اطمینان داشـته باشـند که 
انگلیسـی ها حملـهٔ جدیدی را بـه باکـو و انزلی آغـاز نخواهند کـرد، من 
تصمیـم گرفتـم انزلی را تسـخیر کنم و کشـتی های روسـان سـفید را زیر 
کنتـرل درآورم و بدین وسـیله انگلیسـی ها را از اصلی ترین پایگاهشـان در 

دریـای مازندران محروم سـازم.

در سـحرگاه 1۸ ماه مه )1۹۲۰( ناوگان ما به انزلی نزدیک شـد و آتش جنگی 
خـود را بـاز نمود و نه تنها شـهر را زیر آتـش گرفت، بلکه غازیـان را که در آن 

تمام افسـران و نیروهای انگلیسی قرار داشـتند، بمباران نمود.

هم زمان با بمباران انزلی کشتی اژدرافکن ما در نزدیکی شهر رشت به نمایش 
 با اعزام نیروهای سـواره نظام انگلیسـی روبه رو گردید. ما در 

ً
پرداخت که فورا

شـرق انزلی، در حدود هشت میلیِ  شهر، نیرو پیاده کردیم که راه انگلیسی ها 
را به شـهر رشـت قطع نمـود. و بدین ترتیب آنان بـه دام افتادند. انگلیسـی ها 
نخسـت کوشـیدند مقاومـت به خـرج دهنـد و دو فـوج از نیروهـای ضربتی 
خویـش را علیـه مـا اعـزام داشـتند، اما پس از شـلیک چنـد تـوپ از جانب 

کشـتی ما نیروهای انگلیسـی پراکنده شده، عقب نشـینی اختیار کردند... .

قبـل از اینکه انگلیسـی ها شـهر انزلـی را ترک گوینـد، ما نیرو پیـاده کرده 
و شـهر را تسـخیر کرده بودیـم. اهالی شـهر از ما اسـتقبال نمودنـد. تمام 
خیابان هـا و میدان هـای شـهر مملـو از اهالی شـهر بـود. تمام شـهر را با 

پرچم هـای سـرخ آذین بسـته بودند.

همـان لحظهٔ ورود اعلام داشـتیم کـه قصد نداریـم در امـور داخلی ایران 
دخالت کنیم. والی گیلان و سـایر مأمورین و مقامـات ایرانی از ما به مثابهٔ 
آزادگـر آنـان از سـتم انگلیسـی ها اسـتقبال کردند. تمـام اهالی نسـبت به 
انگلیسی ها به چشم استثمارگر می نگریستند و آنها را محکوم می ساختند. 
در انزلـی پاداش نظامی نصیب ما گشـت کـه عبارت بود از نـاوگان کامل 
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دنیکیـن که به وسـیلهٔ انگلیسـی ها مسـلح شـده بود و شـامل کشـتی های 
مسـلح و حمل و نقل بود.

... پس از اشغال انزلی ما با کوچک )خان جنگلی( باب مذاکره را گشودیم 
و او را به پیشـرَوی به سـوی رشـت تشـویق کردیـم. همین که انگلیسـی ها 
از این خبر مطلع گشـتند، با شـتاب شـهر رشـت را ترک گفتند و به سمت 

بغداد عقب نشستند.

کوچک خـان زمانـی معمّـم بـود، لیکن پـس از مأیوس شـدن از طریـق مذهبی 
و مشـاهدهٔ اینکـه چگونه انگلیسـی ها مردمـش را مورد اسـتثمار قـرار می دهند 

عمامه را بـا تفنگ عـوض کرد.

او پـس از روی آوردن به کوه ها و گـردآوردن افرادی معـدود و مورد اعتماد 
خویش مدت هفت سال سرسختانه علیه انگلیسی ها جنگید و برای رهایی 
 نیروهای قوی تر نظامـی علیه او اعزام 

ً
ایـران مبارزه نمود. انگلیس ها کـرارا

داشـتند، ولی همـهٔ این اقدامات بیهـوده بود. اهالی محـل از کوچک خان 
اطاعـت می نمودنـد و همیشـه وی را از ورود نیروهـای انگلیسـی باخبـر 
می سـاختند. کوچک خان همیشـه پس از حمله های ناگهانی )شـبیخون( 
بـه نیروهـای انگلسـتانْ در جنگل عقـب می نشسـت و راه هایـی انتخاب 

می کرد که پیگـرد او را غیرممکن می سـاخت.

ورود نـاوگان سـرخ بـه انزلی برای کوچک خان میسـر سـاخت که رشـت 
را بـه تصـرف خـود درآورد و دولت انقلابی تشـکیل دهد. تشـکیل دولت 
انقلابی توسـط کوچک خان نه تنها از جانب فقرا مورد استقبال قرار گرفت، 
بلکـه همچنیـن از جانب برخی زمیـن داران و حتی خان هایـی که زیر یوغ 

انگلیس ها مورد سـتم قـرار گرفته بودند با اسـتقبال روبـه رو گردید.

او )میرزاکوچـک( بـا طبقـات ثروتمنـد همـکاری خواهد نمود تـا دولت 
بورژوایـی ایران را بیـرون براند تا بعدهـا زمین ها را میان فقرا تقسـیم کند. 
او مایل نیسـت  خان خطابش کنند، زیرا معتقد اسـت که خان ها سـتمگر 

بر مـردم بوده انـد، درحالی که او خـود را نمایندهٔ مـردم می داند.
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روزنامه نگار شـوروی که مصاحبهٔ بالا را با راسـکلنیکف، فرمانده ناوگان سـرخ 
در دریـای مازندران، انجام داده بود از قول وی به شـرح زیـر ادامه می دهد:

رفیـق راسـکلنیکف بـر ایـن عقیده بـود کـه مبـارزهٔ کوچک خـان برای 
رهایـی ایـران از زیـر یـوغ انگلیسـی ها موفقیت آمیـز خواهد بـود، زیرا 
دولت ایران در کشـور صاحب قدرتی نیسـت. ژاندارمـری و دیویزیون 
قزاقی، که بهترین نیروهای دولت بورژوا را تشـکیل می دهند، نسبت به 
کوچک خان نظر مسـاعد دارند و با انگلیسـی ها مخالفند. انگلیسـی ها 
بـا علـم به اینکـه مورد نفـرت مـردم ایرانند و بـا توجه به هراسـی که از 
قیـام در هندوسـتان و بین النهریـن دارند جرئت نخواهنـد کرد به کمک 
دولت ایـران بشـتابند. میرزاکوچک خان بـرای جنگ علیه انگلیسـی ها 
یک شـورای نظامی انقلابی تشـکیل داده است که خود در آن عضویت 
دارد. کوچک خـان بـا عملیـات نظامی خوب آشناسـت، امـا در جنگ 
پارتیزانـی بیـش از جنگ عـادی مهـارت دارد. لیکن با توجه به شـرایط 
توپوگرافیک که مانع هر نوع جنگ به جز جنگ پارتیزانی است موفقیت 

او حتمـی به نظر می رسـد.

دولت کوچک خان از نظرِ ترکیبْ انقلابی اسـت و از مردانی تشـکیل یافته 
اسـت که چـون خود کوچک خان سـال ها بـرای رهایی ایـران جنگیده اند. 
ه)خان( اسـت که 

ّ
نزدیک تریـن کس به حزب کمونیسـتْ رفیق احسـان الل

فرمانـده کل قـوای دولت انقلابی ایران اسـت و در شـورای انقلابی جنگ 
نیز عضویت دارد.

دولت از نزدیک با حزب کمونیسـت ایران همکاری دارد. دولت )انقلابی 
ایـران( می داند کـه انقلاب ایـران نمی تواند به اشـکال تنگ ملـی محدود 
گـردد، بلکه باید به رهایی سـایر خلق های خاورزمین کمک برسـاند. این 
دولت با جنبش انقلابی در بین النهرین در تماس است. کوچک خان خود از 
هواداران سرسخت روسیهٔ شوروی است. رفیق راسکلنیکف در آخر گفت: 
میرزاکوچک خان از من خواسـت که شـادباش های صمیمانـهٔ او را تقدیم 
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رفیـق لنین کنـم و به او بگویم کـه او خود را پیـرو لنین می دانـد و اتحاد 
بین روسـیهٔ شـوروی و دولت انقلابی ایران هرگز از بین نخواهد رفت.

از مجلهٔ:

 S. V., Na Kaspii iv Persii Petrogradskaya Pravda. No. 155, 15/7/20.

ترجمهٔ انگلیسی آن در کتاب زیر یافت می شود:

 Soviet Russia and The East 1920-27. pp. 178-80. 





مرامنامهٔ جنگلی ها

نقل از کتاب میرزاکوچک خان، سردار جنگل، ابراهیم فخرایی، صفحهٔ ۴۶

آسـایش عمومـی و نجـات طبقـات زحمت کـش ممکن نیسـت مگر بـه تحصیل 

آزادی حقیقی و تسـاوی افراد انسـانی بدون فرق نژاد و مذهـب در اصول زندگانی 

و حاکمیـت اکثریـت به واسـطهٔ منتخبیـن ملـت. پیشـرفت ایـن مقاصـد را فرقـهٔ 

»اجتماعیـون« بـه مواد ذیـل تعقیـب می نماید:

مادۀ اول(

1. حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد.

۲. قـوای مجریـه در مقابـل منتخبین مسـئول بـوده و تعییـن آنهـا از مختصات 

نماینـدگان متنـاوب ملت می باشـد.

3. کلیـهٔ افـراد بـدون فـرقِ نـژاد و مذهـب از حقـوق مدنیـه به طـور تسـاوی 

بهره منـد خواهنـد بـود.

۴. آزادی تامهٔ افراد انسان در استفادهٔ کامل از قوای طبیعی خود

۵. الغای کلیهٔ شئون و امتیازات
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مادۀ دوم( حقوق مدنیه:

۶. مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض و حریت اقامت و مسافرت

7. آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار،  کلام، تعطیل

۸. هریک از افراد ملت که به سن شصت سالگی برسد از طرفِ حکومت حقوق 
تقاعـد خواهد گرفـت و در مقابل آن ترویـج ادبیات و اصلاح اخـلاق جماعت را 

عهده دار خواهد بود.

۹. تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی

مادۀ سوم( انتخابات:

1۰. انتخابات باید عمومی، متناسب، مساوی و مستقیم باشد.

11. هریـک از افـراد هجده سـاله حـق انتخاب کـردن و بیست وچهارسـاله حـق 
انتخاب کـردن و انتخاب شـدن را دارا هسـتند.

مادۀ چهارم( اقتصاد:

1۲. منابـع ثروت از قبیـل خالصجـات، رودخانه ها، مراتع، جنگل هـا، دریاها،  
معادن،  طـرق و شـوارع و کارخانجات جزو علاقهٔ عمومی اسـت.

13. مالکیت اراضی با ملاحظهٔ تأمین معیشت عمومی تا حدی تصدیق می شود 
که حاصل آن عاید تولیدکننده شود.

1۴. ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه
ً
1۵. تبدیل مالیات های غیرمستقیم به مستقیم، تدریجا

مادۀ پنجم( معارف، روحانیت، اوقاف:

1۶. تعلیمات ابتدایی برای کلیهٔ اطفال مجانی و اجباری است.

17. تحصیـلات متوسـطه و عالیـه بـرای اطفالـی کـه اسـتعداد داشـته باشـند 
مجانـی و حتمـی اسـت.

تبصره( محصلین در انتخاب هر فنی از فنون آزادند.

1۸. انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی
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1۹. دیانت چون از عواطف قلبیه است، باید مصون از تعرض باشد.

۲۰. ضبط و ادارهٔ کل اوقاف در دسـت عامه و تخصیـص عواید آنها به مصارف 
عمومی امـور خیریه و صحیه و تأسـیس کتابخانه های عمومی

مادۀ ششم( قضاوت:

۲1. قضاوت باید سریع، ساده و مجانی باشد.

۲۲. تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری

۲3. حبس مقصرین به اعمال شاقه باید به مدرسه و دارالتربیهٔ اخلاقی تبدیل شود.

مادۀ هفتم( دفاع:

۲۴. ورزش و مشق نظامی، برای مدارس ابتدایی و متوسطه، اجباری است.

۲۵. برای تحصیل فنون نظامْ مدارس عالیه تأسیس خواهد شد.

۲۶. در مقابـل تهاجمـات ضد اصول اجتماعـی و تجاوزات کشورسـتانیْ دفاع 
از وظایـف عمومی و اجباری اسـت.

مادۀ هشتم( کار:

۲7. ممنوع بودن کار و مزدوری برای اطفالی که سنشان به چهارده سال نرسیده

۲۸. برانداختن اصول بیکاری و مفتخواری به وسیلهٔ ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی 
که تولید کار و شغل می نماید

۲۹. ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ الصحهٔ کارگران

3۰. تحدیـد1 سـاعات کار در شـبانه روز، منتها به هشـت سـاعت ـ اسـتراحت 
عمومـی اجبـاری در هفتـه یک روز

مادۀ  نهم( حفظ الصحه:

31. تأسیس دارالعجزه و مریضخانه های عمومی و مجانی

1. این کلمه به صورت »تجدید« آمده بود، اما به نظر می رسد اصل کلمه »تحدید« بوده است.
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3۲. رعایـت نظافـت و حفظ الصحه در مجامـع و منازل و مطبخ هـا و حمام ها 
و کارخانجـات و غیره

33. انتشار قوانین صحی در بین عامه

3۴. جلوگیـری از امـراض مسـریه و مسـکرات ـ منـع اسـتعمال افیون و سـایر 
مـواد مخدره



مکاتبات سفیر حکومت روسیهٔ شوروی )روتشتین(
با میرزاکوچک خان )رهبر جنبش جنگل(

به نقل از صفحه های 31۰-31۶ کتاب سردار جنگل، تألیف ابراهیم میرفخرایی.

نامهٔ روتشتین به میرزا

ه خان درویـش اظهار کرده 
ّ
من زیـاده از حـد از الطافی که به وسـیلهٔ رفیق سـعدالل

و موافقت با سیاسـتی کـه من از طرفِ دولت شـوروی اجرا می کنـم در نظر دارید 
ف فرستاده بودید 

ُ
خوشوقت گردیده و همچنین متشکرم از شرایطی که توسط کلانترا

و لازم می دانیـد که به دولت پیشـنهاد کنید با پروگرام و شـرایط و درخواسـت هایی 
کـه از نظر من نمایندهٔ مختار دولـت ج.ش.ف.ر. می گذرانید با دقت هرچه تمام تر 
خوانـدم، لازم می دانـم یک بـار دیگـر شـما را متقاعد کنم بـه اینکه من سـعادت 
ایـران را می خواهـم و از بـرای اسـتقلال و آزادی داخلـی و خارجی ایـن مملکت 
می کوشـم. من برای همین مقصود، یعنی بیرون رفتن قوای مسـلح اجنبی از خاک 
ایران، مسـاعی خود را به کار بردم و خوشـوقتم از اینکه اقداماتـم بی نتیجه نماند و 
قشـون انگلیس و روس، که عبارت باشـد از قوای آذربایجان و روسیه، رفتند و این 
اقدامات با نظریات تشـکیلات دولتی و حزبی موافق درآمـد. موقع انجام این کار 
فکرم این بـود که تنها امنیت می توانـد ایران را از چنگ امپریالیسـت های خارجی 
که نسـبت بـه ایـران نظریـات طمع کارانـه دارند خـلاص کنـد. من فکـر می کردم 
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نظریـات انگلیس هـا این اسـت که در شـمال یک مخالفتـی پدید آورنـد و یا آنکه 
ناامنـی را دامـن بزننـد و بدین جهت خود را حافظ تشـکیلات دولـت معرفی کنند 
و بـا ضدیـت با منافع شـوروی و ایجـاد بیم میـان درباریـان و زمامداران کشـور و 
تحکیم موقعیتشـان در جنوبْ سـدی مقابـل انقلاب به وجود آورند و لازم نیسـت 
من برای شـما شـرح دهـم که وضع سـال گذشـته چقدر نفـوذ انگلیس هـا را زیاد 
 اقدام خودسـرانهٔ احسـان و ساعدالدوله 

ً
کرده و به نام نیکمان لطمه زد. حتی اخیرا

در تنکابـن چقدر کارمان را به تأخیر انداخت. برای همین مقصود من سـعی کرده 
و می کنـم کـه ترتیبـی در رابطهٔ شـما بـا دولت ایـران بدهـم. هرچند سـعادت من 
 ببینم، اما با سـابقهٔ خوب شـما آشنا هستم 

ً
یاری نکرده اسـت که شـما را شـخصا

و خدمات سابق شـما و پوزیسیون فعلی یعنی سردسـتگی ملیّون را بسیار باارزش 
می شـمارم. بـا آن امیدی که به دوسـتی شـما دارم به خـود اجازه می دهم گوشـزد 
کنـم کـه به واسـطهٔ اوضـاع بین المللی برایتـان امـکان نیافت بـا تاکتیـک خودتان 
دولـت را مرعـوب و مجبـور بـه بعضی تغییـرات کنیـد و یـا مملکـت را از نفوذ و 
حضـور انگلیس هـا آزاد نماییـد. تکـرار می کنم که این تقصیر شـما نیسـت، بلکه 
بـه علـت وضـع بین المللـی اسـت کـه از زمـان جنگ بـه این طرف ناشـی شـده 
اسـت. ازآنجایی کـه ما یعنی دولـت شـوروی در این موقع نه تنها عملیـات انقلابی 
را بی فایـده و بلکه مضـر می دانیم، این اسـت که فرم سیاسـتمان را تغییـر و طریق 
دیگـری اتخاذ کرده ایـم. هرچند از زمان عقد قـرارداد ما با ایران، که سیاسـتمان را 
به روشـنی نشـان می دهد، چند ماهی بیش نگذشـته اسـت و مدت کوتاهی است 
که من در ایران مأموریت یافته ام، مع هذا پیشـرفت هایی در سیاسـتمان محسـوس 
اسـت که نفوذ معنـوی انگلیس ها در شـمال، بلکه تـا اندازه ای در جنـوب متزلزل 
شـده اسـت، اما هنـوز از جهاتی دارای نفوذ بسـیاری هسـتند، مع هـذا گمان دارم 

بتوانیـم به کمک توده های حسـاس ملت ایـن نفوذ را از بیـن ببریم.

ایـن نظریات مـرا وادار کرد در رابطهٔ شـما با دولت مداخله نمایم. شـما ملتفت 
هسـتید که از روی مواد قرارداد ما مجبوریم دولت را از وجود انقلابیون و عملیات 
آنهـا راحـت کنیم. اجبار مـا منحصر اسـت به خارج کـردن قوای انقلابـی روس و 
آذربایجـان از گیـلان. از طرف دیگر بر طبـقِ همان قرارداد ما مکلف نشـده ایم که 
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در مقابـل دولـت از قوای انقلابی ایـران حمایت کنیـم. پس از آنکه عـدم مداخله 

 نبایـد در مقابل دولـت از هیچ یک 
ً
در کارهـای داخلـی ایـران را قبول کردیـم طبعا

از اهالـی دفـاع کـرد، چنانچه مـن یک همچو نظـری را کـه حق من اسـت اتخاذ 

می کردم، حق داشـتم که خود را کنار کشـیده، اعـلام کنم در رابطـهٔ دولت ایران و 

کوچک خان انقلابـی هیچ گونه دخالتی نـدارم. این بود که در ملاقـات اولی من با 

ه درویـش او را از نظریاتم، یعنی ضـرر ادامهٔ عملیات انقلابی در شـمال، 
ّ
سـعدالل

 آن را مجری 
ً
گاه و خواهش کردم که شـما را از این نظریات مطلع سـازد تـا عملا آ

ه درویش شـنیدم کـه در میان مـا توافق نظر 
ّ
 پـس از آنکـه از سـعدالل

ً
داریـد. بعدا

پیدا شـده و شـما حاضرید که سیاسـت خود را با سیاسـت من تطبیـق دهید زیاده 

از حد مشـعوف شـدم. من گمان می کردم که پس از خروج قـوای بیگانه و صدور 

تأمین نامه برای شـما به وسـیلهٔ من شما یا خلع سلاح شـده و یا به نقطه ای خودتان 

را کنار می کشـید و منتظر موقعی می شـوید که شـاید ملـت ایران شـما را به یاری 

 شرح 
ْ

خود بطلبد، ولی شـما این طور نکردید و از برای کنارکشـیدن و ترک عملیات

مبسـوطی بـه دولت ایـران و به مـن پیشـنهاد کردید، مثل ایـن بود که شـما فقط به 

همین شـرایط حاضرید به وعده تان وفا کنید و سیاسـت خودتان را با سیاسـت من 

تطبیـق نماییـد و از دخالت اجنبـی که بر ضد اسـتقلال مملکت اسـت جلوگیری 

نماییـد. این پوزیسـیون با نظـر من مخالف اسـت، زیرا مانند این اسـت که شـما 

در صـورت عـدم قبول این شـرایط حاضرید بـا انگلیس ها در عملیاتـی که بر ضد 

اسـتقلال و آزادی مملکـت مرتکـب می شـوند کمـک کنیـد. در تخلیـهٔ گیلان از 

قشـون روس و آذربایجان یک مسـئلهٔ دیگر هم موردنظر اسـت و آن بازشدن راهی 

اسـت کـه نه تنها ایـران را به روسـیه، بلکه بـا تمام دنیـای خارج مربوط می سـازد. 

به نظرم هر ملت دوسـت وطن پرستی باید اشـتیاق بازشـدن این راه را داشته باشد، 

چون کـه بعـد از بازشـدن این راهْ ایـران نفـس راحتی خواهد کشـید. ایـن راه ایران 

را از حیـث اقتصاد بـه تمام جهان متصـل خواهد سـاخت. ایـن راه از احتیاجات 

اقتصـادی ایـران به انگلیس خواهد کاسـت و به همیـن اندازه به نفوذشـان ضربت 

وارد خواهد سـاخت. به شـما پوشـیده نیسـت که از فقدان روابط تجارتی با سـایر 
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کشـورها چـه انـدازه فقر به ایران اسـتیلا یافته اسـت و همیـن امر حربهٔ سیاسـی و 
اقتصادی مهمی به دسـت دیگـران خواهد داد.

من گمان دارم اولین وظیفهٔ شـما که شخص ملت دوسـت و وطن پرستی هستید 
این اسـت که از هیچ گونه سعی در بازشدن راه گیلان دریغ نکنید و از برای کسانی 
که در ایـن راه زحمت می کشـند تولید اشـکالی ننمایید. من متأسـفانه می بینم که 
شـما با پروگرام وسـیع خودتان از بازشـدن این دریچـه که برای حیـات ایران لازم 
اسـت جلوگیـری می کنید. اگـر آن تقاضانامه به همان فرمی که نوشـته شـده بود و 
ف به من رسـانید باقـی می ماند، گمان می کنم تا یـک اندازه قابلِ قبول 

ُ
رفیق کلانترا

بـود، چه از نظـر دولت و چـه از نظر مـن. البته شـما ملتفتید که تقاضاهای شـما 
ف پیشـنهاد کـرده بودیـد در ظرف یک شـب 

ُ
بـه همـان ترتیـب که توسـط کلانتـرا

 شـما منتظر اجرای کامل 
ً
انجام پذیر نیسـت و مدت و کشـمکش می خواهد. یقینا

آنهـا پیش از دست کشـیدن از عملیات و تخلیهٔ راه رشـت نبودیـد. به همین جهت 
از مـن هـم منتظر اجرای فوری آنها نباشـید، زیرا بـدون مقدمه و بـدون مراجعه به 

مقامات دولتی قابل تحصیل نیسـت.

ف امکان 
ُ
من گمان می کردم در زمینهٔ درخواسـت های ارسـالی به وسـیلهٔ کلانترا

ه درویش فرستاده اید 
ّ
توافق نظر هست، اما پیشنهادات دیگری به وسیلهٔ رفیق سعدالل

که اجرایشـان مشکل تر اسـت. شـما می خواهید که قزاق های ایرانی عقب بنشینند 
و ایالت گیلان را بالتمام در اختیار شـما بگذارنـد. می خواهید که حکومت گیلان 
در دسـت یکی از دوسـتان نزدیکتان باشد و به او حکومت بالاسـتقلال این ایالت 
 راجع به شـما باشد و الخ.

ً
داده شـود. همچنین می خواهید منافع این ایالت مطلقا

گذشـته از اینکـه مجزاشـدن ایالتی ماننـد گیلان چه انـدازه بـرای آزادی و ترقی 
این ملـت نافع یا مضر اسـت، می خواهم اشـاره کنم که قبول یک چنیـن تقاضایی 
از برای هیچ دولتی میسـر نیسـت. وقتی که دولت شـوروی در سـال 1۹1۹ حاضر 
شد که سـازش کارانه جنوب را به »دنیکن« و سـیبری را به »کلچاک« واگذار کند، 
از روی لاعلاجـی بـود و مسـائل مهمی او را به ایـن کار وادار می کـرد. آیا می توان 
امید داشـت که دولت ایران باوجوداینکه از شـما شکسـت نخورده حاضر شود که 
مملکت و قـدرت دولتی را این طور تقسـیم کند؟ من وقتی یـک همچو معامله ای 
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را به نخسـت وزیر فعلی )قوام السـلطنه( پیشـنهاد کردم به کلی آن را رد کرد. در این 
صـورت از بـرای من واضح اسـت که با یک چنین شـرایطی اگـر در اجرایش مصر 
باشـید، صلح در میان شـما و دولت امکان پذیر نیسـت. این را هم بدانید که وزیر 
جنـگ و رئیـس دیویزیـون قزاق، رضاخان سـردار سـپه، چندیـن بار از مـن اجازه 
خواسـت که این مسـئله را به دسـتور قوام السـلطنه به زور اسـلحه پایـان دهد. هر 
بـار مـن از او جلوگیری کـردم و وعده دادم مسـئلهٔ گیلان را بـدون خون ریزی حل 
نمایـم. چنانچه حالیه بعد از رد قطعی پیشـنهادات شـما از طـرفِ دولت من خود 
را کنـار کشـیده، اعـلام می نمودم کـه در کارهای داخلـی ایران مداخلـه ای ندارم، 
یـورش قزاق هـا بـه فرونت شـما حتمی بـود و گیـلان مبدل بـه یک صحنـهٔ جنگ 
داخلـی و خون ریـزی ملی می شـد، امـا مـن ایـن کار را نمی توانم بکنـم. به علت 
احساسـاتی که چه نسـبت به شـما و چه نسـبت به ملـت ایـران دارم،  همان وقت 
من به نخسـت وزیر پیشـنهاد کردم آخریـن اقدام را کـه متضمن یـک تخفیفی هم 
نسـبت به شما باشـد به عمل آورد. این اسـت که این نامه را می نویسـم. پیشنهادم 

به قرار زیر اسـت:

قزاق هـا عقـب بنشـینند بـه طرف قزوین و شـما قـوای خـود را به جنـگل عقب 
 پیش نیاینـد. همچنین از طرفِ 

ً
ببرید. به شـما اطمینان می دهـم که قزاق ها مجددا

شـما به دولت اطمینـان خواهم داد.

حکومـت رشـت بـا توافق نظـر ما هر سـه خواهـد بود و قنسـول من در رشـت 
ملتفـت خواهد شـد که از طـرفِ دولت به شـما تجاوزاتی نشـود. بـه حکومت از 

برای حفـظ امنیت یـک قوهٔ جزئـی »ژانـدارم« داده خواهد شـد.

همچنیـن قوای شـما باید یـک عدهٔ معین باشـد کـه از طـرفِ آنها بـرای دولت 
یـا حکومت خطـری متصـور نباشـد، ولیکـن آن عـده باید بـرای محافظت شـما 
کافـی باشـد. معلـوم اسـت که نـه از بـرای شـما و نـه از بـرای حکومـت نباید از 

خـارج کمکی برسـد.

بالاخـره بـه شـما وعـدهٔ یـک مبلغـی داده می شـود کـه بتوانیـد بـا آن مخـارج 
خـود و قوای خـود را عهده دار شـوید. ایـن مبلغ از تمـام ایالات به طور سرشـکن 
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جمع آوری می شـود و یا عبـارت خواهد بـود از اینکه یک قسـمت از مالیات ها را 

بـه آن اختصـاص دهند.

من یـک همچو پیشـنهادی را از هـر دو طـرف قابلِ قبـول می دانم و بـا افتخارات 

و مقتضیـات هـر دو طـرف موافـق می بینـم. نـه دولت از شـما و نـه شـما از دولت 

به هیچ وجـه واهمـه ای نخواهید داشـت. گذشـته از این شـما دارای قوایـی خواهید 

بود از بـرای موقعی که دولت ایـران به طورقطع خود را به بیگانه بفروشـد. باید رفیق 

گاه کنـم و اطمینان بدهم از اینکه وضع شـما و مسـائلی که ممکن  محتـرم خود را آ

اسـت در آینده از برای شـما اتفـاق بیفتد، تمام را مـن در نظر دارم. مـن مطمئنم که 

این پیشـنهاد برای آیندهٔ مزبور به هیچ وجه مضر نخواهد بود، به عکس کمک خواهد 

کـرد بـرای برقـراری امنیت در شـمال و گـردش اقتصادیـات کشـور. از روی تجربه 

آموختـه ام کـه ملت ایـران از ضعف قـوای مرکزی بهره مند نمی شـود، بلکه اسـتفاده 

از آن ضعف نصیب بیگانگان سـتمگر می گردد. فقط یک دولت قوی مرکزی اسـت 

کـه می توانـد عملیـات امپریالیسـتی را در ایـران خنثی نمایـد و چون دولـت مزبور 

لاعلاج به ما بسـتگی خواهد داشـت، این اسـت که عقب نشینی و تسـلیم برای وی 

سـخت تر از پیش می شـود.

رفیـق محترم را تصدیـع می دهم به اینکه آخرین بار اسـت که من در روابط شـما 

بـا دولت ایران مداخله می کنم. من از شـما خواهش و التمـاس دارم که مداخله ام را 

رد نکنیـد و باور نمایید کـه من از روی صمیمیت می خواهـم در این موقع باریک به 

ایران کمک کنم و شـخص شما را که سردستهٔ رشـید ملیّون ایران می دانم فوق العاده 

محترم می شـمارم. اگر شما پیشـنهاد مرا قبول کنید و جوابش را به وسیلهٔ قاصدی که 

مراجعت می کند بفرسـتید، من مطمئنم که هیچ وقت پشـیمان نخواهید شد، اما اگر 

پیشـنهادم را رد کنید من مجبورم از اقدامات خود دسـت کشیده، با یک دل دردناک 

ناظـر یک صحنهٔ خونین و یک برادرکشـی که لطمـه به آزادی ملت ایـران خواهد زد 

باشـم. در خاتمه از صمیم قلب احترامات فائقه را تقدیم می دارم. 

رفیق محترم، روتشتین



مکاتبات سفیر حکومت روسیهٔ شوروی )روتشتین( با میرزاکوچک خان...   187 

جواب کوچک خان به سفیر کبیر شوروی

ف مرقوم داشـته اید 
ُ
بسـیار خرسـندم که در مراسـلهٔ اخیر که به وسـیلهٔ رفیق کلانترا

 تصدیـق داریـد کـه ایـران میـدان غرض رانـی بیگانـگان و متعدیـان عالـم 
ً
کامـلا

بشـری بوده و حیـات اجتماعی مـان دسـتخوش اسـتفادهٔ سـرمایه داران خارجی و 
نفع پرسـتان داخلی اسـت. ضعف و لاابالیگری زمامداران دوره هـای متوالیهٔ مرکزْ 
لـزوم اصلاحات داخلی و هرگونه قیام و نهضتی را که متضمن اصلاحات اساسـی 

کشور باشـد مشـروع می سازد.

مـن و یارانـم در مشـقت های فوق الطاقهٔ چندین سـاله هیچ مقصودی نداشـته و 
نداریـم جز حفظ ایران از تعرضات خارجی و فشـار خائنیـن داخلی، تأمین آزادی 

رنجبران سـتمدیدهٔ مملکت و اسـتقلال حکومت ملی.

همـهٔ فداکاری هـای بنده و احـرار جنگل بـرای وصول بـه همین مقصـود عالی 
اسـت و بس. شـما را که نمایندهٔ رسـمی دولت اتحاد جماهیر شـوروی هسـتید و 
دولـت شـما را حامی و پشـتیبان این مسـلک و عقیده دانسـته و می دانیـم و همین 
عقیده و اعتماد بود که قشـون سـرخ سـوویت روسـیه را کـه بدون هیـچ دعوتی به 
ایـران آمدند با یـک عالم امیـد و اشـتیاق پذیرفتیم. متأسـفانه رؤسـای بی احتیاط 
قشـون شـما به کمک مفسـدین داخلی نگذاردند از این نیرو اسـتفادهٔ کامل شـود 
و انقلاب ایران را پیشـرفت دهیـم. اگر نظریه مـان به خلافِ مندرجـات فوق الذکر 
بود، شـاید به اختلافات و هرج و مرج های تولیدشـده وقعی ننهـاده، همان مصائب 
و زحمـات وارده به گیلان را به تمامی خاک کشـور تحمل می کردیم، اما سـعادت 
مملکـت و طرفداری از رنجبـران مجبورم نمود از تعرضاتشـان جلوگیـری کرده و 
انقـلاب را در زمینهٔ اساسـی اش توأم بـا حوصله و انتظارات عموم سـوق دهم. من 
انقـلاب را یگانه راهِ علاج و نجات قطعی ملت از مشـکلات موجـوده می دانم، اما 
اکنـون که شـما با نظریات صائب حکومت سـوویت روسـیه و اطلاع وسـیعی که 
 در مراسـلهٔ شـریفه شرح 

ً
در سیاسـت مملکت و قضایای بین المللی دارید و کاملا

داده  شـده اند صلاح این جمعیت را در سـکوت می بینید، من بـه اطمینان صداقت 
و آزادی خواهـی شـما هم عقیده می شـوم به اینکه ادامهٔ انقلاب  اسـتقلال سیاسـی 
و اقتصـادی مملکـت را جریحه دار می کند و نفوذ امپریالیسـم انگلیـس را تقویت 



188  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

می کنـد و فکـر ملوک الطوایفی را در تمامت خـاک ایران قوت می بخشـد، ناچارم 
برای درهم شکسـتن پنجه های دسیسـه کار آنها سـکوت را گـوارا بشـمرم و به امید 
حکومت سوویت روسـیه که پناهگاه احرار عالم اسـت جمعیت خود را به صبر و 
آرامش تشویق ]کنم[ و منتظر بمانم که سیاست دولت تا چه پایه منافع تودهٔ اصلی 
را در نظـر خواهـد گرفت و از اسـتقلال ایـران دفـاع خواهد کرد. به عـلاوه مترصد 
خواهم بود که حکومت سـوویت روسـیه در زمینهٔ افـکار آزادی خواهانه اش چقدر 
بـه ملت ایران مسـاعدت خواهـد نمود و تعهدات کتبی شـما در حیـات اقتصادی 
مملکت چه تأثیری خواهد داشـت. بنابراین شـرایطی را در زمینهٔ پیشـنهادات شما 
کـه متضمن بقـا و صلاح جمعیت اسـت و جلوگیـری از بدنام شـدن خواهد نمود 
پیشـنهاد و حتمی الاجـرا می دانـد. البتـه نمایندگان جمعیـت آن را به نظر شـریف 
خواهند رسـانید. من شـما را مطمئن می سـازم که تأیید سیاست مشـروحه در نامهٔ 
شـما من و جمعیت جنگل را تا حدی قانع کرده و امیدوار است که دولت ایران نیز 
از سکوت جمعیت سوءاستفاده نکند و به اصلاحات منظوره وجود خارجی بدهد.

در خاتمـه ایـن نکتـه را لازم بـه تذکـر می دانـد کـه مقصود مـن و یارانـم حفظ 
اسـتقلال مملکـت و اصـلاح و تقویـت مرکز اسـت. تجزیهٔ گیـلان را کـه مقدمهٔ 
ملوک الطوایفی است، همچنین ضعف کشـور را خیانت صریح دانسته و می دانم. 

چنانچـه پیشـنهادات همیشـگی ما بـه دولت رفع ایـن توهـم را می نماید.

ایام موفقیت مستدام
کوچک جنگلی



ــه  ــهر ارومی ــه در ش ــت ک ــران اس ــت ای ــزب کمونیس ــرهٔ ح ــن کنگ ــات دومی ــر از مصوب ــند زی دو س
)رضاییــه( در 1۹۲7 برگــزار گردیــد. ایــن اســناد از مجلــهٔ دنیــا، شــمارهٔ ۴، ســال اول اخــذ شــده اند.

تزهای مصوب کنگرۀ دوم حزب کمونیست ایران تحت عنوان
»مطالعات راجع به اوضاع بین المللی ایران«

 اسـتقلال خود 
ً
 و ظاهرا

ً
1. ایـران یکی از ممالک نیمه کلونی اسـت که هنوز رسـما

را حفـظ کـرده، در تحت تصـرف دول معظمـهٔ سـرمایه دار درنیامده اسـت. علت 
محفوظ ماندن این اسـتقلال ظاهری نیز آن اسـت که مخالفت شدید مابین روسیهٔ 
 به صورت مستعمره 

ً
تزاری و انگلیس امپریالیست مانع از این گردید که ایران کاملا

درآید. پس از سـقوط حکومت اسـتبدادی روس و خارج شـدن سـربازان تزاری از 
ایـرانْ انگلیـس بـه زودی تمام خـاک ایـران را بـه امید تصـرف و مسـتملکه نمودن 
 می بایسـتی 

ً
قطعی آن اشـغال نمود. قرارداد انگلیس و ایران در سـال 1۹1۹ قاعدتا

به تصرف انگلیس در ایران صورت رسـمی بدهد، ولی قوت و اسـتحکام شوروی 
از یک طرف و توسـعهٔ روزافزون نهضت ملی انقلابـی در خود ایران از طرف دیگر 
 از نیت خود )تصرف فـوری و علنی ایران( 

ً
دولـت بریتانیا را مجبـور کرد که موقتـا

چشـم پوشـیده، برای رسـیدن به این مقصود راه های تازهٔ دیگری جست و جو کند. 
به غیـر از جهات فـوق بعضی علـل اقتصادی محض هـم موجود بـود که تصرف 
 به اندازه ای 

ً
فوری ایـران را برای انگلیس غیرممکـن می نمود، زیراکه ایران اقتصـادا

با روسـیه مربـوط و مشـترک المنافع بود کـه به این زودی هـا نمی توانسـت رابطه و 
بسـتگی خود را با آن دولـت پاره کند.
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۲. این علاقه و رابطه با روسـیه در عرض سـال های متمادی از ابتدای سال 1۸۸۰ 

به تدریـج ایـران را در منطقـهٔ اقتصـاد دنیـا جلـب نمـود. کشـیدن راه هـای آهن از 

 شـرایط مساعدی 
ً
طرفِ روسـیه به سـرحدات ایران این سیر را شـدید کرده و طبعا

بـرای صدور مـواد خام صنعتـی و محصولات زراعتی ایران به بازار وسـیع روسـیه 

ایجاد نمـود. معاملات تجارتـی با سـرعت حیرت انگیزی ترقی کـرده و در همین 

حال مقـدار و نفوذ بورژوازی دلال )بورژوازی کمپـرادور که دلال تجارت خارجه 

اسـت( رو به ازدیاد گذاشـت. بورژوازی دلال از یک طرف واسـطهٔ فـروش امتعهٔ 

خارجی در مملکت شـده، از طرف دیگر مواد خـام صنعتی و محصولات زراعتی 

 مبـادلات جنسـی-پولی در 
ْ

را بـه خارجـه صـادر می نمایـد. مـرادف بـا این حـال

مملکـت ترقی زیاد نمـوده، موجب تجزیـهٔ بزرگ فئودالی و رواج سـرمایهٔ تجارتی 
و تنزیل در فلاحت اسـت.

3. تا قبل از انقلاب روسیه بورژوازی کمپرادورِ )دلال( قسمت شمال و مرکز ایران 

کین عمده تکیه گاهشـان روسـیهٔ تزاری بـود و درحقیقت عمّال سـرمایهٔ 
ّ

و نیـز ملا

روس بودنـد. امـا محو و انقراض کاپیتالیسـم در روسـیه، ظهور انحصـار تجارت 

 نقطه نظر 
ً
خارجی روسیه و ممکن نبودن تجدید روابط سابق با روسیهٔ امروزی لابدا

سیاسـی این طبقه را نسبت به اتحاد شـوروی تغییر داد.

قـرارداد 1۹1۹ یکـی از اقدامات طبقهٔ اشـراف ایـران بود که سـعی می نمود کار 

ایران را یک طرفـه نموده، در آغوش امپریالیسـم انگلیس بینـدازد. باوجوداین، اگر 

قرارداد صورت نگرفت، جهتش همان سیر انقلاب ملی و ظهور حکومت شوروی 

در صحنهٔ سیاسـت دنیا بود.

۴. دولت بریتانیا وقتی که به عدم امکان تصرف ایران به وسیلهٔ خشونت صرف و زورِ 

فقط یقین کـرد، تصمیم نمود در ایران مانند بین النهرین و مصر دست نشـانده های 

خـود را نصـب کـرده و به توسـطِ آنهـا به تدریـج ولـی به طور اساسـی تسـلط خود 

را محکـم نمایـد. کودتای سـید ضیاءالدیـن )۲۵ فوریـهٔ 1۹۲1( می بایسـتی برای 

امپریالیسـم انگلسـتان این خدمـت را انجام مـی داد. ولی سـید ضیاءالدین خیلی 

زود بـه انگلوفیلی علنی معروف شـده، وظیفه ای را که بر عهدهٔ او واگذار شـده بود 
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نتوانسـت اجرا کنـد. به این علـت انگلیس مصمـم گردید که به جـای او همکار و 
نوچهٔ او رضاخان را که آن وقت به کلی هویتش نامعلوم و غیرمعروف بود برقرار کند.

در ایـن موقع سلسـلهٔ قاجاریـه رُل ننگین و مفتضحانـهٔ خود را دیگـر تمام کرده 
و بـه این سـبب امپریالیسـم انگلیـس نیـز پـس از دلسردشـدن و بی نیازگردیدن از 
آن سلسـله توجه خود را به سـوی رضاخـان معطوف نمـود، به این امیـد که وجود 
جاه طلـب او بیشـتر می تواند منافع بریتانیـا و من جمله رژیم غارتگـری را حمایت 
نمایـد. همین مسـئله خـود بطلان ایـن عقیـده را که کودتـای رضاخان یـک مبدأ 
جدیـدی در تاریخ ایـران معاصر بـاز نموده، ثابـت می نماید. یک چنیـن نظریه ای 
را که »کودتـای رضاخان معنایش سـقوط حکومت فئودال ها و اسـتقرار حکومت 
بورژوازی اسـت« بایسـتی بلاشـک نظریهٔ اپورتونیسـتی ابن الوقـت و ضدانقلابی 
محسـوب داشـت. رضاخان در هنگامی کـه بـرای تصرف کردن حکومـت مبارزه 
 کوشـش نمود کـه به بـورژوازی ملی اتـکا نموده، حتی بـا عناصر 

ً
می کـرد حقیقتا

جمهوری طلب و تشـکیلات طبقهٔ پرولتاریات نیز مغازله و عشوه فروشی می نمود. 
امـا عملیـات او هیچ وقـت از دایرهٔ مبـارزه برای تصـرف حکومـت در قالب رژیم 
کی خارج نشـد. مواعیـدی که رضاخـان به بـورژوازی ملی می داد 

ّ
فئودالـی و ملا

تمـام برای فریب بـورژوازی ملی بود. ایـن حقیقت که در موقـع کودتای رضاخان 
طبقـهٔ فوقانـی بـورژوازی ملـی از او تقویـت کـرده و حالا هـم آنها تا حـدی او را 
تقویـت می کننـد بورژوایی بـودن سـلطنت رضاخـان را ثابـت نکرده، بلکـه ظاهر 
کـی و فئودالی را 

ّ
می کنـد که رضاخـان با کمالِ مهارت توانسـت اسـاس رژیم ملا

با کمک و مسـاعدت طبقـهٔ فوقانی بـورژوازی محکـم نماید. بـرای رضاخان این 
مسئله ازآن جهت به آسانی صورت گرفت که در مدت ده بیست سال اخیر در ایرانْ 
بورژوازی فوقانی تجارتی با شـدتِ تمام سـرمایهٔ خود را در خریدن املاک صرف 
نمـوده و به کار انداخته، چراکه آنها نیز از امتیازات و حقوق فئودالی اسـتفاده کرده 
و بیشـتر از معاملات تجارتی و صنعتی مداخل می برنـد. بدین ترتیب طبقهٔ اعلای 
کیت و رژیم مسـلوب بودن حقوق سیاسـی که 

ّ
بـورژوازی ایـران خود به حفـظ ملا

استثمار بی رحمانهٔ دهاقین را تأمین می کند علاقه مند می باشد. رژیم رضاخان اگر 
هم بعضی مقدمات و شـرایط مسـاعد بـرای ترقی بورژوازی ملی بـه وجود آورده، 
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کین قوت 
ّ

ولـی درعین حال این رژیم اسـتثمار و یـا چپاول دهاقین را از جانـب ملا
داده و وضعیـات اقتصادی و سیاسـی زارعیـن را به کلی تحمل ناپذیر نموده اسـت. 
نیز اشـتباه محض اسـت اگر کودتای رضاخان را مانند یک کودتای درباری تصور 
نمـود. ایـن کودتا دنباله و نتیجـهٔ مبارزهٔ بـزرگ در داخل طبقهٔ فئـودال و بعد مبارزهٔ 
کین بر ضد کوشـش بـورژوازی برای داخل شـدن در حکومت و 

ّ
طبقـهٔ حاکمهٔ ملا

بالاخره مبـارزهٔ فئودال ها و طبقـات فوقانی بورژوازی بر ضـد نهضت های انقلابی 
و تشـکیلات انقلابی می باشد.

۵. وظایفی که بر عهدهٔ رضاشـاه واگذار شده بود عبارت بودند از: محو و سرکوبی 
نهضت انقلابی که پیوسـته در مملکت توسـعه می یافـت و به تدریج محکم نمودن 
 اجرای قـرارداد 1۹1۹. رضاخان از 

ً
نفوذ اقتصادی و سیاسـی انگلیس، یعنی عملا

دو راه می توانسـت به این مقصد برسـد: از یک طرف از راه تأسـیس و ایجاد قشون 
»ملی« و از طرف دیگر به طریق تظاهر دائمی احساسـات دوستی نسبت به اتحاد 
شـوروی. برای این مقصـود رضاخان مـدت زیادی بـا جمهوری طلب هـا ملاعبه 
 
ً
و عشوه فروشـی کـرد. اما این اظهـارات راجع بـه دوسـتی و جمهوری خواهی ابدا

 نفـوذ انگلیس متصل اسـتحکام یافت. این 
ْ

از دایـرهٔ حرف خارج نشـده و در عمل
دورویـی ماهرانه تا آخر سـال 1۹۲۵ امتداد یافته اسـت. در این وقـت رضاخان با 

مسـاعدت انگلیس کلیـهٔ کانون های انقلابی را بر هـم زده، منحل نمود.

 از صورت 
ً
در این موقع سردار خائن اجنبی پرسـت نقاب جمهوری طلبی را علنا

دور انداختـه، همان طوری که شایسـتهٔ یک سـلطان دست نشـاندهٔ انگلیس اسـت 
بر تخت سـلطنت جلـوس کرد. کودتـای رضاخان بـه دورهٔ مغازلهٔ او بـا جریانات 

آزادی خواهـی و انقلابی جامعـهٔ ایران خاتمه داد.

کی و دشـمن 
ّ

امـروز رضاخـان نمونهٔ کامل رژیم سـلطنت مطلقهٔ اشـرافی و ملا
آزادی سیاسـی کارگران و زارعین می باشـد.

 اسـتقرار صلح و سـکونت را در ایران 
ً
۶. ترقـی و نمو منافع اقتصادی انگلیس جدا

تقاضـا می کـرد. اما انگلیس در تحت فشـار تودهٔ ملت قشـون اشـغالی خـود را از 
ایران بیرون برده و رُل اسـتقرار امنیت و سـرکوبی شـورش ها و انقلابات را به عهدهٔ 
قشـون »ملی« رضاخان واگذار نمود و برای محو و سـرکوبی نهضت های انقلابی 
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در نواحی مختلفهٔ مملکت و مطیع کردن فئودال های سرکش که حکومت رضاخان 
 در همـهٔ نقاط ایـران حکام کشـوری را عوض 

ً
را بـه رسـمیت نمی شـناختند تقریبا

و به جـای آنهـا حـکام نظامی برقـرار شـده و دولـت تمرکز پلیسـی برقـرار گردید. 
حکومـت رضاخان بدون این دسـتگاه نظامی یک روز هم قادر بـه ادامهٔ حکومت 
خود نیسـت. حالیه دیگر قشـون رُل خـود را برای انگلیس و رضاشـاه بازی کرده و 
بدین سـبب در آتیه جریان عمومی مسـتلزم ازدیاد قوت پلیسـی به حسـاب قشـون 
می باشـد، زیرا احتمال آن هسـت که قشـون ممکن است یک وقتی اسـلحهٔ مبارزه 
بـر ضـد انگلیس و سلسـلهٔ پهلـوی شـود و از امـکان یک چنین خطـر بزرگی لازم 

اسـت به هر وسـیله که ممکن اسـت جلوگیری نمود.

 به مقاصد ارتجاعی انگلیس و رضاشـاه 
ً
7. سـاختمان طبقاتی ایران معاصر موقتـا

کیـن عمده، صاحـب و ارباب حقیقی 
ّ

کمک نمـود. طبقهٔ حاکمـهٔ مهم، یعنی ملا
ک عمده مبدل شده 

ّ
مملکت می باشند. خود رضاشـاه در مدت معین قلیلی به ملا

و بدین طریق مظهـر ارادهٔ این مرتجع ترین طبقات گردیده اسـت. طبقهٔ مذکور هم 
به نوبـهٔ خود تکیـه گاه امیدبخش سلسـلهٔ جدید می باشـد. رُل بـورژوازی صنعتی 
هنـوز غیرقابل ذکر بـوده و بورژوازی کمپـرادور )دلال( با دسـتهٔ فوقانی بورژوازی 
نیز کـه متکی بر کاپیتالیسـم خارجی اسـت، مانند روحانیون، همیشـه در دسـت 
ارتجـاع و امپریالیسـت های خارجی بـوده و خواهد بود. تمام ایـن طبقات حاکمهٔ 
ایـران در تحـت ریاسـت رضاخـان حاضرنـد که منافـع مملکـت را به هـر قیمت 
پسـتی فروختـه و به عبـارت دیگر قـوهٔ داخلی هسـتند که سـرمایهٔ انگلیـس بر آن 
تکیه کرده اسـت. اما مجلس شـورای ملی به واسـطهٔ اختلاس و تقلب در آرا قالب 
و مجسـمهٔ ارادهٔ متمرکـز این دسـتهٔ قطاع الطریق می باشـد. امـروزه رژیم رضاخان 
بزرگ ترین مانع اساسـی در راه اسـتقرار اصول دموکراسـی در ایران اسـت. درس و 
تجربهٔ سیاسـی که از مسـئلهٔ کودتای رضاخان گرفته می شـود عبارت از آن اسـت 
 رژیم سیاسـی کـه بعـد از آن برقرار گردیـده هر تصور 

ً
کـه این کودتـا و مخصوصا

واهی را راجع به امکان یک ترقی صلح آمیـز مبارزهٔ طبقاتی در ایران برطرف نموده 
اسـت. ایران امروزه به طور آشـکار بر دو صف متخاصم تقسـیم گردیده است: در 
کین یعنی طبقـهٔ حاکمه و طرفـداران آنها و یا به عبـارت صحیح تر 

ّ
یـک طـرف ملا
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کین شـریک هسـتند )قسـمت فوقانی بـورژوازی( و 
ّ

آنهایـی که در عملیات با ملا
در طـرف دیگر کارگران، دهاقیـن، صنعتگران، بورژوازی کوچک و قسـمت خیلی 

زیاد بورژوازی متوسـط می باشـند.

وضعیت این طبقات و دستجات اجتماعی از قرار ذیل است:

کیـن و بورژوازی فوقانی هنوز مبارزه و زدوخـورد دوام دارد. این نزاع 
ّ

در بین ملا
دنباله و تکمیل مبارزهٔ رضاخان بر ضد وضعیات نسلابعدنسـلی سـلطنت قاجاریه 
می باشـد. مخالفین رضاخان در این جنـگ عبارت از دسـتهٔ منتهی درجهٔ مرتجع، 
 روحانیون 

ً
ک ها، مستخدمین مهم دولتی و مخصوصا

ّ
یعنی عناصر قدیم از میان ملا

طـراز اول می باشـند. ایـن مبـارزه از یـک طرف قـوت رژیـم رضاخـان را ضعیف 
نموده و از طرف دیگر به واسـطهٔ موجودنبودن تشکیلات منظم انقلابی، روحانیون 
مرتجـع و دسـتجات مرتجع دیگر سـعی می کنند کـه از نارضایتی روزافـزون تودهٔ 
کارگر و دهاقین نسـبت بـه رژیم رضاخان به منفعت طبقاتی خود اسـتفاده نمایند.

۸. در ایـران شـرایط عمومی ترقی کاپیتالیسـم هنـوز موجود نمی باشـد، زیرا ایران 
هنوز دورهٔ تجمع اولیهٔ سرمایه )Accumulation du capital( را طی نکرده و برعکس 
به واسـطهٔ کسـر دائمی صادرات بر واردات هنوز سـرمایهٔ قابل توجهی ذخیره نشده 
اسـت. بنا بر نظریهٔ مارکس جلب و دخول سـرمایهٔ خارجی ممکن است قائم مقام 
سـرمایهٔ ملی بشـود. ولی با اوضـاع حاضره و شـرایط موجوده در ایران این مسـئله 
یعنی جلب سـرمایهٔ خارجی مسـاوی با حراج گذاشـتن مملکـت و فروختن آن به 

سـرمایه داران خارجی و قبل از همه به انگلیس می باشـد.

 به کارافتادن 
ً
انگلیس بـدون مبارزه نمی تواند ترقـی منافع اقتصادی و مخصوصـا

سـرمایهٔ ممالک دیگـر را در ایـران اجازه بدهـد، زیراکـه اهمیت ایران در سیسـتم 
مسـتعمرات انگلیـس به انـدازه ای زیـاد اسـت کـه انگلیـس به آسـانی حاضـر بـه 

صرف نظرکـردن از مقـام خـود در ایران نخواهد شـد.

بـه ایـن جهت ترقـی کاپیتالیسـم در ایران بـا بودن رژیـم حاضره فقـط از طریق 
ضمیمه شـدن و داخل کردن در سیسـتم کلونی های انگلیس ممکن می باشـد. تمام 
 
ً
اقدامات اقتصادی رضاشاه )ساختن راه آهن و شوسه، دادن اعتبارات و غیره( کاملا

و بلااسـتثنا مطابـق منافع انگلیـس اجرا می شـود. ظهور کارخانه هـای کوچک در 
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نقـاط مختلـف نمی تواند در تغییر این جریان اساسـی مؤثر واقع شـود. به علاوه از 
آن، هرگاه در نظر گرفته شـود که مهم  ترین مؤسسـات درشـت اقتصـادی مملکت 
از قبیـل بانـک و تلگـراف و نفـت و غیـره در دسـت انگلیـس تمرکـز یافته اسـت، 
معلـوم خواهد شـد کـه حرفـی راجع بـه توسـعهٔ سـرمایه داری و یـا ترقـی صنایع 
)Industrialisation( در ایـران بی اسـاس و بی معنـی اسـت. هـرگاه ایـران بخواهد 
 دارای اسـتقلال کامل بـوده و تبدیل به یک 

ً
کـه در مقابل دول امپریالیسـتی حقیقتا

مسـتعمرهٔ سرمایه داران انگلیسی نشـود، بر او لازم اسـت )و او بر این کار قادر هم 
هسـت( که از سـیر طریق سـرمایه داری صرف نظر کند.

۹. از روز اولـی کـه رضاخان به عرصهٔ سیاسـت قدم گذاشـت متکی بـه انگلیس 
بود، ولی تا سـال 1۹۲۵ خیلی ها به این حقیقت پی نبرده بودند. بعد از خفه شـدن 
شـورش های انقلابـی تودهٔ زحمت کشـان و بعـد از تاج گذاری اتحـاد ممکن میان 
رضاخان و انگلیس بسته شد و بنابراین هرگاه بگوییم که در ردیف مدافعین تخت و 
تاج سلطنت رضاشـاه پهلوی، که عبارت]ند[ از اعیان و اشراف و روحانیون و یک 
قسـمت از بورژوازی کمپرادور )یعنی بورژوازی که دلال تجارت خارجه اسـت(، 
امپریالیسـم انگلیس هم جا گرفته اسـت اغراق نگفته ایم. به نوبهٔ خود رضاشاه هم 
کوشش دارد که متفقین محرمانهٔ خود را راضی ساخته و به آنها خدمت نماید. لیکن 
این مسـئله منافی با آن نیسـت که گاهی نیز رضاشـاه برخلاف سیاست استعماری 

 قدم هایی بردارد )قرارداد با روسیه(.
ً
انگلسـتان در تحت فشـار ملت مجبورا

فقط توسـط رضاشاه انگلیس توانسـت که آرزو و آمال دیرینهٔ خود را، که عبارت 
از وصل کردن سیسـتم راه آهن بین النهرین با راه آهن هند بـود، اجرا نماید. در موقع 
جنـگ انگلیس بـا اتحـاد جماهیر شـوروی سوسیالیسـتی این راه آهن در قسـمت 
رسـاندن قوای نظامی از بین النهرین و هندوسـتان به سـرحدات روسـیه رُل مهمی 
را بازی می کنـد و متصل کردن بندر جَـز ]بندر گز[ به خلیج فارس نیز توسـط خط 

راه آهن یک قسـمت از این نقشـهٔ محاصرهٔ حکومت شـوروی است.

1۰. بزرگ تریـن طبقـه در ایـران کنونـی از حیـث عـده طبقـهٔ دهاقیـن می باشـند. 
وضعیات سیاسـی و اقتصادی تـودهٔ دهاقین ایران بعد از کودتـای رضاخان بدتر از 
سـابق گردیده و فقط قسـمت خیلی محدود دهاقیـن متمول که با سـرمایهٔ صرافی 
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 مربـوط بـوده و از حیث اقتصـاد منافعشـان با هم یکی اسـت در 
ً
)تنزیـل( کامـلا

حفـظ رژیم رضاخـان ذی نفـع می باشـند، زیرا ایـن رژیم بهتـر از رژیـم قاجاری 
می تواند منافع ایشـان را تأمین نمایـد، ولی اکثریت معتنابه دهاقیـن و یا به عبارت 
دیگـر اکثریـت مهم اهالی ایـران امروزی در انهـدام فوری مالکیـت اربابی و کلیهٔ 
رژیم سـلطنتی کنونی ذی نفع می باشـند. برای همین اسـت که بـدون پروا و خوف 
از رژیم مسـتبدهٔ رضاشـاه پهلـوی کـه متفقیـن او، انگلیس هـا، در راه خفه نمودن 
نهضـت انقلابـی از هیچ گونه مسـاعدت خـودداری نمی کننـد همـه روزه در نقاط 
مختلفهٔ این مملکت شـورش های متوالی تودهٔ زحمت کشـان بـر ضد رژیم خونین 

سلسـلهٔ جدید بلند می شـود.

نهضت هـای انقلابی در آذربایجان، گیلان، خراسـان و غیره به طور واضح ثابت 
می کنـد که افکار انقلابـی در مغز تودهٔ زحمت کشـان دهات و شـهرها جا گرفته و 
دهاقیـن که تا این اواخر خـارج از جریانات انقلابی بودند حالیـه از مبارزه بر ضد 

رژیم کنونی و ضد ارتجاع انگلیس و رضاشـاه شـروع به اشـتراک جدی نمودند.

ولی ارتجاعی که با خفه نمودن شورش های ملی عادت و نشو و نما نموده است 
هیچ رحم و انصافی را قائل نمی باشـد. همهٔ شـورش ها و انقلابـات از طرفِ رژیم 
مسـتبده با قسـاوت و بی رحمی بی نظیری خفـه گردید. انقلابیون و شورشـیانی که 
زنده به دست آمدند با هزارگونه شکنجه و عذاب معدوم و مقتول گردیدند )گیلان(. 

در آنجاهایـی کـه بـرای خفه کـردن انقلابات اقتـدار رضاخـان کافی نبـود قوای 
تکنیکی انگلیس )طیاره و اتومبیل بارکش و غیره( به امدادش می رسـد )خراسان(. 
حکومت اسـتبدادی و روزنامه نویس های اجیر تهران برای بدنامی نهضت انقلابی 
و برطرف نمودن نفوذ آن در میان تودهٔ زحمت کش، چه در داخله و چه در خارجه، 
رهبـران و قائدیـن انقلاب را اجیـر و مزدور انگلیـس و خود نهضت را از دسـایس 
دولت انگلسـتان معرفی می کردند، برای اینکه بتوانند با قسـاوت زیادتری نهضت 

انقلابی ملـت را خفه کنند.

حـزب کمونیسـت باید با همـهٔ وسـایل پـرده از روی جنایات مـزدوران و عمّال 
شـاه برداشـته و بدین وسـیله انقلابیون ایران را از این قبیل تهمت ها محفوظ بدارد.
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11. از همهٔ این شـورش ها یک تجربه و درس به دسـت آمده و آن این است که این 
شـورش ها بـدون تهیهٔ زمینه، بدون تشـکیلات منظـم و بدون رهبریـت و ارتباط با 
فـرَق انقلابی به ظهور آمده اند. حزب کمونیسـت ایران بایسـتی بـا تدابیر قطعی از 
ظهـور همچو اقدامات انفرادی جلوگیری نموده، همهٔ قوای انقلابی زحمت کشـان 
 مبارزه می کنند به یک سـیل عمومی انرژی انقلابی 

ً
را کـه در نقاط مختلف انفـرادا

متحـد نمـوده، ارتجـاع شـاه و انگلیس را محـو کـرده، حکومت زحمت کشـان را 
مسـتقر نماید. علاوه براین تجربیات چند سال اخیر و مبارزات دهاقین در راه منافع 
خودشـان به خوبی به تودهٔ ملـت فهماند که طریـق واحد این مبـارزه فقط انقلاب 
داخلی اسـت. همـهٔ این شـورش ها و قربانی ها بـرای ما درس عبرت بـوده، نکات 

ذیـل را در دماغ ما جای گیر سـاخته اند:

الف( برای فتح و توسعهٔ انقلاب زراعتی تنها مبارزهٔ دهاقین جهت به دست آوردن 
اقتدارات سیاسـی در دهـات و تصرف زمین هـای اربابی کافی نیسـت، بلکه برای 

این مقصد مساعدت انقلابیون شـهر از واجبات درجهٔ اول می باشد.

ب( نهضـت انقلابـی در شـهرها زمانی موفـق به انقلاب خواهد شـد کـه تودهٔ 
کارگـران، صنعتگـران و بـورژوازی کوچک آن را تقویـت نمایند.

ج( کارگران و صنعتگران نه اینکه به دهاقین در راه مبارزهٔ انقلابی مساعدت کرده 
و می کننـد، بلکه اغلب قائدین آنها هم از میان کارگران و صنعتگران درآمده اند.

د( یکی دیگر از شـرایط فتح انقلاب زراعتی انتشار افکار انقلابی در میان قشون 
و طرفداری قشون از انقلابیون است.

 لازم می باشد. 
ً
1۲. اتفاق دهاقین ایران با عناصر انقلابی دموکراسـی شـهرها کاملا

در میـان ایـن طبقات اهالی ارتبـاط محکمی موجود اسـت، زیرا هر دسـته به یک 
 هـرگاه دهاقین 

ً
اندازه در زیر فشـار دشـمنان واحد طبقاتی خود می باشـند و ضمنا

در نتیجـهٔ وضعیات اقتصادی خود کـه آنها را در اطراف اقتصاد کوچک خودشـان 
محدود می نماید میل بر این داشـته باشـند که مسـئلهٔ مبارزه را منحصر به مسـائل 
محدود ممکن نمایند، کارگران و بورژوازی شـهرها برعکس دایرهٔ مقاصد سیاسـی 
 این مسـئله 

ً
ایـن مبـارزه را خیلـی وسـیع تر و عمومی تر قـرار می دهنـد. مخصوصا

خیلی مربوط بـه طبقهٔ کارگر ایران می باشـد.
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پرولتاریـات ایـران از حیث عدهْ کـم ]هسـتند[ و در کارخانه های بـزرگ تجمع 
نـدارد. پرولتاریات ایران با عناصـر نیم پرولتاری صنعتگران مربـوط و دارای علاقهٔ 
محکم می باشد، ولی درعین حال همچنین پرولتاریات برای حزب کمونیست ایران 
پایهٔ محکمی شـده و در تحت رهبریت حزب یک سلسـله امتحانـات در مبارزات 
انقلابـی برای دموکراتیزاسـیون اساسـی ایـران از خود بـروز داده اسـت. در اوقات 
اخیر حزب کمونیسـت ایران و ارتبـاط او با تودهٔ زحمت کش ایـران خیلی ضعیف 
شـده و در عملیـات انقلابی خود حـزب دچار یک سلسـله مشـکلات و تعقیبات 
سـخت پلیس گردیده اسـت، ولی با همهٔ شـرایط خیلی سـخت حزب کمونیست 
بر آن اسـت یک قسـمت عناصر جدی خود و یک سلسله مناسـبات خود را با تودهٔ 
زحمت کشـان محفوظ بـدارد. از وضعیات عمومـی ایران که برای توسـعهٔ نهضت 
 مسـاعد می باشـد، به طور حتم حزب کمونیسـت را باید عامل مهم 

ً
انقلابی کاملا

و جـدی در ادارهٔ ایـن مبارزه قـرار داده و حتی در صـورت وجود شـرایط عینی قوهٔ 
مدیرهٔ انقلاب محسـوب داشت.

13. حالیـه در ایـران به غیـر از حزب کمونیسـت هیچ تشـکیلات جدی سیاسـی 
انقلابـی وجود نداشـته، فقـط بعضی عناصـر انقلابی دموکراسـی و سوسیالیسـتی 
وجود دارند که متفرق و غیرمتشـکل بوده و یک پروگرام سیاسـی روشـن در دست 
ندارنـد. هیچ کـدام از این دسـتجات برای رهبـری نهضـت انقلابی قابل نیسـتند. 
برعکـس، حزب کمونیسـت ایران با اتکا و مسـاعدت بین المللی کمونیسـتی قادر 
اسـت که موقعیـت و کیفیـت زدوخوردهای انقلابـی را پیش بینی کـرده، مطابق آن 
شـعارهای لازمهٔ سیاسـی انتخاب نماید و برای تأمین فتح تشـکیلات خود را تهیه 
نمایـد. تاریـخ در جلوِ حـزب کمونیسـت ایران وظایف و مسـئولیت های سـنگین 
 تهیه و رهبـری انقلاب 

ْ
و مهمـی را قـرار داده اسـت. مهم تـر از همـهٔ ایـن وظایـف

 حزب موظف اسـت که تمـام قوای خود 
ْ

فاتحانـهٔ زراعتی اسـت. برای این مقاصد
را کـه عبارت از پیش قـراولان پرولتاریات اسـت جمـع آوری نموده، تشـکیلات و 
حوزه هـای خـود را از نو بـا فعالیت کامل بـه کار انداختـه و روابط آنهـا را با طبقهٔ 
کارگر و صنعتگران و دهاقین محکم تر نماید. حزب بایسـتی تمام دقت و کوشـش 
خـود را بـر آن صرف کند کـه از جادهٔ حقیقی اصـول لنینی خارج نشـده و در خط 
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 در 
ً
سیاسـی خـود دارای افکار روشـن و قطعی باشـد. البتـه این مسـئله مخصوصا

ایران از کارهای فوق العاده مشـکل اسـت، زیرا طبقهٔ کارگر ایـران ضعیف و حزب 
کمونیسـت هم جوان می باشـد. در اینجا توجـه و دقت فوق العـاده و روابط خیلی 
محکـم بـا بین الملـل کمونیسـت لازم می باشـد. حزب کمونیسـت ایران بایسـتی 
طبقـهٔ کارگـر را تکیه گاه خـود قـرار داده، درعین حـال از ارتباط آن طبقـه با عناصر 
نیم پرولتاریـات )نیمه رنجبـر(، صنعتگران، بـورژوازی کوچک و دهاقین، اسـتفاده 
نمایـد تا اینکه بتواند در میان طبقات اهالیْ تبلیغات و اقدامات منظم انقلابی اجرا 
نمـوده و نیز در تحت رهبریت واحدی این طبقات را به مبارزهٔ انقلابی سـوق دهد.

1۴. برای اینکه تودهٔ کارگران را بهتر به مبارزهٔ انقلابی جلب نموده، حزب کمونیست 
ایران موظف اسـت کـه از همه گونه وسـایل ممکنهٔ علنی و سـرّی اسـتفاده کرده و 
همچنین برای اینکه اتحادیه های کارگران را از نو تأسـیس نماید با وسـایل آشـکار 
و مخفـی و سـرّی کار کند. در موقع جلب کـردن عناصر غیرپرولتاریـات به مبارزهٔ 
 کمـی معلومات سیاسـی آنها را که 

ً
انقلابـیْ حزب کمونیسـت ایران بایسـتی حتما

به واسـطهٔ آن نمی تواننـد شـعارهای کمونیسـتی خالـص را درک و قبـول بکننـد در 
نظـر بگیرد. حزب کمونیسـت ایران بایـد در پروگرام داخلیْ تقاضاهـای کارگران و 
دهاقیـن و بورژوازی کوچک شـهرها را تهیه نموده و شـکل مقتضـی اجتماعات و 
تشـکیلات تودهٔ وسـیع زحمت کشـان را که بایسـتی در اطراف این مطالبات جمع 
نموده، مشـخص نماید. برای کارگران شـکل طبیعی این تشـکیلات عبارت است 
از اتحادیـهٔ کارگران و برای دهاقین اتفاق دهاقین می باشـد. در قسـمت صنعتگران 
و کسبه بایستی از تشـکیلات آنها که در سیر ادوار تاریخ تولید گردیده و عبارت از 
مجامـع مختلف اتحادیهٔ اصناف و صنعتگران و غیره می باشـد به طورکلی اسـتفاده 
نمـود. همچنین لازم اسـت کـه اهمیت بزرگی به مسـئلهٔ ملل کوچـک که در جزو 
مملکت ایران زندگی می نمایند داده شـود. حزب کمونیسـت ایـران باید مطالبات 
و شـعار عمومی تمام احزاب کمونیسـتی دنیا را راجع به مسـئلهٔ ملیت یعنی شعار 
حق هر ملت بر اسـتقلال کامل خود حتی مجزاشـدن از حکومـت مرکزی را جزو 
پروگرام خـود قـرار داده و موافق آن اقدام نماید. حزب کمونیسـت ایـران در همان 
حال کـه بـرای نابودکـردن رژیـم سـلطنت کار می کند موظف اسـت کـه در همهٔ 
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تشـکیلات ملل کوچک ایـران، که در آنها عناصـر کارگر و دهاقین موجود اسـت، 
داخل شـده و آن عناصر را در اساس مطالبات انقلابی ملی تحت تشکیلات آورد. 
حزب بایسـتی بـا جدیت و پشـتکار بـرای ایجاد رابطه بـا همهٔ تشـکیلات موجود 
کارگران، دهاقین، صنعتگران و هکذا دستجات انقلابی بورژوازی کوچک کوشش 
و اقدامـات نمـوده و این روابط را با اصول تشـکیلاتی مسـتحکم نمایـد. در زمینهٔ 
پروگرام انقلابی معین در تشـکیلات فوق دستجات چپ تشکیل داده و بعد توسط 
همیـن دسـتجات که بایـد رُل فراکسـیون های مخصـوص را بازی کنند بـا احتیاط 
ولـی پشـتکار فوق العاده برای ائتلاف آن تشـکیلات انفرادی کوشـش نمـوده، اول 
آنهـا را در شـکل ائتلاف های موقتی و بعد به شـکل ائتلاف های متمـادی و دائمی 
انقلابی درآورده، بالاخره پس از تهیهٔ  مقدمات اساسی تشکیلاتی و سیاسیْ وسایل 

تأسـیس حزب ائتلافی انقلابی، یعنی حـزب انقلابی ملی ایـران را فراهم آورد.

1۵. حزب کمونیست ایران تشکیل یک چنین حزبی را باید در صورت موجودبودن 
شرایط ذیل جزو مقاصد خود قرار دهد:

الـف( حزب انقلابی ملـی ایران باید حزب اتحـاد انقلابی کارگـران و دهاقین و 
بورژوازی کوچک باشـد.

ب( اسـاس آن بایـد تشـکیلاتی باشـد کـه حـزب کمونیسـت ایـران در آن رُل 
رهبریـت را بـازی کنـد.

ج( ایـن حـزب بایـد بر ضد اسـتقلال سیاسـی و تشـکیلاتی حزب کمونیسـت 
ایران دسـت اندازی و اقدامات ننموده، برای تنقیدات او از اشـتباهاتی که در مبارزهٔ 

انقلابی می شـود وی را به مضیقـه نیندازد.

در ایـران مقدمـات عمومی تأسـیس حـزب انقلابی ملـی موجود اسـت، اما نه 
آنکه این موضوع را از مسـائل یومیه شـمرده و در اجرای آن فـوری داخل اقدامات 
شـده، حزب کمونیسـت ایران حالا هنوز بسـیار ضعیف بوده و فکـر ایجاد حزب 
انقلابی ملی ممکن اسـت آلت اسـتفادهٔ عناصر مخالف واقع شـود. مشـکلات و 
تصادمات تشـکیلاتی بین فرقهٔ »گومیندان« و حزب کمونیست چین ممکن است 
در شـرایط ایران با شـکل خطرناک تـری برای انقـلاب تکرار شـود. از طرف دیگر 
حزب کمونیسـت ایران نباید به مخالفین سیاسـی خود امکان دهـد که زمام چنین 
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تشـکیلاتی را به دسـت خود بگیرند. هـرگاه پیـش از آنکه حزب کمونیسـت ایران 
بـه طرز کامل و کافـی برای چنین کاری حاضر شـود از یک طرفـی اقداماتی برای 
تشـکیل حزب انقلابـی ملی بشـود، حزب بایـد بهترین قـوای خـود را مأمور کند 
کـه در رهبـری کردن این امر خـود را داخل نموده و سـعی کنند کـه رُل رهبریت را 

به دسـت خود بگیرند.

1۶. مهم ترین شـعارهای حزب کمونیسـت ایران در این دوره باید نابودکردن رژیم 
سـلطنت و اسـتقرار جمهوریت انقلابی باشـد. جمهوری انقلابی با وسـایل لازمه 

اجرای وظایف زیر را عهده دار شـود:

الف( حفظ استقلال و تمامیت ایران در مقابل دول امپریالیست

ب( استحکام علاقه و دوستی مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ج( سپردن امور و مهام حکومتی به دست عناصر انقلابی

د( محو و نابودکردن قطعی بقایای فئودالیسـم و تقسـیم زمین هـای اربابی و غیره 
بین دهاقین

هـ( استقرار کامل آزادی دموکراسی

و( وضـع قوانیـن بـرای کارگـران و حفظ حقـوق آنها و مسـلح کردن تشـکیلات 
انقلابـی کارگـران و دهاقیـن و صنعتگران

ز( وضـع قوانیـن انقلابی که با شـدیدترین وجهی همهٔ اقدامات و کوشـش های 
ضدانقلابـی را برای اسـتقرار اصول قدیمه محو و نابود سـازد

رد 
ُ
17. در داخـل ایـران حالیه یک سلسـله ملـل مختلفه )عـرب، ترک، ترکمـن، ک

و غیـره( زندگی می کننـد که زحمت کشـان آنها درحقیقـت از دو طرف زیر فشـار 
اسـتثمار و ظلم واقع شـده اند.

از یک طرف اشراف و فئودال ها و رؤسای ملیْ خودشان به آنها تعدی و اجحاف 
نموده و از طرف دیگر فشـار و تعدیات سـلطنت انگلیس و رضاشـاه ایشـان را در 
زیـر بار شـکنجهٔ خـود قـرار داده و کمتریـن مقاومتـی را از جانب آنهـا خاموش و 
خفـه می کنند. حزب کمونیسـت ایران باید نسـبت به این ملل دقـت و توجه کافی 
بـه عمل آورده، تشـکیلات خود را در میان تودهٔ زحمت کشـان این ملل تأسـیس و 
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مسـتحکم نماید. حزب موظف اسـت که به طور کامل و کافی به این ملل بفهماند 
که حزب کمونیسـت ایـران یگانه طرفـدارِ آزادی کامل ایشـان از تحت فشـار ظلم 
سـلطنت رضاشاه و انگلیس که مسـبب اصلی اسـارت و مظلومیت زحمت کشان 
ملل کوچک و بزرگ ایران هسـتند می باشـد. فقـط از راه توحید تمـام قوا و جدیت 
کارگـران، دهاقیـن و مظلومین همـهٔ ملل که در سـرزمین ایران زندگـی می کنند ما 

می توانیم به ایـن ارتجاع تیره و اسـارت جان فرسـا خاتمه بدهیم.

1۸. حکومـت ارتجاعی رضاخان به وسـیلهٔ انتخابـات قالبیْ پارلمان را در دسـت 
خـود دارد. از 1۴3 نفـر نماینـدگان مجلس اشـراف درجـهٔ اول دارای ۶1 نماینده، 
روحانیون شـانزده و هوچی ها یا دلال های دول امپریالیسـت خارجی ۵۴ کرسـی 
را اشـغال نموده اند. اصول پارلمانی در ایران همیشـه در دست طبقهٔ حاکمه، آلت 
فریب و ریشـخند و وسیلهٔ تعدی و ظلم نسـبت به تودهٔ زحمت کش بوده و هست. 
حزب کمونیسـت ایران در همان حـال که خاصیت و صفت حقیقـی پارلمان های 
حالیـه را برای تودهٔ زحمت کشـان تشـریح می نماید، نباید از شـرکت در انتخابات 
مجلـس امتناع ورزد. برعکس باید دسته سـازی ها و اجتماعـات موقع انتخابات را 
برای تبلیغـات خود مورد اسـتفاده قرار داده و در آنجا سیاسـت خائنانـه و ظالمانهٔ 
طبقـهٔ حاکمـه را در فریـب دادن تودهٔ زحمت کش و ملت سـتم کش ایران کشـف و 

گوشـزد عموم نماید.

 حزب کمونیسـت ایران باید برای تعقیب بی رحمانه و شـقاوت کارانه از 
ً
1۹. ضمنا

طرفِ سـلطنت انگلیس و رضاشـاه خود را آماده نماید. فرقهٔ فاشیسـت »ایران نو« 
کـه چندی قبل از این تأسـیس شـده و خـود رضاشـاه آن را رهبری می کنـد، بدون 
شـک قبل از همه به مبـارزه بر ضد حزب کمونیسـت ایران و تشـکیلات آن مأمور 
خواهد شـد. حزب کمونیسـت ایـران باید با تمام وسـایل و قوا حقیقـت ارتجاعی 
ایـن فرقه را در برابر رنجبران ایران فاش و آشـکار کرده و تودهٔ وسـیع و زحمت کش 
گاه نمایـد که این فرقه در دسـت انگلیس ها وسـیلهٔ جدیـد و یکی از  را به خوبـی آ

وسـایل مهم برای فریب دادن ملت و اسـیرکردن مملکت می باشـد.

 بـا وضعیـت بین المللی 
ً
۲۰. کلیـهٔ عملیـات حزب کمونیسـت ایـران بایـد کاملا

مملکـت مربوط باشـد. در وضعیت بین المللـی رُل مهم را مناسـبات بین ممالک 
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سـرمایه داری و اتحاد جماهیر شـوروی بازی می کند. دول سـرمایه دار که در رأس 
آنهـا دولت انگلیس قرار گرفته، پیوسـته خود را برای جنگ بـر علیه اتحاد جماهیر 
شـوروی حاضر کرده و همهٔ مسـاعی خـود را در ایـن راه به کار بـرده و خواهد برد 
کـه ایـن مملکـت را بـر ضد اتحـاد جماهیـر شـوروی داخل جنـگ کنـد. بدیهی 
اسـت که وظیفهٔ حزب کمونیسـت ایران آن اسـت که بر ضد اقدامات امپریالیسـم 
انگلیـس در جلـب ایران به یـک ماجـرای خونین مبـارزه نمایـد. حـزب باید قبل 
از همه با جسـارت و شـجاعتْ تحریـکات و نیرنگ هـای جنگی دولـت انگلیس 
را کشـف نمـوده و در ضمن فاش کـردن تحریـکات ضدانقلابی عمّـال انگلیس و 
مبارزه کـردن بر ضد آنهـا رابطهٔ محکـم و نزدیکیِ ایـن عناصر را با رژیم سـلطنتی 

رضاشـاه به مردم بفهماند.

حـزب کمونیسـت ایـران بایـد بـا جدیـت و ثبـات قـدم خلل ناپذیـری بـه تودهٔ 
زحمت کشـان ایران حالی کند که تا رژیم اسـتبدادی سـلطنت در ایران باقی است 
درحقیقـت اصول آقایی و غارتگری امپریالیسـم انگلیس نیـز در این مملکت باقی 
خواهـد مانـد و فقـط آن انقـلاب ملی کـه بتواند بـه اصـول سـلطنت بازی خاتمه 
دهـد می تواند تودهٔ زحمت کش ایران را در شـاهراه آزادی و اسـتقلال داخل نماید.

حزب کمونیست ایران رشـتهٔ انقلاب ملی کارگران و زارعین و خرده بورژوازی را 
در دسـت گرفته، بر ضد اسـتبداد سـلطنت مبارزه می کند. هرآینـه انقلاب زراعتی 
ایـران در تحـت رهبری حزب کمونیسـت ایـران فاتح شـده، نیز در تحـت رهبری 
بین المللی کمونیست قرار گیرد، آن وقت باوجودِ اتحاد جماهیر شوروی در صحنهٔ 
دنیـا راه ترقـی غیر سـرمایه داری بـرای ایران باز اسـت. بـرای اینکه به ایـن مقصود 
برسـیم جدیت و فـداکاری لازم اسـت و حزب کمونیسـت ایران بـدون تزلزل و با 

اسـتقامت و متانت ایـن راه را پیش گرفته و جلـو خواهد رفت.





  مصوبهٔ کنگرۀ دوم حزب کمونیست ایران تحت عنوان
»پروگرام عملیات حزب کمونیست ایران«

ایـران با قدم هـای بلند بـه طرفِ یـک انقـلاب جدید مـی رود. کودتـای رضاخان 
ند نموده، بـه تأخیر انداخت. ولی 

ُ
ظهـور وقایع جدی و قضیـهٔ انفجار را تا حدی ک

سلطنت پهلوی نه فقط مسـلوب بودن حقوق سیاسی، استثمار روزافزون اقتصادی، 
تعـدی و اجحافـات نسـبت به ملـل اقلیـت و بالاخره فروتنـی و فرمان بـرداری در 
مقابـل امپریالیسـم انگلیس را کـه از ممیزات عصـر قاجار بودند برطـرف ننموده، 
بلکـه خیلـی از خصوصیـات یک رژیـم سیاسـی وحشـیانه  تر و مخوف تـری را به 
 واضح و طبیعی اسـت. قابله و دسـت  پرورندهٔ رضاخانْ 

ً
ظهور آورد. این امر کاملا

امپریالیسـم انگلیس بود. انگلیس پس از اسـتفادهٔ کامل و بی نیازشـدن از سلسـلهٔ 
قاجـار امید خـود را بر رضاخـان تمرکـز داده، به این خیـال که وجـود جاه طلب و 
منفعت پرسـت این شـخص خواهد توانست منافع او را بیشـتر و بهتر تأمین نماید. 
کودتای رضاخـان به هیچ وجـه معنی اش سـقوط حکومت فئودال ها و شـروع یک 
مبـدأ جدیـدی در تاریـخ ایران نمی باشـد، گرچـه رضاخـان در موقع مبـارزه برای 
تصـرف حکومـت سـعی کرد بـر عناصر بـورژوازی ملـی تکیه کـرده و بـا عناصر 
جمهوری خـواه و حتی با طبقهٔ کارگر نیز مغازله و عشوه فروشـی کند. ولی مع ذلک 
کی خارج نشـد. 

ّ
کلیهٔ مبارزات و اقدامات او هیچ وقت از قالب رژیم فئودالی و ملا
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وعده هایی که رضاخان به بورژوازی ملی برای جلب کردن کمک ایشـان در مبارزه 
با قاجاریه می داد و گذشـت هایی که نسـبت به آنها می کرد در هـر نوبت همین که 

مسـئلهٔ حکومت در میـان می آمد قطع و متـروک می گردید.

این مسـئله کـه در موقع کودتـای رضاخان عناصـر فوقانی بـورژوازی ملی از او 
تقویـت کردنـد و یک قسـمت از این دسـتهٔ سـرمایه داران و تجـار اکنون هـم او را 
تقویـت می کنند دلیـل بر بورژوازی بودن سـلطنت حاضـر رضاخان نبـوده و بلکه 
کی و اشـرافی را با تقویت 

ّ
دلیل آن اسـت که رضاخان توانسـت رژیم سلطنتی ملا
و همراهـی طبقات فوق بـورژوازی ملی محکـم نماید.

ایـن امر برای رضاخان ازآن جهت به سـهولت میسـر گردید که در دو سـال اخیر 
طبقـهٔ فوقانی بـورژوازی ملی با شـدت هرچـه تمام تر سـرمایهٔ خـود را به مصرف 
خریـد املاک تـازه رسـاند، زیراکه صرف کردن سـرمایه در این قسـمت به واسـطهٔ 
اسـتفاده کردن از حقوق و امتیازات فئودالی، مسلوب بودن حقوق سیاسی و بالاخره 
جهـل و موهوم پرسـتی دهاقین خیلی بیشـتر از معامـلات تجارتی محلـی فایده و 
کیت 

ّ
مداخل می داد. بنابراین قسمت فوقانی بورژوازی ملی ایران خود به حفظ ملا

کـی و بـه باقی مانـدن رژیم مسـلوبیت حقوق سیاسـی )که اسـتثمار 
ّ

و اصـول ملا
بی انـدازه از دسـترنج دهاقین را تأمیـن می کند( علاقه مند می باشـد.

رژیم رضاخان اگر هم معنی اش به وجود آوردن بعضی مقدمات و شرایط مساعد 
بـرای ترقی بـورژوازی ملی باشـد، ولـی درعین حال ایـن رژیم هیچ یـک از اصول 
 به حال خـود باقی 

ً
حکومـت فئودالـی و روحانیـت را دسـت نـزده و آنها را کامـلا

گذاشـت. رژیم رضاخان برعکس موجب تزیید و تشـدید استثمار دهاقین گردیده 
و وضعیت آنهـا را به کلی تحمل ناپذیـر قرار داد.

نسـبت به امپریالیسـم انگلیسْ رضاخان در بعضـی مواقع )در واقعـهٔ معاهده با 
اتحاد شـوروی( به واسـطهٔ فشـار بـورژوازی ملـی برخلاف احـکام عمّـال بریتانیا 
رفتـار نمـود، ولـی درعین حال او نیـز مانند سـلف خویش بـا مجسـم کردن رژیم 
ارتجـاع فئودالـی و روحانیت در شـخص خود به طـور ناگزیر عامـل حتمی منافع 

امپریالیسـم انگلسـتان بوده و خواهد بود.
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رژیم رضاشـاه پهلوی امروز یک مانع عمده و اساسی برای پیشرفت دموکراسی 

ایـران و تأمین کـردن اسـتقلال حقیقـی آن در برابر امپریالیسـم انگلیس می باشـد. 

کلیـهٔ مبـارزات کارگران و دهاقین برای دفـاع منافع خود در مقابل رژیم اسـتبدادی 

و استثمار نامحدودِ پیوسـته مصادف با تعقیب و مجازات شدید از طرفِ رضاخان 

می شد. و در مواقع مشکلهٔ مخصوص از طرفِ امپریالیسم انگلستان نیز به سلطنت 

 کمک می شـد )شـورش خراسـان(. ایـن قلع و قمع ها و ]...[ بایسـتی 
ً
پهلـوی علنا

آخرین اشـتباهات را راجع به امـکان ترقی صلح آمیز مبـارزهٔ طبقاتی در ایران محو 

نماید. مملکت به طور واقع و آشـکارا بر دو اردو تقسیم شده و ظهور جنگ داخلی 

سـخت و بی رحمانه ای بین این دو دسـته یک امری اسـت که وقوع آن در یک آتیهٔ 

کین و 
ّ

دور و نزدیکی حتمی می باشـد. در یـک طرف طبقات حاکمهٔ امـروزی ملا

طرفداران ایشان و شرکایشـان یعنی قسمت فوقانی بورژوازی ملی صف آرایی کرده 

و در طرف دیگر کارگران، دهاقین، صنعتگران، کسبه، بورژوازی کوچک و قسمت 

اعظم بورژوازی متوسـط. تصادم خونین بین این دو اردو قطعی و ناگزیر اسـت.

در ایران معاصر طبقه ای که عده اش از همه بیشـتر است عبارت از طبقهٔ دهاقین 

است. دهقان در انقلاب آتیهٔ این سرزمین یک رُل فوق العاده مهمی را بازی خواهد 

کـرد. وضعیت سیاسـی و اقتصـادی دهاقین ایران پـس از کودتـای رضاخان رو به 

بدتری گذاشـت. فقط قسـمت بی انـدازه کم دهاقین متمـول ایران که منافعشـان با 

 مربوط اسـت به حفظ رژیـم رضاخان ذی علاقه 
ً
سـرمایهٔ صرافی و رباخواری جدا

می باشـد، زیراکه این رژیم بیشـتر از رژیم سـلطنتی قاجار مصالح آنها را حمایت 

می کند، ولـی اکثریت قاطع تودهٔ دهاقین، یعنی اکثریت قاطع اهالی ایران معاصر، 

کیت و کلیهٔ رژیم سـلطنت شـاهی علاقه مند هستند. 
ّ

به انقراض فوری ملا

تجربهٔ مبارزات سـال های اخیـر دهاقین ایـران در راه منافع خود به او نشـان داد 

کـه تنها طریـق این مبارزه عبـارت از انقلاب زراعتی اسـت.

انقـلاب زراعتـی در شـرایط حاضـر ایـران لازمـه اش محـو و انحـلال کامـل 

بقایـای فئودالیسـم و حکومـت روحانیـت و دموکراتیزاسـیون اساسـی کلیـهٔ بنیان 

حیـات ایران اسـت.
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برای اجرا و پیشـرفت فاتحانـهٔ انقلاب زراعتـی مبارزه کردن دهاقیـن به تنهایی و 
تصرف کـردن حکومت به دسـت خـود در دهات و ضبط و تقسـیم اراضـی اربابی 
بیـن خود کافـی نبـوده، بلکه لازم اسـت کـه دهقانـان با داشـتن اتحـاد محکم با 
طبقـات انقلابی شـهرها )کارگـران، صنعتگران و بـورژوازی کوچک( مبـارزهٔ خود 
را اجـرا نمایند. تجربهٔ شـورش های اخیر زارعیـن ایران نیز نشـان داد که کارگران و 
صنعتگران نه فقـط در مبارزهٔ انقلابی به آنها کمـک می نمایند، بلکه به نهضت های 
دهقانـی متفکریـن )ایدئولوگ هایی( نیز می دهند. لازم اسـت کـه در آتیه انقلاب 
ایـران در تحت رهبریـت فکری و تشـکیلاتی پرولتاریات )رنجبران( تشـکیل یافته 
و توسـعه یابد. شـرط دیگر موفقیت انقلاب ایـران دخول و نفوذ افـکار انقلابی در 

قشـون و آمدن قشـون به طرفِ ملت شـورش کننده است.

 طبیعی می باشـد، زیرا 
ً
اتحاد دهاقین با دموکراسـی انقلابی شـهر در ایران کاملا

بین ایـن طبقات اهالی روابط محکم مشـخص موجـود بوده، هم آنهـا و هم اینها 
از یک دشـمن مشترک تحمل مشـقت و جور می کنند. 

طبقـهٔ کارگر ایـران هنـوز خیلی قلیل العـده بـوده، در کارخانجات بـزرگ تمرکز 
نیافتـه، بـا طبقـات نیمه پرولتاریات صنعتگـران به سـختی متصل بـوده و همچنین 

روابـط خیلی محکـم را بـا زارعین حفظ کرده اسـت.

پرولتاریات ایران پایه و اسـاس حزب کمونیست ایران را تشکیل داده و در تحت 
رهبریت این حزب یک سلسـله سرمشـق های جدی و با پرنسـیب مبـارزهٔ انقلابی 
برای دموکراتیزاسـیون اساسی ایران داد. وضعیات و مقتضیات ایران عناصر مساعد 

برای ترقـی نهضت کبیر انقلابی در این مملکت می باشـد.

بنا به شرح فوق حزب کمونیسـت ایران اولین وظیفهٔ خود را محو رژیم فئودال و 
روحانیت، اخراج کامل امپریالیسـت های انگلیس از ایران و مبارزه برای اسـتقلال 
 حزب کمونیسـت ایران به 

ْ
کامـل مملکت قرار می دهـد. برای انجـام این مقاصـد

فرقه ها و تشـکیلات هایی که برای مبارزه بر ضد جلادان ملت ایران حاضر شده اند 
 مسـاعدت خواهد نمـود. کارگران و دهاقیـن و صنعتگران بایسـتی به خوبی 

ً
کامـلا

ملتفت شوند که بدون انقراض امپریالیسـم انگلیس چارهٔ دیگری برای استخلاص 
از این وضعیـات تحمل ناپذیر کنونی ندارند.
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دومیـن کنگـرهٔ حـزب کمونیسـت ایـران کـه در »ارومیـه« تشـکیل شـده، همهٔ 
 تحت 

ً
مسـائلی را که مربوط به مبارزهٔ انقلابی تودهٔ زحمت کشـان می باشـد مفصلا

مذاکـره درآورده و راجـع به مسـائل تهیه و تشـکیل انقراض سـلطنت یک سلسـله 
تصمیمات اتخـاذ نمود.

حزب کمونیست ایران بعد از مدتی وقفهٔ نسبی در عملیات خویش، که علت آن 
نیز تعقیبات سخت دوایر نظمیه بود، از نو بیرق مبارزه را برافراخته و همهٔ طبقات و 
ملل مظلوم و استثمارشوندهٔ سلطنت رضاخانی را به زیر بیرق خود دعوت می کند.

حزب کمونیست ایران مقاصد ذیل را تعقیب می کند:

Ⅰ. در قسمت سیاسی
کـی، الغای حقوق و امتیـازات مخصوص 

ّ
1. محوکـردن حکومت شـاهی و ملا

عمّال دول امپریالیسـت و تشکیل جمهوریت فدراتیو )متفقه( مستقلهٔ انقلابی ملی

۲. حـزب کمونیسـت ایـران در همان حال کـه جمهوریـت پارلمانی را نسـبت 
بـه رژیم سـلطنت حالیـه بدون شـبهه یک قدم بـه جلـو می داند، درعین حـال این 
قسـم جمهوریت را وسـیلهٔ فریـب دادن تودهٔ زحمت کش کشـور از طـرفِ طبقات 

حکم فرمـا دانسـته و به ایـن علت بـا آن مخالف می باشـد. 

3. حزب کمونیست ایران لازم می داند که در روی خرابه های سلطنت رضاخان 
جمهوریتـی را تأسـیس کند کـه بنـای آن بر اتفـاق آزاد مللی کـه حالیـه در داخلهٔ 
مملکت ایران هستند قرار گرفته باشد. در این جمهوریت اجرای کلیهٔ قوانین مجریه 
و مقننـه، چه در مرکـز و چه در محل ها، بـه انجمن های ملی واگذار خواهد شـد. 
در این انجمن ها نیز رُل قطعی را بایستی نمایندگان تشکیلات و دستجات انقلابی 
کارگران و دهاقین بازی کرده و تشـکیلات مذکور حق داشـته باشـند نمایندگانی را 
که تصمیمات و دستورات ایشـان را اجرا نمی کنند قبل از انقضای مدت نمایندگی 

آنها پس بخواهند.

۴. جمهوریت فدراتیوی )متفقه( ملی موظف است:

الـف( بـا تمـام وسـایل اسـتقلال و تمامیـت مملکـت ایـران را در مقابـل دول 
امپریالیسـت و قبـل از همـه در مقابـل انگلیـس مدافعـه کنـد.
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ب( مناسبات دوستی را با ملل اتحاد شوروی سوسیالیستی محکم نماید.

کی اراضی 
ّ

ج( محـو کامل بقایای فئودالیسـم و در مرحلهٔ اول الغـای اصول ملا
و تقسـیم بلاعوض زمین هـای اربابی، وقفی و خالصـه بین دهاقین

د( دادن آزادی کامل دموکراسی به طبقات زحمت کش )آزادی نطق، مطبوعات، 
 
ً
تشـکیلات،  مجامع و غیره( تـا اینکه آنها بتواننـد در راه منافع طبقاتـی خود کاملا

آزادانه مبارزه نمایند

ھ( حکومـت انقلابـی جمهوریت متفقـهٔ ملی بایـد از اولین روز تأسـیس خود 
محکمهٔ نظامی انقلابی تشـکیل دهد که به وسـیلهٔ آن کلیهٔ اقدامات و کوشـش های 

ضدانقلابـی را بـرای تجدید اصول ارتجاعـی قدیم به طورقطع معـدوم نماید.

و( ضبـط فوری کلیهٔ املاک احمدشـاه مخلوع و شـاهزادگان قاجـار و همچنین 
جمیع امـلاک و دارایی رضاشـاه پهلوی و مدافعیـن رژیم قدیم

ز( اعـلان آزادی کامل عقاید و مذاهب و تفکیـک مذاهب از دولت و مدارس و 
درعین حـال مبارزهٔ قطعی بر ضـد تمایلات روحانیـون در دخالت کردن به کارهای 

قضایی و معارفی و سـایر کارهای دولتی

۵. حزب کمونیسـت ایـران برای آزادی کامل و اسـتقلال داخلـی مللی که جزو 
مملکـت ایـران زندگی می کننـد، حتی تا مجزاشـدن ایشـان از مرکـز )در صورت 

متمایل بـودن اکثریـت زحمت کشـان آن ملل بر ایـن امر(، مبـارزه می کند.

۶. حزب کمونیسـت ایران به هم زدن قشون حالیه را، که منافع طبقات حکم فرما 
و اسـتثمارکنندگان خارجـی را دفاع می نمایـد، طلب می کند.  بـرای دفاع فتوحات 
انقلابی بایسـتی قشـون جدیدی که در آن عناصـر کارگر و انقلابی اکثریت داشـته 
باشـند با فرماندهان انقلابی کارگری و دهاتی تشکیل شود. حزب کمونیست ایران 
کلیهٔ افراد انقلابی قشون حالیه را دعوت می نماید که بیرق شورش و انقلاب را بلند 
کرده، اسـلحه و معلومات نظامی خود را بر ضد استثمارکنندگان ملت به کار برند.

7. حزب کمونیسـت ایران در همان حـال که برای تأمیـن جمهوریت فدراتیوی 
ملی کوشـش می کنـد، لازم می داند کـه از مجلس حالیـه باوجـودِ ارتجاعی بودن 
علنـی آن اسـتفاده نماید. حزب کمونیسـت ایران بایسـتی در انتخابـات مجلس با 
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جدیـت و فعالیـت هرچه تمام تـر شـرکت کـرده، بـا پلاتفرم مسـتقل خـود هویت 
حقیقـی مجلس را که وسـیلهٔ فریب دادن تودهٔ زحمت کشـان اسـت آشـکار نماید.

۸. حزب کمونیست ایران بایستی پرده از روی مقاصد عمّال رضاشاه که کوشش 
می کننـد هرگونـه مجامع و احـزاب از قبیل ایـران نو و غیره تشـکیل بدهنـد بردارد 
تـا اینکه طبقـات وسـیع تـودهٔ زحمت کشـان بفهمند که ایـن دسـتجات و احزاب 
یکـی از طـرق فریـب ملـت و اسـارت مملکـت در دسـت سلسـلهٔ جدیـد عمّال 

امپریالیسـم انگلیس می باشـد.

Ⅱ. در قسمت اقتصادی 
1. ضبـط بلاعـوض کارخانجـات و معادن نفـت کمپانـی »انگلیـس و ایران«، 

انحصـار معـادن و صنایـع نفت در دسـت دولـت انقلابی

۲. تجدیدنظـر و الغای قوانین و امتیازاتی که اسـتقلال مملکـت را تهدید نموده 
و ایران را در تحت اسـارت سـرمایهٔ خارجی انداخته اند

3. تأسـیس بانک اسـتقراضی فلاحتی در تمام نقاط مملکت تـا اینکه دهاقین و 
صاحبان باغات کوچک بتوانند از وجوهات دولت قروض کم تنزیل دریافت دارند

۴. مسـاعدت بـه صنعتگران کوچـک و یدی به توسـطِ دادنِ قرض هـای طولانی 
و بی تنزیـل دولتـی بـه آنها تـا اینکـه بتوانند اقتصـاد خـود را بهتر و مطابـق اصول 

تازه تجدیـد نمایند

۵. همه گونـه مسـاعدت دولتـی بـرای متحدکـردن صنعتگـران در شـرکت های 
تعاونـی از روی رشـته های مختلفهٔ صنایع و انتشـار و ترویج ماشـین های سیسـتم 

معاصر در میـان آنها

۶. تأسـیس فـوری یک سلسـله سـاختمان ها از قبیـل قنات ها، چاه هـای آرتزین 
برای به سـهولت رسـاندن آب بـه ناحیه های کم آب یعنـی به محل هایـی که اهالی 
آنجـا احتیـاج فوق العـاده به آب داشـته و هـزاران جریب زمیـن حاصلخیـز بایر و 

بلااسـتفاده مانده است

7. کشـیدن راه های آهن که مراکز حاصلخیز اقتصـادی مملکت را با یکدیگر و 
با ناحیه هـای مصرف کننده وصل نمایند؛ این اقدام از راه بسـتن مالیات به طبقات 
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متمـول انجام خواهـد گرفت. یک دینار هم برای کشـیدن راه هـای نظامی که برای 
دفاع منافع امپریالیسـت های انگلیس سـاخته می شـوند نمی تواند مصرف شود.

Ⅲ. در قسمت فلاحت
کین بزرگ و موقوفات بلاعوض به دهاقین

ّ
1. واگذارنمودن کلیهٔ املاک دولتی، ملا

۲. ضبط املاک شاه و اشراف و خوانین و تقسیم آنها میان دهاقین

کین و موقوفات متعلق است و واگذارنمودن 
ّ

3. ضبط منابع آب ها که به شاه و ملا
آنها برای استفاده به جمعیت های دهاقین

۴. الغـای قـروض دهاقیـن زحمت کـش بـه دولـت و رباخـواران )اشـخاص 
پول تنزیل دهنـده بـه دهاقیـن(، الغـای همـهٔ معامـلات غیرعادلانـه و منـع قانونی 

ایـن قسـم معاملات

۵. اجرای کمک و مساعدت به دهاقین از حیث دادن تخم و مواشی

۶. تعییـن صندوق حکومتی بـرای کمک کردن به اقتصاد دهاقین خرد به واسـطهٔ 
 بلامدت

ً
دادن اعتبـارات کم تنزیل و قروض متمـادی و یا اصلا

کـی و وقفـی 
ّ

7. آن قسـمت از دهاقیـن کـه به واسـطهٔ کم بـودن زمین هـای ملا
 از زمین های حکومتی سـهمی 

ً
به کلـی بی زمیـن و یا کم زمیـن می مانند باید قطعـا

بـه آنها واگـذار گردد.

۸. حکومـت انقلابـی بایـد بـه کلیـهٔ قبایل کوچ نشـین نیـز به قدر کافـی اراضی 
مـزروع واگذار کنـد تا اینکه آنهـا بتوانند از شـکل اقتصاد چوپانـی و صحراگردی 

خارج شـده، به یـک شـکل اقتصـاد پُرحاصل تری داخل شـوند.

 Ⅳ. در قسمت وضع قوانین راجع به کارگران و اتحادیهٔ کارگران
در ضمنِ مدافعهٔ منافع حیاتی رنجبران ایرانْ حزب کمونیسـت ایران اجرای مسائل 

ذیل را مطالبه خواهد کرد:

1. آزادی کامـل تشـکیلات سیاسـی و اتحادیه هـا و کئوپراتیوها و اشـکال دیگر 
تشـکیلات صنعتی رنجبران 

 اتحادیـهٔ کارگران را مانند ارگان 
ً
۲. حکومت و صاحبان کارخانجات باید رسـما

رسمی تشـکیلات طبقهٔ کارگر بشناسند.
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3. آزادی اجتماعات و محافل

۴. آزادی میتینگ ها و نمایشات

۵. آزادی اعتصابات

۶. آزادی کامل برای مطبوعات کارگران

7. هشت ساعت شدن مدت کار کارگران در هر روز

۸. دو برابرشدن اجرت کار شبانه

۹. منع کار شبانه برای نسوان و اطفال

1۰. منع کار برای اطفال کوچک تر از چهارده سال

11. مرخصـی بـا مواجب برای زنان آبسـتن در مـدت چهار هفته پیـش و چهار 
هفته پـس از وضع حمل

1۲. آزادی تشـکیلات کمیته هـای کارخانه ای با داشـتن حق مداخلـه در تنظیم 
روابط میـان کارگران و صاحبـان کارخانجات و تفتیش اسـتحصالات

13. ذی حق بودن اتحادیه ها در عقد قراردادهای دسته جمعی با صاحب کاران

1۴. وضع میزان متوسط مزد به توسطِ اتحادیه ها

1۵. تعیین ۴۲ ساعت کار در هفته

1۶. برقـراری سـالی دو هفته مرخصی بـا مواجب برای کارگران و مسـتخدمینی 
که بیش از شـش ماه در مؤسسـه خدمت کرده باشـند

17. تأمیـن منـازل موافق حفظ الصحـه برای کارگـران در معادن نفت، شـیلات 
و صنایـع دیگر

1۸. منع جریمه

V. در قسمت اجتماعی
درعین حـال برای آنکه وضعیت ناگوار و مشـقت آور تودهٔ زحمت کش هرچه زودتر 
رو بـه بهبـودی گذارده شـود حزب وضـع و اجرای قوانیـن ذیل را در قسـمت بیمهٔ 

اجتماعی طلـب خواهد کرد:
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1. بیمـهٔ اجتماعـی همـهٔ زحمت کشـان در صورت ناخوش شـدن، ناقص شـدن 
اعضا، ازکارافتادن و بی کارماندن به حسـاب صاحب کاران و اربابان و تشکیل دادن 

صندوق های مسـتمری برای آنها

۲. افتتاح دارالایتام ها و دارالعجزه ها

3. استقرار مستمری از طرفِ حکومت در حق همهٔ پیرمردان و پیرزنان ازکارافتاده 
که بیش از ۵۰ سال دارند

Ⅵ. در قسمت مالی
حزب در قسمت مالی از حکومت  طلب خواهد کرد:

1. بسـتن یـک مالیـات واحد فوق العـاده بر همـهٔ طبقات ثـروت دار بـه منفعت 
قربانی هـای انقـلاب و برای مصـارف تعلیمـات ملی

۲. وضـع مالیـات بر امـوال و عایدات به قسـمی که منافع قسـمت زحمت کش 
ملـت تأمین گـردد؛ یعنی سـبک کردن بار مالیات تـا حداکثر بر کارگـران و دهاقین 

و صنعتگران و کسبه

Ⅶ. در قسمت تشکیل شرکت های تعاونی )کئوپراتیوها(
حـزب کمونیسـت ایـران توسـعهٔ هرگونـه شـرکت های تعاونـی را از وظایـف خود 
می شـمارد. حکومـت جمهـوری فدراتیـوی ملـی بایـد منتها درجـهٔ کمـک را بـه 
 در قسـمت جلب کـردن فقیرترین 

ً
شـرکت های تعاونـی به عمـل آورد، مخصوصـا

طبقه هـای ملت به شـرکت جدی در این تشـکیلات. قوانین جمهوریـت ملی باید 
مانع شـود که صنف های ثـروت دار شـرکت های تعاونـی را مانند آلت اسـتثمار و 

اسـارت اقتصادی زحمت کشـان بـه منفعت خـود بـه کار برند.



ایران

بــه نقــل از کمونیســت انترناســیونال، بیــن کنگره هــای پنجــم و ششــم، 1۹۲۴-1۹۲۸، حــزب 
کمونیســت بریتانیــا، صفحــات ۴1۰-۴۰۶.

وضع اقتصادی

 روستایی که برای تأمین حیات خود به کشت و صادرات 
ً
ایران کشوری است صرفا

محصولات کشاورزی خویش تکیه می کند. بافندگی )فرش( تنها صنعت مهم این 
کشور اسـت. در سـال 13۲7 صادرات قالی ۲7 درصد از کل صادرات را تشکیل 
مـی داد. محصـولات مهم کشـاورزی عبارتند از تریـاک، پنبه، میوه جات، پشـم و 
 ناچیز 

ً
برنج. کوشـش هایی که برای صنعتی سـاختن کشـور صورت می گیرد تقریبا

 با تأسـیس کورهٔ قالگر برای اسـتخراج 
ً
اسـت. اولیـن گام مهم در این جهـت اخیرا

سنگ آهن سمنان برداشته شد. مقدار کمی ماشین آلات در دست واردکردن است 
که در سـال 1۹۲7 به 3.7 درصد از کل واردات بالغ می شود. وسایل ترانسپورت، 
اتومبیل سـواری و غیره به مرور وارد می شـود که نشانه ای اسـت از تجدید سازمان 

در وسـایل حمل و نقل. کامیون جای کاروان شـتر را می گیرد. یک شرکت آلمانی-
آمریکایـی امتیـاز سـاختمان راه آهن سرتاسـری ایران کـه خلیج فـارس را به دریای 
خزر مربوط می سـازد گرفته اسـت. این راه آهـن اهمیت اسـتراتژیکی معینی دارد. 
تقسـیم اراضی در ایـران تصویری از اسـتروکتور )سـامان( اجتماعی-اقتصادی به 
دسـت می دهـد. ۶۰ درصد از زمین های قابل کشـت به زمیـن داران بزرگ، اعراب  
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)کـذا( تعلق دارد. چهارده درصد به سـران قبایل، ده درصد بـه روحانیون )مقصود 
امـلاک موقوفه اسـت-مترجم(، نـه درصد1 بـه حکومت )خالصه(، شـش  درصد 

به دهقانان )مالکیت خصوصـی و جمعی( تعلق دارد.

تکه زمین هایـی که به دهقانـان تعلق دارند آن قدر کوچکند که تنها برای سـاختن 
یک کلبه کفایت می کنند. اگرچه فئودالیسـم منسوخ شده است، »وضع« دهقانان 
بهتر از وضع سـرف ها)ی قرون وسـطی( نیسـت. آنان باید علاوه بر مالیات آب و 
شـخم و تخم در حـدود ۵۰ درصد از محصول زمین را بـه روحانیون و زمین داران 
]کـه زمین را[ در اختیارشـان گذاشـته اند بپردازنـد. موقعیت دهقانانـی که زمین را 
از روحانیـون دریافت می کنند به مراتب بدتر اسـت. آنان که زمیـن را از زمین داران 
دریافـت می کننـد باید به آنـان بابت زمیـن، آب، شـخم و تخم )پـول( بپردازند و 
علاوه برآن خود نیـز در خدمت ارباب قرار می گیرند. چنین دهقانی مجبور اسـت 
چهارپنجـم از محصـول خود را تسـلیم ارباب کنـد. او همچنین مجبور اسـت به 

حکومت مالیات سـنگین و ازجمله مالیـات نظامی بپردازد. 

تا میانه های سـدهٔ نوزدهم زمین به اشـراف فئـودال تعلق داشـت. بعدها با تغییر 
از تولید کشـاورزی به تولید کالایی انقراض مالکیت فئودالی آغاز گشـت. سـپس 
بورژوازی تجاری، بانکداران شهری و همچنین دولتیان آغاز به سرمایه گذاری پول 
خویش در زمین کردند و بدین سان سرمایهٔ تجار و رباخواران و هرآنچه از نیروهای 
فئـودال باقی مانده بودند به یکدیگر ملحق گشـتند. این نشـانهٔ پیدایش زمین دار از 
نوع جدیدی بود که شیوهٔ استثمارش به انهدام تمام و کمال دهقانان شباهت داشت.

این زمین داران نو از تمام شیوه های کهنهٔ استثمار مرسوم در دوران فئودالی استفاده 
کرده، اوضاع واحوال )اسـتثمار( فئودالی را به روسـتا بازگرداندنـد و بدین ترتیب به 

رژیم فئودالی قوهٔ تازه ای بخشیدند.

در ایران هیچ صنعتی نیست که سرمایهٔ انباشته شدهٔ بورژوازی تجاری و رباخوار 
را جـذب نمایـد. اینان کل درآمد دهقانـان را می چاپند و این امر مانع آن می شـود 

 »ده درصد« درست است. 
ً
1. احتمالا
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که بازار داخلی توسـعه یابد و لذا شرایط روستا به طور شـدیدی عقب مانده است. 
اکثریـت دهقانـان در مذلـت و بدبختـی بسـیار عظیمـی به سـر می برند. آنـان از 
 محروم شده اند و زندگی شان به رحم و شفقت اربابان بستگی 

ً
زمین های خود کاملا

دارد. کوشـش های گاه و بیگاه دهقانان به منظور ترمیم موقعیت غیرقابلِ تحملشـان 
تابه حال با شکسـت روبه رو شـده یا به شـکل گروه های یاغی تظاهر کرده اسـت، 

 انقلاب روسـتایی را قریب الوقـوع می نمایاند.
ْ

به طوری کـه این اوضاع واحوال

تنهـا مرکـز صنعتی بزرگ در ایـران مراکز نفتی جنوب ایران اسـت که به شـرکت 
نفت ایران و انگلیس تعلـق دارد و ۲۵۰۰۰ کارگر )ایرانی، عرب، هندی و ارمنی( 

و در حدود 1۰۰۰ کارمند اروپایی را در اسـتخدام دارد.

شـرایط کار بد اسـت، اکثریت کارگران بیش از هشـت نه تومان در ماه )تومان-
دلار( درآمـد ندارنـد. درحالی که درآمد سـالیانه این شـرکت بـه ]...[ بیش از 3۵ 

میلیون دلار بالـغ می گردد.

عـلاوه بر کارگران نفت در ایـران چند هزار کارگر دیگر در رشـته های ماهیگیری 
سـواحل بحر خزر، بافندگی، چرم سازی و ساختمان در شهرها وجود دارند. تعداد 
سـاعات کار به طور عادی دوازده اسـت و تنها کارگـران چاپخانه ها موفق شـده اند 
پـس از اعتصابـات مکرر هشـت سـاعت کار در روز را تحصیل کننـد. مزد کارگر 
متخصص بیـن ده تا پانزده تومان اسـت، مگر درمورد کارگـران چاپخانه ها که بین 
۲۰ تـا 3۰ تومـان حقوق می گیرنـد. زنان و کودکان در تمام رشـته ها بـه کار گرفته 
می شـوند. کودکان در سـن ده آغـاز به کار می کننـد و ماهانه بین ده تا بیسـت قران 
درآمد دارند. زنان بیشـتر در رشـته های بافندگی و قالی بافی اسـتخدام می شـوند و 

ماهانـه به طور متوسـط بین 3۰ تا ۴۰ قـران درآمد دارند.

اوضاع سیاسی

ایران در ظاهر کشـوری اسـت مسـتقل، اما درواقع کشوری اسـت نیمه مستعمره و 
در عمل بریتانیا به تمام ایران تسـلط دارد. تمام دستگاه های دولتی در جنوب ایران 
 بدان وابسـته اند. 

ً
تحـت کنترل شـرکت نفـت ایـران و انگلیس قـرار دارند و مطلقـا

این شـرکت به منظور حفظ موقعیت و منافع خود سـرویس امنیتی و پلیسـی خود 
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را نیـز دارد: »ادارهٔ امنیـت« )شـرکت نفـت 1۰۰۰ عامـل حقوق بگیـر دارد کـه در 
ر، عرب و بختیاری پخش شـده اند(.

ُ
تمام شـهرهای جنـوب ایران در میان قبایـل ل

هـدف اصلـی انگلیسـی ها این اسـت که رضاخـان را زیر نفـوذ خـود بیاورند و 
 در ایران سـر 

ً
بدین منظـور به طرق ممکنه در راه سـرکوب جنبـش انقلابی که اخیرا

بلند کرده بود کمک رسـاندند. کوشـش های رضاخـان برای پرهیز از گرفتارشـدن 
در چنـگال بریتانیا بر سـلطهٔ نیرومند امپریالیسـم انگلسـتان بر ایـران پرتو افکند.

بریتانیـا بـه منظـور تقویت موضع خـود از طریـق منافـع تحت کنتـرل خود در 
بانـک دولتی اعمال فشـار نمود و خلق های غیرفارس مرزنشـین ایـران را به تجزیه 
از ایران تشـویق کـرد. بدین منظور عوامل انگلسـتان بـه فعالیت وسـیع بین اعراب 
و کردها دسـت زدنـد و اعـراب ایرانی به پیوسـتن به عراق تشـویق شـدند. اگرچه 
هـدف اصلـی بریتانیـا به دسـت گرفتن ایالـت خوزسـتان )در متـن انگلیسـی لفظ 
»عربسـتان« بـه کار رفته-مترجم( و بنـادر جنوب اسـت. انگلسـتان تاکتیک های 
ردانی کـه در مناطق مرزی ایـران و ترکیـه و همچنین عراق 

ُ
مشـابهی در رابطه بـا ک

زندگی می کنند به کار می بندد. شعار متحدساختن بخش های مختلف کردستان در 
ردان محبوبیت بسـیار دارد و امپریالیست های 

ُ
رد در میان ک

ُ
یک حکومت متحدهٔ ک

ـردان عراق وعـدهٔ خودمختـاری می دهند 
ُ
بریتانیـا از ایـن امر اسـتفاده کـرده، به ک

ـردان ایـران و ترکیـه را بـه قیام علیـه دولت تشـویق می کننـد. اگر 
ُ
و درعین حـال ک

ـرد و تحت الحمایهٔ انگلسـتان 
ُ
نقشـهٔ انگلسـتان در ایجاد یک دولـت خودمختار ک

بـا موفقیت روبـه رو گردد، اسـتخراج بی دردسـر منابع نفتـی موصل تا حد بسـیار 
بیشـتر از امروز تأمین خواهد گشـت. 

ردان 
ُ
هرگاه دولت رضاخان یکی از پیشـنهادهای بریتانیا را رد می کند، در میان ک

و اعـراب قیام بپا می شـود. منافع حیاتی اقتصادیْ ایران را به سـوی اتحاد شـوروی 
می رانـد. در 1۹۲7 تصمیم بـه امضای یک قـرارداد تجارتی بین اتحاد شـوروی و 

قراردادهـای بی طرفی با ترکیه و افغانسـتان را اتخاذ کرد.

تـا زمانی که رضاشـاه با غلبـه بر سلسـلهٔ قدیمی قاجار و برخی اقشـار اشـراف 
فئـودال به ویژه در شـمال قـدرت را به دسـت می گرفت سیاسـت داخلـی او مملو 
بـود از عبـارات دهان پُرکـن دربارهٔ دموکراسـی بـه منظـور خنثی سـاختن دهقانان، 
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امـا هنگامی که دهقانان خواسـتند به این دموکراسـی تحقق ببخشـند و زنجیرهای 
اسـارت را بگسـلند رضاخان به کمک عوامل فئودالی و امپریالیست های انگلیس 

جنبش آنـان را به طـرز بی رحمانه ای سـرکوب کرد.

نیروهای اجتماعی کـه از رضاخان حمایت می کنند عبارتنـد از: زمین داران نو،  
یعنـی آمیزه ای از اشـراف فئودالی سـابق و بـورژوازی تجاری. ایـن طبقه برخلاف 
مالکین فئودال سـابق به کار اقتصادی که پایهٔ آن تأمین مواد خام برای بازار جهانی 
اسـت اشـتغال دارد و درعین حال شیوه های اشـراف فئودال سـابق را برای استثمار 

دهقانان، حتی بـه طرز شـدیدتری، ادامه می دهد.

1. بدین ترتیـب کودتای رضاخان با جنبش ملی همسـازی کـرد و مورد حمایت 
امپریالیسـت های بریتانیا کـه رضاخان را وسـیلهٔ مؤثرتری برای تحکیـم نفوذ خود 

در ایران می دانسـتند قرار گرفت.

 شـبیه همان پایـهٔ اجتماعی سلسـلهٔ 
ً
۲. پایـهٔ اجتماعـی دولـت رضاخان اساسـا

قاجاریه اسـت؛ اشـراف فئودال بـزرگ، دیوان سـالاران قدیمی و رهبـران بورژوازی 
 رضاشـاه به منظور جلب روحانیون گام های مصالحه آمیزی نیز به سوی 

ً
ملی. اخیرا

آنان برداشـته است.

3. آزادی های سیاسـی محدودی که رضاخان تا قبل از کودتا مجاز می شـمرد و 
نتیجهٔ کار مشـترک عناصر انقلابی ملی و اتحادیه هـای کارگری و غیره بودند امروز 
دیگـر به کلی معـدوم شـده اند و رژیم ایـران اکنـون کوچک ترین آزادی سیاسـی را 
مجاز نمی شـمارد. تنها حزب منظم سیاسـی در ایران حزب غیرقانونی کمونیسـت 
اسـت. حزب دموکرات که زمانی نقش مهمی ایفا می کـرد به طورکلی از میان رفته 
اسـت. در دوران انتخابات کوشـش هایی برای ایجاد حزب انجام گرفت، ولی پس 
از انتخابات همهٔ این احزاب از میان رفتند. در سال 1۹۲۶ یکی از وزرای رضاشاه 
حزبـی به نـام »ایران نو« که بیشـتر اعضـای آن را نماینـدگان مجلـس و کارمندان 
دولتی تشـکیل می دادند به وجود آورد. برنامهٔ  این حزب عبارت اسـت از: 1. دفاع 
از سلسـلهٔ رضاخان؛  ۲. ایجاد رفرم. این حزب در حدود ۴۰۰ عضو داشت، ولی 

اکنون دوران مرگ خـود را طی می کند.
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در روستاها هنوز بقایایی از حزب سوسیالیست وجود دارد که زمانی 7۰۰ عضو 
داشـت. این درواقع یک حزب دموکرات بود و تنها وجه مشـترکش با سوسیالیسـم 
تنهـا نامـش بود. پـس از انهـدام آن و تعقیـب مخالفینِ رضاخـان تنهـا ۲1 نفر در 

عضویت آن باقی ماندند.

اتحادیه هـای کارگـری بـه معنی واقعـی کلمه به سـختی وجـود دارنـد. اکثریت 
اتحادیه هـا بیشـتر به شـکل اتحادیـهٔ اصناف سـازمان داده شـده اند.

در سـال 1۹۲۰ در میان کارگران، گرایش سـازماندهی بیشـتر به چشم می خورد 
و ایـن نتیجهٔ انقلاب اکتبـر بود. در سـال های 1۹۲3-1۹۲۵ کوشـش های تازه ای 
بـرای سـازماندهی کارگـران انجـام گرفـت و اتحادیه هـای کارگری جدیـدی پدید 
آمدنـد و شـورای متحـده ای نیز تشـکیل گردیـد. وظیفه ای که این شـورا بـه عهده 
گرفـت عبارت بود از متمرکزسـاختن تمام اتحادیه های کارگـری و اتحادیهٔ اصناف 
و صنعتگر ایران. در آن زمان این سـازمان ها زیر نفوذ شـدید کمونیسـت ها بودند.

هنگامـی کـه رضاخان با سلسـلهٔ قاجـار در مبارزه بود بـا اتحادیه هـای کارگری 
از در مغازلـه درآمـد و چنـان وانمـود سـاخت کـه گویـی جمهوری خواه اسـت و 
قصـد دارد وضعیت اقتصـادی و موقعیت کارگران را بهبود بخشـد. اما هنگامی که 
قدرت را به دسـت گرفت رهبـران اتحادیه های کارگری را در سـال 1۹۲۵ به زندان 
افکنـد و تمام سـازمان های کارگری را تحت عنوان شـرایط جنگ تعطیل سـاخت. 
او تشـکیل اتحادیه هـای کارگری نو را ممنوع سـاخت. تا سـال 1۹۲7 دیگر میسـر 
نشـد در تهران یا شهرسـتان ها اتحادیـهٔ کارگری تشـکیل داد، اما ایـن اتحادیه های 

کارگـری به طور غیرقانونـی به کار خـود ادامه دادند.

علی رغـم همهٔ مشـکلات در شـرایط سیاسـی کنونـیْ ایـن اتحادیه ها توانسـتند 
 اتحادیهٔ کارگران چاپخانه ها، دفتر مرکزی 

ً
اکثریت کارگران را متشـکل سـازند. مثلا

جدیدالتأسیس اتحادیهٔ کارگری که نیز به طور غیرقانونی کار می کند، دست اندرکار 
متحدسـاختن تمام اتحادیه های کارگری موجود و ایجاد اتحادیه های جدید است.

تـا حال برای کارگران نفت جنوب اتحادیهٔ کارگری وجود ندارد، اگرچه علی رغم 
این کمبود در سـال 1۹۲7 اعتصاب بزرگی در ایـن مناطق رخ داد و درنتیجه تعداد 

کثیری از کارگران اخراج شدند.
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حزب کمونیسـت ایـران در اواخر 1۹۲7 موفق شـد به ترمیم ضربات ناشـی از 
دسـتگیری های وسـیع اعضا که طی سـال های 1۹۲۵-1۹۲۶ در اثر مبـارزه علیه 
انگلیسـی ها و عوامل آنها یعنی سلسـلهٔ قاجاریه و رضاخان وارد آمده بود بپردازد. 

این دسـتگیری ها حـزب را از برخـی از بهترین اعضای خود محروم سـاخت.

در اواخر 1۹۲7 کنگرهٔ دوم حزب برگزار شـد. این کنگره نقطه نظر اپورتونیسـتی 
برخی از رفقا را، که رضاخان را وسـیلهٔ پیشرفت می دانسـتند و بر این عقیده بودند 
که چون حزب ضعیف اسـت نمی تواند سقوط او را فراهم آورد و لذا چنین اقدامی 

همانند مسـاعدت به ارتجاع است، محکوم ساخت.

کنگـره تصمیـم گرفت کـه تـودهٔ کارگـران و دهقانـان و خرده بـورژوازی را برای 
مبارزه علیه رضاخان متشـکل سـازد و اسـتقرار جمهوری خلـق و ایجاد حکومت 

دموکراتیـک انقلابـی، دیکتاتوری کارگـران و دهقانـان را در برنامهٔ خـود قرار داد.

کمیتهٔ مرکزی جدید موفق گشته است ظرف چند ماهی که از کنگره گذشته است 
 گرد هم آورد و حزب نیز توانسـته اسـت برخـی از تصمیمات 

ً
تمـام رفقا را مجددا

کنگره را با موفقیـت به مورد اجرا گذارد.





سازمان حزب کمونیست ایران در خراسان

از خاطرات اردشیر آوانسیان

آنچـه دربـارهٔ فعالیت کمونیسـت های خراسـان در این نوشـته می آید به سـال های 
13۰7-13۰۹ یعنـی بـه دوران دوسـاله ای مربوط اسـت که اینجانب در خراسـان 
مشغول فعالیت حزبی بودم. در زمان تأسیس حزب کمونیست ایرانْ خراسان یکی 
از ایالاتـی بود که در آن سـازمان های حزبی به وجود آمده بود. این سـازمان ها در 
اثر فشـار ارتجاع و گرفتارشدن اعضای آن متلاشـی و پراکنده شده و پس از مدتی 
دوباره به فعالیت می پرداختند. سـازمان کمونیسـتی در ایالت خراسـان همیشه در 
شـرایط مخفی کار می کرد. برخی اسـناد حزبی مربوط به دوران بیش از ۴۰ سـال 
فعالیت سازمان خراسـان در مجلهٔ دنیا منتشر شده اسـت. نویسندهٔ این سطور نیز 
تا آنجـا که در قـدرت حافظه دارد کوشـش خواهد نمـود خاطرات خـود را دربارهٔ 

فعالیت این سـازمان به اطلاع خوانندگان مجله برسـاند.

در اواخر سـال 13۰7 از طـرفِ کمیتهٔ مرکزی بـرای انجام وظیفـهٔ حزبی مأمور 
خراسـان شـدم. در آن موقـع در خراسـان و به خصوص در مشـهد سـازمان حزبی 
وجـود داشـت، ولی عـدهٔ کمونیسـت ها چنـدان زیـاد نبـود. در آن زمان خراسـان 
فاقـد کارخانه و کارگـران صنعتی بود. اکثر کارگـران را قالی بافان کارگاه ها تشـکیل 
می دادند. بدیهی است که در خراسان نیز مانند سایر نقاط ایران کارگاه های دیگری 
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نیـز وجود داشـتند که تعداد زیـادی کارگر در آنهـا کار می کردند. کمونیسـت های 
مشـهد توجه خود را در وهلـهٔ اول به کارگران قالی باف معطوف داشـته بودند. اکثر 
اعضـای حـزب نیـز از قالی بافان بودنـد. البتـه این بدان معنی نیسـت کـه در میان 
کارگـران سـایر اصنـاف فعالیت نمی شـد. تعـداد افـراد حزبـی را اکنون بـه خاطر 
ندارم، ولی شـکی نیسـت کـه تمام جریـان فعالیـت حزب، تعـداد اعضـای آن و 
تعـداد افراد سـازمان جوانان و اعضـای اتحادیه هـا و غیره در آرشـیو کمیتهٔ مرکزی 
وجود داشـته و تاکنون نیز شـاید در آرشـیو کمینترن باقی مانده باشد. شاید روزی 
مورخیـن حزبـی از این آرشـیوها اسـتفاده نماینـد. درعین حال خاطـرات افراد نیز 

در ایـن مـورد می تواند بـه مورخین حزبی کمـک نماید.

کمیتهٔ ایالتی خراسان در سال 13۰۸ سروصورتی به کارهای خود داد. حوزه های 
حزبـی به طور منظم تشـکیل شـدند. مسـائل مطروحـه در حوزه ها عبـارت بود از 
وضع داخلی کشـور و مبارزه با ارتجاع رضاشـاه، وضع رقت بار کارگران و دهقانان 
و مبارزه در راه بهبود زندگی آنها، نهضت کمونیسـتی جهان و مبارزه با امپریالیسـم 
)در آن دوران به خصوص مبارزه با امپریالیسم انگلستان(. در حوزه ها با شور فراوان 
دربارهٔ این مسـائل بحث می شـد. پیشـرفت های اتحاد شـوروی در کار ساختمان 
سوسیالیسـم مورد توجه حوزه ها قرار می گرفت. مسـائل سازمانی و تئوری انقلابی 
حـزب و نهضت کمونیسـتی نیـز در حوزه ها مطرح می شـد. سـازمان خراسـان با 

کمیتـهٔ مرکزی حزب ارتباط منظم برقـرار نموده بود.

در مشـهد چند شـماره از مجلهٔ کمونیسـت، ارگان کمیتهٔ ایالتی خراسان، منتشر 
شـد. این مجله در چند نسـخه منتشـر می شـد و هـر بـار نسـخه هایی از آن برای 
تهـران و کمینتـرن ارسـال می گردیـد. نسـخه هایی کـه برای تهران ارسـال می شـد 
 از میان رفته اسـت، ولی نسـخه های ارسال شـده بـه کمینترن باید در آرشـیو 

ً
قطعا

آن حفـظ شـده باشـد. این مجله مسـائل سیاسـی و تا حـدودی مسـائل مربوط به 
تئـوری مارکسیسـم را مطـرح می نمـود. عدهٔ نویسـندگان مجلـه محدود و شـمارهٔ 
خواننـدگان آن نیـز ناچیـز بـود. مجله به وسـیلهٔ کاغـذ کپـی تکثیر می شـد، یعنی 
چندین بار دسـت نویس می شـد تا ده بیسـت نسخه از آن به دسـت آید. این کاری 
بود پُرزحمت، ولی رفقای حزبی با علاقهٔ تمام شـب و روز بی خوابی می کشـیدند 
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تـا مجله را از زیر »چاپ« خـارج کنند. این کار در اتـاق محقری انجام می گرفت 
کـه »مبـل« آن عبارت بـود از حصیر و لحـاف و دشـک و بالش و یک کـوزهٔ آب. 
در اتـاق حتـی یک میـز و صندلی هـم وجود نداشـت. بجاسـت نام رفیقـی را که 
کارهـای پُرزحمـت فنی مجله را به عهده داشـت یادآور شـویم. این رفیق حسـین 
فرح پـور نام داشـت و بـه کار آموزگاری مشـغول بود. وی دو سـال پیش از انتشـار 
مجلـه در تهران زندانی شـده و پـس از آزادی برای آمـوزگاری به مشـهد آمده بود. 
 قرار بود از او برای کارهای حزبی نیز اسـتفاده شـود. در اواخر سال 13۰۹، 

ً
ضمنا

پس از گرفتارشـدن رفقای حزبی خراسـان، مجلهٔ کمونیسـت دیگر منتشـر نشـد.

 گفتـه شـد فعالیت اصلـی حـزب در مشـهد متوجـه کارگران 
ً
به طوری کـه قبـلا

قالی باف بود. در سـال های 13۰۸ و 13۰۹ سازمان خراسـان توانست عدهٔ  زیادی 
از کارگـران قالی باف را متحد نمـوده و اتحادیهٔ کارگران قالی بـاف را به وجود آورد. 
 نیمه علنـی بـود. باوجودِآنکه شـرایط ورود به اتحادیـه چندان 

ً
این سـازمان تقریبـا

سـخت نبود تا مدتـی پلیس نتوانسـت از وجود آن مطلع شـود.

لازم اسـت در اینجا شـمّه ای دربارهٔ وضع کارگران قالی باف گفته شـود. کارگران 
وضع رقت باری داشتند. کارگاه ها تاریک و مرطوب بودند. کارگران از سپیدهٔ صبح 
تـا غـروب آفتـاب کار می کردند و مـزد ناچیـزی می گرفتند. عـدهٔ زیـادی کودکان 
خردسـال نیز در ایـن کارگاه هـا کار می کردند. صاحبـان کارگاه ها ایـن اطفال را از 
والدین آنها می خریدند. دختران خردسـال نیز در این کارگاه ها اسـتثمار می شدند. 
این گل هـای پژمـرده و بی رنگ بـر تخته های قالی هـای اعلای خراسـان گل هایی 
شـاداب و رنگیـن می بافتنـد و بـه بهـای زندگـی کوتاه خـود خانـهٔ اغنیـا را زینت 
می بخشـیدند. خلیفه )اسـتادکار( به بانگ بلند دسـتور می داد: »یکـی قرمز، یکی 
 تکـرار می کردند و 

ً
زرد، یکـی گلی بیایـد.« اطفال کارگـر گفته های خلیفـه را عینا

رنگ ها را طبق دسـتور بـه کار می بردند. خلیفه چوبی همراه داشـت و اگر کودکی 
در کار دچار اشـتباه می شـد، آن را بر فرق وی فرود مـی آورد. خلیفه هایی که عضو 
حـزب یا اتحادیـه بودند علیـه این وحشـیگری مبـارزه می کردند. رفقـای حزب و 
ازجملـه اینجانب برای دیـدن وضع کارگران بـه کارگاه های معـروف »بالاخیابان« 
و »پایین خیابـان« می رفتیـم. صاحب کارگاه فکـر می کرد ما برای دیـدن قالی های 
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خوش نقـش او آمده ایـم )البتـه ما نیـز این طـور وانمـود می کردیم(. در آن سـال ها 
رضاشـاه به یکـی از کارگاه هـا مقدار زیـادی قالی های بـزرگ و زیبا سـفارش داده 
بود. ایـن کارگاه یکـی از بزرگ ترین مراکز قالی بافی مشـهد بود و اگر اشـتباه نکنم 
صاحـب آن عمواوغلی نام داشـت و در میـدان ارگ نیز صاحب گاراژ بـود. درجهٔ 
اسـتثمار در ایـن کارگاه بیش از سـایر جاهـا بود،  زیرا رضاشـاه از بابـت قالی ها یا 
 پـول نمی داد یا وجـه ناچیزی می پرداخت و لـذا صاحب کارگاه بـه کارگران 

ً
اصلا

فشـار بیشـتری وارد می سـاخت و از آنها بیشـتر بهره برداری می نمود.

اتحادیه ای که برای کارگران قالی باف تشـکیل شـده بود در بعضی از کارگاه های 
بزرگ شـعبه داشت. هدف اتحادیه مبارزه با ظلم و ستم ارباب، بهبود وضع زندگی 
کارگران و ایجاد وحدت و صمیمیت و همکاری طبقاتی میان کارگران بود. اتحادیه 
توانسـت کارهای مفیدی انجام دهد. طبق معمول هیئتی مرکب از رئیس و منشـی 
و صندوقدار در رأس اتحادیه قرار داشـت. کمونیسـت ها طبق معمول فراکسـیونی 

در داخل اتحادیه داشـتند و آنها الهام بخش و سازمانده اتحادیه بودند.

زمانـی حـزب تصمیم گرفت آمـاری از کارگاه هـا و کارگران تهیه نمـوده و وضع 
کارگـران را بررسـی نماید تا بدین طریـق بهتر بتواند بـرای بهبود زندگـی آنان اقدام 
نماید. و این کاری بود دشـوار، زیرا در آن زمان آمار رسـمی و یا غیررسـمی وجود 
نداشـت. رفقـای حزبی ایـن مشـکل را به این ترتیـب حـل نمودند: قرار شـد رفیق 
حسـین فرح پور بـه کارگاه ها رفتـه و خود را مأمـور وزارت فرهنگ معرفـی نماید و 
از ایـن راه اطلاعاتـی از وضـع کارگـران و کارگاه ها بـه دسـت آورد. وی در عرض 
 از تمام کارگاه هـا آمار دقیقی به دسـت آورد )رفقـای کارگر آدرس 

ً
چنـد ماه تقریبـا

کارگاه هـا را بـه فرح پـور می دادنـد(. طی این مـدت در هیچ جـا به هویـت او پی 
نبردنـد. بارهـا پیش می آمد کـه فرح پور بـه صاحـب کارگاه توپیده و دسـتوراتی به 
 اگـر کارگری بیمار بود، فرح پـور ارباب را وادار می کـرد تا بیمار را 

ً
او مـی داد؛ مثلا

به طبیب نشـان بدهد و هزینـهٔ دارو و درمـان را بپردازد.

اتحادیه یک صندوق تعاونی برای کارگران به وجود آورد. این صندوق با مساعدهٔ 
مالـی و اعطـای وام بـه کارگـرانِ نیازمند کمـک می کرد. کارگـران پـول دریافتی را 
به تدریج مسترد می داشتند. برای کارگران کلاس اکابری نیز تشکیل شد. این کلاس 
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در طبقـهٔ دوم یکی از خانه های محقر »بالاخیابـان« و در نزدیکی صحن امام رضا 
قرار داشت. در حدود سـی چهل نفر از کارگران در این کلاس تحصیل می کردند. 
حسـین فرح پور در این کلاس زبان فارسـی تدریس می کرد و درعین حال کوشـش 
می نمـود سـطح معلومـات عمومی و سیاسـی کارگران را بـالا ببرد. پـس از مدتی 
کارگـران جوانی کـه عضو سـازمان جوانـان بودند یک تیـم فوتبال تشـکیل دادند. 
ایـن تیـم در ایام تعطیل در میدان آزادی، که در مرکز شـهر و پشـت شـهربانی قرار 
داشـت، به بازی مشـغول می شـد. مـن بارها به هـوای گـردش از کنار ایـن میدان 
عبـور کرده و بـازی جوانان را تماشـا می کردم و هر بـار با خود می گفتـم: »این بد 
نیسـت؛ تیم فوتبـال کمونیسـت ها در جنـب ادارهٔ پلیس بازی می کنـد، ولی پلیس 
خواب اسـت.« پـس از مدتی در ایـن میدان زنـدان جدیدی سـاختند و عده ای از 

جوانانی را کـه زمانی در این محل بـازی می کردنـد در آن زندانی نمودند.

جشـن اول مـاه مهٔ 13۰۸ به نحوی برگزار شـد، ولی در سـال بعد این جشـن را 
ضمـن مراسـم مفصل تری برپـا کردیم. در ایـن روز عدهٔ زیـادی از کارگـران مورد 
اعتماد مخفیانه در کوه سـنگی که در چندکیلومتری مشهد قرار دارد گرد آمدند. در 
سـخنرانی ها از وضع زحمت کشـان و به خصوص از وضع کارگـران ایران صحبت 
به میان آمد. مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسـم از مسـائلی بود که سـخنران ها بدان 

اشـاره کردند. سپس سـرودهای انقلابی خوانده شد.

مشـهد در آن زمـان مرکـز فعالیـت کمونیسـت های خراسـان بـود. در قوچان و 
نیشـابور نیز عده ای کمونیست و هواخواه داشـتیم، ولی در سایر شهرهای خراسان 
سـازمانِ قابل ملاحظه ای وجود نداشـت. طی این دو سال سـازمان حزبی کوشید 
بـا دهقانان تمـاس بگیرد و در ایـن زمینه اقداماتی هـم به عمل آمد. تـا آنجا که به 
خاطـر دارم، در دهات واقع در مسـیر راه مشـهد-قوچان-باجگیران با روسـتاییان 
تماس گرفته شـد. حسـین فرح پور چندبار ایـن راه را طی نمود و کوشـش به عمل 
آورد تـا با دهقانان این ناحیه تماس بگیـرد. او درعین حال وضع دهقانان را مطالعه 
می کـرد و دربارهٔ شـرایط اجـارهٔ زمین و درجـهٔ اسـتثمار و وضع رقت بـار دهقانان 
گزارش هایـی تهیـه می نمود. شـکی نیسـت که ایـن آمارهـا و گزارش ها در آرشـیو 
 این نوع اسـناد را در دو نسـخه 

ً
کمینترن محفوظ مانده اسـت )کمونیسـت ها عمدا
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به کمیتـهٔ مرکـزی و کمینترن می فرسـتادند تا در صـورت ازبین رفتن آنهـا در ایران 
نسـخهٔ دیگر در کمینترن محفـوظ بماند(.

دورهٔ انتخابـات مجلس فرارسـید )13۰۹(. کمیتهٔ ایالتی تصمیـم گرفت در این 
انتخابات شـرکت کند. علی اکبر فـولادی1، کارگـر قالی باف و عضو کمیتـهٔ ایالتی 
خراسـان، و عبدالحسـین دهزاد )حسـابی(، آموزگار و عضو کمیتهٔ مرکزی حزب، 
از طـرفِ کمیتهٔ ایالتـی نامزد نمایندگی شـدند. فرهودی در مشـهد زندگی می کرد 
و دهـزاد سـاکن تهران بـود. کمیتـهٔ ایالتی یقین داشـت کـه در شـرایط دیکتاتوری 
غیرممکن اسـت ایـن دو نفر به مجلـس بروند. هـدف کمیتهٔ ایالتی از شـرکت در 
انتخابـات این بـود که از آن بـرای تبلیغات حزبی، روشـن کردن اذهـان و بالابردن 
گاهی توده ها و نیز برای ترویج افکار کمونیسـتی و توسعهٔ سازمان استفاده نماید.  آ
صدها نفر به کاندیداهای کمونیست ها رأی دادند. در شرایط آن روزی این موفقیت 
بزرگـی بود. قیافـهٔ مأمورین در موقع اسـتخراج آرا نشـان می داد که ایـن کاندیداها 
را نمی شناسـند و از وجـود آنها در حیرتند. مدتی طول کشـید تا پلیـس بفهمد که 
ایـن کار کارِ کمونیست هاسـت. در آن زمان جز کمونیسـت ها کسـی جرئت آن را 
نداشـت با رژیـم دسـت وپنجه نرم کنـد و ایـن احتمال نیـز می رفت کـه پلیس به 

تهران خبـر داده و در آنجا دهزاد را شـناخته اند.

توجه پلیس به مراکز کارگران معطوف شد. مقامات پلیس پس از مدتی فهمیدند 
که علی اکبر فرهودی ساکن مشهد و استاد قالی باف می باشد. ده ها نفر از قالی بافان 
و در وهلـهٔ اول علی اکبر و یارانش دسـتگیر و زندانی شـدند. درسـت در شـبی که 
هیئـت اجراییهٔ اتحادیـه در خانهٔ علی اکبر فرهودی جلسـه داشـت پلیس به سـراغ 

علی اکبر رفت )شـاید هم پلیس از این جلسـه اطلاع داشت(.

جـا دارد چنـد کلمه دربـارهٔ ایمان و شـجاعت فرهودی گفته شـود: افـراد پلیس 
پـس از آنکـه چنـد بـار در را می کوبند و کسـی بـه آنها پاسـخ نمی دهـد از راه بام 
وارد حیـاط و سـپس داخل اتـاق علی اکبر می شـوند. علی اکبر خونسـردی خود را 
حفظ کـرده و در حـال اعتراض می گویـد: به چه دلیـل برخلاف قانـون وارد خانه 

 نام خانوادگی این شخص »فرهودی« است.
ً
1. بنا به ادامهٔ متن، احتمالا
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شـده اید؟ شـما به خوبی می دانیـد این عمل چـه نـام دارد )یعنی ایـن عمل دزدی 
است(. مأمورین پلیس که چیزی به دست نیاورده بودند )شاید هم علی اکبر اسناد 
و مـدارک را از بیـن برده بود( شناسـنامه های همسـر و دختر خردسـال علی اکبر را 
»توقیـف« می نمایند. زمانی که همسـر علی اکبر به این عمـل اعتراض می کند وی 
با اسـتهزا می گوید: »خوب پلیـس باید کاری انجام دهد و اگر چیزی دسـتگیرش 

نشـد، لابد باید سـجل احوال هـا را »توقیف« کند.«

پلیس اعضـای هیئت اجراییـه و عدهٔ زیادی از افـراد فعال اتحادیه را دسـتگیر و 
در زنـدان تازه سـاز زندانی نمـود. مأمورین پلیـس در نتیجهٔ بازجویی هـا از جریان 
تشـکیل اتحادیـه،  صندوق تعـاون، کلاس اکابـر و تیم فوتبـال باخبر شـدند. عدهٔ 
زیادی از کارگران غیرحزبی و غیرسیاسـی در میـان زندانیان بودند و آنها در جریان 
بازجویـیْ وجـود اتحادیه را از کسـی پنهان نمی کردنـد، ولی مسـاعی پلیس برای 
کشـف سازمان کمونیستی به جایی نرسـید. پلیس با درنظرگرفتن تجربیات گذشتهٔ 
خود یقین داشـت که این سـازمان ها باید رهبر سیاسـی داشـته باشـند، ولی هرچه 
کوشـش نمـود کوچک تریـن اثری از سـازمان کمونیسـتی به دسـت نیاورد. شـاید 
ایـن یکـی از پدیده های نادر باشـد کـه عـده ای از اعضای حـزب زندانی شـوند، 
ولـی خود سـازمان لو نـرود. و این خود چند علت داشـت: بیش از همـه این رفقا 
اشـخاصی بودند باایمـان و در میـان آنها دوسـتی و صمیمیت وجود داشـت. این 
عامـل کمـک زیادی به حفظ اسـرار حـزب نمـود. به علاوه چنـد ماه پیـش از این 
حادثـه یکـی از رفقا، کـه تجربیاتی از زندان داشـت، وضـع زندان هـا و حیله های 
پلیـس را برای عده ای از فعالین تشـریح کرده بـود. این رفیـق در حوزه های حزبی 
از افـراد »تحقیقات پلیسـی« بـه عمل مـی آورد و به این طریـق آنها را با شـیوه های 
کار پلیس آشـنا می سـاخت. ایـن تمرینات تـا حدودی ذهـن افراد حزبـی را برای 
تحقیقات آماده نموده بود و مانع آن شد که آنها فریب خورده و در دام بازجویی های 

پلیس گرفتار شـوند.

رفقای خارج موفق شدند با زندانی ها ارتباط برقرار کنند. در آن روزها ساختمان 
زنـدان جدید هنوز به اتمام نرسـیده بـود و عده ای کارگر در آن مشـغول کار بودند. 
رفقای خارج توانسـتند به وسـیلهٔ چند تن از کارگران سـاختمان با زندانی ها تماس 
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بگیرنـد. این رابطه بـرای بالابردن روحیـهٔ زندانی ها اهمیت زیادی داشـت. رفقای 
خـارج برای خانواده هـای زندانیان پول جمـع آوری می کردند و ایـن نیز در تقویت 

روحیهٔ زندانی هـا بی تأثیر نبود.

زندانیـان مدتـی در زنـدان به سـر بردنـد. پلیـس اشـخاصی را که چنـدان فعال 
تشـخیص نمی داد به تدریج آزاد می ساخت و فقط عده ای از فعالین را که خطرناک 
تشـخیص داده بـود بـدون کوچک ترین مـدرک به شـهرهای مختلف تبعیـد نمود. 
به این ترتیـب پروندهٔ این عده بسـته شـد و قضیه پایـان یافت، ولی پس از دو سـال 
 در تهران زندانی بـود و در آنجا به خدمت 

ً
شـخصی به نـام علی فروزی، که سـابقا

جاسوسـی پلیس درآمده بود، در مشـهد با چند نفر از رفقای حزبی آشـنا می شود 
و نام آنها را به اطلاع پلیس می رسـاند. درنتیجـه پلیس عده ای از رفقای فعال را که 
تبعید شـده بودند به مشـهد فراخوانده و آنها را زندانی می کنـد و از نو به بازجویی 
می پردازد. در ایـن مرحله یکی از زندانیان دیوانه شـد. به این ترتیب خیانت فروزی 

باعـث گرفتاری مجدد رفقای ما شـد.

سکتاریسـم و چپ روی یکی از بیماری هایی اسـت که حزب کمونیسـت ایران 
مدت هـا بـدان مبتلا بـود و این حقیقـت را باید بـا شـجاعتِ تمام اعتـراف نمود. 
بی تجربگـی حزب و نبـودن طبقهٔ کارگر صنعتـی علت اصلی این بیمـاری بود. از 
طرف دیگـر در آن زمان ایـن بیماری در تمام نهضت کمونیسـتی دیده می شـد. با 
اینکه لنین در آستانهٔ تأسـیس بین المللی کمونیستی علیه چپ روی مبارزه می نمود 
و حتـی کتاب بیمـاری کودکی چپ روی را در این مورد منتشـر نمود، ولی نهضت 
کمونیسـتی مدت ها نتوانسـت این خطای بـزرگ را برطرف سـازد. اگرچه هفتمین 
کنگرهٔ کمینترن می توانسـت نقطهٔ تحولی در این زمینه باشـد، ولی کیش فردپرستی 

تأثیر منفـی خود را در نهضت کمونیسـتی باقی گذارد.

بایـد ایـن نکتـه را هـم خاطرنشـان سـاخت کـه در آسـتانهٔ جنـگ جهانـی اول 
سوسیال دموکراسـی به نهضت کارگـری خیانت نمود و در موضع امپریالیسـم قرار 
گرفت؛ این خیانت باعث انشـعاب نهضت کارگری شـد. بسیاری از کمونیست ها 
به جای همـکاری با کارگـران سوسـیال-دموکرات و مبـارزه علیه لیدرهای راسـت 
سوسیال دموکراسـی، بـا تمـام احـزاب سوسـیال دموکرات و حتی کارگرانـی که در 
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ایـن احزاب بودنـد به مبارزه برخاسـتند. این چپ روی نیز تأثیـر زیادی در نهضت 
کارگری باقـی گذارد.

پس از پیروزی انقلاب اکتبر بیشـتر انقلابیون فکر می کردند که به دنبال انقلاب 
اکتبر در سـایر کشـورها نیز انقلاب خواهد شـد. حتی گروهی از کمونیسـت های 
ایران خیال می کردند که دنیا به سـوی سوسیالیسـم می رود و لذا بدون درنظرگرفتن 

شـرایط خاص ایرانْ انقلاب سوسیالیستی را شـعار اصلی خود قرار داده بودند.

تمام این عوامل نمی توانست تأثیر خود را در حزب کمونیست ایران باقی نگذارد.

در سـندی کـه از حـزب کمونیسـت دربـارهٔ انتخابـات مجلـس باقـی مانـده و 
مربوط بـه همین دوره می باشـد به برخـی نکات چپ روانـه نیز برخـورد می کنیم. 
در این سـند به درسـتی قید می شـود: »نماینـدگان طبقـهٔ رنجبـران از پارلمان فقط 
بـرای اظهـار حرف های خـود و بـرای بیدارکـردن رنجبران بایـد اسـتفاده نمایند.« 
درعین حـال چـپ روی و سکتاریسـم نیز در این سـند دیـده می شـود. ازجمله در 

این سـند چنین آمده اسـت:

در مـادهٔ اول: »هریـک از افـراد کارگر و زارع بافهـم نباید به جز به افـراد کارگر و 
زارع رأی  دهند.« 

در مـادهٔ دوم: »رنجبـران ایـران همیشـه در هـر کار مبـارزهٔ طبقاتـی را در نظـر 
کـی و بـورژوازی و ایجـاد حاکمیـت 

ّ
 بـرای برانداختـن اصـول ملا

ً
گرفتـه، دائمـا

رنجبـران خواهنـد کوشـید.«

از این مواد چنین برمی آید که با سـایر عناصر ملـی و آزادی خواه نباید همکاری 
نمـود و عناصر مترقـی دیگر را نبایـد انتخاب کـرد. گرچه حزب کمونیسـت ایران 
در سـال های ۲۰ و 3۰ برای همکاری با سـایر عناصر مترقی و ملی کوشـش هایی 

بـه عمل آورد، ولی ایـن همکاری پیگیـر و قابل توجه نبود.

در مـادهٔ چهـارم میـان بـورژوازی کمپـرادور و بـورژوازی ملی تفاوتی گذاشـته 
نمی شـود کـه این خـود چپ روی و نادرسـت اسـت.

کمـی نیز از نواقص کارهای خود بگوییم: ما در آن ایام در دهات کم کار کردیم 
و با توده های روسـتایی نزدیکی و همکاری نداشـتیم )نه فقط در خراسان، بلکه در 
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تمـام ایران(. برای حفظ ارتبـاط با دهات باید رفیقی در نظر گرفته می شـد و لازمهٔ 
تأمیـن ایـن رفیق هم آن بود کـه صندوق حزب ولو بـه انـدازهٔ »بخوروُنمیر« به وی 

کمک مالی کنـد، ولی صندوق حزب از عهدهٔ ایـن کار برنمی آمد.

یکی دیگر از نواقص کارمان آن بود که میان روشـنفکران نتوانسـتیم کاری انجام 
بدهیم. با آنکه در شـهر مشهد یک سازمان فرهنگی جوانان وجود داشت که دارای 
 
ً
قرائت خانـه و باشـگاه بـود،  ما کوشـش نکردیم کـه در میان آنهـا کار کنیـم. قطعا

از ایـن عده، که روح وطن پرسـتی داشـتند، می شـد عـده ای انقلابـی تربیت کرد. 
بـرای کار در میان جوانان می بایسـت کادر مناسـبی هم در اختیار داشـته باشـیم، 
ولی متأسـفانه عـدهٔ روشـنفکران در حزب قلیـل بـود. در خاتمـه لازم می دانم نام 
چنـد نفر از رفقایـی را که مردانه در زندان به سـر بردنـد و باایمان و فـداکار بودند 

در اینجا خاطرنشـان سازم.

علی اکبر فرهودی، که شـرح او گذشـت، یکی از افراد باایمان و فداکار بود. وی 
در میـان کارگـران قالی باف نفوذ بسـیار داشـت. در زنـدان نیز از خـود مردانگی و 
شـجاعت نشـان می داد. اکبر قالی باف نیز یکـی دیگر از رفقای باشـهامت و فعال 
حـزب بود. او به اشـعار لاهوتـی علاقهٔ خاصی داشـت و این شـعر لاهوتـی را به 

صدای خـوش می خواند:

 نوشم به شادمانی آن دم شراب سرخ    کز شرق انقلاب دَمَد آفتاب سرخ

ایـن جـوان نـاکام در زندان شـهید شـد. فرهـی و فرح پـور و اکبـر کارگـر نیز از 
 نامشـان را 

ً
مبـارزان فعـال و فداکار حزب بودنـد. عدهٔ دیگری نیز هسـتند که عمدا

در اینجـا نمـی آورم. اینـان افرادی بودنـد که از میان خلـق برخاسـته و در راه خلق 
و هـدف خود از هیـچ فداکاری ابا نداشـتند. آنان سـازندگان حزب و پیشـاهنگان 
نهضت کمونیسـتی ایـران در آن روزها بودنـد. آنها چهره های درخشـانی بودند که 
در ظلمات ارتجاع راه مبارزهٔ زحمت کشـان را روشـن می کردند. بر ماسـت که نام 

ایـن رفقـا را زنده کرده و گذشـتهٔ آنها را سرمشـق حال و آینده سـازیم.

نقل از مجلهٔ دنیا، سال ششم، شمارهٔ سوم



سازمان حزب کمونیست ایران در خراسان   233 

]توضیح: در متن اصلی مطالب زیر در ادامهٔ خاطرات آوانسیان آمده بود، اما به نظر 
می رسد مربوط به بخش دیگری باشد. به هرحال مطالب را همین جا می آوریم.[

رائقـی، ثابت، سـیرتی، اسـماعیل شـبرنگ، محمدتقی جبـاری، کریم کشـاورز، 
اسـماعیل سـلیمی، آقادایی نمایش، ناصحی، فصیحی، غلامرضا آزاد، کوچکی، 
انصاری، کیایی، رضایف، طلوعی، علی فروزی، حسـن نیک سرشـت، سـیدعلی 
کیور، گیوه چی و نیز اینجانب، رضا روسـتا و عده ای دیگر. هیئت مدیرهٔ این مجمع 
مرکب از کریم کشـاورز، اسـماعیل شـبرنگ، علی کباری، رضا روسـتا، طلوعی، 

محمدتقی جبـاری، علی فروزی و غیره بوده اسـت.

مجمع فرهنگ در موقع انقـلاب گیلان )1۲۹۹-13۰۲( عنوان »فرهنگ نوین« 
بر خود نهاد، زیرا افکار سوسیال دموکراسـی و اندیشـه های انقـلاب اکتبر روح تازه 
و نوینـی در این مجمع دمیده بود. این مجمع تا سـال 13۰۵ باقـی بود و در اوایل 

سلطنت پهلوی ممنوع گردید.

بانی این جمعیت حسـین جودت، که در پرورشگاه یتیمان تهران نشو و نما یافته 
بـود، مردی باهـوش، انقلابی، باحرارت و میهن پرسـت بود. وی در رشـت جریدهٔ 
آموزگار را منتشـر می کرد. حسـین جودت در موقع انقلاب گیلان تفنگ  به  دسـت 
گرفـت و بـه درجهٔ سـرهنگی ارتقـا یافت. پس از شکسـت انقلاب گیلان  حسـین 
جودت به اتفاق خالوقربان و همراهانش تسـلیم دولت رضاخانی شدند. رضاخان 
ایـن تسلیم شـدگان را در جنگ بر علیـه سـمیتقو در ارومیه )رضاییهٔ امـروز( اعزام 
ارانه در پشـت جبهه خالوقربان و غیره را به قتل رساند. حسین جودت 

ّ
داشت و غد

بعـد از مشـاهدهٔ این جنایت بـه تهران مراجعـت و در وزارت فرهنگ مشـغول کار 
 از سیاسـت کناره گیـری کرد. به جز جودت نقش حسـین 

ً
و فعالیت شـد و متدرجا

روحـی کرمانی )یا نیکـروان( سـابق الذکر در بیـداری و تربیت جوانـان در مبارزه 
علیـه خرافـات و موهومات قابل توجه اسـت. حسـین نیکروان روزنامـهٔ صورت را 
دیری در رشـت انتشـار داد. ایـن جریدهٔ مصـور در تنویر افکار عمومـی و آمادگی 

مردم نقش مهمی بـازی کرد.

یکی از خدمات مجمع فرهنگ مبارزه بر علیه خرافات و موهومات بود، از طریق:
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- دادن نمایش هـای هنـری، اجتماعـی و سیاسـی از آثـار مولیـر و سـایر 
نویسـندگان داخلـی و خارجـی

- دادن کنفرانس  هفتگی علمی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و غیره

- تشکیل کلاس های اکابر برای محو بی سوادی

یکی دیگر از خدمات این مجمع مبارزه برای تنویر افکار عمومی بود، از طریق:

- انتشـار مجلـهٔ فرهنـگ، رسـاله ها و بروشـورها؛ مجلـهٔ فرهنـگ قریـب دو 
شـماره منتشـر گردیـد.

- تشکیل کتابخانه و قرائت خانه

- ایجاد کلاس موسیقی

مجمع فرهنگ به وسـیلهٔ تشـکیل مدرسـهٔ دهقان و کلاس اکابر در روستا دست 
بـه کار در میان دهقانـان زد. در نتیجهٔ کار این مجمع بین بانـوان، عده ای از بانوان 
گیـلان بـه ابتـکار روشـنک خانم و جمیلـه صدیقی و سـکینه شـبرنگ به تشـکیل 
»جمعیت سعادت نسوان« مبادرت ورزیدند و برای بیداری زنان و دوشیزگان دست 
به تشـکیل مدرسـهٔ »سـعادت« و مجلهٔ پیک سـعادت زدنـد. قابل توجه اسـت که 
اولین جشن هشـتم مارس با نصب عکس کلارا زتکین، رهبر زنان جهان،  به وسیلهٔ 
 عضو منتخبهٔ 

ً
این جمعیت در رشـت در سـال 1۹1۸ برپا گردید. اینجانب شخصا

دسـتگاه رهبری مجمع فرهنگ، معلم مدرسهٔ اکابر، عضو جمعیت اکتورال مجمع 
و از مؤسسین مدرسـهٔ دهقان در قریهٔ ویشـگاه و مأمور تبلیغات در دهات بودم.

پیس هایـی کـه در رشـت و انزلی به معرض نمایش گذاشـته شـد بسـیار اسـت 
و ازآن جمله آرشـین مالالان، احمق ریاسـت طلب )اثر مولیر(، سالوس، خسیس 
)اثر مولیر( و غیره و غیره اسـت. نمایشـنامهٔ سـالوس که تدلیـس و تزویر پاره ای از 
روحانی نمایـان را برمـلا می سـاخت از طرفِ برخـی ملانماهای رشـت و پهلوی 
به عنـوان توهیـن علیـه جامعـهٔ روحانیـت تلقـی شـد و آنهـا ممنوع کـردن مجمـع 
 
ً
فرهنـگ را از دولت خواسـتار شـدند، ولـی ازآنجایی کـه اهالی گیـلان مخصوصا

روشـنفکران و برخـی بازرگانان مترقـی طرفدار تحـول در ایران بودنـد و از مجمع 
فرهنـگ پشـتیبانی می کردنـد تا تسـلط کامل پهلـوی موفق بـه انحـلال و قدغن کردن 
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مجمع فرهنگ نشـدند. جمعیت فرهنگ به مناسـبت محبوبیتی که در بین مردم داشـت 
مورد بغض دسـتگاه رضاشـاهی بود. سرلشـکر آیرم، نمایندهٔ شـاه در گیـلان، همواره با 
مجمـع فرهنـگ در مبـارزه بـود. آیرم موفـق به تبعیـد عـده ای از افراد مبـرز مجمع 

فرهنگ به شـهرهای دیگـر گردید.
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از خاطرات اردشیر آوانسیان

دربارۀ عملیات سازمان جوانان کمونیست ایران
در سـال های قبل از تاج گذاری رضاشـاه تهران دارای سـازمان جوانانی بود که بعد 
از سرکوب سال 13۰۴ تارومار شـده و چیزی از آن باقی نماند. بعدها باز سازمان 
 در سـال های 13۰۶ و 13۰7 فعالیت 

ً
جوانـان در تهران رونقی گرفـت. مخصوصا

زیادی از سـازمان جوانان به چشم می خورد.

سـازمان جوانان در این دوره دارای کمیتهٔ مرکزی بود )عبارت از سـه عضو؛ یک 
نفـر کارگر، دو نفر روشـنفکر(. کمیتـهٔ تهران نیز وجود داشـت و مشـغول فعالیت 
 تشـکیل جلسـه می دادند و دارای 

ً
در تهـران بود. حوزه های سـازمان جوانان منظما

برنامه هـای مخصوص خود بودند. فعالیت بیشـتر این سـازمان میان دانشـجویان 
بود. درسـت اسـت که عده ای کارگر جوان نیز در این سـازمان عضویت داشـتند، 
ولی کار اصلی در این دوره در مدارس عالی تهران انجام می گرفت. افراد سـازمان 
جوانـان در اتحادیـهٔ کارگـران نیز فعالیـت می کردند. لازم اسـت ذکر شـود که کار 
سـازمان جوانان نیز سـرّی بود. عـده ای از دانشـجویان عضویت سـازمان جوانان 
را قبـول کـرده بودنـد و در تأسـیس اتحادیهٔ دانشـجویان نقـش مهمـی را عهده دار 
بودنـد. رفقـای سـازمانی در درجـهٔ اول در دارالفنـون فعالیـت می کردنـد. رفقای 



238  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

سـه گانه، یعنی ر. روسـتا، ر. رادمنش و اینجانـب، در این ایـام فعالیت درجه یک 
را در سـازمان داشتیم.

در مقابـل دارالفنـون، در یـک کوچهٔ بن بسـت، رفقای سـازمانی خانـهٔ محقری 
اجـاره کـرده بودند. یکـی از دانشـجویان در این خانـه زندگی می کـرد. اتاق دیگر 
این خانه به کارهای اتحادیهٔ دانشـجویان و سـازمان جوانان کمونیسـت تخصیص 
داده شـده بـود. ایـن خانه مرکـز فعالیت اساسـی سـازمان جوانـان در تهـران بود. 
حوزه های سـازمانی نیز در اینجا تشـکیل می شـد. تماس های گوناگونـی در اینجا 
بـه عمل می آمد و حتی اشـخاصی کـه از خود فعالیـت اجتماعی نشـان می دادند 
بـرای جلب و مذاکره به این خانه دعوت می شـدند تا آنها را به راه راسـت، یعنی به 
راه کمونیسـم، هدایت نماییم. عدهٔ زیادی در همین خانه تبلیغ شـده، به کمونیسم 

پیوسـتند. اتفـاق هم می افتاد کـه زحمات در ایـن خانه به هـدر می رفت.

یکـی از کارهـای عمـدهٔ سـازمان آن بود کـه در نمایـش دانشـجویان در مقابل 
وزارت فرهنـگ از خود فعالیت زیاد نشـان داده، تا حدودی این دمونستراسـیون را 
 زورگویی وزارت 

ْ
اداره و ترتیب دادند. درسـت اسـت که علـت اصلی این نمایـش

فرهنگ بود، لیکن بی اسـاس نخواهد بـود اگر بگوییم که رفقای مـا در ترتیب این 
دمونستراسـیون نقش رهبری داشتند.

سـازمان جوانـان مجله ای به نـام بلشـویک جوان منتشـر می کرد. ایـن مجله با 
دسـت نوشـته می شـد و با کاغذ کپیه تکثیر می گردیـد. در آن ایام ایـن مجله مفید 
بود و علم مارکسیسـم را ترویج می کرد. از این مجله چندین شـماره منتشـر شـد.

سازمان جوانان در کرج نیز اتحادیهٔ  دانشجویان تشکیل داده بود. مسئول سازمان 
رفیقـی بود که نامش را فراموش کرده ایم )او بـرادرزن داداش تقی زاده بود(. فعالیت 
 بـا زارعین 

ً
سـازمان در کـرج بیشـتر در مدرسـهٔ عالی کشـاورزی کرج بـود. ضمنا

محل هم تماس برقرار شـده بود.

نقشهٔ میتینگ در مسجد شاه
رضاشاه در سال 13۰7 در انتخابات مجلس سیاست ارتجاعی خود را بیش ازپیش 
تشـدید کـرده و مانع آن شـد که مصـدق و مـدرس به مجلـس برونـد. درواقع در 
همین ایام رضاشـاه فاتحهٔ مجلس و انتخابات را خواند. مردم از سیاست ارتجاعی 
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رضاشـاه ناراضی بودند. در اردیبهشت سال 13۰7 حزب و جوانان تصمیم گرفتند 
در مسجد شاه میتینگی علیه سیاست انتخاباتی رضاشاه برپا کنند. ما قرار گذاردیم 
میتینگی در مسـجد شاه برپا کنیم و به عده ای از بازاریان اطراف مسجد شاه اطلاع 
دادیم بـه میتینگ بیایند. ناطق میتینگ هم تعیین شـده بود. وقتـی به محل میتینگ 
آمدیم، دیدیم رفقای مربوطه به اندازهٔ کافی شـنونده دعوت نکرده اند. مشاهده شد 
کـه تعداد پلیس ها بیش از شـنوندگان اسـت. علت دیگر تأخیر میتینـگ آن بود که 
ناطق خـود را آماده نمی دانسـت. ما چند نفر رفتیم پشـت مسـجد شـاه، همان جا 
مشـورت به عمل آمد و قرار شـد که امشـب مشـاوره کـرده و تدابیـر لازم را به کار 
 کاری 

ً
 ناطق جدیدی تعیین کنیـم، ثانیا

ً
ببریم تـا میتینگ آبرومندی برپا کنیـم. اولا

کنیم کـه عدهٔ زیـادی در میتینگ حضور به هم رسـانند. قرار شـد فردا یـا پس فردا 
میتینـگ تشـکیل بشـود. در بـازار چنین هو شـده بـود کـه گویا مصـدق و مدرس 
در ایـن میتینگ صحبـت خواهند کـرد. وقتی ما جوان ها وارد حیاط مسـجد شـاه 
 به ما مشـکوک نشـد. از همیـن رو بود که مـا را توقیف 

ً
شـدیم، شـاید پلیس اصلا

نکـرد یا شـاید خیـال می کرد مـا هم جـزو شـنوندگان به این محـل آمده ایـم. این 
میتینگ آن روز منعقد نشـد.

 فردای آن روز ما را زندانی کردند و موضوع دعوت میتینگ هم از بین رفت.
ً
اتفاقا

سازمان حزبی در زندان مرکزی

حـالا که صحبـت از سـازمان تهران بـه میان آمد خواسـتم چنـد کلمه نیـز دربارهٔ 
سـازمان حزبـی »قصر قاجـار )زندان مرکزی(« سـخن گفته باشـم. در سـال های 
131۰، 1311 و 131۲ مـا در قصـر قاجار سـازمان مخفی حزبی تشـکیل دادیم و 
 عدهٔ کمی عضویت این سازمان را داشته اند. این سازمان چند سالی فعالیت 

ً
نسـبتا

حزبی می کرد، لیکن ارتباط با خارج نداشـت. بعدها به عللی این سـازمان منحل 
شـد، ولی مبارزه ادامه داشت. 

مبـارزهٔ مـا در زندان همیشـگی بـود. شـیوه های مبـارزهٔ آن روز به قـرار زیر بود: 
رفقا در زندان افکار مارکسیسـتی را رواج داده، در مسائل سیاسی ایران مبارزه علیه 
رژیـم و امپریالیسـم را ادامـه می دادند. ترویج افکار مارکسیسـتی و زندگی کشـور 
سوسیالیستی یکی از مسائل حاد روزانهٔ ما بود. روح میهن پرستی و انترناسیونالیسم، 
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کـه هر دو تکمیل کنندهٔ همنـد، در زندان حکم فرما بود. مـا صدها و صدها دهقان 
و سـایر افراد جامعـه را در زندان تبلیـغ نموده و بـه راه انقلاب تشـویق می کردیم. 
یکـی از شـیوه های مبـارزهٔ ما مبـارزه برای بهبـود حال خـود زندانی ها بـود، هم از 

لحـاظِ حفظ احترام سیاسـی آنها و هم از لحاظِ مبارزه علیه فشـار و سـتم زندان.

اندکی دربارۀ فعالیت کمیتهٔ مرکزی در سال های بعد از کنگرۀ دوم تا اواسط 
سال ۱۳۱۰

تعـداد اعضـای کمیتهٔ مرکـزی زیاد نبـود. کمیتـهٔ مرکزی عضـو مشـاور )کاندید( 
نداشـت. اگرچـه کمیتهٔ مرکـزی دبیری داشـت، ولی بـه خاطر ندارم کـه در داخل 
خـودْ ارگان هـای منظمی داشـته باشـد. علت آن بـود که به نـدرت اتفـاق می افتاد 
کـه تمام اعضـای کمیتـهٔ مرکـزی در یک شـهر جمع باشـند )یـا در زندان به سـر 
می بردنـد و یا در شـهرهای گوناگون ایران فعالیت می کردنـد و یا در خارج از ایران 
بودنـد(. ازاین رو همیشـه عدهٔ بسـیار قلیلـی در تهـران فعالیت می کردنـد. طبیعی 
 کمیتـهٔ مرکزی احتیاج به داشـتن ارگان هـای داخلی از 

ً
اسـت در این شـرایط عملا

قبیـل هیئت سیاسـی یـا هیئت دبیران نداشـت. زیـاد اتفـاق می افتاد که یـک یا دو 
نفـر در تهـران کار کمیتـهٔ مرکزی را انجـام می دادنـد و در این قبیل مـوارد وظایف 
ایـن رفقا بیشـتر برقـراری تماس بـا ایـالات و کمینترن بـود. به خاطـر دارم روزی 
ه جاویـد و من در تهـران مانده بودیـم. ما بین 

ّ
)اواخـر سـال 13۰۹( تنها سـلام الل

خود قرار گذاشـته بودیم که هرکدام از ما گرفتار شـد دیگـری کار ارتباط و هدایت 
سـازمان های ایالتـی را به گـردن بگیرد.

ادامـه کاری یـک اصل مهم حزبی بود کـه از بین نمی رفت. بعد از هر سـرکوبیْ 
باقی مانـدهٔ نفرات که هنوز زندانی نشـده، ولی پراکنده شـده بودنـد دوباره دور هم 
جمع شـده و سـازمان را به راه می انداختند. ترادیسـیون انقلابـی و ادامه کاری قطع 
نشد. هنوز هم کمونیسـت های ایران پس از ۴۶ سال مبارزه در زیر آتش و شمشیر 
و شکنجه به سـنن انقلابی خود وفادارند و این خود مایهٔ امیدواری است که روزی 

انقلابیون ایران به هدف خود برسـند.

 بعـد از کنگـرهٔ دوم دو بار پلنوم کمیتهٔ مرکزی تشـکیل شـد. البتـه جزئیات این 
پلنوم هـا در خاطرم نمانده اسـت )اینجانب در هر دو پلنوم شـرکت داشـتم(، ولی 
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آنچه بـه خاطر مانده اسـت در اینجا خواهد آمـد. یکی از پلنوم ها در اواخر سـال 
1۹۲۹ یـا اوایـل سـال 1۹3۰ منعقد شـد )گمـان می کنم در آرشـیو حـزب تاریخ 

انعقاد این پلنوم مانده باشـد(. بعد از پلنوم سـندی منتشـر شـد.

 زیـادی جمع شـده بودنـد: آنچه بـه خاطـرم مانده، 
ً
در ایـن جلسـه عـدهٔ نسـبتا

شرکت کنندگان عبارت بودند از: 1. سلطان زاده ؛ ۲. عبدالحسین دهزاد؛ 3. حسین 
شرقی؛ ۴. پورافر؛ ۵. سیفی؛ ۶. پیشـه وری؛ 7. کاویان؛ ۸. نگارندهٔ این خاطرات 

)برخـی از اعضـای کمیتهٔ مرکزی نتوانسـته بودند حضور به هم رسـانند(.

در ایـن جلسـه وضع جهان و ایران مطرح شـد. خطر جنـگ و وظایف حزب ما 
دربارهٔ مبارزه با امپریالیسـم و مبارزه در راه اسـتقلال ایران )از طرفِ سـلطان زاده(، 
دربـارهٔ وضـع ایران و مسـائل سـازمانی حزب مـا )از طرفِ حسـین شـرقی( و نیز 
دربارهٔ سـازمان جوانان گزارش داده شـد. این جلسـه چند روز طول کشـید و خودْ 

جلسـهٔ پُرشوری بود.

بعـد از شکسـت انقلاب گیلان سـلطان زاده همیشـه در خـارج از ایـران زندگی 
می کرد. این بار او به ایران آمده، در جلسـهٔ پلنوم شرکت کرد. او با گذرنامهٔ عوضی 
بـه ایران سـفر کرده بـود. حتی مدرکی داشـت به نـام نمایندهٔ یکـی از کمپانی های 
معتبـر اروپایی. تا آنجایی که حافظه ام یاری می کند، گویا او سـندی به نام نمایندهٔ 
اشـکودای چکسـلواکی در دسـت داشـت. بنابراین از نظرِ رژیم پلیسـی آدمی بود 
معتبر و کوچک ترین سـوءظنی نسـبت بـه او نمی توانسـت در بین باشـد. او حتی 
انگلیسـی ها را فریب داده، کمپانی سـابق نفت با کمالِ میل سـطان زاده را به آبادان 
دعـوت کـرد و تمام مؤسسـات نفتـی را به او نشـان دادند. سـلطان زاده به شـوخی 
به ریـش ما می خندیـد و می گفت شـما در ایـران زندگـی می کنید، امـا هیچ وقت 
نخواهیـد توانسـت پا در مؤسسـات نفت جنوب بگذاریـد. این کنایـهٔ او در مقابل 
کنایه هایی بود که ما همیشـه بـه او می زدیم، بدین معنی که همیشـه به او می گفتیم 

تو مدت هاسـت در کارهای انقلابـی ایران از نزدیـک دخالت نکرده ای.

روزی در یکی از جلسات پلنوم سلطان زاده دیر کرد. ما نگران شده و یقین کردیم 
که او گرفتار پلیس شـده. بالاخره او آمد و با لبخند همیشـگی خود ما را از نگرانی 
درآورد. خوشـحال شـدیم که رفیق ما زندانی نشـده و از طرفی هم فکرمان راحت 
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شـد که با راحتی می توانیم این جلسـه را ادامه دهیم. جلسـه در ته خیابان شاهپور 
در خانـهٔ حسـن پورافر منعقد شـد. این جلسـه با خوشـی برگزار شـد. تصمیماتی 

دربارهٔ کارهای حزبی گرفته شـد و هرکسـی رفت دنبال فعالیت حزبی خود.

پلنوم دوم در اواخر سال 13۰۹ در تهران در سنگلج در خانهٔ محقری منعقد شد 
)شاید در اردیبهشـت یا خردادماه 131۰(. این بار تعداد اعضای کمیتهٔ مرکزی در 
ایـران کم بودند. عـده ای در زندان )پیشـه وری( و عده ای در خارج از ایران به سـر 
می بردند. اوضاع واحوال جهان بسـیار وخیم بود. چنـدی پیش ازاین در محاکمات 
مسـکو )محاکمـهٔ حـزب صنفی پروفسـور رامزیـن که در مـاه آبـان 13۰۹ منعقد 
شـد( نقشـه های جنگی امپریالیسـت ها علیه شـوروی فاش شـد. در محاکمه، که 
علنی بود، معلوم شـد امپریالیسـت های فرانسـه و انگلیس نقشـهٔ حمله به شوروی 
را می خواهنـد عملـی کننـد و قرار بـوده اسـت در بدو امر ژنـرال لوکومسـکی )از 
 جنگ توسـعه 

ً
ژنرال های گارد سـفید( از راه لهسـتان به شـوروی حمله کند و بعدا

یابد. نقشهٔ ازبین بردن حکومت شـوروی و برقراری حکومت ارتجاعی در شوروی 
در بیـن بود. بنابراین خطر جنگ بر شـدت خـود افزوده بود. این نقشـه اگر عملی 
می شـد، انقـلاب جهانی به خطـر می افتـاد،  ازآن جملـه در ایران نیز ارتجاع سـیاه 
بیشتر تقویت می شد. به علاوه وظیفهٔ هر کمونیست نیز در آن بود که از یگانه کشورِ 
سوسیالیستی شـوروی دفاع کند. دفاع از کشور شوروی برای هر کمونیست ایرانی 
یعنـی دفاع از انقلاب و آزادی خود در ایران. کمونیسـت های جهـان وظیفهٔ ملی و 
بین المللی خود می دانستند که نقشـه های امپریالیست  ها را فاش کنند و برای دفاع 
از آزادی کشـور خود و کشـور سوسیالیسـم قد علـم کنند. در یک چنیـن وضعیتی 
پلنوم کمیتهٔ مرکزی منعقد شـد. دسـتور جلسـهْ وضع جهان، ایـران و وظایف مبرم 

حزب ما بـود )گزارش دهنده: نگارنـدهٔ این مقاله(.

چون وضع جهانی بسـیار وخیم بود، ما صلاح دانستیم عده ای از رفقای مسئول 
ولایات را نیز به این جلسـه دعوت کنیم تا تمام سـازمان های حزبی از وضع باخبر 
شـوند و در کارهای یومیـهٔ خود در جریان وضع جهانی باشـند. مـا آن روزها فکر 
می کردیـم اگر جنگی درگیـرد، ایران هم به یکی از میدان هـای جنگ مبدل خواهد 
شـد. رضاشـاه و اطرافیانـش و حتی دولت انگلیـس خیال می کردنـد که حکومت 
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شـوروی نیرویی ندارد و با یک حمله از بین خواهد رفت. بنابراین رضاشاه »کبیر« 
به طرفِ قفقاز هجوم کرده و صاحب هفده شهر خواهد شد )این تبلیغات آن روزی 
رضاشـاه بـود(. سـازمان هایی که مسـئولین خـود را به این جلسـه فرسـتاده بودند 
عبارت بودند از: اصفهان )مرحوم کامران(، خراسـان )مرحوم مهدی طهماسبی یا 
حسـین زاده(، گیلان )نام این رفیـق را نمی برم، چون از وضع فعلـی او خبر ندارم( 
و آذربایجـان، کـه یک عضـو کمیتهٔ مرکـزی در آنجـا کار می کرد. این رفقـا از کار 
حزبـی و اوضـاع ولایات به پلنـوم گـزارش دادند. افرادی کـه از کمیتـهٔ مرکزی در 
این جلسـه شـرکت کرده بودند عبارت بودند از رفقا عبدالحسـین دهـزاد، کاویان 
و اردشـیر. اگر اشـتباه نکنم جاوید در این جلسـه شـرکت نکرده بـود. بجا خواهد 

بود که مطلـب زیر را نیز جـزو فعالیت کمیتهٔ مرکزی یادآور شـویم:

در اواخـر سـال 3۰ و اوایل سـال 31 در خـارج از ایـران برخی اعضـای کمیتهٔ 
مرکزی در کمینترن چندین جلسـه )شـاید چهار یا پنج جلسـه( تشکیل داده بودند 

که مسـائل زیر در این جلسـات مطرح شـده بود:

- وضع ترجمه و انتشار ادبیات مارکسیستی

- وضع چاپ و انتشار روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ ستارهٔ سرخ

- وضع سازمان های حزبی ما در اروپا

بایـد گفت که مقـدار زیـادی ادبیات مارکسیسـتی به فارسـی ترجمه و بـه ایران 
ارسـال می شـد. ترجمه و چاپ در ایران کار مشـکلی بود و لذا ایـن کار در خارج 
 کم نبود. شـاید طی چند سـال 

ً
از ایران انجام می گرفت. تعداد این ترجمه ها نسـبتا

بعد از کنگرهٔ دوم ده ها بروشـور ترجمه و چاپ شده باشـد. در کار ترجمه و چاپ 
این آثار نقش سـلطان زاده بسـیار ارزنده بود. او علاقهٔ خاصی برای این کار از خود 
نشـان می داد. نام رفیقمان ذرّه را نیز باید خاطرنشان سـاخت. او نیز در ترجمهٔ این 
بروشـورها زحمـات زیـادی متحمل می شـد و از ایـن راه خدمتی به جامعـهٔ ایران 
انجام داده اسـت. غیر از ایـن دو نفر دیگران نیـز بودند کـه در کار ترجمه زحمت 
کشـیده اند. مسـائل مربوط به روزنامهٔ پیکار و مجلهٔ ستارهٔ سـرخ نیز در این جلسه 
مـورد بررسـی قرار گرفـت و تصمیمـات لازم دربـارهٔ آنهـا اتخاذ گردیـد. چون در 
مجلـهٔ دنیا در این باره سـخن به میان آمده اسـت، به همین اشـاره اکتفـا می کنیم.
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 در آلمان، یکـی دیگر 
ً
بررسـی وضـع سـازمان حزبی مـا در اروپـا، مخصوصـا

از مسـائل مطروحـه در این جلسـه بـود. آن قدر کـه حافظـه ام یاری می کنـد رفیق 
مرتضی علوی مسـئول این سـازمان بـود. آن روزها مـا اهمیت زیادی به سـازمان 
 از این لحاظ که دانشـجویانی در غرب 

ً
حزبـی خود در غرب می دادیم، مخصوصا

مشـغول تحصیل بودند. یعنی کار در میان دانشـجویان اهمیت خاصی داشت. دو 
مطلب زیـر را نیز در اینجا یادآوری می کنم: یکی دربـارهٔ محاکمهٔ روزنامهٔ پیکار و 
کارکنانش که سـروصدای زیادی بپا کرد. رضاشـاه به دادگاه های آلمان علیه پیکار 
 به ضرر رضاشاه رأی دادند. آن روزها 

ً
اقامهٔ دعوی کرده بود و قضات لایپزیک عملا

هنـوز این قضات اسـتقلال قضایی خود را از دسـت نـداده بودند و نمی توانسـتند 
طبق دسـتور رأی بدهند. شـاه از رأی محکمه عصبانی شـد و به وسـیلهٔ تیمورتاش 
زیاد کوشـید تا شاید کاری کند که سـازمان غرب را متلاشی کند، اما کوشش های 
او به جایی نرسـید. دیگر اینکه نامهٔ ناشـر ستارهٔ سـرخ، که یک کمونیست اتریشی 
بود، در جلسـه خوانده شـد. چیزی که از نامه یادم مانده، او تفصیل کار خود را به 
 
ً
کمیتهٔ مرکزی ما گزارش داده، نوشـته بود که پلیس وین دسـت بردار نیسـت و دائما
مـرا می خواهد و سـؤالاتی می کند. ایـن رفیق از حزب ما پرسـیده بـود که به فلان 
سـؤالات پلیس چه پاسـخی بدهم. درعین حـال از نامه معلوم بود کـه این رفیق به 
 مسـئول و ناشـر رسـمی مجلهٔ ما 

ً
ریـش پلیـس می خندیده اسـت. این رفیق ظاهرا

بـود، چون که ما امکان نداشـتیم یک رفیق حزبـی ایرانی را مأمور ایـن کار کنیم.

باز یادم هسـت که قرار شـد یکی از ماها برای سرکشـی به وضع سازمان حزبی 
و روزنامـه و مجله به غرب سـفر کند. در صحبتْ همگی ما به این نتیجه رسـیدیم 
که سـلطان زاده مناسـب تر از دیگران اسـت، چراکه او آلمانی بلد بـود. همین طور 
هم شـد. سـلطان زاده به آلمـان و اتریش مسـافرتی نمـود. شـرکت کنندگان در این 
جلسـه عبارت بودند از: 1. سلطان زاده؛ ۲. حسین شـرقی؛ 3. سیفی؛ ۴. اردشیر.

یکـی دیگر از تصمیمات این جلسـه عبـارت بـود از تهیهٔ مقدمات کنگرهٔ سـوم 
حزب کمونیسـت ایران. بعد از تصمیم جلسـه موضوع با مقامـات مربوطهٔ رهبری 
کمینتـرن مطـرح و تأیید شـد. از رفقـای حاضر فقط مـن یک نفر قرار شـد به ایران 
بـروم. بـا اینکه در ضمـن صحبت هـا مخالفتی نبـود که مـن به تحصیـل خود در 
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شـوروی ادامه دهم، ولی من می گفتم که »به هیچ وجه حاضر نیسـتم گفته شـود از 

ایـران فرار کرد و برای تحصیل در شـوروی ماند. با اینکه علاقـهٔ زیادی به تحصیل 

و کسـب معلومـات مارکسیسـتی دارم، به هیچ وجـه حاضر نیسـتم اینجـا بمانم«. 

درهرصورت کسـی اصـرار نکرد که مـن برای تحصیـل بمانم و من هـم اصرار در 

برگشـتن خود داشـتم. قرار شـد من به ایران رفته، به سـازمان های حزبـی در ایران 

سرکشی نموده، با سـایر رفقا مقدمات کنگرهٔ سوم را فراهم نماییم. وقتی که به ایران 

 خود را آمادهٔ این کار می کردیم. 
ً
آمدم، در این زمینه با رفقا مشـورت شد و ما عملا

در درجـهٔ اول قرار بـود به کارهای بعضی از سـازمان ها سـروصورتی داده شـود و 

 مقدمات تهیهٔ کنگره چیده شـود. من پیشـنهادی کرده بـودم بدین قرار: کار در 
ً
بعدا

برخـی ایالات مرا قانع نمی کند، چون حجم کار محدود اسـت و وسـیع و توده ای 

نیسـت. رفقا موافقت کنند من بروم به جنوب یعنی آبـادان و بین توده های کارگری 

کار کنم. آنجاسـت که می شـود کار حسـابی انجـام داد. رفقا در بـدو امر موافقت 

 از رفقـای کمیتهٔ 
ً
نکردنـد. آنهـا می گفتند در تهـران رفقای کمی داریـم، مخصوصا

مرکزی عـدهٔ قلیلی مانده انـد، بنابراین تو بایـد در تهران بمانی و بیشـتر به کارهای 

کمیتـهٔ مرکزی برسـی. در اثر اصـرار من رفقا موافقـت کردند که به جنـوب بروم و 

 مخالفت 
ً
ایـن موضـوع نیز بـا رهبری کمینتـرن به میان گذارده شـد. آنهـا نیز بـدوا

نمـوده، بعد رضایت دادند به این شـرط که ابتـدا با همکاری کمیتـهٔ مرکزیْ کنگرهٔ 

سـوم را تدارک دیده و بعد بـه جنوب بروم.

 برای ما 
ً
در این باره به نادرسـت افسـانه ها می گفتنـد. می گفتند در جنوب اصـلا

شـمالی ها امکان زندگی نیسـت. هـوا زیاد گرم اسـت و مردم تـوی خمره های آب 

زندگی می کنند. سـال ها این موضوع بدین شـکل برای ما مطرح بـود که در جنوب 

بعـد از ورود بلافاصله تلف می شـویم و وحشـت از این راه در ما نفـوذ کرده بود. 

بعد کم کم فهمیدیم که درسـت اسـت که هوای جنـوب بی اندازه بد اسـت، لیکن 

آن طـور هم نیسـت که انسـان به مجـرد ورود به جنوب تلف شـود. مـن حتی فکر 

می کـردم بـه جنوب مـی روم لااقل یـک کار حسـابی و خدمتی انجـام می دهم؛ یا 

ایـن خدمـت را انجام می دهـم و یا هوا مرا تلـف می کند.
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 وقتی من به ایران آمدم معلوم شـد کـه رفقای تبریز از افـراد کمیتهٔ مرکزی 
ً
اتفاقـا

چندیـن بار خواهـش کرده اند کـه من بـرای مدتی به تبریـز رفته، با رفقـای محلی 
تشریک مسـاعی بـرای احیای سـازمان آنجا بکنـم. در اثر این اصـرارْ رفقا تصمیم 
 به تبریز رفته، بعد به کارهای دیگر برسـم. من به تبریز مسافرت 

ً
گرفتند که من بدوا

کردم و همان جا زندانی شـدم.

هنگامـی کـه وارد ایران شـدم، سـر راه مدتـی در مازنـدران مانـده، از نزدیک به 
کارهـای حزبی آنجا آشـنایی پیدا کـرده )در آن زمان داداش تقـی زاده در مازندران 

کار می کـرد(، بعد خـود را به تهران رسـاندم.

نتیجه گیری

مـن به هیچ وجه نمی خواهم در اینجـا ارزیابی عملیات حزب کمونیسـت را نموده 
و تجزیه وتحلیل حوادث بکنم. این کار کارِ محققان اسـت و باید مسـتند به اسناد 
باشد. این کار کارِ پُرزحمتی است که باید روزی انجام گیرد. در خاتمه می خواهم، 

ولو با چند کلمه هم باشـد، چند نکته را گفته باشـم:

در تمـام ایالات و ولایاتی که رفقای کمونیسـت در دوران سـیاه رضاشـاهی کار 
می کردنـد، باوجوداینکـه ارتجاع آن روز به اندازهٔ دورهٔ محمدرضاشـاه وحشـتناک 
نبـود )چون آن روزهـا نهضت توده ای و وسـیع نبـود(، درهرصـورت در آن هنگام 
نیز مشـکلات زیـادی در کار بـود. آنچه آن روزهـا کار را مشـکل و بغرنج می کرد 
آن اسـت که طبقهٔ کارگـر صنفی نبود، اشـخاص کمی مـا را درک می کردند، مردم 
هنوز عقیده به کمونیسم نداشـتند، در دنیا نیز کمونیسم چندان طرفداری نداشت. 
درصورتی کـه امروز که همـهٔ راه ها به کمونیسـم می رونـد، کار اجتماعی به مراتب 

آسـان تر از آن دوره است.

من خود شـاهد بودم که ده ها و صدها کارگر فعال باایمان با حقوق بخورونمیر، 
با تنگدسـتی ای که خود و اهل بیت آنها گرفتار آن بودند، ساعات گران بهای خود را 
در اختیار نهضت گذاشـته، بـا آتش بازی می کردند. برای همین اسـت که ما نباید 
ایـن رفقای قهرمـان یا پیش قراولان انقـلاب را فراموش کنیم. ده ها رفیق روشـنفکر 
که مسـت رمانتیسیسـم انقلابی بودند با کمالِ میل و ازخودگذشـتگیْ گرسـنگی و 
انـواع رنج هـا را به خود راه می دادند تـا وظیفهٔ عالی انقلابی خـود را ایفا کنند. آنها 
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با اینکه می دانسـتند اشـخاص کمـی آنهـا را درک می کننـد، لیکـن از وظیفهٔ خود 
عدول نکرده و یقین داشـتند که روزی مارکسیسم در ایران نیز طرفداران زیادی پیدا 
خواهد کرد و مارکسیسـم و حزب مارکسیسـتی اسـت کـه ایران را به شـاهراه ترقی 
خواهد برد. انقلابیون حرفه ای ماه های زمسـتان را بدون بخاری در اتاق های محقر 
زندگـی کرده، روزانه با یک وعده غـذا، آن  هم نه غذای گرم بلکـه نان و حلواارده، 
 ساعت 1۲ ظهر به بعد، در گرمای 

ً
به سر می بردند. در گرمای تابستان، مخصوصا

تهران مشـغول فعالیـت بودند )در این سـاعات پلیس و ادارات دولتـی یا تعطیل یا 
لااقل رؤسـا مشـغول خواب و اسـتراحت بودند(. لااقل این افتخار بـرای ما مانده 
اسـت که هنوز هیچ حزبـی در ایران ماننـد حزب کمونیسـت ایـران و ادامه دهندهٔ 
راه آن، حـزب تـودهٔ ایران، این همـه خدمت به خلـق نکرده، این همـه قربانی نداده 
اسـت و این همه نفوذ در مردم نداشـته است. یاد از گذشـته موقعی ارزش دارد که 
ما بـا نظر انتقاد بـه کردار خود بنگریـم و از خود راضـی نباشـیم. بنابراین در چند 

کلمه نواقـص آن روزی کار خودمان را در اینجا می آورم:

مـا در آن روزهـا شـناخت درسـت از جامعهٔ ایـران نداشـتیم. ما می بایسـتی در 
تمـام طبقات ایران وارد می شـدیم و با مـردم بیش ازپیش تماس گرفتـه، درد آنها را 
می فهمیدیـم. بـه قول لنین انقـلاب پاک و تمیـز وجود خارجی نـدارد. در نهضت 
انواع و اقسـام قشـرها دخالت می کنند و ما باید همهٔ آنهـا را جمع آوری می کردیم. 
وقتی درد و امیال مردم را خوب درک می کردیم، بی شـک بهتر می توانسـتیم به آنها 
خدمـت کنیم. حـزب ما آن روزها بیشـتر جنبهٔ سکتاریسـتی و دگماتیکی داشـت. 
حزب ما رشد کافی نکرده بود و این به تکامل اجتماع ما مربوط می شد. ما فعالین 
حزب تجربهٔ کمی داشـتیم. ما زیاد دگماتیک فکر می کردیم و می خواسـتیم برخی 
فرمول های مارکسیستی را به طور مکانیکی در ایران عملی کنیم. درصورتی که تطبیق 
خلاق شـرط اصلـی بود. بـرای این کار بایـد جامعهٔ  خـود را خوب می شـناختیم، 
بـه سـنن و عـادات و ترادیسـیون های ملی خلـق اهمیت بسـزایی قائل می شـدیم، 
درصورتی که در عمل چنین نبود. ما به جبههٔ واحد ملی و ضدامپریالیستی اهمیت 
لازم را ندادیم و نتوانسـتیم آن را به وجود بیاوریم و این موضوع را از لحاظِ علمی و 
همه جانبه بررسـی نکردیم. درسـت است که جسته گریخته کوشـیدیم با گروه های 
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ملیّون تهران، رشـت و سـایر شـهرها تمـاس بگیریم، لیکـن از موضـوع زیاد پرت 
 کار نکردیـم. در برخی ایـالات کم و بیـش با آنها 

ً
بودیـم. مـا میان دهقانـان تقریبـا

تماس داشـتیم، لیکن این تمـاس درد دهقانـان را دوا نمی کرد. بر ماسـت که تمام 
گذشـتهٔ خود را، گذشـتهٔ نهضت های دیگر را، به درسـتی و علمی بررسی نماییم تا 

گذشـته بتواند برای ما آموزنده باشـد.

نقل از مجلهٔ دنیا، شمارهٔ چهارم، سال هشتم



خاطراتی دربارۀ فعالیت سازمان حزب کمونیست ایران
 )در تهران(

اردشیر آوانسیان

من اولین بار در اواسـط مـاه آبان 13۰۵ بـرای کارهای حزبی به تهـران آمدم. قبل 
از آن تهـران را ندیـده بـودم. از آن تاریـخ به بعد بارها به تهران سـفر نمـوده و برای 

انجام کارهـای حزبی به ولایـات مختلف ایران مسـافرت نموده ام.

مـا هنگامی وارد تهران شـدیم که رضاشـاه رژیـم خود را از طریق تـرور تحکیم 
می کرد. چند سـال پیش او شـاعرِ نامی انقلابی، عشـقی، را ترور کـرده بود. واعظ 
قزوینـی، مدیر روزنامـهٔ نصیحت قزوین، که عضو حزب ما بـود نیز در تهران ترور 
شـده بود. روزهایی که ما وارد تهران شـدیم شـاه طبق عادتش از تهران خارج شده 
و در غیابش دسـتور ترور سـید حسـن مدرس را داده بود. مدرس ترور شد، لیکن 
کشته نشد. مدرسِ زخمی را به بیمارسـتان دولتی بردند. سرهنگ محمد درگاهی، 
رئیس شـهربانی وقت، برای عوام فریبـی، به دیدن وی به بیمارسـتان رفت. مدرس 
خونسـرد و محکـم بود و بـرای مسـخره به رئیـس شـهربانی می گویـد: »از جیبم 
یک تومان درآر و به رضاخان تلگراف کن که خدا را شـکر که سـید حسـن کشـته 
نشـد.« وقتی پرسـتارها می خواهند برای پانسـمان یا عمل آسـتین او را پاره کنند با 
همان لهجهٔ اصفهانی غلیظ خود می گوید: »نخیـر پاره نکنین، حیفِس، حیفِس.« 
همـه می دانیم بعدهـا مدرس به شـکل فجیعی در تبعیدگاه کشـته شـد. ما موقعی 
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بـه تهران وارد شـدیم که محیط آنجا سرشـار از ترور و وحشـت بـود. چندی پیش 
سـرهنگ فولادین بـا همکارانـش زندانی شـده بودند و خـود فولادین اعدام شـده 

بود. فولادین می خواسـت کودتایی علیه شـاه انجـام دهد، ولی موفق نشـده بود.

 
ً
مـن تا سـال 131۰، یعنی تا سـال گرفتاری خـود، چندین بار برای مدت نسـبتا

طولانی در تهران مشغول انجام وظایف حزبی بوده ام. بنابراین آنچه دربارهٔ سازمان 
حزب کمونیسـت ایران در تهران به قلم می آورم می تواند قسـمتی از فعالیت حزب 
در تهـران باشـد. ایـن خاطرات به سـازمان تهـران و نیز به سـازمان کمیتـهٔ مرکزی 
حزب مربوط اسـت. البته آنچه که می نویسـم مربوط به فعالیتی می باشـد که خود 
من در آن شـرکت داشـته ام و یا اینکه از نزدیک شـاهد آن بوده ام. طبیعی اسـت که 
تمـام خاطرات خـود را در شـرایط فعلـی نمی توانـم منتشـر نمایم. مـن خاطرات 
خـود را به طـور مفصل برای حزب خواهم گذاشـت تا شـاید روزی مورد اسـتفاده 
قرار گیرد. قبل از نگاشـتن خاطرات خود دربارهٔ سـازمان تهران در دوران پنج سـالهٔ 
13۰۵-131۰ می خواهم به طور خلاصه مقدمه ای هم در این زمینه نوشـته باشـم.

مقدمه

قبل از دورانـی که در اینجا چگونگی اش خواهد آمد سـال های متمـادی در تهران 
سـازمان و فعالیت حزبی وجود داشـته اسـت. من در سـال های قبل، یعنی قبل از 
دورانـی که در این نوشـته ذکر می شـود، یا در گیلان یـا در خارج از ایـران فعالیت 
حزبی داشـته ام. مـن در زندگی حزبـی خود به رفقـای گوناگونی برخـورد نموده و 
دوسـتی داشته ام )چه از افراد ساده و چه از مسـئولین حزب، ازآن جمله افراد کمیتهٔ 
مرکـزی(. ایـن رفقـا، که خـود از فعالیـن حـزب بوده انـد، داسـتان هایی از حیات 
سیاسـی حزبـی در تهران و سـایر سـازمان ها برایم نقـل کرده اند که مـن فقط چند 

موضوع را در اینجـا روی کاغذ می آورم.

در دوران قبـل از انقـلاب اکتبـر اعضـای حـزب عدالت بـه شـهرهای گوناگون 
ایران مسـافرت نموده، مشـغول فعالیت حزبی می شـوند. نهضت انقلابی در ایران 
به خودی خود اصالت داشـته، لیکن انقلاب اکتبر تکان سـختی به جامعهٔ پوسـیدهٔ 
ایـران داده و بـه نهضت انقلابی ما رونقی بخشـید. ازآن جهت نهضت کمونیسـتی 
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بیش ازپیش توسـعه یافت. در سـال های بعد از انقلاب کبیر اکتبر مراکز کمونیستی 
ایران عبـارت بودند از آذربایجـان، گیلان، تهران، خراسـان و بعد اصفهان.

در دوران انقلابِ گیلانْ گیلان مرکز نهضت کمونیستی ایران بود. بعد از شکست 
انقلاب گیلان تهران مرکز نهضت کمونیستی شد. از رفقای گوناگون بارها جملات 
زیـر را شـنیده ام: »فـلان رفیق را پلیـس زندانی کرد، بالشـی روی گلـوش گذارد و 
او را خفـه کرد.« دربـارهٔ این نوع رفقـای حزبی و این نوع گرفتاری ها در شـهرهای 
گوناگون ایران جسـته  گریخته اخباری به گوشم خورده اسـت. نه اسامی آنهایی که 
برایم نقل کرده اند و نه اسـامی آنهایـی که زندانی و تلف شـده اند در خاطرم مانده 
است. شاید روزی اسامی این اشخاص از آرشیوهای پلیس یا امپراتوری انگلستان 
معلـوم گردد. ایـن را هم ناگفته نگذارم که با آنکه دشـمن واقعی این کمونیسـت ها 
فئودال ها و اشـراف پوسـیدهٔ ایران بودند، ولی »اسـتاد ازل« آنها همانا امپریالیسـم 
انگلیـس بود که در این نـوع فعالیت های ضدکمونیسـتی مهـارت و علاقهٔ خاصی 
نشـان می داد. این فعالیت برای جلوگیری از سـرایت نهضت به هندوسـتان و برای 

خفه کردن آزادی ایران و غارت خلق سـتم کش ایران بوده اسـت.

هم ما شـاهد حوادث بودیـم و هم از ما مسـن ترها می گفتنـد و مطبوعات ایران 
نیـز گواهـی می دهند که انقلاب کبیـر اکتبر نفـوذ بی پایانی در مردم ایران داشـت. 
نـام لنیـن در ایـران بی نهایت شـهرت داشـت و محبوب زحمت کشـان ایـران بود. 
شـاعر ملی ایران، عارف، لنین را »فرشـتهٔ رحمت« خوانده اسـت. ملک الشـعرای 
بهـار در کتـاب خود تحـت عنوان تاریـخ احزاب سیاسـی از انقلاب اکتبـر و لنین 
تمجیـد می کنـد و سـمپاتی ایرانیـان را به انقـلاب اکتبـر متذکر می شـود. معروف 
اسـت که در تهران سـیدی خواب نما شـده بود و در خواب به او الهام شـده بود که 
لنیـن نجات دهندهٔ ایران اسـت. این سـید عادت داشـت گاهگاهی بـالای درخت 
رفتـه، خـواب خود را برای مردم شـرح دهـد. از قـراری که خیلی هـا می گفتند این 
سـید در تهران شـهرت بسـزایی کسـب کـرده و بـه »سـید درختی« معروف شـده 
بـود. به خاطـر دارم که صدهـا پـردهٔ قلمـکار اصفهان با عکـس لنین تزئین شـده 
و بـه فـروش می رسـید. شـهرت لنین طـوری زبانـزد همه بـود که حتـی صاحبان 
کارخانه هـا نمی توانسـتند یـا نمی خواسـتند مانـع از آن شـوند که عکـس لنین در 
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قلمکارهـای اصفهـان بیایـد. یکـی از رفقای ارشـد می گفت نخسـتین عـده ای از 
کمونیسـت ها کـه در تهران مشـغول تبلیـغ و سـازماندهی حزب می شـدند گاهی 
اتفـاق می افتاد کـه احتیاج به پول داشـتند )بـرای اجارهٔ اتـاق یا برای چـاپ اوراق 
انقلابی(. وقتی آنها از به دسـت آوردن آن درمی ماندنـد، روی یک ورقهٔ کاغذ قبض 
رسـید به حسـاب انقلاب ایران نوشـته، پولی از کسـبه یا تجـار می گرفتند. درواقع 
مـردم بـازار و کسـبه یا تجـار مترقی شـکی در فتح انقلاب نداشـتند و سـمپاتی به 

کمونیسـت ها و انقلاب داشـتند.

بلافاصله بعد از شکسـت انقلاب گیلان برخی اعضای کمیتـهٔ مرکزی به تهران 
منتقـل شـدند و درواقـع کمیتهٔ مرکزی در تهران مسـتقر شـد. آنچه از عـدهٔ رهبران 
حزب آن روز و سـایر اعضای فعال حزب شنیدم به طور خلاصه در اینجا می آورم. 
بعـد از شکسـت انقلاب گیـلان فعالیت حزب کمونیسـت در تهـران رونق زیادی 
پیـدا کـرد و این فعالیت تـا تاج گذاری رضاشـاه ادامه داشـت. در ایـام تاج گذاری 
)آذر 13۰۴ شمسی( سازمان تهران سـرکوب شد و عده ای زندانی فراری و عده ای 
پراکنده شـدند. در آن ایام سـازمان اتحادیه های کارگری توسـعهٔ زیادی یافت و در 
حدود هشـت هـزار نفر عضـو داشـت. در رأس ایـن اتحادیه هـا اتحادیـهٔ کارگران 
مطابـع قـرار گرفت. مسـئولین ایـن اتحادیه باقرخـان و پروانـه بودند که مـا با آنها 
آشـنایی پیـدا کردیم. ایـن اتحادیه ها نقـش مهم سیاسـی در تهران ایفـا می کردند. 
میتینـگ و مبارزات علنی آنها زبانزد همه بـود. دفاع از حقوق خود کارگران، مبارزه 
با ارتجاع داخلی و امپریالیسـم و دفاع از نهضت انقلابی جهانی و انترناسیونالیسم 
شـعار آنها بود. دوستی با کشـور سوسیالیستی، یعنی شـوروی، یکی از شعارهای 
مهـم آن روزی آنها بـود. وزیـر مالیـهٔ آن روز، نصرت الدولـه فیروز، دشـمن علنی 
 با آنها مبـارزه می کرد. و این مبـارزه در جراید آن روزی 

ً
ایـن اتحادیه ها بود و رسـما

تهران منعکس می شـد. مهم این اسـت که در آن روزها با اینکه ایران دارای صنایع 
مهـم نبود )به جـز صنایع نفـت کـه در دسـت انگلیس ها بـود(، کارگرهـای تهران 
در صحنـهٔ سیاسـی نقـش مهمی بـازی می کردنـد. در آن روزهـا، چـه در تهران و 
کین و 

ّ
چـه در سـایر ایـالات، هیچ گـروه سیاسـی و اجتماعی دیگـری اعـم از ملا

از سـرمایه داران کشـور و ازآن جمله سـرمایه داران ملی دارای چنین سـازمان منظم 
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و پُرجمعیتـی نبودند. اهمیت این سـازمان ها در متشـکل بودن آنها و در فشـردگی 

صفوفشـان بود که درنتیجه کمیت به کیفیت مبدل می شـد. اینجـا نقش مهم طبقهٔ 

پیشـرو و انقلابی کارگر به چشم می خورد. این سـازمان اتحادیه ها دستهٔ تئاترال هم 

داشـتند که گاهگاهی پیسـی را به معرض نمایش می گذاشـتند. هیئت هنرپیشگان 

ه زاده )سیفی( 
ّ
از میان خودِ کارگران انتخاب شده بود و در رأس آنها رضاقلی عبدالل

قـرار گرفتـه بود کـه خـودْ کارگر مطبعـه و عضـو کمیتهٔ مرکـزی حزب کمونیسـت 

ایران بـود. این رفیق اسـتعداد هنری داشـت. اتحادیه هـای کارگـری دارای چندین 

روزنامه بودند، ازآن جمله جراید حقیقت، کار و اقتصاد. روزنامهٔ حقیقت شـهرت 

زیـادی در ایـران به دسـت آورد. یادم هسـت کـه رفقا می گفتنـد زیاد اتفـاق افتاده 

کـه یـک شـمارهٔ حقیقت را حتـی به پنـج تومان هم نمی شـد بـه دسـت آورد. این 

پول گـزاف را بـرای خریـدن حقیقت اعیـان و اشـراف و حتی فئودال هـای جنوب 

خـرج می کردند. کارگرهـای فعال مطبعـه درواقع نقـش زیادی در سیاسـت بازی 

می کردنـد. آنها گاهی با نمایندگان طبقهٔ حاکمه برخی شـوخی های خوشـمزه هم 

می کردنـد. اینجـا می خواهم یک داسـتانی را تعریـف کنم: روزی یکـی از وکلای 

مرتجـع تهران نطقی در مجلـس می کند و این مرتجـع بوقلمون صفت دماگوژی را 

به جایی می رسـاند که در نطقش خود را با میرابو، انقلابی فرانسـه، مقایسـه نموده 

 می گوید من می خواهـم مثل میرابو چنیـن و چنان 
ً
و اظهارِفضـل می نمایـد. مثـلا

کنـم. کارگران مطبعـهٔ تهران نامـردی نمی کنند و آبـروی این مرتجع را بدین شـکل 

می برند کـه هنگام چیدن متـن نطق این وکیـلِ مجلس جای »میرابو« می نویسـند 

»میریابـو«. و این موضوع مثل توپ ترکید و نقل مجلس تهرانی ها شـده بود. مردم 

بـه کارگری که ایـن کار را کـرده بود مرحبـا می گفتند. نفـوذ کمونیسـت های ایران 

به خصـوص کمونیسـت های تهران به جایی می رسـد کـه حتی رضاخان کوشـش 

می کنـد با آنهـا تماس گرفتـه، خـود را آزادی خـواه قلمداد نمایـد و از نیـروی آنها 

اسـتفاده کند. البته این کار را در اوایل کارش یعنی تا به تخت وتاج رسـیدنش انجام 

می دهد. همین رضاخان میرپنج آن روزی با دسـتور »اسـتاد ازل« این دماگوژی را 

انجـام مـی داد تا بعد بلافاصله ایـن عدهٔ کمونیسـت ها را زندانـی و تارومار نماید.
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فعالیت سازمان حزبی در تهران

طی این پنج سـال مـن کارهای گوناگون حزبی در تهران انجام داده و شـاهد وضع 
سـازمانی آن سـازمان بوده ام. باید گفت که همیشـه ترکیب طبقاتی سازمان حزبی 
یکنواخت نبوده اسـت. گاهی تعداد کارگر در حزب فزونی داشته، گاهی هم تعداد 
کارمند و روشـنفکر ما در سـازمان می چربید. طی این مدت من در سـازمان های 
مختلف کار می کردم: سـازمان جوانـان، اتحادیهٔ کارگران و کارهای مسـئولیت دار 
دیگـر )به مثابـهٔ عضو کمیتـهٔ مرکـزی(. من نه فقـط با سـازمان های حزبـی تهران، 
بلکـه با تمام سـازمان های ایران از نزدیک تماس داشـته و در آنهـا فعالیت کرده ام. 
بنابرایـن آنچـه روی کاغذ می آورم مربـوط به فعالیت سـازمان هایی اسـت که من 
در آنها فعالیت می کردم یا اینکه برحسـبِ وظیفه از جریان سـازمانیِ آنها بااطلاع 
بوده ام. طبیعی اسـت کـه خیلی از حوادث و مسـائل از خاطره ام رفته اسـت و لذا 

آنچه مهم اسـت و به یاد مانده خواهم نوشـت.

تا آنجایی که سـازمان مخفی اجازه می داد، دموکراسـی حزبی مراعات می شـد. 
باید گفت که در آن شـرایط برخی اصول دموکراسی حزبی چندان عملی نمی شد. 
به خاطر دارم که طی این چند سـال دو بار کنفرانس حزبی در تهران برگزار شـد. تا 
چه حد این کنفرانس اصل دموکراسـی را مراعات کرده بود، مسـئله ای اسـت موردِ 
ق آن 

َ
بحث و باید دید در آن شـرایط چقدر امکان دموکراسی موجود بود، ولی محق

اسـت که این کنفرانس ها تشـکیل شـد. در این کنفرانس ها مسـائل سازمان حزبی 
تهـران مطرح و حل و  فصل می شـد. در این کنفرانس ها انتخابـات کمیتهٔ محلی نیز 
به عمـل می آمد. جزئیات ایـن کنفرانس ها را به خاطر ندارم. عدهٔ شـرکت کنندگان 
نباید از ده دوازده نفر تجاوز کرده باشـد. اسـامی برخی شـرکت کنندگان به خاطرم 
 من اسـامی 

ْ
مانـده، لیکـن لازم نمی دانم اسـامی آنها بـرده شـود. در این خاطرات

اشـخاصی را خواهـم برد کـه تا آخر بـه مرام کمونیسـتی وفـادار مانده باشـند. نام 
رفقایـی را که فـوت شـده اند می توان متذکر شـد، ولی ذکر نـام رفقایی کـه در قید 
حیات هسـتند، حتی ممکن اسـت کـه هنوز هم فعالیـت می کنند، لزومـی ندارد. 
اشـخاصی که خیانت کرده اند لزومی ندارد دربـارهٔ عملیات مثبت آنها چیزی گفته 
شـود، مگر اینکه به مثابهٔ خائن معرفی شـوند. اشـخاصی هم هسـتند که نمی دانم 
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در حـال حاضـر در چـه حالند. یا نهضـت را ترک کرده یـا مُرده یا خائن شـده اند، 
چون من از آنها خبری ندارم. بنابراین اسـامی آنها را در نوشته ها نمی آورم. به علاوه 
از نظـرِ نهضتْ اسـامی اشـخاص چنـدان مهم نیسـت، بلکه فعالیـت حزبی مهم 
و آموزنده اسـت. اشـخاص می آیند و می روند. اسـامی برخی را می شـود به نیکی 

یـاد کرد و برخـی را برعکس با لعنت. 

فعالیت در حوزه ها مانند سـایر سـازمان ها یکی از پایه های کار حزبی در تهران 
 هفته ای یک بار تشـکیل می شـد، مگـر لزوم 

ً
محسـوب می شـد. حوزه هـا قاعدتـا

جلسـات فوق العاده ضروری باشـد. در این حوزه ها مسـائل عمدهٔ سیاسی کشور، 
مسـائل بین المللی )نهضت انقلابی جهانی، وضع کشـور سوسیالیستی( و مسائل 
جـاری مربوط بـه خود حـوزه و افراد حوزه مطرح می شـد. بی شـک دیسـیپلین در 
حـزب خیلـی محکـم و کار سـرّی یکـی از شـرایط فعالیت بـود. تعـداد اعضای 
حوزه هـا از سـه تـا پنج نفـر تجاوز نمی کـرد. ترتیـب و محل حـوزه همیشـه مورد 
دقت بیشـتری قرار می گرفـت. ورود هر عضوی به جلسـهٔ حوزه بـا مراقبت زیادی 
بایـد انجـام می گرفت تـا رفیقی دنبـال خود پلیـس را با خود بـه آن محـل نیاورد. 
یعنـی کاری نکند کـه پلیس او را تعقیب کـرده و یک آدرس حزبی را کشـف کند. 
مـا خواه ناخواه به کار مخفـی عادت کرده بودیم، یک سلسـله عادات و تشـریفاتی 
برای کار مخفی »اختراع« کرده بودیم. راستی راستی انسان باید طوری راه می رفت 
که همیشه مواظب دشـمن باشد. انسان می بایست همیشـه هنگام عبور از خیابان 
مواظـب اطـراف خود باشـد، حتی باید دقـت می کردیم تـا ببینیم که از عقب سـر 
چـه کسـی می آید. برخی اوقات انسـان حـس می کرد که نـه در جلـو، بلکه در دو 
پهلوی سـرش دو چشـم دیگـری به وجـود آمده و انسـان خود را »چهارچشـمی« 
می پنداشـت. همیشه مواظب دشـمن بودیم )حالا این دشـمن در آن دقیقه چه در 
تعقیـب ما باشـد، چه نباشـد(. انسـان همیشـه حالـت الکتریـزه ای در خود حس 
می کـرد. خـود این موضوع انسـان را عصبانی و ناراحـت بار می آورد. مبـارزه همهٔ 

این چیزهـا را همراه دارد.

طی این چند سـال چندین بار شـب نامه به نـام کمیتهٔ مرکزی به چاپ رسـانده، 
پخـش نمودیم. آن وقت هـا معمول بود کـه روی ژلاتین بیانیه چاپ نموده و شـبانه 
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به طـور مخفـی منتشـر می کردیم. درسـت بـه خاطر نـدارم، ولـی تعداد ایـن نوع 
 این شـب نامه ها 

ً
بیانیه هـا یـا شـب نامه ها بـه چندین صد نسـخه می رسـید. عمـلا

را رفقـای مسـئول پخـش می کردند. تعداد ایـن پخش کننـدگان چندان زیـاد نبود. 
بـه خاطـر دارم با رفقـای زیر، دهزاد، حسـین شـرقی و شـاید یکی دو نفـر دیگر، 
شـب نامه  پخـش می نمودیـم. فـردای آن روز قرار تماس می گذاشـتیم تـا ببینیم آیا 

کسـی از ما گرفتار شـده یا نه.

ترتیـب پخش ایـن بیانیه یا شـب نامه ها چنین بـود: مقـداری از ایـن بیانیه ها به 
مراکـز کارگری حزبی رسـانده می شـد. به علاوه هریـک از ما مأمور محلـهٔ معینی 
 ایـن محله را درسـت بررسـی می کرد تـا مراکـز کارگری و 

ً
بـود. رفیق مأمـور بدوا

کارگاه های آن را بشناسـد. بعد شـبانه این شـب نامه ها در کارگاه ها پخش می شـد. 
البتـه گاهی هـم این شـب نامه ها در خانه هـای محل ریخته می شـد. یادم هسـت 
روزی شـب نامه ای هم در دربار شـاه در تهران پراکنده شـده بود. تا چه حد پخش 
ایـن نـوع شـب نامه ها عمـل درسـتی بـود، تا چـه حد ایـن شـب نامه ها به دسـت 
توده ها می رسـید، خود موضوعی اسـت مـوردِ بحث. روی هم رفتـه علی رغم تمام 
نقایـص کار، هنگامی کـه ما فاقـد روزنامه بودیم، بی شـک این شـب نامه ها نقش 
مثبتـی را بازی می کردنـد. آنچه دربـارهٔ این شـب نامه ها به خاطـر دارم از قرار زیر 
اسـت: روزی شـب نامه ای به امضای حزب کمونیسـت ایران در تهران منتشـر شد 
کـه متن آن مربوط به مسـئلهٔ بحرین می شـد )سـال 13۰7 یـا 13۰۸(. ایـن بیانیه 
علیه امپریالیسـم انگلیس، به نفع اسـتقلال کشـور و علیه ارتجاع رضاشـاهی بود. 
مضمون شـب نامه به اختصار چنین بود: بحرین مال ایران اسـت؛ انگلیس بحرین 
را تصـرف کرده و مبـارزه علیه امپریالیسـم انگلیس، مبارزه برای اسـتقلال و آزادی 
ایران، مبارزه علیه رضاشاه، نوکر امپریالیسم، ضرور است. مبارزه و متشکل نمودن 
تمـام نیروهای ملی وظیفهٔ ماسـت. بیانیه ای نیز دربارهٔ جشـن اول ماه مه در مطبعه 
چاپ شـد. درسـت به خاطر دارم که مرحـوم محمد حجازی، کارگـر مطبعه، این 
بیانیـه را قبـل از مـاه مه شـبانه به طـور مخفی به چـاپ رسـانده و به مـا داده بود تا 
ما بتوانیم آن را در آسـتانهٔ جشـن اول ماه مه )سال 13۰7 شمسـی موافق با 1۹۲۸ 
میلادی( منتشـر کنیـم. بعدها پلیـس نه فقط کارگـران، بلکه صاحـب مطبعه را نیز 
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بـرای همین بیانیـه زندانی کـرده بـود. روح صاحب مطبعـه از این موضـوع باخبر 

نبود، ولی پلیس رضاشـاهی سـفید را از سـیاه تشـخیص نمی داد. صاحب مطبعه 

مدتی زندانی شـد و بعد از آنکه قضایا برای پلیس کشف شد او را مرخص کردند. 

بیانیهٔ دیگری علیه رژیم شـاه، علیه سیاسـت اقتصادی و خارجی او، منتشـر شـد. 

بیانیـهٔ کوتاه دیگری تهیه شـد، لیکـن ما به چاپش نرسـیدیم. این بیانیـه مختصر و 

بـا روح انقلابی به نفـع آزادی زندانیان سیاسـی تهیه شـده بود. در ایـن بیانیه گفته 

می شـد که ملت شـما خائنیـن را در محاکـم انقلابـی محکوم و مجـازات خواهد 

کرد. دربـارهٔ چگونگی چاپ و انتشـار بیانیه هـا مطالبی موجود اسـت که در جای 

خود در خاطرات خـود خواهم آورد.

فعالیت اتحادیه ها

نهضـت اتحادیهٔ کارگران همیشـه در یک حال نبـود. گاهی ایـن اتحادیه ها مرکزی 

 چنین مرکزی نداشـتند و به طـور پراکنده در 
ً
برای تمام ایران داشـتند، گاهـی اصلا

هـر ایالتی به طور مسـتقیم عمل می کردنـد و فقـط ارتباطی با مرکز داشـتند. حتی 

در بحبوحهٔ کار در شـرایط مخفـی اتحادیه ها دارای سـازمان  های محلـی منظم یا 

مرکز اتحادیه بودند. در رژیم رضاشـاه امکان کار منظـم و یا علنی برای اتحادیه ها 

وجود نداشـت. در سـال های 13۰7 و بعد از آن از طرفِ حزب کمیسـیونی به نام 

 مشـغول سـازماندهی 
ً
»کمیسـیون اتحادیه« تشـکیل گردید. این کمیسـیون عملا

اتحادیه هـا شـده بود. در این کمیسـیون رفقـا حجازی، اسـتاد میرزا علـی معمار، 

ـه زاده و اینجانب شـرکت داشـتیم. رضاقلی سـیفی نیـز زمانی در 
ّ
ـه عبدالل

ّ
عطاءالل

این کمیسـیون فعالیت می کرد. تماس این کمیسـیون با ولایـات ضعیف بود، ولی 

درهرصورت تماسـی وجود داشـت. بعد از سـرکوبی تشـکیلات تهـران )13۰۴( 

دیگـر اتحادیـهٔ مطابع مرکز ثقـل اتحادیه ها نبـود، بلکه نقش مهـم را در این تاریخ 

کارگـران نسـاجی تهران بـازی می کردنـد. صدها نفر کارگران نسـاج تهـران  به طور 

مخفی متشکل شـدند. در این ایام اتحادیهٔ رانندگان، کارگران خباز، نجار، مطابع، 

کفاش ها و سایرین در این نهضت شرکت داشتند. جلسات این اتحادیه ها غیرمنظم 

 به طور مخفی تشـکیل می شـد. فعالیت این اتحادیه ها بیشتر در اطراف 
ً
بود و اکثرا
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 در این اتحادیه ها کار سیاسـی هم می شـد. 
ً
بهبـود وضع کارگران دور می زد. ضمنا

مبـارزه علیه رژیم شـاه و امپریالیسـم صحبت یومیهٔ اتحادیه هـا نیز بود.

یان جشن اول ماه مهٔ ۱۳۰۷ جر

 میان کارگران پخش شـد. این بیانیـه از طرفِ مرکز اتحادیه ها 
ً
بیانیهٔ اول ماه مه بدوا

امضا شـده بود )درسـت به خاطر ندارم به چه شکل امضا شـده بود. درهرصورت 
امضا از طرفِ اتحادیه ها بود(. در این روز گروه های سه، چهار و پنج  نفری کارگران 
در محل معین، یعنی در باغی که در بیرون دروازهٔ دولت اجاره شـده بود، به تدریج 
جمع شـدند. کمیسـیون سـه نفری مأمور ادارهٔ این میتینـگ بود )اسـتاد میرزا علی 
 تهیـه نموده و برنامهٔ 

ً
ه و نگارنده(. کمیسـیون محلِ میتینگ را قبلا

ّ
معمـار، عطاءالل

آن را تنظیـم کـرده و برای ناهار تدارک دیـده بود. مهم تر از همـه ترتیب جمع آوری 
عده، به طوری که پلیس از جریان باخبر نشـود، به عهدهٔ کمیسیون بود. این میتینگ 
به خوشـی برگزار شـد. تجمع عدهٔ زیادی کارگر در یک محل، آن هم با آن شـرایط 
سخت ارتجاعی، به کارگران روح می داد. تعداد کارگران را درست به خاطر ندارم، 
 نظرم می باشد صدها 

ّ
ولی آنچه در ذهن من جا گرفته و خودِ منظره هم هنوز در مد

 تعدادشـان به هزار نمی رسـید در این جشـن شرکت داشتند. در 
ً
نفر کارگر که قطعا

این جشن سـخنرانی های مختصری از جانب چند نفر به عمل آمد. وضع رقت بار 
کارگـران، تسـلط ارتجاع و لزوم مبـارزه با آن، مبـارزه علیه امپریالیسـم و مبارزه در 
راه آزادی و اسـتقلال، همدردی بین المللی کارگری، وضع کشـور سوسیالیسـتی و 
دفـاع از آن مسـائلی بودند که در این جشـن دربارهٔ آنها صحبت شـد. سـرودهای 
انقلابی نیز خوانده شـد، ازآن جمله از اشـعار لاهوتـی. کارگـران در آن روز برّه پلو 
داشـتند. مخارج ایـن ناهار را خـود کارگران پرداختـه بودند، منتها برخـی کارگران 
 حقـوق خوبی دریافـت می کردند مبلغ بیشـتری داده بودند تا 

ً
متخصص که نسـبتا

کارگرانـی که روی برّه پلو را سـالی یـک بار هـم نمی بینند لااقل در جشـن اول ماه 
مـه یک خوردنی عیدانه داشـته باشـند. تمام کارگران در این جشـن خـوش و خرم 
و راضـی بودند. آنچـه که از نظرِ انقلابی حرفه ای شـایان اهمیت اسـت آن اسـت 
 زیاد 

ً
کـه در میان ۶۰۰ یا 7۰۰ نفـر کارگر یک نفر پلیـس هم نبود. این عدهٔ نسـبتا

طـوری منظم با گروه هـای چندنفری خود را بـه این محل رسـانده بودند که پلیس 
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کوچک تریـن چیـزی از ایـن حادثه به دسـت نیـاورد. اهمیت دیگر این جشـن در 
آن بـود که حتـی کارگران سـاده و غیرحزبـی هم بـه کار مخفی عـادت می کردند. 

تأثیر این جشـن بعدهـا در تمام کارگران تهران بسـیار زیاد بود.

بعـد از خاتمهٔ میتینگ طبق نقشـهٔ قبلـی فقط عده ای از این کارگـران وارد کلوب 
سوسیالیسـت ها شـده، جشـن دیگری در ایـن محل برپا کردند. شـاید عـده کمتر 
از یک صـد نفـر بـود. اینهـا نیـز گروه گروه بـه این محـل آمدند تـا پلیـس بویی از 
ایـن کار نبـرد. وقتـی وارد کلوب شـدیم، مرحـوم دهزاد نیز بـه کلوب آمـده، برای 
کارگـران نطقی ایراد کـرد. کارگری تارش را بـا خود آورده بود. همراه با سـرودهای 
انقلابـی صدای تار نیز مترنّم بود. درسـت بـه خاطر دارم وقتی مـا وارد این کلوب 
شدیم، مرحوم سـلیمان میرزا اسکندری و میرزا شهاب کرمانی هر دو با هم بودند. 
مشـاهدهٔ ایـن جمعیـت در آنهـا تأثیر خوبـی نکـرد. از قیافه هـای آنها معلـوم بود 
کـه از ورود مـا ناراضـی بودنـد و این دو نفـر به گوشـهٔ حیـاط رفته و بیـن خود به 
گفت و گـو پرداختنـد. از دور معلـوم بـود که دربـارهٔ ورود مـا صحبـت می کردند. 
آنهـا فهمیده بودند کـه این کار کارِ کمونیسـت ها اسـت، زیرا هـر دوی آنها دهزاد 
و مـرا می شـناختند. ما با آنهـا در رشـته های دیگر همـکاری می کردیـم، ولی آنها 
 به ما چیزی نگفتنـد و اعتراضی هـم نکردند. من حالا هم وقتـی در این باب 

ً
ابـدا

فکـر می کنم، خـود را ناراحت حس می کنم و خجالت می کشـم. درسـت اسـت 
کـه مـا در این کلـوب آمدورفت داشـتیم و در حـزب اجتماعیون و شـرکت تعاونی 
بـا سوسیالیسـت ها همـکاری می کردیم، ولی مـا حق نداشـتیم بدون اجـازهٔ قبلیِ 
 از 

ً
ریاسـت کلـوب، که بـا این دو نفر بـود، جشـنی در این کلـوب برپا کنیـم. اولا

 از لحـاظِ سیاسـی کاری کردیم 
ً
لحـاظِ اخلاقی مـا چنین حقـی را نداشـتیم، ثانیا

که شـباهت بیشـتری به چپ روی داشـت. باید اعتـراف کرد که از لحاظِ سیاسـی 
به هیچ وجه درسـت نبود این جشـن را در کلوب سوسیالیسـت ها برپـا کنیم. در آن 
سـاعت عده ای از افراد حـزب اجتماعیون و جوانانشـان در کلـوب بودند. عده ای 
هم مشـغول ورزش بودند. شـاید تعـداد آنها به بیسـت نفر هم نمی رسـید. فردای 
 به سـلیمان میرزا گفتـه بود: »حضـرت والا تبریک 

ً
آن روز رئیـس شـهربانی تلفونا

می گویـم. کمونیسـت ها در کلوب شـما جشـن انقلابـی می گیرند.« بعدهـا که با 
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سـلیمان میرزا ملاقـات به عمل آمـد، این مذاکـرهٔ تلفنی را بـه ما اطـلاع داد. او به 
درگاهـی گفتـه بود کـه روحم از این جشـن خبر نداشـت و راسـت هم گفتـه بود. 
طولی نکشـید که این کلوب هم بسـته شـد. تاریخ بسـتن این کلوب را درسـت به 
خاطـر نـدارم و خیال هـم نمی کنم کـه این کلوب برای جشـن ماه مه بسـته شـده 
باشـد، بلکـه در اصل در اثر تشـدید ارتجاع این کلوب بسـته شـد. شـاید هم این 
جشـن کار بسـتن کلوب را کمـی به جلـو انداخت. اما دربـارهٔ خانـه ای که کلوب 
در آن دایر شـده بـود: این خانـه در خیابان فردوسـی )علاءالدولهٔ سـابق( بود و به 
مرحـوم دهخـدا تعلق داشـت که به سـلیمان میرزا و حـزب سوسیالیسـت ها اجاره 
داده بـود. در دورهٔ حـزب تـوده همین خانـه از طـرفِ اتحادیه های کارگـری مبدل 
بـه کلوب شـد و نـام آن را »کلوب اول مـاه مه« نهادند )به مناسـبت همان جشـن 
معروف(. مـن نیز در روز افتتـاح این کلوب، کـه دوران رونق فعالیـت حزب تودهٔ 

ایران بود، حضور داشـتم.

همکاری ما با اجتماعیون

اجتماعیون، که در رأسشـان مرحوم سلیمان میرزا و میرزا شهاب کرمانی قرار گرفته 
بودند، افکار و عقاید ملی علیه امپریالیسـم داشـتند. این گروه افکار دموکراسـی و 
سوسیالیسـتی داشتند. سوسیالیسم اینها سوسیالیسم خرده بورژوایی بود. البته نباید 
حـزب اجتماعیـون را با سوسیالیسـت های غرب یکی دانسـت. اینـان در ایران در 
شـرایط اسـتعمار کار می کردند و به مراتـب انقلابی تر از غربی ها بودنـد. این گروه 
دشـمن استعمار و دسـتیار شـوروی بودند. عده ای کارمند و روشـنفکر و صنعتگر 
در حزبشـان عضویت داشـتند. این حزب توده ای نبود. درست است که آن روزها 
حزب کمونیسـت هم توده ای نبود، لیکن حزب ما به مراتب عدهٔ بیشـتر و سـازمان 
منظم تری داشـت. برنامهٔ ما انقلابی بود و با برنامهٔ این حزب فرق اساسـی داشت. 
اجتماعیـون در یک مسـئله از ما جلوتر بودنـد و آن اینکه اشـخاص معروفی نظیر 
سـلیمان میرزا و میرزا شهاب کرمانی را داشتند که مردم آنها را می شناختند. آنها در 
بین مردم صاحب  نفوذ بودند، درصورتی که حزب کمونیست در آن روزها اشخاص 
معروفی نداشت. بعدهاست که نهضت و حزب ما رونقی یافت و اشخاص معروف 
بانفـوذی پیـدا کردیم و ایـن نتیجـهٔ فعالیت هـا و فداکاری های کمونیسـت ها بود. 
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اجتماعیون در چندین شهر ایران سـازمان داشتند که کمونیست ها با آنها همکاری 

می کردند، ازآن جمله تهران، تبریز و سـایر شـهرها. همکاری ما محدود بود. ما در 

 راهی نداشـتیم. 
ً
خـود حزب اجتماعیون عضویت داشـتیم و امـا در رهبری آن ابدا

ما بـا اجتماعیون شـرکت تعاونی دایـر نمودیم )در تهـران و تبریـز(. در کلوب آنها 

حضور به هم می رسـاندیم. درسـت در خاطر دارم در انتهای خیابانِ قوام السـلطنه 

در محل تقاطع آن با خیابانِ سـپه شـرکت تعاونیِ مصرف »اقتصاد« مغازه داشـت. 

قیمت سـهام این شـرکت پنج تومان بود. مثل اینکه هر فرد حقِ داشتن بیش از یک 

سـهم را نداشـت و خلاف ایـن هم معنی نداشـت. با ایـن پنج تومان ها ایـن مغازه 

 آهی در بسـاط نداشـتیم، لذا صنـدوق حزب این 
ً
دایر شـد. من و امثـال من اصلا

پنـج تومان را به مـا داده بود تا به صندوق شـرکت تعاونی »اقتصـاد« بپردازیم. این 

شـرکت صابون، کبریت، قند و شـکر می فروخـت. یعنی می خواسـتند بگویند که 

در ایـن مغازه جنسِ گـران فروخته نمی شـود و کارگران می تواننـد برخی اجناس را 

به قیمـت ارزان بخرنـد. خودِ اجتماع و تشـکل این مؤسسـه مهم بود، نه تأسـیس 

مغـازه. بـا این مغـازه کار توده ها درسـت نمی شـد، ولی به وسـیلهٔ آن ما بـا عده ای 

مربوط می شـدیم و خـود همکاری با اجتماعیـون، از این لحاظ که مـا خودمان را 

ایزوله نمی کردیـم، بی اهمیت نبود.

میرزا حسـین خان جودت کرمانی نیز، که در رشـت جمعیـت »فرهنگ« را دایر 

کـرده بـود و از اجتماعیـون بـود، با مـا همـکاری می کرد. ایـن شـخص را بعد از 

مرخصی از زندان در سـال 13۲۰ دیدم، هر دو مانند دو دوست قدیمی از ملاقات 

 بر 
ً
یکدیگر خیلی خوشحال شـدیم. او رئیس سـاختمان وزارت فرهنگ بود. اتفاقا

سر ساختمان های دانشـگاه کار می کرد و به من پیشنهادِ دیدن از دانشگاه کرد. من 

هم با کمالِ میل رفتم از سـاختمان های دانشـگاه دیدن کردم. وقتـی وارد کتابخانه 

شـدیم، من خواهش کـردم که کتابچـه یا دفتـر خواننـدگان را به من نشـان بدهد. 

 کسـی 
ً
بعـد از دیدن دفترچه خیلی مأیوس شـدم، چون دیدم از دانشـجویان تقریبا

کتـاب نمی خوانـد و اگـر کسـی هـم کتابـی از کتابخانه گرفتـه، این کتـب چندان 

چنگـی بـه دل نمی زند. سـال های بعد دانشـگاه مبـدل به یـک دژ مبـارزهٔ انقلابی 
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شـد. میـرزا حسـین خان جـودت در دورهٔ رضاشـاهی از سیاسـت به کنـار رفت و 
بعدها هم دیگـر او را ندیدیم.

مـا در کلـوب فـوق در جلسـات اجتماعیـون شـرکت می کردیم. عـده ای که در 
این جلسـات حضـور به هـم می رسـاندند بیـش از پانزده بیسـت نفـر نبودند. در 
این جلسـات میرزا شـهاب طبق عادت قدما دسـت فرزند خودْ مظفـر را گرفته، به 
جلسـه می آورد. مظفر بقایی کرمانی، فرزند میرزا شـهاب، برخلاف پدرش که آدم 
ملی، دموکرات و دوسـتدار زحمت کشـان و ازآن جمله کمونیسـت ها بود، دشـمن 

حزب تودهٔ ایـران از آب درآمد!

یـون به میان آمد خواسـتم چنـد کلمه هم دربارهٔ سـایر 
ّ
حـالا که همـکاری با مل

 
ً
یون صحبت بکنم. حزب ما در آسـتانهٔ کنگرهٔ دوم حزب کمونیست و مخصوصا

ّ
مل

یون انقلابـی همکاری نماید. نام سـازمانی که به وجود 
ّ
بعد از کنگره کوشـید با مل

آمد را درست به خاطر ندارم. در میان آنها عده ای افسر نیز بودند. کمونیست ها در 
حزب انقلابی شرکت نموده، با شعارهای ملی و ضداستعماری فعالیت می کردند. 
عده ای هـم در اروپا بودند که با کمونیسـت های ایران تماس و همکاری داشـتند. 
درسـت به خاطـر دارم این عـده در اروپا بیانیه ای منتشـر کردند بسـیار مفصل که 
بعدهـا معـروف شـد. اگر اشـتباه نکنم ایـن بیانیـه عنوانش بیـان حق بـود. در این 
سـازمان ها مبارزه علیه رژیم شـاه و اسـتعمار و دفاع از آزادی و اسـتقلال کشور به 
میان آمده بود. برخی نمایندگان مترقی ایلات نیز در این سـازمان تشریک مسـاعی 
می کردنـد. ایـن کار توسـعه نیافـت، لیکـن خودِ ایـن عمل مفیـد و صحیـح بود. 
 وسیعی 

ً
متأسـفانه ما نتوانسـتیم این گونه عملیات را رواج داده و یک نهضت نسـبتا

بـه وجـود بیاوریم. هنـوز در این زمینـه گفتنی بسـیار اسـت و من بـرای احتراز از 
طول کلام آن را به شـمارهٔ دیگـر احاله می کنم.

نقل از مجلهٔ دنیا، سال هفتم، شمارهٔ 3



خاطراتی از حزب کمونیست ایران

اردشیر آوانسیان

طبقهٔ انقلابی و پیشـرو جامعهٔ ایران، طبقهٔ کارگر، بیش از بیست سال دارای حزبی 
بـوده اسـت انقلابی و مبارز به نام حزب کمونیسـت ایران. طی بیسـت سـال اخیر 
 فراموش شـده 

ً
 چیزی از تاریخ این حزب نوشـته نشـده و ایـن تاریخ تقریبا

ً
تقریبـا

بود. کمونیسـت های ایران قبل از تأسـیس حزب کمونیسـت ایران وجود داشته اند. 
تک تـک یـا گروه گـروه در شـهرهای مختلف ایـران مشـغول فعالیت بوده انـد. این 
 کارگـران ایرانی بودند که در شـهرهای قفقـاز در صنایع نفت و 

ً
کمونیسـت ها غالبا

سـایر رشـته ها کار می کردند. سوسـیال دموکرات های ایران که پایهٔ تشـکیلات آنها 
بـه نام »همـت« در 1۹۰۴ گذارده شـده بـود، و درواقـع همان حزب طبقـهٔ کارگر 

بود، جای خاصـی در نهضت انقلابی ایـران دارند.

بلافاصلـه بعد از شکسـت نهضـت انقلابی گیـلان )اواخر سـال 1۹۲1( حزب 
کمونیسـت ایران شـروع به فعالیت مخفی نمود. در دوران انقلاب گیلان در برخی 
ایالات و شـهرها از قبیل خراسـان و تهران فعالیت مخفی این حزب وجود داشت. 
حادثـهٔ مهـم در ایـن دوره انتقال کمیتـهٔ مرکـزی حزب کمونیسـت ایران بـه تهران 
اسـت. از این تاریخ تا اولین سـرکوب تشـکیلات کمونیسـتی )یعنی تا تاج گذاری 
رضاشـاه، آذر 13۰۴( را یکی از دوره های درخشـان نهضت کمونیسـتی کشور ما 
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باید محسـوب داشـت. در این دوره حوزه های کمونیسـتی در تهران رونقی گرفت، 
اتحادیه های زیادی تشـکیل شـد از قبیل اتحادیهٔ کارگران مطابع که رهبری نهضت 
کارگـری را بـه عهده داشـت، اتحادیهٔ کفاشـان، خبازهـا، نسـاج ها، تلگرافچی ها، 
کارمندان پست، قنادها، مستخدمین، معلمین و غیره. در این ایام در حدود ۸۰۰۰ 
 علنی بود. 

ً
کارگـر در اتحادیه ها عضویت داشـتند و فعالیت ایـن اتحادیه ها تقریبـا

اتحادیه هـا گـروه تئاترالی هم داشـتند که نمایشـنامه هایی به فارسـی ترجمه کرده، 
ه زاده )سـیفی( بود 

ّ
به صحنـه می آوردنـد. رهبر این گـروه تئاتـرال رضاقلـی عبدالل

که خـود کارگر مطبعـه و از لیدرهای کارگـران مطابع و عضو کمیتـهٔ مرکزی حزب 
کمونیست ایران بود. تمام هنرپیشگان این گروه از کارگرها و روشنفکرهای انقلابی 
کین و سـرمایه داران یا بورژوازی ملی هیچ کدام تشکیلاتی 

ّ
بودند. در آن ایام از ملا

بـه این عظمت نداشـتند. نهضت کارگری در سیاسـت نقش مهمـی بازی می کرد. 
وزیر وقت، نصرت الدوله فیروز، سـخت بـا کارگران در نبرد بـود. مجادلهٔ روزنامهٔ 
حقیقت با فیروز معروف اسـت. در این ایام روزنامهٔ مترقی کار نیز منتشـر می شد.

در سـال های 1۹۲1-1۹۲۲ اعتصابـات گوناگونی در ایـران ازآن جمله در تهران 
رخ داد. اعتصابات کارگران خبازی، مستخدمین پست، اتحادیهٔ معلمین، نساجان 
و مطابـع تهران معروف اسـت. اعتصاب کارگران مطابعْ دولت را وادار کرد بیسـت 
روزنامهٔ مترقی را از توقیف درآورد. در سال 1۹۲۲، 3۰ هزار کارگر در اتحادیه های 
صنفی متشکل و به مبارزهٔ سیاسی و اقتصادی مشغول بودند. در اثر کمک کارگران 

تهران به اقلیت محلیْ کابینهٔ قوام در 1۹۲۲ سـقوط کرد.

در آن هنـگام حزب کمونیسـت در درجهٔ اول در تهران، رشـت، پهلوی، بعد در 
قزوین، مشهد و برخی از شهرهای دیگر تشـکیلاتی داشت و کم کم دامنهٔ فعالیت 
 ارگان 

ً
خود را زیاد می کرد. روزنامهٔ حقیقت که در همین دوره منتشـر می شد عنوانا

اتحادیه هـای کارگـری، ولی درواقع ارگان حـزب و اتحادیه بـود. آن روزها روزنامهٔ 
حقیقـت مقام شـامخی در میـان جراید تهـران داشـت. گاه اتفاق می افتـاد که این 
روزنامـه با ۵۰ ریال هـم به دسـت نمی آمد. نگارنـده می خواهد اسـامی چند نفر 
از کارگـران را که خود کارگر و رهبر نهضت کارگری محسـوب می شـدند و در این 
ه زاده )سیفی(، 

ّ
دوران فعالیت داشـتند یادآور شود. ازآن جمله بودند رضاقلی عبدالل
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باقرخان )کارگر مطبعه(، پروانه )کارگر مطبعه(، اسـتاد میرزا علـی بنّا )یا معمار(. 
البتـه از رهبران حزب کـه در اختفا کار می کردنـد در اینجا نام نبردیـم. دورهٔ تغییر 
سـلطنت پیش آمد، ارتجاع قوی تر شـد، رضاشـاه )بـا اینکه در اوایل خواسـت با 
عوام فریبی کارگران را فریب دهد( از این نیروی متشـکل کارگری وحشـت داشت. 
بـرای اینکه جـاده را هموار کند تشـکیلات اتحادیـه و حزب مخفی کمونیسـت را 
در تهران سـرکوب کـرد و عدهٔ زیادی از فعالیـن حزب و اتحادیـه  را زندانی نمود و 

عده ای از آنها فراری شـدند و تشـکیلات برای مدتی متلاشـی گردید.

اولین شکسـت حزب کمونیست در رشـت و پهلوی بود )یعنی پس از شکست 
انقلاب گیلان(. تشـکیلات این دو شـهر متلاشی شـد، عدهٔ زیادی از انقلابیون از 
ایران خارج شـدند، عده ای زندانی و به تهران منتقل گردیدند. تا مدتی تشـکیلات 
در این دو شـهر وجود خارجی نداشـت. در اوایل سـال 1۹۲۲ محمـد آخوندزاده 
عضـو کمیتـهٔ مرکزی بـا مأموریت حزبـی وارد گیلان شـد و از نو در این دو شـهر 
حوزه هـای حزبی دایر گردیـد. کمیتهٔ ایالتی گیلان در رشـت و کمیته های شـهری 
در انزلی و رشـت شـروع به فعالیـت کردند. در ایـن هنگام اتحادیه هـای حمّال ها 
و کرجی بان هـا و ماهیگیـران پهلـوی اتحادیه های نیرومنـدی بودنـد. در این چند 
اتحادیـه بیش از هزار نفر کارگر عضویت داشـتند. عدهٔ کارگرهـای ماهیگیر، چون 
موسـمی بودند، گاهـی خیلی زیـاد می شـد و گاهی خیلی کـم. امـا اتحادیه های 

حمّال هـا و کرجی بان هـا در حدود ۵۰۰-۶۰۰ عضو داشـت.

در سـال 1۹۲3 کارگرهـای انزلـی محمـد آخونـدزاده را در انتخابـات محلـی 
کاندید خود نموده بودند. اگر مختصر دموکراسـی در این شـهر وجود می داشـت، 
بی شـک آخونـدزاده کاندیـد واقعـی مـردم انزلی می شـد. علاوه بـر کارگرهـا عدهٔ 
زیادی روشنفکران انزلی که عضو حزب کمونیست، جوانان کمونیست و جمعیت 
فرهنگی »فرهخـت« بودند به آخوندزاده رأی می دادند. بورژوازی یا سـایر طبقات 
شـهر هیچ کدام سـازمانی بدیـن منظمی و بزرگی نداشـتند تـا در انتخابـات پیروز 
گردد. فرمانده تیپ گیلان، سـرتیپ محمد آیـرم، آخوندزاده را با عده ای از کارگران 
فعال اعضای حزب کمونیست )از قبیل داداش تقی زاده، لیدر کارگران، و سایرین( 
توقیف نمـوده، به زندان رشـت انتقـال می دهد. خـودِ آخونـدزاده تحت الحفظ به 
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تهران فرستاده می شود. بدین ترتیب بار دیگر در پهلوی )انزلی(، ارتجاعْ تشکیلات 
کمونیسـتی و اتحادیـهٔ کارگران را برای مدتی متلاشـی می کند.

یک سـال قبل از انقراض قاجاریه در مراکز مهم کشـور زمزمهٔ جمهوری پیچید. 
عناصـر مترقی کشـور علیه سـلطنت قیام کـرده، شـعار جمهـوری را رواج دادند. 
رضاخـان از موقع اسـتفاده کـرد، خـود را طرفدار جمهـوری اعلان کرد. بـا اینکه 
خـود قـزاق مرتجعی بـود، ولی بـرای جلـب عناصر مترقـی چند صباحـی خود را 
»جمهوری خـواه« جلوه گر سـاخت. در بیانیهٔ حزب کمونیسـت ایـران در این باره 

چنین نوشته شـده بود:

رضاخان در عین اینکه انقلابات شمالی ایران را سرکوب نمود، بیش ازپیش 
مـورد اطمینـان انگلیس هـا واقـع گردیـد. از طـرف دیگـر چـون بـه تنفر 
عامـهٔ ملت از سـلاطین قاجاریه پـی برده بود، لـذا جنبـهٔ جمهوری طلبی 
بـه خـود داده، خـود را طرفـدار حکومت شـوروی قلـم داده بـود و افکار 

عامه را فریـب می داد.

باید گفت که در آن ایام شـعار جمهوری چندان رسـوخی در تـودهٔ مردم نیافت. 
حزب کمونیست ایران طرفدار اعلان جمهوری بود، ولی نتوانست توده های وسیع 
مـردم را بـرای این امر مجهـز نماید. حتی عـده ای از کمونیسـت های تهران تحت 
تأثیر تبلیغات عوام فریبانهٔ رضاخان رفتند. حزب کمونیسـت ایـران خود را طرفدار 
جمهوری اعلان کرد و تا حدودی تبلیغات علیه سـلطنت و به نفع جمهوری نمود. 
 در رشـت میتینـگ بزرگی به همین 

ً
ازآن جمله تبلیغات زیادی در گیلان شـد؛ مثلا

مناسـبت تشـکیل گردید. در این میتینگ حتی عده ای از نماینـدگان دهات اطراف 
شـهر رشـت حضور داشـتند. کمیتهٔ ایالتی حزب در گیلان بیانیه ای علیه سلطنت 
و بـه نفع جمهوری منتشـر کرد. عنوان ایـن بیانیه عکس شـاه را پاره کنیـد بود. در 
همین اوان، یعنی هنگامی که مجلس مؤسسـان برای حل مسـئلهٔ سـلطنت دعوت 
شـد، میتینگی از ایرانیان مقیم مسکو تشـکیل و تلگرافی به تهران دایر بر مخالفت 

با رژیم سـلطنت و به نفع جمهوری مخابره شـد.

در زمان پیدایش رضاشـاه و حتی سـال ها بعد از آن در حزب کمونیست عناصر 
راسـت وجود داشـتند که دربارهٔ ماهیت رضاشاه نظریات نادرسـتی ابراز می کردند 
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)ازآن جملـه افـراد برجسـته ای از اعضای کمیتـهٔ مرکزی حـزب، مانند باقـرزاده و 
جلیل زاده(. عدهٔ زیادی از وطن پرستان حقیقی و اشخاص مترقی نیز ازاین حیث در 
گمراهی به سـر می بردند. حزب کمونیسـت ایران با این افکار غلط مبارزه می نمود 

و ازآن جمله در بیانیه ای که بعد از کنگرهٔ دوم صادر شـد چنین اعلام داشـت:

رضاشـاه به تمـام معنی ارتجاع قـرون وسـطی را در ایران مسـتقر نموده و 
کمتریـن جنبـش آزادی طلبانه و افـکار ترقی خواهانـه را با زور نابـود می کرد.

مدتی پس از سـرکوب تشـکیلات تهران در ایـام تاج گذاری رضاشـاه، یعنی در 
اواخـر سـال 1۹۲۶، حزب کمونیسـت در تهـران از نو مشـغول فعالیت شـد و در 
 منظمی شـده بـود. ایـن فعالیت پس 

ً
آسـتانهٔ جشـن اول مـاه مه تشـکیلات نسـبتا

از کنگـرهٔ دوم حـزب رونق بیشـتری گرفت. بعـد از سـرکوب 1۹۲۵ کمیتهٔ مرکزی 
وجـود خارجی نداشـت. عدهٔ زیـادی در آن ایـام زندانی شـده بودنـد، ازآن جمله 
عبدالحسـین حسـابی )دهزاد(، اسـتاد میرزا علی، باقرزاده، پروانه و سـایر فعالین 
حزب. عـده ای از اعضای کمیتـهٔ مرکزی به خارج از کشـور رفته، عـدهٔ محدودی 
در خـود کشـور به سـر می بردند. در اواخـر 1۹۲۶ بـوروی مرکزی به جـای کمیتهٔ 
مرکـزی )تا کنگرهٔ  دوم( تعیین شـده، مشـغول کار شـد. در اوایل 1۹۲۸ شـب نامه 
بـه امضـای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیسـت ایران خطاب به ملت منتشـر شـد. در 
ایـن بیانیه از مسـتردنمودن جزایر بحرین به ایران سـخن رفته بود. ایـن بیانیه ملت 
را برای مبارزه علیه امپریالیسـم انگلیس و نوکران او، یعنی دولت مرتجع رضاشـاه، 
دعـوت می کـرد. بیانیـهٔ مفصلی به مناسـبت جشـن اول ماه مـه در مطبعـه به طور 
مخفـی )بدون اطـلاع صاحـب مطبعه(، بـه امضای اتحادیـهٔ مرکـزی، خطاب به 
تمام کارگران ایران منتشـر شـد. این بیانیه کارگران ایران را برای مبارزه و اتحاد علیه 
ارتجـاع، بـرای بهبود وضع خود، علیه امپریالیسـم، برای دوسـتی با تمـام کارگران 
 کارگران شـوروی دعوت می کرد. روز سـوم ماه مـه )روز جمعه( 

ً
جهان مخصوصا

جشـن اول ماه مـه در تهران در چنـد قدمـی دروازهٔ دولت در باغـی به طور مخفی 
برگـزار شـد. بـاغ مالِ یکـی از اشـراف بـود، امـا از باغبان اجاره شـده بـود،  بدون 
اینکـه باغبـان بداند بـرای چه منظـوری این بـاغ اجـاره می شـود. روز جمعه برای 
این جشـن در نظر گرفته شـده بود تا عدهٔ بیشـتری کارگر قادر به اشتراک در جشن 
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باشـند. در حـدود 7۰۰-۸۰۰ نفر کارگر، دوتا دوتا،  سـه تا سـه تا، مخفیانه با نظم 
خاصـی در ایـن باغ حاضر شـده بودند که خود ایـن عمل در آن شـرایط ارتجاعی 
کار بسیار مهمی بود. این جشن خیلی باشـکوه برگزار شد. سخنرانی های مفصلی 
از طـرفِ رفقـا در موضوع وحـدت و یگانگـی کارگران، مبـارزه بـرای بهبود وضع 
کارگـران، مبارزه علیـه ارتجاع داخلی و امپریالیسـم، دوسـتی بین المللی کارگری، 
در بیان وضع سوسیالیسـم در شوروی ایراد شد. سـرودهای انقلابی از قبیل دنیا به 
کام کارگران می شـود اثر لاهوتی خوانده شـد. در این جشـنْ بیرق سرخ در اهتزاز 
بود. جشـن از صبح زود تا عصر طول کشـید. بعد از قسـمت های رسمی کارگران 
 قسـمت تفریحـی عملی شـد. به اسـتثنای چند نفر 

ً
ناهـار را بـا هـم خوردند. بعدا

 از کارگـران بودند. ایـن کارگرها 
ً
کارمنـد حزب، اشـتراک کنندگان در جشـن تماما

به طور عمده عبارت بودند از کارگران نسـاجی، مطابع، خبازی، کفاشی، نجاری، 
شـوفرها و غیره. بعد از خاتمهٔ جشـن عـده ای از ایـن کارگران در حـدود 1۵۰ نفر 
دسته دسـته با دسـته های دو سـه نفری به طرفِ کلوب اجتماعیـون حرکت کردند. 
در کلوب اجتماعیون از نو جشـن اول ماه مه برقرار شـد. چند نفری دربارهٔ جشـن 
اول مـاه مه سـخنرانی کردند. سـرود انقلابی خوانده شـد. سـپس پراکنده شـدند. 
چـون روز جمعه و طرف عصر بود، عده ای از افراد حـزب اجتماعیون )ازآن جمله 
سـلیمان میرزا و میرزا شـهاب کرمانـی( در این کلوب حضور داشـتند. خواه ناخواه 
 از این جشـن باخبر نشد. فقط 

ً
آنها شـاهد این جشن شـدند. در آن روز پلیس ابدا

پـس از چند روزی پلیس خبردار شـد و پـس از چند روز بعد از انعقاد این جشـن 
عدهٔ زیادی از افراد حزب و اتحادیه زندانی شـدند، شـاید در حـدود یک صد نفر. 
بیشـتر از افـراد اتحادیهٔ کارگران زندانی شـدند. پلیس کوشـش های زیـادی کرد تا 
شـاید تمام تشـکیلات حزبی و اتحادیه ای کشـف شـود، ولی موفق نشـد. عده ای 
زندانیان که از اسـرار حزب باخبر بودند این سِـر را فاش نکردند و پلیس نتوانسـت 
بـه تشـکیلات حزبی تهران دسـت پیـدا کند. عـده ای زندانـی طی چهـار پنج ماه 
 مرخص شـدند. در همین موقـع بود که رفیقمـان حجـازی کارگر مطبعه 

ً
تدریجـا

در زنـدان جان سـپرد. در اکثر کشـورهای جهان تبلیغـات زیادی علیه رضاشـاه و 
 کنگرهٔ بین الملل سـوم جلسـات خود را در مسـکو دایر 

ْ
رژیمش شـد. همـان اوایل
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نمود و نمایندگان کنگره از مرگ حجازی باخبر شده، هنگام مراجعت به کشورهای 
خود تبلیغات وسـیعی به نفع حزب کمونیسـت ایران و علیه رضاشاه و امپریالیسم 

انگلیس شـد و دربارهٔ مرگ حجـازی در جراید زیاد چیز نوشـتند.

بین دو سـرکوب تشکیلات در تهران یکی دیگر از فعالیت های حزب کمونیست 
ایـران همـکاری کمونیسـت ها بـا سوسیالیسـت ها )اجتماعیـون( بـود. طـی چند 
سـال بین کمونیسـت ها و سوسیالیسـت ها، که به رهبری سـلیمان میرزا اسکندری 
تشـکیلاتی به نـام »اجتماعیـون عامیون« داشـتند، همکاری سیاسـی برقـرار بود. 
 از روشـنفکرها، در حزب سـلیمان میرزا اشـتراک 

ً
عـده ای از کمونیسـت ها، اکثـرا

داشـتند. حزب اجتماعیـون در آن هنگام بیشـتر مظهر خرده بـورژوازی بود. در آن 
عده ای روشنفکر، کاسب، مسـتخدم اداری و صنعتگران اشتراک داشتند. سیاست 
این حـزب عبارت بود از مخالفت با رژیم دیکتاتوری رضاشـاه، علیه امپریالیسـم 
انگلیس، دوستی با اتحاد شوروی. درواقع این حزب نمایندهٔ جناح چپ بورژوازی 
بود که کمونیسـت ها با آن همکاری داشـتند. ایـن حزب پایهٔ توده ای نداشـت. در 
چندین شـهر ایران همـکاری عملی می شـد، ازآن جملـه در تهران، تبریـز، قزوین 
و رشـت. در شـهر رشـت در رأس ایـن جمعیـت رضـا طلـوع قـرار گرفته بـود که 
مدیریـت روزنامـهٔ طلـوع را نیز به عهده داشـت. در تهـران کمونیسـت ها علاوه بر 
اشتراک و عضویت در حزب اجتماعیون عامیون به کلوب علنی آنها نیز رفت و آمد 
می کردند. اجتماعیون شـرکتی تعاونی تأسـیس کرده بودند به نـام »اقتصاد« و این 
شـرکت مغـازه ای در انتهای خیابان قوام السـلطنه داشـت. این مغـازه صابون، قند، 
 ارزان و با منفعـت خیلی کم بـه افراد خود 

ً
کبریـت و غیـره را به قیمت هـای نسـبتا

می فروخت. ایـن خود محدودیت عمل سیاسـی اجتماعیون را نشـان می داد. بعد 
از سـرکوب تشکیلات کمونیستی در 1۹۲۸، پلیس کلوب اجتماعیون را نیز بست. 
بعـد از 1۹۴۶ در همیـن محل اتحادیـهٔ کارگرها کلوبی دایر کرد بـه نام کلوب اول 
مـاه مـه )به مناسـبت همان جشـن اول ماه مه کـه در این محـل برگزار شـده بود(. 

این باشـگاه پشـت خیابان فردوسی خانهٔ سـابق اسـتاد فقید دهخدا واقع بود. 

 زیاد بـود. مجله ای 
ً
در همیـن دوره فعالیـت جوانان کمونیسـت در تهران نسـبتا

به نام بلشـویک جوان، که با دسـت نوشـته می شـد، تکثیـر می گردیـد. حوزه های 
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جوانـان در تهران زیاد بود. این حوزه ها از دانشـجویان و از کارگران جوان تشـکیل 
 برای دانشجویان 

ً
می شـد. روبه روی دارالفنون کلاس اکابری دایر شـده بود. ضمنا

بی بضاعت نیز کلاس های متناسبی دایر شده بود. جوانان کمونیست تهران فعالیت 
زیـادی در اعتصـاب و نمایش دانشـجویان تهران داشـتند. در همیـن دوره بود که 
حزب کمونیسـت همکاری و کوشـش در ایجاد حزب انقلابی جمهوری در تهران 
نمـود و در همین اوان بـود که حزب توانسـت مختصر نفوذی در افسـرهای جوان 

وطن خواه پیـدا نموده، ارتباطاتـی دایر نماید.

در اواخر سـال 1۹۲۸ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیسـت ایران توجهی به خراسان 
نمود. رفقایی برای کار به آن سـامان فرسـتاده شـدند. کم کم تشـکیلات خراسـان 
 مشهد رونقی پیدا کرد. طی مدت دو سال نهضت اتحادیه ای در شرایط 

ً
مخصوصا

مخفی رشـد نمود. مرکز عملیـات حزب میان کارگـران قالی باف بود. شـرایط کار 
در ایـن کارگاه ها بسـیار دشـوار بـود. از طلـوع آفتاب تا غـروب کارگرهـا با حقوق 
خیلـی کم مشـغول تهیـهٔ قالی های ظریـف بـرای دربار و اعیـان و اشـراف بودند. 
کودکان خردسـال نیز در این کارگاه هـا کار می کردند. زندگی نیم گرسـنه، بیماری، 
کتک و فحاشـی؛ این بود آنچه نصیب کارگرها می شـد. طی این مدت تشـکیلات 
خراسان وسـعت یافت. تشکیلات جوانان کمونیسـت نیز به وجود آمد. مرکز مهم 
عملیات کمونیسـت ها همانـا بین کارگران مشـهد بـود. اتحادیه هـای قالی بافی به 
وجـود آمد که صدها نفـر عضو مخفی داشـت. صندوق تعاون کارگرها دایر شـد. 
کلاس اکابر نیز برای کارگرها در بالاخیابان تأسـیس گردید. تیم فوتبال کارگری نیز 
بـه راه افتاد. در روز اول ماه مه سـال 1۹3۰ عـدهٔ زیادی از کارگـران به طور مخفی 
نزدیکی هـای مشـهد به کوه سـنگی رفتـه، جشـن اول ماه مـه را برگـزار نمودند. در 
اوایل سـال 1۹3۰ یکی از استادان قالی باف یا خلیفگان کارگاه قالی بافی با ضربت 
سـختی که به »اصغر«نام، شـاگرد قالی باف، وارد آورده بـود او را هلاک کرد. ۲۵ 
تومـان خون بهای این کارگـر بود که بـه والدیـن او پرداختند. اتحادیـهٔ قالی باف ها 
به همین مناسـبت بیانیه ای خطاب به تمام کارگران منتشـر و در ایـن بیانیه کارگران 
را دعـوت به یگانگی و وحدت نمود تا اتحادیهٔ خود را هرچه بیشـتر وسـعت دهند 
و برای مبـارزه حاضر و آماده شـوند. در این بیانیه ضرورت یگانگـی کارگران برای 
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محو اسـتثمارکننده ذکر شده بود. از هشت سـاعت کار به جای شانزده ساعت و از 
بهبود وضع کارگـران، اضافه حقوق و تقاضای تحصیل برای کودکان تا پانزده سـاله 

سـخن به میان آمده بود. 

در مشـهد مجله ای به نام کمونیست، ارگان حزب کمونیست ایران-کمیتهٔ ایالتی 
خراسـان، که با دسـت نوشـته می شـد، منتشـر شـد. این مجله مسـائل سیاسی و 

تئوریک حزب را مطرح می کرد و طی دو سـال چندین شـماره منتشـر شـد.

در پاییز سال 1۹3۰، حزب کمونیست-تشکیلات خراسان در انتخابات محلی 
شرکت جست و دو نفر کاندید خود، یعنی عبدالحسین دهزاد )حسابی( و علی اکبر 
فرهـودی کارگـر قالی بـاف، را معرفی کـرد. مبـارزهٔ انتخاباتی بیشـتر بـرای تجهیز 
توده ها علیـه ارتجاع و برای بهبود وضع کارگران بود. حزب کمونیسـت بیانیه ای به 
مناسـبت انتخابات منتشـر نمود و کارگران را دعوت به اشتراک در انتخابات نمود. 
کاندیدهـای حزب کمونیسـت علی رغم شـرایط مخفـی و ارتجاع سـخت صدها 
رأی آوردند. بعد از این حادثه پلیس متوجه شـد که در خراسـان نیز کمونیسـت ها 
مشـغول فعالیتند. در آن اوان شـهربانی مشغول سـاختن زندان جدیدی بود. پلیس 
شـروع بـه گرفتن کارگرهـا کرد. در حـدود یک صد نفـر کارگر زندانی شـدند. عدهٔ 
زیادی از آنها اعضای حزب و جوانان کمونیست بودند. پلیس نتوانست تشکیلات 
کمونیستی و جوانان کمونیست را کشف کند. پس از چندین ماه زندانی ها مرخص 
و عده ای از آنها به شـهرهای دوردسـت خراسـان تبعید شـدند. اکبـر قالی باف در 

زندان مشـهد فوت نمود.

 قالی بافان، توجه 
ً
 به وضع کارگران، مخصوصـا

ً
تشـکیلات ایالتی خراسـان دقیقا

نمـود. عـده ای را مأمـور کـرد تا بـه تمـام کارگاه هـای قالی بافـی و سـایر کارگاه ها 
رسـیدگی کنند. این عـده از وضع کارگـران، سـلامت کارگرها، محـل کارگاه ها از 
لحاظِ بهداشـت و تعداد کودکان کارگر اطلاعاتی به دست آورده و از آنها آمارهایی 
تهیه نمودند و شـاید برخی از این آمارها نیز در مجلهٔ کمونیسـت به چاپ رسـیده 
باشـد. از طرف دیگر کمیتهٔ ایالتی خراسـان ارتباط خود را با دهات اطراف مشـهد 
و خـط مشـهد-قوچان برقرار کـرد. عـده ای مأمور این کار شـدند. ارتبـاط با خود 

دهاتی هـا و آمار برداشـتن از وضع دهقانـان کار مفیدی بود کـه انجام گرفت.
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در 1۹۲7 فعالیت کمونیسـت ها در قزوین زیاد شد. سـروصورتی به تشکیلات 
حزبـی آنجا داده شـد. در همین ایام بود که جمعیت نسـوان )بیشـتر از بانوان دبیر 
و آمـوزگار( بـا کمک کمونیسـت ها به وجـود آمد. جمعیتـی به نام »پـرورش« که 
بیشـتر جنبهٔ فرهنگی داشت در آنجا فعالیت می کرد. در سال 1۹31 این تشکیلات 

سـرکوب شـد و عده ای از افرادش به زندان قصر قاجار منتقل شـدند.

در 1۹۲7 فعالیـت کمونیسـت های گیلان نیز زیاد شـد. در آن اوان اتحادیه های 
جدیدی در گیـلان به وجود آمد از قبیل اتحادیهٔ حلبی سـازها، کارگـران انبار نفت 
و کلاه دوزها در رشـت. سـازمان جوانان کمونیسـت در رشـت و پهلوی دایر شد و 
مشغول فعالیت شـدند. در 1۹۲7 و 1۹۲۸ کمونیست ها در میان دهقانان فعالیت 
می کردنـد. ارتبـاط بـا دهات اطراف شـهر، بین رشـت و پهلوی، رشـت و فومن و 
سـایر دهات اطراف شهر رشـت، برقرار شـد. این ارتباطات همگانی و مرتب نبود 
و متأسـفانه هیچ وقت جنبهٔ تـوده ای پیدا نکرد. فعالیت اتحادیـه و حزب در پهلوی 
نیز زیاد شـد. تعداد اتحادیه ها فزونی یافت. علاوه بـر اتحادیه های نوبنیاد فعالیت 
اتحادیه هـای موجود نیز توسـعه یافت. اتحادیه های شـهر پهلوی عبـارت بودند از 
اتحادیـهٔ حمّـالان، کرجی بانان، کارگران شـیلات، حلبی سـازان و دیگـر کارگران. 
در سـال 1۹31 تشـکیلات رشـت و پهلوی سـرکوب شـد. عدهٔ زیادی از افراد این 

تشـکیلات زندانی شدند.

در تبریـز مدتی تشـکیلات کمونیسـتی متوقف شـده بـود. عده ای از میـان افراد 
حزب )راسـت روها( به رهبـری علی اصغر سـرتیپ زاده پیدا شـده بودنـد، عده ای 
علیـه آنها در مبـارزه بودند. بنابراین کمیتـهٔ ایالتی از کار افتـاده و حوزه ها نیز بیکار 
 
ً
 فعالیت می کرد. مثلا

ً
شـده بودند. گروه های معینی از کمونیست ها هرکس مستقلا

در سـال های ۲۰ گروه های گوناگونی به نام رهبران گروه وجود داشـت. ازآن جمله 
گروه اسـکندانی، گروه مهدی خان، گروه مشـتی، گروه سـرتیپ زاده، گروه حسـین 
بی چیز و غیـره. در اوایل سـال 1۹31 کمیتهٔ مرکـزی توجه به آذربایجـان نمود. در 
همـان اوان، با حضـور نمایندهٔ کمیتـهٔ مرکـزی، کنفرانس مهم حزبـی در تبریز در 
شـرایط مخفـی دعوت شـد و از عناصر مثبت و فعـال پراکندهْ حوزه هـا را به وجود 
آورد. بعـد هـم نمایندگان ایـن حوزه هـا کنفرانسـی تشـکیل دادند. ایـن کنفرانس 
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اهمیت خاصـی برای جمـع آوری و به وجودآوردن تشـکیلات حزبی داشـت. این 
کنفرانس علیه گروه راسـت سـرتیپ زاده قیام کـرد. سـرتیپ زاده در آن ایام تلگرافی 
 جزو »راسـت ها« در آن زمان محسوب 

ً
تبریکی به رضاشـاه مخابره نموده و اساسا

می شد. بعدها در مجلس چهاردهم از طرفِ ارتجاعیون برای مجلس انتخاب شد 
و جزو نوکران میلسـپو درآمد. در همین ایام سـازمان جوانان کمونیست آذربایجان 
به وجود آمد و کنفرانس آن هم تشـکیل شـد. مجلهٔ مخفی به نام بلشـویک، که با 

دسـت نوشـته می شـد و با کاغذ کپیه تکثیر می گردید، منتشـر شد. 

در همیـن اوان برخی اتحادیه هـای کارگری در تبریز تشـکیل گردید، ازآن جمله 
اتحادیـهٔ صابون پزها، نسـاج ها و غیره. جشـن اول ماه مه در کوه هـای اطراف تبریز 
برگزار شـد. کم کم  تشکیلات سایر شـهرهای آذربایجان به وجود می آمد و عناصر 
کمونیسـت را جمع آوری کرده، حوزه ها را دایر می کردند. در همین اوان بیانیه ای از 
طـرفِ کمیتهٔ ایالتی )تازه به وجودآمـده( خطاب به اهالـی آذربایجان به طور مخفی 
منتشـر شـد که تأثیـر زیادی در کسـبه و بـازار نمـود. در آن بیانیه سـخن از دفاع و 
رشـد صنایع کشـور، کم کـردن مالیات، علیه اسـتعمار و نبـرد بـرای آزادی مردم و 
غیـره رفته بود. در اواسـط 1۹31، یکی دو مـاه قبل از وضع قانون ضدکمونیسـتی، 
صدهـا نفر در تبریز و شـهرهای دیگـر به نام کمونیسـت گرفتار شـدند که عده ای 
از آنها به تهران و به اصطلاح به »انبار شـاه« روانه شـدند. در سـال 1۹3۲ کارگران 
بندر نوشـهر، که عدهٔ آنها به ۸۰۰ نفر می رسـید، به علت تأخیـر حقوق چندماههٔ 
خـود اعتصاب کردند. این اعتصاب هشـت روز طول کشـید. اعتصاب با پیروزی 
کارگرها خاتمه یافت. در اوایل سـال 1۹3۰ در کارخانهٔ کبریت سـازی نیز کارگرها 
اعتصـاب کردند. کارگرهـا تقاضای پرداخت فـوری حقوق خود را، کـه مدتی بود 

پرداخت نمی شـد، داشـتند. پلیس پانزده نفر از کارگـران را زندانی کرد.

تشـکیلات مخفی حـزب کمونیسـت در اصفهـان نیـز فعالیت می کرد. بیشـتر 
فعالیـت در میان کارگران بود. در ماه مهٔ سـال 1۹31 چهارصد نفـر کارگر کارخانهٔ 
نسـاجی »وطن« متعلق به کازرونی متشکل شده، درخواست های سیزده گانهٔ خود 
را به رئیس کارخانه پیشـنهاد کردند. شـرایط کار در کارخانه سـخت بود. سـاعت 
کار در آنجا سـیزده سـاعت بود؛ فحـش، کتک و توهین نصیب کارگران شـده بود. 
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حقـوق آنهـا بسـیار ناچیز بـود. در عوض صاحـب کارخانـه پول هـای هنگفتی از 
اسـتثمار کارگـران عایـدش می شـد. پارچه ای کـه متری سـیزده قران بـرای او تمام 
می شـد به ۴۰ قـران می فروخت. برخـی تقاضاهای کارگـران عبارت بـود از: حقِ 
داشـتن اتحادیه و صندوق تعاون، تقاضای هشت سـاعت کار، دست کم پنج ریال 
حقـوق در روز، هفته ای یک روز مرخصی، موقوف شـدن کتک و فحاشـی نسـبت 
بـه کارگـران و اخـراج بی جهـت، معالجهٔ بیمـاران به حسـاب کارخانـه، در مقابل 
صدمه دیدن اعضای بـدن کارگرها پول مربوطه باید پرداخت شـود، اضافه کار باید 

بـا پرداخت مزد باشـد، اضافه کار نباید بیش از دو سـاعت باشـد و غیره. 

نماینـدگان کارگران با صاحب کارخانه وارد مذاکره شـدند و به نتیجه نرسـیدند. 
روز پنجم ماه مه ۴۰۰ نفـر کارگر به طرفِ چهارباغ اصفهان رفته، در آنجا میتینگ 
دادنـد. تمام ایـن تقاضاهـا را در آنجا تکـرار کردنـد. روی پارچهٔ قرمز شـعارهای 
انقلابی نوشته شـده بود، از قبیل »زنده باد اتحاد تمام کارگرهای ایران!«، »کارگران 
جهان متحد شـوید!« و غیره. نتیجهٔ این مبارزه برقراری نُه سـاعت کار شد. حقوق 

کارگرها بیسـت درصد اضافه شـد و برخی چیزهای دیگر از ارباب گرفتند.

در همان روز ۲۵ نفـر از فعالین کارگرها ازآن جمله رفیق کامران توقیف شـدند. 
زندانی ها پس از مدتی مرخص شدند، اما کامران را تحت الحفظ به تهران فرستادند 
و او در راه از دست ژاندارم ها فرار کرد. اعتصاب و میتینگ و مبارزهٔ کارگران کارخانهٔ 

»وطن« اهمیت زیادی برای رشد و توسعهٔ نهضت انقلابی در اصفهان داشت. 

در اواخـر سـال های ۲۰ و نیـز در سـال های 3۰-3۲ رهبـری حـزب توجـه بـه 
خـارج از کشـور نمـود و فعالیت هایـی هـم در خارج از کشـور می شـد. اعضای 
 در ایـران، گاه عده ای از آنها در ایران بودنـد. برخی اوقات بعضی 

ً
رهبـری گاه اکثرا

 طولانی در خارج از کشـور به سـر می بردند. 
ً
 یـا برای مدت نسـبتا

ً
از آنهـا یا موقتا

ادبیـات مارکسیسـتی در خارج از ایـران به چاپ رسـانده، با انواع وسـایل به ایران 
می رساندند. رهبری حزب در اروپا تشکیلات کمونیستی دایر نمود. ازآن جمله در 
آلمان دسته ای از کمونیست ها تحت رهبری کمیتهٔ مرکزی در آلمان کار می کردند. 
گروهی کمونیسـت ایرانی در فرانسـه با تشـکیلات برلن ارتباط داشتند. سرپرست 
 
ً
گـروه کمونیسـت های آلمان مرتضی علوی بود. کسـی کـه از کمیتهٔ مرکـزی اکثرا
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بـه اروپـا سرکشـی نمـوده و رهبـری می کـرد سـلطان زاده بود. قسـمت عمـدهٔ این 
عملیات با کوشـش و رهبری او انجام می گرفت. ازآن جملـه چندین بار نمایندگان 
حزب ما در مجالس ضدفاشیسـتی جهانی اشتراک نمودند. اشتراک در کنگره های 
بین المللـی کمینتـرن جای خـود دارد که حـزب ما همیشـه در این امر فعـال بوده 
اسـت. در سـال 1۹3۰ سـه نفر از کارگران، حجازی، شـرقی و شـعبان، در کنگرهٔ 

اتحادیه های کارگری اشـتراک داشتند.

بعـد از کنگـرهٔ دوم بلافاصلـه اولیـن پلنـوم کمیتهٔ مرکزی تشـکیل و این جلسـه 
بیشـتر جنبهٔ تشریفاتی داشـت. برخی مسائل تشـکیلاتی نیز در این پلنوم ها مطرح 
شـدند. در پلنوم دوم وضع تشـکیلات حزبی در خراسـان، جوانان کمونیسـت در 
ایران و در پلنوم سـوم، وضع تشـکیلات اصفهان، گیلان و آذربایجان مطرح شـد.  

بعد از پلنوم سـوم در خـارج از ایران چندین جلسـه از برخـی از اعضای کمیتهٔ 
مرکزی تشـکیل و به کارهای حزب، کار در خارج از ایران و کار در ایران رسـیدگی 
شـد و تصمیمـات لازم اتخاذ گردید. در اواسـط سـال 1۹31 اکثر اعضـای کمیتهٔ 
ماری شده بعد از کنگره، گرفتار و زندانی 

ُ
مرکزی، چه انتخاب شـدهٔ کنگره و چه برگ

شـدند. بنابراین آن کمیتهٔ مرکزی متلاشی شـد. ما در اینجا مختصری به پلنوم سوم 
و بیانیه ای که کمیتهٔ مرکزی بعد از پلنوم منتشـر کرد اشاره می کنیم. اوضاع کارگران 
نفت جنـوب و جنایـات کمپانی نفت مـورد دقت قـرار گرفته بود. چیـزی که مهم 
ی کـردن صنعت نفت 

ّ
و قابل توجـه اسـت این اسـت که بـرای اولین بـار مسـئلهٔ مل

جنـوب مطرح و تصمیم گرفته و اعلام شـد. بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیسـت 
ایـران خطاب بـه کارگران و دهقانـان و تمام زحمت کشـان ایـران در روزنامهٔ پیکار 

منعکس و چاپ شـده است.

در ایـن بیانیـه اوضاع ایـران تشـریح شـده، از رژیم دیکتاتـوری رضاشـاه که با 
دسـتور امپریالیسـم انگلیس کار می کند سـخن رفته اسـت. بیانیه توضیح می دهد 
کـه انگلیس ها با کمک رضاشـاه سـواحل خلیج فارس را محکم نمـوده، بحرین را 
که متعلق به ایران اسـت تصاحب نموده و مشـغول سـاختن فرودگاه هایی هستند. 
در بیانیه گفته شده است که همهٔ اینها ایجاد پایگاه علیه شوروی است. ۶۰ درصد 
بودجه صرف وزارت جنگ و سـایر تشکیلات پلیسـی می گردد، درصورتی که فقط 
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صدی پنـج بودجه به مصـارف فرهنگی می رسـد. وطن خواهی و ملت پرسـتی که 
طبقهٔ حاکمه از آن دم می زند وسیله ای برای گول زدن مردم و برای بهتر خدمت کردن 
ک، تاجر 

ّ
به امپریالیسـم انگلیس است. در بیانیه نوشته شـده است که سه هزار ملا

 ملـت را غـارت می کننـد و دلار و پوند اسـترلینگ را به خارجه به حسـاب 
ْ

و دلال
خود انتقال می دهند. خود آنها نوکران امپریالیسـمند، ولـی انقلابیون حقیقی را که 
خادم خلقند »نمایندگان« روس معرفی می کنند. در خاتمهٔ بیانیه از زحمت کشـان 
برای مبارزه و جمع آوری قوا، برای فشـردن صفوف خود، بـرای مبارزه و ازبین بردن 

رژیم خونخوار دعوت می شـود.

بـا آنکـه هر سـال یا هـر یک سـال ونیم یک بـار، در یکـی از شـهرها یـا ایالات، 
ارتجاعْ تشکیلات کمونیستی را سرکوب می کرد، ولی سرکوبی بزرگ در سال 1۹31 
شـروع شـد. این  بار در حدود بیش از دو سال طول کشید. رضاشـاه وضع خود را 
تا انـدازه ای محکم کرده بـود. انگلیس ها در ایران خود را محکـم حس می کردند. 
در جهانْ امپریالیسـت های آمریکا و انگلیس و فرانسـه هیتلـر را تقویت نموده، به 
تمـام نیروهای ارتجاعی کمـک می کردند. بنابراین رضاشـاه فرصتی مناسـب پیدا 
کرد تا نهضت کمونیسـتی را »ریشـه کن« کنـد. او قانونی علیه کمونیسـت ها وضع 
کـرد. ایـن قانون 17 مـاه مـهٔ 1۹31 )131۰( بـه مجلس بـرده شـد و در ۲3 ژوئن 

1۹31 به تصویب رسـید.

رضاشـاه علیه روزنامهٔ پیکار و کارکنان حزبی در آلمـان اقامهٔ دعوی در محکمهٔ 
آلمانـی نمـود. در لایپزیک محاکمه تشـکیل شـد. محکمـه مطابق میل رضاشـاه 
نبـود. دلیلی در بیـن نبود تـا کمونیسـت های ایرانی مقیـم آلمان را محکـوم کنند. 
هنـوز در آن ایام در آلمان محاکمْ اسـتقلال حقوقی خود را از دسـت نداده بودند. 
این محکمه سـیلی محکمی به چهرهٔ رضاشـاه بود. رضاشـاه و پلیسـش شـروع به 
سرکوب تشـکیلات کمونیسـتی، اتحادیه های کارگری و جوانان کمونیست کردند. 
این سرکوب از نهضت جنوب شروع شد. تشکیلات کمونیستی آبادان سرکوب شد. 
عده ای زندانی و برخی از آنها به تهران فرسـتاده شـدند. سـرکوب تشکیلات تهران 
از پی آن آغـاز گردید. عده ای از کمونیسـت های تهران توقیف شـدند. گرفتاری ها 
در قزوین پیش آمد. سـرکوب تشکیلات در تبریز شروع شد. توقیف ها در خراسان 
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انجام گرفت. گرفتاری کمونیست های رشت و پهلوی و سایر شهرها ادامه داشت. 
سال های 1۹31-1۹3۲ این گرفتاری ها شدت یافت. سال بعدش باز هم توقیف ها 
ادامه داشـت. طـی این دو سـال طبق نوشـتهٔ روزنامهٔ پیـکار در حدود بیـش از دو 
هزار نفـر زندانی سیاسـی تحت فشـار و شـکنجه قرار گرفتنـد. سـال های بعد باز 
هم عـدهٔ زیادی کارگـر و سـایر آزادی خواهان زندانی و تبعید شـدند. عـدهٔ زیادی 
مهاجرین که از شـوروی برگشـته بودند زندانی و تبعید شدند. این عده در شوروی 
کارگـر بودند و در ایران نیـز یا کارگر یا زارع بودند. طبق نوشـتهٔ روزنامهٔ سیاسـت، 

در سـلطنت رضاشـاه بیش از بیسـت هزار نفر زندانی و تبعید شدند.

آخرین گروه کمونیستی که دایر و چندین سال فعالیت کرد گروهی بود به رهبری 
بـوروی مرکزی که اعضـای آن عبارت بودنـد از دکتر ارانی، سـیامک و کامبخش. 
همیـن گـروه بعدها به گروه ۵3 نفر معروف شـد. بعد از سـرکوب ایـن گروه دیگر 

گروه یا تشـکیلاتی به نام کمونیسـتی دایر نشد.

این بـار اوضـاع جهان عوض شـد. جنـگ جهانی درگرفـت. حوادث شـهریور 
13۲۰ پیـش آمـد و حزب تـودهٔ ایران به وجـود آمد. مؤسسـین حزب تـودهٔ ایران، 
چنان که در مجلهٔ دنیا نیز قید شده، »بازماندگان تمام ادوار گوناگون فعالیت حزب 
طبقهٔ کارگر در ایران از دوران سوسیال دموکراسـی انقلابـی گرفته تا آن روز« بودند.

باید گفت که در ادوار گوناگون گروه های گوناگون تشکیلات کمونیستی سرکوب 
شـدند. هیچ گروهی از آنها خود را از گروه دیگر سـوا نکرد و به حق هم سواکردن، 

جداکردن و برجسـته کردن یک گروه از گروه دیگر هیچ معنی ندارد.

نقل از مجلهٔ دنیا، سال سوم، شمارهٔ 1
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مشهدی کاویان 

در شـمارهٔ 1 سـال سـوم مجلـهٔ دنیـا یادداشـت هایی زیر عنـوان خاطراتـی از حزب 
کمونیست ایران درج شده و ضمن آن مختصری از سازمان ایالتی آذربایجان صحبت 
بـه میان آمـده اسـت. بـرای اینکه بعضـی از مطالـب آن تصحیـح و تکمیـل گردد، 
متذکـر می شـود کـه اواخـر سـال 1۹۲۰ میلادی، چنـد ماه پـس از تشـکیل حزب 
کمونیسـت ایـران، کمیتـهٔ ایالتـی آذربایجان نیز تشـکیل و شـروع به فعالیـت نمود. 
ابوالقاسـم اسـکندانی، مهدی خان و حسـین بی چیز نیز جزو اعضـای کمیتهٔ ایالتی 
بودنـد. در آن موقع مشـهدی و سـرتیپ زاده عضو کمیتـهٔ ایالتی نبودند. به شـهادت 
فعالیت هـای حزبیْ سـازمان آذربایجـان در آن زمان یکـی از بهتریـن و مرتب ترین 
سـازمان های حزبـی بـود. هیچ نوع دسـته یـا گروهی در داخـل این سـازمان منظم 
وجود نداشـت. تنهـا کمیتهٔ ایالتـی ارگان رهبری سـازمان ایالتی بود و هیـچ گروه یا 
دسـته ای تحت عنوان یک و یا چند نفر کمونیسـت مشـهور به نام حزب کمونیسـت 
فعالیـت جداگانه ای نداشـتند. معروفیت حزبی هر عضوی که نتیجهٔ کار و کوشـش 
و فداکاری او می باشـد دلیلی بر گروه  داشـتن در داخل سـازمان نمی باشد. خلاصه 
سـازمان ایالتی آذربایجان به طـور گروهی و هر گروه تحت رهبـری یک نفر فعالیت 
مسـتقلی نداشـتند و تشـکیلاتی به نام »همت« در ایران و در تبریز وجود نداشـت.
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اینجانـب که از سـال 1۹۲۰ عضو حزب کمونیسـت ایران ]بـوده ام[ و در داخل 
این حـزب فعالیت هایی نمـوده ام به چنین گروه هایـی که در مجلهٔ دنیـا زیر عنوان 
خاطراتی از حزب کمونیست ایران نوشته شده است برخورد نکرده ام، درصورتی که 
در بعضی مواقع عضو ارگان رهبری این سازمان نیز بوده ام. درست است علی اصغر 
سـرتیپ زاده جزو »راسـت ها« ]بـود[ و در اثـر تبریک گفتن به رضاشـاه از صفوف 
حزب برکنار گردید، لیکن این شـخص خود را منسوب به تشکیلات »اجتماعیون  
عامیـون« می دانسـت. سـرتیپ زاده در حزب کمونیسـت ایران فعالیت درخشـانی 

انجام نداده است.

کنگرهٔ دوم حزب کمونیسـت ایران )به نـام کنگرهٔ ارومیه( به سـازمان آذربایجان 
حیات تازه ای بخشـید. کمیتهٔ مرکزی یکی از اعضای خود را با چند نفر از اعضای 
فعـال حـزب، من جملـه رفیـق نیک بیـن، مأمـور تشـکیلات آذربایجان نمـود. در 
نتیجـهٔ کار و کوشـش زیـاد در تبریـز و شـهرهای دیگـر آذربایجـان حوزه هـا از نو 
مرتـب و منظم گردیـد. فعالیت حزبی و سـازمانی با کمـالِ انتظام شـروع و نتایج 
مفیدی حاصـل گردید. در اواخر سـال 1۹3۰ کنفرانس ایالتی دعوت شـد. مجلهٔ 
شـراره و فریـاد کارگـران آذربایجـان چاپ و منتشـر گردیـد. اتحادیه هـای کارگری 
سروصورتی پیدا کرد. سازمان ایالتی داشت توسعه می یافت. در برخی از شهرهای 
آذربایجان سـازمان منظم دایر می شـد. سـازمان جوانان دایر گردیـد. ولی روزنامهٔ 
بـه نام بلشـویک هنوز چاپ نشـده بـود. پلیس رضاخـان مثل تمام نقـاط ایران در 
آذربایجان نیز دسـت بـه ترور احزاب و تشـکیلات های مترقی زد. سـازمان ایالتی 
حزب کمونیسـت ایـران نیز به دسـت پلیـس رضاخانـی قلع وقمع گردید و بیشـتر 

اعضای فعال سـازمان دسـتگیر، زندانی و تبعیـد گردیدند.

نقل از مجلهٔ دنیا، شمارهٔ ۴، سال سوم



متن دفاع دکتر ارانی در دادگاه ۵۳ نفر

 اهمیت تاریخـی این محکمه را تذکـر می دهم. برای اولین بار اسـت که یک 
ً
قبـلا

دسـتهٔ پنجاه وچندنفری از منورالفکر و کارگر باسواد ایران، یعنی افرادی که با چراغ 
در ایـن محیط تاریـک باید جسـت و جو شـوند، در محکمهٔ جنایـی، یعنی محلی 
کـه دزدان مسـلح و قطاع الطریـق و قاتل هـا در اینجـا محاکمه می شـوند، به عنوان 
داشـتنِ یک عقیـدهٔ اجتماعی به پیشـگاه قـوهٔ قضایی دعـوت شـده اند. اهمیت آن 
بـه حدی اسـت کـه مانند تمـام محاکمـات اخیر1 چشـم و گـوش دنیـا متوجه آن 
اسـت. بنابراین سـعی بفرمایید کـه رفتار شـما در این محاکمه دنیاپسـند باشـد و 
تصـور نکنید که با صـدور رأی و گـزارش آن به مقامات مافوق۲ ایـن محکمه تمام 
می شـود. نه! آن ادعانامه، این دفاع و آن رأی هر سـه تاریخی می باشد و مانند تمام 
آثـار محاکمات قرن هجدهم فرانسـه، محاکمهٔ معروف کلنـی، محاکمهٔ ۲۶ نفر و 
۵3 نفر3 همیشـه در صفحات تاریخ ایـران باقی خواهد ماند. وظیفـهٔ من در اینجا 

1. محاکمهٔ حریق رایشتاک در آلمان و محاکمهٔ راکوشی و غیره در مجارستان.

 رأی محاکم در شهربانی صادر می شد.
ً
۲. معمولا

3. در این محاکم برای اولین  بار با سلاح قانون بر علیه طبقات ستمدیده اقدام شد.
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مهم تـر از آن اسـت که به دفاع شـخص خود بپـردازم. من وظیفهٔ عالـی و وجدانی 

 محکمهٔ جنایی اسـت، 
ً
 بر عهـده دارم. اگرچـه اینجا ظاهرا

ً
دفاع جمعـی را اخلاقا

 علاوه بر جلسـهٔ درس، یک میدان مبارزهٔ اجتماعی اسـت که سـه طرف 
ً
ولی باطنا

یعنـی یک مدعـی و یـک مدعیٌ علیـه و یک قاضـی بی طـرف نداشـته، بلکه فقط 

دارای دو طرف اسـت که در یک طرف آن قاضـی و مدعی دولتی با هم و در طرف 

دیگـر آن مـا؛ هریک مدافع منافع یک دسـتهٔ مخصوصی می باشـیم. کـدام ما حق 

داریـم؟ تاریخ نشـان خواهد داد! مـن همان قدر که می ترسـم این وظیفـهٔ اخلاقی 

خـود را ناقص انجام دهـم بیم نـدارم از اینکه حقایـق را کماهوحقه بگویم. شـما 

هم از فشار نترسید، ولی بترسـید از اینکه مخالف وجدان خود رأی دهید. فقط از 

فشـار وجدان و قدرت ملت که متوجه این گوشه است هراسـان باشید. محتویات 

محکمـهٔ امروز نافذتر از آن اسـت که داخل این دیوارها محصـور بماند، بلکه آنها 

را شـکافته، به دنیا خواهد رسید. پس شـما را هم دعوت می کنیم که دیوارهای این 

محکمهٔ تنگ را شـکافته، از این محیط کوچک خارج شـده و بـا نظر بس عمیق تر 

 به قـوهٔ مقننه و یا 
ً
و بسـیط تری از بـالا به قضایا نـگاه کنید. پس مقتضی اسـت اولا

 به قوهٔ 
ً
 به پرونده هـا و قوهٔ مجریه، ثالثـا

ً
مقامـی که مجـازات را تعیین می کنـد، ثانیا

 بـه متهمین یعنی ما کـه قوهٔ ملی هسـتیم توجه کنید.
ً
قضایـی یعنـی خودتان، رابعا

یه ۱. قانون و قوۀ مجر

در هـر علم همیشـه و قبل از بحـث بایسـتی ابتدا مـدرج و اسـباب اندازه گیری را 

مـورد دقت قـرار داد تـا آنکه هویـت و درجهٔ دقت اسـباب به دسـت آمـده، میزان 

 بایسـتی معلوم گـردد که فلان 
ً
و درجـهٔ صحـت نتیجهٔ سـنجش معلوم شـود. مثلا

ترازوی حسـاس یـا مانومتر یـا میکرومتر تـا چندهـزارم واحد مقیـاس را می تواند 

تعییـن کند، آن وقت می توان این اسـباب ها را با اطمینان بیشـتر بـه کار برد. قوانینْ 

مدرج هـای محاکمه اند، بایسـتی آنها را در هم  شکسـته، مغز واقعـی آنها را بیرون 

آورد. قاضـی نباید مانند یک ماشـین جامد قانون جامدی را بر امری به طور سـاده 

تطبیـق کند، بلکه بایسـتی آن امر و آن قانـون را در حال حرکـت و تکامل فهمیده، 

قضیـه را بسـنجد، وگرنـه با یک دسـتگاه جامـد مکانیـک فرقی نخواهد داشـت و 
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خصوصیـات بشـری خود را از دسـت خواهد داد. مـا می خواهیـم در این موضوع 
به محکمه کمـک کنیم:

حـق، که به مجرد پیدایش بشـر و اجتماع وی به وجود می آید، عبارت اسـت از 
مجمـوع اختیـارات یک نفر یا یـک فرد قانونی. حق یـک فرد در مقابـل افراد دیگر 
مفهـوم وظیفـه را به وجود می آورد. عدالـت و حقانیت واقعی1 عبـارت از حفظ آن 
حقوق و وظایف اسـت که برحسـبِ سـاختمان و تکامـل طبیعـی و منطقی فرد و 
جامعه بایسـتی بدان ها تعلق گیـرد. اصلی تریـن و اولی ترین آنها عبارت اسـت از 
حـق حیـات و آزادی، یعنی حقوق و وظایف متسـاویهٔ نسـبی افـراد در مقابل رنج 
تولید و اسـتفاده از مصـرف و انتظام امر تولیـد و مصرف؛ بنابرایـن عدالت واقعی 
در حفـظ آزادی ایـن حقوق و وظایـف می باشـد. متفکرین بزرگ مانند ارسـطو به 
تضمیـن ایـن حقـوق به وسـیلهٔ قیام هـا و اعتراضات شـدید فتـوا می دهنـد. قوانین 
عبـارت از فرمول های متبلور متحجری اسـت که طبقهٔ واضع آنهـا ادعا دارد که به 
عدالـت واقعی در قالب آن قوانین صورت عملی داده اسـت. چـون جامعه همواره 
در حرکـت و طبقات حاکمـه و ایدئولوژی آنهـا در ادوار تاریخی در تغییر اسـت، 
پـس قوانین نیز کـه محصول فکـر و حافـظ منافع آن طبقات اسـت و قـوهٔ قضایی 
کـه ماشـین اجـرا و اعمـال آن مدرج هاسـت در جریان دائمـی می باشـد؛ بنابراین 
قوانیـن مانند حباب هـای رنگارنگ، گاه تیره و گاه شـفاف، دور نـور ثابت عدالت 
واقعـی را فراگرفته اسـت. آیا ممکن اسـت قوانینی که به دسـت اقلیت وضع شـده 
اسـت شـفاف و حاکی عدالت باشـد؟ چه چیز ضمانت می کند کـه اقلیت واضع 
قانـون علی رغم طبع و مشـی و منافـع خود به فکـر منافع توده باشـد؟ تاریخ پُر از 
ایـن قوانین تیره وتار اسـت. قـوهٔ قضایی و مدرج هـای آن، یعنی قوانیـن، تابع طبقهٔ 
حاکمه و تکامل ادوار تاریخی اسـت. چه صحنه های جنایـت و قوانین جابرانه که 
بـه نام عدالت در تاریخ بشـر ظاهر و منسـوخ گردیده! در یونان قدیـم به نام همین 
قوانیـن تیره و مفتضحْ جام شـوکران به دسـت سـقراط به عنوان مخالفت بـا اربابِ 
انـواع شـهر، کـه آن روز مقدس بـود، داده شـد. در روم جمع کثیـری در صحنه ها 

1. مقصود از عدالت و حقانیت واقعیْ عدالت و حقانیت مطلق نیست.
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طعمهٔ وحوش گرسـنه شدند. در قرون وسـطی به نام خدا و مسیح از طرفِ ادارات 
انکیزیسـیون زبان هـا بریده شـد، توده هـا از افراد بشـر زنده زنـده به آتـش انداخته 
شـدند! در قرون وسـطی محاکمهٔ بین ارباب و رعیت جنگ تن به تـن بود که در آن 
خانْ سـواره و با سـلاح و رعیتْ پیاده و بدون سـلاح در مقابل هم قرار می گرفتند. 
پـس از ختم آن صحنـهٔ فجیع نعش آن رعیـت به عنوان محکوم از جلسـهٔ محاکمه 
بیرون کشـیده می شـد. در دورهٔ تجددْ )رنسـانس( پیشـوایان سـعادت بشـر، مانند 
جوردانـو برونو و غیره، به سـوختن در آتـش و زبان بریدگی محکوم شـدند. گالیله 
اگـر زانو به زمیـن نمی زد و با انگشـت پا دنیایی را بـه ریش پـاپ نمی خندانید نیز 
در آتـش نمی سـوخت. آیـا قوانین جبـار امـروز و شـهربانی های طبقـات ممتاز با 
آن قوانیـن و تعصبـات ادوار قبـل تفاوتی دارنـد؟ نه! دنیا بـه آخر نرسـیده و تاریخ 
هم نایسـتاده اسـت و همان افتضاحات اسـت که به دسـت قـوای قضایی طبقات 
ممتـاز تکرار می شـود تا آنکـه دورهٔ وضع قوانیـن مطابق عدالت واقعـی و نفع تودهٔ 
بشـر برسـد. هرقدر که این محکمه و لباس های رنگارنگ شـما بـه نظرتان مقدس 
می آیـد قانون اعدام سـقراط و تعصبات مذهبـی کاتولیکی هم به نظرشـان مقدس 
بـود. این جلسـه هـم ماننـد آن جلسـات مضحـک و فجیـع روزی موضـوع برای 
صحنه های نمایشـات خواهد شـد. قوهٔ محرک و تغییر قوانین به حدی بزرگ است 

کـه بزرگ تریـن تعصبات هـم نمی تواند مانع آن تغییر بشـود. 

کافـی اسـت به تغییـر قوانین شـرعی و عرفی در محاکـم ایران باوجـودِ این همه 
تعصبـات توجه کنیم؛ پـس قانون مقدس )!( نیسـت. فقط آن قانونْ مقدس اسـت 
کـه حافـظ منافع توده باشـد. جدیت کنیـد با نظر وسـیع و وجدان پـاک حکمیت 
نمایید تا کارتان روزی مضحکهٔ نسـل آینده نشود. حالا به قانونی که در این جلسه 
مطرح اسـت توجـه نمایید. هرگاه اقتصاد کـه پایهٔ جامعه اسـت و قوانین اجتماعی 

به مرحله ای برسـد کـه نتواند باقی بماند، به وسـیلهٔ انقلاب تحـول می یابد.

محصـولات انقلاب که جریان طبیعـی تاریخ آنها را ایجاد کـرده حقانیت دارد. 
قانون اساسـی فعلی ایـران محصول یک انقـلاب خونین این ملت اسـت که برای 
تحصیل آن در هر گوشه از خون جوانان وطن لاله دمیده بود. هزاران نفوس جهت 
تحصیل این چند مادهٔ قانون قربانی شـد. این انقلاب، برخلاف مشـهور، به دست 
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اجانـب صورت نگرفـت، بلکه اجانب اسـتفاده نمودنـد. هنـوز آن انقلاب ناقص 
و محصـول آن نیـز از نظـرِ عدالـت ناقص بـود، زیرا اصـول آن قانـون از نفوذ فکر 
مونتسـکیو، ولتر و روسـو به قوانین فرانسـه و از آنجا به قوانین ملل دیگر و ازجمله 
ایـران به وجود آمده اسـت. تازه ولتر راجع به این قوانین مشـروطه می نویسـد: این 
قانون نظیر همان زنگی اسـت که موش ها به گربه بسـتند، یعنی اسـتبداد را از میان 
 اطـلاع می دهد. واضح می شـود که قانون اساسـی 

ً
نبُـرده، فقـط اقدام ظلـم را قبلا

هنـوز از نظـرِ عدالـت خیلی ناقص ]اسـت[ و به همـان ترتیب که تحصیل شـده، 
بایـد کامل گردد. اما خدمـت بزرگی که همین قانـون ناقص به ایران نمـوده و باید 
 تا موقع رسـیدن وسـایل پیشـرفت سـیر قهقرایی نکنـد همـان روح طرفداری 

ً
اقلا

از آزادی عقایـد و تجزیهٔ قوانین کشـور به سـه قـوهٔ مقننه، مجریه و قضاییه اسـت. 
قانـونْ این حقـوق و آزادی و حـق ملـی را گران بهاترین سـرمایهٔ ملـت می داند که 

درحقیقت مشـخص مقـام و بزرگی یک ملت نیز می باشـد.

ملت ایران هم اصل ۲۰ و ۲1 قانون اساسی را دایر به آزادی مطبوعات و انجمن ها 
و عقایـد برای حفظ شـئون خـود با خـون خریده اسـت. مجلس شـورا هیچ وقت 
جرئت نداشـته اسـت برخلاف وظایف و شـرافت خود، قانونـی مخالف روح این 
اصل وضـع نموده، از حقوقی که به وی داده شـده اسـت علی رغـم اکثریت به نام 
اقلیـت سوءاسـتفاده کند. ممکن اسـت قاضی ایـراد کند که مطابـق اصل تفکیک 
قـوا مـا وارد موضوع قانـون نمی شـویم و وظیفهٔ ما اجـرای قوانین قوهٔ مقننه اسـت. 
ما می پرسـیم آیا این قانون اساسـی مقدسـی که قـوا را از هم تفکیک کرده و شـما 
را با سـوگند شـرافت ملزم بـه اجرای قوانیـن نموده، شـرایط مجلس مقننیـن را نیز 

تعیین کرده اسـت یا نه؟

آیا شـما هرکس هـر قانونی داد بدون توجـه به طرز تصویـب، آن را مطابق اصل 
تفکیـک اجـرا می کنید؟ مجلس شـورا سـال 131۰ این جرئـت را کرده، مـادهٔ ۶۰ 
قانون مجازات عمومی سابق را، که مجالس ملی برای حفظ انتظام کشور در مقابل 
 قدغن نموده، توهین 

ً
شـورش ها وضع کرده بودند، تغییر داد. آزادی عقاید را رسـما

کمرشکنی بر ملت ایران وارد آورد. هرقدر در هویت آن مجلس و تشریفات قانونی 
تشـکیل آن و منافاتی که قانون مزبور با روح قانون اساسـی دارد و سوءاسـتفاده ای 
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که مجلس از حق خود بدون توجه به احساسـات عمومی نموده است بیشتر دقت 
کنیـم این قانـون مفتضح تـر و کثیف تـر در نظر ما جلـوه می کند. بـه همین جهت 
مـا آن را به یـادگار محکمـهٔ تاریخی امـروز »قانون سـیاه« می نامیم و بـرای حفظ 
شـرافت ملت ایران نفرت شـدید خود را نسـبت بـه آن اظهار می داریـم. اگرچه آن 
 بـرای قدغن کـردن فکر کمونیسـم وضع شـده اسـت، درعین حال به 

ً
قانـون اصولا

جهـت تکمیل عمـل مفتضح خـود تمام عقایـد را قدغن نمـوده، یعنـی مطابق آن 
می توان تمام عقاید را، اعم از سوسیالیستی و دموکرات و غیره، تعقیب کرد. انصاف 
بدهید آیا غرض قانون اساسـی از آزادی عقاید همین قدغن کـردن کلیهٔ عقاید بوده 
و آن خون هـا بـرای همین ظلم امروز ریخته شـده اسـت؟ البتـه از آن مجلس هم 
بیـش از این توقعی نبود، ولی محکمـه ای که قانون مزبور را می خواهـد به کار بَرَد 
بایـد در ظاهـر و باطن آن نیـز دقت کنـد،  یعنی به هـر دو طرف مدال باید تماشـا 
کـرد نه فقـط به یـک طـرف آن. از حیث ظاهر بایسـتی تشـریفات تصویـب قانون 
مورد دقت قـرار گیرد. همین دقت کافی اسـت کـه ملغی-و-غیرمعتبربـودن آن را 
به شـما نشـان دهد. از حیث باطـن به محتویات آن قانون بایسـتی توجـه نمود. به 
جهت این امر بایسـتی به ممالکی که سرمشـق سلطنت مشـروطه می باشند، مثل 
انگلسـتان و غیره، رجوع نمود. آیا در انگلیس تمام عقاید آزاد نیسـت؟ تمام عقاید 
در مجلس شـورا نمایندگانی، کـه از کلیهٔ حقـوق و امتیازات نمایندگـی برخوردار 
می باشـند، ندارد؟ این قانون اساسـی و آزادی عقاید با آن قانون سیاه حکایت گربه 
و شـتر عرب و کوسـه و ریش پهن نیسـت؟ چه عواملی باعث شـد که سـال 131۰ 
چنین قانون شـومْ ملت ایران را ننگین کند؟ واضح اسـت در اینجا ذکر نمی شـود، 
همین قـدر باید فهمیـد هرقدر تمدن یک ملت عالی تر اسـت تحدیـد عقاید در آن 
 در ممالک درجهٔ اول مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه و سوئیس 

ً
کمتر اسـت. مثلا

و غیره، که سرمشـق تمدن امروز می باشـند، افکار عمومی را خفـه نمی کنند، ولی 
در مسـتعمرات، مانند فلسطین و هند و غیره، به موجبِ درجهٔ تمدنْ افکار و عقاید 
به ترتیب با حبس های یک سـال و سه سـال و غیره تعقیب می شود. در تبت هرکس 
بت هـای محلـی را نپرسـتد محکوم به اعدام اسـت. هرقـدر درجهٔ تمدن پسـت تر 
اسـت، میـزان حبس نیـز بیشـتر می باشـد. از این جهت اسـت کـه بایسـتی برای 
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عواملـی که این ننـگ توحش را با قانون ده سـال مجـازات برای ملـت ایجاد کرده 
اسـت جنبهٔ ارتجاعی شدید قائل شد. انصاف بدهید آیا اشخاصی که قانون سیاه را 
وضـع کرده اند صلاحیت این کار را داشـته و یا راجع به افـکاری که قدغن کرده اند 
 مرتکب این 

ّ
کوچک ترین رسـاله ای هـم مطالعـه نموده اند؟ به طور یقیـن نـه، والا

جنایت نمی شـدند. من بدون اینکـه بخواهم از عقیدهٔ مخصوصـی طرفداری کنم 
می خواهـم با کمـالِ انصاف به نـام آزادی عقاید نـکات ذیل را تذکـر دهم. چطور 
می توان عقایدی را قدغن کرد که ریشـهٔ علمی آن با آغاز جامعهٔ بشـر شـروع شده، 
 عملی و 

ً
در جمیع شـعب زندگی فردی و اجتماعی از روی اصول و پایه های کاملا

منطقـی اظهارنظر می نماید؟ هیچ عقیدهٔ اجتماعی و مذهبی در تاریخ بشـر وجود 
ندارد کـه در مدت کوتـاه حیات خود بـه اندازهٔ سوسیالیسـم و کمونیسـم راجع به 
آن کتاب تألیف و به این کثرت انتشـار یافته باشـد و این نشـریات از مشـکل ترین 
موضوعات متافیزیک و منطق گرفتـه تا عملی ترین و تازه ترین مطالب زندگی را در 
معـرض انتقاد و بررسـی قرار می دهد. چطـور می توان بدون مطالعـهٔ کوچک ترین 
ورق از ایـن کتابخانه هـا داشـتن یک عقیده را با یـک قانون ارتجاعـی قدغن کرد؟ 
 شـرم آور اسـت که تمام پرونده های متهمین این دسته پُر است از سؤالاتی که 

ً
واقعا

آیا شـما فلان کتاب را خوانده یا ترجمه کرده یا امانـت داده یا فلان بحث علمی را 
کرده اید یا نه. اگر کشـوری فقط از خرس و میمون و دد و دام هم مسـکون باشـد، 
م بودن بـرای احدی جرم نمی شـمارند. فراموش نکنید 

ّ
ایـن اعمال را بر فرض مسـل

همان طـور که مجلـهٔ دنیـا توضیح داده اسـت شـما مجبورید در جزئیـات زندگی 
خودْ تمـدن غرب را تقلید کنید. لباسـی که امروز پوشـیده اید، طـرز غذا خوردن، 
 تقلید از تمدن غرب اسـت. پس چرا 

ً
منزلتـان، قوانین و اصول محاکماتتان اساسـا

در ایـن مورد این قدر انحراف پیدا شـده اسـت؟ مگر انگلیس سـلطنت مشـروطه 
 طرفداری خود را از اصول دموکراسـی و کشـورهای دموکرات 

ً
ندارد؟ مگر صریحا

در ایـن روزهـا به دنیا اعلان نکـرده؟ چرا در این مورد از کشـورهایی کـه در دنبالهٔ 
تمـدن غرب قـرار گرفته، دچـار ارتجاع موقتـی شـده اند1 تقلید می شـود؟ اگر این 

1. اشاره به آلمان هیتلری است.



288  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

عمل سرمشـق باشـد، پس خوب اسـت بعضـی قوانین هـم از بربرهـای آفریقای 
مرکزی تقلید شـود! در موقعی کـه در ممالک متمدن جایزهٔ نوبـل را به پاس حفظ 
صلـح عمومی دنیا به یـک نفر، اوسیوسـکی که نماینـدهٔ این افکار بـود، می دهند 
 همان افـکار به عنوان اقدام بـر علیه امنیت 

ْ
ننگ آور نیسـت که در ایـن کنج خلوت

بـا مجازات ده سـال حبس تعقیب شـود؟ مخالفت بـا موازین اخلاقـی و نوامیس 
مقدسـهٔ بشـر به قدری صورت وقیح به خود گرفته اسـت که عقیـده ای که از آزادی 
و صلـح و جلوگیـری از فقـر و فسـاد و فحشـا و خون ریـزی صحبـت می کنـد بـا 
مجازات ده سـال حبس تعقیب می شـود و چقدر برای یک جامعه ننگین است که 
طرفـداری رنجبـران و حفظ حقـوق آنان در آن این قدر سـخت مجازات می شـود. 
چـرا این قـدر از رنجبـران می ترسـید؟ چقـدر به چشـم زننده اسـت کـه مأمورین 
ه هجوم 

ّ
شـهربانی تا چشمشـان به ورقه ای کـه کلمهٔ رنجبـر دارد می افتد با سـروکل

ه بـه انـدازهٔ شـهربانی تهـران از رنجبر نمی ترسـد. مگر 
ّ
می آورنـد! جن از بسـم الل

رنجبـر تمـام جزئیات حیات شـما را تأمین نمی کنـد؟ مگر اکثریت ملـت ایران به 
نسـبت نُه دهـم رنجبر نیسـت؟ مگر مخالفـت با رنجبـر مخالفت با ملـت ایران و 
مخالفت با همان مشـروطهٔ دموکراسی نیسـت؟ پس چرا تمام قوهٔ شهربانی صرف 
تعقیـب طرفداران رنجبر اسـت. این نوع تعقیب و محاکمه واضح می کند که شـما 
نه فقط بـا توده مخالفید، بلکه نیز از آن سـخت هراسـانید. این تعقیب شـدید غیر 
ترس ولـرز علت دیگر نمی تواند داشـته باشـد. به این ترتیب شـما اقـرار تلویحی به 
قـدرت توده می کنید. پس شـما را به عاقبـت وخیم این طرز عمـل خودتان متوجه 
می سـازیم. فقـط از همین یـک فقره محاکمـهٔ فعلی و عاطل گذاشـتن عـده ای که 
ماهیانـه مقدار زیـادی کار مفید اجتماعـی تحویل جامعه می داده اسـت در مدت 
حبس گذشـته در حدود یک میلیون ضرر مسـتقیم به جامعهٔ ایرانی رسـیده است. 
این ضـرر و نظایر آن نتیجـهٔ همان جنایتی اسـت که روزی مجلس شـورا مرتکب 
شـده، قانون سـیاه را تصویب نموده، تـا ببینیم مطابـق رأی محکمهٔ امروز شـما تا 

چه درجه می خواهید شـریک جرم آن بشـوید!

تقاضـای اول ما امـروز این اسـت که دیـوان تمیز به نـام عدالت و بـه نام حفظ 
شـرافت ملت ایران مخالفت قانون سیاه را با روح و اصول قانون اساسی و با آزادی 
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 بخواهـد و تا این حق 
ً
ملـت و عقاید به مجلس شـورا تذکر داده، الغـای آن را جدا

کسـب نشـده، قوانینی که واجد شـرایط معینهٔ قانون اساسی نیسـتند اجرا نشوند.

یه ۲. پرونده ها و قوۀ مجر

حال که خصوصیت قانون سـیاه معلوم شـد به پرونده هایی کـه محکمه می خواهد 
 غیرقضایی 

ً
قانـون را بر آنهـا تطبیق کنـد توجه می نماییم. سـه عامـل عمدهٔ کامـلا

کـه قـوهٔ قضایـی یعنی شـما و همچنین مـا را ملعبهٔ خـود قـرار داده، امـروز به این 
طرز می رقصاند باعث تشـکیل این پرونده ها گردیده اسـت. آن سـه عامل عبارتند 
 
ً
 سیاسـت داخلـی به جهت ترسـاندن تـوده از آزادی افـکار و عقایـد، ثانیا

ً
از: اولا

 عامل اداری یعنی شهوت 
ً
سیاست خارجی برای انتظام بعضی روابط سیاسی، ثالثا

فوق العـادهٔ شـهربانی تهران برای تظاهـر و خودنمایی و جلب توجـه مافوق ها برای 
اسـتفاده از دوام موقعیـت و ارتقـای رتبـه و غیره. آیا شـرم آور نخواهد بود که شـما 
وجـدان قضایی خـود را ملعبهٔ این شـطرنج بازی ها قـرار دهید؟ طرز تشـکیل این 
پرونده، که نمونه ای از کلیهٔ عملیات دیگر شـهربانی و مظهر قوهٔ مجریه اسـت، به 
شـرح ذیل بوده اسـت: قبـل از توضیح متذکر می شـوم کـه کلیهٔ آنچه کـه در اینجا 
به عنوان جنایت نسـبت داده می شـود با اسـناد و مدارک اسـت و با این شـرح آقای 
دادسـتان و محکمـه را ملـزم به تعقیـب مرتکبیـن جرایـم می نمایم که خـودداری 
از آن خیانـت بـه وجـدان و اخـلاق قضایـی و مخالـف قوانیـن و مقررات اسـت. 
ازاین حیـث ایـن دفاعْ حکـم حملـه و عرض حـال را دارد کـه قوهٔ قضایـی موظف 

اسـت بدان ترتیبِ اثر دهد.

در اواخر سـال 131۵ شهربانی شـخص مظنون به قاچاق را دسـتگیر می نماید. 
از خصوصیـات این شـخص اینکه خـود را ضدکمونیسـت معرفی می کنـد و ادارهٔ 
سیاسـی و دادسـتان گفته های او را به عنوان راسـت سـندیت می دهند. این شخص 
برای خلاصی خود یک سلسـله آشـنایی های معمولـی خود را تبدیـل صورت داده 
و به عنـوان یک جریان سیاسـی به شـهربانی می دهد. این قبیل مـدارک را که نظایر 
آن زیـاد پیش خواهد آمد صدق مبـدل به کذب می نامیم. این ادعا، آنکه شـخص 
مزبـور مدتـی مسـافرت های قاچاق خـود را کتمان می کنـد و اصـرار می نماید که 
 او را به مرکز بیاورند )رجوع به شـروع پرونده( تا جعلیـات خود را آب وتاب 

ً
حتمـا
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 خود را خـلاص کند. پس از 
ً
داده، در مرکزْ شـغل جاسوسـی پلیسـی گرفته، ضمنا

رسـیدن ابتدا یک نفر را متهم به جاسوسـی می کند. بطلان ایـن تهمت او به قدری 
 از آن صرف نظـر می نماید. 

ً
واضـح بود کـه حتی شـهربانی حریـص هـم مجبـورا

 بـرای اینکـه اظهار 
ً
بعـد، چنان کـه خـود در پروندهٔ خـود ذکر کـرده اسـت، عمدا

خدمتگزاری کرده باشـد، عده ای را به عنوان مختلف اسم برده، دستگیر می نماید. 
البتـه تقدم و تأخـر این مطالب با آنچه که پرونده ها نشـان می دهد فـرق دارد، زیرا 
در پرونده هـای شـهربانی جدیـت کـرده، خود را کاشـف یـک قضیهٔ بـزرگ جلوه 
]می [دهـد. شـهربانی، تحـت تأثیـر عوامـل سـه  گانهٔ سـابق الذکر، عـدهٔ کثیری را 
بـدون مـدرک دسـتگیر می کند کـه من هم جـزو آنهـا می باشـم. با آن نقشـه هایی 
که شـخص مزبـور داده، اگـر عوامل مزبـور مؤثر نبود، چرا شـهربانی مـا را تحت 
دقـت قرار نداد که اسـناد صحیـح به دسـت آورده، مرتکب آن قدر جنایت و فشـار 

و شـکنجه و تخلف قانون نشود؟

روز دوشنبه 131۶/۲/۲۰ در جزو دستگیرشدگان شخصی را شهربانی تهدید 
بـه اعـدام می کند و ایـن تهدید به واسـطهٔ وجود یـک پرونده و سـابقه ای راجع 
به مشـارٌالیه در دادرسـی ارتش مؤثر واقع می شـود. مشـارٌالیه مجبور می شـود 
تمام فانتزی ها و افسـانه های تلقین شـده را، که شـهربانی خود موجـد و بافندهٔ 
آن بوده اسـت، تصدیق کرده و از خود شـاخ و برگ جعلی برای آن ترتیب دهد. 
صدق های کذب شـده در این پرونده زیاد اسـت. روز سه شـنبه ۲1 اردیبهشت 
تمام دسـتگیری ها بـه عمل آمـده و فرقهٔ جعلی کـه سـاختمان آن در روی میز 
ادارهٔ سیاسـی انجـام می گرفت به همه تحمیل شـد. در اینجا بـه عبارتی که در 
ادعانامه اسـت و کشـف فرقه را به تحریرات من نسبت داده، توجه مخصوصی 
می نماییـم. ایـن عبارت فقط یک اشـتباه یا جعل معمولی نبوده، یک شـاهکار 
پلیسی است که به دست دادستان صورت گرفته است. پرونده ها نشان می دهد 
 از ۲3 شـروع می شـود. در این 

ً
کـه تحریـرات مـن مختصـری از ۲1 و اصـولا

 جعـلِ شـهربانی تکمیل شـده، همه دسـتگیر شـده بودنـد. تحقیق این 
ْ

تاریـخ
کـذب کثیف را که لطمه به حیثیت من اسـت می خواهم و آن خود دلیل کذب 
ادعانامه اسـت. بدین منـوال در تاریخ مزبورْ اختراع و سرخاب وسـفیدآب یک 
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فرقـهٔ عظیـم خیالـی از طرفِ شـهربانی تکمیل می شـود. چون تنهـا چیزی که 
ممکن بـود ایجاد هـراس کند وجود یـک فرقهٔ اشـتراکی اسـت، بنابراین به آن 
 دستگیری های جدید 

ْ
تشکیلات جعلی هم همین نسبت داده شده. از روز بعد

غی آن را 
ّ
شـروع و از آن بـه بعد این فرقهٔ خیالی کـه در آن رُل منشـی گری و مبل

برای من قائل شـده بودند بـه همه تحمیل می شـود. برای بزرگ کـردن موضوع 
به واسـطهٔ خصوصیـات شـخصی به مـن توجه خاصـی نمـوده، دو روز بعد به 
ادارات و سـوابق تحصیلی من مراجعه نموده، روز دیگر به اوراق من رسـیدگی 
کـرده، مزاحـم اشـخاصی که در مراسـلات من نـام برده شـده بودند شـده، به 
تکمیل اختراع خـود پرداختند. اگر به پرونده های شـهربانی من مراجعه کنید، 
خواهیـد دیـد که باوجـودِ آن همه فشـار، من زیـر بار ایـن تحمیل نرفتـه، فقط 
بـرای خلاصی از فشـارْ مطالعهٔ فـلان کتاب یا رسـاله را به خود نسـبت داده ام 
تا از فشـار خلاص شـوم، چه می دانسـتم اگر روزی پرونده ها بـه یک محکمه 
مراجعه شـود )موضوعی کـه آن موقع به واسـطهٔ وجود بلاتکلیفی های  ده سـاله 
 حـدس زده نمی شـد(، یـک قاضـی باشـرف مطالعـه و بحـث مطالب را 

ً
ابـدا

نمی تواند جرم حسـاب کند؛ همین مقاومت من خود بهترین دلیل جعلی بودن 
تشـکیلات ادعایی اسـت. به علاوه دلایل ذیـل ادعای اختراعی بـودن افتراهای 
شـهربانی را واضح می نماید )راجـع به صحت تمام تاریخ ها که ذکر می شـود 

به پرونده ها رجوع شـود(.

دلیل دوم( گرفتاری عـده ای بی گناه به عنوان اینکه پانزده سـال قبل عضو انجمن 
علمی موسـوم بـه فرهنـگ بوده انـد. بـدون صرف وقـت فقـط تذکر می دهـم این 
عضویـت جرم نبوده، اگر جرم هم باشـد مشـمول قانون مرور زمان اسـت. امروز 
هـم پارکـهٔ بدایـت و شـهربانی پرونده هـای آن بدبخت هـا را ماننـد تـوپ فوتبـال 
بـه طـرفِ هـم پرتـاب و بـرای اسـتخلاص آن بی تقصیرها تقصیـر را به گـردن هم 
می اندازنـد. آیـا جز عوامـل سـه  گانهٔ مزبور چیـز دیگـری ممکن اسـت علت این 

غلط انـدازی مفتضح باشـد؟

دلیل سوم( گرفتاری عده ای کثیر بدون هیچ نوع مدرک قانع کننده که خودتان 
هـم امـروز مجبـور بـه تصدیـق آن خواهید شـد. ایـن بیچاره ها یک سـال و نیم 
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اسـت بدبخـت شـده اند. چنـد روز قبـل زن آن خیـاط با هفـت بچه پیـاده به 
زنـدان قصـر آمـده بود. بچه هـا به محـضِ دیدن پـدر چنـان فغـان برآوردند و 
دامـن او را از پنجـره بـرای خلاص کردنش کشـیدند کـه دل سـنگ زندانبان ها 
هم تـاب نیاورده، شـروع به گریـه کردند. این شـخص را کـه مأمورین مربوط 
هـم بی تقصیر تشـخیص داده و پیشـنهاد اسـتخلاصش را نموده انـد )رجوع به 
ادارهٔ سیاسـی( هنوز هیئت مدیرهٔ شـهربانی برای تکمیل تظاهر و خودنمایی از 
خلاصی او خودداری کرده اند تا عدهٔ محبوسـین زیاد باشد و خدمت آنها مهم 
جلوه کند. این نوع گشـادبازی در دسـتگیری بی گناهان و این نوع گستاخی در 
مقابل قوانین کشـور جز یک قمار اداری و سیاسـی بیش نیسـت که خانواده ها 
را بـه فلاکت انداختـه، ملتی را رنجانیده اسـت. من این موضـوع را در پروندهٔ 
شـهربانی هـم به حالـت اعتراض شـدید توضیـح داده، آنها را بـه وخامت امر 
متوجه کرده ام )معلوم شـد که شهربانی به میل خود مقداری از اوراق پرونده ها 
را پـاره کـرده اسـت. مع ذلک بقیـهٔ ایـن اوراق حاکـی  از ایـن ادعاسـت(. این 
عملیـات شـهربانیْ امنیت قضایی را از ملت سـلب کرده، هیچ کس در گوشـهٔ 
خانـهٔ خود از ایـن پاپوش دوزی های قماربازانه، که فسـاد اخـلاق و مادی بودن 
مأمورین هم مزید بر علت آن اسـت، آسـوده نیسـت. دلایلی که عـلاوه بر دو 
 اضافه می شـود یک سلسـله عملیات خلاف قوانیـن و مقررات 

ً
دلیـل فوق ذیلا

 جنایت اسـت و شـهربانی با 
ً
مملکتی اسـت کـه ارتکاب هریـک از آنها قانونا

کمالِ بی پروایی مرتکب آنها شـده است و من مطابق شـرح فوق مجازات آنها 
را در حدود مقـررات قانون خواهانم.

دلیل چهارم( دسـتگیرکردن افـراد از طرفِ مأمورین شـهربانی بدون اطلاع 
قـوهٔ قضایی و تعـرض و دخول عنفـی در منازل برخلاف مقررات بوده اسـت. 
مـدرک این ادعـا: دفاتر دادخواهـی؛ این عمـل مخالف اصـول ۹ و 13 متمم 

قانون اساسـی و مفاد مـادهٔ 7 و ۲۶۶ از قانون مجازات عمومی اسـت.

 
ّ

ایـن ارتـکاب جـرم هـم به واسـطهٔ وجـود عوامـل سـابق الذکر اسـت، والا
 تشـریح 

ً
شـهربانی داعیـه نداشـت کـه ایـن خیانـات و جنایاتـی را کـه ذیـلا

می شـود مرتکـب گـردد.
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دلیـل پنجم( دسـتگیری و تفتیش منازل بـا آن صورت فجیع برخـلاف مادهٔ ۹۴ 
اصـول محاکمـات1 جزایی موقع شـب به عمل آمده اسـت. مدرک ایـن ادعا: دفتر 

زندان و شـهادت خـود مأمورین توقیف.

دلیل ششم( حبس کردن شـهربانی و قبول کردن زندانیان بدون دستور دادستان و 
با مراجع دیگر قضایی، اخفای نامه ها، نرسـاندن نامه های ما به دادسـتان برخلاف 
مواد 1۲3 و 1۲۴ اصول محاکمات جزایـی و 1۹3 قانون مجازات عمومی. مدرک 
ایـن ادعا: اخفای ما در زندان بدون اطلاع دادسـتان و نامه های راکد ما یا نامه های 

پاره شـده با اطلاع شهود در زندان.

دلیـل هفتم( ضبـط و توقیف مراسـلات پسـتی، مخالف اصـل ۲۲ متمم قانون 
اساسـی و مـادهٔ ۹۹ اصول محاکمـات جزایی. مدرک این ادعا: مراسـلات پسـتی 

ضبط شـده در پرونده.

دلیل هشـتم( دزدی و واردکردن خسـارات به عنوان شـکنجه و فشـار. خسارات 
وارده عبارتنـد از خسـاراتی که به واسـطهٔ توقیف غیرقانونی و جلوگیـری بی مورد از 
رسـیدگی به کارهـا وارد آمده و دیگـر دزدی های زندان مطابـق صورت مخصوص 
کـه ازآن جملـه اسـت دزدی غذای روز و شـب   من در مـدت چهار مـاه در حدود 
 1۲۰۰ ریال می شـود. مدرک آن: دفاتر زندان و شـهادت 

ً
روزانـه ده ریال کـه جمعا

اجزای زندان و پاسبانان و محبوسین دیگر و نظافتچی ها؛ برای مثال توسط محکمه 
احضار شاهد را خواستار شدم. فقرهٔ دیگر دزدی پول نقدی است که به اسم من در 
جریان مردادمـاه 131۶ موقعی که مرا لخت روی زمین مرطـوب انداخته بودند به 
زندان داده شـده و متصدیان دزدیده اند. مراسلات متعدد در این موضوع بلاجواب 
مانده اسـت. وصول این اموال سرقت شده را از اعضای شـهربانی خواستار است.

دلیـل نهم( اقدام به تحقیقات غیرقانونی به جهت انجام افترای فرقهٔ سـابق الذکر 
برخلاف مواد 1۸ و ۲۰ از اصول محاکمات. اگر جعل سـابق الذکر را شهربانی در 
نظر نداشـت، چه داعی داشـت که با ارتـکاب جنایات مشـروحه و برخلاف مواد 

سـابق به تحقیقات غیرقانونی اقدام نماید.

 غلط است.
ً
1. این کلمه به صورت »حاکمات« آمده بود که احتمالا
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دلیـل دهـم( ابـراز توحش و بربریـت بی نظیـر در تحقیقـات غیرقانونـی مذکور 
برخلاف مـواد 31 و 13۶ قانـون مجازات. توحش هـای مزبور به قرار ذیل اسـت: 

الـف( شـکنجه های بدنی: به عـدهٔ زیادی از ما شـکنجهٔ جسـمی وارد کرده اند. 
 برای متهم سیاسـی وجود دارد.

ً
ایـن عمل در شـهربانی برای عموم مخصوصـا

برای من از همان شب اول دستگیری دستبند را در استنطاق پیش آورده، بالاخره 
در عشر اول تیرماه 131۶ در اتاق ادارهٔ سیاسی برای گرفتن اقرار منشی گری و تبلیغ 
و انتشـار مقالات بـا امضای جعلی احمد که در پروندهٔ شـهربانی منعکس اسـت 
دسـتبند زدنـد. حاضرین این جلسـه که شـاید فقـط با قید قسـم شـرافت می توان 
از آنهـا شـهادت گرفـت )؟!( عبارت بودنـد از اسـفندیاری عباس خـان، فتوحی و 
خسـروانی و جوانشـیر1 که ابتدا حضـور داشـت و در این موقع از خجالت سـرخ 
شـده بـود. از آن تاریخ ادارهٔ سیاسـیْ آن ننـگ را برای خود ایجاد کـرد. یک مدرک 
مقنع برای وجود این شـکنجه ها آنکه اسـتنطاقات من که ابتدا نوشته شده است از 
طرفِ من امضا نشـده و من برای چنین روزی پیش بینی کـرده و در کنار آن جواب 
اشـاره کرده ام که این اوراق باطل اسـت. دو روز بعد همان سـؤال و جواب شـروع 
 با این عبارت شـروع کرده ام: »پس از شـنیدن و اطلاع...«، 

ً
می شـود و مخصوصا

بـا این عبـارت واضح کـرده ام کـه آنچه که مـن آن روز نوشـته ام مخفـف تلقینات 
تحمیلی بوده اسـت. جز شـکنجه علت دیگری نمی تواند این تغییر وضع ناگهانی 
را ایجـاد نماید. دیگر از شـکنجه های بدنی، که به منظور گرفتـن اقرارهای لازم به 
کار بـرده و باز هم موفق نشـده اند، توحش ننگین و فراموش نشـدنی ذیل اسـت که 
جنبهٔ تاریخی دارد و از ادلهٔ تاریخی ایـن اوضاع ننگین به یادگار خواهد ماند،  زیرا 
شـهربانی و روحیهٔ قوهٔ مجریه را تا درجهٔ فرّاشان و داروغه ها و میرغضب های قرون 
وسـطی تنزل داده اسـت، به شـرح ذیل: مرا با تصمیم عامدانه برای کشـتن به کلی 
عریـان کـرده، در یک سـلول مجرد مرطـوب، اتاق ۲۸، دالان سـوم زنـدان موقت 

1. عباس اسـفندیاری، جوانشـیر، فتوحی و خسـروانی بازجویان ادارهٔ سیاسـی شـهربانی بودند که در تمام 
جریـان بازجویـی از افراد ۵3 نفر و در شـکنجهٔ آنها شـرکت داشـتند )نقل از متـن آخرین دفـاع دکتر تقی 
ارانی در دادگاه جنایی تهران، منتشرشده در سـایتِ iran-archive.com(. هرچند متن دفاعیهٔ دکتر ارانی 

در این جلد اسـناد کامل تر اسـت، امـا برخی بخش هـای ناخوانای آن را بـا متن مذکور تطبیـق داده ایم. 
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کـه فرشِ پُرحشـراتِ آن را هم جمع کـرده بودند، مدت چهار مـاه انداختند. چون 
معلـوم شـد که من شـب ها کفش هـای خـود را زیر سـر می گذارم و ممکن اسـت 
بتوانم باوجودِ سـختی و رطوبت زمیـن قدری بخوابم، آنها را هم گرفتند. رسـیدن 
غـذا و پـول را هم قدغـن کـرده، آن را دزدیدند. رطوبـت این اتاق به حدی اسـت 
کـه تا کمر دیـوار آن قـارچ می روید و مـن از این قارچ هـا همواره به طبیـب زندان 
 می خواهم آنجا را معاینـه نموده، رأی 

ً
 حالا هم هسـت و جـدا

ً
ارائـه داده ام و قطعا

طبیـب قانونی را راجع به حبس سـخت در زمین مرطوب و بی فـرش آن بخواهند. 
مدارک صحت این مدعا: دسـتور شـهربانی به زندان، عمل کردن دسـتور از طرفِ 
مأمورین زندان با شـهادت شـاهدها که مطابـق مراسـلهٔ 1317/۶/۲ دعوت آنها از 
محکمه خواسـته شد و شهادت کلیهٔ زندانی های دالان سوم در آن تاریخ. رسیدگی 
به این توحش را خواهانم. مدرک دیگر این مدعا مبتلاشـدن من به دو مرض، یکی 
روماتیسـم و دیگـری ضعف قلب، اسـت که مطابـق دفاتر و گزارش هـای بهداری 

زندان در مدت مزبور بر من عارض شـده اسـت.

قضـات! می فهمید چـه می گویم؟ مرض برای تمـام عمر در نتیجـهٔ جنایات قوهٔ 
مجریـه )؟!(. مسـئول وجدانی این جنایات کیسـت؟ اگر تعقیب مجرم نشـود، آیا 
قـوهٔ قضایی، یعنی همهٔ شـما، شـریک جرم این جنایـات نخواهید بـود؟ نظیر این 
جنایـات در شـهربانی زیاد اسـت. کافی اسـت زندانـی لانـهٔ ۲7 دالان اول زندان 
موقت را بخواهید. بیضه های این شخص در نتیجهٔ آویزان کردن سنگ در شهربانی 
مشـهد ناقص شـده اسـت. می توانید امر به معاینه بدهیـد. قوهٔ قضایـی خوابیده و 

میرغضب هـای جامعه با فعالیت تمـام بیدارند.

ب( دیگر از انواع فشارها حملات و شکنجه های روحی است. شهربانی همه و 
مرا هم تهدید به توقیف تمام اعضای خانواده نموده اسـت. وجود محبوس نسـوان 
و محبوس بـودن یک عـده زنـان بی گناه به عنوان سیاسـی کـه چند سـال بلاتکلیف 
مانده اند و فقدان هر نـوع وجدان اجتماعی متجددین و تعصبات مذهبی متقدمین 
بـرای حفظ حیثیت نسـوان دلایل قـوی برای مؤثربـودن این تهدیدات بـود. قریب 
یـک سـال بود که مـرا از سـلامت مادری که در بسـتر مرض سـخت ترکـش کرده 
بودم، به عنوان فشار، بی خبر گذاشـتند. نظایر این فشارهای روحی هم زیاد است. 
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اشـاعهٔ خبـر اعدام ما برای مشـوش کردن روحیهٔ خانـوادهٔ مـا و محرومیت در تمام 
مـدت از ملاقات و وسـیلهٔ مطالعه و مجرد نگاه داشـتن مدت یک سـال ازآن جمله 
اسـت. میخ کردن پنجـرهٔ اتاق مجرد من با شـهادت نجـار و طبیب زنـدان به  قصدِ 

منع ورود هوا و اعـدام تدریجی نیز جزو این شکنجه هاسـت.1

ج( فحش یکی از وسایل فشار و شکنجهٔ مهم شهربانی است. باید تصدیق کرد 
که شـنیدن ناسزا برای امثال من از دسـتبند قپانی دشوارتر است. ازجمله ناسزاهای 
زیـاد که به من گفتند نسـبت بی وجدانی به عنوان عامل اجانب بوده اسـت. جواب 
مـن این بود کـه عامل اجنبی بودن بی وجدانی اسـت، ولی باید تحقیق شـود عامل 
اجانب کیسـت. استهزا و مسخرهٔ متهم میان مأمورین بی ادب خیلی معمول است.

د( اوضاع زندان تهران خود از شکنجه هایی است که متهم را بر اقرار غیرصحیح 
مجبـور می کنـد. زندان تهـران محیطی اسـت کـه دیوارهـای آن مانند دیـوار چین 
داخـل زندان را از کشـور و قوانین آن مجزا سـاخته، ظلم و فشـار و دزدی بی باکانه 
اعلاسـت. هـر روز صـدای شـلاق با شـمارهٔ صدها با دسـتور 

ّ
در داخـل آن به حد

کوچک ترین وکیل شـنیده می شود. شـهریورماه 131۶ معاون زندان موقت که یک 
ـردی که زیر شـلاق بـود زده، پردهٔ 

ُ
نایـب اول بـود با چکمـه لگدی به محبـوس ک

گوش ایـن محبوس ابـد را پاره کرد )رجـوع به پیشـینهٔ غیرقانونـی در تاریخ مزبور 
در زندان موقت(. اگر کسـی در نتیجهٔ سـال ها بی تکلیفی و فشـار اعلان گرسنگی 
کند، به جای مدعی العموم که در ممالک متمدن مرسـوم اسـت اماله بالاسـر متهم 
حاضـر می شـود و برخـلاف دسـتورات حفظ الصحـه غـذا را میرغضـب وار تنقیه 
می نمایند. شکسـتن دندان و مبتلاشـدن به امراض روده در نتیجـهٔ این فجایع زیاد 
اسـت. گرسنگی اخیر محبوسـین بلاتکلیف سیاسی پس از هشـت نُه سال، که نُه 
روز دوام کـرد، از ایـن قبیل اسـت. فجایع زیاد ماننـد گزارش های نامسـاعد برای 

آزار آنهـا به محاکم مربوطـه در این زمینه بـه عمل آمد.

ازجمله یکی از آنها پس از چند سال بلاتکلیفی در اثر چنین گزارش های کذب، 
باوجودِ اقرار صریح دادرسـی ارتش به بی تقصیری متهم، به ده سال حبس محکوم 

1. این شکنجه ها روز به روز شدیدتر شد تا آنکه به قتل او منجر گردید.
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شـد. غذای زنـدان در نتیجهٔ دزدی ها جز آب سـرد و چند عدد لوبیا بیش نیسـت. 
مریض ها دوا و غذا ندارنـد. مطالعهٔ احصاییهٔ متوفیات زندانْ مخوف اسـت. برای 
 در زندان موقت جز با رشـوه، 

ً
هواخـوری و حمام و سـایر لـوازم مجاز مخصوصـا

طـور دیگر نمی تـوان کار کرد. دادن رشـوه به اسـم »گاوبندی« و اجـرای مقررات 
و غیره مصطلح اسـت. مجازات کردن و دسـتبندزدن بی مدارک از طـرفِ زندان در 
نتیجـهٔ نظریـات شـخصی بسـیار معمول اسـت. من خـودم پـس از قطـع رابطه با 
 به واسـطهٔ اظهار حقایـق، که لازمهٔ فـداکاری و وظیفـهٔ وجدانی من 

ً
محکمـه قطعا

اسـت، دچار همین اشـکالات خواهم شـد. ولی چه باک؟1

ھ( دیگـر از انـواع شـکنجه تهدیـد به قتل اسـت و بـه مـن گفتنـد... »فرمودند 
آن قـدر شـکنجه بدهیـد که هرچـه شـما می خواهیـد اقرار کند. شـکنجه بـه  قصدِ 
 
ً
شـت باشـد، اگر هـم مُرد بـه درک... .« ایـن تهدیدات شـهربانی تهـران معمولا

ُ
ک

مؤثر اسـت، زیرا قتل امثال حجازی در زندان، که زیر شـکنجه مُرده، زیاد اسـت. 
خبـر قتل شـخص مزبور را در اغلـب جراید اروپـا خواندم که دنیایی را نسـبت به 
ایـن وضـع غضبناک کرده بـود. با این همه نسـبت ها البتـه بدیهی اسـت که تهدید 

به قتـل در بعضـی مؤثر واقع می شـود.

و( تهدیـد به بلاتکلیفی یکی از وسـایل مهم شـهربانی می باشـد، چنان که عدهٔ 
زیـادی را تا هشـت نُـه سـال بلاتکلیف نگاه داشـته اند. این عـده را همـواره به رخ 
متهم می کشـند. ایـن بلاتکلیف هـا، که شـهربانی به آنهـا از ترس محکمـهٔ فعلی 
ما وعدهٔ رسـیدگی به امر داده اسـت، زنـدان تهران را پُـر کرده اند. دسـته های مهم 

آنهـا به قرار ذیل اسـت: 

 دسته ای از تبریز به اتهام طرفداری از رنجبر؛
ً
اولا

[ دسـته ای از آبـادان به اتهـام اینکه علیـه کمپانـی انگلیس بـرای مزدوران 
ً
]ثانیـا

ایرانـی مزد بیشـتر خواسـته اند؛

 دسته ای از آستارا؛
ً
ثالثا

1. آیا قتل دکتر ارانی در زندان دلیل صحت این گفتهٔ دکتر نیست؟
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 متفرقه، مانند آزادی خواهان و روزنامه نویسان و غیره؛
ً
رابعا

 عده ای که حبسشان تمام شده، بدون مجوز قانونی محبوسند؛
ً
خامسا

 عده ای از رشت که نسوان هم جزو آنها هستند؛
ً
سادسا

معنی این بلاتکلیفی را شـاید درسـت نفهمیـد. باید به زحمت مجسـم کنید تا 
صحنه های فجیع آن در شـما مؤثر واقع شـود.

چنـد نفر از آنها پس از سـالیان دراز در زنـدان مُردند و هرقـدر تقاضا کردند که 
خانـوادهٔ خود را از پشـت پنجره های آهنین ببینند ممکن نشـد.

چـون دادن ملاقات تحت اختیار زندان اسـت و مانند کارهـای دیگر تابع قانون 
نبوده، بلکه مخالف با آن اسـت، الان هم آن محبوسین بلاتکلیف چند سال است 
از ملاقات خانواده محرومند. مادرها و بچه های عده ای از آنها در این مدت مُردند.

می گفتنـد مادر یکـی از آنهـا وقتی که در زیرزمیـن مرطوب جان سـپرد، آخرین 
مالکیت یعنی لحاف پارهٔ خود را به پاسـبانی که همسـایه اش بود وعده داد که او را 
در حال احتضار پشـت پنجرهٔ آهنین زندان برسـاند تا بلکه برای آخرین  بار پسرش 
را ببیند. ممکن نشـد و جان سـپرد. مسـئول این فجایع، یعنی حبس طولانی بدون 
مجـوز قانونی و یا حبس هـای درازی که قاضـی بی پروا با کمـالِ بی انصافی تعیین 
می کند، کیسـت؟ بالاخره بایسـتی به این آدم دزدی های بی قانون خاتمه داده شود؟

بنـا بر تمام این اوضـاع تقاضای دوم ما این اسـت که تمام ایـن مراتب تحقیق و 
 قدغن شود. تقاضای 

ً
، اکیدا

ً
، و برای محبوسـین سیاسـی خصوصا

ً
شـکنجه عموما

سوم ما این است که به فجایع زندان و سستی محاکم خاتمه داده شده، زندان تحت 
اختیار محاکم قرار گیرد. تقاضای چهارم ما این اسـت که بلاتکلیفی و حبس های 

 آزاد و یا به محاکم احضار شـوند.
ً
 ممنوع و بلاتکلیف ها فورا

ً
غیرقانونـی اکیدا

دلیـل یازدهم( بـرای اثبات اینکه شـهربانی نظر خاصـی به متهـم و بزرگ کردن 
کارهـای باطـل خود داشـته، این اسـت که همـه را برای قبـول اباطیـل فجیع خود 
اغفال کرده، فریب داده اسـت. به جوانانی که آنها را از سـر امتحان بیرون کشیده، 
بـه زنـدان آورده، وعـده داده اسـت که اگـر اوراق را امضـا کنند و مطابـق میل آنها 
 به جلسـهٔ امتحان عـودت داده می شـوند. به عنـوان یک مدرک 

ً
اقـرار نماینـد، فـورا
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تذکـر می دهم کـه از بزرگ گویی هایـی که یک جوان کم سـن در پروندهٔ شـهربانی 
خـود کـرده بعد حقایـق را در عدلیـه گفته اسـت، به خوبی واضح می شـود که جز 
 اگر تشـکیلاتی در کار 

ً
 واقعا

ّ
تلقیـن علت دیگری برای آن اقاریـر وجود ندارد، والا

بـود، درهرحـال کارهایـی را که مشـارٌالیه به خود نسـبت داده اسـت، بـا آن وضع 
 به 

ً
فعلـی روحـی و جسـمی کـه دارد، بـه وی رجـوع نمی کردند. شـهربانی رسـما

همـه گفته اسـت که شـما ایـن مطالب را که بیـان می شـود تصدیق کنیـد، پی کار 
خود بروید، غرض شـما نیستید، بلکه تعقیبِ ارانی اسـت. یکی از جوانان حاضر 
قسـم شـرافت می خورد که شـب در زندان گوش می داده اسـت کـه در حجره های 
مجاور صحبت های این اشـخاص ناشـناس را شـنیده، فردا در ادارهٔ سیاسـی آنچه 
را کـه از همـه شـدیدتر به نظر می آمد به خود نسـبت داده اسـت تا بالاخـره آنها را 

راضی کـرده، بتواند سـر امتحان خود حاضر شـود. 

پروندهٔ این شـخص خـود دلیل این مدعاسـت، زیرا به خود حرف هایی نسـبت 
 برای آنها ادعای صحت نکرده اسـت.

ً
داده که ادارهٔ سیاسـی هم ترحمـا

دلیـل دوازدهم( گرفتن اقرار به اکراه اسـت که بایسـتی مطابق مـادهٔ 333 قانون 
مجازات عمومی تعقیب شـود. اوراق اسـتنطاقی را تا چندین بـار پاره نمی کردند و 

جـواب مطابق میل نمی گرفتنـد از متهمین دسـت بردار نبودند. 

 دلیل سـیزدهم( شـهربانی متوسـل به جعل کذب شده اسـت. مرتکبین مطابق 
مواد 7۹ و 1۰۴ و 7۵۹ از قانون مجازات بایسـتی تعقیب شـوند. مهم ترین مدرک 
واضـح بـرای اثبات ایـن عمل اینکـه شـهربانی در گزارش خـود مطالبـی به عنوان 
اقـرار صریـح متهمیـن )نه نظریـهٔ شـهربانی( قلمداد کـرده که کذب محـض بوده 
اسـت. مسـتنطق بارها به اشـخاصی اعتراف نسـبت داده که خود موقع مواجهه به 

کذب آن متوجه شـده است.

از ایـن مـوارد زیـاد اسـت و در موقع دفـاع نکات مختلـف از طـرفِ همه تذکر 
 محکمه را بـه اهمیت این جعل متوجه می سـازیم و 

ً
داده خواهد شـد. مخصوصـا

اگـر در مـوارد بسـیار با کمـالِ وضوح به کمـک پرونده هایـی کـه روی میز حاضر 
اسـت ثابت کردیم که شهربانی جعل کرده انتشـار اکاذیب داده است، دیگر محل 
کوچک ترین تردیدی برای راسپوتین بازی و تئاتردادن شهربانی به نام منافع شخصی 
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 انتشـار نـداده ام و هرچه گفته ام صدق 
ً
باقی نخواهد ماند. به من، که چیزی اساسـا

محض اسـت، انتشـار اکاذیـب نسـبت داده انـد1 و حال آنکـه مطابـق پرونده های 

موجود بایسـتی شـهربانی با آن مادهٔ ۲۶۹ تعقیب شـود، نه من. عـدهٔ این کذب ها 

زیاد اسـت و مـا در هر مورد که ذکر کنیم رسـیدگی جـدی را خواهانیم، ولی یکی 

از اینهـا را کـه برای واضح کـردن موضوع اهمیـت مخصوصـی دارد تذکر می دهم 

و آن نسـبت به شـخص من اسـت. اگر اظهارات مرا در ادارهٔ شـهربانی مورد دقت 

قـرار دهیم و آنهـا را با اظهارات دیگران مقایسـه کنیم، واضح خواهد شـد.

اگر برفرض شـهربانی می خواست روابط موجود بین اشـخاص را روابط حزبی 

و سیاسـی بداند، اشـخاص دیگری که از هر حیث می بایسـتی کارهـای مهمی به 

آنها نسـبت داده شده باشد در پرونده ها موجود اسـت و مع ذلک با کمالِ وقاحت، 

به واسطهٔ خصوصیتی که در وضع شخص من بوده و به اشتهای تظاهرات آن جواب 

مسـاعدتر و مثبت تری می داده اسـت، نسبت های کذب و شـدید به من داده اند که 

متأسـفانه در پارکه هم که بـه اصل پرونده متوجه نشـده، گزارش شـهربانی را فقط 

در نظر گرفته اسـت، مؤثـر واقع گردیده. معلوم نیسـت دیگر چـه عوامل مادی در 

این نسـبت های جعل رُل بازی کرده اسـت، ممکن اسـت خودتان حدس بزنید.

حال دارد یک رشـته اکاذیب کم کم صـورت واقعی به خود می گیرد و دادسـتان، 

که آلت دسـت شـهربانی اسـت، روی آن جعلیات ادعانامه تنظیم کـرده و به حال 

 
ّ

غضـب، که چـرا مـن در مقابل فشـارهای آنهـا مقاومـت کـرده ام، برای من اشـد

مجازات را خواسـتار شـده اسـت. دادسـتان به عظمت بیداد و خیانتی که مرتکب 

می شـود متوجه نیسـت و از طرفـی ملعبه و از طـرف دیگر آلت اجـرای جرم واقع 

می شـود یا اگر قضات هم دقت نکرده، آلت دسـت شهربانی شـوند، من و عده ای 

 کشـتهٔ بوالهوسـی های این اشـخاص خواهیم شـد. بنابراین لازم است 
ً
دیگر واقعا

بـا نظر دقت بـه پرونده های شـهربانی و عدلیه بـدون توجه بـه گزارش های جعلی 

و مغرضانـه مراجعه نموده، حقایق را کشـف کند.

1. اشاره به رسالهٔ دکتر ارانی دربارهٔ رضاشاه و اوضاع آن روز ایران.
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دلیل چهاردهم( در تمام پرونده ها باوجودِ فشـار و علاقـهٔ متهمین به قبول کردن 
جرم هـای زیـاد بـه جهت خـلاص از شـکنجه هیچ وقـت صحبـت از موضوعات 
عقیده ای خارج نشـده اسـت. مع ذلک شـهربانی، چنان که از عملیـات وی واضح 
اسـت، اصرار داشـت ایـن عـده را متهم به جاسوسـی نمـوده، کار خـود را مهم تر 
نماید و هنوز هم اسـم عده ای را به عنوان جاسوسـی ضبط کرده اند. انصاف بدهید 
آیا بـا این پرونده ها آن علاقهٔ شـهربانی به لغت جاسوسـی جز علاقـهٔ او به اجرای 

نظریات سـابق الذکر عامل دیگری ممکن اسـت داشـته باشد؟

قضـات! نمی دانیـد چقـدر دشـوار اسـت افرادی کـه خود را سـراپا فـدای ملت 
می نمایند و از هر چیز که برایشـان میسر است به طیب خاطر صرف نظر می نمایند 
از طرفِ اشـخاص مجهول الهویه، یا خود معلوم الهویه، به آنها نسـبت های رکیک 

 این نسـبت شوم داده شود!
ً
مخصوصا

خوب اسـت این اشـخاص به عملیات روزانهٔ خود قدری دقت نموده، خود را با 
این متهمین کمی بسـنجند. دقت کنیـد و بفهمید که چه می گویم. اسـتنادی را که 
ل سـازند بـه یک مدرک مضحک 

ّ
می خواسـتند بدهند مایل بودند تا حدی هم مدل

کـه بعـد خود هـم از خجالـت تعقیـب نکردند )زیـرا بعـد موضـوع را فهمیدند(، 
متشـبث شـدند و آن اینکـه ادعـا کردنـد بین الملل سـوم همان حکومت شـوروی 
اسـت. چنان کـه اشـتباه کردنـد در گزارش هـم همه جـا فرقـهٔ شـوروی را به عنوان 
مرکز عملیات می نویسـند. هنوز اینها بـه اندازهٔ یک بچهٔ امروز اطلاعات سیاسـی 

ندارنـد. ادعای مزبـور اعتراف به جهل محض اسـت.

مگر می توان به واسـطهٔ تشـکیل جامعهٔ ملل در ژنو، آن را یک مستعمرهٔ سوئیسی 
 دولت انگلیس را که جزو جامعهٔ بین الملل اسـت یک مسـتعمرهٔ سوئیسـی 

ً
و مثـلا

دانسـت. همین قدر که این ادعا مضحک است بیان سـابق راجع به بین الملل سوم 
هم مسخره است، وگرنه نمایندگان کمونیستی مجالس شورای تمام ممالک به عنوان 
جاسوسـی می بایسـتی اعدام شـوند. برعکـس یکـی از فرقه های زیاد کمونیسـتی 
که بین الملل را تشـکیل می دهند فرقهٔ شـوروی اسـت که ممالک شـوروی را اداره 
می کنـد و فرقه هـای قوی دیگـر نظیر آن ماننـد چین و فرانسـه و اسـپانیا و غیره نیز 

جزو این بین الملل اسـت.
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بین الملـل مافوق حکومت شـوروی اسـت و احـزاب دیگر هم عـرض با حزب 
شـوروی می باشـند، نه مادون آن.

پس به طورکلی نسـبت دادن اشـخاصی کـه برفرض برای خوشـبختی ملت خود 
ایـن یا آن عقیـده را تعقیب می نمایند به یـک دولت اجنبی جنایت محض اسـت. 
ما مجازات اشـخاصی را که افترای مزبور را به بعضی از متهمین این دسـته نسبت 

 خواهانیم.
ً
داده اند مطابـق مادهٔ ۲۶۹ قانون مجازات عمومـی جدا

دلیـل پانزدهم( تشـبث شـهربانی در گـزارش خود بـه جهت اثبـات لاطائلات 
خـود به اسـتدلالات ضعیف. دلایلی که شـهربانی ذکر کرده سسـت و از نوع ذیل 
 ۸۰ درصد آنچه در گزارش شـهربانی اقرار قلمداد شـده، مطابق 

ً
اسـت: اقرار؛ اقلا

مشـروحات گذشـته و آینده، کذب محض است. بیسـت درصد با شکنجه به طور 
یکنواخـت بـه همه دیکته شـده. دیگـر قرینـه ای که مطابـق دیکته هـای یکنواخت 
باشـد دلایل سسـت و مضحک، مانند نسـبت امانـت دادن یک کتاب بـدون توجه 
 امانت دادن کتاب بوخارین که در سراسـر شوروی قدغن است، 

ً
به موضوع آن مثلا

از ایـن قبیل می باشـد و جوانان برای مسـخره کردن پرونده ها و جای مهر گذاشـتن 
بـرای آینده اغلب ایـن قبیل قرایـن را داده اند. محکمه بایسـتی متوجه باشـد او نیز 
ایـن اسـتهزاها را دلیل خود قـرار ندهد. از این قبیل اسـت ذکر مجلـهٔ دنیا به عنوان 
وسـیلهٔ انتشـار عقاید سیاسـی. این مجله که بین مطبوعـات ایران بـدان مفتخریم 
چنان که از روز اول اظهار شـده علمی است و افکار فلسفی را چنان که پشت جلد 

آن هم چاپ شـده اسـت از نظرِ مادی بحـث می نماید.

موضـوع را نفهمیده، از عبارات درشـت آن مانند مبارزه با فحشـا و بی سـوادی و 
 کمونیسـم این اسـت، چرا این عقیده 

ً
غیـره آن را تبلیغاتی فرض کرده اند. اگر واقعا

را بـا این شـدت تعقیب می کنیـد و ننگ کمونیسـت نبودن را به خود می پسـندید و 
اگر مخالف این اسـت چرا مجلهٔ دنیا جزو اوراق تبلیغاتی به شـمار می رود؟ شـما 
مندرجات مجلـهٔ دنیا را که من و جامعهٔ ایران در ایـن دورهٔ فقر مطبوعات به وجود 
آن مفتخریـم به دقت بخوانید، اگـر برخلاف وجدان و انصـاف خود موضوعی در 
 در آن چیزی برخـلاف منافع تودهٔ ملت 

ً
آن دیدیـد و توانسـتید ثابت کنید که واقعـا

 مجازات ها سیاسـت کنید و اگر انصاف 
ّ

ایران مندرج اسـت، مرا به مضاعف اشـد
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دادید که انتشـار آن جز خدمت و تحصیل افتخار برای جامعـهٔ ایرانی چیز دیگری 
نبـوده، تمام ادعاهـا را باطل دانسـته، بیش از ایـن مرتکب جنایت نشـوید. از این 
دلایـل واضح می شـود کـه عملیات خـود شـهربانی جرم اسـت و نمی توانـد مبدأ 
 لغو و تنها سـند باید 

ً
برای تحقیقات قضایی باشـد. بنابراین از لحاظِ قضایی کاملا

همین پرونده های عدلیه باشـد. خلاصـه ارتکاب جرایم از طـرفِ مأمورین باعث 
کشـف یک جرم نشـده، بلکه برای اختـراع یک فرقـهٔ جعلی یک سلسـله جرایم را 
 مرتکـب شـده اند. همیـن ارتـکاب خـودْ واردنبـودن جرم های انتسـابی به 

ً
منظمـا

متهمیـن را ثابت می نماید.

۳. قوۀ قضایی

پس از آنکـه هویت قانـون و پرونده ها یعنی عوامل متشـکلهٔ آنهـا واضح و مبرهن 
شـد، به تعییـن هویت قـوهٔ قضایی، یعنی شـما که می خواهیـد قانون را بـر پرونده 

تطبیق کنیـد، می پردازم.

یعنی از دقت در قانون سـیاهْ اوضاع واحوال قوهٔ مقننه و از مطالعهٔ پرونده ها طرز 
عمل قوهٔ مجریه معلوم گردیده، با مداقه در اطراف شما وضع سومین قوهٔ حکومت 
مشروطهٔ ایران، که ما را مقدمین بر علیه آن خطاب کرده اند، واضح خواهد گردید. 

بالاخره در قسـمت چهارم وقتی راجـع به خود صحبت می کنـم وضعیت ملت 
ایران را خواهید فهمید.

 شما واجد شرایط اشغال مناصب قضا نیستید! برای استحقاق این مناصب 
ً
اصولا

قبـل از هر چیز انصاف، رأفت، شـهامت و علاقـه به عدالت و وظیفه لازم اسـت. 
قـوهٔ قضایـی مطابق اصل ۲۸ متمم قانون اساسـی یکی از سـه قوهٔ مسـتقل کشـور 
اسـت که بایستی استقلال کامل داشـته، تحت ارادهٔ دو قوهٔ دیگر نباشد. این تجزیه 
 بـرای همین جلوگیری از تعدیات سـابق الذکر قوهٔ 

ً
در ممالک مشـروطه مخصوصا

مجریه اسـت. شـرافت مقام قضایی بی نظیر است.

مقدرات افراد ملت و امنیت واقعی عمومی به آنها سـپرده شـده است، اما شما، 
شـما اهمیت قوهٔ قضایی را تنزل داده، آن را یکی از شـعب شهربانی، که خود یکی 

از ادارات یکی از وزارتخانه های قوهٔ مجریه اسـت، قرار داده اید.
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لات 
ّ

همه جای دنیا قوهٔ قضاییه حتی مافوق رژیم های سیاسـی است. هزاران تبد
سیاسـی مانند بـاد که به کوهی بـوزد در پیکر عظیم و کهن سـال قـوهٔ قضایی اثری 
ظاهـر نمی سـازد. اما شـما به جای اینکه شـهربانی مطیع اوامر شـما باشـد، شـما 
مجـری اوامر آن هسـتید و سیاسـت اداری و داخلی شـهربانی هـم هیکل ضعیف 
شـما را مانند علف در مقابل باد می لرزاند. الان هم مثل اینکه خود تصدیق دارید 
 ملعبه هسـتید. در جلسـهٔ مقدماتـی محکمه، کـه جز اصحـاب دعوی 

ً
کـه کامـلا

شـخص خارجی نباید در آن حاضر باشـد، نه فقط سـه تن افسر شـهربانی نشسته 
بود، بلکه یک افسـر کم رتبهٔ پسـتیْ متکلم وحده و مدیر جلسـه به شـمار می رفت. 
رئیـس محکمه جرئـت اظهارنظر نداشـت. این انحطـاط قضایی به جایی رسـیده 
 
ً
که روز شـنبه 131۶/۲/۲۵ یکی از بی اهمیت ترین مأمورین ادارهٔ سیاسـی، که قبلا
خود را مسـتنطق می نامید و من آنها را نامسـتنطق می نامم، گفت: »محکمه سـگِ 
که باشـد بدون اجازهٔ شـهربانی کسـی را تبرئه یـا محکوم کند. اگر فکـر تبرئهٔ خود 
را دارید، نظر مسـاعد شـهربانی را جلب کنید... .« مثل گنجشـک که شوهر خود 
را قوی تریـن حیوانات می دانـد این میرغضب هـای دورهٔ تجدد نیـز ادارات خود را 

مافوق شـما و قوهٔ قضایی و شـرافت و وجدان می دانند.

امـا چرا؟ به جهت ضعف شـما! وقتی که ما را دسـتگیر کردنـد در جامعهٔ ایرانی 
ماننـد توپ صـدا کرد. تمـام دنیا متوجه آن شـد، رویتـرز و آژانس هـای دیگر خبر 
 بایسـتی مطلع شـده باشـد. 

ً
دادند و البته قوهٔ قضایی هم اگر در خواب نبود، قاعدتا

قـرار توقیف که تا ۲۴ سـاعت بعد از توقیف می بایسـتی ابلاغ شـده، بعد از ده ماه 
)به طور متوسـط( در تاریـخ 131۶/1۰/۲ ابلاغ گردید!

آیـا مسـتنطق و مدعی العمـوم در مقابـل این خاموشـیْ خـود را مطابـق موازین 
قانونـی قابـل تعقیـب نمی دانند؟

مستنطق بدایت، آن قاضی تحقیق، آن اولین پایهٔ قوهٔ قضایی، خجالت نمی کشد 
و خود را نسبت به عالم قضایی خائن نمی داند؟ این شخص مطابق اطلاع صحیح 
شـب ها در ادارهٔ سیاسـی حاضر شـده، قرار خود را، کـه پایهٔ ادعانامهٔ فعلی اسـت 
و از نظر ملت مقدس باید باشـد، با دسـتور شـهربانی و با دسـت دلالان مظلمه، 

که شـرح فجایع آنها گذشته، ترتیب داد.
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آقای دادسـتان! شـما واجد شـرایط مادهٔ ۸3 اصول محاکمات می باشـید؟ آقای 
قاضی! شـما واجد شـرط مـادهٔ ۸۸ اصول محاکمات هسـتید؟ مـادهٔ 1۵۹ رعایت 
نشـده اسـت! در مقابل توهینی کـه داور به قوهٔ قضایـی در نتیجهٔ تفسـیر اصل ۸۲ 
متمـم قانون اساسـی کـرد، یعنـی درواقع هم قانـون اساسـی را بدون اجـازهٔ ملت 
تغییـر داده و هم لطمـه به حیثیت قضایـی وارد آورد، چـه اعتراضی به قـوهٔ مجریه 
 جز ترس شـما بـرای علنی کـردن محکمه مطابق مـادهٔ 7۶ اصول 

ً
کردیـد؟ حقیقتا

محاکمـات چـه مانعی موجود اسـت؟ چـرا مانعید که ملـت در چنیـن موقع مهم 
از حقایـق اطلاع پیدا کند؟ چون مافوق شـما یعنی شـهربانی مایل نیسـت. شـما 
خودتـان هم پرونده های عدلیـه را به کلی پوچ فرض کرده، تمام به شـهربانی توجه 
دارید. ما به شـما اهمیت می دهیم، ولی شـما برای خودتان اهمیت قائل نیسـتید. 
آیـا این محدودیـت محکمـه از حیث دریافـت پرونده هـا و ملاقات وکیـل و غیره 
مطابق مقررات قضایی اسـت؟ البته نه! من شـخصی را شـاهد تعیین کـرده بودم، 

ادارهٔ زنـدان از من می خواسـت در آن باب تحقیقـات کتبی کند.

 
ً
یعنی در ردکردن مراسـلات محکمه ]و[ تعیین شـهود مطابق دسـتور مرکز جدا

دخالـت می کرد. همـه می دانیم کـه در رأی محکمه شـما هـم مثل ما تماشـاچی 
هسـتید و شـما را در پس آینه طوطی صفت داشـته اند.

تبعیدهای غیرقانونی نیز که برخلاف اصل 1۲ متمم قانون اساسی انجام می گیرد 
و شـاید ما هـم دچار آن فشـار شـویم، بیـکاری محبوسـین سیاسـی، محرومیت 

بی علت سـالیان دراز از ملاقات خانواده از ضعف روحیهٔ شماسـت.

پس انصـاف بدهید نه فقط قانونْ غلط و پرونده ها جعلی اسـت، بلکه شـما هم 
مأموریـن قضایـی واقعـی نیسـتید. آن قدر که قـوه دارید بـه تمام قضایـا یک طرفی 
نـگاه نکنید و این ماده ها را دودسـتی نچسـبید. خانواده ها را با ارتـکاب جرم یعنی 
 جرمی اسـت، بهتر اسـت جرمـی بی مجازات 

ً
حبـس بدبخـت نکنید. اگـر واقعـا

بمانـد تا اینکـه مجازاتی بدون جرم عمل شـود. مـن در ادعانامه مواردی را نشـان 
 
ً
خواهم داد که فقط یک جرم به صور مختلف جلوه گر شـده اسـت. یعنی اگر واقعا
مسـلم شـود که من مؤسـس یک فرقه بـوده ام، عضویت یـا تبلیغ بـدان یک عمل، 
که لازمهٔ مؤسـس بودن آن اسـت، البته بایسـتی از من سـر بزند، زیرا اگر هریک از 
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 مؤسـس بودن معنی پیدا نمی کنـد. پس تنوع 
ً
عملیـات  را یک یک نفـی کنیم، اصلا

 ممکن بود پنج نوع جرم انتسـابی 
ّ

 برای مهم کـردن موضوع اسـت، والا
ً
جـرم صرفا

من تحـت یک عنوان ذکر شـود.

همیـن ملاحظه راجع به دلایل نیز موجود اسـت، یعنـی در ادعانامه از بی دلیلیْ 
یـک دلیل پوشـالی حالات مختلف به خود گرفته اسـت. هر لحظه به شـکلی بت 
عیـار جلوه گـر شـده اسـت و آن مهم ترین دلیل هـای دادسـتان یعنی اقـرار صریح 
متهمیـن اسـت. مـا واضـح می نماییم کـه این اقـرار صریح کـه همه جا ذکر شـده 

اسـت ۸۰ درصد کذب محض اسـت.

۴. ما و قوۀ ملی

هیئت حاضـر به خوبی می داند کـه متهمین فعلـی برگزیده ترین نمونـهٔ ملت ایران 
می باشـند و هیچ کدام جز خدمـت تاکنون عملی نکـرده و همواره مایـهٔ افتخارات 
ایـران بوده انـد و اگـر ادعاهای دادسـتان محرز هم شـود، تازه باز هم همین دسـته 
زنده بودن ملت ایران را ثابت نموده، مایهٔ افتخار آن ملت شـده، شـما را قوهٔ قضایی 
یـک ملت زنده می سـازند. پس رفتار آنها باید خیلی دقیق باشـد. مـن در اینجا که 
از خـود دفاع می کنـم غرض از من خودم نبوده، دفاع من کلی اسـت. و آنچه را که 
راجـع به خـود می گویم کم و بیش برای دیگـران نیز صادق اسـت. واضح می نمایم 

 به عـلاوه خادم ملت ایران و ثوابکار نیز می باشـیم.
ً
 مجرم نیسـتیم، ثانیا

ً
اولا

نقل از مجلهٔ دنیا، سال چهارم، شمارهٔ 1



دو ســند زیــر از مجلــهٔ دنیــا، ســال پنجــم، شــمارهٔ ۴ گرفتــه  شــده اند. ســند نخســت 
ــم  ــی مقی ــپ ایران ــر چ ــریهٔ عناص ــکار، نش ــف پی ــه توقی ــس علی ــه در پاری ــت ک ــه ای اس اعلامی
ــران  ــت ای ــزب کمونیس ــهٔ ح ــند دوم اعلامی ــود. س ــده ب ــر ش ــاه منتش ــان رضاش ــا، در زم اروپ
ــهٔ  ــویک، ارگان کمیت ــی بلش ــریهٔ پلی کپ ــه در نش ــت ک ــه اس ــم تقنینی ــات پنج ــارهٔ انتخاب درب
مرکــزی ایــن حــزب )شــمارهٔ فوق العــادهٔ 1۲(، درج شــده بــود. مــزدک امیــدوار اســت 

ــازد. ــر س ــکار منتش ــف پی ــارهٔ توقی ــری را درب ــناد دیگ ــه زودی اس ب

چرا پیکار در آلمان توقیف شد؟

حکومت اسـتبدادی پهلوی، که در ایران زبان مردم را به زور سرنیزه بسته و ایران را 
مانند یک سـیاه چال عمومی نموده است، سـعی می نماید که در خارجه هم اوراق 
انقلابی را سـرکوبی نموده و عناصـر انقلابی را دربه در و بی خانمـان نماید. از بدو 
انتشـار روزنامهٔ پیکار تاکنون حکومت پهلوی تمام دسـتگاه حکومتی و نفوذ خود 
را در خارجه برای سـرکوبی روزنامـهٔ پیکار، که بی پروا با یک رویهٔ شـجاعانه تمام 
خیانت هـای رژیم ظلم و جـور را فاش می نمود، به کار انداختـه تا روزنامهٔ مذکور 
را توقیـف نماید. هفت ماه تمام طول کشـید تـا بالاخره امروز حکومـت پهلوی با 
مسـاعدت پلیس آلمان برای موقت موفق به توقیف روزنامهٔ حق نگار پیکار گردید. 
بـرای اینکه صدای رسـای پیکار را خفـه نماید تیمورتـاش معلوم الحال مسـافرت 
بـه اروپـا نموده، هر چنـد روز یک مرتبـه از ژنو به برلـن رفت و آمد نمـوده، در نزد 

مقامات رسـمی توقیف پیـکار و تبعید یک محصل انقلابـی را مطالبه می نمود.

انتشـار روزنامهٔ پیکار بـرای زمامداران کنونی ایران مانند یـک تیر زهرآلودی بود 
کـه به قلب ایـن خیانتکاران روزی پرتـاب می گردیـد. روزنامهٔ پیکار تنهـا بارقه ای 
بود که به ملت ایران، که زیر فشـار اسـتبداد و پریشانی عمومی کارد به استخوانش 
رسـیده، روح تـازه دمیـده و امیـدواری بـه یـک زندگی نـو و ایـران نوینـی می داد. 
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ازاین جهت هیچ مایهٔ تعجب نیسـت اگر حکومت ایران انتشـار پیکار را برای خود 
یک مسـئلهٔ حیاتی و مماتی دانسـته، به حکومـت آلمان تهدید قطـع روابط نموده 
و حتی برای چشـم زخم حکومت آلمان سـفیر خود را از آلمان خواسـته است. در 
مقابل تهدید و فشـار حکومـت پهلوی مقامات رسـمی جمهوری آلمـان روزنامهٔ 
پیکار را برای مدت شـش ماه توقیف نموده و یک محصل انقلابی را در عرض ۲۴ 
سـاعت از آلمان تبعید کردند. خوشـبختانه همان طور که ما انتظار داشـتیم جراید 
 جرایـد کارگری آلمان در مقابل این نـوع تلاش های رژیم 

ً
آزادی خـواه و مخصوصا

اسـتبدادی پهلوی سـاکت ننشسـته، به نوبهٔ خود در جراید صـدای مخالفت خود 
را بلنـد نموده و با زبان آشـکار پروتسـت نمودند. واقعهٔ توقیف پیـکار و تبعید یک 
محصـل انقلابی بـرای ما یک توفیق اجباری شـد که تمـام جراید آلمان به مسـئلهٔ 
ایـران توجه نمـوده و در این موقع ما توانسـتیم شـمه ای از اوضاع امـروزی و رژیم 
اسـتبدادی و هویـت شـخص رضاخـان را در جراید کارگـری و آزادی خـواه آلمان 
منتشـر نماییم. اگر حکومت رضاخان تصور می نماید که به این وسایل می تواند از 
جنبش انقلابی ملت زحمت کش ایران جلوگیری نماید، اشـتباه بزرگی کرده است.

گذشـت آن زمانی که رژیم حکومت رضاخان در مقابل تسـلط استبدادی خود 
هیچ مقاومت و جنبشـی را مشـاهده نمی نمود. گذشـت آن روزهایی که حکومت 
رضاخان برای تقویت رژیم اسـتثماری خود تمام منافـع حیاتی ملت زحمت کش 
ایـران را تسـلیم امپریالیسـم انگلیس می نمـود، بدون اینکـه با هیـچ مانعی مواجه 
گردد. مبارزهٔ ما تازه با حکومت اسـتبدادی رضاخان شـروع شـده است و تا زمانی 
که تـودهٔ زحمت کـش ایران با سیسـتم اسـتثماری و رژیـم اسـتبدادی کنونی ختم 
حسـاب ننمایـد ایـن مبـارزه دوام خواهد داشـت. در این مبـارزهٔ حیاتـی و مماتیْ 
ملـت زحمت کش ایـران اوراق انقلابـی یک وظیفـهٔ تاریخی را عهده دار هسـتند و 
بـدون اینکه به اشـکالات روزانه کمترین وقعـی بگذارنـد ذره ای از وظیفهٔ تاریخی 
خـود کوتاهی نخواهند نمـود. زمامداران کنونی ایران این پنبه را از گوششـان به در 
کنند که با ایـن اقدامات می توانند صـدای ملت زحمت کش ایـران را خفه نمایند. 

پیـکار و هر نامـهٔ انقلابی دیگر خفه کردنی نیسـت.

-------------
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بنـا به اخبار اخیـره از برلن، پـس از توقیف روزنامـهٔ پیکار از طـرفِ ادارهٔ پلیس 
برلـن برای مدت شـش ماه، وکیل حقوقـی روزنامه مطابق قانون آلمـان به محکمهٔ 
عالی تمیز آلمان در لیپسـیک1 شـکایت نموده و تقاضای لغـو تصمیم پلیس برلن 
را نموده اسـت. امیـدواری مـی رود که محکمـهٔ عالی تمییـز به زودی به شـکایت 

مذکور رسـیدگی کرده و توقیـف روزنامه را لغـو خواهد نمود.

پاریس، در ماه نوامبر 1۹31

1. اسم این شهر در بخش ّهای دیگر این جلد به صورت »لایپزیک« آمده بود.





شمارۀ فوق العادۀ بلشویک راجع به انتخابات

انتخابـات موقعـی شـروع می شـود کـه سرتاسـر ایـران را یـک ارتجاع سـیاه قوی 

احاطه کـرده، مال، جان و ناموس و هسـتی مردم تابـع اراده و هواوهوس مأمورین 

دولت و پلیس اسـت.

رفقای عزیز! باید بدانید و به تمام افراد زحمت کش ثابت کنید که دولت حاضره 

از ایـن قبیل کارهای کاریکاتوری به غیر از اغفال تودهٔ زحمت کش مقصود دیگری 

نـدارد. بایـد در عمـل با دلایـل منطقی به تمـام افراد رنجبـر فهماند کـه مجلس و 

نمایندگان بورژوازی به جز تضییع حقـوق زارع و کارگران ایران رُل و وظیفهٔ دیگری 

ندارنـد. بایـد هریک از افـراد طبقات زارع و کارگـر بدانند کـه مادامی که حکومت 

ک و بـورژوازی اسـت، مادامی که در 
ّ

و تشـکیلات دولـت در اختیـار طبقات مـلا

مملکت اصول فاشیستی و دیکتاتوری دوام دارد درهای مجلس به روی نمایندگان 

 از رنجبـران یک و یـا چند نفر 
ً
حقیقـی رنجبـران مسـدود خواهـد بود. اگـر اتفاقـا

انتخاب بشـوند،  صـدای آنها نیز به واسـطهٔ وکلای خائـن که رُل مأمـوری پلیس را 

در پارلمان بـه عهده گرفته اند خفه خواهد شـد.
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متأسـفانه در میان اعضای حزب و تودهٔ زحمت کش و بـه ملاحظات فوق الذکر 
 بر علیه دخالت در انتخابات بوده، خیال می کنند که 

ً
اشـخاصی هسـتند که اصولا

انتخابـات و مجلس چون که شـعبده بازی اسـت، بنابراین کارگـر و زارع نباید گول 
خورده،  در آن شـرکت نماید،  بلکـه وظیفهٔ خود و تمام افـراد زحمت کش می دانند 
کـه مجلس را بایکـوت نموده،  به هیچ کـس رأی ندهند. البته این فکـر از نقطه نظر 
تربیـهٔ افراد و توسـعهٔ جریان انقلابی بسـیار خطرناک اسـت، برعکـس آنها هرقدر 
انتخابـات سفارشـی و بر طبقِ دسـتورات حکومت هم بوده باشـد مـا از نقطه نظر 
تربیهٔ توده و توسعهٔ تشـکیلات های انقلابی در آن دخالت ]می [نماییم، چون که در 
این دوره افکار متوجه سیاسـت بوده، موقع بسـیار مساعدی است برای تبلیغ افکار 
و آمـال حزبـی. از این موقـع و فرصت باید اسـتفاده کـرده، به تـودهٔ رنجبر نزدیک 
شـده، به آنها راهنمایی کرده، حرف هایی را که شـاید در سـایر مواقـع آن قدرها هم 
قابل توجه نباشـد در این موقع تشـنج افـکار زد، تمام خیانتکاری هایـی که طبقات 
 شرح 

ً
ک و بورژوازی به واسـطهٔ پارلمان انجام می دهند برای زارع و کارگر کاملا

ّ
ملا

کی و بورژوازی حاضـر کرد. علاوه بر اینها 
ّ

داد، آنهـا را بـرای ازبین بردن اصول ملا
در این قبیل مواقع می شـود در میـان طبقات مظلومه احساسـات مبارزات طبقاتی 
ک و بورژوازی 

ّ
را پـرورش کـرد. در این دوره باید بـه زارع و کارگـر فهماند که مـلا

دشـمن های حقیقی و سـبب بدبختی های روزافزون آنها هسـتند، بنابراین کارگر و 
زارع می توانند همیشـه به نمایندگان صنف خود رأی بدهنـد و به نمایندگان واقعی 
خودشـان بسـپارند در پارلمان فقط بدبختی هـای طبقهٔ خود را بیـان و خیانت های 

طبقات دیگر را افشا نمایند و معنی حقیقی قوانینی را که برای مکیدن خون رنجبران 
تدوین می شـود از کرسـی های مجلس به گوش تمـام افراد زحمت کش برسـانند. 
نماینـدگان کارگـر و زارع باید بدانند که به واسـطهٔ پارلمانْ آمـال و آرزوهای امروزهٔ 
زارعیـن ایران، کـه تقسـیم کردن اراضـی و ازبین بردن اصـول آقاآقایـی و حاکمیت 
کی است، قابل اجرا نمی باشـد. کارگران و سایر طبقات زحمت کش نمی توانند 

ّ
ملا

کین و بورژوازی بزرگ 
ّ

به واسـطهٔ پارلمان، پارلمانی که با زور سـرنیزهٔ حکومت ملا
رات خود را حل نمایند. نمایندگان طبقهٔ رنجبران از پارلمان 

ّ
انتخاب می شـود، مقد

فقط ]برای[ اظهار حرف های خود و برای بیدارکردن رنجبران باید اسـتفاده نمایند.
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رفقـای عزیـز! اوضـاع کنونـی دنیـا بسـیار وخیـم و تیـره اسـت. از یـک طرف 
امپریالیسـت ها به واسـطهٔ رقابت و همچشـمی، که با توسـعهٔ بحران های اقتصادی 
روزبـه روز عمیق تـر و جدی تـر می شـود، بـرای ریختـن خـون میلیون هـا کارگر و 
زارعیـن جـوان جنگ هـای بسـیار خونیـن و هولناکی را تهیـه می نماینـد. از طرف 
دیگـر دول امپریالیسـتی اروپـا و آمریکا بـرای برانداختـن رژیم سوسیالیسـتی در 
وطـن حقیقـی پرولتاریات دنیا هـزاران حقه بازی هـا و نیرنگ ها به کار بـرده، انواع 
بلوک هـا و دسـته بندی های نظامـی و دیپلماسـی بـه وجـود می آورنـد. از طـرفِ 
سِـیُم در ممالـک عقب مانـدهٔ شـرقی جریانـات انقـلاب کمونیسـتی )در چین( و 
نهضت هـای آزادی طلبـی )در هندوسـتان( روزبه روز وسـعت می یابـد. در چنین 
موقعی رنجبران ایران نبایسـتی بی طرفی اختیار کرده، در گوشـه ای ساکت بنشینند 
کین و بورژوازی برای حفظ منافع 

ّ
و با کمالِ خونسردی تماشـا کنند که چگونه ملا

خودشـان ایران را به طرفِ امپریالیسـم کشـانده، بـر ضد دولت کمونیسـتی به کار 
رات آنان بسـته 

ّ
 قطعی مقد

ّ
می برند. باید زارع و کارگر ایرانی به خوبی بدانند که حل

به موفقیت انقلاب بین المللی پرولتاریات ممالک متمدن و پیشـرفت نهضت های 
آزادی طلبـی مظلومیـن ممالک عقب مانـده و ملـل مظلومه اسـت. از همه مهم تر 
پیشـرفت و ایجاد سوسیالیسـم در همسـایگی بسـیار نزدیک که برای کارگر و زارع 
ایـران یک پایـگاه امیدواری بزرگی اسـت. طبقات زحمت کش فوق الذکر همیشـه 
ک و بـورژوازی ایران نیز در نوبهٔ خود از 

ّ
علاقه و اعتنای بزرگی به آنجا داشـته، ملا

پیشـرفت اصول سوسیالیسم جماهیر شوروی در اندیشـه و ترس بوده و می باشند.

رفقـای عزیز! حالا موقع آن رسـیده اسـت که بـا قدم های محکم، بـا روح قوی 
و جدیـت کامـل، با امیـد موفقیت به پیش رفتـه، تـوده را در مبـارزات روزمره، که 

مهم تریـن آنها انتخابات اسـت، بـرای انقـلاب اجتماعی مهیا و آمـاده نماییم.

شعارهای دورۀ انتخابات

 بافهم نباید به جز از افراد کارگر و زارع رأی بدهد.
ِ

1. هریک از افراد کارگر و زارع

ک 
ّ

۲. محو و نابود باد مالیات های کمرشـکن که برای تأمین حاکمیت طبقهٔ ملا
و بورژوازی به زارع و کارگر تحمیل می شود!
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3. زنده بـاد انقـلاب پرولتاریات چین و نهضـت آزادی طلبی هندوسـتان! محو 
کین و بورژوازی ایرانـی که از امپریالیسـم و از آقایی انگلیس ها در 

ّ
و نابود بـاد ملا

هندوسـتان طرفداری و حمایـت می نمایند!

۴. رنجبـران ایران با تمـام قوای مادی و معنـوی از اصول سوسیالیسـم در اولین 
 مدافعه خواهند کرد و نخواهند گذاشـت 

ً
وطن حقیقی پرولتاریات )روسـیه( جـدا

کیـن و بورژوازی ایـران را داخل بلوک های ضدشـوروی نمایند.
ّ

ملا

 برای 
ً
رنجبـران ایران همیشـه در هـر کار مبـارزهٔ طبقاتـی را در نظر گرفتـه، دائما

کی و بورژوازی و ایجاد حاکمیت رنجبران خواهند کوشـید.
ّ

برانداختـن اصول ملا
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یخچهٔ نهضت کارگری در ایران تار

به نام پاک آفرندۀ جهان

)...( سـال 13۰۰ شمسی زمستانش سـخت، در نوروز هم برف زیادی بارید. در 
ایـن زمسـتان طولانـی بیکار بودیـم و هر چنـد نفر در گوشـهٔ یکـی از قهوه خانه ها 
خزیده بودیم. ایام عید از طرفِ مباشرتِ قشون پارچهٔ تابستانی را بیشتر از سال های 
پیش خواسـتند. صاحب کارها به سـراغ کارگران آمدند. در اثنای زمسـتان گذشـته 
 رفیقی پیدا کرده بودیم. نامش احمد لامـع و از کارگران مطابع 

ْ
در قهوه خانهٔ محـل

تهران بود. می گفت ما اتحادیه داریم. روزنامهٔ حقیقت ارگان ماست. مدیر روزنامهٔ 
حقیقـت هم مدیـر اتحادیهٔ ما می باشـد. از حقـوق کارگران دفـاع می کند. مقاصد 
 در روزنامه می نویسـد. هریـک از صاحبان مطابـع در حقّ 

ً
و حوایـج مـا را مجانـا

کارگـران تعـدی یـا اجحاف کنـد، بـه دسـتور اتحادیـه کارش را تعطیـل می کنیم. 
گارسـه ها را می ریزیـم، در مطبعـه را می بندیـم، بر اثـر اتحادْ هیچ یـک از کارگران 
بیـکار هم به جـای کارگرانی که اعتصاب کرده اند مشـغول کار نمی شـوند. بالاخره 
 به اتحادیه حاضر می شـود، پیشـنهادات کارگران را قبول و تعهد 

ً
صاحب کار اجبارا

می نمایـد مزد روزهای اعتصاب را بدهد، آن وقت فاتحانه مشـغول کار می شـویم. 

خلاصـه رفیقِ ما به قدری از محسـنات اتحادیه و روزنامـهٔ حقیقت توصیف کرد 
که ما عاشـق اتحادیه شـدیم و گفت من حاضرم اگر شـما مایل به تشکیل اتحادیه 
باشـید، مدیـر اتحادیـهٔ خودمـان را بیاورم تا دسـتور تشـکیلات را به شـما بیاموزد 
و اتحادیـهٔ شـما را بـه مرکـز کل اتحادیه ها معرفـی نماید تا، بـه پشـتیبانی اتحادیهٔ 
مرکـزی و قـدرت تمام کارگران تهـران، هر مهمـی را از پیش ببرید. چـه بهتر از آن 
اسـت که شـما هم مانند ما اتحادیه داشته باشید؛ السـاعه که صاحبان کار محتاج 
شـما هسـتند و با عجلـهٔ تمـام کار می خواهند چند روزی دسـت از کار بکشـید. 
 سـزاوار نیسـت 

ً
لااقل مزد خود را از ذرعی سـه به چهار عباسـی برسـانید. حقیقتا

شـماها گرسـنه و برهنه در این زمسـتان سـخت در گوشـهٔ قهوه خانه به سـر برید و 
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صاحب کاران ستمگر از دسترنج شما به مرغ خانهٔ فاحشه ها ۵۰ تومان انعام بدهند 
)این  واقعـه رخ داده بود(. بالاخره طالـب ملاقات مدیر روزنامهٔ حقیقت شـدیم. 

یک روز بعدازظهر آقای سـید محمد دهگان، اولین رهبـر بزرگوار کارگران ایران 
که روانش شـاد باد، بـرای انجام کار ما بـه قهوه خانهٔ چاله حصار آمـد )کارگاه های 
پارچه بافی ما در همین محل بود(. نویسـنده به خدمتش معرفی شـدم. کارگاه های 
 پرسـش نمود. دسـتور داد 

ً
پارچه بافـی را بازدیـد کرد، از وضع حـال کارگران دقیقا

بلیـط عضویـت بـرای کارگران نسـاج در مطبعـه چاپ کردنـد. پس از یـک هفته، 
تمـام کارگران را در خانه ای دعوت کردیم. با حضور شـادروان دهگان و شـادروان 
جلیل زاده انتخابات کارگران به پایان رسید. نویسنده به سِمت نمایندگی و مدیریت 

اتحادیه انتخاب شـدم و بدبختی من از همان روز اول مدیریت شـروع شـد.

روزهای اول از طرفِ اتحادیه تصمیم به اعتصاب گرفته شـد. چون هریک مبلغ 
مختصـری به عنـوان پیش مزد )مسـاعده( گرفته بودیـم، قدرت تعطیـل چندروزه  را 
داشتیم. اعتصاب با کمک دهگان با موفقیت کامل به پایان رسید و اجرت بافندگی 
 کارگران نساج را نسـبت به اتحادیه 

ْ
از سـه به چهار عباسـی ترقی کرد. این پیشـامد

علاقه مند نمود، نویسـنده با دو نفر برای شـرکت  در جلسـات اتحادیـهٔ مرکزی کل 
کارگـران انتخـاب و معرفی گردیدیـم. در اتحادیـهٔ مرکزی نماینـدگان اتحادیه های 

کارگران تهران را، که نامشـان نوشته می شـود، ملاقات نمودیم.

1. نماینـدگان اتحادیهٔ کارگران مطابع تهـران: آقایان باقر نوابـی، محمد پروانه و 
 در ادارهٔ ثبتِ  اسناد 

ً
عبدالحسـین ساداتِ گوشـه بودند که آقای سادات گوشـه فعلا

و امـلاک تهران مشـغول کار و آقایـان باقر نوابـی و محمد پروانه با همان شـغل و 
سـمت پیشـین در چاپخانه و اتحادیهٔ چاپخانه ها مشـغول خدمت می باشند.

۲. نمایندگان اتحادیهٔ کارگران کفاشخانهٔ تهران: آقایان مهدی حقیقت )کی مرام(، 
 به 

ً
حسـن مسـگرزاده )بهرام قلـی( و علی اکبر اسـکافی بودند که هر سـه نفـر فعلا

کار کفاشـی مشـغول و با علاقه مندی کامل بـه خدمات اجتماعی اشـتغال دارند. 
 دارای ماشـین قالب تراشـی می باشد، مدتی 

ً
آقای سـلمان قالب تراش هم، که فعلا

نمایندهٔ مرکزی بود.
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3. نمایندگان اتحادیهٔ کارگران نانواخانهٔ تهران: آقایان شـیخ  رسـول و شـاطرعلی 
خلـج و میرزا عباس علی بودند؛ اولی در حال پیری منتظـر خدمت ادارهٔ خواروبار 

]اسـت[ و از حال دومی بی اطلاعم، سـومی هم فوت کرده است.

۴. نمایندگان کارگران دواسـاز: آقایان محمدتقی ناصحی و دو نفر دیگر )نام دو 
نفـر را فراموش کرده ام(. آقای ناصحی به همان کار دواسـازی مشـغول ]اسـت[ و 
بـه خدمات اجتماعی با نهایت علاقه اشـتغال دارد، مجلهٔ جرقه با سـبک نوینی به 
مدیریت ایشان منتشـر و همان شـمارهٔ اول از طرفِ نظمیهٔ درگاهی توقیف گردید.

۵. اتحادیـهٔ معلمیـن که در معنی از روشـنفکران وزارت فرهنگ تشـکیل شـده 
بـود؛ نمایندهٔ مرکـزی آنـان: آقایان حسـین امیـد، ابوالقاسـم رجایـی و ابوالفضل 
لسـانی بودند. رجایی مرحوم شـده،  آقایان امید و لسـانی مشـغول خدمت وزارت 
دادگسـتری و از قضات شـجاع و پاک دامن هسـتند که از حیث شـهرت محتاج به 

معرفی نمی باشـند.

ه سعیدی 
ّ
۶. نمایندگان اتحادیهٔ کارکنان وزارت پست و تلگراف: آقایان حبیب الل

و علی رضـا انصـاری و عباس مصداقی و گاهی شـادروان سـید محمـد صفوی و 
زمانـی آقای محمود ابـری بودند. آقای مصداقـی از نمایندگان مبـرز و فداکار بود 
 در خدمت وزارت 

ً
که مدتی گرفتار حبس و شـکنجهٔ نظمیه شـد و سایر آقایان فعلا

پسـت و تلگراف می باشند.

7. نمایندگان کارکنان شـهرداری که از رفتگران آن روزی تشـکیل شده بود: آقای 
 در وزارت پیشه 

ً
منوچهر احمدی وکیل رسـمی عدلیه و آقای محمود رامز که اخیرا

و هنر مشـغول خدمت شـده اند. آقای احمدی در آن تاریخ در خدمت شـهرداری 
 به وکالت مشـغول گردیدنـد و آقای رامـز از نمایندگان فـداکار بودند 

ً
بودنـد. بعدا

و در راه پیشـرفت مقصد اجتماعی خود صدمات و خسـاراتی تحمل نمودند.

۸. اتحادیهٔ کارگران بناخانهٔ تهران که نمایندهٔ مرکزی آنها شـادروانان اسـتاد میرزا 
علی طرفدار و اسـتاد محمـد بنا بودند. مرحـوم طرفدار از نماینـدگان علاقه مند و 
فداکار بود که حبس و زجرهای زیاد کشـید و بالاخره جان خود را در راه پیشـرفت 

مقصود مقدس خـود فدا نمود.
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۹. اتحادیهٔ کارگران سـیگاری که نمایندهٔ آنها عباس آقا سـیگاری بود. نام کسـان 
 اطلاعی ندارم.

ً
دیگـر را فراموش کرده ، از نامبرده هـم فعلا

1۰. اتحادیـهٔ کارگـران حمامـی کـه نمایندهٔ آنهـا آقای رضـا پابرهنه بـود. اینک 
از حالـش بی اطلاعـم.

11. اتحادیـهٔ کارگـران بزازخانهٔ تهـران که نماینـدهٔ آنها مرحوم سـید جلیل زاده و 
مرحوم سـید ابوالقاسم معروف به آقاکوچولو و آقای سـید علاءالدین نقوی بودند. 

شـخص اخیرالذکر به کار بزازی اشـتغال دارد.

1۲. نمایندهٔ مرکزی شـاگردان تجار تهران آقای سـید عبدالغنی بود. این  شخص 
 در خدمت ادارهٔ کل آمار و ثبتِ  احوال اسـت. )به طوری که رفقا از یادگارهای 

ً
فعلا

دوره های محبس حکایت می کردند، این  شـخص مدتی در سلک مفتشین مخفی 
نظمیهٔ درگاهی خدمت کرده است!(

ه موسوی و محمدباقر 
ّ
13. از اتحادیهٔ کارگران پارچه باف تهران آقایان سید عبدالل

فخریان و شادروان مشهدی رضا کاشـانی و سید کمال مدرسی یزدی بودند. آقای 
 به کار سنگ تراشی و بنایی مشغول ]است[ و آقای فخریان در قزوین 

ً
موسـوی فعلا

به کار بافندگی اشـتغال دارد که قریب سـه ماه هم در محبس نظمیه با سختی ها به 
سـر برده، آقای مدرسی هم منتظر خدمت وزارت دارایی و ساکن سمنان می باشد.

1۴. از اتحادیـهٔ حمالان انزلـی )بندر پهلوی( آقـای میرزا محمـد آخوندزاده به 
مرکـز معرفی شـده بود. ایـن شـخص از نمایندگان روشـنفکر و باشـهامت بود که 

بیشـتر اوقـات در بیغوله های نظمیـه  گرفتار پنجـهٔ مأمورین... .

1۵ و 1۶. از طـرفِ کارگران نانوایی هـای تافتونی چندین نفر بـه اتحادیهٔ مرکزی 
مراجعـه می کردنـد و از کارگـران جوراب بـاف هم اشـخاصی می آمدند. از دسـتهٔ 

اخیـر محمودآقا نامی را می شـناختم که امـروزه از حالـش بی اطلاعم.

17. نویسنده، به سِمت منشی اتحادیهٔ مرکزی، نوشتن دفاتر و صورت جلسات و 
مکاتبات را عهده دار بودم. از کارگران ولایات نامه هایی می رسید و جوابی فرستاده 
می شـد. یاد دارم کارگران شـرکت نفت انگلیـس و ایران )محدود( شـرح مفصلی 
نوشـته بودند کـه هروقت دو سـه نفر از مـا در کافه یـا قهوه خانه گرد هـم آمده، از 
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اوضاع اسـف آور خود شکایت می کنند، روز بعد یا جلوِ اره های چوب بری پاره پاره 

می شـوند یا با گاز می سـوزند و این عمل وحشـیانه را به مأمورین انگلیسی نسبت 

داده، چنیـن وانمـود کرده بودند کـه کمپانی نفت بـه تجمع و اتحـاد کارگران خود 

فوق العاده بدبین اسـت!

عـدهٔ نمایندگان اتحادیهٔ مرکزی به 3۰ تا ۴۰ نفر بالغ می شـد. شـب های جمعه 

جلسهٔ اتحادیهٔ مرکزی ابتدا در ادارهٔ روزنامهٔ حقیقت )خیابان ]...[، کوچهٔ غفاری( 

 در خانه هایـی که در خیابـان ناصریه و اول بـازار با مال الاجـارهٔ مختصری 
ً
و بعـدا

تهیه شده بود تشـکیل می گردید.

 دانسـتیم، اواخـر سـال 1۲۹۸ اولین انتخابـات اتحادیـهٔ کارگران 
ً
چنان کـه بعدا

مطابـع تهـران انجام می شـود. شـادروان دهگان، کـه مدیـر داخلی روزنامـهٔ رعد 

بـود، به سِـمت مدیر و آقـای ابراهیم ناهید کـه صفحه بند مطبعهٔ روشـنایی بود، به 

سِـمت منشـی اتحادیه  انتخاب می شـوند.

 روزها بـه ادارهٔ روزنامه نمی آمده، 
ً
سـید ضیاءالدین، مدیر روزنامـهٔ رعد، معمولا

 می نوشته 
ً
فقط شب ها بعد از ساعت 1۲ به اداره  حاضر و سرمقالهٔ روزنامه را شخصا

اسـت. دو روز بعد از انتخابات کارگران، برخلاف معمول همیشگی خود، ساعت 

7 صبـح به اداره آمده، کارکنان مطبعه را در دفتر احضار و به آنان می گوید: »دیروز 

در سـفارت انگلیس موسـیو هاوارد، رئیس شـعبهٔ سیاسی سـفارت، سخت از من 

گله کرد و گفت: در مطبعهٔ شـما اتحادیهٔ کارگران چاپخانه ها تشـکیل شده! بدیهی 

اسـت همان طور که من به حیثیت کارکنان روزنامه علاقه مند می باشـم، توقع دارم 

 تمنـا دارم هریک از 
ً
آقایـان راضی نشـوند آبروی من در سـفارتخانه بریـزد. عجالتا

آقایان به همکاری من مایلند دسـت از کار اتحادیه و اجتماعات مشابه آن بردارند. 

و هریک مایل به ادامهٔ خدمت نباشـند  مختارند.« همان روز آقای ابراهیم ناهید از 

منشـی گری اتحادیه  مسـتعفی گردیده )و تا امروز به خدمت خـود ادامه می دهد(، 

ولـی مرحوم دهـگان، که روانش شـاد بـاد، از خدمـت روزنامـهٔ رعـد کناره گیری 

نموده، مسـتعفی می شـود. این شـخص مدت هـا در نهایت عسـرت و تهیدسـتی 

امـرار حیـات نمـود. و در راه عقیـدهٔ مقدس خـود از هرگونـه فـداکاری خودداری 
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 عملیات این شـخص سرمشـق کاملی برای رفقا و هم مسـلکان ما بود 
ً
نکرد. واقعا

که فـداکاری هریک به جای خود قابل نوشـتن کتابی می باشـد.

کار اتحادیهٔ مرکزی خیلی منظم بود. اتحادیه های کارگران مطابع و پارچه باف ها 
بیشتر از سایر اتحادیه ها مبارزه و اعتصاب می کردند. اعتصاب کارگران پارچه باف 
بیشـتر بر اثر کمیِ مزد و اعتصاب کارگران چاپخانه ها گاهی به حمایت آزادی و بر 
 جنبهٔ مهم و عالی تری از اعتصاب سایر اتحادیه ها داشت. 

ً
علیه ارتجاع ]بود[ و غالبا

یـک نوبت اعتصاب آنان به حمایت روزنامهٔ حقیقت، که ارگان رسـمی کارگران 
و از جراید مبرز شـمرده می شد، صورت گرفت.

نوبـت دیگر اعتصـاب کارگـران مطابع بـرای پیشـامد مهم تری بود کـه خلاصهٔ 
شـرح آن نوشـته می شود:

روزنامه های حقیقت و کار که ارگان رسـمی کارگـران بودند و روزنامه  های جبههٔ 
 چهارده روزنامه بود، 

ً
آزادی، از قبیـل روزنامهٔ طوفـان و ایران آزاد و میهن که جمعـا

در یک روز به امر رئیس دولت توقیف و کارگرانی که مشـغول چاپ این روزنامه ها 
بودند همه بیکار شدند.

فقـط روزنامه های طرفدار دولـت از قبیل روزنامهٔ ایران، گلشـن، قانون و سـتارهٔ 
ایران منتشـر می شـد، از طرفِ اتحادیهٔ مطابع جلسـهٔ فوق العاده تشکیل و تصمیم 
به تعطیـل عمومی گرفتند. و بدین وسـیله از انتشـار روزنامه هـای دولت جلوگیری 

کامل بـه عمل آمد.

آقای دشـتی کـه در آن تاریـخ سـردبیر روزنامهٔ سـتارهٔ ایـران بود و آقـای رهنما، 
مدیـر روزنامهٔ نیمه رسـمی ایران، شـبانه به ملاقـات رئیس دولت رفتـه، جریان امر 

را گـزارش دادند.

 از طـرفِ دولت دسـتور توقیف رهبران اتحادیـهٔ مطابع، آقایـان باقر نوابی و 
ً
فورا

ه امام، صادر شـد. ابتدا نامبـردگان را در نظمیه 
ّ
عبدالحسـین گوشـه و سـید عبدالل

توقیف و سپس، به امر رئیس دولت، آقای ادیب السلطنه و جمعی از صاحب منصبان 
نظمیـه و مأموریـن تأمینات با چندین دسـتگاه درشـکه بـه در خانهٔ کارگـران رفته، 

 آنان را از رختخواب کشـیده، بـه مطابع بردند و امر بـه کارکردن نمودند.
ً
اجبارا
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کارگـران بـا نهایت قوت قلـب از کارکردن امتنـاع و بالاخره اظهار داشـتند مادام 
کـه نماینـدگان ما توقیف هسـتند، هیچ یک حاضـر به کارکردن نمی باشـیم.

ناگزیـر آقایان نوابی و گوشـه و امـام را سـحرگاهان از محبس به مطبعـه آوردند 
و بـا ملایمـت و وعـد و نوید آنـان را تشـویق بـه کار کردنـد. نمایندگان بـا کمال 
رشـادت اظهار داشـتند بر اثر توقیف چهـارده روزنامه قریب ۵۰۰ نفـر از کارگران 
 ما و سـایرین 

ً
مطابـع بیکارنـد. هروقـت ایـن جمعیت مشـغول کار شـدند، قهـرا

مشـغول کار می شـویم.

آقای ادیب السـلطنه که از انجام مأموریت خود مأیوس شده بود با حال عصبانی 
امر به توقیف آقایان نوابی و گوشه و امام نمود. نامبردگان به امر آقای ادیب السلطنه 

در محبس تاریک )حبس نمرهٔ 1( توقیف گردیدند.

فـردای آن روز، کـه جمعه بود، از طرفِ شـادروان دهگان برای تشـکیل جلسـهٔ 
فوق العادهٔ اتحادیهٔ مرکزی دعوت فوری به عمل آمد و تصمیم به اعتصاب عمومی 
گرفته شـد. کارگران سـایر اتحادیه ها در مرکز کل حاضر و بـه اتفاق کارگران مطابع 
و شـادروان فرخی، مدیر روزنامهٔ طوفان، به مجلس شـورای ملـی رفتند، با جناب 
آقـای مؤتمن الملک، رئیس مجلس، مذاکـره و موضوع تصمیـم اتحادیهٔ مرکزی را 
راجـع به اعتصاب عمومی گوشـزد نمودند. آقـای رئیس مجلس تلفـن را گرفته، با 

رئیس دولت مشـغول مذاکره شد.

بالنتیجـه آقایـان نوابـی و گوشـه و امـام از محبـس بـا اسـتقبال کارگـران و طرز 
باشـکوهی مستخلص و از طرفِ رئیس دولت به وزارت کشور نوشته شد: »وزارت 
داخله: به ادارهٔ نظمیه دسـتور دهید بـه مطابع اعلام نماید عمـوم جراید که توقیف 

شـده اند از توقیف خارج و برای انتشارشـان مانعی نمی باشـد.«

ایـن اعتصاب کارگران مطابع، که با کمـال موفقیت خاتمه یافت و رویهٔ دولت را 
 تغییر داد، تأثیر شـایان توجهی در مطبوعات مرکـز و مجلات خارجه نمود. 

ً
اجبارا

به راسـتی عملیات کارگران مطابع و افکار آزادی خواهانه و روش شـهامت آمیز آنان 
مشـوق کلیـهٔ کارگران و بالاخص فـداکاری و ازخودگذشـتگی نماینـدگان کارگران 
مطابـعْ بهتریـن سرمشـق کلیـهٔ نماینـدگان بـوده و همـواره در مبـارزه بـا ارتجـاع 

تأثیر بسـزایی داشت.



تاریخچهٔ نهضت کارگری در ایران   323 

شـادروان دهگان، غیر از کارهای روزنامه و رسـیدگی به امـور اتحادیهٔ مرکزی و 
اتحادیه هـا، بـه ترجمهٔ کتاب های سـودمند هم همت می گماشـت. شـب ها که به 

خانـه می آمد به ترجمه و تألیف مشـغول می شـد.

بیانیـهٔ معـروف کارل مارکـس و فریدریخ انگلس را با شـیوهٔ شـیوایی به فارسـی 
ترجمه کـرد. ابتدا، که هنوز پاک نویس نشـده بود، شـادروان فرخی پیش نویس آن 
 
ً
 تـا آخر چاپ کرد؛ بعدا

ً
را بـه زور از من گرفت و در دو سـتون روزنامهٔ طوفان مرتبا

پاک نویـس و تکمیل گردید. نویسـنده سـه نسـخه از آن کتاب ارجمند را نوشـتم. 
 نـزد آقای لاهوتی خان باشـد و دو نسـخهٔ دیگر 

ً
تصـور می کنم یک نسـخهٔ آن فعلا

کـه در ایران بود مانند سـایر کتب و ادبیات سـودمند در آتش بیداد سـوخته و اثری 
از آنها موجود نمی باشـد.

نظـر به اینکـه تمـام صورت جلسـه ها و یادداشـت ها و کتاب ها و ادبیـات ما در 
سـال های پیش سـوخته، اینک نمی توانم به طور صحیح هیچ گونه مدرکی از وقایع 
گذشـته بـه دسـت آورم و ناگزیرم ایـن یادداشـت را از وقایعی که به خاطـرم مانده 

اسـت، بی ترتیب یـا باترتیب، به پایان برسـانم.

در سال 13۰3 )تاریخ تقریبی، زیرا سندی در دست نداریم( از طرفِ بین الملل 
سـوم دعوتـی از اتحادیهٔ مرکـزی کارگران ایران بـه عمل آمد که یک نفـر نماینده از 
تهران به مسـکو اعـزام دارند تـا در کنفرانس سـالیانهٔ ملل شـرق )کنفرانس چهارم 

بین الملل سـوم( شرکت نماید.

اوایل زمسـتان و دولت به ریاسـت آقای قوام السـلطنه و وزارت جنگ پهلوی بر 
سـر کار بود. چون بعضی از نمایندگان مرکزی دارای افکار ارتجاعی بودند و برای 
مشـورت در این کار مهم شایسـتگی نداشـتند، از طرفِ نظمیه هـم خاطر آزادگان 
آسـوده نبـود، ناگزیر جلسـهٔ فوق العـادهٔ اتحادیهٔ مرکـزی دعوت و تشـکیل گردید. 
 اکثریت نماینـدگان حاضر بودند دعوت نامه خوانده شـد. 

ً
در این جلسـه کـه اتفاقا

پس از مذاکرهْ مرحوم دهگان به سِـمت نمایندهٔ کارگـران ایران در کنفرانس جهانی 
کارگـران انتخـاب و اعتبارنامـهٔ او به خط و امضای نویسـندهٔ این یادداشـت و مهر 
اتحادیـهٔ مرکـزی تهیـه و در موم گرفته شـده، در آسـتر لباسـش روی بـازوی چپ 
دوخته شـده، صبحگاهـان عـازم راه گردید. این شـخص اولیـن نماینـدهٔ کارگران 
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ایران اسـت کـه در کنفرانس کارگران جهان شـرکت کرده و اتحادیه هـای ایران را به 
مجمـع عمومی معرفی نموده اسـت.

در غیاب دهـگان آقای محمد آخوندزاده رهبر اتحادیـهٔ مرکزی بود، ولی بعضی 
نماینـدگان به علت عدم آشـنایی و برخی به سـبب سـوءظن هایی که به مسـافرت 
دهگان داشـتند با او موافقـت نکردند. چند نفر از نماینـدگان هم با مرحوم مدرس 
و سـایر وکلای ارتجاعـی مجلـس راهـی داشـتند، کشـمکش ارتجـاع و آزادی در 
جمعیت کارگران اثر کـرد و بین نمایندگان مرکزی کدورت و اختلافی ایجاد نمود.

یـاد دارم شـادروان سـلیمان میرزا، که از نماینـدگان دسـت چپ و آزادی خواهان 
معـروف بـود، در مجلـس از طـرفِ مـدرس تکفیر شـد و ناگزیـر چنـد روزی از 
مجلـس کناره گیـری نمـود، جرایـد ارتجاعی نسـبت بـه او تهمـت بی دینـی زده و 
تخطئـه می کردنـد. از طـرفِ اتحادیهٔ مرکـزی بیانیهٔ مفصلـی به حمایـت از افکار 
سـلیمان میرزا منتشـر گردیـد، احـزاب ارتجاعـی هم که بـه نام سوسیالیسـت های 
رنگارنـگ در تهران بودند به کارگـران حمله کردند. روزنامه هـای عجیب و غریبی 
که انتشـار عادی آنها سـالی سه شـماره نبود روزانه چند شـمارهٔ فوق العاده بر علیه 

کارگـران منتشـر می نمودند.

شـادروان سـلیمان میرزا می گفت من راضی نبودم از طرفِ کارگـران در کارهای 
سیاسـی و حمایـت مـن دخالـت شـود، زیرا تشـکیلات شـما جـوان اسـت و در 
مقابـل ارتجاعیـون تـاب مقاومـت ندارید، ولـی اتحادیهٔ مرکـزی کارگـران در این 

مبـارزه هم فاتـح گردید.

 
ً
روزنامـهٔ حقیقـت مقالات تندی بـر علیه ارتجـاع و اوضاع دولـت و مخصوصا
دخالت هـای بی مـورد و خلاف قانـون وزیر جنگ می نوشـت که فوق العـاده مورد 
توجـه ملت واقع شـده بود. روزانـه چهار هزار برگ تک فروشـی در تهران داشـت. 
مقـالات این روزنامـه مانند تیری بـه پهلوی مرتجعیـن می نشسـت و به هیچ عنوان 
نمی توانسـتند از انتشـار روزافزونش جلوگیری و ممانعت نماینـد. بالاخره مرحوم 
مـدرس و همراهانـش بـا کمـک دولـت در پنج محـل تهـران عـده ای از اوباش و 
مردمـان بی سـواد و بارفروش های میـدان و جمعی از کسـبهٔ مرتجع بـازار را جمع 
کـرده، اتحادیهٔ پنج محل تهـران را بر علیـه روزنامهٔ حقیقت تشـکیل دادند. مدتی 
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جمعیـت را برای سـوزاندن روزنامـهٔ حقیقت تحریـک و تشـجیع می نمودند، تهیهٔ 
حمله به اتحادیـهٔ مرکـزی را می دیدند. )...(

مقالات آتشـین و جمـلات مؤثر روزنامـهٔ حقیقت، کـه گاهی به قلم شـادروان 
دهـگان و زمانـی به خامـهٔ آقای پیشـه وری )جعفر( نوشـته می شـد، بنیـان قدرت 
دولـت جوان پهلـوی را تکان مـی داد. بالاخره تاب و تحمل تمام شـد و به دسـتور 

حکومـت نظامیْ ایـن روزنامهٔ باشـهامت توقیـف گردید. )...(

سـید مرتضی حجازی، کارگر مطابع، از جوانان تحصیل کرده، متین،  باحرارت، 
و فوق العاده به مسـلک خـود علاقه مند بود. وقتی میان چند نفـر از کارگران مطبعه 
نزاعـی رخ داده بـود، از طـرفِ اتحادیـهٔ مرکـزی شـخص نامبـرده و نویسـندهٔ این 

یادداشـت مأمور شـدند که بین آنـان را التیام دهند.

مـن، در این جلسـهٔ آشـتی، با ایـن جـوان ارجمند روبه رو شـدم و بـه اخلاقش 
تـا حدی آشـنا گردیدم. حسـن صـورت، نیکی سـیرت، صراحت بیـان و ملاحت 
سـخنش قابـل توصیـف بـود. به راسـتی مجـذوب اخـلاق ایـن جـوان پاک نهاد و 

روشنفکر شـده بودم.

دو ماه بعد از این جلسه ]او[ برای بازدید مؤسسات چاپخانه های روسیه و مشاهدهٔ 
وضع کارگران آنجا مسافرت می کند. نظمیه و مأمورین غلاظ و شداد مطلع می شوند. 
تلگرافـی به نام مادرش بـه آدرس او مخابره می نمایند، به ایـن مضمون: »زن جوانت 

مریض شـده، برای تو بی تابی می کند. هرچه زودتر خود را به تهران برسـان.«

جوان بیچاره از این خبر وحشـت ]می کند و[ پریشان شده، با اضطراب به  طرفِ 
تهران روانه می شـود. در بندر پهلوی دستگیر و تحت الحفظ به نظمیهٔ تهران منتقل 
می گـردد. کوتـاه سـخن، این جـوان بی گناه از فشـار حبـس انفرادی مریض شـد، 
روی مـادر و زنـش را ندید )ورود شـاه افغان هم سـبب نجات او نشـد!(، روزها و 
شـب ها به انتظـار دیدار مـادر و زنش بـه حال بیمـاری به سـر برد، ولـی دریغ که 

مأموریـن نظمیه تا آخر اجـازهٔ ملاقات ندادند.

شـادروان جعفـر اردوخانـی، که در جشـن اول مـاه مه خطابـه  خوانـده و نامش 
 
ً
را نوشـته ایم، در ایـن روزهـا در خدمـت نظمیه به کار پلیسـی مشـغول بـود. اتفاقا
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بعضـی شـب ها مأمـور حفاظـت ایـن سـید بیمـار می شـد. به طوری کـه می گفت 
مرحـوم حجـازی به انـدازه ای از فشـار محبـس رنج دیده و بیمناک شـده بـود که از 
هر نـوع مذاکره ترسـان بود. پـس از چند شـب اردوخانی موفق می شـود به وسـیلهٔ 
محبت هایی که از یک نفر مأمور ممکن اسـت دربارهٔ محبوسـی به عمل آید قدری 
خیال حجازی را آسـوده کرده، داخل مذاکره شـود.  همین که خـود را معرفی کرده و 
از دوسـتان خارج نشـانی می دهد، سید خوشـحال شـده، اول خواهش می کند که 
با مـن کمتر صحبت کنید، مبادا صحبت ما برای سـایر مأمورین اسـباب سـوءظن 
گـردد که شـما گرفتار و مـن گرفتارتر شـوم؛ اطمینـان دارم من زنـده از این محبس 
بیرون نمی آیم؛ چند شـب اسـت از سـینه ام خون می آید؛ البته پس از دو سه روزی 
در تنگنای محبس می میرم؛ این طور سرنوشت من بود که در اول جوانی در تنگنای 
نظمیـه با این فشـار و سـختی که ملاحظـه می کنید بمیرم؛ سـلام مرا به دوسـتان و 
 فلانی که از حالم پرسـیده، سـلامش برسان؛ بگو 

ً
هم مسـلکان برسـان، مخصوصا

میـان مـا دیگر دیـداری نخواهـد بود؛ مـن امیدی بـه زندگی نـدارم، از من دسـت 
بشـویید و بـه سـراغم نیایید، بلکـه فراموشـم کنید؛ امیـدوارم رفقای مـن به مقصد 
مقـدس خود نایل شـوند و قاتلین من به سـزای اعمـال بی رحمانهٔ خود برسـند؛ ما 
غرض و نظری جز سعادت و رفاه ابنای وطن و زحمت کشان بیچارهٔ ایران نداشتیم.

راسـتی از شنیدن پیغام این جوان به قدری پریشان شـدم که امروز پس از شانزده 
سـال چنان اسـت که تـازه ایـن خبرِ وحشـت آور1 رسـیده اسـت. بیجا نیسـت که 
یادآور شـوم شـادروان جعفر اردوخانـی، آورندهٔ این خبـر که از جوانـان آزاده بود، 
چـون رضایت کارگزینـی را فراهم نکرده بود، اول به خوزسـتان و بعـد به مازندران 
مأمـورش کردنـد. بیچاره گرفتـار روماتیـزم و مالاریـا گردیده، پـس از چندی پنج 
طفـل صغیر خود را بـه مرگ ناگهانی اش عـزادار نمود. یعنی این جـوان پاکدل هم 

فـدای اغراض مأموریـن نظمیه گردید.

کوتاه سـخن، حجازی پس از چند روز در کنج بیمارسـتان نظمیه بدرود حیات 
گفـت و به زندگـی پُرمحنت و حبس و شـکنجهٔ خود خاتمه داده، آن سـر پُرشـور 

 درست نیست و ویرایش شد.
ً
1. این کلمه به شکل »وحشت اثر« آمده بود که احتمالا
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را بـه بالـش لحد گذاشـت و دوسـتان خود را مانند کسـانش تـا ابد داغـدار نمود. 
مأمورین نظمیه، یا به قول شادروان فرخی »دلالان مشروطه« که از ملاقات کسان 
و دوسـتانش ممانعت می کردند، پس از مرگش هم از تجمع دوسـتانش جلوگیری 

و حتی از عزاداری زن و مـادرش ممانعت نمودند.
همین رویه را دربارهٔ سید محمد اسماعیلی حروفچین به کار بردند: پس از »عفو 
عمومی برای ورود شـاه افغان« )!( دوباره این جوان نـاکام را به جرم آزادی خواهی 
دسـتگیر و در محبـس نظمیـه نابـودش سـاختند و مادر داغـدارش از غصـهٔ مرگ 

یگانه فرزندش دق کرد.
و بارها بیچاره سـید عیسی حسینی تبریزی، مؤسـس بنگاه مهر لاستیک سازی، 
را بـه گنـاه طرفداری از کارگـران مظلوم در محبس ها شـکنجه و عائلـه اش را دچار 

فقر و پریشـانی و بدبختی می نمودند.

امیـد اسـت روزگار تیـرهٔ کارگـران ایران روشـن گردد و اسـرار حبس و شـکنجه 
و مـرگ ایـن جوانان نـاکام از پرونـدهٔ نظمیه مکشـوف و در جراید منتشـر شـود تا 

هم مسـلکان آنهـا از پیشـامدهای دلخراششـان واقف شـوند.
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موقعیـت خطرنـاک ایـران ایجـاب می کنـد افـراد و جمعیت هـای قابل تشـکیل و 
سـازمان هایی که حاضـر به فداکاری هسـتند خطراتـی را که مملکت بـه آن دچار 
اسـت روشـن و آشـکار تحت مداقـه و مطالعـه قـرار داده، در راه برطرف کردن آن 
طبق تاکتیک و روش عملی و از روی الأهمّ و فالأهم مجاهدت و کوشـش نمایند.

کشـور ایران در نتیجهٔ دیکتاتوری و تربیـت عبیدانهٔ قرن اخیر آخرین درجهٔ قوس 
نزول تمدنی را سـیر می کند و بدتر از همه پسـت ترین و سـفله ترین و مخرب ترین 
دستگاه حکومتی انتخابات پارلمانیْ ایران را بازیچهٔ مقاصد شوم ارتجاعی خویش 
قرار داده و سـوء  سیاسـت را به جایی کشـانیده اند که حکومتِ یک مشـت عناصر 

فاسـد و خان و محتکر و بی ایمان را بر ایـن جامعه تحمیل کرده  اند.

امروز کلیهٔ اقتدارات ملی ایران از سیاسـت و اقتصاد در دسـت هیئت حاکمه ای 
اسـت که روح و نیروی آنهـا پرورش یافتـهٔ دورهٔ دیکتاتـوری بوده و بـه  هیچ قیمتی 
حاضـر نیسـتند حکومـت دموکراسـی ایـران را از چنـگال تولیـت و سرپرسـتی و 

اقتـدار خویش رهـا کنند.

بعضـی از صاحبان افکار معتـدل عقیده دارند اگر قانون انتخابات اصلاح شـود 
و نمایندگانـی در مجلـس جمع شـوند که عقیده بـه ترقی و اصلاح جامعه داشـته 
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باشند، بهبودی کلی در اوضاع فراهم شده و کشور عزیز ما از این سقوط اجتماعی 
نجـات می یابد، غافـل از اینکه مجلس چهاردهم، یا هر مجلسـی کـه با وضعیت 
عـادی کنونـی و تحت نظـر هیئت حاکمـهٔ فعلی بـه وجود آمـده و قائم مقـام چنین 
مجلسـی1 باشـد، هرگز معتقـد و موافق بـا قانونی نخواهـد بود کـه وکلای مرتجع 
کنونی را از انتخاب شـدن مجدد از سـر املاک و عشیره شـان محروم سازد یا نفوذ 

پـول و زور را در انتخابات برطرف کند.

امـروز متولیان مجلـس چهاردهم، یا تکرار می کنیم هر مجلسـی که با وضعیت 
کنونـی به وجود آیـد، مرکب خواهد بود از کسـانی کـه ]با[ املاک و عشـیرهٔ خود 
]یـا[ با امـلاک و عشـیرهٔ دیگران یـا با صـرف پول هایی کـه از این ملت گرسـنه به 
غـارت برده اند بـا اعمال زور وکیل شـده یا خواهند شـد، و بنابراین بـه نام اصلاح 
قانـون انتخابات هـر قانونی را که اکثریت چنین مجلسـی تصویـب کند فقط برای 
تحکیـم موقعیـت خودشـان و موفقیت سـریع مرتجعین بـه انتخاب شـدن و تولید 
سـختی و مضیقه بـرای انتخـاب نماینـدگان حقیقـی ملـت خواهد بـود. به اضافه 
قوانین، هرقدر خوب و دموکراتیک باشد،  وقتی که اجرای آن در دست هیئت حاکمهٔ 
فاسـدی اسـت کـه نمی خواهند قدمـی به نفع ملـت عقب نشـینی کننـد جامعه از 
حسـن اجـرای آن قوانیـن بهره مند نخواهد شـد، بلکه اجـرای آنچه بـه نفع جامعه 
می باشـد مسـکوت مانده یا مسامحه خواهد شـد و آنچه برای سلب آزادی ملت و 
ضعف اقتدار حکومت دموکراسـی و تضییع حقوق طبقهٔ زحمت کش قابل اسـتناد 

باشـد مورد اسـتفادهٔ عمال ارتجاعی قـرار خواهد گرفت. 

بنابراین انتظار وضع قوانین مفید و شـروع به اصلاحـات از طریق پارلمان هایی 
کـه تحت نظـر هیئت حاکمهٔ کنونـی به وجود آیـد جز ادامهٔ تسـلیم اقتـدارات ملی 
به دسـت دشـمنان ملت و فلج کـردن بقایای نیـروی ملـی نتیجهٔ دیگـری نخواهد 
 از کار برکنار شـده و اقتدارات به 

ً
 و جبرا

ً
داد، مگـر اینکه هیئت حاکمهٔ کنونـی کرها

ملت ایران برگـردد و برای نیل به ایـن منظورْ آزادی خواهان ایران باید متحد شـوند 

1. کلمـه به همین صورت آمده اسـت، اما به نظر می رسـد باید جمله به این شـکل باشـد: »... و قائم مقام 
چنین حکومتی باشد...«.
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و در ایـن محیطی که تخم نفاق مسـتعد همه گونه رشـد و نمو می باشـد اختلافات 

مربوط به جزئیات ]...[ مسـالک را کنار گذاشـته، برای یک یا چند موضوع حیاتی 

کـه متفقٌ علیه باشـد دسـت بـرادری و هماهنگی بـه هم داده، بـه میدان مبـارزه به 

منظور پیشـرفت نیات مشـترک قدم گذارند. 

باقی ماندگان مجاهدین جنگل که هنگام انقلاب مشروطیت ایران و نهضت های 

ضداسـتعمار و جلوگیری از قشون کشـی بیگانگان در گذشـته »علی قدر مرآتهم« 

امتحان جان نثاری و فداکاری دادند، اینک با عده ای عناصر روشـنفکر و شیفتگان 

آزادی، بـرای رهایـی اقتـدارات ملـی از سـلطه و نفـوذ مرتجعیـن، یـک بـار دیگر 

جان نثاری و فداکاری خود را شروع و در میدان مبارزهٔ تاریخی خود قدم می گذارند.

گرچـه مرام ایـن حزب، که در سـال 1۲۹7 هجری شمسـی در 3۴ مـاده تنظیم 

گردیـده و در کنگرهٔ آن روزی مورد تثبیت واقع شـده، امروز نیز بـا مختصرتغییراتی 

طبـق تکامـل عصـری می توانـد مناسـب ترین و نزدیک ترین مـرام بـرای وصول به 

هـدف و ایجاد عدالـت اجتماعی باشـد، مع هـذا برای آنکـه آزادی خواهـان ایران 

 جوانان تازه و روشـنفکر در چنین موقعی که ارکان مشـروطیت و آزادی 
ً
مخصوصا

متزلزل شـده و در شـرف ازبین رفتن اسـت وقت گران بهای خود را در بحث مرام و 

اختلاف عقاید اجتماعی و گفت و شنیدهای بی حاصل تلف نکنند، رئوس مسائلی 

کـه مـورد توافق کلیـهٔ آزادی خواهـان ایران و متناسـب بـا مقتضیات وقـت و وضع 

رقت بار کنونی است و اجرای آن نصب العین و هدف مشترک جمیع آزادی خواهان 

می باشـد از مجموع مـواد مرامنامه اسـتخراج و در دو مادهٔ زیر سـرلوحهٔ نهضت و 

منادی وحـدت و قیام خویش قـرار می دهد:

۱. فداکاری در راه اسـتقلال سیاسـی و اقتصادی و تمامیت ارضی ایران و جهاد 

یشه کن سـاختن عوامل سیاسـت های استعماری برای ر

یم دموکراسـی با قطع ایـادی مرتجعین و  ۲. نیـل به مزایـای حکومت ملـی و رژ

عمـال دیکتاتـوری از اقتدارات ملی

منظور فوق از طریق زیر به دست می آید:
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الـف( دعوت آزادی خواهان ایران و احزاب دسـت چپ و سـازمان های کارگری 

بـه تشـکیل کمیتـهٔ ائتلافـی بـرای به دسـت آوردن حکومـت، ولـو بـه قیـام ملـی و 

تأسـیس مجلس مؤسسـان

ب( همکاری نزدیک با تشـکیلات کارگری و پشـتیبانی از حقـوق طبقاتی آنها، 

همکاری با صنعتگران و ترویج صنایع ملی، همکاری با رعایا برای تقسـیم اراضی 

زراعتی بین آنها طبق قوانین دموکراسـی

ج( جلب همکاری کارمندان روشـنفکر و درستکار دولت و دفاع از حقوق آنان 

و دورکردن افکار ارتجاعی از محیط ادارات

د( محاکمه و کیفر کسانی که از احتکار خواروبار و مایحتاج مردم و از انحصارها 

و منابع نامشروع دیگر ثروتمند شده اند و مصادرۀ اموال آنها به نفع ملت

آیین نامه

شرایط کارمندی:

1. ایرانی بودن

۲. عدم محکومیت کیفری و نداشتن شهرت بد و خیانت به مملکت

3. داخل نبودن در تشکیلات حزب دیگر

تبصره:

جوانـان کمتر از هجده سـال به عنوان منتسـب به حزب می توانند در سـازمان های 
مخصوص به خود شـرکت نمایند.

شرایط قبول کارمندی:

1. دادن تقاضانامه به معرفی دو تن از کارمندان حزب و تصویب کمیسیون تحقیق

۲. تعهد به رعایت انتظامات و مصالح حزب

3. پرداخت شهریه و مبلغی به عنوان ورودیه

سازمان حزب

عبارت است از:

الف( شورای سازمان
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ب( حوزه

ج( شورای محلی

د( کمیتهٔ استان

هـ( کنگره

و( کمیتهٔ مرکزی

 
ً
شـورای سازمان تشـکیل می شـود از هیئت مؤسسـان که اختیارات خود را بعدا

به شـورای محلی تحویـل خواهد داد.

حـوزه تشـکیل می شـود از افراد حـزب که از پنـج الی یـازده نفر خواهـد بود و 

دارای یک ناظم و دو منشـی و یک تحویلدار اسـت و حتی الامکان تناسب شغلی 
افراد در تشـکیل حوزه ها رعایت می شـود.

شـورای محلی انتخـاب می شـود از نماینـدگان حوزه های بخش و شهرسـتانی 

کـه لااقـل دارای پنج حـوزه باشـد و در غیر این صـورت تابع شـورای نزدیک ترین 
محل خواهـد بود.

کمیتهٔ اسـتان تشکیل می شود از نمایندگان شـوراهای محلی، و دارای هفت الی 

یـازده نفر کارمند خواهد بود کـه بین خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو منشـی 
و یک تحویلدار خواهد داشت.

کنگره تشکیل می شود از نمایندگان شوراهای محلی و یک رئیس، دو نایب رئیس، 

دو منشـی، دو بـازرس و دو ناظـر بـرای رسـیدگی بـه اعتبارنامه ها و اسـتخراج آرا 
خواهـد داشـت. در تمـام مـوارد مذکـور انتخابـات بـه رأی مخفـی و اکثریت آرا 

صورت خواهـد گرفت.

وظایف

وظیفهٔ شـورای سازمان: تهیهٔ مقدمات تشکیل حزب در هر محل و تکثیر نفرات 

و تشکیل حوزه ها و شوراهای محلی

وظیفهٔ حوزه: سـعی در انجام تصمیمات شـورای سـازمان و دادن پیشـنهادهای 

مفیـد و معرفـی اعضای جدیـد و تبلیغ مرام
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وظیفهٔ شـورای محلی: رسـیدگی بـه گزارش حوزه هـا و اتخاذ تصمیـم و صدور 

دسـتور لازم تصویـب بودجه و انتخـاب دو نفر ناظر بـرای اسـتخراج آرا، انتخاب 
کمیسـیون های تحقیـق و نماینـده بـرای کمیتـهٔ اسـتان و کنگـره، تعییـن و معرفی 
رابـط، تأسـیس دایـرهٔ تبلیغات و نشـریات، تعییـن هیئـت اجراییه و انتخـاب افراد 
دبیرخانـه، رسـیدگی و بازرسـی در تشـکیل ادارهٔ دفاع حقـوق و معاونت عمومی، 
تعیین کارمندان حسابداری و صندوق و اموال و کارپردازی، اداره نمودن حوزه های 
محلـی و تقویـت روحی افـراد، تهیهٔ آمـار ماهیانه و ارسـال آنها به کمیتهٔ اسـتان و 
تقدیـم گزارش هـای لازمـه به کمیتـهٔ اسـتان و کنگره،  ارجـاع شـکایات حوزه ها و 

افـراد حزب بـه کمیسـیون های تحقیق

وظیفـهٔ کمیتهٔ اسـتان: اداره کـردن امور حـزب در هر اسـتان و صـدور تعلیمات 

لازمـه به شـوراهای محلـی و ارتبـاط با کمیتـهٔ مرکـزی و رابط بیـن کمیتـهٔ مزبور 
و کمیته هـای اسـتان

وظیفـهٔ کنگـره: کنگـره از نماینـدگان کلیهٔ شـوراهای محلـی تشـکیل می یابد و 

بالاترین سـازمان حزبی است که کمیتهٔ مرکزی بازرسـی کل و دادگاه عالی حزب 
را انتخـاب و خط مشـی و برنامهٔ حزبـی را تعیین و گزارش های نمایندگان شـوراها 
و کمیته را اسـتماع و تصمیمات لازمه برای سازمان حزب ]را[ اتخاذ و در صورت 

لـزوم مرامنامه و آیین نامـهٔ حزب را جرح و تعدیـل می نماید.

وظیفـهٔ کمیتـهٔ مرکزی: صـدور آموزش هـای حزبـی، تطبیق خط مشـی حزب با 

تحـولات بین المللـی، اتخـاذ تصمیـم بـرای ائتلاف هـای حزبی و صدور دسـتور 
بـرای اقامـهٔ تظاهـرات و کنفرانس هـا و به طورکلـی رهبری حزب

***
ایــن ســند پــس از شــهریور 13۲۰ و بــه  احتمــالِ بســیار قــوی قبــل از اجــرای انتخابــات دورهٔ 

چهاردهــم منتشــر شــده اســت.



مشخصات اصلی حزب تودۀ ایران

هیئت تحریریهٔ رهبر

حزب تودهٔ ایران در عرض پنج سـال حیات سیاسـی خود به نحـوی مبارزه کرده و 
راهـی را پیموده اسـت که امـروز می تواند بـدان مباهات کند. این حـزب از لحاظِ 

ماهیت و روش کار و هدف مبارزهٔ خود دارای مشـخصات زیرین اسـت:

1. نخستین حزب نیرومندی است که نظیر آن هرگز در ایران وجود نداشته است، 

زیرا بـرای هیچ حـزب دیگری چنیـن کامیابی بزرگـی در امور تشـکیلاتی حاصل 
نشـده. حزب تودهٔ ایـران ده ها هـزار کارگر و دهقـان و عناصر آزادی خـواه صفوف 
مختلفهٔ اجتماعی را متشـکل کرده است. نمایش های عظیم و میتینگ های شگرف 
این حزب، کـه موجب اعجاب خبرنگاران خارجی نیز شـده اسـت، نمونهٔ خوبی 

از وسعت تشـکیلات این حزب است.

در جشـن مشـروطیت و جشـن اول مـاه مـه سـیل عظیمـی از صفـوف منظم و 
درهم فشـردهٔ تشـکیلات مـا بـه راه افتاد.

اعضای حـزب تودهٔ ایـران توانسـتند بزرگ ترین نهضـت سـندیکایی را در ایران 
بـه وجود آورند. عظمـت این نهضت مورد تصدیق منشـی کل اتحادیهٔ سـندیکای 
جهانـی، لوئی سـایان، قـرار گرفته اسـت. مجاهدین ایـن حزب در قبرسـتان های 
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خاموشـی که ده نام داشـت نفوذ کرده و سـلطهٔ کهن سـال اربابان را در هم  شکسته 
و دهقـان محروم و بی خبـر ایرانی را وارد جنبش سـاخته اند. حزب درسـت از این 
جهت اسـت که توانسـته اسـت صنف زحمت کش ایرانی را اعم از کارگر و دهقان 
متشـکل کند و آنهـا را بزرگ ترین ضامن دموکراسـی ایران قـرار داده، نقش درخور 

تحسـینی را بازی کرده است.

حزب تودهٔ ایران از شریف ترین عناصر آزادی خواه ایران تشکیل شده و مؤسسین 
و رهبران آن همه از کسـانی هستند که دشمن نیز پاک دامنی آنها را تصدیق می کند. 
دلیرتریـن و بیدارترین کارگران در کنار خردمندترین دانشـوران در داخل این حزب 
گرد آمده اند. تمام افراد باشـرف و بشردوسـت یا در حزب تودهٔ ایـران عضوند یا از 
آن پشـتیبانی می کنند، بعکس در اردوی دشمنان حزب جز غلامان نشان دار بیگانه 
و نوکران زر و سـیم و دزدان و رشـوه خواران و سـتمگران و دشـمنان انسـانیت دیده 
نمی شـود. این بی علت نیسـت که رسـواترین سیاسـتمداران و آلوده ترین عناصر و 
طبقـات ممتـاز و معلوم الحال تریـن ]هوچی هـای[ اجتماعـی به حزب تـودهٔ ایران 
می تازنـد. این بی علت نیسـت کـه امپریالیسـم، با همـهٔ تبهکاری هـای تاریخی و 

جنایـات کنونی، این حـزب را بزرگ ترین خصـم خود می داند.

حـزب تودهٔ ایران، از لحاظِ وسـعت و قوت تشـکیلات خـود، بزرگ ترین حزب 
خاورمیانه است و در اوضاع اجتماعی این ناحیهٔ جهان تأثیر فوق العاده دارد. جراید 
و خبرنگاران خارجی و سیاستمداران استعماری به کرات عظمت و قدرت تشکیلاتی 

این حزب را تصدیق کرده اند و آلودگی و فسـاد دشمنانش را تأیید نموده اند.

ین اصول مبارزۀ اجتماعی اسـت. حزب تـودهٔ ایران حزبی  ۲. متکی بـه عالی تر

نیسـت که با یک مشـت اوهام سیاسـی به وجود آمده باشـد. این حـزب متکی به 
عالی تریـن و علمی ترین اصول مبارزهٔ اجتماعی اسـت و بـه همین جهت در پیکار 

خود پیوسـته پیش رفته و فایق شـده است.

نبایـد ترقی بی سـابقهٔ حزب تـودهٔ ایران را امـری تصادفی تصور کـرد. روزی که 
مؤسسـین این حزب، که زندانیان سیاسی زمان رضاشاه بودند، این حزب را ایجاد 
کردنـد هدفی را در پیـش گرفتند که هدف ملت ایـران بـود. باوجوداینکه تبلیغات 
گین ساخته  امپریالیستی و سَم پاشی فاشیست ها افکار عمومی مردم را آن روز زهرآ
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بـود، حزب تودهٔ ایـران اطمینان داشـت که چون حـق دارد، در نبرد پیـروز خواهد 

شـد. با تمام موانعی که از طرفِ دشـمنان گوناگون در سـر راه این حزب تراشـیده 

می شـد، حزب ما به تدریج تاریکی ها را پراکنده سـاخت و مغزهـا را در زیر تابش 

مسـتقیم تعلیمات سیاسـی دقیق و صحیح خود قرار داد.

این حزب بزرگ ترین معلم اجتماعی ملت ایران است و به بهترین وجهی توانسته 

مفهوم های سیاسی و اجتماعی را روشن ساخته، اوهام و حقایق را از هم جدا کند.

بـه برکت کوشـش ایـن حـزب از جامعهٔ مـردۀ زمـان رضاشـاه جامعـهٔ پُرهیجان 

و زنـدۀ کنونـی بیـرون آمـده اسـت کـه حتـی در ده هـای کوچـکِ آن هـم صدای 

آزادی شـنیده می شـود.

به اتکای اصول علمی و عالی خود، حزب ما به »رجال بزرگ« و افراد سرشناس 

تکیه نکرد، بلکه از طبقات کارگر و دهقان مایه گرفت، زیرا می دانست که دماگوژی 

رجـال بـزرگ در قبـال ارادهٔ طبقـات مظلـوم هیـچ اسـت و در موقعی کـه احزاب 

بیگانه پرسـت می خواستند به اتکای سـفارتخانه بر ملت مسلط شـوند، این حزب 

بـه اتـکای ملت بر این احـزاب بیگانه پرسـت فایق شـد. به اتکای اصـول علمی و 

عالـی خود، حـزب ما حـوادث اجتماعی را به درسـتی پیش بینی کـرد و در موقعی 

که بسـا اشـخاص برای پیروزی قریب الوقوع هیتلر تدارک جشـن می دیدند، حزب 

ما شکسـت قطعی او را پیش بینی نمود. 

در موقعـی که عـده ای معلوم الحـال آرزوی تجدید اسـتبداد رضاخان را در سـر 

کید کرد.  می  پروراندنـد، حزب ما مـرگ قطعـی دوران دیکتاتـوری را تأ

در موقعـی کـه دسـته هایی در زیر سـایهٔ  بوم شـوم اسـتعمار بـرای خـود »تأمین 

آتیـه« می کردند، حزب مـا افتضاح و اضمحلال این سیاسـت را اعـلام نمود و به 

ثبوت رسـاند. رضاخان هـا، مختاری هـا، سـیدضیاءالدین ها، صدرها، سـاعدها، 

حکیم الملک ها و ارفع ها سـرنگون شـدند و حزب تودهٔ ایران روزبه روز نیرومندتر 

شـد، پیش بینـی دقیق و سیاسـت خردمندانـهٔ حزب ما یکـی از ضامن هـای بزرگ 

پیـروزی کنونی و نهایی ماسـت. 
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3. در مبارزه قطعی، سرسـخت و دلیر اسـت. سومین مشـخصهٔ حزب ما روش 

قطعی و دلیرانهٔ آن در مبارزه اسـت.

 افراد 
ْ

حـزب تودهٔ ایـران هرگز با فسـاد سـازش نمی کنـد، لذا وکالـت یـا وزارت
حزب ما را از راه راسـت خود منحرف نکرده اسـت. این صفـت در اجتماعاتی که 
تاکنون در ایران بوده سـابقه نداشـته اسـت. اسـتعمار و ارتجاع بارها کوشـیدند تا 
ما را ضایع کنند و از راه مبارزه منحرف سـازند، ولی نتوانسـتند. این کوشـش بیش 
از سـه الـی چهار بار به طـور منظم تکرار شـد و بی نتیجـه ماند. نه فقـط این حزب 
فاسـد نمی شـود، بلکـه از غرور نیـز مبراسـت. به نقص هـای خود واقف اسـت و 

خود را انتقـاد می کند.

به خوبـی می دانـد کـه انجام یافتـهٔ او در مقابل انجام یافتنی بسـیار اندک اسـت. 
حـزب تـودهٔ ایـران ارتجـاع را در هر لبـاس که درآیـد می شناسـد و تاکنـون عمال 
نقاب دار استعمار و ارتجاع را بارها نومید و رسوا ساخته است. چندین بار استعمار 
کوشـش کرد با تظاهـرات رنجبری و سوسیالیسـتی و آزادی خواهی بـرای اغوای ما 

اقـدام کند، ولی در هر بار ماسـک او دریده و خود او سرشکسـته شـد. 

برعکسِ بعضی از اجتماعات که از ورود در مراحل خطرناک بیم دارند و از خون 
می ترسـند و فقط جان خـود را از نجات ملت بالاتر می دانند، حـزب تودهٔ ایران از 
سـخت ترین مبارزه ها پروایی ندارد. سـربازان این حزب از این نوع مبارزات نه فقط 
نمی ترسـند، بلکـه به آن بـا شـوق رو می آورند. به همیـن جهت حزب مـا تاکنون 
شـهدایی داده و از اینکـه ازاین پـس نیز در راه آزادی و اسـتقلال ایـران قربانی هایی 

بدهد پـروا نمی کند.

ترس، فساد و فریب در حزب ما وجود ندارد. 

۴. معـرّف منافع ملی مردم ایران اسـت. حـزب تودهٔ ایران به اتـکای منطق عالی 

مبارزه، روش دلیرانهٔ نبرد و وسعت شگرف تشکیلاتی خود توانست مقام نمایندگی 
ملت ایران را در صحنهٔ سیاسـت جهانی احراز کند. افراد این حزب از طرفِ ملت 
ایران حـرف می زنند و منافع او را معرفی می نمایند. ایـن جدی ترین و محکم ترین 
و داناترین دسـتگاهی است که در مقابل سیاست های اسـتعماری ایستاد. و اکنون 
ملـت ایـران را به صـورتِ یک ملـت بیـدار و هشـیار و زنـده معرفی می کنـد. اگر 
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این حزب نبود، اسـتعمارطلبان به آسـانی می توانسـتند نقشـه های خود را در ایران 
اجرا کنند. سـهم کلان شکسـت کلیهٔ مجاهدت های سیاست  اسـتعماری در ایران 

با حزب توده اسـت. 

خلاصـه کنیم: حزب ما بزرگ ترین تشـکیلات خاورمیانه اسـت، به منطق عالی 
مبارزه متکی اسـت، در نبرد اجتماعی سرسـخت و سـازش ناپذیر و دلیر است و با 

شایسـتگی منافع ملت ایـران را معرفی می کند.

عضویت در چنین حزبی افتخار است. 

هیئت تحریریه، 1۰ مهرماه 13۲۵، رهبر، شمارهٔ ۸۲۹





حزب تودۀ ایران چه می گوید و چه می خواهد؟
یح مرامنامهٔ حزبی تشر

احمد قاسمی، از انتشارات کمیسیون تبلیغات حزب تودهٔ ایران

سیاسی

مـادهٔ 1. حفـظ اسـتقلال و تمامیـت ایـران و مبـارزه بـر علیـه هرگونـه سیاسـت 

اسـتعماری نسـبت به کشـور ایران بر طبق اصل معـروف »آزادی و اختیار ملت ها 

در تعییـن سرنوشـت خویش«

الف( استقلال ایران یعنی چه؟

یعنی هیـچ ارادهٔ خارجـی بر ملت ایـران تحمیل نشـود و ایرانی کشـور خویش 

را بـه هـر طریقی که خودش صـلاح می دانـد اداره کند. در این صـورت می گویند 

ملت ایران ملت مسـتقلی اسـت.

بدیهی اسـت که هیچ کس و هیچ دولتی برای ملت دلسوزتر از خود ملت نیست 

و نمی توانـد مصلحـت او را ماننـد خود او تشـخیص دهد. دولت هایی کـه به این 

بهانـه در کار دولت هـا و ملت های دیگر مداخلـه می کنند فقط به ایـن قصدند که 

به زیان آن ملت و به سـود خویش اسـتفاده نمایند.

از روزی کـه انحطـاط کامـل ایرانـی شـروع شـد و تمـدن اروپایی بـه مرزهای 

کشـور مـا رسـید اسـتقلال واقعی ملـت ایران بـر بـاد رفت، همیشـه تحـت تأثیر 

دولت هـای بیگانه قـرار گرفت و هروقت بـرای مصالح خویش قدمی برداشـت به 

توسـط دولت های اسـتعمارطلب متوقف گردید. ما دربارهٔ نفوذ شـوم بیگانگان در 

کشور محتاج تفصیل نیستیم. همهٔ هم وطنان ما آن را حس می  کنند و از آن بیزارند. 
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ازاین جهـت حـزب تـودهٔ ایـران اسـتقلال ایـران را در سـرلوحهٔ مرام خویـش قرار 
داده اسـت.

منتهـا مـا اسـتقلال را بـه آن معنـای محـدودی کـه بعضی هـا بـه آن می دهنـد 
نمی فهمیـم، مـا به آن اسـتقلالی که فقـط در روی کاغـذ و در عالم خیـال موجود 
باشـد قانع نیسـتیم. ما اسـتقلالی را کـه تاکنـون داشـته ایم و فقـط در قراردادهای 

رسـمی دولت دیـده می شـود اسـتقلال نمی شـماریم.

اسـتقلال حقیقـی یک ملـت را فقط با قـرارداد سیاسـی نمی تـوان تضمین کرد. 
اسـتقلال حقیقـی وقتـی صورت عملـی به خـود می گیرد کـه با تضمیـن حقیقی، 
یعنـی با اسـتقلال اقتصادی، تـوأم باشـد. همان طور که یـک فـرد اجتماعی بدون 
داشـتن اسـتقلال اقتصادی نمی تواند مسـتقل باشد، اسـتقلال یک ملت هم بدون 
اسـتقلال اقتصادی غیرممکن اسـت. هر فـردی طبق قوانین انسـانیت و به موجبِ 
قوانین کلیهٔ اجتماعات متمدن، دارای آزادی زبان و آزادی نطق و آزادی عقیده است. 
 بدون 

ً
امـا اگـر این فـرد جیره خـورِ بـرادر خویش باشـد، بدیهی اسـت که معمـولا

رضایـت او نمی توانـد کلمه ای بـر زبان بیاورد و بـه پذیرفتن عقیـده ای که مخالف 
عقیدهٔ اوسـت تظاهر نماید. یـک ملت هم هرقدر طبق قراردادهای سیاسـی دارای 
اسـتقلال باشـد، هرگاه از لحاظِ اقتصادی تابع دولت های دیگر است، به هیچ وجه 

نمی تواند اسـتقلال حقیقی خـود را حفظ کند.

 ملتی کـه دارای صنایع جدید نیسـت و به محصولات صنعتـی ملت دیگر 
ً
مثـلا

احتیـاج مبـرم دارد، ملتی که سـرمایه های ملت دیگـر سرچشـمه های اقتصادی و 
حیاتی او را در دسـت گرفته، ناچار است که تابع ارادهٔ آن ملت باشد، وگرنه هستی 

وی در خطـر خواهد افتاد.

ازاین جهـت حـزب تودهٔ ایران تنها به اسـتقلال سیاسـی ایـران نظر نـدارد، بلکه 
منظور اصلی وی اسـتقلال اقتصادی ایران اسـت. باید این کشـور کهن سـال را از 
این عقب ماندگی بیرون آورد، باید صنایع عهد عتیق را کنار گذاشـت و دوشادوش 
دنیـای صنعتی قـدم نهاد، بایـد کاری کرد کـه زندگانـی اقتصادی ایران در دسـت 
خـود او باشـد. فقط آن وقت اسـت که می توان اسـتقلال حقیقـی را تضمین نمود.

 ب( تمامیت ایران به چه معنی است؟
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بـه ایـن معنی اسـت کـه تمـام خـاک ایـران در دسـت ایرانـی باشـد. بعضی از 
قسـمت های هر کشـور، حاصلخیزتـر و ثروتمندتر از قسـمت های دیگر اسـت و 
اگـر آن قسـمت ها را از وی جـدا کنند،  زندگانـی اقتصادی اش در خطـر افتاده، در 

راه ترقـی دچـار دشـواری های زیاد خواهـد گردید.

 اگر کشـور ایـران را منحصر بـه کویر لـوت نمایند، آیـا سـاکنین جندق و 
ً
مثـلا

بیابانـک و سـایر شـهرهای کویـر می تواننـد در راه تمـدن بـا سـاکنین نقـاط دیگر 
هم قدم باشـند؟ آیا در اثر دشـواری های اقتصـادی که در پیش دارند بـه موانع زیاد 

برخـورد نخواهند کرد؟

ایـن مثال بزرگ کافی اسـت که مثال های دقیق تـر را از روی آن قیـاس کنید. هر 
قطعـه از خـاک ایران کـه از جهت اقتصادی یـا از جهـات دیگر برای ایـران دارای 
منافعی باشـد باید به دست ایرانی داده شـود. ازاین جهت حزب تودهٔ ایران تضمین 

تمامیت خاک ایران را در شـمار اولین شـعارهای خود گذاشـته است.

ج( استعمار یعنی چه؟

وقتی رژیم سـرمایه داری اروپا تکامل و توسـعه یافت، سـرمایه داران برای یافتن 
منابـع جدیـد ثـروت و بازارهـای وسـیع به کشـف نقـاط تـازه پرداختند و بـه قارهٔ 
آمریـکا و آفریقـا و کشـور هند ریختنـد. آنها محصـولات بومیان این کشـورها را، 
که عبـارت از عاج، پنبه، قهوه و پوسـت های گران بها بود، بـه زور و به فریب از آنها 
می گرفتنـد و در عوض به آنها اشـیای تجملی و الکل و آلات فسـاد به قیمت گران 
قالب می زدند. این بومیان بیچاره را به زورِ قوای مسـلح بـه بردگی وادار می کردند 
و محصـول دسـترنج آنهـا را به غـارت می بردنـد و تمـام منابع ثروت را در دسـت 
می گرفتند، معدن ها را اسـتخراج می کردند، خط آهن می کشـیدند، بـه حفر کانال 
می پرداختند تا بهتر و بیشـتر بتوانند دار و ندار بومیان بیچاره را از چنگ آنها بیرون 
بیاورند. اما ازآنجاکه نیات شـوم غارتگران سـرمایه داری همیشـه در زیر لفافه های 
بشردوستی پوشـیده است،  چنین انتشـار می دادند که برای متمدن سـاختن بومیان 

وحشـی به زمین آنهـا رفته انـد و می خواهند آنجا را آبـادان کنند.

اسـتعمار در لغـت به معنـی آبادان کردن اسـت و از همیـن ادعای سـرمایه دارانِ 
غارتگـر سرچشـمه گرفته اسـت. کم کـم کارد بـه اسـتخوان بومیان رسـید. کم کم 
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هشـیار شـدند و بر علیـه این سـتمگری های آشـکار شـورش ها کردند، کشـتارها 

دادنـد، تا آنکه بالاخـره بعضی از آنها موفقیت حاصل نمودنـد و خود را از زیر قید 

بردگـی بیرون آوردند. ولی هنوز نام ننگین مسـتعمره باقی اسـت و هنوز اسـتعمار 

وحشیانهٔ سرمایه داری ادامه دارد. اما ایران هم از ممالکی است که پیوسته موردنظر 

سـرمایه داران بوده و به تیررس استعمار رفته است. آنچه تاکنون ایران را از استعمار 

رهایـی داده رقابت سـرمایه داران بزرگ عالم بوده اسـت، ولی این خطر رفع نشـده 

و هنـوز در کمیـن ماسـت. از طـرف دیگـر این وضـع نیمه مسـتقل و ایـن ناتوانی 

اقتصادی که ما تاکنون داشـته ایم ما را در وضعیتی نگاه داشته که نوعی از استعمار 

محسـوب می شـود. ما، همان طور که در قسمتِ راجع به اسـتقلال شرح دادیم، با 

این وضعیـت مبارزه می کنیـم و به هیچ وجه حاضر نیسـتیم که منابع ثروت کشـور 

ما به معدهٔ پُراشـتهای سـرمایه داران ریخته شـود و اسـتقلال سیاسـی ما، با نابودی 

اسـتقلال اقتصادی1، نابود گردد.

ازاین جهـت حزب تـودهٔ ایران اصل معـروف »آزادی و اختیـار ملت ها در تعیین 

سرنوشـت خویش« را شـعار خویش قرار داده است.

مقصـود از ایـن اصل آن نیسـت که ملت هـای عقب مانـده و نیمه وحشـی را در 

همـان حالت خویش باقی بگذارند و آداب و سـنن نامتمدنانهٔ آنها را تقویت کنند. 

 دسـت 
ً
مقصود این اسـت که اصـل اسـتعمار و زورگویی را کنار گذاشـته، حقیقتا

برادری به طرفِ آنها دراز کنند و آنها را با عالم جدید آشـنا سـازند تا از روی شوق 

خویش بـه  طرفِ ترقی و تمـدن بگرایند.

ما از دنیای متمدن متوقع چنین برادری بی شائبه ای هستیم.

سیاسی

مـادهٔ ۲. مبـارزه در راه اسـتقرار رژیـم دموکراسـی و تأمیـن کلیـهٔ حقـوق »فردی و 

اجتماعـی از قبیـل آزادی زبـان، نطـق، قلـم، عقیـده و اجتماعات«

1. در اینجا »سیاسی« آمده بود که، بنا به محتوای متن، با »اقتصادی« جایگزین شد.
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کلمهٔ دموکراسی از کلماتی است که در زمان رضاخان از فرهنگ زبان ما حذف 
شـده بود و از الفـاظ خطرناکی به شـمار می رفت کـه گوش رضاخان و دسـتیاران 

او تاب شنیدنش را نداشت.

چرا؟

بـرای اینکه دموکراسـی در لغت بـه معنی حکومـت مردم اسـت و در اصطلاح 
سیاسـی بـه رژیمی گفته می شـود که ادارهٔ امور کشـور به دسـت خود افراد کشـور 
باشـد. پـس اشـخاص مرتجع و کسـانی کـه می خواهند ملـت را بـه زور در تحت 

فرمـان خود درآورنـد حق دارند کـه از این کلمـه و از معنای آن بترسـند.

ایـن کلمه بعد از شـهریورماه 13۲۰ خیلی رایج شـده و در زبان هـا افتاده، ولی 
کمتر کسـی اسـت که دامنهٔ معنای آن را در نظر گرفته باشـد.

در اول نظری که به معنای دموکراسی می کنیم این سؤال پیش می آید:

در رژیم دموکراسـی، که خود ملت امور کشـور را اداره می نمایـد، یکایک افراد 
ملت از چه راه در ادارهٔ کارها شـرکت می کنند؟

البته میسـر نیسـت کـه تمام افـراد درمـورد تمـام کارهـا دور هم جمع شـوند و 
اظهارعقیـده کننـد و رأی بگیرند.

در کدام محل اسـت که بتوان میلیون ها افراد کشـور را جمع کرد؟ این میلیون ها 
نفـر بـه چه وسـیله بـا یکدیگـر گفت و گـو خواهند نمـود؟ اگر هـر نفر پنـج دقیقه 
گفت وگو نماید، مذاکرات آنها چند سـال طول خواهد کشید؟ چطور ممکن است 
از ایـن مذاکرات نتیجه به دسـت آورد؟ آیا افراد کشـور غیـر از این گونه اجتماعات 

و گفت و گوهـا کار دیگری ندارند؟

پس باید طریق دیگری اندیشید.

راهـی کـه برای رفـع این اشـکالات پیـدا کرده اند این اسـت که مردم هـر ناحیه 
و هـر منطقه، کـه با یکدیگر رابطـهٔ نزدیک دارنـد و یکدیگر را می شناسـند، یک یا 
چند نفر )به نسـبت تعـداد خویش( را که به صلاحیت و دانایی و نیک سـیرتی آنها 
اطمینان دارند انتخاب نمایند تا آن یک یا چند نفر نیات و مقاصد انتخاب کنندگان 
خویـش را در نظر گرفته، با سـایر منتخبیـن در یک محل جمع شـوند و عقل های 
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خود را روی هم ریخته، ارادهٔ ملت را که انتخاب کنندهٔ آنهاسـت از جانب وی اجرا 
نمایند. این اشخاص را وکیل و محل اجتماع آنها را مجلس شورای ملی می نامند.

این اسـت معنای اصلی دموکراسـی، و تصدیـق می کنید که معنای دلچسـب و 
پسـندیده ای اسـت، ولی آیا به نظر شـما نمی رسـد که در موقع عملی سـاختن این 

دموکراسـی با اشـکالاتی برخورد خواهیم کرد؟

بـرای اینکه به این اشـکالات بربخورید از شـما می پرسـم: آیا تمام مـردم ایران 
در انتخـاب نماینده آزادند؟ جواب این سـؤال متأسـفانه منفی اسـت. چـرا؟ برای 

 دهقان ایرانی به دو علت اساسـیِ ذیـل در رأی خویش آزاد نیسـت:
ً
اینکـه مثـلا

1. یکـی به علت معنوی؛ دهقان ایرانی همیشـه در زیر فشـار ظلـم و جور بوده 
و به آن خو گرفته و کم کم عادت کرده اسـت که از خود اراده نداشـته باشـد و تابع 
رأی اربـاب قرار گیرد. هزاران سـال اسـت که طبقـهٔ زورگوی این کشـور به دهقان 
ایرانـی چنیـن حالی کرده اسـت کـه او هرچـه دارد همـه را از دولت اربـاب دارد. 
 دهقان ایرانی هنوز معتقد نشـده اسـت کـه مملکت باید به دسـت خود او 

ً
اصـولا

 دهقـان ایرانی هنـوز به معنی ملـت و مملکت آشـنا نگردیده و 
ً
اداره شـود. اصولا

نمی داند وظیفهٔ وکیل چیسـت. پس چطور متوقعیم که وظیفـهٔ بزرگ خویش یعنی 
 انجـام دهـد؟ او در رأی خویش آزاد نیسـت، زیراکه 

ً
انتخـاب نماینـده  را صحیحا

زنجیرهـای خرافات هزارسـاله بر افـکار او پیچیده و وی را در همـان روحیه ای که 
در چند هزار سـال پیش داشـت نگاه داشـته است.

بـرای اینکـه این زنجیرهـا از افکار دهقانان برداشـته شـود، باید لااقـل تبلیغات 
آزادی خواهـان حقیقـی را آزاد بگذارنـد تـا آنها دهقانـان را با حقوق خویش آشـنا 

کننـد. ولی آیـا چنیـن اقدامی در کشـور ما و امثـال وی میسـر خواهد بود؟ 

در کشـوری که وزرای آن، وکلای آن و سایر سـرجنبانان آن دارای املاک وسیع 
هسـتند و از حاصل دسـترنج دهقان دارای این همه مکنت شده اند و دهقان بیچاره 
در اثر مفت خوری های آنها به این فقر و فلاکت افتاده اسـت چطور ممکن اسـت 
آنها راضی شـوند که دهقانان از غفلت بیرون آیند و با حقوق خویش آشـنا شوند؟ 
چطور ممکن اسـت آنها بر علیه منافـع خود قدم بردارند؟ البتـه رضایت نخواهند 
داد. ازاین جهـت یکـی از مرام های حـزب تودهٔ ایران این اسـت که با نیـات ناپاک 
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آنهـا مبارزه کنـد و آنها را بـا نیروی تـوده از پای درافکنـده، در میـان دهقانان نفو ذ 
نمایـد، وظایـف اجتماعی دهقانان و راه رهایی آنها را نشـان بدهـد و زمینه را برای 

آزادی انتخابات و دموکراسـی حقیقی تهیه نماید.

۲. دیگـر به علت مـادی؛ این علت که علت اصلی اسـت و حتی علت اول هم 
از آن ناشـی شـده بیشـتر قابل توجه می باشـد. دهقان ایرانی خانه ندارد، بهداشـت 
یشـهٔ درختـان زندگانی  نمی شناسـد، طبیـب و دوا را سـیمرغ و کیمیـا می داند، از ر

 در گرمای سـوزان تابسـتان و سـرمای کشندۀ 
ً
یان اسـت، دائما می کند، همیشـه عر

زمستان رنج می برد، پیوسته با طبیعت در جنگ و ستیز و همیشه در چنگال بدبختی 

گرفتـار اسـت. او از تلاش زندگـی و از تهیهٔ قـوت روزانهٔ خویش یـک لحظه فارغ 

نمی شود تا سطح فکر خویش را بالا بیاورد و در فکر سیاست دولت و ملت باشد.

از طـرف دیگر هرچه او فکر و اراده کند در مقابل قدرت خرد کنندهٔ ارباب خنثی 
می شـود. اگـر او از ارادهٔ اربـاب پیـروی ننماید، ارباب قادر اسـت او را با وسـایل 
مـادی خویش به پیـروی مجبور گردانـد و حتی وی را به کلی بی سروسـامان کند.

الان کـه دورهٔ انتخابـات اسـت می بینیـم کـه مالکیـن فقـط بـه کدخـدای 
ده رجـوع می کننـد و او دهقانـان را به وسـیلهٔ تهدیـد یـا تطمیع پـای صندوق 

انتخابـات دروغ می کشـاند.

ازاین جهت یکـی از مرام های حزب تـودهٔ ایران بهبود وضعیت دهقانان و سـایر 
طبقات استثمارشـوندهٔ کشـور اسـت، زیراکه فقط پس از بهبود این وضعیت است 
کـه طبقات استثمارشـونده از زنجیرهـای مادی و معنـوی که بر دسـت و پای آنها 

گذاشـته شـده رهایی می یابند و آزاد می شـوند و می توانند آزادانـه رأی بدهند.

پـس حزب تـودهٔ ایـران فقـط به معنـای ظاهـری دموکراسـی نظـر نـدارد، بلکه 
 عملی سـازد و به عبارتِ دیگر تنها دموکراسی سیاسی 

ً
می خواهد مفهوم آن را واقعا

را قبـول ندارد، بلکه دموکراسـی انتقـادی را مقدم بـر آن می داند.

در همین  جاسـت که اختلاف حزب تودهٔ ما با سـایر احزاب آشکار می شود. در 
خیلی جاها از دموکراسـی صحبت می کنند. دولت امروزی هم ادعای دموکراسی 
دارد، ولـی آنهـا می خواهند مـردم را با معنـای ظاهری دموکراسـی فریـب دهند و 



348  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

پـس از آنکه تودهٔ ملت را در زنجیر کشـیده اند، چنین جلـوه بدهند که همه آزادند. 
درسـت مثـل این اسـت که انسـانی را در قفسـی بکننـد و او را در داخـل آن قفس 
تنـگ آزاد بگذارند. آیا این اسـت معنای آزادی؟ آیا این اسـت حـدود آن آزادی که 

باعث سـعادت توده می شود؟

 به این معنی اعتراض داریم و معتقدیم که وضعیت توده باید طوری عوض 
ً
ما جدا

 بتوانند در ادارهٔ امور کشور خویش شرکت نمایند. 
ً
شود که یکایک افراد آن عملا

وقتی که دموکراسـی را بـه آن معنی که ما در نظـر داریم تعبیر کنیـد، می بینید که 
رژیم کنونی ایران نه فقط دموکراسـی نیست، بلکه وحشـیانه ترین طرز اسارت توده 
می باشـد. در رژیم کنونی چنـان هرج و مرج حکم فرماسـت کـه کوچک ترین حق 
زندگـی به تـودهٔ ایران نمی دهـد. از همین جهت اسـت کـه ما برای تغییر اساسـی 

این دسـتگاهِ پوسـیده مبارزه می کنیم.

حالا می خواهیم خواص دموکراسی حقیقی را شرح بدهیم:

وقتی کـه افراد در رژیم دموکراسـی در ادارهٔ حکومت شـرکت نماینـد و در وضع 
قوانین حق رأی داشـته باشـند، بدیهی است که اسـتقلال خویش را حفظ خواهند 
یم دموکراسـی که  کـرد و آزادی هـای طبیعی خود را محتـرم خواهند شـمرد. آن رژ
یبنده است. فاقد استقلال فردی و آزادی های طبیعی باشد دموکراسی دروغین و فر

آن چنان دموکراسـی ای از هر استبدادی مضرتر است، زیراکه افراد را از وضعیت 
خویش غافـل می گرداند و به آنها چنیـن جلوه می دهد که همه چیـز دارند و دیگر 
بـرای تحصیل حقـوق خود محتـاج تکاپو نیسـتند، و به این وسـیله آنها را به سـوی 
رخوت و سسـتی می کشـاند. به تاریـخ دوسـالهٔ اخیر ایران نظـر کنیـد و ببینید که 
از هـر طرف ندای دموکراسـی بلند اسـت، همه از حقوق ملـت صحبت می کنند، 
همـه آزادی را می سـتایند و مع ذلـک ما فاقـد هرگونه حقـوق و آزادی می باشـیم و 
بسـیاری از ما، در اثر همین فریـب دولت، تصور نموده اند که دموکراسـی حقیقی 
همین اسـتبداد فاحشـی اسـت که حکم فرماسـت. ازاین جهت در مرامنامهٔ حزب 
 آزادی هایی را که باید 

ً
تـودهٔ ایران به ذکر کلمهٔ دموکراسـی اکتفا نکرده و مخصوصـا

 تشـریح می کنیم:
ً
در کشـور دموکراسـی موجود باشـد ذکر نموده اند که ما ذیلا
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آزادی زبان: در قدیم چنین مرسـوم بود: وقتی که یک ملت بر ملت دیگر مسـلط 

می گردیـد، برای  اینکه منتهـای تحقیر و تخفیـف را دربـارهٔ وی روا دارد، زبان وی 
 هنگامی 

ً
یعنـی لغتـی را که بـا آن گفت و گو می کرد تحت فشـار قـرار می داد. مثـلا

کـه اعراب بر ایران مسـلط گردیدند، برای  اینکـه ایرانیان را سـرزنش بدهند و زبان 
آنهـا را نکوهـش نمایند، آنهـا را »عجم« یعنـی لال لقـب دادند، دفاتـر مالیاتی و 
اداری کشـور ایـران را از زبـان پهلـوی برگرداندنـد و به زبـان تازی نوشـتند، مقرر 
داشـتند که تمام نامه هایی که به ادارات و مقامات رسـمی نوشـته می شـود به زبان 
عربی باشـد و حتـی، به طوری که بعضی از مورخیـن ذکر نموده انـد، در بعضی از 
نقـاط ایران زبان هرکسـی را کـه نمی توانسـت در ادارات دولتی بـه عربی صحبت 
کنـد می بریدند. بدیهی اسـت کـه این کار بزرگ ترین اسـتخفاف بود که نسـبت به 
ملـت ایران بـه عمل آمد و باعث شـد که بیشـتر علـوم و ادبیات ایـران از بین برود 

و لطمـهٔ بزرگی به جهان دانـش وارد آید.

بیشـتر ملت ها با اقلیت هایی که در سرزمین آنها مأوا داشـته، همین طور معامله 
می کردند. اقلیت ها نمی توانستند مدرسه داشـته باشند. نمی توانستند تاریخ نیاکان 

خویش را بیاموزند. نمی توانسـتند زبان مادری خویش را به خوبی فراگیرند.

ایـن امر دو زیان بزرگ داشـت: یکـی آنکه نبـوغ آن اقلیت ها و ژنی زبـان آنها را 
خامـوش می کرد و نمی گذاشـت اسـتعداد آنها و زبـان آنها در میدان مسـابقه وارد 
شـود. دیگـر آنکه همیشـه آن اقلیت هـا در مقابل فشـاری که بـر آنهـا وارد می آمد 
عکس العمـل نشـان می دادند و ملـت زورگو را منفور می داشـتند، در هـر موقع که 
 با او به جنگ های خونین می پرداختند. 

ً
میسـر می شد به وی صدمه می زدند و غالبا

 یونانی های ساکن اسلامبول 
ً
فشـارهایی که دولت عثمانی بر یونانی ها و مخصوصا

وارد آورد و تضییقاتی که نسـبت به زبان و مذهب آنها روا داشت باعث جنگ های 
خونینـی گردید که اروپا را به یاری یونانی ها کشـانید و به شکسـت دولت عثمانی 

و اضمحلال آن منجر شد.

پـس تضییقاتـی کـه بـر اقلیت هـا از جهـت زبـان و غیره بـه عمـل آیـد نه تنها از 

لحـاظِ معنـوی در جلوگیری از دانش بشـری مؤثر اسـت، بلکه باعث شکسـت و 

اضمحـلال دولـت جابـر می گردد.
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اینهـا کلیاتی بود که بیان کردیـم. اینک ببینیم کلیات مذکور تا چـه اندازه دربارهٔ 
ایران صدق می کند.

در ایـران عـلاوه بر زبان فارسـی بـه چند زبـان دیگـر گفت و گو می شـود و تمام 
کسـانی که بـه ایـن زبان ها صحبـت می کنند با مـا دارای سـابقهٔ تاریخـی واحد و 
منافـع مشـترک می باشـند. آنها هـم اهل ایـن آب  و خاکند، پـس آنها هـم باید در 
ادارهٔ ایـن آب و خاک دارای رأی باشـند. پس اسـتقلال فـردی و اجتماعی آنها هم 

باید محفـوظ بماند.

ما باید دسـت به دسـت هم داده، به سـوی مقصد معین و هدف مشترک خویش 
کـه اصـلاح اوضاع ایـران و ایجـاد حکومـت ملی اسـت پیـش برویم، مـا باید از 

هرگونه نفـاق بپرهیزیم.

اما دشـمنان ما که در کمین سـعادت ما هسـتند با تمـام قوا در القـای این نفاق 
که سرچشـمهٔ بدبختی هاسـت کوشـش می کنند و به هزار بهانه، کـه مهم ترین آنها 

زبان و مذهب اسـت، میان ما دشـمنی می افکنند.

نتیجهٔ آن همین اسـت کـه امروز می بینیم: یـک ملت متشـتت، از یگدیگر جدا 
و در جنگِ دشـمن ناتوان. در جنگ خانگی آمـاده و توانا.

هنوز و هنوز اسـت که دشـمنان ملت از این گونه تعصبات بیجا استفاده می کنند 
و در میـان کارگـران کارخانه هـا به عنـوان تـرک و فـارس ایجـاد نفـاق می نمایند و 

حال آنکـه امـروزه کارگران بیشـتر از هروقت محتاج اتحـاد و اتفاقند. 

آنهـا باید منافع مشـترک و هدف واحد خویـش را در نظر گرفته، دسـت برادری 
بـه هـم داده، بـرای ویران کردن کاخ سـتمگری پیـش بروند، نـه اینکه بـه جان هم 

بیفتنـد و قوای خـود را به بهانهٔ تـرک و فـارس از بین ببرند.

ازاین جهـت حـزب تـودهٔ ایران، کـه حامی کارگـران و کشـاورزان و پیشـه وران و 
 در مرامنامهٔ 

ً
روشـنفکران می باشـد، رفع ایـن نفاق هـا و زورگویی هـا را مخصوصـا

خویـش قید نموده اسـت.

آزادی قلم: قلم بزرگ ترین رابطهٔ افراد اسـت. دامنهٔ قلم به مراتب وسیع تر از دامنهٔ 

زبان اسـت. به وسـیلهٔ قلم می توان با جماعـت نامحدودی صحبت کرد، به وسـیلهٔ 
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قلم می توان نسـل های آینده را نیز طـرف گفت و گو قرار داد. تشـریح مفصل افکار 
و عقاید فقط به وسـیلهٔ قلم میسر می شود.

دنیـای امـروز با سـرعت عجیبی رو بـه تکامل می رود، هـر روز افـکار و عقاید 
تغییـر می یابـد، هـر روز اختـراع جدیـدی پیش می آیـد. اگر واسـطهٔ قلـم در میان 
گاهی همهٔ دنیا برسـاند و افکار عقب مانده  نباشـد که این تغییرها و تکامل ها را به آ

را به سـوی ترقـی براند، جهان بشـری نمی تواند در ایـن راه گام های بلنـد بردارد.

اگـر یک ملـت را از نعمـت آزادی قلم محـروم بگذارنـد، بـه زودی در جزو ملل 

عقب مانده خواهد افتاد و در اثر معنویات پوسیده اش محکوم به مرگ خواهد شد.

متجـاوز از یک قرن پیش که هنوز سـرعت سـیر ترقی بـه این پایه نرسـیده بود،  
دانتون، انقلابی معروف، در مجلس فرانسـه در دفاع از همین عقیده فریاد می کرد: 
یا آزادی مطبوعات یا مرگ! دانتون جلوگیری مطبوعات را با مرگ برابر می دانست.

اگـر مطبوعـات نبود، اگر آثار نویسـندگان قرن هجدهم در دسـت مردم فرانسـه 
نمی افتاد، سـطح افکار آنها به این سـرعت بـه هم نزدیک نمی گردیـد و قدم بزرگ 

انقلاب به آن زودی برداشـته نمی شد.

در جنبش مشـروطیت هم مطبوعات تأثیر مهمی داشـت و در روشن کردن ذهن 
مردم خدمت بزرگی انجام داد. وقتی که رضاخان روی کار آمد، از همین تأثیر مهم 
ترسید و برای مقیدسـاختن مطبوعات به دسیسـه پرداخت. بعضی از خاکساران و 
بندگان پول و زور را در جرگهٔ نویسندگان داخل نمود و مطبوعات ایران را مخصوص 
آنهـا گردانید، روزنامه هـای باشـهامت را تعطیل کرد، فقـط چند ورق پـاره را برای 
مـدح و ثنای خویـش باقی گذاشـت، افکار و احساسـات ملـت ایـران را از عالم 
مطبوعات بیرون کـرد، عقاید و افکار دنیا را برای مطبوعات ایران ممنوع سـاخت. 
آثار نویسـندگان را هم به کشـتن و مثله کردن دژخیمان شـهربانی گرفتـار گردانید، 
کار به جایی رسـید کـه هیچ کس در کاغـذ خصوصی خویش هم نمی توانسـت با 
دوسـت خود سـخنی موافق عدل و داد بگوید و بسیاری از اشخاص بی گناه در اثر 
همین کاغذهای خصوصی به زندان شـهربانی افتادند و از هسـتی سـاقط شـدند. 
هنوز قیافهٔ آن بدپوزه های جهنمی که در کنار صندوق های پسـت ایستاده بودند و با 
کمال وقاحت در کاغذهای خصوصی نظر می کردند از خاطرها محو نشده است.
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در مطبوعـات دورهٔ رضاخـان چیـزی جـز آثار خـواری و مذلت دیده نمی شـود 
و حتـی کتاب های دبسـتانی ما که یادگار آن دوره اسـت جز سـتایش سـتمگری و 
ستم کشـی و غیـر از تمجید و تحسـین عقاید پوسـیده چیز دیگری نـدارد و به کلی 

از عقایـد دنیای امروز خالی اسـت.

زیراکـه تمـام این کتاب هـا از سانسـورهای رضاخانـی می گذشـت و فقط برای 
اسـتوارکردن بنیـاد زورگویی او نوشـته می شـد. نتیجـهٔ آن همین فقر معنوی اسـت 

که مـا را به ایـن بیچارگی انداخته اسـت.

بیهـوده نیسـت کـه دولـت امـروز این قـدر در جلوگیـری مطبوعات می کوشـد، 
بیهوده نیسـت که به رفع حکومت نظامی راضی نمی شـود و آزادی مطبوعات را به 
هیچ قیمتی نمی پذیرد، زیراکه آزادی مطبوعات برهم زنِ اسـاس رضاخانی اسـت، 
آزادی مطبوعـات بهتریـن راه هشـیاری ملت اسـت و هشـیاری ملت بـا حکومت 

زور منافات دارد.

امـا حزب تـودهٔ ایران، بـه موجبِ مـادهٔ 13 قانون اساسـی و مـادهٔ ۲۰ متمم آن، 
مهٔ تودهٔ ایـران و بهترین وسـیلهٔ ارتبـاط افراد و 

ّ
آزادی مطبوعـات را از حقـوق مسـل

بهتریـن راه هشـیاری توده می دانـد و با تمام قـوا برای حفـظ آن مبـارزه می نماید.

آزادی نطـق: همان طـور کـه لغـات و اصطلاحات یک فـرد یا یـک جماعت را 

نمی تـوان در زنجیـر کشـید، زبـان یک فرد یـا یک جماعـت را هم بـه طریق  اولی 
نمی توان در قید گذاشـت. زبان آسـان ترین و بزرگ ترین وسیلهٔ فهمیدن و فهماندن 
است و اگر آن را در قید بگذاریم، درحقیقت فهم و شعور توده را در قید گذاشته ایم.

ازاین جهت بود که در زمان رضاخان هرگاه کسـی حتی در تاریکی شب در گنج 
ویرانهٔ خویش با همسـرش رازونیـاز می کرد و از زندگانی خود شـکایت می نمود، 
اگـر به گـوش عمـال رضاخـان می رسـید، به جـرم اینکـه زبـان خـود را از زنجیر 
رها سـاخته اسـت وی را بـه جایـی می انداختند که صـدای نالهٔ وی به گوش بشـر 
نرسـد. از همین جهت بود که در دورهٔ رضاخان حق نطق و سـخن گفتن برای توده 
منحصـر به کسـانی بود کـه از متملقان خـاص رضاخـان بودند و افکار تـوده را به 
نام پـرورش افـکار در زنجیر خرافات و عقاید پوسـیده می گذاشـتند. اگر سـخنان 
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آنهـا را خلاصـه کنید و زیـب و زیورهای زشـت آنهـا را بزدایید، از کلیـهٔ آنها فقط 
این اندرزهای شـوم بیـرون می آید:

تابع ظلم باشـید، ظالم را بپرسـتید، جنایت کاران را سـتایش کنید، راه زندگی را 
در چاپلوسـی و خاکساری جسـت و جو نمایید.

گین بود که ملت ایـران را تا این درجه سسـت و بی حال  تأثیـر این سـخنان زهرآ
و از زندگـی بی خبر گردانید.

از همین جهت اسـت که دولت امروز هم از سیاسـت رضاخـان پیروی می کند 
و به هیچ وجـه حاضر نیسـت زبان تـوده را آزاد بگذارد، زیراکه حاضر نیسـت ملت 

ایران از این سسـتی و بی خبـری بیرون آید.

امـروزه بزرگ تریـن وسـیلهٔ نطق همین رادیو اسـت، ولـی می بینید کـه فقط وزرا 
و مأموریـن عالی رتبهٔ دولـت و نوکران ثناخـوان آنها با رادیو حق سـخنگویی دارند 
و تاکنـون بـه یک نفر از افراد توده حق داده نشـده اسـت که به وسـیلهٔ این دسـتگاه 

تبلیغاتی چنـد دقیقه بـا هم زنجیران خویـش صحبت کند.

ایـن میدان های عمومـی بهترین محلی اسـت که افراد تـوده می تواننـد در آنجا 
بـه ترویج افـکار خویش بپردازند. ولی می بینید که مجسـمه های اسـتبداد در همهٔ 
این میدان ها برپاسـت. می بینید که تمـام قوای دولت امروز بـرای حفظ این هیولا 

و اسـتقرار افکار مسـتبدانهٔ او صف اندر صف ایستاده است.

آیا معنی آزادی این اسـت که افراد تودۀ ایران در سـرزمین خویـش با هم زنجیران 

خویـش از زندگانـی خویـش حـق سـخن گفتن نداشـته باشـند؟ اگـر این همـه 

سـخت گیری ها، این همـه زبان بندی ها برقرار بمانـد، آیا می توان به رشـد و تکامل 
تـوده  امیـدوار بود؟ آیا آزمایش های بیست سـاله کافی نیسـت که ما را از سـرانجام 
شـوم این کار بترسـاند؟ این سـکوت مرگ که سـرزمین ما را فراگرفته اسـت تا کِی 

باید حکم فرما باشـد؟

در فضـای کشـور مـا فقـط اسـتغاثه های دم مـرگ و ناله هـای حزیـن بینوایـان 
منعکس اسـت. فریادهـای مردانه، نداهـای نجـات، آوازهای پُرنشـاط زندگی در 

حلقو م ها شکسـته شـده اسـت.
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ید و  دسـت جنایـت کار اسـتبداد هنوز بـر گلوی ماسـت. باید ایـن دسـت را بر

زبان تـوده را آزاد سـاخت.

آزادی عقیده: آزادی عقیده از اولین آزادی های بشر است که گرفتار قید و زنجیر 

گردیـد. با آنکـه ابراز عقیـده کمتـر از آزادی های دیگر جلـوه دارد، بـا آنکه تفتیش 

عقیده بسـیار دشـوار اسـت، عقیدهٔ آزاد بیشتر از سـایر آزادی های بشـر مورد فشار 

واقع شـده اسـت، زیراکه تکامل بشـر از راه فکر و عقیده حاصل می شـود و منافع 

دشمنان توده همیشه مخالف این تکامل است و می خواهد از آن جلوگیری نماید. 

در هریـک از قرن های تاریخ بشـر هزاران هزار مردم بی گناه بر سـر همین تفتیش 

عقیده نابود شـده اند. خرافاتی که در اثر محیط اجتماعی و در اثر تلقینات زیان آور 

هٔ افراد بشـر جای گرفته بـود به قدری قوت داشـت و چنان تعصب 
ّ
مغرضـان در کل

شـدیدی در آنها ایجاد می کرد که در کشـتن یکدیگر از هیچ گونه سـخت دلی پروا 

نداشـتند و یکدیگـر را بـر سـر عقیـده شـکنجه می دادند، دسـت و پـا می بریدند، 

پوسـت می کندند، از پا می آویختند، بر سـر آتش می گذاشـتند، کبـاب می کردند.

گویا ناصرخسـرو اسـت کـه حکایـت می کنـد: در موقـع مسـافرت در یکی از 

شـهرهای خراسـان در دکان یک نفـر پینه دوز نشسـته بودم تا کفش هـای مرا تعمیر 

کنـد. ناگهان هیاهویی از آخر بازار شـنیده شـد و پینه دوز برخاسـته، به آن سـمت 

دویـد. بعـد از چنـد لحظه بازآمـد، درحالی کـه یک قطعه گوشـت بر سـر درفش 

خویش زده بود. پرسـیدم این چیسـت؟ گفت یـک نفر از معتقدیـن باطنیه را یافته 

بودنـد و قطعه قطعـه می کردند. مـن هم ایـن پاره گوشـت را به عنوان تیمـن و تبرک 

از او جـدا کردم!

حالت ناصرخسرو را، که خودش دارای عقیدهٔ باطنیه بود، قیاس کنید!

در قرون وسـطی در اروپـا محکمه ای بـه نام »محکمـهٔ تفتیش« برای سانسـور 

مطبوعـات و عقاید تشـکیل شـد و در مدت هجده سـالی که برقرار بـود )1۴۸1-

1۴۹۹( بـه موجبِ احـکام او ۱۰۲۲۰ نفر را زنده زنده سـوزاند]ند[، ۶۸۶۰ نفر را 

شـقه کردند، ۹۷۰۲۳ نفـر را به قدری شـکنجه دادند که نابود شـدند!
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در همیـن دوره ها بود که گالیله دانشـمند مشـهور را به جرم اینکه کشـف جدید 
علمـی کرده و گفته بود زمین متحرک اسـت در آتـش انداختند!

آن قدر بشـر از ایـن قربانی هـای گران بها داد، آن قـدر صاحبان عقاید پیشـاهنگ 
بـر علیه این قیود ننگین برخاسـتند و مبارزه کردند که دنیای متمدن امروز توانسـته 

اسـت آزادی عقاید را شـعار پُرافتخار خویش قرار دهد.

امـا در ایـن دوره که ملـل مترقی بـه برانداختـن اصول پوسـیدهٔ قدیـم می نازند، 
در این دوره که عقاید جدید به مسـابقه گذاشـته می شـوند، در کشـور مـا با کمال 
جدیـت در حفظ اسـاس کهـن می کوشـند و ابـراز عقیدهٔ جدیـد را با شـدیدترین 

مجازات هـا پـاداش می دهند.

در عهـد رضاخـان دیدیم که سانسـور شـهربانی به مراتب سـخت تر و پُردامنه تر 
از محکمـهٔ تفتیـش قـرون وسـطی بـود. دیدیم کـه شـکنجه های قرون وسـطی با 
ابـزار جدیدتـر و افزارهـای کامل تر عملی می گردیـد. همان طور که دکتـر ارانی در 
محکمـهٔ رضاخانـی اظهار کرد، روشـنفکران و کارگران باسـوادی که بـرای نجات 
خویـش درصدد تأمل و تفکر برمی آمدند »به عنوان داشـتن یک عقیدۀ اجتماعی« 
در محکمـهٔ جنایی، یعنی محلی که دزدان مسـلح و راهزن هـا و قاتل ها در آنجا به 

محاکمه می رسـیدند، به پیشـگاه قـوهٔ قضایی خوانده می شـدند.

اما کدام قوهٔ قضایی؟ آن قوهٔ قضایی که مثل بید در مقابل شهربانی می لرزید، آن قوهٔ 
قضایی که روحیه اش تا درجهٔ فراش ها و داروغه ها و میرغضب های قرون وسطی تنزل 

کرده بود، آن قوهٔ قضایی که کتاب  خواندن و فکرکردن را بزرگ ترین گناه می دانست.

ارانی در همین محکمه، در پیشگاه همین قوهٔ قضایی، مانند پیشوایان بزرگ جهان، 
ماننـد گالیله کـه عقیدهٔ حقیقت نمـای خویش را با انگشـت پا به روی زمین نوشـت 
و دنیایـی را به ریـش پاپ خندانید، قد مردانگی برافراشـت و عقایـد آزادی خواهانه  و 
نجات بخش خویش را مانند شلاق به صورت آن نوکران شهربانی زد. صدای ارانی را 
آن روز در محکمه و در دیوارهای سنگین قصر خفه کردند، اما نفوذ سخنان او بالاخره 

این سـدها را شکسـت و ندای مردانه اش با کمال قوت به گوش مردم ایران رسید.

ارانی در پیشگاه این قضات آزادی شکن چنین گفت: 
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هرقدر تمدن یـک ملت عالی تر اسـت، تحدید عقاید در آن کمتر اسـت. 
 در ممالک درجهٔ اول آمریکا و انگلیس و فرانسـه و سوئیس و غیره که 

ً
مثلا

سرمشـق تمدن امروز می باشـند افکار عمومی را خفـه نمی کنند، ولی در 
مسـتعمرات مانند فلسـطین و هند و غیره، به موجبِ درجهٔ تمدن، افکار و 
عقاید به ترتیب با حبس های یک سـال و سه سـال و غیره تعقیب می شود. 
در تبت هرکس بت های محلی را نپرسـتد، محکوم به اعدام است. هرقدر 

درجهٔ تمدن پسـت تر اسـت، میزان حبس نیز بیشتر می باشد.

در کشـور مـا، که خـود را در درجات بـالای تمـدن می پنداریم، با ارانـی در اثر 
همیـن اظهارعقیده ها چه معاملـه کردند؟

از همان شـب اول او را دسـتبند زدند. شکنجه دادند. در فصل زمسـتان به کلی برهنه 
کردند و مـدت چهار ماه در یک سـلول مجرد بی فرش انداختند کـه ازبس مرطوب بود 
 به امراض 

ً
تـا کمر دیوارش قـارچ می رویید. ارانـی را بدون دوا و غذا گذاشـتند و عمـدا

گوناگـون مبتلا سـاختند. وی را به نابودکردن خانـواده اش تهدید کردنـد و آن قدر از این 
شـکنجه های جسمی و روحی دربارهٔ او روا داشتند که چون در زیر چنگال آن دژخیم ها 
جان سـپرد مادرش هم نتوانست جسد او را بشناسد، این قدر تغییر یافته و سیاه شده بود!

چرا؟

 داشتن یک عقیدهٔ اجتماعی، به جرم داشتن یک فکر دنیاپسند!
ِ
به جرم

ایـن سرنوشـت دردناک منحصـر به ارانی نبـود، کلیهٔ کسـانی که به خـود اجازهٔ 
فکرکـردن می دادند همین سرنوشـت را در کمین داشـتند. 

یکی از مسـتبدین بزرگ روسـیهٔ تزاری دربارهٔ شخصی گفته بود: »این مرد مجرم 
است، زیراکه درصدد فکرکردن برآمده است.«

 از این اصل پیروی می شـد و داشـتن یـک عقیدهٔ خاص 
ً
در عهـد رضاخان کاملا
جرم محسـوب می گردید.

اگـر این گونـه وقایع عهد رضاخـان را بنویسـیم، ولی تاریخ نگذاریم، کسـی که 
 این وقایع را در دورهٔ فئودالیته  )دورهٔ ملوک الطوایفی( 

ً
درصدد تنظیم تاریخ باشد یقینا

و بلکه در دوره های سـیاه تر از آن ثبت خواهد کرد!
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جـز برای ما ملت، که خودمان در این سـیر قهقرایی قدم می زدیم و این انحطاط 
معنوی را به چشـم می بینیم، باورکردن این فضیحت ها دشوار خواهد بود.

 همیـن خرافـات پوسـیده ای اسـت کـه بـر افـراد این 
ْ

نتیجـهٔ آن تحدیـد عقایـد

ملـت تحمیل شـده و قـوۀ تفکـر و ابتـکار آنهـا را ماننـد گیاه هـای هـرزه فراگرفته 

و خشـک کرده اسـت.

بعد از رضاخان چه شـد؟ آیا تغییر کلی حاصل شـد؟ آیا آزادی عقیده به دسـت 
آمـد؟ مگر روزنامه هـا را برای همیـن اظهارعقیده توقیف نمی کننـد؟ مگر کارگران 
را بـه جرم همین که قـوهٔ فهم و تفکـر پیدا کرده انـد از کارخانه بیـرون نمی ریزند؟ 
مگر نه این اسـت که این همه ناله و شـکایت در دل ها موج می زند و کسـی جرئت 
ابراز ندارد؟ پس دموکراسـی به چه معنی  اسـت؟ پس این دولـت که این همه لاف 

آزادی خواهی می زند چه قدمی در راه آزادکردن ملت برداشـته اسـت؟

مـا هرگز نباید چنیـن توقعی از دولت داشـته باشـیم. آزادی ملت باید به دسـت 
خود او عملی شـود.

فقـط مبـارزهٔ شـدید توده اسـت کـه می تواند ایـن آزادی هـای غصب شـده را از 
چنـگ غاصبین بیـرون آورد.

حزب تودهٔ ایران رهبر این مبارزه اسـت و همان طـور که آزادی عقیده را در صدر 
مرامنامـهٔ خویش قـرار داده، گرفتن ایـن هدف اساسـی را در اولین قسـمت برنامهٔ 

خویش گذاشـته است.

آزادی اجتماعـات: تـا وقتی کـه اجتماعات ملی تشـکیل نشـود، ملـت قدرت 

خویش را احسـاس نخواهد کرد. امواج توده است که نیروی توده را نشان می دهد 
و پشـت دشـمنان وی را می لرزانـد. اجتماعات ملی اسـت که در افـراد توده روح 
اجتماعـی و فـداکاری می دمد. اگـر آزادی اجتماعـات عملی نگـردد، آزادی نطق 

بی فایده خواهد شـد.

از همیـن جهت بود که دسـتگاه رضاخان از اجتماعات می ترسـید، هروقت دو 
 هیـولای مفتش شـهربانی در پهلوی آنها سـبز 

ً
نفـر به هم نزدیک می شـدند، فـورا

می شـد. اجتماع اشـخاص جز بـرای عمال فاسـد ممنوع بـود، نوشـتن کاغذهای 
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دسـته جمعی گناه بزرگ به شمار می آمد و همیشـه در دستگاه دولتی می گفتند: »از 
خودت حرف بزن، چه کاری به کار دیگران داری؟« می خواستند به این وسیله افراد 
را از یکدیگـر جدا و بیگانه نگاه دارند، روابط اتحـاد و اتفاق آنها را ببرند، و آن قدر 
این شـیوهٔ شـوم را پیروی کردند که روح همکاری و تعاون را در ملت ایران کشتند.

در کشـورهای دموکراسـیْ تشـکیل حزب و اجتمـاع افراد هم طبقه و کسـانی که 
منافع مشـترک دارنـد و برای هدف واحد مبـارزه می کنند از شـرایط حکومت ملی 
محسوب می شـود، زیراکه اگر این اجتماعات نباشـد و اگر این مبارزات درنگیرد، 
حس حق طلبی ملت بیدار نخواهد شـد و کم کم در سکون مرگ فروخواهد رفت، 
امـا در دورهٔ بیست سـالهٔ رضاخان، برای همیـن که ملت ایـران را از جنبش زندگی 

بازدارند، تشـکیل هر نوع حزب و اجتماعـی را قدغن کردند.

وقتی کـه مقتضیـات دنیـا به آن دسـتگاه پوشـالی نوک پـا زد و حزب تـودهٔ ایران 
بـرای اولیـن  مرتبه ملـت سـتمدیدهٔ ایران را بـه تجمـع در زیر پرچـم آزادی دعوت 
کـرد، حکومت های مرتجع کـه دنبالهٔ حکومت رضاخان بودند و برنامهٔ شـوم او را 
تکمیـل می نمودنـد تمام نیـروی ارتجاع را در مقابـل حزب تودهٔ ایـران صف آرایی 
کردنـد. اول به مبارزهٔ آشـکارا پرداختند و چندین بار به مداخلهٔ شـهربانی متوسـل 
شـدند، اما قدرت تـوده  را در مقابل خود دیدند و برای اولین   مرتبه با مشـت آهنین 
ملـت روبه رو گشـتند. ناچـار وجههٔ خـود را تغییر دادنـد و از راه تحریـک و تفتین 
در انجـام مقصـود خود کوشـیدند، ولی تـوده که به نیـروی زندگی بخـش اجتماع 
پی برده اسـت هـر روز با اشـتیاق بیشـتر در گرد حزب تـودۀ ایران جمع می شـود و 

می داند که یگانه وسـیلهٔ رهایی او اسـتوارکردن این سـنگر آزادی اسـت.

اصل بیسـت ویکم قانون اساسـی می گویـد: »انجمن ها و اجتماعاتـی که مولد 
فتنـهٔ دینی و دنیـوی و مخل به نظم نباشـند در تمام مملکت آزاد اسـت.«

حـزب تـودهٔ ایران بـا فتنه هـای بیست سـاله ، کـه در تمام امـور مـادی و معنوی 
این ملـت پدید آمـده و نظم حقیقـی اجتماع را بر هم زده اسـت، مبـارزه می کند. 
حـزب تودهٔ ایران برای برانداختن آن دسـتگاهی که دنیا را برای تـودهٔ ایران به دوزخ 
پُررنج وشـکنجه مبدل سـاخته به وجود آمده اسـت. حزب تودۀ ایران می خواهد از 
این هرج و مرج عجیب که میلیون ها از افراد ملت کار بکنند و رنج بکشند و حاصل 
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یزد جلوگیری  کار آنها بدون هیچ انصاف و عدالتی به دهان یک مُشت مفت خور بر

نمایـد و تناقضات اجتماعـی را طوری حل کند که نظم حقیقـی پدیدار گردد.

پس حزب تودۀ ایران متکی به قانون اساسـی اسـت و وجود آن را قانون اساسـی 

تضمین می کند. کسـانی که با حزب تودهٔ ایران مبـارزه دارند مبارزهٔ آنها درحقیقت 

با قانون اساسـی اسـت. آنها می دانند که حزب تودهٔ ایران زنده کنندهٔ قانون اساسی 

اسـت و قانون اساسی برهم زنِ بساط زورگویی و استبداد آنهاست.

حزب تودهٔ ایـران طرفدار تجمعات و تظاهرات حزبی اسـت. حزب تودهٔ ایران، 

به موجبِ قسـمت اخیر همین اصل بیسـت و یکم متمم قانون اساسی که می گوید: 

»اجتماعـات در شـوارع و میدان های عمومی هـم باید تابع قوانین نظمیه باشـد«، 

معتقد اسـت که میدان هـای عمومـی را برخلاف آنچـه امروز معمول اسـت برای 

تبلیغـات حزبـی و اجتماعات ملـی آزاد بگذارند و مفهـوم حقیقی این مـاده را که 

تاکنون در زیر تعبیرات غلط پوشـیده بوده اسـت مجری سـازند.

قبل از تفسیر قسمت اخیر این ماده باید فهمید که نظمیه یعنی چه؟ آیا شهربانی 

رضاخان را هم می توان نظمیه دانست؟ نظمیه باید دشمن دزدان و تبهکاران باشد، 

شـهربانی رضاخان مجمع جلادهـا و آدمکش ها و دسـتیار دزدان و تبهکاران بود. 

نظمیه باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشـد، شهربانی رضاخان برباددهندهٔ 

جان و مال و ناموس مردم بود.

آیا چنین نظمیه ای، تا وقتی  که از عناصر رضاخانی پاک نشـده است، صلاحیت 

دارد که برای اجتماعات وضع مقررات نماید؟ و درهرصورت آیا مقررات شهربانی 

می تواند با قانون اساسـی یا قوانین عمومی کشور منافات داشته باشد؟

یـک از مواد قانون  آزادی ملت ایران حقی اسـت کـه با خون جوانان ایرانی در هر

اساسـی آمیخته اسـت. هیچ شـخصی و هیچ مقامـی نمی تواند ایـن حق مقدس 

را از ملـت ایـران سـلب کنـد. آزادی اجتماعـات یکـی از انـواع ایـن آزادی مطلق 

اسـت، محدودکـردن ایـن آزادی مخالف قانون اساسـی اسـت و خیانـت به ملت 

ایران محسـوب می شود.
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حـزب تـودهٔ ایـران بـا ایـن خیانـت مبـارزه می کنـد و در ایـن مبـارزهٔ مقـدس 
پیـروز خواهـد شـد.

اینها که شـمردیم آزادی های عمده اسـت، امـا آزادی محدود بـه این چند اصل 
نیسـت، آزادی های بی شـمار دیگری نیز در پایین و در ردیف این چند اصل وجود 
دارد کـه چـون قبول آنها بعـد از قبول آزادی هـای مذکور حتمی اسـت در مرامنامهٔ 
حزب تـودهٔ ایـران از ذکر آنها خودداری شـده اسـت، از قبیل آزادی شـغل، آزادی 

مسـکن، آزادی آموزش و غیره.

چیزی که در اینجا قابل توجه می باشـد این است که حزب تودهٔ ایران آزادی های 
مذکـور را بـه آن معنـای مجـازی کـه دموکراسـی های دروغیـن بـه آنهـا می دهند 
نمی فهمـد، حـزب تـودهٔ ایـران می خواهـد ایـن آزادی هـا نه تنهـا در عالـم تصور، 
نه تنهـا در اوراق قانون اساسـی، بلکه در عالم عمل، در صحنـهٔ زندگانی اجتماعی 

نیز بـه افراد توده داده شـود.

مـا معتقدیم در جامعهٔ امروز توانایی اسـتفاده از آزادی های طبیعـی را ]...[1. به 
قول یکی از نویسندگان قرن هجدهم: »انسان آزاد به دنیا آمده، ولی ازهرجهت در 
زنجیر گذاشته شده اسـت.« این زنجیرها کدام اسـت؟ قوانین ظالمانه و یک طرفهٔ 
 از تودهٔ ملت سـلب نموده اسـت. 

ً
اجتماعی، قوانینی که آزادی های طبیعی را عملا

بـرای  اینکه افراد بشـر آزاد گردند بایـد اول این قوانین ظالمانه را بشـکنند و همه 
را در اسـتفاده از آزادی در یک درجـه از توانایی قرار دهند.

بـرای  اینکه موضوع روشـن شـود از ایـن اصل کلـی به ذکـر مثـال می پردازیم: 
می گوینـد همهٔ افراد ملت در کشـورِ دموکراسـیْ آزادی قلم دارند، ولـی آزادی قلم 

 قلـم ندارد و صاحب سـواد نیسـت به چه معنی اسـت؟
ً
برای کسـی کـه اصولا

آزادی قلم در کشور ما، که ۹۹ درصد مردم آن بی سوادند، چطور عملی خواهد شد؟

می گویند همـهٔ افراد دارای آزادی شـغل هسـتند، دروغ می گویند، شـما را گول 
می زننـد. بـه اطراف خودتـان نظر کنیـد و دروغ آنها را فاش سـازید.

1. ادامهٔ جمله جا افتاده است. 
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دو نفر جوان را در نظر بگیرید که هر دوی آنها از مدرسهٔ تجارت تصدیق گرفته اند 

و یکـی از آنها میراث خور یک مقاطعه چـی و دیگری بازماندهٔ یک مسـتخدم اداره 

اسـت. آیا هر دوی اینهـا می توانند به کار تجـارت بپردازند؟ آیا فقط دانسـتن برای 

تجارت کافی است؟

واضح اسـت که فقط پسـر آن مقاطعه چی می تواند تاجر شود و ثروتی بر ثروت 

پدر بیفزاید، ولی پسـر آن مسـتخدم باید عمر خود را در شـغل شـوم پدر بگذراند 

و فلاکت او را به پسـر خویش تحویل دهد.

 در جامعهٔ امروزی پسـر مقاطعه کار محتاج مدرسـه و دیپلم نیسـت، پول 
ً
اصـولا

 در کشـور ما، کـه دارای 
ً
پـدر بـرای او با هر وسـیلهٔ ترقـی برابر اسـت و مخصوصا

پُرهرج و مرج ترین بازارهاسـت، شـغل تجارت محتاج فنّ خاصی نیست و جز پول 

وسـیلهٔ دیگـری نمی خواهد، پول در دسـت عدهٔ معدودی بیش نیسـت.

اصل هجده قانون اساسـی می گوید: »تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع 

آزاد اسـت«، ولـی آن آزادی در صورتی عملی اسـت کـه همهٔ افراد در اسـتفاده از 

آن توانایی داشـته باشند.

 ۴۰ سـال از وضع قانون اساسـی می گذرد، در تمام ایـن مدت هیچ وقت 
ً
تقریبـا

اصـل مذکـور عملی نشـد و افـراد ایـن کشـور درحقیقـت هیچ وقـت در آموختن 

علـم و صنعـت آزاد نبودنـد، زیراکـه دسـت وپای آنهـا را اوضـاع اجتماعـی در 

زنجیـر گذاشـته بود.

پـس می بینیـم که ایـن قوانیـن اگر بـه معنـای مجـازی گرفته شـود، فقـط برای 

یـک طبقهٔ کوچک از مـردم این مملکـت مفید خواهد بـود و فقط آنها هسـتند که 

آزادی خواهند داشـت.

مثال قوانین مذکور این اسـت که دسـت و پای یک عده را بشـکنند و آن وقت آنها 

را در میدان دو با عده ای تندرسـت و ورزشکار آزاد بگذارند و تازه از نتیجهٔ مسابقه 

خشـنود باشـند که مطابق عدل و انصاف انجام گرفته است.
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در اجتمـاع امـروزی تمـام تـودهٔ ملـت در اثـر اوضـاع ظالمانـهٔ اجتماعـی 
دست وپاشکسـته اند و بدیهـی اسـت کـه تـا ایـن اوضـاع پابرجاسـت،  آنهـا هـم 

عقب مانـده، مظلـوم و محـروم خواهنـد مانـد.

، یعنـی از لحاظِ 
ً
مختصـر آنکـه آزادی افـراد فقط وقتی میسـر اسـت کـه عمـلا

اقتصادی، به آنها امکان آزادی داده شود، وقتی که همهٔ آنها از لحاظِ اجتماعی دارای 
یک نقطهٔ دورخیز باشـند، وقتی که به اصطلاح به همهٔ آنها »آزادی فرصت« بدهند.

 از آزادی اجتماعی سخن گفت.
ً
اول باید اقتصاد اجتماعی را اصلاح کرد و بعدا

حـزب تودهٔ ایـران، ماننـد طرفداران دموکراسـی حقیقـی، آزادی هـای اجتماعی 
را بـه همین معنـی حقیقی می فهمد و بـرای عملی سـاختن این منظـور یعنی برای 
رهایـی توده از کلیهٔ قیـود ظالمانه مبارزه می نماید و کسـانی را کـه از بی عدالتی ها 
و ظلم هـای اجتماعی به تنگ آمده و در آرزوی آزادی واقعی هسـتند به شـرکت در 

این مبـارزهٔ مقدس دعـوت می کند.

سیاسی 
مادهٔ 3. مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری و استبداد

رژیم یعنی چه؟

- شیوهٔ حکومت هر کشور را رژیم آن کشور می نامند.

دیکتاتوری و استبداد به چه معنی است؟

- ایـن دو کلمه یـک معنی دارد و بـه رژیمی گفته می شـود که در آنجـا ارادهٔ ملت 
حکم فرما نباشـد، بلکـه اراده های دیگـر به زور به وی تحمیل شـود.

بعضی هـا تصور می کنند پیدایش دیکتاتوری فقط در اثر وجود شـخصی اسـت 
که به اسـم امپراتور، شاه، سلطان و غیره بر ملت زورگویی می کند و اگر آن شخص 

از میـان برود، رژیم دیکتاتوری هم از میان خواهد رفت.

ولـی ایـن نظریه صحیح نیسـت. هیچ وقت یـک نفـر به تنهایی نمی توانـد به زور 
بـر ملت حکومت نمایـد، مگر اینکه عـده ای از صاحبان پـول و زور را که با او در 
سـرکوبی ملـت دارای منفعت مشـترک هسـتند بـا خود یـار کند تا هم خـودش به 

غارت ملت مشـغول باشـد، هم آنها.
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آن کسـانی که اطـراف دیکتاتور را می گیرنـد و با او منافع مشـترک دارند هرکدام 

در مقـام خـود دیکتاتـور هسـتند، یعنـی ارادهٔ خـود را بـر اکثریـت ملـت تحمیل 

می کننـد، اکثریـت ملـت را برای آسـایش خـود بـه کار وامی دارند و همیشـه برای 

سـرکوبی تـوده آماده اند.

یخ نظر می کنیم، می بینیم که دیکتاتورها یکی بعد از دیگری از میان  وقتی که به تار

یـم دیکتاتوری همچنان باقی مانده اسـت. چـرا؟ زیراکه دیکتاتور  رفته انـد، ولی رژ

هیچ وقت تنها نیسـت، بلکه همیشـه یک دسـته دیکتاتورهای کوچک تر هسـتند که 

 متوجه شـخص دیکتاتور 
ً
او نمایندگـی آنهـا را دارد. خشـم و غضب ملت عمومـا

می شـود و او را گاهگاهی به وسـیلهٔ شـورش از میان برمی دارد و تصـور می کند که 

دورهٔ زورگویـی و دیکتاتـوری با رفتـن او از بین خواهد رفت، ولی این طور نیسـت 

و تـا وقتی که آن  دسـتهٔ زورگـو و دیکتاتور باقی اسـت، باز یک نفر دیگـر را از میان 

خود برای سـرکوبی ملت انتخـاب خواهد کرد.

شـما تصور می کنیـد محمدعلی میرزا، که آن همه با مشـروطیت دشـمنی کرد و 

مجلـس را به توپ بسـت، همهٔ این کارهـا را فقط خودش انجـام می داد؟

نـه! اگر عوامـل خارجی را کنـار بگذاریـم، باید بگوییم کـه پشـتیبان او اعیان و 

اشـراف پوسـیدهٔ قدیم و کهنه پرسـت های آن دوره بودنـد که محمدعلی میـرزا را به 

آن مخالفت هـا وادار  کردند.

آنها نمی دانسـتند که مشـروطیت به دسـت رضاخـان خواهد افتـاد و پیش خود 

این طور حسـاب می کردند که اگر قانون اساسی مجری شـود، مزایای اعیان زادگی 

و خودفروشی های اشراف منشـی و آن همه تیول ها و اقطاعات از میان خواهد رفت 

و آنهـا هـم از درجـات عالیه پاییـن آمده، با سـایر افـراد ملت از حیـث حقوق در 

یـک ردیف قـرار خواهنـد گرفـت. ازاین جهت با مشـروطیت مخالفـت می کردند 

و چـون شـاه نمایندهٔ آنها یعنـی نمایندهٔ اعیانیت و اشـرافیت بود، او را به شکسـتن 

قانون اساسـی وادار می نمودند.

مثال روشن تر می زنیم:
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دو سـال پیش یک مرتبه حوادثی رخ داد و باعث شـد که رضاخان از این کشـور 
بـرود. بسـیاری از مـردم امیـدوار شـدند و گفتنـد او رفـت و دیکتاتوری هـم تمام 
شـد، از این  به  بعد حکومت ملی خواهیم داشـت و مدتی به ایـن خیال در خواب 
غفلـت فرورفتند. آیا تصور آنها صددرصد غلط نبود؟ آیا ندیدید که این انتشـارات 
فقـط برای گـول زدن ملت بود؟ آیـا ندیدید که هیـچ تغییری در اوضاع داده نشـد؟ 
همان کسـانی کـه در دورۀ رضاخان بر سـر کار بودند، همان کسـانی کـه ملت را به 

وی فروختنـد، بر سـر کارها باقی ماندنـد، همان دولت رضاخانـی و همان مجلس 

فرمایشـی مدت دو سـال دیگـر بر ملت تحمیل شـد و بـاز هم خیال تحمیل شـدن 

یـم دزدی، جنایت کاری، غارتگری و رشـوه خواری پابرجاسـت. تا  دارد. همـان رژ

ـس مـردم را به نـام وی می گرفتنـد، امروز بـه نام دموکراسـی! به 
َ

رضاخـان بود، نف

نـام آرامـش و نظـم عمومی می گیرنـد. تا رضاخـان بود، امـوال مردم را بـه نام وی 

می چاپیدنـد، امـروز برای خـود و به نام جنـگ می چاپند.

چرا این طور است؟

زیراکه رضاخان دیکتاتور رفت، ولی دیکتاتورهای دیگر باقی ماندند، آن دسته ای 
که رضاخان به پشتیبانی وی حکومت می کرد پابرجاست.

ما برای  اینکه آزاد بشـویم باید این  دسـتهٔ دیکتاتور را از میان برداریم، باید کاری 
کنیـم که هیـچ اراده ای غیـر از ارادهٔ توده در کشـور حکم فرما نباشـد. فقط آن  وقت 

اسـت که می توانیم نابودی رژیـم دیکتاتوری را به خـود مژده بدهیم.

یمی  پـس مبارزهٔ مـا تنها بـر علیه یک یا دو نفر نیسـت. حـزب تودۀ ایـران هر رژ
یـم دیکتاتـوری می داند و کسـانی را که  یـت ملـت نباشـد رژ را کـه تابـع ارادۀ اکثر

باعـث برقـراری آن رژیم شـده اند در مقام خـود دیکتاتـور و خائن می شـمارد و با 
تمام نیروی خـود بر علیه آنها مبـارزه می کند، زیراکه هر اراده ای کـه مخالف ارادۀ 
توده باشـد مخالف مصالح توده اسـت، حزب تودهٔ ایران بـرای حفظ مصالح توده 

به وجود آمده اسـت.

سیاسی

]مادهٔ[ ۴. خاتمه دادن اعمال خودسرانهٔ مأمورین شهربانی و سایر عمال دولت
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شـاید بعضی هـا از ذکـر این مـاده متعجب شـوند و چنیـن اسـتدلال نمایند که 
شـهربانی فقـط یک  جـز ء از تشـکیلات دولتی اسـت، چرا حـزب تودهٔ ایـران، که 
در پـی اصلاحـات کلـی اسـت، ایـن یـک جـزء را موضـوع یکـی از مـواد برنامهٔ 

خویـش قرار داده اسـت؟

 تمام تشـکیلات کشور را فراگرفته بود، 
ً
- زیراکه شـهربانی در دورهٔ رضاخان تقریبا

شـهربانی مافوق همه بود.

 وقتی اقلیتی بر اکثریتی حکمروایی می کند و ثمرهٔ دسترنج او را می رباید، 
ً
اصولا

بـرای  اینکه ایـن رابطه همیشـه محفـوظ بماند، لازم اسـت تشـکیلاتی بـه منظور 
سـرکوبی اکثریت دایر نماید. هرقدر فشار اقلیت بیشتر باشد، دامنهٔ این تشکیلات 
هم فراخ تر خواهد شـد. در دولت های اسـتبدادی همیشه شـهربانی هستهٔ مرکزی 

این تشکیلات است.

دولـتِ بیست سـاله دسـتگاهی بـود که تمـام هسـتی این ملـت را از هر گوشـه 
جمع آوری نموده، در دست های رضاخان می ریخت. در این دورهٔ منحوسْ استثمار 
 عملی گردید و میلیون ها مردم این کشور در زیر شلاق 

ً
آشکار قرون وسـطی کاملا

به بیگاری واداشـته شـدند. فقر و بیچارگی به جایی رسـید که آداب ورسـوم ننگین 
دورۀ قبـل از تمـدن تجدیـد گردیـد. پدرهـا دخترهای خود را از شـدت تنگدسـتی 

بـه مبالغ ناچیـز می فروختند، پسـرها از همـان اوان طفولیت از آغوش پدر کشـیده 

می شـدند و روانهٔ بیگاری می گشـتند، رنج و مشقت، گرسـنگی و برهنگی به حدی 

بـود که برزگـران بیچاره در همان آغاز جوانی پیر و شکسـته می شـدند. ظلم و جور 

به درجه ای رسـید که خانواده هـا بلکه قبیله های بزرگ را یک مرتبه از هسـتی سـاقط 

می کردنـد. باوجوداین، چنان نفس مردم را گرفته بودند که تمام این فجایع آشـکار 

بدون سـروصدا و در کمال سـکوت انجام می یافت.

آن دستگاهی که زمینهٔ این سـکوت را فراهم می کرد شهربانی بود، شهربانی کار 
دیگری جز جاسوسـی، تهدیدکردن، شـلاق زدن، کشـتن، مثله کردن )بریدن اعضا، 

مثل دسـت  و پا و گوش و بینی( نداشت.

عمـال شـهربانی از میـان رذل تریـن و بیکاره تریـن افـراد، از میـان قی کرده های 
اجتمـاع، از میان کسـانی که معنـی خانواده را نفهمیـده مهر و محبت را نشـناخته 
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 دشـمن بشـر 
ً
بودنـد، انتخاب می شـدند و تعلیماتی به آنها داده می شـد که اصولا

 دشـمن تودهٔ رنجبر باشـند. دکتر ارانی در محکمـهٔ جنایی، در موقعی 
ً
و مخصوصا

کـه دژخیمان شـهربانی بـرای شـکنجه دادن او دندان به دنـدان می سـاییدند، گفته 
بـود: »جن از بسـم الله به اندازۀ شـهربانی تهـران از رنجبر نمی ترسـد.«

این اشـخاص، که از زجرکشـیدن بشـر لذت می بردنـد، همیشـه در کمین توده 
بودنـد تـا ببینند چه کسـی می خواهـد از زیر بار ظلم شـانه خالی کند، چه کسـی 
بـا رفیق خـود از وضعیت رقت بار توده سـخن می گوید، چه کسـی در پی اتحاد و 
اتفـاق برآمده اسـت. اگر بویی از اینها به مشـام آنها می رسـید، مسـت مردم آزاری 
می شـدند و تمام دسـتگاه شـکنجهٔ خویش را برای نابودی آن بیچاره و زن و فرزند 

و اقوامش بـه کار می انداختند.

آنهـا مافوق همـه بودنـد، مافوق ملـت، مافـوق قانون، مافـوق عدالـت، مافوق 
وجـدان، مافـوق همه چیز. فقـط دو چیـز مافوق آنهـا بود: پـول و زور.

در مقابـل شـلاق زورگویان بـه خـاک می غلتیدنـد، در مقابل پـول مفت خوران 
بـه پابوسـی می آمدند، امـا در مقابل حـق، در مقابـل عدالت، در مقابـل تضرع و 
تذلـل پدران داغدیده، در مقابل گریه و شـیون مادران پسرکشـته، چیزی جز فحش 

و شـلاق و لگد نداشتند.

شـما صبح که از خانه بیرون می آمدید از پاپوش دوزی شـهربانی یقین نداشـتید 

کـه به خانـه برخواهید گشـت، اگر به زنـدان می افتادیـد، امید بیرون آمدنتـان نبود، 

یراکه  اگـر هم بیـرون می آمدیـد درحقیقت بـاز هـم از جامعه رانده شـده بودیـد، ز

کسـی از بیم شهربانی با شـما جرئت معاشـرت نداشت.

در زندان های شهربانی افسانهٔ فراموشخانه های قرون وسطی را آزمایش می کردند 
و تمام آلات متصورهٔ شـکنجه را به کار می انداختند، می کوشیدند که در این عمل 

وحشیانه مبتکر باشند.

یـر ناخن هـا به وسـیلهٔ سـوزن زدن، اسـتعمال دسـتبند قپانـی،  خون گرفتـن از ز

آویختـن وزنه به بیضـه، امالـهٔ آب جوش و انژکسـیون هـوا نمونـه ای از ابتکارات 

این آدمکشـان اسـت.
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کسـانی که امروز سنگ ملت را به سینه می زنند این جنایات عجیب را می دیدند 
و سـخنی جز تحسـین بر لب نداشـتند. فقط بعد از رفتن رضاخـان بود که بعضی 
از وکلای مجلـس جرئـت کردنـد و به دیـدن آلات شـکنجهٔ شـهربانی رفتند. این 
وکلای باشـهامت که پس از بیسـت سـال به چنین شـهامتی مبـادرت کردند الان 

هم در مجلسـند و امروز طرفدار آزادی و دموکراسـی شده اند.

تمام وکلا، تمام وزرا، تمام سـرجنبانان کشـور از این دستگاه وحشتناک حساب 
می بردنـد و قدمـی مخالف نظـر وی برنمی داشـتند، همان طور که در بـالا گفتیم، 
شهربانی تمام تشکیلات کشور را فراگرفته بود، وحشت این دستگاه را فقط کسانی 

به خوبـی حـس می کنند کـه چند سـالی در سـیاه چال های زنـدان قصر به سـر برده 

و سرنوشـت آزادی خواهـان را به چشـم دیده انـد. حزب تـودهٔ ایران، کـه به همت 

م دار آزادی خواهان است، با این رژیم پلیسی 
َ
همین زجردیده ها تشکیل شـده و عَل

سـهمناک، که کشور را از شدت اختناق به صورت قبرسـتان درآورده است، با تمام 
قـوا مبـارزه می کند و دژخیمان ملـت را به انتقام ملی مـژده می دهد.

این گونـه اعمال خودسـرانه مخصوص مأمورین شـهربانی نبود. تمـام مأمورین 
دولت در ارتکاب اعمال خلاف قانون  آزادی مطلق داشـتند. مأمورین مالیه، امنیه، 
نظام وظیفـه و مأمورین ثبت همه بلای جان مردم بودند و ایـن ملت فقیر را با هزار 
دهن می مکیدند. مقرراتی که حـدودی برای این غارتگران معین کند فقط در روی 
 جز اشـتهای بی پایان خویش پایانی برای غارتگری 

ً
کاغذ وجود داشـت. آنها عملا

نمی دانسـتند. نام دولت، کـه رعب بی نظیـری در دل ها انداخته بود، بـرای آنها در 
حکـم اسـم اعظم و گشـایندهٔ هر مشـکلی بـود. هرکـس در مقابـل زورگویی های 
مأموریـن دولت کمترین مقاومتی نشـان مـی داد، به عنوان آنکه به دولت جسـارت 
کرده و مصالح عالیهٔ مملکتی را در خطر انداخته اسـت، به کلی از هستی می افتاد.

ین مایملک یک خانواده، از ستاندن  یک مأمور بیست تومانی دولت از غصب آخر

گوشـوارۀ دخترها و گردن بند زن های دهقان، از برهنه کردن و گرسنه گذاشـتن صدها 

هزار مردم سـتمدیدۀ این کشـور، قصر دویست هزار تومانی می سـاخت! یک امنیهٔ 

بی سـروپا در میان دهقانان فلاکت زدۀ این کشور مانند پادشاه پُرخدم وحشم زندگی 

می کرد! همه کس با داشتن یک مأموریت کلان می توانست در مدت قلیلی بهترین 
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و مجلل تریـن وسـایل زندگانی را برای تمـام عمر خویش فراهـم آورد. قصرها بود 

که بر روی اجسـاد بیچارگان بالا می رفت. جشـن ها بود که بـا ناله ها و ضجه های 

بینوایان برپا می گشـت. هیچ کـس در غارت این خوان یغما پروایی نداشـت. هیچ 

 
ً
منظـوری جز اغراض شـخصی در نظرهـا نبود. حقوق فـردی و اجتماعـی اصولا

در خاطـر مأمورین دولت نمی گذشـت. ازاین جهت مـادهٔ ۵ مرامنامـهٔ حزب تودهٔ 

ایران به شـرح زیر تنظیم شده است:

]مـادهٔ[ ۵. تشـکیل دادگاه عالـی ملی بـرای محاکمـه و مجازات اشـخاصی که به 

مالکیـت و آزادی خیانـت کرده، نسـبت به حقوق فـردی و اجتماعی )کـه در مادهٔ 

۲ شـرح داده شـده اسـت( اجحـاف نموده انـد و پس گرفتـن ثروتـی کـه از این راه 

به دسـت آمده است

مقصود از دادگاه عالی ملی چیست؟

مقصـود از دادگاه عالی ملی محکمه ای اسـت که قوانیـن ظالمانه و یک طرفه ای 

کـه بـه زورِ رضاخان برای سـرکوبی ملت در مجلس فرمایشـی به تصویب رسـید 

در آنجـا حکم فرما نباشـد، محکمـه ای که قـدرت عالیـهٔ آن در دسـت ارادهٔ ملت 

باشـد، محکمه ای که حق و عدالت را برای هیچ تشـریفاتی فـدا نکند. فقط چنین 

محکمه ای اسـت که می تواند آرزوهای این ملت ستم کشیده را برآورده سازد، فقط 

چنین محکمه ای اسـت کـه می تواند بـه اعمـال مختاری ها مجازات دهـد، وگرنه 

این محاکـم امروز که نـوع کار آنها، از تبرئهٔ جوانشـیر و آسوده گذاشـتن مختاری، 

از تحمـل این همه جنایات آشـکار، از مسکوت گذاشـتن و منتفی کـردن واقعهٔ ۱۷ 

آذر، معلوم اسـت هرگز علاج تشـنگی انتقام ملـت را نمی کنند.

دو سـال اسـت که از رسیدگی به حسـاب های بیست سـاله دم می زنند و تاکنون 

یک جو حسـاب بـه ملت پـس نداده اند. ازاین جهت حـزب تودهٔ ایـران منتظر یک 

دادگاه ملی منتقم اسـت و تودهٔ ایران را برای تشکیل چنین دادگاهی آماده می سازد.

]مـادهٔ[ ۶. تأمیـن اسـتقلال قضایی و تفکیـک حقیقی قـوهٔ قضاییه از قـوهٔ مجریه، 

الغای کلیهٔ قوانین و نظاماتی که در دورهٔ شاه سابق به ضرر توده وضع گردیده است
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الـف( اصـل ۲۶ قانـون اساسـی می گویـد: »قـوای مملکـت ناشـی از ملـت 

م 
ّ
اسـت.« ایـن جمله، عـلاوه بر اینکـه یک مـادهٔ قانون اسـت، یک حقیقت مسـل

تاریخـی و اجتماعـی اسـت. هیچ قـوه ای در اجتمـاع وجود نـدارد، مگـر آنکه از 

 دولـت، که قـدرت تنبیه کردن افـراد را دارد، 
ً
خـود اجتمـاع بیرون آمده باشـد. مثلا

اسـباب قدرتش چیسـت؟

- سرباز و ژاندارم.

سرباز و ژاندارم از کجا پیدا شده اند؟

- از میـان ملـت. آنها هـم از افراد ملت هسـتند که بـرای این مشـاغل مخصوص 
گماشته شـده و سـپس در بالای ملت قرار گرفته اند. یک روز بود که جامعهٔ بشری 

 خبر نداشـت. تمام 
ً
از وجـود قدرتـی که بتوانـد در بـالای جامعه قرار گیـرد اصولا

کارهـای عمومـی جامعه را خـود جامعه، یعنـی کلیهٔ افـراد آن که بـا یکدیگر برابر 

بودنـد و هیچ کـدام مافوق دیگری قرار نداشـتند، انجـام می دادند. هرکسـی حق و 

تکلیـف خود می دانسـت که نظـم عمومی جامعـه را حفظ کند.

امـا به تدریـج کـه اوضـاع اجتماع بشـری دگرگـون شـد و بعضی ها پیدا شـدند 

که ثـروت زیادتر و قدرت بیشـتر پیدا کردند جامعهٔ بشـری هـم از آن صورت اول 

خارج شـد و یک عـده از اشـخاص ثروتمند مقتدر بـه نام دولت در بـالای آن قرار 

گرفتنـد و کم کم قدرت مطلق در دسـت یک نفر افتاد که شـاه و امپراتور و سـلطان 

خوانده می شـد، پـس از چندی قـدرت او هم موروثـی گردید.

کار به جایی رسـید که اجتماع و قدرت اجتماعی دسـتخوش آن صاحب اختیار 

مطلـق گردیـد. تاریـخ پادشـاهان جبـار را، کـه هنـوز هـم در مدرسـه های مـا به 

 افتخـارِ زورگویـی درس داده می شـود، خوانده ایـد کـه چطور هـزاران نفـر از افراد 

بشـری را فداییِ هواوهوس خود می سـاختند، چطـور شـهرها و خانواده ها را برای 

خاموش کردن شـهوت خویش آتش می زدنـد، چطور بر بدبختـی و بیچارگی افراد 

اجتمـاع می خندیدند.
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در قـرن هفدهـم و هجدهـم کـه افکار بشـر ترقـی یافـت درصـدد برآمدند که 
چـاره ای بـرای این همه ظلم و سـتم ها پیدا کنند و ایـن قدرت بی پایـان را از چنگ 

دولـت زورگو، که شـاه نماینـدهٔ آن بود، بیـرون آورند.

پس گفتند که قوانین مملکتی نباید تنها وابسـته به ارادهٔ شـاه و حواشی او باشد، 
باید خـود ملت قانـون وضع نمایـد و به این طریـق، همان طـور که در تفسـیر مادهٔ 
۲ در تشـریح دموکراسـی بیان کردیم، مجلس شـورای ملی را به وجـود آوردند که 

قوهٔ مقننه یـا قانونگذار نامیده می شـود.

اجـرای قوانینـی را کـه مجلس شـورا وضـع می کند بـر عهـدهٔ خودِ دولـت، که 
 مثل سـابق باقی ماند، واگذار کردند و آن را قـوهٔ مجریه یعنی 

ً
تشـکیلات آن تقریبا
اجراکننـده نامیدند.  

ولـی چون بـاز هـم از سوءاسـتفاده  های دولـت می ترسـیدند و می خواسـتند تا 
می تواننـد قـوای آن را از هم جدا نمایند، یـک قوهٔ دیگر هم از قـوای مملکتی جدا 

کردنـد که از لحاظِ مقـررات قانونـی در مقابل قوهٔ مجریه قـرار دارد.

این قـوه را قـوهٔ قضاییه یعنـی قضاوت کننـده می نامنـد. به این طریق خواسـته اند 
یک قسـمت از قوای دولت را در مقابل قسـمت دیگر قرار دهند و فرض مسئله این 
اسـت که قوهٔ مقننـه یعنی مجلس شـورا وضع قوانیـن می نماید، قـوهٔ قضاییه یعنی 
وزارت دادگسـتری قوانیـن مذکور را بر مـوارد مختلفه انطباق می دهد و سـپس قوهٔ 

مجریه، یعنی شـهربانی و غیره، حکـم قوهٔ قضاییـه را اجرا می کند.

 مجلس شـورا به موجـبِ مـادهٔ 1۸۰ قانون مجـازات عمومی گفته اسـت: 
ً
مثـلا

 موجب سـقط حمـل زنی گردد، 
ً
»هرکس به واسـطهٔ ضـرب یا هر نـوع اذیتی عمدا

به حبس با اعمال شـاقه از سه تا ده سـال محکوم خواهد شد.« وزارت دادگستری، 
وقتی که سـقط جنین )بچه انداختن( صورت می گیرد، به وسـیلهٔ بازرس و دادستان 
تحقیـق می کنـد که آیا این عمـل در اثر ضربه ای اتفاق افتاده اسـت. آیـا واردکنندهٔ 
ضربت همین کسـی اسـت که مورد اتهام می باشد؟ این شـخص به چه علت این 
کار را کرده اسـت؟ آیـا عصبانی بوده؟ آیا در آن موقع دیوانه شـده اسـت؟ وقتی که 
تمـام اطراف کار را دید، آن وقت قضاوت می کند که مـادهٔ قانون مزبور تا چه اندازه 
 می گوید این شخص باید به چهار سال 

ً
دربارهٔ این شـخص صدق می نماید و مثلا
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حبس با اعمال شـاقه محکوم شـود. در اینجا کار وزارت دادگستری تمام می شود. 

فقـط باید حکم خود را به اطلاع شـهربانی برسـاند تا شـهربانی آن را اجرا بکند و 

مجـرم را به زنـدان بیندازد. تمـام این احتیاط هـا درحقیقت بـرای محدودکردن قوهٔ 

مجریه است. دانشـمندان دموکراسـی این طور فکر کرده اند که اگر قضاوت هم در 

دسـت قوهٔ مجریه، که شـهربانی هسـتهٔ مرکزی آن اسـت، بیفتد، اجحاف و تعدی 

زیـاد به مردم وارد خواهد شـد. ازاین جهت قوهٔ قضاییه را به وجـود آورده و گفته اند 

که قـوهٔ مجریه به هیچ وجه نباید حق مداخله در قوهٔ قضاییه داشـته باشـد تا قضات 

با کمـال آزادی بتوانند عدالت حقیقی را در حدود قوانین مجلس برقرار سـازند.

ایـن اصـل را که قـوای مملکت به سـه قـوهٔ »مقننـه، قضاییـه و مجریه« تقسـیم 

شـود »اصل تفکیک قوا« می نامند. همین سـه قوه اسـت که اصل ۲7 متمم قانون 

اساسـی پیش بینی نموده و در مادهٔ ۲۸ گفته اسـت: »قوای ثلاثهٔ مزبوره همیشـه از 

یکدیگـر ممتاز و منفصـل خواهند بود.«

اصل ۸1 متمم قانون اساسـی می گوید:  »هیچ حاکم محکمهٔ عدلیه را نمی توان 

 بـدون محاکمه و ثبـوتِ تقصیر تغییـر داد، مگر اینکه 
ً
 یا دائما

ً
از شـغل خود موقتـا

خودش استعفا نماید.« 

اصل ۸۲ همان قانون می گوید: »تبدیـل مأموریت حاکم محکمهٔ عدلیه ممکن 

نمی شـود، مگر به رضای خود او.«

ایـن احتیاط ها همه برای آن اسـت که قـوهٔ مجریه نتوانـد در قـوهٔ قضاییه اعمال 

نفـوذ نمـوده ، قضات را به دلخـواه خویش در موقـع مقتضی تغییـر و تبدیل دهد.

امـا تمام این اصـول در دورهٔ رضاخان پایمال شـد. در دورهٔ او فقط یک قوه باقی 

مانـد و آن در دسـت شـخص او بود. وکلای مجلـس را خودش انتخـاب می کرد، 

شهربانی را مافوق همهٔ تشکیلات قرار می داد و قوهٔ قضایی را آلت اغراض شهربانی 

می سـاخت. بـرای  آنکه طرق عمل شـهربانی و قـوهٔ قضایی به خوبی معلوم شـود، 

قسـمتی از دفاعیهٔ دکتر ارانـی را در محکمه ذکر می کنیم.

در خطاب به قضات می گوید:
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 شـما واجد شـرایط اشـغال مناصب قضا نیسـتید. برای اسـتحقاق 
ً
اصولا

این مناصب قبـل از هرچیز انصاف، رأفت، شـهامت و علاقه به عدالت و 
وظیفه لازم اسـت. قـوهٔ قضایی مطابق اصل ۲۸ متمم قانون اساسـی یکی 
از سـه قوهٔ مسـتقل کشور اسـت که بایسـتی اسـتقلال کامل داشته، تحت 
 برای 

ً
ارادهٔ دو قوهٔ دیگر نباشـد. این تجربه در ممالک مشـروطه مخصوصا

همیـن جلوگیری از تعدیات سـابق الذکر قوهٔ مجریه اسـت. شـرافت مقام 
قضـا بی نظیر اسـت. مقدرات افراد ملـت و امنیت واقعی عمومی به شـما 

سـپرده شده اسـت. اما شـما، شـما اهمیت قوۀ قضایی را تنزل داده،  آن را 
یکی از شـعب شـهربانی، که خود یکـی از ادارات یکـی از وزارتخانه های 

یه اسـت، قـرار داده ایـد. همه جای دنیـا قوۀ قضاییـه حتی مافوق  قوۀ مجر

یم های سیاسـی اسـت. هزاران تبدلات سیاسـی، مانند باد که به کوهی  رژ

بـوزد، در پیکـر عظیم و کهن سـال قوهٔ قضایـی اثری ظاهر نمی سـازد. اما 
شما، به جای اینکه شـهربانی مطیع اوامر شما باشد، شما مجری اوامر آن 
هستید و سیاست اداری و داخلی شهربانی هم هیکل ضعیف شما را مانند 
علف در مقابل بـاد می لرزاند. الان هم مثل اینکـه خودتان تصدیق دارید 
 ملعبه هستید. در جلسهٔ مقدماتی محکمه که جز اصحاب دعویْ 

ً
که کاملا

شـخص خارجی نباید در آن حاضر باشـد، نه فقط سـه تن افسر شهربانی 
نشسـته بودند، بلکه یک افسـر کم رتبهٔ پسـتی متکلم وحده و مدیر جلسـه 
به شـمار می رفت. رئیس محکمه جرئت اظهارنظر نداشـت. این انحطاط 
قضایـی به جایی رسـیده که روز شـنبه 1۶/۲/۲۵ یکـی از بی اهمیت ترین 
 خـود را مسـتنطق می نامید، و مـن آنها را 

ً
مأموریـن ادارهٔ سیاسـی کـه قبلا

نامستنطق می نامم، گفت: »محکمه سگِ که باشد؟ نظر مساعد شهربانی 
یـن حیوانات  را جلـب کنید...« مثل گنجشـک که شـوهر خـود را قوی تر
می دانـد ایـن میرغضب های دورۀ تجـدد نیز ادارات خود را مافوق شـما و 

قوۀ قضایی و شـرافت و وجدان می دانند. اما چرا؟ به جهت ضعف شـما! 

وقتی کـه مـا را دسـتگیر کردنـد، در جامعـهٔ ایرانـی مانند توپ صـدا کرد. 
تمام دنیا متوجه آن شـده، رویتـر و آژانس های دیگر خبر دادنـد و البته قوهٔ 
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 بایسـتی مطلع شـده باشـد. قرار 
ً
قضایـی هم اگـر در خواب نبـود، قاعدتا

توقیف که تا ۲۴ سـاعت بعد از توقیف می بایسـتی ابلاغ شـود، بعد از ده 
ماه )به طور متوسـط( در تاریـخ 131۶/1۰/۲ ابلاغ گردید.

آیا مسـتنطق و مدعی العموم در مقابل این خاموشیْ  خود را مطابق موازین 
قانونی قابل تعقیب نمی دانند؟

مسـتنطق بدایت، آن قاضـی تحقیق، آن اولیـن پایهٔ قـوهٔ قضایی، خجالت 
نمی کشـد؟ خود را نسـبت به عالم قضایـی خائن نمی داند؟ این شـخص 
مطابـق اطـلاع صحیـحْ شـب ها در ادارهٔ سیاسـی حاضـر شـده، گزارش 
خـود را کـه پایـهٔ ادعانامهٔ فعلی اسـت و از نظـر ملت مقدس باید باشـد، 
بـا دسـتور شـهربانی و بـا دسـت دلالان مظلمـه، کـه شـرح فجایـع آنها 

گذشـت، ترتیب داده.

در اثـر ایـن مداخلات نـاروای شـهربانی بود کـه پشـت وپناهی در این کشـور 
بـرای هیچ کـس باقـی نمانـد. هـزاران نفـر بی گنـاه در سـیاه چال های شـهربانی 
در زیـر سـخت ترین شـکنجه ها جـان دادنـد و هیـچ مقامـی جرئـت نکرد بـه یاد 
بی گناهـی آنها کلمه ای بر زبان آورد. همه در اثر این کابوس وحشـتناک در خواب 

مرگ فرورفتـه بودند.

دکتـر ارانی در دفاعیـهٔ خویش راجع بـه زندانیان بلاتکلیفی که هشـت نه سـال 
در زنـدان مانده بودنـد می گوید: 

چنـد نفر از آنها پس از سـالیان دراز در زندان مردنـد و هرقدر تقاضا کردند 

کـه خانوادۀ خود را از پشـت پنجره هـای آهنین ببینند ممکن نشـد، زیراکه 

دادن ملاقات تحت اختیار زندان می باشد و مانند کارهای دیگر تابع قانون 
نبوده،  بلکه مخالف آن اسـت، الان هم آن محبوسین بلاتکلیف چند سال 
اسـت از ملاقات خانـواده محرومند و مادرهـا و بچه های عـده ای از آنها 
در ایـن مدت مردنـد. می گفتند مـادر یکی از آنهـا، وقتی کـه در زیرزمین 
مرطوب جان سـپرد، آخرین مالکیت یعنی لحاف پارهٔ خود را به پاسـبانی 
کـه همسـایه اش بود وعـده داد کـه او را در حـال احتضار به پشـت پنجرهٔ 
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آهنیـن زندان برسـاند تا بلکه برای آخرین  بار پس از چند سـال پسـرش را 
ببیند. ممکن نشـد و جان سپرد.

ایـن مداخـلات قـوهٔ مجریه در قـوهٔ قضاییه هنـوز هم باقی اسـت و تـا وقتی که 
تشـکیلات قضایـی و مجریـه از بالا تـا پایین عوض نشـود، بـه جلوگیـری از این 
اعمـال خلاف قانـون نمی توان امیدوار بود. بهترین شـاهد این ادعـا منتقل کردن و 
 معزول سـاختن بازرسـان واقعهٔ 17 آذر اسـت. صدها نفر از مـردم بی گناه این 

ً
بعدا

کشـور در واقعـهٔ 17 آذر در خون غلتیدنـد و لازم بود که قوهٔ قضایـی هرچه زودتر 
مسـئولین آن را بـه مجازات برسـاند، اما می بینیم کـه قریب یک سـال از این واقعه 
گذشـته و هیچ پرده ای از روی کار برداشـته نشده اسـت. دولت به چه حقی شغل 
بازرسـان واقعه را برخـلاف صریح اصل ۸1 و ۸۲ متمم قانون اساسـی تغییر داد و 
چـرا پس از آنکه شـمه ای از حقیقت موضوع را بیان کردند به عـزل آنها پرداخت؟ 

اینها سـؤالاتی اسـت کـه در دادگاه عالی ملی جواب گفته خواهد شـد.

یکی دیگر از شاهدهای مداخلهٔ شهربانی در قوهٔ مجریه، شعبهٔ ۹ محکمهٔ جنحه 
 جزو دادگاه شهرسـتان تهران اسـت و دو شعبه دارد: 

ً
اسـت. محکمهٔ جنحه قاعدتا

 شـش هفت سـال پیـش محل شـعبهٔ ۶ را در دادسـرای طهران معین 
ً
۶ و ۹. تقریبا

کردنـد تا کارهایی کـه موردنظر دولت اسـت با نظر دادسـتان بدایـت در همان جا 
رتق وفتق شـود و حال آنکه دادسرا تحت نظر وزارت دادگسـتری است و وزیر عدلیه 
 
ً
رئیـس کل دادستان هاسـت، ولـی محاکم مسـتقلند و ایـن تبعیت مکانـی معمولا

باعث تبعیت معنوی محکمهٔ جنحه از دادسـرا خواهد شـد.

 از این حد تجاوز کرده و شـعبهٔ ۹ محکمهٔ جنحه را، بـه بهانهٔ اینکه مأمور 
ً
اخیـرا

کم دارند، به محل شـهربانی تهران برده و مثل این اسـت که آن را در عداد یکی از 
شـعب شـهربانی درآورده باشـند. اینها اهانت هایی اسـت که به مقام قضایی وارد 
می شـود و در روحیهٔ قضات تأثیر بزرگ دارد. اگر از اهانت ها جلوگیری نشود، اگر 
اسـتقلال قضایی به دسـت نیاید، هرگز امیدی نیسـت که جنایات دورهٔ بیست ساله 

و افتضاحات دورهٔ کنونی پایان پذیرد.

ارانـی در محکمـهٔ ۵3 نفر، پـس از آنکـه فجایع شـهربانی را شـمرد، فریاد زد: 
»بالاخـره بایسـتی به ایـن آدم دزدی هـای بی قانـون خاتمه داده شـود.«
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به ایـن آدم دزدی هـای بی قانـون وقتی خاتمـه داده خواهد شـد که طبـق مادهٔ ۴ 
مرامنامهٔ حزب تودهٔ ایران به اعمال خودسـرانهٔ مأمورین شـهربانی خاتمه داده شود 
 مجزا 

ً
و طبـق مـادهٔ ۶ مرامنامهٔ مذکـور قوهٔ قضایی مسـتقل و از قـوهٔ مجریـه کاملا

گـردد. حزب تـودهٔ ایران برای ایـن منظور بزرگ مبـارزه می کند و بنـد ب مادهٔ ۶ را 
برای پیشـرفت همیـن مبارزه قید نموده اسـت.

ب( الغـای کلیـهٔ قوانیـن و نظاماتـی که در دورهٔ شـاه سـابق به ضرر تـوده وضع 
گردیده است

قبـل از اینکه وارد این گفت و گو شـویم به تذکر این نکته می پردازیم که همیشـه 
طـرز اجرای قانـون از چگونگی قانون مهم تر اسـت. بـه این معنی کـه اگر بهترین 
قوانیـن را هم به دسـت مجریـان بدهیم، هیـچ تأثیـر نیکویی نخواهند داشـت. ما 
در ایـن دورهٔ بیست سـاله دارای قوانیـن خوب هـم بودیم، ولی قاضی های دلسـوز 
و مجریـان ملت خواه نداشـتیم تـا آنها را عملـی گردانند. قوانین خـوب وقتی تأثیر 
خوب خواهد داشـت که این دسـتگاه های قانون شـکن بیست سـاله از میان برود و 

 گماشـتهٔ ملت بدانند.
ً
اجرای قانون به دسـت کسـانی بیفتد که خـود را واقعا

امـا چگونگـی خود قانـون را هـم نباید از نظـر دور داشـت. در زمـان رضاخان 
آن قدر اسـتثنا بر قوانین مفید وارد سـاختند که جنبهٔ اصلی و مقصـود نهایی آنها از 
میـان رفت. حتی بـه این اندازه هـم اکتفا نکردنـد و از حدود قوانین عـادی تجاوز 
کرده، به مفاد قانون اساسـی دسـت زدنـد و قوانینی گذراندند که بـا حقیقت قانون 
مذکور مخالفـت دارد. چون مقصود ما در اینجا این نیسـت که در جزئیات برنامهٔ 
اصلاحات وارد شـویم، نمی توانیم به ذکر کلیهٔ این قوانین غلط بپردازیم و به شرح 
قانـون ناروایی که با مفاد قسـمت اول مـادهٔ ۶ مرامنامه تمـاس دارد اکتفا می کنیم.

در بـالا به انـدازهٔ کافـی راجع بـه این موضـوع صحبـت کردیم کـه قاضی طبق 
قانـون اساسـی دارای اسـتقلال اسـت و نبایـد تحت نفـوذ وزارت دادگسـتری، که 
جـزو قـوهٔ مجریه اسـت، قـرار گیـرد و بنابراین نبایـد عـزل و انتقال وی بـه دلخواه 

وزیر دادگسـتری باشـد.

چـون اصل مذکور حامی یکی از بزرگ ترین حقوق مردم ایران اسـت، رضاخان 
درصـدد خنثی کـردن آن برآمد و به دسـتور او و وزیر خائـن او مادهٔ قانـون ذیل در 
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تاریخ ۲۶ مرداد 131۰ از مجلس فرمایشـی گذشـت: »مقصود از اصل ۸۲ متمم 
قانون اساسـی آن اسـت کـه هیچ حاکـم محکمهٔ عدلیـه را نمی توان بـدون رضای 
خود او از شـغل قضایی به شـغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و 
تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبهٔ آنان مخالف با اصل مذکور نیسـت.«

 از قانون اساسی نقل می کنیم: 
ً
برای  آنکه موضوع روشـن شـود، اصل ۸۲ را عینا

»تبدیل مأموریت حاکم محکمهٔ عدلیه ممکن نمی شـود، مگر به رضای خود او.« 

چنان کـه آشـکارا می بینیـد، مـادهٔ قانون اساسـی عمومیـت مطلـق دارد و نه تنها 
تغییر مأموریت از شـغل قضایـی به شـغل اداری و صاحب منصبی پارکـه را بدون 
رضـای حاکم محکمـه  منع می نمایـد، بلکه منـع تغییر شـغل قضایی را به شـغل 
دیگـر نیـز شـامل اسـت. مـادهٔ 131۰ فقط شـامل یک قسـمت از مفـاد اصل ۸۲ 
می باشـد و قسـمت دیگـر آن را پامال کـرده و غرض قانونگـذار را به کلـی از میان 
برده اسـت. قانونگذار می خواهد هیچ حاکم محکمه را در موقعی که به رسـیدگی 
قضیه ای مشـغول اسـت از عمل خویش بازندارد و به این طریق اعمـال نظر نکنند. 
نظـر قانونگـذار فقـط به این اسـت کـه از عمـل قاضـی جلوگیـری به عمـل نیاید 
و نظـری بـه شـغل آینـدهٔ وی نـدارد. امـا ایـن منظـور به هیچ وجـه به وسـیلهٔ مـادهٔ 

131۰ تأمین نمی شـود.

از طرف دیگر تفسـیر هر قانون باید با ملاحظـهٔ اوضاع واحوال پیدایش آن قانون 
به عمل آید. در تفسـیر مواد قانون اساسـیِ ما هم، که از قوانین اساسـی سـایر ملل 
اقتباس شده است، باید حقیقت آن قوانین اساسی را در نظر گرفت. در کدام قانون 
اساسـی اسـت که قضات را دسـتخوش قوهٔ مجریه قـرار داده و چنین شکسـتی بر 
اصل تفکیک قوا وارد سـاخته باشـند؟ در کدام کشـور دموکراسـی است که چنین 

تفسیر عجیبی از مجلس شـورا گذشته باشد؟

به اسـتناد همین مادهٔ شوم بود که تمام قضات پاک دامن و شجاع را از کار برکنار 
کردنـد و مقامات قضایی را به دسـت کسـانی سـپردند که حاضر بودند شـهربانی 
را به عنـوان اربـاب و خداونـدگار خویـش بپذیرنـد و حقـوق یـک ملـت را در زیر 

چکمه های مختاری هـا بریزند.
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اگر قضات پاک دامن و شـجاع را از دادگسـتری بیـرون نکرده بودنـد، ارانی ها و 

ش نمی شدند، این همه 
ُ
فرخی ها و سایر فداییان آزادی در سیاه چال های زندان زجرک

فجایع آشـکار روی نمی داد، واقعهٔ 17 آذر سربسـته نمی ماند، خـون بی گناهان آن 

واقعـه به هدر نمی رفـت، بازرس های آن واقعه به جرم افشـای قسـمتی از حقیقت 

واقعه از کار برکنار نمی شـدند.

وضـع مـادهٔ ۲۶ مـرداد 131۰ بزرگ ترین خیانتی بود که نسـبت بـه حقوق ملت 

ایـران به عمل آمد. اگرچه این ماده با قانون اساسـی مباینت دارد و هر قانون عادی 

 از درجهٔ اعتبار سـاقط است، ولی 
ً
که با قانون اساسـی مباینت داشـته باشـد اصولا

تـا وقتی  که این دسـتگاه غلـط قضایی پابرجاسـت، این گونـه قوانیـن بی معنی هم 

به قوت خود باقی اسـت.

تودهٔ ایران باید در اولین فرصت، در همان هنگام که به این اسـاس غلط پشـت پا 

می زند، این مادهٔ شـوم را نیز با وضع کنندگان آن به گور بفرستد.

حـزب تودهٔ ایـران الغای این مـادهٔ غیرقانونی و کلیـهٔ قوانینی را که بـه ضرر تودهٔ 

ایـران وضـع گردیـده در جزو مـرام خویش قـرار داده اسـت و بـا تمام قـوا در این 

راه مبـارزه می کند.

]مـادهٔ[ 7. تجدیدنظر در قوانین و دسـتورات نظام وظیفه به نفـع توده، جلوگیری از 

اجحافات و هرج و مرج آن

وجـود ارتـش ملی بـرای این اسـت کـه آن دولـت را در مقابـل کلیهٔ تجـاوزات 

خـودی و بیگانـه  دفـاع نماید.

کلیـهٔ افراد ملـت برای روزی کـه منافع آنهـا مورد خطر واقع شـود بایـد با فنون 

جنگی آشـنا باشـند تا نتیجهٔ کار و زحمت خویش را در موقع لزوم از دستبرد این و 

آن محفـوظ نگاه دارند، اما ارتـش رضاخان برای این منظور نبـود. ارتش رضاخان 

برای این بود که عده ای از افراد ملت به نام سـرباز و افسـر برای سرکوبی عدهٔ دیگر 

تربیت یافته، آماده شـوند، ارتش بیست سـاله برای منافع رضاخان و ریزه خواران او 

به وجود آمد، ارتش بیست سـاله پشـتیبان آن رژیم ترور و وحشت بود.
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 می کوشـیدند که شـخصیت افراد را در آنها 
ً
در خدمت دوسـالهٔ نظام مخصوصا

بکشـند و روح آزادگی را از آنها بگیرنـد، قدرت و اتحاد نیروهـای دولتی و ضعف 

و پراکندگی قـوای ملی را به آنها نشـان بدهند.

دهقانی که در سـربازخانه روزی ده سیلی و پنج اردنگ و چند شلاق می خورد، 
دهقانـی کـه در خانهٔ کوچک ترین افسـران به پسـت ترین کارها گماشـته می شـد، 
لِگی می کرد،  اسـباب حمام زن ها را به حمام می کشـید، از هر 

َ
عملگی می کـرد، ل

زنی توسـری می خورد، دهقانی کـه می دید رفقای او در اثر گرسـنگی و برهنگی و 
بیماری مانند کمترین حیوانات جان می سـپارند، دهقانی که می دید در این کشـور 
یـک گروهان انسـان به انـدازهٔ یک اسـب مجار قیمت نـدارد، وقتی کـه از خدمت 
نظام بر سـر مزرعهٔ خویش برمی گشـت، کمترین تصوری که از عدل و داد داشت 
فرامـوش می نمـود و دیگـر جرئت نفس کشـیدن نمی کـرد و اگر چشـمش به یکی 
 قوای وحشـتناکی را کـه در پشت سـر آن مأمور 

ً
از مأموریـن دولـت می افتاد، فـورا

ایسـتاده بود بـه خاطر می آورد و خود را ترسـان و لرزان تسـلیم ارادهٔ وی می نمود.

۸۰ درصـد آنچـه در مدت دو سـال به سـرباز می آموختنـد کارهای تشـریفاتی 
و تظاهـرات بـود. سـرباز بعـد از آنکه خدمت دوسـاله  را تمـام می کـرد تیراندازی 
درسـت بلـد نبـود، مسلسـل و تانـک و تـوپ را درسـت نمی شـناخت، از مراحل 
مختلفـهٔ عملیات به هیچ وجه سررشـته نداشـت، ابتکار او کشـته شـده و فقط یک 

چیـز آموخته بـود: عملیـات صف جمع.

اگـر وقـت روزانـهٔ سـرباز را تقسـیم می کردنـد، ۸۰ درصـد آن بـه دوش فنگ و 
پیش فنـگ و قدم آهسـته و کارهـای نظافـت از قبیـل خاک روبه کشـی و جمع کردن 
پِهِـن اسـب ها و پاک نمـودن مسـتراح ها مصرف می شـد، زیراکـه فقط ایـن کارها 
بـود که در خارج نمایش داشـت و صدای پای سـرباز و برق سـرنیزهٔ او را به گوش 

و چشـم ملت می رسـانید.

وقتی که خدمت دوسـاله به پایان می رسید و سـرباز را پس از دو سال جان کندن 
لخـت می کردند و گرسـنه و برهنه از سـربازخانه بیـرون می راندند، سـرباز بیچارهٔ 
بی خانمانِ سـرگردان چیزی جز نفرت و بیزاری نسـبت به چنین دستگاه پُر از فساد 

و پُر از رنج و مصیبت نداشـت.
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از طـرف دیگـر سـربازگیری یکـی از بلایـای خانمان برانـداز افراد بـود. هرکس 

به واسـطهٔ احوال مزاجـی و اوضـاع زندگانی اش می خواسـت زودتـر وارد خدمت 

شـود و ایـن دورهٔ دوسـاله را گذرانـده، بـا خاطر جمـع به امـور زندگانـی خویش 

 محل نیسـت و هرکس که در اثر اوضاع واحوال دیگر 
ً
بپردازد به او می گفتند عجالتا

می خواسـت چند ماهی مرخصـی بگیرد گریبانـش را می گرفتند و به جانـبِ ادارهٔ 

نظام وظیفه می کشـاندند تا به این وسـیله بتوانند از هر دو دسته رشـوهٔ کافی بگیرند.

چه بسـیار اشـخاص کور و کـر و لنگ که چون رشـوهٔ کافی نداشـتند، برخلاف 

تمام مقررات قانونی به سـربازخانه کشـیده می شـدند و به جرم همین که معیوبند 

به زیر شـلاق و چکمهٔ مافوق ها می افتادند! چه بسـیار اشـخاص رنجبر که نان آور 

یـک مادر پیر، چند فرزند یتیم و چند برادر خردسـال بودند و به دسـت جنایت کار 

نظام وظیفـه برای قدم آهسـته احضار می شـدند و آن بیچـارگان بی سرپرسـت را به 

دسـت بی نوایی و دربه دریِ گرسـنگی و مرگ می سـپردند! برزگر بیچاره را درسـت 

در موقع برداشـت یا در موقع کشـت محصـول از کار و زندگی بازمی داشـتند و به 

نام خدمت مقدس از هسـتی سـاقط می کردند!

اما در ادارهٔ نظام وظیفه و در سـربازخانه ها جیب ها انباشـه می شـد، یک اسـتوار 

دوم اداری دارای چندین خانه و باغ می گشـت و افسران ارشد به بالابردن قصرهای 
مجلل می پرداختند. 

هـر سـربازی قـدر معینـی داشـت و در همـان موقع کـه پـا بـه ادارهٔ نظام وظیفه 

می گذاشـت بـه هریـک از لشـکرها و در لشـکرها به هریـک از هنگ هـا فروخته 

می شـد. قیمت سـرباز بر روی ایـن اصل بود که چـه مبلغ می تواند رشـوه بدهد و 

چه کاری از او سـاخته اسـت؛ آیا نجار قابلی اسـت؟ بنّای ماهری اسـت؟ آهنگر 

زبردسـتی اسـت؟ و غیره، تا در خانهٔ افسـران به کار گماشـته شـود.

آیا این است معنی خدمت مقدس؟

آیا این است معنی ارتش ملی؟

نتیجهٔ این طرز عمل همان افتضاحات شهریورماه 13۲۰ بود که دیدیم.
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وقتی کـه آغـاز مخاصمـه گردید، کسـانی کـه ارتـش ایـران را از نزدیـک دیده و 
مانورهـای همایونـی را مشـاهده کـرده بودنـد می دانسـتند کـه اوضاع بـه چه نحو 

خاتمـه خواهـد یافت.

مانورهـای همایونـی درعین حال که بزرگ تریـن روز مصیبت سـربازها بود برای 
مأموریـن فرومایـه و افسـران پوسـیدهٔ ارشـد بهتریـن فرصـت غارتگری به شـمار 
می رفـت. در موقعـی که بر سـر میز غـذای افسـران سـتاد و کارپردازی  سـپاه ها و 
لشـکرها سه ردیف شیشـهٔ آبجو، آبعلی و شـراب قطار بود، در موقعی که مأمورین 
امور اداری بـا دل وقلبهٔ گوسـفندها عرق خوران می کردند، در موقعـی که روزی ده 
بیسـت گوسـفند به نفع رؤسای سـتاد و کارپردازی از روی گوشـت نفرات دزدیده 
می شـد، در موقعـی که خروارهـا گندم و جـو و عدس و کلیـهٔ انـواع خواروبار که 
از رعایـا بـه زور می گرفتند بـا کامیون هـای ارتش به خانهٔ افسـران ارشـد می رفت، 
سـرباز بیچاره در میان بیابان گرسـنه و تشنه می ماند و چه بسـیار که در رنج فراوان 

به هلاکت می رسـید.

اما مرگ سـرباز برای این دستگاه غارتگری اهمیتی نداشت و فقط آن فرماندهی 

باعرضه تـر و آشـناتر بـه فنون جنگ محسـوب می شـد کـه تلفات قسـمت خود را 
کمتر جلوه دهد و لاشـهٔ سـربازان مـرده را مخفیانه در خاک نمـوده، خبر فرارکردن 

آنها را منتشـر سازد.

در روزهـای مخاصمـه نیز همیـن هرج و مرج ها پیـش آمد و بسـیاری از هنگ ها 
در بیابـان در عرض چندین روز گرسـنه ماندند.

این اوضاع رقت بـار باعث ننگ ارتش جوان اسـت. غارتگری ها و فرومایگی ها 
و نفهمی های افسـران پوسـیدهٔ رضاخانی،موجب بدنامی افسـران پاک دامن است. 
این محیط فاسـد از پیشـرفت هرگونه اصلاحی جلوگیری می کند و مانع پیشـرفت 

افسـران جوان، که فدایی این اوضاع خراب هسـتند، می گردد. 

بر عهدهٔ عناصر پاک ارتش اسـت که دست تباهکار افسران کهنه را کوتاه نموده، 
محیـط خـود را از هرگونه آلایشـی بزداینـد تـا دورهٔ نظام وظیفه به عنوان یـک دورهٔ 
مصیبت تلقی نشـود و افراد کشـور به چشـم نفرت و بیزاری به ارتـش نگاه نکنند.
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 قانون نظام وظیفه را تا حدی در مجلس اصلاح کردند، ولی کار نظام وظیفه 
ً
اخیرا

تنها با اصلاح قانون درسـت نمی شود. این دسـتگاه غلط را باید از هم پاشید، این 

اشـخاص رشوه بگیر را باید از میان برداشـت. جلوگیری از اجحافات و هرج ومرج  
نظام وظیفه فقط در اثر این اقدامات اساسـی میسر خواهد گردید.

مبارزهٔ حزب تودهٔ ایران برای نیل به این هدف های اساسی است.

دهقانان
اصلاحات لازم در طرز استفاده از زمین و زراعت، بهبود وضع دهقانان

وضعیت فلاکت بار دهقانان ایران از هیچ کس پوشـیده نیست. ما هم در تشریح 
مـادهٔ 1 مرامنامـه به آن اشـاره کردیم. اینک ببینیـم که این وضعیـت فلاکت بار چه 
علتـی دارد و چرا دهقانان ایرانـی در این منجلاب بیچارگـی فرورفته اند. به نظر ما 
فلاکت مذکور ناشـی از دو نقص بزرگ می باشـد: یکی آنکه افزارهای کشـاورزی 
دهقانان ایـران خیلی ناقص و ابتدایی اسـت. دیگـر آنکه دهقانان ایـران بهره ای از 

مالکیت ندارند. اینک به شـرح این دو نقـص می پردازیم:

 همان افزارهایی اسـت کـه در عهد 
ً
الـف( افزارهای کشـاورزی در ایـران تقریبا

کـوروش و داریـوش به کار می رفته اسـت. دهقان بیچـاره آرامش را کنار گذاشـته، 
گاوآهن شکسـتهٔ خویـش را از این طـرف مزرعه بـه آن طرف مزرعه می کشـاند و 
خیش آن را از این شـیار به آن شـیار می اندازد و کلوخه های خـاک را به ضرب بیل 
و کلنـگ نرم می کنـد و تازه میـزان کارش محدود و ثمـرهٔ آن ناچیز اسـت. چندین 
روز زحمـت می کشـد تا یـک مزرعهٔ کوچک را شـخم بزنـد و تازه آن شـخم که با 
ایـن افزارهای ابتدایی خورده شـود عمقی ندارد و بیش از ۲۵ سـانتی متر نیسـت و 
محصـول را آن طور کـه باید خوب به عمـل نخواهـد آورد. در موقع آبیـاری نیز به 
همیـن رنج مبتلاسـت. در نیمهٔ شـب باید شـلوار خود را بـالا بزنـد و در آب های 

برنـدهٔ جوی فرورفتـه، آب باریکی به مزرعهٔ تشـنهٔ خویش برسـاند.

 در اثر همین که وسایل کافی برای آبیاری موجود نیست بیشتر زراعت های 
ً
اصولا

ایـران با آب دیم بـه عمل می آیـد و در موقع خشکسـالی به کلی از میـان می رود و 
چیزی جز حسـرت در دسـت دهقان مفلـوک نمی ماند. همین صدمه هـا و همین 
خطرهـای ورشکسـتگی در موقـع درو و برداشـت و پاک کردن محصـول هم برای 
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 در رنج نـگاه می دارد، بدون آنکه 
ً
دهقانان در پیش اسـت،  به طوری که آنان را دائما

محصول فراوانی به دسـت آنها بدهد.

چـرا چنین اسـت؟ چرا افزارهـای کار در همان حـال ابتدایی خود باقـی  مانده و 

تکامل نیافته اسـت؟

- ایـن موضوع یک علت کلی دارد و آن این اسـت که هروقت رنجبـر در ثمرهٔ کار 
خویش شـریک نباشد، طبیعی اسـت که اسـتعدادهای خویش را در بهبود افزارها 
و افزایـش محصـول به کار نخواهـد انداخت. هر جامعـه ای که ثمـرۀ کار را به کلی 
از رنجبـر سـلب کند، در اثـر همین نکتـه که شـرح دادیـم، گرفتار سـکون و رکود 

یـج از حرکت خواهد افتـاد و بالاخره  خواهد شـد و چرخ های اقتصـادی آن به تدر

محکـوم به مرگ خواهد گشـت.

دهقـان ایرانی همیشـه از دسـترنج خویـش بی نصیب بـود، تمام بـار جامعه بر 
دوش او قرار داشـت، سـایر طبقات اجتماعی بـه طفیل او زندگانـی می کردند، اما 
او را پیوسـته از هـر مزیتـی محروم می گذاشـتند. هر بلیه ای که بر سـر این کشـور 
می آمد، هر خشکسـالی که اتفـاق می افتاد، هر هجوم و تخریبـی که روی می داد،  
جبران آن بر عهدهٔ دهقان بیچاره بود. او بود که می بایسـت زمین را با عرق پیشـانی 
آبیـاری کند و اراضی ویران را آباد گردانَد و برای انباشـتن انبار و خزانهٔ مفت خوران 
مالیات جنسـی و نقدی بپردازد. دهقـان ایرانی، جز در بعضـی از دوره های کوتاه، 
همیشـه مورد ظلم و سـتم فاحش و از مزایای کار خویش بی بهره بود. ازاین جهت 
سـودی در بهبود افزارهای کار و افزایش محصول نداشـت و از همین جهت است 

کـه هنوز با همـان افزارهای هزار و بلکه چندهزار سـال پیـش زراعت می کند.

در دورهٔ رضاخـان فلاکـت دهقانـان شـدت یافت و رمقـی که در تـن آنها باقی 
ین  ین فرد این کشـور بود که از پست تر مانده بود گرفته شـد. دهقان بیچاره پسـت تر
مأمور دولت توسـری می خورد و جان و مال و ناموس خود را در دسترس غارتگران 

می گذاشـت. آن قدر از دهقـان بی چیـز مالیات می گرفتنـد که او با دسـت خودش 

ـهٔ خـود را می فروخـت و دام پروری خـود را ترک 
ّ
مزرعـه اش را ویـران می کـرد و گل

می گفـت. در عـرض ایـن بیسـت سـال کوچک تریـن قدمـی در راه بهبـود اوضاع 

دهقانان برداشـته نشـد و کوچک ترین اقدامی برای بهترکردن افزارهـای کار آنها به 
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عمـل نیامد. فقط در مازندران و بعضی نقاط دیگر بـه تظاهرات بی معنی پرداختند 
و مقداری تراکتور از خارجه وارد کرده، هیولای آنها را به چشـم برزگران کشـیدند. 
 با طرز کارکردن 

ً
 از این گونه افزارهای کار می ترسـید و اساسـا

ً
دهقـان بیچاره اصولا

آنها آشنا نبود و به قدری از کارشکنی های دولت وحشت داشت که حاضر نمی شد 
بـا این افزار کار کنـد. از طرف دیگر ثمـرهٔ کار این تراکتورها هم مـال برزگر نبود تا 
او اشـتیاقی به اسـتعمال آنها نشـان دهـد. ازاین جهت کشـاورزی ایران بـاز هم به 

همان حالت سـابق باقی ماند و بلکـه تنزل کرد.

 دهقانان از ثمرهٔ دسـترنج خویـش بهره ور 
ً
یگانـه راه چاره در این اسـت کـه اولا

باشـند تا در بهبود افـزار کار و افزایش میزان محصول بکوشـند و اسـتعداد خود را 
 دولت که این همـه مالیات کمرشـکن از آنها می گیرد 

ً
در ایـن راه به کار برنـد. ثانیا

و چرخ هـای خـود را بـه قـدرت آنهـا می چرخانـد افزارهـای جدید کشـاورزی را 
خریـداری نموده، در دسـترس اسـتفادهٔ آنها بگـذارد و فقط اجارهٔ ناچیـزی از این 
بـاب دریافت کنـد. البته در این امر هم، برخلاف شـیوه ای که همیشـه در کارهای 
دولت مرسـوم بوده است، نباید به زور متوسل شد، بلکه باید فواید افزارهای جدید 
 به دهقانان نشـان داد و آنها را به وسـایل گوناگون به قبول فنون 

ً
کشـاورزی را عملا

جدید کشـاورزی تشـویق کرد. ممکن اسـت دولت افزارهای نویـن و فنون جدید 
کشـاورزی را در چنـد نقطـهٔ هر شهرسـتان در امـلاک خالصه به معـرض نمایش 

گذاشـته، طرز کشـاورزی جدید و فوایـد آن را به دهقان ها نشـان بدهد.

خـود دهقان ها هـم ممکن اسـت همین وسـایل کنونی را بیشـتر مورد اسـتفاده 
قـرار داده، افزارهـای جدیدی هم با پـول خویش تهیـه نمایند. البته دهقـان ایرانی 
بی چیز اسـت و به تنهایی نمی توانـد به خرید افزارهای جدید اقـدام کند و از طرف 
دیگر دامنهٔ عملیات ماشـین های جدید طوری اسـت که نمی تواند به حدود مزرعهٔ 
 یک نفـر دهقان نمی تواند بـا پول خویش 

ً
کوچـک یک دهقان محدود باشـد. مثلا

یک تراکتور خریداری نماید و اگر هم بخرد، به صرفهٔ او نیسـت که آن را در مزرعهٔ 
کوچـک خویش بـه کار بیندازد. پس ممکن اسـت دهقانان یک حومـه با یکدیگر 
 یک تراکتـور خریداری کنند و 

ً
متحد شـده، پول های خـود را روی هم ریخته، مثلا

آن را به نوبـه  در مزرعه های خویش به کار بیندازند. به این طریق که هرکس، خواه از 
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صاحبان تراکتور و خواه از زارعین دیگر باشد، به نسبت مدتی که از تراکتور استفاده 
می برد کرایـه می پردازد و مجموع کرایه ها میان صاحبان تراکتور تقسـیم می شـود.

از طـرف دیگر ممکن اسـت که هیچ یـک از زارعین یـک منطقه به انـدازهٔ کافی 
افزار زراعتی نداشـته باشند، اما هرکدام دارای یک قسـمت از وسایل لازمه باشند.

در ایـن صورت دهقانان آن منطقـه می توانند با هم اتحاد نمـوده، افزارهای مهم 
کشـاورزی را در موقع کشـت و برداشـت محصـول در اختیـار یکدیگـر بگذارند 
و بـه نسـبت افزارهـای خویـش کرایـه دریافـت کننـد تـا به این طریـق بـه صرفـهٔ 

همـهٔ آنها تمام شـود.

اینها اقدامات سـاده ای اسـت که آموختن آنها به دهقانان و عملی ساختن آنها با 
اندکی حسـن نیت انجام پذیر اسـت. اما دولت در عرض این ۲۲ سـال نخواسـت 
بـه هیچ یـک از این گونه اقدامات دسـت بزنـد، زیراکـه به هیچ وجه در پی آسـایش 

اکثریـت ملت نبـود و فقط نفع آنی ملـک داران و مفت خوران را در نظر داشـت.

اینک وقت آن فرارسیده اسـت که دهقانان ایران با یکدیگر متحد شده، به اجرای 

نقشـه های اصلاحـی بپردازند و از حـزب تودۀ ایران کـه طرفدار طبقـات غارت زدۀ 

اجتماع اسـت و برنامهٔ وسـیع اصلاح کشـاورزی را در نظـر دارد پشـتیبانی کنند تا 

آثار فقـر و فلاکت را از بیخ و بـن براندازند.

ب( از طـرف دیگـر دهقان ایرانـی از زمین کـه افزار عمـدهٔ کار اوسـت بی بهره 
اسـت. کشـور ایران همیشـه تیول یک عده ملک دار بزرگ بوده کـه در املاک خود 
همه گونه اختیارات داشـته اند. این مالکیت های بزرگ از عهد قبل از اسلام مرسوم 
بوده و تا امروز با کم و بیش تغییری برجای مانده اسـت. ما برای  آنکه بر خوانندگان 
روشـن شـود کـه مالکیت های مذکـور چه وسـعتی داشـته و چه ظلم فاحشـی در 

تقسـیم اراضی معمول بوده اسـت نمونهٔ ذیل را از نظـر می گذرانیم.

وقتی که حسـن بن سـهل، وزیر ایرانی مأمون، خواهر خویش را بـه او داد، یکی 
از تشـریفات عروسـی این بود کـه مانند امروز که پـول نثار می کننـد گوی هایی از 
عنبر سـاختند و کاغـذ کوچکی در میان هر گوی گذاشـتند که نـام یکی از املاک 
حسـن بن سـهل بـر روی آن نوشـته شـده بـود و آن گوی هـا را در پای مأمـون نثار 
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کردند. هرکس یکی از آنها را به دسـت می آورد پیش کارگزاران حسـن سهل می برد 
و او آن ملکـی را که نامش در روی کاغذ نوشـته شـده بود به نـام وی قباله می کرد.

از اینجـا عدهٔ املاک آن وزیر را قیـاس کنید و در نظر بگیرید که چطور اسـباب 
زندگانی دهقانان بیچاره را بازیچهٔ شـهوات خویـش می گردانیده اند.

در اثر چپاول همین املاک بود که حسـن بن سـهل می توانست دُرهای بی شمار 
بر سـر عـروس نثار کنـد و خانـهٔ مأمون را در شـب زفاف بـا حصیر زربـاف فرش 

نموده، دُرهای بزرگ بـر روی آن بریزد.

در اثـر همین گونه غارتگری های املاک بود که یکی از خلفا در مهمانی  خویش 
شـت که پـس از آنکه مهمانی تمام شـد تـل بزرگی از دل 

ُ
آن قـدر مـرغ و خروس ک

و جگـر و انـدرون مرغ هـا باقی مانـد و فاسـد گردید و مقـدار آن به حـدی بود که 
مجبور شـدند بار بار بردارنـد و در دجله بریزند!

یخ هـای ننگین کـه از اسـارت میلیون ها تودۀ بشـر  آیـا شـما از خوانـدن ایـن تار

خبـر می دهـد و نالـهٔ آنهـا را از پـس این همـه پرده هـا بـه گـوش می رسـاند متأثر و 

متنفـر نمی شـوید؟ آیا نمی بینید که این اسـارت تـودۀ عظیم هنوز پابرجاسـت؟ آیا 

از فجایـع ملـک داران بزرگ امروز که همین گونه شـهوت رانی ها را تکـرار می کنند و 

ید؟ یزنـد بی خبر خـون ملت بدبخـت را در پیالـه می ر

آن که در قصرهای مجلل شهر منزل دارد و از کوچک ترین اصول زراعت بی خبر 
اسـت و آن کـه زمین های زراعتـی را با عرق پیشـانی آبیـاری نموده و آنهـا را مانند 
رختخواب خویش زیرورو کرده اسـت کدام یک رابطـهٔ نزدیک تری با زمین دارند و 
زمیـن افـزار کار کدام یک از آنها به شـمار می آید؟ پس چرا این همه املاک وسـیع 
در دسـت یک عـده مفت خور بیـکاره جمع شـده و حقوق تـودهٔ عظیم این کشـور 

پامال یک مشـت غارتگر گردیده است؟

تا کِی باید این وضع فلاکت بار دورهٔ فئودالیته )ملوک الطوایفی( پابرجا باشد؟

تا کِی باید دهقان ایرانی مانند پست ترین حیوانات زندگی کند؟

در این کشـور که تمام آداب پوسـیدهٔ هزارسـاله بـه قوت خود باقی اسـت اولاد 
و احفـاد فلان وزیـر ۴۰۰ سـال پیش، که بـه احترام ریـش بلند خویـش یک روز 
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صدراعظـم شـد، هنوز املاک وسـیع او را در زیر چنـگال خویش دارنـد و هزاران 
دهقان سـتم کش را مورد اسـتثمار قرار می دهند، هنوز دهات بی شمار فلان خائن، 
کـه در 3۰۰ سـال پیش به سـزای خیانـت بـه وزارت رسـید، در دسـت نواده های 
خائن تر او باقی اسـت. این نواده ها چه اسـتعداد و چه لیاقتـی از خود بروز داده اند 
که سـزاوار این سهم بزرگ گردیده اند؟ آن دهقانان بیچاره که تمام ثمرهٔ کار خویش 
را تسـلیم این مفت خورها می نمایند چـه محکومیتی در پیشـگاه اجتماع دارند که 

به چنیـن کیفر جاویدان محکوم شـده اند؟ 

آیا این است عدالت اجتماعی؟

آیا این عدم تعادل بالاخره موجب پاشیده شـدن اجتماع نخواهد گشـت؟ حزب 
تـودۀ ایران، که بـرای ایجاد دنیـای جدید و جهان پُرعـدل وداد مجاهـده می نماید، 

در راه نابـودی این همـه ظلم هـای فاحش مبـارزه می کند و معتقد اسـت کـه در راه 

بهبـود اوضـاع دهقانان ایران باید قدم های بلند برداشـته شـود.

برنامـهٔ حـزب تـودهٔ ایـران را در موضـوع اصلاحـات مذکـور می تـوان در موارد 
زیریـن خلاصـه نمود:

دهقانان

]مـادهٔ[ 1. واگـذاری بلاعـوض امـلاک شـاه سـابق و خالصجـات دولتـی بـه 
دهقانـان بی چیـز

الـف( پیـش از آنکه به تشـریح ایـن مـاده بپردازیم این نکتـه را تذکـر می دهیم 
کـه تصرف به تنهایی دلیل قطعی مالکیت نیسـت. ممکن اسـت کسـی ملکی را در 

تصرف داشـته باشـد که مالک آن نباشد.

اگـر یک نفر راهزن چادرشـبی را که یـک زن دهقان با هزار رنج و مشـقت برای 
روپوش کودکانش یافته اسـت بدزدد، اگرچه سال ها آن را نگاه دارد و مورد استفاده 

قرار دهد، آیا می توان گفت که آن دزد مالک چادرشـب اسـت؟

البتـه بـه ایـن سـؤال جـواب منفـی خواهیـد داد و آن دزد را مالـک چادرشـب 
نخواهیـد شـناخت.
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در زندگانی اجتماعی از مالکیت های غلط بسـیار دیده می شـود، یعنی کسـانی 
هسـتند که نتیجهٔ کار و زحمـت دیگران را به زور و یا به حیلـه از آنها ربوده، به خود 

اختصاص می دهند و خـود را مالک آن می دانند.

ثـروت و املاکـی هم که رضاخان در عرض این بیسـت سـال به دسـت آورد از 
قبیـل همیـن مالکیت های غلـط بود. وقتـی رضاخان می خواسـت ملک کسـی را 
بگیـرد، از چندیـن راه داخل عمل می شـد. یـا اینکه بـه صاحب ملـک می فهماند 
کـه اگـر ملکـش را پیشـکش ننماید، جـان خـود و خانـواده اش در خطر اسـت و 
 ملـک را با هـزار تعـارف و تواضع 

ً
صاحب ملـک حسـاب کار خـود را کـرده، فورا

تقدیم رضاخان می نمود، و چه بسیار اشـخاص که چون در این کار تأخیر کردند، 
خانمانشـان بر بـاد رفت.

 آبش را ندهند، 
ً
یا اینکه دسـتور مـی داد در محصول ملک خرابکاری کنند، مثـلا

گماشتگان دولت محصولش را بدزدند تا صاحب ملک بیچاره شود و ملک خویش 
را یا پیشـکش نماید و یا در مقابل قیمت ناچیزی بفروشد.

 ایـن تدبیرها لازم نبود و مأمورین شـیرین کار دولت 
ً
در بعضـی موارد هم اصولا

 
ً
امـلاک مردم بیچـاره را با وعده و وعید، با حبس و شـکنجه از آنها درآورده، مجانا

یا در مقابل مبلـغ ناچیزی برای رضاخـان قباله می کردند.

 قرار می شد به صاحب ملک داده شود می بایست از 
ً
آن مبلغ ناچیزی هم که اسما

دست هزار غارتگر رد شود تا به دست صاحب ملک برسد. هرکس از صاحب  ملک 
توقعـی داشـت و چیـزی از روی آن مبلـغ ناچیـز بـرای خـودش برمی داشـت تـا 
آنکـه بالاخـره مثل یک مُشـت ماسـت که دست به دسـت بگـردد چیزی به دسـت 

صاحب ملک بیچاره نمی ماسـید.

آن کسانی که رضاخان املاک آنها را گرفت دو دسته بودند:

1. یک دسـته همان فئودال ها و ملک دارهای بزرگ بودند که زمین های وسیعی را 
به ارث از پدران و اجداد خود در دست داشتند. پدران و اجداد آنها این املاک وسیع 
 
ً
را از کجـا آورده بودند؟ از غارت دهقان های بی چیـز، از چپاول مردم بی زور. مثلا
فلان پادشاه در حالت مسـتی فلان ملک را به فلان »عملهٔ خلوت« می بخشید. او 
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بر سـر آن ملک می رفت و به قدری زارعین بیچاره را به زورِ چوب و فلک می چاپید 
کـه چنـدی بعد به وسـیلهٔ پول یا زور موفق می شـد ملـک دیگـری را ضمیمهٔ ملک 
خویـش نمایـد. با دهقانـان آن ملـک هم با همیـن روش رفتـار می کـرد و چندی 
بعـد بـه خرید دو یا سـه ملک دیگـر موفق می شـد، به طوری که تعـداد املاک وی 
به نسـبت تصاعد هندسـی بالا می رفت. پس از او پسـرش یکـی از خوانین بزرگ 
محسـوب می شد. کم کم اصل ونسب این خانواده هم فراموش می گشت و در جزو 

اعیان و اشـراف درمی آمدنـد و به خود همه گونه در چاپیـدن ملت حق می دادند.

رضاخان املاک بعضی از این نوع خانواده ها را، که غارتگران چندین سالهٔ ملت 
بودند، به زور از آنهـا گرفت و به این طریق املاک مذکور از دسـت غصب کنندگان 
قدیم به دسـت غصب کنندهٔ جدید افتاد. نه آن خانواده ها مالک حقیقی این املاک 
بودند نـه رضاخان، زیراکه هیچ کـدام برای مالکیت مذکور رنجی نکشـیده و آن را 

در اثر کار و کوشـش به دست نیاورده بودند.

پس حالا که املاک مذکور از چنگ آن غاصبین چندین صدسـاله و این غاصب 
بیست سـاله بیـرون آمده اسـت باید آنها را به دسـت صاحبـان حقیقی آنهـا، یعنی 
دهقانانـی کـه در روی آن زمین هـا رنـج می کشـند و عـرق می ریزنـد و محصـول 

تولید می کننـد، بدهیم.

۲. یـک دسـتهٔ دیگـر دهقانان تنگدسـتی بودنـد کـه در مزرعهٔ کوچـک زراعت 
می کردند و از محصول آن گذران می نمودند. اینها مالک حقیقی بودند، زیراکه کار 
و کوشـش آنها با آن زمین توأم شـده بود. حالا اگر ملک هـای رضاخان به طورکلی 
میـان دهقانان بی چیز تقسـیم شـود، این دهقانان غارت شـده نیز بـه ملک خویش 

خواهند رسـید و این عمـل موافق عدالت اجتماعـی خواهد بود.

ب( چرا دولت املاک خالصه را نگاهداری می کند؟

- برای  اینکه مانند مالکین بزرگ از دسترنج زارعین استفاده نماید.

اگـر ما یـک دولت ملـی و ترقی خواه داشـتیم کـه درصدد اسـتثمار ملـت نبود، 
 شـرح دادیم زمین های خالصه را نمونهٔ کشـاورزی 

ً
می توانسـت همان طور که قبلا

 به 
ً
جدیـد و فراوانی محصول و آسـایش دهقانان بنمایـد، به این طریق که مسـتقیما
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 قصـدِ اصـلاح در کار دهقان ها نظر نمـوده،  لـوازم جدید کشـاورزی را خریداری 
کرده، به وسـیلهٔ کارشناسـان کشـاورزی در اراضی خالصه به کار بینـدازد و در هر 
سـرزمینی مـدارس گوناگون بـرای دهقان ها دایـر نموده، آنهـا را با افزارهـا و فنون 
جدید کشـاورزی آشـنا سـازد، به آنها طبیـب و دوا بدهـد، زندگانی آنهـا را از این 
عقب ماندگـی بیرون بیاورد و آسـایش آنها را تأمین نماید و به این وسـیله به دهقانان 

سـرزمین های دیگر طرز اسـتفاده از زمیـن و زندگانی حقیقی را نشـان بدهد.

در ایـن صـورت بدیهی اسـت کـه هم بـه صرفـهٔ دهقانـان خواهد بـود و هم به 
صرفـهٔ دولـت، زیراکه دهقـان از اسـتثمار وحشـیانهٔ امـروزی رهایی می یابـد و با 
وسـایل مذکور می تواند وارد مرحلهٔ نوین کشـاورزی گردیـده، محصول کار خود 

را چندین برابـر گرداند و سـهم بیشـتری به دولـت بدهد.

اما امـروزه وضع غالب خالصجات از املاک شـخصی نیز بدتر اسـت،  زیراکه 
 در زراعت آنهـا دخیل نیسـت، بلکه اراضـی آنها را 

ً
 خود دولـت مسـتقیما

ً
عمومـا

اجاره می دهد و دهقانان بیچاره را دسـتخوش اسـتثمارچیانی می گرداند که به هیچ 
حـدی قانع نیسـتند و چون زمین خالصه  را برای دسـت دوم و سـوم و بلکه بیشـتر 
هم اجاره می دهند، مجبورند فشـار بیشـتری بر رعیت وارد آورند. از همین جهت 
اسـت که رعایای امـلاک خالصه نیز ماننـد زارعین املاک شـخصی در منجلاب 

فقر و فلاکـت فرورفته اند.

اگـر ایـن زمین هـا که فقط بـرای اسـتثمار زارعیـن در دسـت دولت باقـی مانده 
اسـت به خود آنها واگذار شـود، نه تنها وضعیت زارعین رو بـه بهبود خواهد رفت،  
بلکـه چون آنها در محصـول کار خویش ذی نفع خواهند شـد، میزان محصول نیز 
ترقی خواهد یافت و یک نهضت کلی در امور کشـاورزی کشور روی خواهد داد.

دهقانان 

]مادهٔ[ ۲. خریداری املاک به وسیلهٔ دولت و واگذاری آنها به زارعین به اقساط

ما در مادهٔ گذشـته نشـان دادیم که املاک بـزرگ چطور پیدا شـده و بیان کردیم 
کـه ایـن مالکیت هـا در اثر کار و کوشـش نبـوده، بلکـه در نتیجهٔ غـارت و چپاول 

دهقانـان بی چیز بـه وجود آمده اسـت.
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در اجتماعـی که عدالت وجود ندارد هر روز شـخص توانگر قوی تر و شـخص 
تهیدسـت ضعیف تر می شـود، بدون آنکـه از جانـب آن کوششـی و از جانب این 
اهمالـی روی داده باشـد. می گویند ثروت و مکنـت مانند گلولهٔ برفی اسـت که از 
یر شـود، هرچـه بیشـتر می غلتد، بیشـتر برف به خـود می گیـرد و بزرگ تر  کوه سـراز

یر خـود بگیرد از پای  می شـود و تبدیل به بهمـن می گردد و هر موجـودی را که در ز

ـرد می  کند.
ُ

درآورده، خ

 شرح داده ایم هرکس 
ً
املاک هم در اول به این بزرگی نیسـت. همان طور که قبلا

در اثـر اتفاقی بـه مالکیت یـک ملک کوچک می رسـد به وسـیلهٔ غـارت و چپاول 
دهقانان موفق می شـود که به زودی املاک دیگری را بـه ملک خود ضمیمه نموده، 
یک ملـک عظیم و یک قدرت شـکننده به دسـت آورد و هـزاران زارع بیچاره را در 

زیر فشـار بگذارد. تمام املاک بزرگ از همین راه به دسـت آمده اسـت.

بدیهی اسـت کـه اگر بخواهیـم برای بهبـود حال دهقانـان اقدام اساسـی انجام 
دهیم، باید این ملک داران بزرگ را که ثمرۀ دسـترنج زارعین نصیب معدۀ پُراشتهای 
یـم. اما چون این اشـخاصْ امروز بـه نام مالک  آنها می شـود از سـر دهقانان بردار

معروفنـد، برای  اینکه اصـل مالکیت از هر حیث محفوظ بمانـد برنامهٔ حزب تودهٔ 
یداری شـود  ایـران این اسـت که املاک آنها بـه قیمت عادلانه به توسـطِ دولت خر

تا به مالکیت ملـک داران مذکور هم لطمـه ای وارد نیاید.

امـا بـرای اینکه دولت هـم از ایـن راه ضرر نکند ممکن اسـت بهـای هر ملکی 
را کـه بـه زارعین واگذار می شـود بـه اقسـاط کوچـک -به طوری که پرداخـت آنها 
برای برزگران میسـر باشـد- دریافـت نماید و دهقانـان در اثر دو چیـز به پرداخت 

این اقسـاط توانایی خواهند داشـت:

اول آنکـه دیگـر بهـرهٔ مالکانـه نمی پردازنـد، دیگـر به زور چیـزی از آنهـا گرفته 
نمی شـود، دیگـر به بیـگاری نمی رونـد. دوم آنکـه چون ثمـرهٔ کار متعلـق به خود 
آنهاسـت، البته در افزایـش محصول و بهبـود افزارهای کار کوشـش خواهند نمود 
و بـا کمک های دولت، که در ماده های بعد شـرح داده می شـود، در ایـن راه موفق 

خواهند شـد.
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البتـه دولت در اخذ اقسـاط مذکـور باید وضعیـت دهقان را صمیمانـه مراعات 

نمایـد و طوری نکنـد که برای دهقان از فشـارهای ارباب کمرشـکن تر باشـد.

اگر یک دولت توده ا ی بر روی کار بیاید، بدیهی اسـت که منتظر این سفارش ها 

نخواهد بود.

اقسـاط مذکـور بایـد در سـال های اول کمتر باشـد و به نسـبتی که بنیـهٔ دهقان 

افزایـش می یابد بیشـتر شـود.

شـاید کسـی درمـورد ایـن مـاده و مـادهٔ پیش ایـراد کنـد کـه چـرا دهقانانی که 

 و 
ً
در زمین هـای شـاه سـابق و اراضـی خالصـه مسـکن دارنـد زمین هـا را مجانـا

بـدون پرداخـت اقسـاط دریافت می دارنـد و دهقانـان امـلاک بزرگ باید اقسـاط 

بدهی داشـته باشـند.

البتـه نظـر مرامنامه بـه این بوده اسـت که چـون دولت بـرای واگـذاری املاک 

 به 
ً
رضاخـان و املاک خالصه چیزی به کسـی نمی پـردازد، می تواند آنهـا را مجانا

برزگـران واگذار نماید، ولی درمـورد املاک بزرگ چون آنهـا را خریداری می کند، 

برای  آنکه به عایدی وی صدمهٔ بزرگی وارد نشـود ناچار اسـت کـه بدهی دهقانان 

را به اقسـاط از آنها بگیرد.

امـا اگر دولـت از زارعین امـلاک رضاخان و اراضـی خالصه  نیز اقسـاط بدهی 

دریافـت دارد، هـم عایدی بیشـتری نصیب وی می شـود و هم به موجـبِ آنچه در 

بالا بیـان کردیم تحمیلـی به زارعین نخواهد شـد.

به این طریـق می تـوان دو مـادهٔ مذکـور را بـا هـم یکـی کـرده، به صـورت زیـر 

تنظیـم نمود:

»دولت باید املاک بزرگ را خریداری و با املاک شاه سابق و خالصجات دولتی 

به دهقانان بی چیز واگذار کند و اقساطی به تناسب اراضی از آنها دریافت دارد.« 

شـبیه همین پیشـنهاد اصلاحی از طرفِ حوزهٔ 3 به هیئت مرکزی حزب فرستاده 

شده است و در کنگره مورد شـور قرار خواهد گرفت.
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دهقانان

]مـادهٔ[ 3. کمک هـای مالی بـه دهقانـان بی چیز به وسـیلهٔ بانک کشـاورزی، برای 
توسـعهٔ زراعت و بهبـود زندگی آنان

وقتی کـه امـلاک رضاخـان و خالصجـات و امـلاک بـزرگ )پـس از خریـد از 
صاحبان آنها( به دهقانان بی چیز واگذار شـود، برای  اینکـه آنها بتوانند به افزارهای 
کشـاورزی و به وضعیت خویش بهبود دهند لازم اسـت که از طرفِ دولت به آنها 
مسـاعدت هایی شـود. اگر دولت عبارت از یک دسـته زورگو نباشـد، باید همیشـه 
نسـبت به توده سِمت راهنما و سرپرست داشـته باشد، همیشه نقشه های اصلاحی 
و برنامـهٔ کشـاورزی به توسـطِ کارشناسـان لایق تهیه نمـوده، در دسـترس دهقانان 
بگذارد، راه عملی ساختن برنامه را نشان بدهد، بنیهٔ مالی آنها را به وسیلهٔ قرضه های 

بانک کشـاورزی نیرومند گرداند.

تاکنون هم اسم بانک کشـاورزی و قرضه های آن در کار بود، ولی همه می دانیم 
که حقیقتی نداشـت و بانک کشـاورزی هم اگر کمکی می کرد، بـه دهقان بی چیز 
نبود،  بلکه نسـبت به کسانی بود که درحقیقت احتیاجی به کمک نداشتند، کسانی 
کـه از یک طرف دهقانـان بی چیز را می چاپیدنـد و از طرف دیگـر در اثر رابطه ای 
که با دسـتگاه دولت دارا بودند از سـرمایهٔ اجتماعی نیز کمـک می گرفتند تا نیروی 

خود را برای چاپیدن دهقان ها بیشـتر کنند.

باید این شـیوهٔ غلط با برافتادن سـازمان غلـط از میان بـرود و عدالت اجتماعی 
به طـرزی که در بالا شـرح دادیم دربـارهٔ برزگران تهیدسـت مجری گردد.

دهقانان

]مـادهٔ[ ۴. اصلاحات اساسـی درمـورد تقسـیم غیرعادلانهٔ محصول بیـن ارباب و 
رعیت و حذف عادات و قوانین مربوط بدان )مانند تقسیم بر طبق عوامل پنج گانه(

تقسـیم محصـول میـان اربـاب و رعیت در نقـاط مختلـف ایران فـرق می کند، 
ولـی در همه جـا پنج چیز اسـت که در نظر گرفته می شـود و تقسـیم بـر روی آنها 

بـه عمل می آیـد: زمیـن، آب، تخـم، گاو، رعیت.

 در ردیف گاو درآورد؟
ً
آیا انسان را می توان در ردیف حیوانات بی شعور و مثلا
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آیا تأثیر انسان در زراعت با تأثیر گاو قابل مقایسه است؟ 

یت بشـر مرسوم بود که انسان را با گاو و سایر حیوانات اهلی مبادله  در زمان بربر

یم  می نمودند. ما امروز از شـنیدن این عمل مشـمئز می شـویم، اما در نظر نمی گیر

که قوانین اجتماعی ظالمانهٔ ما هنوز آثار این رسـوم وحشـیانه را محو نکرده و هنوز 

رعیت بیچاره را در ردیف گاو و غیره قرار داده اسـت!

قدری دقیق شـویم و ببینیم این چهار عامل دیگر کـه در ردیف برزگر قرار گرفته 
چطور بـه وجود آمده اسـت. آیـا تخمی که امسـال ارباب بـرای زراعت بـه برزگر 
می دهد قسمتی از همان محصولی نیسـت که سال گذشته به عنوان حق آب و حق 
گاو و حـق زمیـن از وی گرفته اسـت؟ آیا این گاوهایـی را که ارباب بـرای زراعت 
بـه برزگـر می دهد با پولـی که از فـروش حقی کـه به نام حـق زمین و حـق آب از 

برزگـر اخذ نموده خریداری نکرده اسـت؟

آیـا زمیـن و آب را از روز ازل به طـور غیرعادلانـه میان افراد بشـر تقسـیم نموده 
 چنین تقسیمی وجود داشت؟ تاریخ به این دو سؤال جواب منفی 

ً
بودند؟ آیا اصولا

می دهـد و بر ما روشـن می گرداند که زمین برای بشـر اولیه به قدری وسـیع بود که 
هر خانواده ای می توانسـت با کمال آسـایش در گوشه ای مشـغول زراعت شود، اما 
به تدریـج که بردگی در اثـر جنگ های قبیله ها بـا یکدیگر رواج یافـت، خانواده ها 
عـادت کردنـد که زمین هـای وسـیع تری را به توسـطِ این برده هـا زراعـت نمایند و 
وقتی که زمین های خانواده ها و بردگان آنها میان افراد تقسـیم شـد، هرکس کوشـید 
که عدهٔ بردگان خود را بیشـتر و سرزمین کشتزار خویش را وسیع تر گرداند. کسانی 
کـه عدهٔ غلامان و وسـعت زمینشـان کمتـر بود تحت فشـار و زورگویـی صاحبان 
برده هـا قـرار گرفتنـد و کم کـم مجبور شـدند امـلاک خویـش را به آن ملـک داران 
بـزرگ واگذار نموده یا بفروشـند و در همان سـرزمین به عنوان رعیت مشـغول کار 
کیـن بریزند. به این طریـق ارباب و 

ّ
شـوند و محصـول کار خویش را در دسـت ملا

رعیـت بـه وجود آمدنـد و این روابـط ظالمانه کـه آثار آنهـا امروز هم باقی اسـت 
میان آنها برقـرار گردید.

پس این عوامـل چهارگانـه را ارباب به وجود نیـاورده، بلکـه در طبیعت موجود 

بوده و یـا اینکه در اثر کار برزگر موجود شـده اسـت.
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اگر برزگر نباشد تا زمین را شخم کند، آب را تقسیم نماید، تخم را بپاشد، درو کند 
و محصول را آماده سازد، این همه محصول از کجا به دست ارباب خواهد افتاد؟

پـس عدالت بشـری اقتضـا دارد که قوانیـن میان اربـاب و رعیت تعدیل شـود و 
سـهم بزرگ تری برای رعیـت در نظر بگیرند، به طوری که بر حفظ آسـایش خویش 

توانـا گردد و از ایـن گرداب فقر و فلاکـت بیرون آید.

دهقانان

]مادهٔ[ ۵. تأسیس آموزشگاه ها و شعب بهداری در هر ده، به منظور تعمیم فرهنگ 
و حفظ سلامت ده نشینان

کسـانی کـه زندگانی آسـوده ای در داخـل شـهرها دارنـد، ملک دارانـی که فقط 
گاهگاهـی بـا اتومبیـل خویش از وسـط دهـات می گذرنـد، نمی تواننـد وضعیت 

دهقانـان را از جهت نداشـتن بهداشـت قیـاس نمایند.

 رابطه ای را که میان زندگانی فلاکت بار دهات و بیماری های 
ً
دهقان ایرانی اصولا

گوناگون موجود اسـت درک نمی کند و نمی داند که اگر او هم دارای منزل مناسـب 
بود و با گاو و گوسـفند خویش در یک آغل زندگانی نمی نمود و وسـیله داشـت که 
کثافـت را از خود دور کند، اگر او هم می توانسـت غذای مقوی بخورد و از شـیر و 
کره ای که برای مفت خوران شـهری تهیه می نماید نصیبی داشـته باشـد، اگر او هم 
می توانسـت لباس مناسـب بپوشـد و از آفات آب وهوا محفوظ بمانـد، به این همه 

بیماری دچار نمی گردید. 

دهقـان ایرانی، ازبس در چنگال حوادث مقهور و ناتوان اسـت، بیماری را مانند 
سـایر بدبختی های خویش یکی از مقدرات آسـمانی می دانـد و برای جلوگیری آن 
 تسـلیم مرض می گردد، منتظر 

ً
وسـیله ای نمی شناسد. وقتی که بیمار می شود کاملا

می شـود که آیا میکروب های موذی به وی ترحمـی خواهند کرد.

هٔ یک نفر طبیب در دهی پیدا شود، مثل آنکه نعمتی از آسمان 
ّ
 سـروکل

ً
اگر احیانا

افتاده باشـد، یک مرتبه نصف اهالی ده که همگی بیمارنـد بر دور او حلقه می زنند 
و مانند انسـان های ادوار اولیه که به جادوگران اعتقاد مخصوص داشـتند و شـفای 
هـر دردی را وابسـته بـه اوراد آنها می دانسـتند منتظرند کـه همگی را به یک اشـارهٔ 
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دسـت شـفا بخشـد، زیراکه فکر دهقان ایرانی هنوز همان فکر انسـان اولیه است، 
دهقان ایرانی هنوز به معنای دکتر و خاصیت دوا آشـنا نشـده است.

در غالب دهات ایران یک قیافهٔ شـاد، یک مزاج قوی موجود نیست. خردسالان 
 رنگ مرده دارنـد، جوانان به زودی 

ً
از همـان آغاز کودکی پژمرده می شـوند و غالبـا

 وقتی که مرض 
ً
 قیافهٔ پیر کهن سـال پیدا می کنند. عمومـا

ً
شکسـته می شـوند و غالبا

وارد دهی شد، چون دهاتی ها اعتقادی به پرهیز ندارند، دست رد به سینهٔ هیچ کدام 
نمی گذارد و از بزرگ تا کوچک را مبتلا می سـازد.

 می بینیـد کـه تمـام اهالی یـک ده و حتـی اطفال شـیرخوار آنهـا به مرض 
ً
مثـلا

تراخـم مبتـلا هسـتند و ایـن مـرض را ماننـد آفـت سـن و ملـخ یکـی از بلایـای 
آسـمانی می شـمارند. 

از طـرف دیگـر دهقـان ایرانی در اثـر همین که بی سـواد اسـت با دنیـای امروز 
آشـنایی نـدارد و از زندگانـی جدید بی خبر اسـت و معنـای آسـایش را نمی داند.

آیـا عدالـت اجتماعـی به هیچ وجه می پسـندد که موجودیـت اجتماع وابسـته به 
وجـود دهقانان باشـد و آنهـا از کلیهٔ مزایـای اجتماعی به کلی بی بهـره بمانند؟ اگر 
کار و کوشـش آنها نباشـد، اگـر محصولات رنـج و زحمـت آنها نباشـد، اگر آنها 
مالیـات ندهند، اگر آنها وسـایل اولیـهٔ زندگانی را فراهـم نیاورند، آیا افـراد جامعه 
فرصـت و توانایی کسـب دانـش را خواهند داشـت؟ آیا دکتـر و طبیـب در جامعه 
پیـدا خواهد شـد؟ پس چرا فرهنگیـان و طبیبـان از ده گریزانند؟ پس چـرا دانش و 

تندرسـتی به ده نمی رود؟

ایـن بی عدالتی های اجتماعـی را باید نابود کـرد، اوضاع اقتصـادی این مولدین 
ثـروت و عوامـل حقیقی آسـایش اجتمـاع را باید بهبـود داد، باید افـکار آنها را که 
قرن هـا از دنیای امـروز عقب مانده اسـت، به وسـیلهٔ تعمیم فرهنگ بـه جلو آورد، 

باید آفت بیمـاری را از میان آنهـا برانداخت.

]مـادهٔ[ ۶. اقـدام در حفـر قنـوات، احـداث چاه هـای آرتزیـن و اسـتفادهٔ کامل از 
رودخانه ها به منظور توسعهٔ آبیاری مطابق اصول علمی و مشروب ساختن زمین های 

زراعتی و اسـتفاده از زمین های بایر
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انسـان در هنـگام مسـافرت از این ویرانـی عجیبی کـه در ایران حکم فرماسـت 
بـه وحشـت می افتد. تا چشـم کار می کند بیابان خشـک و بی آب وعلـف می بیند. 
باید فرسـنگ ها از ایـن بیابان ها را طی کـرد تا بالاخـره در دامنهٔ کوهی یـا در کنار 
نهـر کوچکی آبـادی کوچک تری نمایـان گردد. وقتی انسـان به انتظـار یکی از این 
آبادی ها چشـم به بیابان می دوزد و در آن سکوت و خلوت فرومی رود، چنین حس 

می کنـد که یک قبرسـتان بـزرگ را می پیماید!

اما ایران همیشـه به ایـن ویرانی نبود. در ایران قدیم از این اراضی خشـک امروز 
به وسـیلهٔ حفر قنات ها و بسـتن سـدهای بزرگ برای زراعت اسـتفاده می کردند. ما 
امـروز وقتی کـه جغرافیای آن روزگار را از نظـر می گذرانیم، از تعـداد رودخانه ها و 
سـدهای آبیاری متعجب می شـویم و از خود می پرسـیم که این همه آبادی را کدام 
دسـت تبهکار از میان برده است؟ دسـت هجوم ها و کشتارها، دست اغتشاش ها و 
زدوخوردهای داخلی، دسـت ظلم و سـتم دولت هایی که ازبس پیشکش و هدیه و 
مالیات از دهقان می خواسـتند وی را از هرچه آبادی بود بیزار می سـاختند. تا آنکه 
به تدریج آثار آن آبادی ها برافتاد، سـدها شکسـت، جویبارها خشـکید، زمین های 

بایر وسعت یافت.

امروز از همین وسـایلی هم که در دست است به اندازهٔ کافی استفاده نمی کنند. 
آب بعضی از رودخانه ها بیهوده تلف می شـود، تقسـیم بندی آب به وجه صحیحی 
انجام نمی گیرد، زیراکه نه تنها دهقانانْ فلاکت زده، بی چیز و بی رمق هسـتند، بلکه 
مالکین بزرگ هم از بیم آنکه ملک آنها پس از آبادشدن به چنگ زمین خواره ای مثل 
رضاخان بیفتد هیچ وقت نقشـهٔ اساسـی برای آبادی طرح نمی نمایند و فقط در پی 
منافع آنی هسـتند. پس از آنکه امنیت واقعی در این کشـور برقرار گردد و دسـترنج 
اشـخاص از آسـیب غارتگری محفوظ باشـد، خود دهقانان و خرده مالکین به این 
اصلاحات اقـدام خواهند نمود، ولی چون اقدامات اساسـی محتاج سـرمایه  های 
 به این امور اقدام نماید 

ً
بیشـتر و نقشـه های دقیق تر می باشـد، باید دولت مسـتقیما

و از تجربه هایـی کـه نیـاکان ما در حفر قنوات و بسـتن سـدها داشـتند و همچنین 
از اصول جدیـد علمی در حفر چاه های آرتزین اسـتفاده کند.  شـیوهٔ سـاختن چاه 
آرتزیـن مثل سـاختن فواره اسـت. آب باران و برف که بر سـر کوهسـار می بارد در 
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اعمـاق زمین نفوذ می کنـد و در زمین به  طرفِ جاهای پسـت تر جریـان می یابد و 
 خشـک و 

ً
در آنجـا جمع می شـود. هـرگاه در روی این زمین های پسـت که عموما

بی آب و علف اسـت چـاه عمیقی حفر کنند و به منبع آب برسـند، چون سرچشـمهٔ 
آب در نقطهٔ بلندتر یعنی در کوهسار واقع شده است،  آب از دامنهٔ چاه بالا خواهد 
آمد. اروپاییان از این خاصیت اسـتفاده نموده،  بسـیاری از زمین های بایر را آبادان 
کردند. ما هم می توانیم همین شـیوه را در نقاط بی آب و علف کشور خویش عملی 
سـاخته،  نتیجه های مفیـد بگیریم و حتی شـاید از وسـعت کویر عظیـم لوت، که 

قسـمت های مختلف کشور ما را از یکدیگر جدا سـاخته است، بکاهیم.

دهقانان

]مادهٔ[ 7. مبارزه بر علیه بیگاری، اجحاف مأمورین دولت، مالیات های اربابی

الف( بیگاری و اجحاف مأمورین دولت

بیگاری یکـی از آثار بردگی اسـت. در آن روزگار که برزگر شـخصیت مسـتقلی 

نداشـت، در آن زمـان که ضمیمـهٔ وجود ارباب به شـمار می رفـت، در آن دوره که 
وابسـتهٔ زمین بود و با آن خریدوفروش می شـد، در آن عهد کـه هنوز با برزگر مانند 
 وی 

ً
غلام رفتـار می نمودند، تمام حاصل وجـود برزگر متعلق به اربـاب بود و مثلا

را مجبـور می سـاختند در هـر هفته چندیـن روز نیـروی کار خویـش را در اختیار 
 بـرای او کار کند، و این عمل را بیـگاری می نامیدند، 

ً
اربـاب بگذارد، یعنـی مجانا

مالکین بی رحم به قدری آن را شدت دادند که یکی از نویسندگان در شرح زندگانی 
زارعین قرون وسـطی می نویسـد: برزگـری را دیدم که در روز جمعـه در زیر آفتاب 
سـوزان کار می کرد. پرسـیدم مگر روزهای دیگر هفته برای کارکردن کافی نیست؟ 

جواب داد: من در هر هفته شـش روز مشـغول بیگاری هستم! 

بیـگاری که بزرگ تریـن علامت اسـارت برزگر اسـت به عنوان یک نـوع مالیات 
اربابـی در تمـام دوره هـای تاریـخ ایـران برقرار بـود،  امـا در زمان رضاخـان رونق 
تـازه ای پیـدا کرد و از تمام دوره های گذشـته شـدیدتر و وحشـیانه تر شـد. کودکان 
خردسـال را برای کشیدن بارهای سـنگین و انجام کارهای دشـوار به زورِ شلاق به 
بیـگاری می بردنـد، جوانان را امـر می دادند کـه از محل اقامت خویـش ده دوازده 
فرسـخ پیـاده پیمـوده، در ملک رضاخان یـا فلان کارگـزار وی در مقابـل روزی ده 
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شـاهی و یـا فقـط در مقابـل مشـت و لگـد مشـغول کار شـوند، مـادران را از یک 

طـرف به بیـگاری می بردنـد و دختران را از طـرف دیگر، شـب ها آنهـا را در آغل ها 

و بیغوله هـا جـا می دادنـد و از هیچ گونـه بی عفتی خـودداری نمی کردنـد. مردمان 

مازنـدران فرامـوش ننموده اند و هنـوز نمونه های زنده در دسـت دارند که بسـیاری 

از جگرگوشـگان آنها از شـدت رنج و مشـقت مردنـد و بعضی که باقـی ماندند به 

زندگانی بدتـر از مرگ دچار شـدند.

رضاخـان در ایـن سـتمگری ها تنهـا نبـود، تمـام طفیلی هایی کـه در سـایهٔ این 

درخـت ظلم روییده بودند هرکدام به نوبهٔ خود و در قلمرو خود زهر می پاشـیدند.

یخته اسـت   امـروز هم که رضاخان ثمرۀ بیسـت سـال غارتگری را برداشـته و گر

یخته اند،   یص بـر روی امـلاک وی ر ملـک داران بزرگی که مانند لاشـخورهای حر

برای حفظ رسـوم ظالمانهٔ او در تلاشـند.

 بلای دهقان بیچاره از یک طرف نیسـت، بی پناهی وی به حدی رسـیده 
ً
اصـولا

که هرکس از هر طرف می رسـد دسـت تعدی به جانبِ او دراز می کند. همان طور 

کـه در مـادهٔ ۴ شـرح دادیـم،  مأمور دولـت که بایـد خادم ملـت و حافـظ قانون و 

حامی ستمدیدگان باشـد وظیفه ای جز پشتیبانی ستمگران و انباشتن کیسهٔ خویش 

نمی شناسـد. هـر ژانـدارم در محیط خـودْ رضاخـانِ ثانی اسـت. هر مأمـور مالیه 

در قلمـرو خود برای دهقانـان وضع قوانین می کند. هر بخشـداری خـود را مالک 

هست ونیسـت رعایا می داند.

همه بـرای خـود در هست ونیسـت دهقان حقـی قائلنـد، فقط دهقان سـتم کش 

اسـت کـه در وجود خویـش حقی بـرای خود قائل نیسـت.

ما دهقانـان ایـران را دعوت می کنیـم که حقوق خویش را بشناسـند و دسـترنج 

خویـش را بیـش از این بـه یغمای غارتگـران نسـپارند، بر علیـه ایـن بیدادگری ها 

برخیزنـد و بـرای مبارزات قطعـی در حزب تـودهٔ ایران بـا یکدیگر متحد شـوند.

ب( مالیات های اربابی؛ مقصود ما از مالیات های اربابی، کلیهٔ چیزهایی اسـت 

که علاوه بر مقررات قانونی از دهقانان به توسـطِ ارباب گرفته می شود.
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کلیهٔ مزایای بی مورد ارباب را می توان نوعی از همین مالیات محسـوب داشـت، 

پیشـکش های معمول دهـات هم در جـزو همین مالیات به شـمار مـی رود. هنوز 

در بیشـتر دهات ایران  رسـم اسـت که هر دهقانی در عیدهای بـزرگ باید هدیه ای 

از قبیـل حلویـات و غیره بـه منزل اربـاب بفرسـتد، به طوری کـه در آن روزها خانهٔ 

اربـاب از خوانچه هـای شـیرینی پُـر و خانـهٔ دهقانـان مثـل همیشـه از مایحتـاج 

زندگانی خالی اسـت.

هنوز در دهات ایران رسـم است که اختلافات میان دهقانان را به اصطلاح خود 

به روش کدخدامنشـی رفع می نمایند،  یعنی قضاوت را به دسـت ارباب می دهند، 

ولـی نکتهٔ عجیب اینجاسـت که اگر غرامتی به شـخص مجرم تعلـق بگیرد، به آن 

نفر دوم داده نخواهد شـد، بلکه بـه جیب ارباب خواهد رفـت. ازاین جهت ارباب 

همیشـه خواسـتار اسـت که میان دهقانان اختلافات و منازعات بیشتری واقع شود 

تا بـه او رجوع نمایند و او هم غرامت سـنگینی معین کند.

اگر گاوِ دهقانی بزاید،  باید شـیرینی  به اربـاب بدهد، اگر زنش بزاید همین طور، 

امـا اگر خودش بمیرد، پول کفنش را هـم از ارباب نمی توان گرفت.

این رسـوم ظالمانه که فقط به نفع ارباب برقرار گردیده، باید نابود شـود و روابط 

برزگر و ارباب را باید فقط قوانین عادلانه معین نمایند.

کارگران

بهبود وضع کارگران

کارگـر در وضعیـت امـروزه چه وسـیله ای دارد که در مقابل کاسـتن مـزد مقاومت 

کنـد؟ چه قانونـی وجـود دارد کـه از کارگر پشـتیبانی نمایـد؟ به کارگر مـزد کافی 

نمی دهنـد. او را در ایـام بیماری از مـزد محروم می نماینـد تا از غـذا و دوا و دکتر 

محـروم بماند. اگر دچار حادثه ای شـود و یکـی از اعضای وی ناقـص گردد، وی 

را به بدبختی خویش می سـپارند و از یک عمر کار و کوشـش وی یادی نمی کنند. 

چـرا؟ بـرای  اینکـه نمی خواهند مبلـغ ناچیـزی از ثـروت هنگفتی را که به دسـت 

کارگر تهیه می شـود به مصـرف خود او برسـانند.
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مـا کارگـران را به وضعیـت اسـفناک امـروز و وضعیت اسـفناک تر فـردا متوجه 
می سـازیم و خاطرنشـان می کنیم که هیچ قوه ای در این کشـور بـرای حمایت آنها 
وجود نـدارد. از دورهٔ بیست سـاله می گذریم، به همین دورهٔ دوسـاله نظر می کنیم، 
چـه فکری برای کارگـران کردند؟ چه بهبـودی در وضعیت آنان دادنـد؟ چرا قانون 
بیمهٔ کارگـران را که به زورِ روزنامه های آزادی خواه به مجلس رفت در آنجا بایگانی 
نمودنـد؟ چـرا کارگـران را به جرم احقـاق حق از کارخانـه بیرون می کننـد و مانند 
واقعـهٔ شـاهی در غل وزنجیر می کشـند؟ مگر همیـن معرکه گردانان امـروز نبودند 
 نـام کارگر را در زمان رضاخان قدغن کرده بودنـد و برای  آنکه کارگران را 

ً
که اصولا

تحقیـر و شـماتت کنند آنها را »عملـه و فعله« می نامیدند؟ امـروز نیز همین نیات 
در کار اسـت، امـروز نیـز هیچ کس بـا کارگر نظـر موافق تری نـدارد و تـا وقتی که 

اوضاع چنین اسـت، این نظر موافق را نمی توانند داشـته باشـند.

اگر اکنون کارگر دارای یک شـخصیت اجتماعی بیشـتر از دو سـال پیش است، 
در اثـر میل صاحبـان کارخانه ها و زمامداران نیسـت، بلکه این تغییـر اندک در اثر 
بیدارشدن کارگران و تشـکیل اتحادیه ها حاصل شده اسـت. نیروی اتحاد کارگران 

اسـت که اسـتثمارچیان آنها را به قبول امتیازاتی مجبور سـاخته است.

مـا کارگـران را بـه تقویـت اتحادیـه و بـه تقویت حـزب تودهٔ ایـران که پشـتیبان 
اتحادیـهٔ کارگران اسـت دعـوت می کنیم. مـا می خواهیـم کارگران حقـوق خویش 
را بشناسـند، بفهمنـد کـه چه کسـانی حقوق آنهـا را از دستشـان گرفته انـد، به چه 

وسـیله به این عمـل موفق شـده اند، ما به چـه وسـیله می توانیم حقـوق کارگران را 

یم. یت هـای اجتماعـی پـس بگیر از پاراز

کارگران
]مادهٔ[ 1. گذراندن قانون کار از مجلس

وقتی که کارگری در نزد کسـی یـا در کارخانه ای مزدور می شـود چه معنی دارد؟ 
معنـای آن ایـن اسـت که کارگـر نیـروی کار خویـش را در مقابـل مزدی کـه به او 

پرداخته می شـود می فروشـد.

در اینجـا معاملـه ای انجـام می یابـد کـه از بسـیاری از جهات ماننـد معاملات 
دیگـر اسـت، با این فرق که موضوع آن یک شـیء نیسـت و بلکـه درحقیقت خود 
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کارگر اسـت. در این معامله همیشـه کارگر مغبون اسـت، زیراکه اگر چنین نباشـد 
این همـه سـودهای بی کـران نصیـب کارفرمـا نمی شـود. در ایـن معاملـه رضایت 
کارگر در دسـت خود او نیسـت و درحقیقت رضایت ندارد و مقتضیات اجتماعی 
اسـت کـه او را به قبول ایـن معاملهٔ پُرزیـان مجبور می سـازد. او باید بـرای معاش 
 

ْ
خویـش کار کند، اما کار انفرادی در جامعهٔ امروز محدود و بدون داشـتن وسـایل
غیرممکـن اسـت. از طرف دیگر نـزد هـر کارفرمایی که بـرود همین گونه شـرایط 
زیـان آور بر او تحمیل می شـود. بالاخره ناچار تن درمی دهـد و نیروی کار خویش 

را بـه بهای ناچیز می فروشـد.

در ایـن معاملـه نه تنها زیـان کارگـر حتمی اسـت،  بلکه وجـود او نیـز در اثنای 
انجـام تعهـدش در خطر اسـت. اگـر در موقعی که تعهـد خود را انجـام می دهد، 
دچار آسـیبی شـود، یکی از اعضای وی ناقص گردد، بیمار شود، بمیرد، هیچ کس 

نیسـت که خسـارت او را جبران کند.

پس مـزدوری معاملـه ای اسـت از تمـام معامله هـا رایج تـر، از تمـام معامله ها 
مهم تـر، بـرای کارگـر پُرزیـان و پُرخطـر، امـا تعجـب در این اسـت کـه قانونی و 
مقرراتـی بـرای تمام معامـلات موجود باشـد، مگـر برای ایـن معامله کـه از همه 

رایج تـر و مهم تـر اسـت.

دلیـل آن این اسـت کـه خـود قانونگـذاران در این معاملـه ذی نفعند؛ خـود آنها 
از ایـن زیـان کارگر اسـتفاده می برند و می خواهنـد از نبودن قانون اسـتفاده نموده، 
 در بسیاری از کارخانه ها 

ً
مقررات خودسـرانهٔ خود را بر کارگران تحمیل کنند. مثلا

همیـن مـزد ناچیـز کارگـر را بـه بهانه هـای گوناگـون به عنـوان غرامـت از وی پس 
می گیرند، در سـنجش میران کارش به او حق کنترل و رسیدگی نمی دهند و هرقدر 
کـه اوضاع واحـوال اجـازه بدهـد از کیفیـت و کمیـت آن می کاهنـد. در وضعیت 
 کارفرماها مقرراتی در پیـش پای کارگران 

ً
پُرهرج ومرج امروز ممکن اسـت اصـولا

بگذارنـد که آنهـا نتوانند از مزد خویـش آزادانه اسـتفاده نمایند.

این نقص بزرگ که در زندگانی اجتماعی ما دارای تأثیر فراوان ]است[ و قسمت 
بزرگی از اوضاع پریشـان کارگرها در اثر آن حاصل شـده بایـد مرتفع گردد و قانون 
کار کـه رابطـهٔ کار و کارگـر و کارفرما را تعییـن نماید از تصویـب مجلس بگذرد. 
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حـزب تودهٔ ایران بـرای وضع این قانـون مبارزه می کنـد و خلاصهٔ فصـول آن را در 

موارد زیرین ذکر نموده اسـت.

کارگران

]مادهٔ[ ۲. تقلیل مدت کار روزانه به هشت ساعت و دستمزد اضافه کاری

فقط کسانی که به کارخانه های ملی، به کارگاه های قالی بافی، به اوضاع کارگران 

چاپخانه ها رسـیدگی کرده اند، فقط کارگرانی که به اوضـاع این محیط های جانکاه 

گرفتارند، ارزش این ماده را به خوبی می فهمند.

آن طفل بینوای قالی باف که در کارگاه های تنگ و تاریک غارآسـا از بام تا شـام، 

تا وقتی  که دسـتش یارای حرکت و چشمش یارای دیدن دارد، در مقابل روزی چند 

ریال به بافتن قالی مشغول است، او که تمام نیروی کار خویش را بدون هیچ شرط 

و قیدی در مقابل کمترین دسـتمزد فروخته است چه فرقی با غلام و برده دارد؟

در دورهٔ بردگـی تمام نیـروی بردگان متعلق بـه اربابان آنها بـود و اربابان مذکور 

حداقـل مایحتاج آنهـا را تأمیـن می کردند تا بتوانند بـه خدمت ادامه دهنـد. آیا در 

وضعیت مزدوری کشـور مـا نیز درحقیقت همیـن ترتیب مجری نیسـت؟ آیا تمام 

نیـروی کارگر در اختیار کارفرما نیسـت؟ آیـا مزدی که به کارگـر می دهند، حداقل 

مایحتاج او را هـم تأمین می نماید؟

جواب این سـؤال ها منفی است و تا وقتی که حدودی برای حرص استثمارچیان 

قائل نشویم، این استثمار نامحدود ادامه خواهد یافت.

این وضعیت علاوه بر اینکه جسـم کارگر را می فرسـاید باعث می شود که کارگر 

در شـمار یک افزار بی روح درآید، همیشـه هوش وحواسـش متوجه همان کارهای 

معین و مبتذل روزانه باشـد، هیچ وقت فرصت فکر دیگر پیدا نکند و به محیط های 

وسـیع تر پا نگذارد و پیوسته در همان وضعیت پسـت و اسف آور خود باقی بماند.

در این وضعیت امروز برای کارگر و برای نسل او امید ترقی نیست. او و فرزندانش 

محکومیت جاودان دارند که برده و اسیر کارخانه و کارفرما باشند.
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شـورش ها و فداکاری هـای کارگـران دنیا بالاخـره به آنهـا اجازه داد که قسـمتی 
از حقـوق خویـش را از کارفرمایـان بگیرنـد و حـدی بـرای اسـتثمار قائل شـوند،  

 در کشـورهای متمـدن دنیا:
ً
به طوری کـه امـروزه عمومـا

1. کارفرما نمی تواند کارگران را بیش از هشت ساعت در روز به کار وادار کند.

۲. در کارخانه ها و کارگاه هایی که دسته های مختلف کارگران به نوبه کار می کنند 
ممکن اسـت مدت کار روزانهٔ آنها را بیشـتر کرد، مشروط بر اینکه حد متوسط کار 

در عرض سه هفته یا کمترْ از هشت ساعت در روز بیشتر نشود.

 زودتر از سـاعت ۶ صبح شـروع و دیرتر از سـاعت ۸ 
ً
3. روز کار نبایـد عموما

بعدازظهر ختم شـود.

۴. اگر در اثر اوضاع کارخانه  از عدهٔ ساعات کار روزانه کاسته گردد، از دستمزد 
کارگران نباید کسـر کنند تا معاش آنها بهم نخورد.

۵. هرگاه در کارخانه ای لازم شـود که کارگران اضافه کار کنند، اضافه کار مذکور 
باید ۲۴ سـاعت قبل به اطلاع کارگران برسد.

۶. درمـورد کار اضافی باید مزدی به کارگران بپردازند که بیشـتر از مزد معمولی 
آنهـا باشـد، زیراکه کار اضافی بـرای آنها رنج بیشـتری دارد و روح و جسـم آنها را 

بیشتر فرسـوده می سازد.

 ۲۵ درصـد و درمورد 
ً
مـزد مذکور باید درمـورد دو سـاعت اول کار اضافی اقلا

 ۵۰ درصد بیشـتر از مزد معمولی باشـد.
ً
سـاعت های دیگر اقـلا

 بـرای کار اضافی نیز حدودی معین شـده و گاهی از یک سـاعت در 
ً
7. اصـولا

روز نبایـد تجاوز نماید.

اما ایـن حـدود و مقررات حتـی در کارخانه هـای دولتی مـا هم وجـود ندارد و 
کارگران به کلی دستخوش هواوهوس کارفرما هستند. هنوز شیوۀ استثمار آشکار در 
کشـور ما معمول است. باید این شـیوۀ منفور را به نیروی اتحاد کارگران برانداخت 

و مقرراتی که مقدمهٔ آزادی کارگران باشـد از مجلس گذرانید.

کارگران
]مادهٔ[ 3. بیمهٔ پیری و مرخصی و بیکاری
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بیکاری:

ایـن کلمه بـرای کارگران دنیـای امروز یکـی از وحشـتناک ترین کلماتی اسـت که 
بـوی مـرگ از آن می آید. در کشـور ما، که هنـوز به طورقطـع وارد مرحلـهٔ صنعتی 
نشده ایم، هرج ومرج اقتصادی باعث شده است که بسیاری از دهقانان در تکاپوی 
کار بـه شـهرها می آینـد و در آنجاها بـه علت یافت نشـدن کار همچنان سـرگردان 
مانـده، در گـرداب فلاکـت فرومی رونـد، و یـا اینکـه کارگران بـه علـت تعطیل یا 
کاسـتن عملیـات کارخانه بـدون کار می مانند و به چنـگال هزاران فسـاد و هزاران 

بدبختی دچـار می گردند.

امـا آثـار ایـن بلیـهٔ اجتماعـی در کشـورهای بـزرگ صنعتی کـه به تولیـد عظیم 
می پردازنـد و میلیون هـا کارگـر دارند  آشـکارتر و سـهمناک تر دیده می شـود. یکی 
از مجلات فرانسـه در ماه مهٔ 1۹3۹ نوشت که بیکاری از سال 1۹۲۹ رو به افزایش 
گذاشـته اسـت و اینک در دنیای متمدن ۳۰ میلیون کارگر بیکار هستند که از دولت 
به آنهـا کمک می شـود و اگر عـدۀ کارگرانـی را که از دولـت کمکـی نمی گیرند نیز 

حسـاب کنیـم، عـدۀ آنها بـر ۶۰ میلیـون بالغ می گـردد. همیـن مجله نوشـت که به 

موجبِ آماری که از ۵۰ کشـور به دسـت آمده است  در هر سـال ۲ میلیون و ۲۰۰ 

هـزار نفـر از گرسـنگی می میرند و یـک میلیـون و ۲۰۰ هـزار نفر به علت نداشـتن 

غـذای کافی خودکشـی می کنند!

بـاز همین مجله نوشـت که در دنیـای امـروز ۲۰۰ میلیون نفر هسـتند که کمتر 
از حد کافی غـذا دارند!

 از کشـور ما خبر نداشـت کـه تمـام کارگـران آن به این 
ً
امـا این نویسـنده یقینـا

بلیـه مبتلا هسـتند.

در کشـور ما، که هنـوز معنای زندگی فهمیده نشـده، کارگر ایرانی بـا مزد ناچیز 
خویـش بـه نـان و حبهٔ انگـور و به نـان و کشـک قناعت می کنـد و می پنـدارد این 
غذاسـت! چون کارگر ایرانی مفهوم دیگری از غذا بـرای خودش تصور نمی نماید، 
 خوراک آن کارگران بیـکار اروپا که در اثر 

ّ
با ایـن غذای بخورونمیر می سـازد، والا

 از خوراک او کمتر نیسـت.
ً
نداشـتن غذای کافی خودکشـی می کنند غالبا



حزب تودهٔ ایران چه می گوید و چه می خواهد؟...   405 

با آنکه در کشـور ما هنـوز تولید بزرگ کـه در ممالک اروپا موجـب بحران های 
عظیـم و بیکاری شـدید می گـردد معمول نشـده بیـکاری ظهور کرده اسـت. برای  
اینکـه مثال واضحی داشـته باشـید، کارخانه های قنـد را که در جـزو کارخانه های 
دولتی اسـت در نظـر بگیرید. همین کـه دورهٔ بهره بـرداری کارخانه تمام می شـود، 
بیشـتر از یک سوم کارگرها را از کار بیکار می کنند و آنها را به دست اتفاقات روزگار 
پرست افراد  می سپارند. کسـی نمی پرسـد که دولت باید نگاهبان نظم جامعه و سر
آن باشـد. این کارگرها چـه بکنند، کجا بروند و از چه راهی کسـب معاش نمایند؟ 

اگر لغزشـی پیدا کنند، اگر گرفتار فسـاد بشوند، اگر از گرسـنگی بمیرند و جامعه را 

از نیروی کار خود محروم بگذارند، مسـئول آن کیسـت؟ اینها سـؤالاتی اسـت که 

هیچ وقت در کشـور ما مطرح نشـده و هیچ کـس درصدد جواب  آنها نبوده اسـت، 
زیـرا کارگر در کشـور ما دارای هیـچ ارزش اجتماعی نیسـت. هنوز کارگـران ایران 

حقـوق خود را با نیـروی اتحاد به دسـت نیاورده اند.

درد کارگـران ایران شـمارش پذیر نیسـت. از بیکاری بگذرید و بـه پیری کارگران 
توجـه کنید. دسـتمزد کارگران به قدری ناچیز اسـت که کفاف معـاش روزانهٔ آنها را 

نمی دهـد و هرگز نمی تواننـد ذخیره ای برای روز پیـری بگذارند.

کارگـر بیچـاره ۴۰ سـال رنـج و مشـقت می کشـد و پـس از ۴۰ سـال، وقتی که 
دسـتش از کار و چشـمش از دیـدن بازمی ماند و مجبـور اسـت از کار کناره گیری 
کنـد، مثل اینکـه در ایـن مـدت آب غربال کرده باشـد، هیـچ حاصلی در دسـت 
خـود نمی بیند. در مدت ۴۰ سـال هرچه بـازوی او و فکر او تولید کـرده یغماگران 
اجتماعی بـه غارت بـرده و او را بی نصیب گذاشـته اند. حالا بایـد در عین ناتوانی 
بـا فقر دسـت به گریبان شـود، بـه طفیل پسـران یـا بـرادرش، که آنهـا نیـز مانند او 
کارگـر و از نعمت هـای اجتماع محرومنـد، زندگانی کند، یا اینکه بـه گدایی بیفتد 
و سـرانجام در گوشـهٔ کوچه ها در پای دیوار توانگران، در آستان خانهٔ همان کسانی 
که از دسترنج او دارای همه چیز شده اند، این زندگانی بدتر از مرگ را بدرود گوید.

چقـدر دورنمای این پیری وحشـتناک اسـت! چقـدر تصور این چنیـن روزگاری 
بـرای کارگران جوان ناگوار و سـهمناک اسـت! هر کارگری حسـی می کنـد که این 

بدبختـی در کمین اوسـت و این سرنوشـت وخیـم هر روز نزدیک تر می شـود.
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پس چرا سستی می کنید و درصدد جلوگیری نیستید؟

پس چرا سـعادت آیندهٔ خود را با نیروی اتحاد تأمیـن نمی کنید؟ در نظر بگیرید 

که قوانین انسـانیت اقتضـا دارد که کارگر پس از یک عمـر کار به جای اینکه به این 

سرنوشـت وخیم دچار شود در آسایشگاه به سـر ببرد و ثمرهٔ کار خویش را بچشد. 

این حق شماسـت و با اتحاد شـما به دسـت خواهد آمد، حزب تودهٔ ایران شـما را 

به این اتحاد دعوت می کند و در این مبارزه پشـتیبان شماسـت.

یکی دیگر از حقوق شما دسـتمزد روزهای مرخصی است که آن را به بهانه های 

 از 
ً
گوناگون از شـما مضایقـه می نمایند و ازاین جهت مجبور می شـوید کـه اصولا

مرخصـی صرف نظر کنیـد؛ و حال آنکه مرخصـی از لوازم زندگانی شماسـت. اگر 

روح و جسـم خویـش را بعد از هرچنـد مدتی آسـایش ندهید، به طوری فرسـوده 

می شـود که شـما را هرچه زودتر به پیری و شکسـتگی خواهد کشـانید.

در ممالـک دموکراسـی برای  اینکه کارگـران در روزگار پیری و بیـکاری و در ایام 

مرخصـی نیـز از مزد برخـوردار باشـند بـرای آنهـا ذخیـره ای کنـار می گذارند که 

 پنـج درصد مـزد روزانهٔ کارگر 
ً
هـم کارگر و هـم کارفرما در آن شـرکت دارند. مثلا

را برداشـت می نماینـد و معـادل آن را هـم از کارفرمـا می گیرند تا دوبرابر شـود و 

مجمـوع آن دو مبلغ را بـرای روزگار پیری و بیـکاری و ایام مرخصـی کارگر ذخیره 
می  کننـد و به این وسـیله تا حدی آسـایش کارگـران تأمین می شـود.

مـا به کارگران ایـران تذکر می دهیـم که کارگران دنیـا این حقـوق را در اثر اتحاد 

و تشـکیلات به دسـت آورده انـد و هیچ وقـت کارفرمایان به میـل و رغبت خویش 

حاضـر نبوده اند کـه حق کارگر را به دسـت او بدهنـد. چارۀ کارگران ایـران هم جز 

وحدت و تشـکیلات نیسـت. باید دسـت به دسـت هم داد و از روی نقشـهٔ معین 

برای گرفتـن این حقوق، کـه حقوق اولیهٔ کارگران اسـت، اقـدام کرد.

ید  کارگران ایـران! زندگانی وخیـم امروز و زندگانـی وخیم تر فـردا را در نظر بگیر

یر پرچم اتحـاد گرد آیید. و بـرای جلوگیـری این همه بدبختـی در ز

]مادهٔ[ ۴. تأدیهٔ خسارات معالجه و نقص اعضا در نتیجهٔ حادثهٔ کار
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یکی از رفقای نقاش حکایت می کرد که در زمان رضاخان همین که می خواست 
به مازنـدران حرکت کند پادوانش در پـی نقاش ها می افتادند تا آنهـا را به مازندران 
کوچانده، درودیوار عمارات آنجا را به دسـت آنها سـروصورتی بدهند. در یکی از 
ایـن موقع ها که مـرا به بهشـهر کشـانده و در بهداری آنجا بـه کار واداشـته بودند، 
روزی دیـدم یـک اتومبیـل بـاری سرپوشـیده در مقابل بهـداری ایسـتاد. چند نفر 
پیاده شـدند و بـا متصدیان بهـداری گفت و گویی کردنـد و به کلیـهٔ نقاش ها که در 
طبقهٔ زیرین مشـغول کار بودند  دسـتور دادند کـه از آن حول وحوش بر کنار بروند، 
فقـط مرا که پیر و شکسـته بـودم و به تصـور آنها چیـزی از دنیا نمی فهمیـدم باقی 
گذاشـتند، آن وقت به تخلیهٔ کامیون شـروع کردنـد. من اول می پنداشـتم که با این 
کامیـون  افزارهـای طبی و وسـایل لابراتـوار حمل کرده انـد، ولی وقتی کـه روپوش 
برداشته شـد، منظرهٔ وحشـتناک و رقت آوری در نظرم آمد. یک عده مردان مجروح 

و سَرودست شکسـته دیدم که روی هـم انداخته بودند.

یخته بود، یکـی ]...[ گردنـش در تنش  یکـی ]...[، یکـی دل وروده اش بیـرون ر

فرورفتـه بود. معلوم شـد که اینهـا کارگرانی هسـتند که در موقع کار آسـیب دیده و 

 ۲3 نفر بودند، هشـت نفـر در راه مرده و 
ً
یا از چوب بسـت پرت شـده اند. مجموعا

نعششـان به بهداری رسیده بود، هشت نفر پس از ۲۴ سـاعت در بهداری مردند، 
هفـت نفر دیگر معیـوب و ناقص از بهداری بیـرون آمدند.

یک سـال از این مشـاهدهٔ جان گداز گذشـت و من بـرای گرفتن دسـتمزد خودم 
به طهران آمدم و در خانه ای مشـغول کار شـدم. کلفتی در آن خانه بود که همیشـه 
او را بـا حالت انـدوه و گریان می دیدم، اما چـون اندوه و گریه برای ما عادی شـده 
بـود، اول توجهی نکـردم تا آنکه به تدریج بر سرگذشـت او واقف شـدم و دانسـتم 
که اهل مازندران اسـت، شـوهرش کارگـری بوده کـه در موقع کار از چوب بسـت 

 مرده اسـت.
ً
پرت شـده و بعدا

این زن دو فرزند خردسـال خویش را برداشـته و در جسـت و جوی کار به طهران 
آمده، آن دو کودک بینوا را پس از مدت ها تکاپو در یتیم خانه گذاشـته و خودش در 
ایـن خانه خدمتگزار گردیده اسـت و هروقـت خدمات خانه بـه او اجازه می دهد، 

به سرنوشـت دلخراش خودش و همسـرش و کودکانش می گرید.



408  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

من به یاد مشاهدهٔ بهداری بهشهر افتادم و دانستم که شوهر او در جزو نعش های 
آن کامیون بوده است.

 در همان روزها که در آن خانه کار می کردم آن زن بیمار و بسـتری گردید. 
ً
اتفاقـا

هنوز چند روزی از بیماری او نگذشته بود که صاحب خانه از نگهداری اش به تنگ 
آمد و بالاخره یک روز بقچهٔ او را بسته، زیر بغلش زد و راه کوچه را به وی نشان داد.

چه بسـیار از کارگران ایرانی که به چنین سرنوشـتی دچار شـده اند. چه بسـیار از 
آنها که خبرشـان هم برای زن و فرزندشـان نرسیده است.

در کارخانـهٔ کبریت سـازی زنجـان بعـد از آنکه کارشـناس آلمانی، کـه ماهیانه 
۶۰۰۰ ریـال حقـوق می گرفـت، از ایـران رفـت، یک نفر سرمکانیسـین جـوان با 
 روزی پایـش زیـر ماشـین رفت و پس 

ً
روزی ۲۴ ریـال آن را اداره می کـرد. اتفاقـا

از چنـد روز چـون طبیب و دوا نداشـت، مُـرد و پدر پیـر و برادر خردسـال خود را 
بی سرپرسـت گذاشت.

شـاید شـما عکس آن جوان هفده سـاله ای را که دسـتش در کارخانهٔ سیمان زیر 
ماشـین رفته و از شـانه قطع شـده اسـت دیده باشـید. آیا هیچ به فکرتان رسیده که 
شـما نیـز ممکن اسـت به چنیـن حادثـه ای دچـار شـوید و در تمام عمـر عاجز و 

بدون وسـیلهٔ معاش بمانید؟

کسـانی کـه از دسـترنج شـما ثـروت و مکنـت به هـم می زننـد اسـباب خانه و 
مال التجـارهٔ خـود را در مقابـل تمام خطرها  مانند سوخته شـدن و غرق گشـتن بیمه 
می کننـد،  به طوری که اگر یـک روز خانهٔ آنها آتش بگیرد و یـا مال التجارهٔ آنها غرق 
شـود، خسـارتش را شـرکت بیمه خواهد داد و به آنهـا ازاین جهت زیانـی نخواهد 
رسـید. آیا شـما از اسـباب خانه و از مال التجاره هایی که به دسـت خود شـما تهیه 

می شـود بی قدرتـر و ناچیزترید؟

آیـا از ایـن توهین هـای بـزرگ و بی پـروا که جامعه نسـبت بـه شـما روا می دارد 
خشـمگین نمی شـوید؟

ید! متحد شوید و نیروی عظیم خویش را برای گرفتن حقوق اجتماعی به کار بر

متحد شوید تا خود را و فرزندان خود را از این فلاکت برهانید!



حزب تودهٔ ایران چه می گوید و چه می خواهد؟...   409 

]مادهٔ[ ۵. استفاده از تعطیلات جمعه و اعیاد و مرخصی سالیانه با دریافت حقوق

الان نامـهٔ یکی از کارگران در پیش نظر من اسـت که می گویـد: من دارای چهار 
فرزند خردسـال هسـتم که هنوز به حد رشـد نرسیده اند و از دسـتمزد من زندگانی 
می کنند. هرقدر بر خودم و بر آنها سـخت می گیرم، خرجم با دخل برابر نمی شود. 
پـس از آنکه ۲۵ سـال از کودکی و جوانی خود را در هوای مسـموم کارخانه ها تباه 
کـرده ام، امروزه با داشـتن ایـن عائله بیشـتر از ۴۰ ریال دسـتمزد نمی گیرم که پس 
از کسـر دسـتمزد پنج روز تعطیـل ماهیانه و کسـور مالیات فقط 3۲ ریـال آن باقی 

می ماند و حال آنکـه من باوجوداینکه محرومیت های زیادی برای خود و خانواده ام 
قائل شـده و بـه حداقل مایحتاج و بـه خـوراک بخورونمیر قناعت کـرده ام، روزانه 
3۶.۵ ریـال خـرج دارم. ازاین جهـت در هر روز ۴.۵ ریال کسـر مـی آورم که تا به 
اکنون از محل فروش اثاث منزل از قبیل فرش و سـماور و آینه جبران شـده اسـت.

 وارد اصل دسـتمزد کارگـران، که برای کمترین مایحتـاج زندگانی هم 
ً
ما عجالتا

کافی نیسـت، نمی شویم.

منظور ما در اینجا پرداخت نشـدن دسـتمزد ایـام تعطیل اسـت. ازآنجاکه کارگر 
هنـوز از قید بندگی رهایـی نیافته و هنوز وجود وی را متعلق بـه کارفرما می دانند و 
معتقدنـد که تمام سـاعات عمرش باید در خدمت کارفرما بگـذرد، یک روز که به 
پیـروی عموم مردم از مرخصی اسـتفاده می کند و خدمت اربـاب را ترک می گوید 
وی را از مـزد روزانـه، که خرج خـوراک بخورونمیر اوسـت، محـروم می گذارند. 
ازاین جهـت بیشـتر کارگران مجبـور می شـوند از تعطیلات عمومـی و از مرخصی 

سـالیانه صرف نظر کنند و ایـام عید را نیز در فضـای اندوه بار کارخانـه بگذرانند. 

امـروز کشـورهای مترقی می کوشـند که افزارهـای تولیـد را هرچه بیشـتر کامل 
نمایند و شـیوه های جدیدی در تولید بـه کار برده،  بر محصـول کار بیفزایند. یعنی 
بـا حداقـل کار حداکثر محصول را به دسـت آورند تـا به این طریق از سـاعات کار 
کارگـران کاسـته، بر سـاعات مرخصی آنهـا بیفزاینـد و بـه آنها فرصـت بدهند که 
جسـم و روح خویش را آسایش داده، به آموزش بپردازند و با افکار دنیا آشنا شوند.

فقط به این وسـیله اسـت که کارگـران می توانند خود را از اسـارت کارخانه بیرون 
بیاورند و قیودی را که در راه ترقی بر دسـت وپای آنها پیچیده اسـت بشـکنند. 
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در کشـور مـا اولیـن قدمی کـه بایـد در ایـن راه برداشـته شـود محدودکردن اسـتثمار 

کارفرمایان است. باید قانون کار را از مجلس گذرانید و کارگران را از زیر استیلای مطلق 

کارفرمـا بیرون آورد. نه تنها باید بـه کارگران مانند عموم افراد کشـور در هر هفته و در هر 

عید و در هر سـال مرخصی داد، بلکه باید وسایل تفریح و تحصیل برای آنها فراهم کرد.

کارگـری کـه در اثر فشـار اقتصـادی از گوشـهٔ ده بـه کنـج کارخانه پرت شـده، 

کارگری که بی خانمان و بی سروسـامان اسـت، کارگری که توانایی گشـت و تفریح 

نـدارد، از مرخصی ها چـه تمتعی خواهد داشـت؟

از ایـن جهت اسـت کـه اصلاحات اوضـاع کارگـران باید بـه مـوازات یکدیگر 

پیـش بـرود و در تمام امـور کارگران بهبـود حاصل گـردد، وگرنه نتیجهٔ شـایانی به 

دسـت نخواهد آمد. کارگران بایـد به طورکلی برای وضع قانون کار که شـامل کلیهٔ 

اصلاحات باشـد مبـارزه کنند و بـه امتیازات کوچـک و موقتی قانع نشـوند.

]مادهٔ[ ۶. منع کار اطفال پایین تر از چهارده سال

فقـر و فلاکت کارگـران و دهقانان و سـایر مـردم زحمت کش این کشـور آنها را 

مجبور می سـازد که کودکان خردسـال خویش را در تلاش معاش به کمک بگیرند 

و با خود به گرداب های سـیاه اجتماع بکشـانند.

ایـن کودکان هنوز با دنیا آشـنا نشـده اند، نمی دانند در اجتماع چـه می گذرد، از 

عدالت اجتماعی چیزی نمی فهمند،  عدالت طبیعی را فراموش می کنند، به ظلم و 

ستم خو می گیرند، پُرنشـاط ترین دورهٔ زندگانی را در دلگیرترین جاها می گذرانند، 

روح و جسم خویش را تباه می کنند، وسیله ای ندارند که برای میدان زندگی مجهز 

شـوند و ازاین جهت در تمام عمر در پسـت ترین درجهٔ اجتماع باقی می مانند. 

یکـی از پـدران دربـارهٔ دو کـودک نازپـروردهٔ خویـش می گویـد: صبـح کـه بـه 

بالیـن آنهـا مـی روم، از خـود می پرسـم اینها چـه چیز در خـواب می بیننـد؟ یکی 

شـیرینی ها، بازیچه هـای قشـنگ و عجیـب، سـگ، خـروس و گربـه را در خواب 

می بیند، دیگری فرشـتگان آسـمانی را. وقتی که بیدار می شـوند چشـم های آنها پُر 

از نور و روشـنایی اسـت.
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امـا بچـهٔ کارگر که پـس از رنج طاقت فرسـای روزانـه در کنج کارخانـه در روی 
زمین خشک اندام خستهٔ خویش را به دست خواب می سپارد فضای تیرهٔ کارخانه، 
ضرب دلگیر ماشـین، مشـقت کار، تنبیه و توهین ارباب، مزد کـم و کار زیاد، نان 
خشـک و حبهٔ انگـور را در خـواب می بینـد، و وقتی که بیدار می شـود چشـم های 

وی پُر از خسـتگی و تیرگی اسـت. زندگی برای او مفهومی جـز عذاب ندارد.

کارگران خردسـال عـلاوه بر اینکه هیچ گونه وسـیلهٔ تعلیم وتربیـت ندارند هزاران 
فسـاد در کمین آنهاست.

طفلـی که محبـت خانوادگی را نشـناخته، نوازش پـدر و مادر را ندیـده، نیک و 
بـد روزگار را تمیز نداده، همیشـه با رنج و مشـقت همراه اسـت، هیچ وقت وسـیلهٔ 
تفریح ندارد، دلخوشـی را در کجا باید جسـت و جو کند؟ کیسـت کـه راهنمای او 

باشـد و او را از راهـی که هزاران زحمت کـش بینوا پیموده انـد بازدارد؟

در چاپخانه ها که کارکردن کودکان در آنجاها بیشتر معمول است همیشه مشاهده 
کـرده ام کـه همین که نزدیک نصف شـب می شـود و خسـتگی به نهایت می رسـد، 
کارگران خردسـال را برای خریدن عرق و مزه به شیرک خانه ها می فرستند و وقتی که 
سرشـان گرم می شـود، بـه گفت و گوهـا و حرکاتی دسـت می زنند که بـرای روحیهٔ 
کودکان به منزلهٔ سـم کشنده است. پس از چندی این کودکان هم به خوردن عرق و 
به اعتیادهای دیگر معتاد می شـوند و حرکات ناپسند می آموزند. آیا گناه آنهاست؟ 
به هیچ وجـه، زیراکـه آنها هنوز معنای نیـک و بد را ندانسـته و مصلحت خویش را 
تشـخیص نداده اند. آیا گناه بزرگ تران آنهاسـت؟ بـاز هم به هیچ وجـه، زیراکه آنها 
هـم بدون آنکـه بفهمند و بدون آنکه اختیاری از خود داشـته باشـند بـه این تباهی 
گرفتـار شـده اند. آنها هم فدایـی محیط خود هسـتند، آنها هم در اثر فسـاد محیط 

یرورو شـود محیط آنهاست. فاسـد شـده اند. آنچه باید تغییر پذیرد، آنچه باید ز

ایـن محیـط فاسـد چـرا به وجـود آمـده اسـت؟ بـرای  اینکـه منافع یک مشـت 
مفت خـور اقتضـا دارد کـه چنیـن محیطی بـه وجود آید. یک مشـت اسـتثمارچی 
هسـتند که از این وضعیت ناپسـند اسـتفاده می کننـد. آنها می خواهند کـودکان را 
در کارخانه هـا اسـتخدام نمایند تا کار زیـاد بگیرند و مزد کم بدهنـد. آنها اجتماع 

را فقـط از یـک نقطه نظر نـگاه می کننـد و آن منفعت خود آنهاسـت.
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این قالی های گران بها که صدها اسـتثمارچی مفت خـور را میلیونر کرده، از زیر 
دسـت همین خردسـالان بیـرون آمده اسـت که شـب و روز با مـادران خویش در 
کلبه هـا و مغازه هـای تاریک و مرطـوب در مقابل ناچیزترین مزد مشـغول کارند. 

در غالب جاده های شوسـهٔ ایران اطفال کوچکند که برای تسـطیح جاده گماشته 
شـده اند. یـک روز از یکی از این کـودکان دهاتی کـه از کار برگشـته و بیل خود را 
به دوش گرفته بود مزدش را پرسـیدم. از روی خوشـحالی و مثل اینکه فتحی کرده 
باشـد گفت: روزی هشـت ریال مزد می گیرم. چرا این طفل از مزد خودش راضی 
بـود؟ برای  اینکه معنای زندگانـی را نمی فهمید، با عالم دیگـری غیر از عالم فقر و 
بدبختی آشـنا نشـده بود، مثل طفلی که هنوز چشـم باز نکرده باشـد روشـنایی به 
چشـمش نخـورده بود، تصور می کـرد که وی را بـرای همین رنج و مشـقت به دنیا 
آورده اند. او نمی دانسـت که این رنج و مشـقت را پایان نیسـت. او نمی دانست که 
آنچه خـوراک بخورونمیـر و لبـاس پاره پـارهٔ وی را تأمین می کند این هشـت ریال 
روزانه نیسـت. اگر کمک پدر و مادر نباشـد، این خـوراک بخورونمیر و این لباس 
 
ً
پاره پاره هم با روزی هشـت ریال تهیه نمی شـود. او نمی دانسـت که این مزد تقریبا
 
ً
مزد اولی و آخری اوسـت، او همیشـه یک کارگر سـاده باقی خواهد مانـد و تقریبا

همیشـه همین روزی هشـت یـا دوازده ریـال را خواهـد گرفت، ولـی احتیاجاتش 
همیشـه به این انـدازه باقی نخواهد مانـد. فردا پدر و مـادر از میـان می روند، روز 
دیگـر خـود او دارای زن و فرزنـد می شـود کـه بایـد آنها را نـان بدهـد، چندی که 
بگـذرد روزگار پیـری و ناتوانی فرامی رسـد و او باید از ذخیرهٔ ایـام جوانی زندگانی 
کند. ولی آیا با این روزی هشـت ریال یـا دوازده ریال می توان ذخیره هم داشـت؟

وقتی که این نکات را بـرای آن بچه دهقان توضیح می دادم بـا کمال تأثر می دیدم 
کـه کم کم آن برق شـادمانی کـه در اثر ذکر مزد روزانه در چشـم هایش درخشـیده 
بود خاموش شـد. نگاهش از صورت من به زمین متوجه گردید، آثار اندیشـه های 

ناگوار در چهره اش به ظهور رسـید.

من در دنبال سـخن برای او توضیح دادم که کودکان اربابان شـما، وقتی که هنوز 
به هفت سـالگی نرسـیده اند، پـس از آنکـه از آغوش مـادر و دایهٔ مهربـان خویش 

جدا می شـوند به کودکسـتان می روند.
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کودکسـتان کجاسـت؟ جایی اسـت که در آنجا فقـط خندیدن و شـادی کردن و 
سـرود خوانـدن به کـودکان می آموزند و آنها را با نشـاط و مسـرت آشـنا می کنند. 

پس از آنکه به هفت سـالگی رسـیدند به مدرسـه می رونـد، درس می خوانند،  با 
دنیا آشـنا می شوند، اجتماع را می شناسند، راه را از چاه تمیز می دهند،  سود و زیان 
خویـش را می فهمند و بعد از آنکه با این همه اسـلحه، یعنی با پـول و زور و دانش 
و تدبیـر و تزویـر، مجهز شـدند، بـه مبارزهٔ شـما می آیند، شـما را به وسـیلهٔ قوانین 
ظالمانـه که روپـوش عدالـت دارد به زنجیر می کشـند، آنچه به دسـت شـما تهیه 
می شود با حیله های گوناگون از دست شما می ربایند، شما را هر روز در منجلاب 

فلاکت بیشـتر فرومی کنند و خودشـان هر روز از نردبان ترقـی بالاتر می روند.

پـرورده از یک گوهر نیسـتید؟ مگر شـهرت نـدارد که  مگر شـما بـا این مـردم ناز

همهٔ افراد جامعه با هم مسـاوی اند؟ آیا این اسـت معنی مسـاوات؟ آیا این اسـت 

معنی عدالـت اجتماعی؟

اگـر عدالتـی در بین اسـت، این چنین زندگانـی باید متعلق به شـما باشـد، زیرا 
شـما هسـتید که زحمت می کشـید و تمام نعمت های اجتماعـی را تولید می کنید.

شاید در روزنامه خواندید که در کارخانهٔ حریربافی چالوس در سالن ابریشم کشی 
که به شـدت متعفن اسـت کودکانی که هشـت الی دوازده سـال دارند و مزد آنها از 
هشت ریال بیشـتر نیسـت کار می کنند و خانه های آنها و کارگران دیگر ویرانه های 
مرطـوب و بی دروپنجـره ای اسـت که هنـگام باریـدن بـاران از نفـوذ آب غیرقابل 
سـکونت می شـود و زندگـی در آنهـا جز عذاب کشـنده ای چیـز دیگر نیسـت. آیا 
خواندید که وزیر پیشـه و هنر که به عنوان سرکشـی کارخانه ها بـه همراهی خانوادهٔ 
خویـش با اتومبیـل دولتی به چالـوس رفته بود سـالن های خرید و نمایشـگاه های 
حریـر را بازرسـی کرد و حاضر نشـد که قدمی در این سـالن کارگـران بگذارد و از 
آنها اندکـی دلجویی کند؟ آیـا خواندید کـه کارگرانی که می خواسـتند از وضعیت 

ناگوار خویش به وزیر شـکایت کننـد از مهندس کارخانـه کتک خوردند؟

ایـن حادثه ها که هر روز تکرار می شـود چه معنـی دارد؟ معنای آنها این اسـت 
کـه هیچ کس در فکـر کارگـران نیسـت،  از هیچ  کس نبایـد متوقع اصـلاح کار بود، 

عـلاج کار کارگران فقط به دسـت خود آنها و وابسـته به تشـکیلات آنهاسـت.



414  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

در ممالـک دموکراسـی اروپـا ایـن ظلم های آشـکار را تـا حدی تعدیـل کرده و 
 قانـون گذارده اند کـه کودکانی که کمتر از چهارده سـال دارنـد در کارخانه ها 

ً
مثلا

بـه کار گماشـته نشـوند و شـب کاری بـرای کودکانـی کـه کمتـر از هجـده سـال 
دارنـد قدغن اسـت.

شـاید بگویید که اگر اطفال را در کارخانه نپذیرند، پدران آنها بیشـتر به زحمت 
می افتنـد و به هیچ وجه به گذران معاش قادر نخواهند بود. البته با وضعیت امروزی 
کارگـران حق با شماسـت، ولـی باز تکـرار می کنیـم که اصلاحـات بایـد در تمام 

قسـمت ها به عمل آیـد. اصلاح یک قسـمت به تنهایی امکان پذیـر نخواهد بود.

اگـر قانـون کار از مجلس بگـذرد و وضعیت کارگـران به طورکلی اصلاح شـود، 
اجـرای این یک مـاده نیز بدون اشـکال صورت خواهـد گرفت.

]مادهٔ[ 7. تساوی دستمزد کارگران زن و مرد

]مـادهٔ[ ۸. اسـتفادهٔ زنان کارگر و مسـتخدم از مرخصی با دریافـت حقوق در دورهٔ 
 دو ماه(

ً
وضع حمل )اقـلا

دورهٔ صنعت، که ما به آسـتانهٔ آن قدم گذاشته ایم، زن ها را از خانه بیرون آورده، به 
فعالیـت اجتماعی وادار می کند. دیگر زن ها فقط سرپرسـت خانه و پرورندهٔ اطفال 
نیسـتند، بلکه دوشـادوش شـوهران و بـرادران خویـش در بنگاه هـا و در کارخانه ها 
مشـغول کار می شـوند. ولی آیا جامعهٔ صنعتی امروز این عمل را برای نجات زن ها 
انجام می دهد؟ صاحبان بنگاه ها و کارخانه ها به این سـؤال با آب و تاب تمام جواب 
مثبـت می دهند و خود را و سـرمایهٔ خود را رهاننده  و آزادکننـدهٔ زنان می نامند، ولی 
حقیقـت غیر از ادعای آنهاسـت و خـلاف لاف و گـزاف آنها را ثابـت می کند. اگر 
جامعـهٔ صنعتی امـروز زنان و کودکان را گروه  هاگروه به سـوی بنگاه هـا و کارخانه ها 
می کشـاند، برای آن نیسـت که زندگانی جدید و آیندهٔ درخشانی به آنها بدهد، بلکه 
این ماشـین عظیم اسـتثمار که نیروهای کار بشـر را بلعیده، آنها را بـه ثروت تبدیل 
می نماید و در دهان فلک پهنای اسـتثمارچیان می ریـزد به نیروهایی احتیاج دارد که 
بهـای آنها کمتر و تولید آنها بیشـتر باشـد و این نیروهای پُرصرفـه را در بازوی زنان 
 کمکی از طرفِ شـوهر 

ً
و کـودکان کارگر جسـت و جو می نماید. زن ها، چون عموما

و یـا پدر یـا برادر یا سرپرسـت دیگر دارنـد، حاضر می شـوند که با مـزدی کمتر از 
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مزد عادی مشـغول کار گردند و چون کارفرما همیشـه در پی کارگری اسـت که مزد 
کمتری بگیرد، از زنان کارگر اسـتقبال می نماید. این زن های بی سروسـامان با سایر 
 در تنزل سـطح متوسـط مزد 

ً
کارگران در کاسـتن مزد خویش رقابت می کنند و غالبا

تأثیر قابل توجهی دارند و این تأثیر دارای دو نتیجهٔ شـوم اسـت:

اول اینکـه کارگران مـرد برای  اینکه بتوانند در کاسـتن مزد با زن هـا رقابت کنند، 
ناچارنـد که از مخارج خویـش بکاهند، یعنی نسـبت به خانواده بی قیـد و لاابالی 
باشـند، زن و فرزند خردسـال خویش را به کار وادارند و حتی از این حدود تجاوز 

 پایبند خانواده نشـوند و همسـر زنان نامشروع گردند.
ً
کرده، اصولا

 در خانواده های فقیر به سـر می برنـد و از طرفِ 
ً
 زنان کارگـر چـون عمومـا

ً
ثانیـا

خانـواده نمی توانند کمک معاش داشـته باشـند و از طـرف دیگر ناچارنـد که برای 
به دسـت آوردن کار در کاسـتن مزد بـا مردها رقابت کننـد، مجبور می شـوند که از 
راه دیگر، اگرچه نامشروع باشـد، کمک خرج بگیرند و در این راه در قدم اول به آن 
کارگرانـی برمی خورند که بار خانواده را از دوش خویش برداشـته، ترک زناشـویی 

گفته و در جسـت و جوی زنان نامشـروع برآمده اند.

نتیجهٔ این اوضاع چیست؟ رواج فساد و فاحشگی.

این اسـت ارمغانـی که اسـتثمارچیان امـروز برای جامعـه آورده اند. این اسـت 
آنچـه بـه ادعای آنهـا راه رهایـی و نجات زنان نـام دارد!

برای  اینکه این نتیجهٔ شـوم در نظر شما مجسم شود لازم نیست راه دور بروید و 
در کشـورهای اروپا جست و جو کنید. در کشور ما هم، که تازه وارد مرحلهٔ صنعت 
گردیده،  تخم این فسـاد پاشـیده شـده اسـت. اگر نظری به بنگاه ها و کارخانه ها و 
اداره هـا بیندازید و در زندگانی خانواده ها دقیق بشـوید، پیدایش این فسـاد و نشـو 

و نمای سـریع آن را به خوبی خواهید دید.

البته ما معتقد نیسـتیم کـه زن ها مانند عهدهای قدیم و مانند دورهٔ قرون وسـطی 
خانه نشـین و اسـیر مرد باشـند. ما، همان طور که در قسـمت مربوط به زنان شـرح 
خواهیـم داد، صددرصد با این نظریهٔ ارتجاعـی مخالفیم و معتقدیم که  آزادی زنان 
فقط وقتی میسـر اسـت کـه آزادی و اسـتقلال اقتصـادی پیـدا کنند و ماننـد امروز 
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عاجز و دست نشـاندۀ مردها نباشـند، ولی آیا صحیح اسـت که زن ها را از اسارت 

مردها بیرون آورده، اسـیر ماشـین و طعمهٔ اسـتثمار و دسـتخوش فحشـا گردانیم؟ 
آیا صحیح اسـت که مشـقات اجتماعـی را بر دوش زنـان هم بار کنیـم و آنها را از 

تمـام مزایای اجتماعی محـروم بگذاریم؟

در بعضـی از کشـورها بـرای  اینکه از شـدت ایـن وضعیت اسـف انگیز بکاهند 
 مقرر داشـته اند که کارهای سـبک تر 

ً
مقررات خاصـی برای زنان وضع کرده و مثلا

به زن ها رجوع شـود، مزد آنها از مزد متوسط مردها کمتر نباشد، زن هایی که کمتر 
از دوازده سـال دارند در کارخانه ها به کار گماشـته نشـوند، کار شـب به کلی برای 
زن ها قدغن باشد، به زن ها چندین هفته بعد از زایش مرخصی باحقوق داده شود.

امـا این مقررات کافی نیسـت و حقوق زنـان را تضمین نمی کند. آیـا زنان کارگر 
پـس از اینکـه بچـه زاییدنـد و مرخصی آنهـا به پایـان رسـید، دیگر نبایـد از طفل 

خویش سرپرسـتی نمایند؟

اگـر به سرپرسـتی طفـل بپردازند، بـا وضعیـت امـروزی کارخانه هـا چگونه به 
کار خویـش خواهنـد رسـید؟ چـه بسـیار از زنان کارگـر موقـع صبح کـه از خانه 
بیـرون می آینـد کودکان خویـش را در جلوی در خانـه در روی زباله ها می نشـانند 
و بـه همسـایهٔ خود یا بـه گـدای کوچه می گویند: »چشـمت بـه این بچه باشـد تا 
 اطفـال خویش را به گداهـا کرایـه می دهند تا هم 

ً
مـن برگـردم.« و یا اینکه اصـولا

از آنهـا نگاهـداری کنند و هم آنها را وسـیلهٔ گدایی قـرار دهند. ایـن اطفال بیچاره 
شـبیه آن گیاهی هسـتند که در کنار لجنزار می رویَد و پـس از مدت کوتاهی در اثر 
بادهای سـمی پژمـرده گردیده، بر روی آن لجنزار خم می شـود و می خشـکد و در 
دل آن لجنـزار مدفون می گـردد، بدون آنکه از نسـیم های دلکـش و از مرغزارهای 

خرم کوهسـار بویی شـنیده باشد.

بـرای  اینکـه از این همـه بدبختی رعشـه آور جلوگیری شـود، برای  اینکـه زنان به 
دسـت فحشـا و کودکان به دسـت تباهی سپرده نشـوند، چنین اندیشـیده اند که در 
پهلـوی هـر کارخانهٔ بزرگ یک کودکسـتان دایر گردد و در آنجـا زنان متخصص به 
سرپرستی اطفال زنان کارگر مشغول باشند و به هر زنی پس از هر سه ساعت اجازه 
داده شود که نیم ساعت برای شـیردادن فرزند خویش به کودکستان مراجعه نماید.
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اینهـا که ذکـر کردیـم فقـط نمونـه ای از طـرز بهبـود اوضاع زنـان اسـت، کلیهٔ 
اصلاحـات را در اینجـا نمی توان شـمارش کـرد، این عمل بـر عهدهٔ قانـون کار و 
قوانین صحیح دیگر خواهد بـود که باید با نیروی اتحاد توده وضع و مجری گردد.

زنان کارگر! زنان روشـنفکر! بانوانی که از اسـارت به تنـگ آمده اید! در وضعیت 
رقت بار خویش اندیشـه کنیـد،  در نظر بگیرید که این وضعیـت را مقتضیات غلط 
اجتماعـی به وجود آورده اسـت! فرامـوش ننمایید که رهایی شـما وقتی اسـت که 
منافـع این یک مُشـت اسـتثمارچی پایمـال مصالح توده شـود، همـت کنید و این 
باعث هـای بدبختـی خویـش را از میان ببرید، دسـت به دسـت مردان پیشـاهنگ 
بدهیـد و قدم های مردانـه بردارید. حزب تودهٔ ایران راهنما و پشـتیبان شماسـت و 

پرچم آزادی شـما را هر روز جلوتـر خواهد برد.

پیشه وران

]مادهٔ[ 1. تشـویق اتحاد پیشه وران به منظور تأسـیس کارگاه های مشترک برای ترقی 
محصول صنعتـی و بهبود وضع اقتصادی آنان1

پیشـه ورانی که در اثـر عملیات سـفته بازها و محتکرها نمی توانند به آسـانی مواد 
اولیـه بـرای پیشـهٔ خویـش به دسـت آورند و بـازار فـروش آنها هـم در اثـر هجوم 
محصولات تولیدکنندگان بزرگ رواجی نـدارد می توانند با یکدیگر متحد گردیده، 
کارگاه هـای مشـترک دایر نمایند و با مایهٔ مشـترک مشـغول کار شـوند. به این طریق 
هـم مواد اولیه را آسـان تر و ارزان تر به دسـت می آورند، هم کالای خـود را ارزان تر 
 اگر نجّارهایی 

ً
تهیه می نماینـد و هم آن را بهتر در بازار به فروش می رسـانند. مثـلا

که هرکـدام دکان کوچکی و مایـهٔ اندکی دارنـد اتحادیه ای تشـکیل داده، مایه های 
خـود را روی هـم بگذارند و چوب را کـه مادهٔ اولیهٔ کار آنهاسـت از همان دسـت 
اول، یعنـی از جنگل هـای مازنـدران، خریـداری و حمـل نماینـد و در کارگاه های 
مشـترک بزرگ تری با افزارهـای مهم تری که با پول همهٔ آنها تهیه می شـود مشـغول 
کار گردنـد، جنسـی که در ایـن وضعیت تولیـد می کننـد به مراتب بهتـر و ارزان تر 

1. در ابتـدای ایـن بنـد حـرف »د« آمده بود کـه با توجه بـه مـوارد برشمرده شـده در بخش هـای قبلی متن 
 ایـن بند »مـادهٔ 1« ذیل عنوان »پیشـه وران« باشـد.

ً
درسـت نمی نمـود. احتمالا
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تمام خواهد شـد و آنهـا می توانند در اثر همیـن اتحادی که با یکدیگـر دارند بازار 
بهتـری هم دایر کننـد و به این طریق بـه وضعیت خویـش بهبود بدهنـد و از زیانی 
کـه سـفته بازها و محتکرهـا در اثـر گران کـردن مـواد اولیه  بر پیشـه ورانِ جـزء وارد 
می سـازند و همچنیـن از صدمهٔ کسـانی کـه کارگاه هـای عظیم دارنـد و بعضی از 

پیشـه ها را به خود اختصـاص داده اند در امان باشـند.

امـروزه در اثر پیشـامد جنگ احتیاج مبرمی به چرم و مواد دباغی پیدا شـده، اما 
چنان کـه می دانیم یک عـده سودپرسـت محتکر مقدارهـای زیـادی از این اجناس 
را خریـداری و احتـکار کرده و بالنتیجه کار را بر پیشـه ورانِ جزء دشـوار سـاخته و 

بهای کفـش را تا اعلادرجه بـالا برده اند.

اگر کفاش های جزء با همدیگر متحد می شـدند و بـه همدیگر کمک می دادند، 
 اجناس لازمه را خریداری نمایند و 

ً
می توانسـتند پول روی هم گذاشـته، مسـتقیما

به محتکرین و سـفته بازها مجال خرابکاری ندهند.

حـزب تـودهٔ ایـران کلیـهٔ پیشـه وران را بـه این اتحـاد و تعـاون دعـوت می کند و 
 خاطرنشـان می نمایـد که با این هرج و مـرج عجیب کـه در اقتصادیات 

ً
مخصوصا

کشـور ما حکم فرماسـت، و با این همه سـفته بازی ها و احتکارها کـه معمول تمام 
پول دارهاسـت، اتحادیهٔ پیشـه ورانِ جزء یگانه وسـیله ای اسـت که آنها را در مبارزهٔ 

شـغلی خویش موفق خواهـد گردانید.

کارمندان دولت

 شـرایط معاش و 
ً
]مـادهٔ[ 1. تجدیدنظر در قانون اسـتخدام به نحوی که مخصوصا

زندگانی کارمندانِ جـزء تأمین گردد

 به آیین نامه هایی است که برای اجرای قانون استخدام 
ً
نظر ما در اینجا مخصوصا

وضع کرده و درحقیقت راه اسـتفاده از مزایای قانونی را بر کارمندان شـریفی که به 
زبان بازی و پارتی تراشـی و دغلی دست نمی زنند سد نموده اند.

کسـانی کـه گرفتـار آیین نامه هـای پُرپیچ و خم اسـتخدام گردیده انـد می دانند که 
تمـام موازین علوم آخوندی از قبیل صرف و نحـو و معانی و بیان و منطق و غیره به 
کار رفته اسـت تا مقررات استخدامی را هرچه بیشـتر به ضرر مردمان بی دست وپا 
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 آخوندهای وازَده و ریاکار قدیمی 
ً
تفسـیر نمایند. علت این امر این است که عموما

متصدی امور استخدامی می شـده اند و آنها زندگانی کلیهٔ افراد را با زندگانی مجرد 
 تمام فضل خویش را در محدودکردن و بی اثرسـاختن 

ً
طلبگی قیاس نموده و ضمنا

مقـررات اسـتخدامی بـه کار برده اند. هیچ وقـت به ایـن مأمورین پوسـیدهٔ قدیمی 
نمی تـوان ثابت کـرد که موازیـن صرف و نحـو را در تفسـیر قانون اسـتخدام نباید 
ملاک قرار داد و همهٔ مردم را مثل طلاب دروغی نباید مجرد و سـورچران دانست. 
قبـل از همه چیز حقیقت زندگانـی را باید در نظر گرفت و قانون اسـتخدام را باید با 

آن مطابقت داد. چون در ایران همیشه مرسـوم بوده که برای هر شغلی »درآمدی« 

 درآمد مذکـور را در نظر گرفته 
ً
نیـز قائل می شـده اند، در موقع ارجاع شـغل عموما

و حقوق را فقط بـرای خالی نبودن عریضه ذکـر می نموده اند.

این درآمدهای نامرئی درحقیقت سـرقفلی هر شغلی است و هرکس که بخواهد 
بـه این مشـاغل پُربرکت نایل آید بایـد چندین برابر حقوق خویـش را بپردازد و بعد 
از آن هم که مشـغول کار شـد در افزودن درآمدهـای نامرئی کوشـیده، اطرافیان و 
 رؤسـای خویـش را بی بهره نگذارد. ازاین جهت هرکس که از شـرافت و 

ً
مخصوصا

مناعت طبع سـهمی داشته باشـد و در عین تنگدسـتی از درآمد نامرئی صرف نظر 
کنـد نه تنها به فقر و فلاکت دچار می گردد بلکـه چون از درآمدهای نامرئی بهره ای 
بـه اطرافیان خویش نمی رسـاند، بی درنگ به موجبِ همـان آیین نامه هایی که تمام 
ایـن مـوارد را پیش بینـی نمـوده و دزدان آیین گـزار را در عمل خویش آزاد گذاشـته 

اسـت از شـغل خود منفصل و یا به شـغل بی برکتی منتقل خواهد شد. 

یکی از رؤسای کل که با ماهی پانزده تومان وارد خدمت دولت شده و سی وچند 
سـال از عمـر خویـش را در زدوبندهـای اداری گذرانده بود به کسـی کـه از کمی 
حقوق شـکایت می کرد می گفت: »من همیشه گفته ام که با حقوق دولت نمی شود 
زندگانـی کرد. الان من ماهی ۵۰۰ تومان بیشـتر نمی گیـرم و حال آنکه ماهی هزار 

تومان خرج دارم.«

البته او می خواست چنین حالی کند که مازاد مخارج را از درآمد املاک خویش 
تأمین می کند، ولی همه می دانسـتند که اگر درآمدهای نامرئی اداری نبود با ماهی 
1۵ الـی ۵۰۰ تومـان املاک خریده نمی شـد و اگر این گونه گشـاده بازی ها در کار 
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بود، هیـچ ملکـی در مقابل ایـن مخارج باقـی نمی مانـد. ازاین جهـت کهنه کاران 

 درآمـد آن را در نظر می گیرند. 
ً
اداری زیـاد در پـی افزایش حقوق نیسـتند و عموما

فقط کارمندان شـرافتمند و خدمتگزارانِ جزء   هسـتند که باید چشم امید به حقوق 

ناچیز ماهیانه داشـته باشـند و تمام همّ خویش را مصروف افزودن آن گردانند.

رشـوه خواری، دزدی و دغلـی به قـدری در ادارات دولتـی رواج دارد کـه نیروی 

شرافت کمتر کسـی می تواند در مقابل آنها پایداری نماید. اشخاصی که به ادارات 

 متوقع رشـوه ندادن نیسـتند و این امر به قدری عادی شـده 
ً
مراجعـه می کننـد اصولا

که اگـر خود کارمند هـم مطالبه نکند، میزان متوسـط مزد او قابل دریافت اسـت؛ 

و بدبختی اینجاسـت که اگر شـما نگیرید، دیگران به اسـم شـما خواهند گرفت و 

 بیش از اندازه مشـهور 
ْ

یـک روز خبردار می شـوید که در رشـوه گیری و در توقعات

شـده اید،  زیراکه دلالان شـما همیشـه یک سـهم هم برای خود مطالبه نموده اند.

البتـه کهنه کارهایـی کـه ۴۰ سـال پیـش بـه ایـن زدوبندهـا مشـغول بوده انـد و 

رشـوه خواری و دزدی بـا وجـود آنها سرشـته شـده اسـت چاره پذیر نیسـتند. اینها 

سرچشـمهٔ تمام خرابکاری های اداری هسـتند، اینها درمورد حقوق کارمند بر سر 

هر یک  شـاهی به عنوان حفـظ منافع دولت صدهـا چانه می زنند، امـا صدها هزار 

تومان مال دولت را به یک چشـم به هم زدن بالا می کشـند، اینها همیشـه اشخاص 

 
ً
پسـت و بی سـواد را اسـتخدام می کنند تا حقـوق کم بدهنـد و به این وسـیله ظاهرا

 مقصود آنها این اسـت که به زیردسـتان 
ً
منافـع دولت را مراعات نمایند، ولی باطنا

خویـش تفوق داشـته باشـند و آنهـا را به طـرزی که خودشـان می خواهنـد تربیت 

کننـد و وجدان آنهـا را به بهای ارزان تـری بخرند.

چارهٔ این منبع های فسـاد این اسـت که دسـتگاه دولـت یکباره از وجـود آنها پاک 

گردد، اما ازآنجاکه مقامات عمدهٔ وزارتخانه ها از این منبع های فساد آب می خورند، 

اقدام مذکور فقط وقتی میسـر اسـت که اصلاحات اساسـی به دسـت تـوده به عمل 

آید. همیشـه دولت از مخارج اداری دسـتگاه خویش می نالد، ولی هرگز به این نکته 

توجـه نمی کند کـه اگر کلیهٔ وجوهـی را که از کیسـهٔ دولت بیرون می کشـند، اعم از 

حقوق کارمنـدان و دزدی های رؤسـای کل و زیان هایی که از ایـن راه بر دولت وارد 
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می شـود، از اول از روی انصـاف میـان کارمندان تقسـیم کنند، نه تنهـا حقوق کافی 
کارمنـدان تأمین می شـود بلکه سـهم مهمی هم برای دولـت باقی می ماند.

دولت هیچ وقت بـه این موضوع توجهی نمی کند که آن رئیسـی کـه ماهیانه ۵۰۰ 
تومـان حقوق دارد اگر در معامله ای که از جانب دولت انجام می دهد ده  هزار تومان 
رشـوه گرفته، لااقل صد هزار تومان به طرف معامله نفع رسانیده و دولت را به همین 
مبلغ مغبون کرده است. آن کارمند کوچک گمرک که 1۰۰ تومان حق العمل دریافت 
مـی دارد لااقل چندهـزار تومان به دولـت ضرر می زنـد. اینها پول هایی اسـت که از 
کیسـهٔ دولت می رود و هیچ حسـابی ندارد و دولـت هم نمی خواهد حسـاب آنها را 
نگـه دارد، زیراکه حسـاب مذکور به صرفهٔ اولیای دولت نیسـت. اگـر دولت حقوق 
ین  ین رشـوه خواری را بـا بزرگ تر بیشـتری به کارمندان خـود بدهد و در عوض کمتر

مجازات مقابله نمایـد، عواید خالص وی به مراتب بیشـتر از امروز خواهد بود.

به هرحـال مـا در اینجـا درصـدد بیـان ایـن نکته ایـم کـه باعـث این همـه فسـاد و 
رشـوه خواری همـان مقررات و همان رسـوم غلط اداری اسـت که رشـوه گیران کهن با 
 فلان عضو بیچاره را که پنج سـر نان خور دارد 

ً
تمـام قوا از آنها پشـتیبانی می کنند. مثلا

بـا ماهی یـک  هزار ریـال مأمور بندرعبـاس می نماینـد و حال آنکه مبلـغ مذکور حتی 
تکافوی یکی دو قلم از حوایج او را نمی نماید و کسی که چنین حکمی را صادر نموده 
درحقیقت دسـتور ضمنی برای رشـوه گیری و سرقت داده اسـت. اما تمام مشاغل هم 
این طور پُربرکت نیسـتند و کارمندانی که مشاغل دست دوم را دارند و یا کارمندانی که 
نـام منحوس »خدمتگزار جزء« بر آنها نهاده شـده از هرگونه درآمـد نامرئی محرومند 
و ماننـد کارمنـدان شـریفی که بـه فروختن وجـدان خویـش رضایت نمی دهنـد باید 

صورت خود را با سـیلی قرمز نگاه دارند و در آتش تنگدسـتی بسـوزند و بسـازند.

نکتهٔ دیگری که قابل توجه می باشـد این است که نه تنها حقوق متوسط کارمندان 
از مخارج متوسط زندگانی کمتر است، بلکه فاصلهٔ میان حقوق ها نیز از روی منطق 

 یک نفـر خدمتگزار جزء اگـر از جهت نوع 
ً
و مطابـق حقیقت زندگی نیسـت. مثلا

کار و نوع فکر با رئیس اداره فرق دارد، از جهت احتیاجات اولیهٔ زندگی و از جهتِ 
 با او برابر اسـت، اما حقوقش به هیچ وجه با حقوق رئیس 

ً
داشـتن زن و فرزند تقریبا

اداره قابل مقایسـه نیسـت؛ یکـی ۵۰۰ ریال حقـوق می گیرد و دیگری شـش  هزار 
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ریال، یکـی با اتومبیـل اداره آمدورفت می کنـد و دیگری با اتوبـوس کذایی، یکی 
در محلات جنوب شـهر و دور از اداره منزل دارد و دیگری در منطقه های شـمال و 
در نزدیک اداره که محل آن را خودش انتخاب نموده اسـت، یکی از درآمد نامرئی 

به کلی محروم اسـت، دیگری از هرگونه مزایای شـغل خویش برخوردار است!

 زنده ماندن این خدمتگزارانِ جزء یکی از عجایب اجتماع ماست. درست 
ً
اصولا

در زندگانـی آنهـا دقیق شـوید و حسـاب کنیـد که چطور بـا ماهـی ۵۰۰ ریال در 
وضعیـت کنونی می تـوان زندگی کرد. هـر خدمتگزاری به طور متوسـط دارای یک 
زن و دو فرزنـد اسـت، اگـر دو اتـاق در محـلات جنوب شـهر کرایه کنـد و ماهی 
۲۰۰ ریـال کرایـهٔ منزل بپـردازد، این مبلـغ با پـول رفت و آمد خودش و بـا پول نانِ 

سـیلوی اهل وعیالش از ۵۰۰ ریال تجـاوز می کند.

 زن خـود را از 
ً
پـس بقیـهٔ مایحتـاج خویـش را چگونه تأمیـن می نمایـد؟ غالبـا

پرسـتاری فرزندانش بازداشـته، به خدمتکاری یا به خیاطی یا به کارگری وامی دارد 
و کودکان خردسـال خود را از شش-هفت سالگی به شاگردی پینه دوزها و خیاط ها 

می گمارد تا به این وسـیله کسـری حقـوق خویش را جبـران نماید.

این اسـت وضعیت زندگانی کسـانی که دولت به هیچ وجه توجهـی به حال آنها 
ندارد و آنها را از هرگونـه مزایایی محروم می گذارد.

اینـک دولـت درصـدد افزایـش حقـوق اسـت. آیـا ایـن کار بـرای کارمنـدان و 
خدمتگزاران جزء موجب فرج خواهد شـد؟ جواب این سـؤال را اضافه حقوق های 
آبان ماه 13۲۰ روشـن می سـازد. چـه نتیجـه ای از آنهـا حاصل شـد؟ حقوق ها را 
دوبرابـر کردند، امـا بهاری اجناس ده برابر شـد و بدون توقف بـالا رفت. حالا هم 
همیـن نتیجـه از اضافه حقـوق کارمنـدان بـه دسـت خواهد آمـد و چند مـاه دیگر 
خواهیـد دیـد که قیمـت اجناس چنان جسـتن کـرده و بـالا رفته که حقـوق ناچیز 

شـما در حکم ذره ای اسـت کـه در حسـاب نمی آید.

مصلحت اندیشـان ملت در موقع خود گفتند و ما هم به کرّات تذکر دادیم که اگر 
 چاره سـازی اسـت، بایـد از طریق تحویل جنـس به کارمندان 

ً
مقصود دولت واقعا

کمـک کند و ایـن کار، درصورتی که یک تصمیم قوی در پشت سـر داشـته باشـد، 
بسـیار آسـان اسـت. ملاحظه کنیـد کـه بنگاه های دیگـر ماننـد بانک ملـی و غیره 



حزب تودهٔ ایران چه می گوید و چه می خواهد؟...   423 

به مراتب بهتـر از دولت می تواننـد حوایج کارمنـدان خود را تأمیـن نمایند، زیراکه 
تشـکیلات آنها و حسـن نیت آنها بهتـر از دولت اسـت،  اما تشـکیلات صحیح و 
حسـن نیت اولیای امور را فقط با اصلاحات اساسـی می توان ایجاد کرد و کسـانی 

کـه از ایـن اوضاع ناگوار بـه تنگ آمده اند باید در پی اصلاحات اساسـی باشـند.

فرض کنید که دولت درصدد کمک جنسی برآمد. درصورتی که مساعدت وی به 
همین نسـبتی باشد که تاکنون معمول بوده، صرفه ای برای کارمندان و خدمتگزاران 
جـزء نخواهـد داشـت و اگـر در هـر تقسـیمی که بـه عمل می آیـد تبعیضـی قائل 
شـوند، کمک شـایانی به اشـخاص محتاج نخواهد شـد. اگر اجناس را به نسـبت 
حقوق تقسـیم کننـد، اگر به کارمنـد پنج هزارریالـی ۵۰ من برنج و بـه خدمتگزار 
پانصدریالـی ده من برنج بدهند، اگر خدمتگزاران جـزء را لایق پارچه های وزارت 
پیشـه و هنر نداننـد، اگر روغـن نباتی را عالی تـر از ذائقهٔ کارمنـدان کوچک فرض 

کنند، فرقی در زندگانی اشـخاص محتاج حاصل نخواهد شـد.

باید این اعتبارات غلط را شکسـت، باید خدمتگـزاران جزء را دارای حق حیات 

دانسـت، باید حقوق آنهـا را با حقیقت زندگـی مطابقت داد، ولی ایـن کارها فقط 

وقتـی ممکن اسـت که اصلاحات اساسـی در دسـتگاه دولـت به عمل آیـد و این 

یرورو گردد. مقـررات احمقانهٔ اداری به کلـی ز

حزب تودهٔ ایـران برای اصلاحات اساسـی مبارزه می کند و کارمندان شـریف و 
خدمتگـزاران جـزء دولت را به شـرکت در این مبـارزه دعوت می نمایـد تا موفقیت 

نهایی را در سـایهٔ اتحاد و تشـکیلات به دسـت آورند.

کارمندان دولت

]مادهٔ[ ۲. کوشـش برای واگـذاری  کارهای بـزرگ دولتی، فنی، علمـی، صنعتی و 
غیـره به جوانـان تحصیل کرده

]مادهٔ[ 3. کوشش در ترقی اجتماعی افراد بر اصل استعداد و تحصیل

یکـی از عیوب بزرگ ادارات دولتی این اسـت که خالی از هرگونه ابتکار اسـت، 
دسـتورهای اداری به صورت فرمول هـای تغییرناپذیر درآمده، طـرز عمل در همان 
شـیوهٔ نیم قرن پیش محدود گردیده و انحراف از اصول پوسیده ای که به هیچ وجه با 
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مقتضیات امروز وفق نمی دهد گناه بزرگ به شـمار آمده اسـت، فعالیت کارمندان 
از روی میـزان و نتیجـهٔ کار آنها شـناخته نمی شـود، بلکه تعداد دوسـیه هایی که بر 
روی میـز متراکم می کنند و سـاعاتی که در پشـت میـز چرت می زنند یگانه نشـانهٔ 
فعالیت آنهاسـت. هـر جوان باانـرژی که وارد این سـازمان های زنگ زده می شـود 
مدتی با این خمودگی و سـکون به مبارزه می پردازد و بر علیه این مقررات پوسـیدهٔ 
احمقانه صرف انـرژی می کند تا آنکه بالاخره مقهور خسـتگی و نومیدی گردیده، 
او هـم به تدریج با این شـیوه معتاد می شـود و مانند دیگران در پشـت میـز اداره به 

تباه کردن جوانی و سـیاه کردن دوسـیه ها اکتفا می نماید.

چـرا؟ برای  اینکه سررشـتهٔ کارهای وزراتخانه ها در دسـت کسـانی اسـت که از 

لحـاظِ سـن متعلق به ایـن دوره نیسـتند و از لحـاظِ فکر هم بـا دنیا جلـو نیامده و 
از قافلـهٔ تجدد عقـب مانده اند. آنهـا می خواهند محیـط ادارات را هماهنگ وجود 
خویـش نـگاه دارند، یعنـی سـازمان های پوسـیده را که با فکر آنها سـازگار اسـت 
حفـظ کننـد.  علی الخصـوص که اگـر تغییر اساسـی حاصل شـود،  رشـوه خواری 
و اسـتفاده های نامشـروع آنهـا کـه در زیر پـردهٔ سـازمان های غلط انجـام می یابد 
غیرممکـن خواهد شـد. ازاین جهت تمام قـوای آنها بر علیه جوانـان تجددخواه به 
کار افتاده و کار به جایی رسـیده اسـت که مداخلات ارتجاعـی خویش را به امور 

فنـی نیز سـرایت داده و فعالیت کارشناسـان فنی را فلـج کرده اند.

هـر جوانی تا وقتی که با این مرتجعین پوسـیده بیعت نکند و بـا آنها در اقدامات 

ارتجاعـی هم داسـتان نشـود، تا وقتـی که ماهیـت خویـش را تغییر ندهـد، راه های 

ترقی بر او بسـته است.

مهندسـین دانایی که با حداقل حقوق در شـهرهای دور از پایتخت به شغل های 
ناچیز گماشته شده اند، آموزگاران و دبیران آزموده ای که از طهران مطرود گشته اند، 
کارمندان شرافتمندی که در شهرهای جنوب سرگردانند گواه این حقیقت می باشند.

کسـانی که پس از بیسـت سـال تحصیـل با یـک دنیا امیـد وارد صحنـهٔ زندگی 
شده، ولی واماندگان دیروز را فرسـخ ها در جلوی خویش دیده و راه پیشرفت خود 

را مسـدود یافته اند گفتار مـا را زبان حال خـود می دانند.
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ما به این مهندسـین شـرافتمند، به این آمـوزگاران و دبیران و اسـتادان تحقیردیده، به 
این کارمندان ستم کشـیده کـه تلخی این اوضـاع را در زندگانی خویـش حس کرده و 
از شـکایت لبریـز شـده اند فریاد می زنیم که کاری از گله و شـکایت سـاخته نیسـت، 
کسـانی که ایـن خرابکاری ها به نفع آنها اسـت هیچ وقـت از ملامت های مـا به تغییر 
روش نخواهند پرداخت. این تغییر روش فقط به تبعیت اصلاحات اساسی و به نیروی 
اتحاد  ما میسـر خواهد بود. متحد شـوید و حزب تـودهٔ ایران را کـه در پی اصلاحات 
اساسی و خواهان عدالت اجتماعی است تقویت کنید تا از این تلخ کامی رهایی یابید.

زنان

]مادهٔ[ 1. کوشش در توسعهٔ حقوق اجتماعی و برقراری حقوق سیاسی زن ها

]مادهٔ[ ۲. بهبود اوضاع مادی زن ها

یکی از بانوان ایرانی نوشته بود: 

... مـن می خواهم شـمه ای از شـرح حال خود و زنـان خانوادهٔ خـود را بیان 
کنم تا نمونه ای از سرنوشـت زنان ایرانی به دست شما داده و شما را در تنظیم 
برنامـهٔ اصلاحـات اجتماعـی راهنمایی کرده باشـم. شـاید بعضـی از زن ها 
به قـدری با وضعیـت کنونی خـو گرفتـه و به قدری بـه تظاهرات فریفته شـده 
باشـند که از بیچارگی خویش غافل باشـند، شـاید بعضی ها تصـور کنند که 
چـون از زن هـا رفع حجاب کـرده و آنهـا را در مهمانی های مردانـه پذیرفته و 
بـه ارجاع کارهای کوچـک اداری دلخوش سـاخته اند، سـعادت زن ها تأمین 
گردیده است، شـاید بعضی از زن ها پنداشته اند که اگر در خیابان ها با مردها 
همـدوش راه برونـد و یا پیش قدم آنها بشـوند، به تمامی حقـوق خویش نایل 
آمده اند، ولی این قضاوت سـطحی برای کسـانی که در حقایق زندگانی دقیق 
می شـوند و سـعادت واقعی را در نظـر می گیرند ارزشـی ندارد. مـن وقتی که 
بعضی شـب ها با شـوهر خویش در انظار دیگران بازو در بازوی هم انداخته 
بودیم و به خانه برمی گشـتیم منظرهٔ مناقشـاتی را که در خانه خواهیم داشـت 
بـا کمال انزجار از نظـر می گذرانیدم و گاهی فکر می کـردم که آیا حکایت ما 
شـبیه آن دو نفری نیسـت که در زیر یک چتر برای دوئل بـه جنگل می رفتند. 
گاهی که در انظار دیگران مورد احترام زیاد شـوهر واقع می شـدم، از خاطرم 
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می گذشـت که همیـن مرد با یـک اراده می تواند مـرا به عنوان طـلاق با کمال 
بی احترامی بیرون کند و از این زندگانی مشـترک که سـال ها داشـته ایم به کلی 
بی نصیـب بگـذارد و حتـی این بچه را که الان دسـتش در دسـت من اسـت 
از آغـوش من بیرون بکشـد. وقتی کـه ما را برای همسـری همدیگـر انتخاب 
می نمودند، روزی که بر سـر مهر مـن چانه می زدنـد و بازارگرمی می کردند، 
منظرهٔ کنیزفروشـان قدیم در نظرم مجسـم گردید و به قـدری از این تحقیر که 
نسـبت به مـن و همدردهـای مـن روا می دارنـد متأثر شـدم کـه گریه کنان از 
آن مجلـس گریختـم و بالاخره پدر و مـادرم را راضی کردم کـه از این معامله 
 مأخوذ بدانند. اما بهای مذکور ارزش 

ً
صرف نظر کنند و بهای فروش مـرا قبلا

 در زندگانی آن شـوهر شـریک شـدم، 
ً
اولـی و آخـری من بـود، زیراکه ظاهرا

 هیچ گونه شـرکتی در امـوال او پیدا نکـردم و یک روز کـه ارادهٔ او 
ً
ولـی قانونـا

تعلق گرفـت جوانی و نتیجهٔ سـال ها زندگانی و همچنین جگرگوشـهٔ خویش 
را در خانـهٔ وی گذاشـتم و با دسـت خالی، بـار ملامت بر دوش و بـار اندوه 

بر دل، از آن خانـه بیرون آمدم.

وقتی که کمترین اختلافی میان ما حاصل می شد، خود را مغلوب و سرافکنده 
و او را برعکس، گردنکش و سرفراز می دیدم. زیراکه او در خانهٔ خود و در میان 
زندگانی خود بود و حال آنکه من به طفیل او زیسـت می کردم و هرچه داشتم 
از تبرع او داشتم. البته من هم در خانه بیکار نبودم و علاوه بر اینکه کدبانویی 
خانـه بر عهـدهٔ من بود و نظـم خانه و آسـایش زندگانی در اثـر کار من تأمین 
 سرپرسـتی و تربیت می کردم، ولی 

ً
می شـد طفل خردسال خود را نیز شخصا

ایـن کارها چـون در تهیهٔ پـول تأثیر نداشـت، منظور نمی گردیـد و همان طور 
که قانون مقرر کرده، این کارها در زندگانی مشـترک ما به حسـاب نمی آمد.

هروقـت سـود سرشـاری عاید شـوهرم می شـد، جشـن و سـرور آن در کنار 
میـز مهمانخانه هـا و در حلقهٔ همـکاران عیار بـه عمل می آمد، ولـی وقتی که 
کمتریـن زیانـی متوجه وی می گشـت، بزرگ تریـن ماتم آن برای مـن و فرزند 
بیچارهٔ مـن بود. مـا در زندگانی دارای هدف مشـترک نبودیم و سـعادت را به 

یک معنـی نمی فهمیدیم.
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پـدر مـن وکیل دادگسـتری و آشـنای قوانین دنیـای جدید بـود و دریچه ای از 
دنیـای جدید بر افکار من گشـوده بـود. امـا او در کانون مالکیـت و تجارت 
پـرورش یافته و بـه تعلیم پدر و برادرانـش چیزی جز منافع خویش نشـناخته 
 به 

ً
بـود، ازاین جهت صحبت مـا با هم نمی گرفت و سـاعات تنهایی مـا غالبا

سـکوت و ملالت می گذشـت. او هنوز به رسـوم حرم سـراها اعتقاد داشت و 
از انـدرون اعیان قدیم به حسـرت یـاد می کرد.

وقتی در یکی از روزنامه ها شـرحی راجع به حرم سـرای سـلطان عبدالحمید، 
خلیفهٔ عثمانی در اسـلامبول، خواندم که این مرد سـنگدل هروقت از کنیزی 
یا از زوجه ای دلگیر می شـده به خواجگان حرم سرا اشاره می کرده است تا آن 
بیچاره را در گونی بپیچند و از دریچهٔ قصر به دریای سیاه بیندازند،  به طوری که 
امـروزه غواصـان آنجا ده  هـا از ایـن گونی ها را کـه محتوی استخوان هاسـت 
بیـرون آورده انـد، مـن از تصور سرنوشـت آن بیچـارگان متأثر گشـتم که پس 
از چنـد روزی که دسـتخوش لذات آن سـیاه اندرون بوده اند در نیمهٔ شـب به 
امواج سـیاه دریا سـپرده شـده اند و آخریـن نالهٔ آنهـا در خروش امـواج محو 
گشـته اسـت. اما او از تأثر من متعجب بـود و علت این رفتـار عبدالحمید را 
در نافرمانـی و عـدم تمکین زنان می دانسـت، او درهرحال گناه ایـن امر را بر 
گردن طرف ضعیف می انداخت،  او نمی دانست که ده ها و صدها نفر آدمیزاد 
را بـرای عیش ونـوش یک نفـر در قفس  انداختـن و دنیا را از نظر آنها بسـتن و 
با آنهـا مانند حیوانات بی شـعور رفتارکردن بالاتـر از هر گنـاه و عذرخواه هر 
گنـاه اسـت. او هنـوز از آثار زندگانی حرم سـراها کـه در خانواده هـای کنونی 

باقی مانده اسـت خشـنود بود و از آنها طرفـداری می کرد. 

مقصـود من تنها شـرح حال خودم نیسـت، آنچه نوشـتم زبان حال بسـیاری 
از زنـان ایرانی اسـت و نشـان می دهد که آنها چقـدر از تحقیری کـه قانون و 
رسـوم و سـنن پوسـیدهٔ اجتماعی نسـبت به زنان روا مـی دارد زجـر می بینند. 
البتـه هنـوز اکثریت بانوان ایـران در اثـر اینکه قرن هـا در زنجیر این رسـوم و 
قوانیـن بوده و هیچ وقت مجـال تصور زندگانـی بهتر نداشـته اند ذلت خود را 
کمتر حس می کننـد. باید آنها را بیدار کرد و معنی زندگانـی را به آنها فهماند 
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و نشـان داد که همان طـور که بردگی بالاخره ملغی شـد، همان طـور که دورهٔ 
سـرواژ به سـر آمد، همان طور کـه آزادی و حقوق بشـر به دنیا اعـلام گردید، 
آزادی بانـوان ایـران هم بایـد به دنیا اعلام شـود تا دیگر زن ها سـربار اجتماع 

و ضمیمهٔ مردها نباشـند.

در یکی از شـهرهای ایران پیرمرد پول داری که فقط به عشـق پول زنده اسـت 
خانه ای شـبیه حرم سـراهای قدیـم در بالای تپـه ای بنا کرده و عـده ای از زنان 
جوان را که از میان دختران رعایای او دسـت چین شـده اند در آنجا گرد آورده 
اسـت. هیچ یـک از آنها حـق مراوده با شـهر ندارند و شـب ها بایـد به نوبه بر 
بالیـن آن پیرمـرد کشـیک داده، عزرائیـل را از نزدیکی وی دوربـاش بگویند! 
آنهـا در ایـن قفـس دلگیر به سـر می برنـد و بـه اینکه خـوراک  و پوشاکشـان 
می رسـد و زنـده می ماننـد قانعنـد. وقتی که طراوت جوانی شـان زایل گشـت 
و از چشـم آن پیـر جهنمی افتادنـد، دوباره به مـزارع خـود بازمی گردند و در 
دنبال گاو و گوسـفند خویش می افتند و شاید هم بر زندگانی گذشته حسرت 
می خورنـد، زیراکه طعـم آزادی و آزادگی و محبت حقیقـی و مهر خانوادگی 

به مذاق آنها نرسـیده اسـت.

این نمونه ای از اسارت زنان ایرانی است.

حالا هم که تنها زیست می کنم و نان آور خودم هستم و با متجددترین محافل 
سـروکار دارم باز آن مغاک ژرفی را که در جامعهٔ مـا میان زنان و مردان وجود 
دارد به چشـم می بینم و احسـاس نفرت و وحشت می کنم. در هر محفلی که 
زن ها در آن شـرکت دارند دامنهٔ صحبت از شـوخی های عـادی و موضوعات 
 حضور یـک زن کافی اسـت که 

ً
روزانـهٔ خانگـی تجـاوز نمی نماید و اصـولا

موضوع صحبت را برگردانده، به مسـائل کوچک و ناچیز زنانه بکشـاند.

چرا؟ برای  اینکه زن ها را نادان و ناقابل تر از آن می دانند که با آنها در مسـائل 
کلـی اجتماعـی گفت و گـو کنند. قانـون هم تصـور آنهـا را تأییـد می نماید، 
زیراکـه هیچ گونـه حقی بـرای زنـان در فعالیت هـای اجتماعی قائل نشـده و 
آنهـا را ازهرجهت تابع مردهـا و درحقیقـت ضمیمهٔ مردها قرار داده اسـت. 
الان این همه سـروصدا که در اطـراف انتخابات به راه افتـاده و تمام مردهای 
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اجتماعی را به فعالیت واداشـته است هیچ گونه توجهی به جانبِ زنان ندارد، 
زیراکـه زن ها نه تنهـا حق وکیل شـدن ندارند بلکه حـق انتخاب وکیـل نیز از 
آنهـا دریغ شـده اسـت. آنهـا باید بـرّه وار نگـران اوضـاع اجتماعی باشـند و 
بـه مـردان ارتجاعی پوسـیده اجـازه دهند که کرسـی های مجلـس را غصب 
نمـوده، بـرای آنهـا قانون هـای حق شـکن بگذارنـد و آنهـا را از هـر مزیـت 

اجتماعی محـروم بگذارند.

این حقوق پایمال شـدۀ بانوان ایران فقط وقتی به دسـت می آید که اجتماع 

مـا بـر بنیـاد عدالـت اسـتوار گـردد و قوانیـن آن فقط بـه منظور پیشـرفت 

یت وضع شود. بشـر

ازاین جهت بانـوان ایران باید از ایـن خمودگی و از این بی هوشـی بیرون آیند 
و با مردانی کـه در مبارزهٔ اجتماعـی فداکاری می کنند هم قـدم گردند. من به 
سـهم خودم بـه اشـاعهٔ این فکـر نجات بخش می پـردازم و هم زنجیـران خود 

را به جنبش آزادی دعـوت می کنم... .

حزب تودهٔ ایران رهایی بانوان و برقراری حقوق اجتماعی و سیاسـی آنها را یکی 
از مواد مرامنامهٔ خویش قرار داده اسـت و برای به دست آوردن آن مبارزه می نماید.

امـروز در بهتریـن خانواده هـا اختلاف هایـی میـان زن و شـوهر و بالنتیجـه 
بی مهری هایـی میان والدین و فرزندان آنها مشـاهده می کنید کـه اگر در ماهیت 

آنهـا دقیق شـوید، نفـرت و انزجار شـدیدی به شـما دسـت می دهد.

یـرا یگانه عاملی که در روابـط اجتماعی و حتـی در روابـط خانوادگی ما  چـرا؟ ز
حکم فرماسـت پول اسـت. در معاشـرت، در رفاقت، در مزاوجت، پول اسـت که 

تصمیـم می گیـرد. اسـتعداد، لیاقـت و کار هیچ گونه ارزشـی نـدارد و ملاک عمل 
نیسـت. تا وقتـی که عدالـت حقیقـی در اجتمـاع ما حکم فرمـا نگردد و هرکسـی 
نتوانـد به انـدازهٔ اسـتحقاق از مزایـای اجتماعی بهره ور شـود روابـط اجتماعی ما 
اصلاح پذیـر نخواهد بود. تاریخ نشـان می دهد کـه آغاز تبعیـت زن از مرد روزی 
اسـت که زن از لحاظِ اقتصادی اسـتقلال خود را از دست داده، خانه نشین گردیده 

و نان خور مرد شـده اسـت.
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در دورهٔ جاهلیت که قبایل فقیر دخترهـای خود را زنده به گور می کردند از همین 
جهت بـود که دخترهـا عضو فلج و سـربار قبیله بودنـد. پس برای  اینکه اسـتقلال 
زن ها تجدید شـود باید اسـتقلال اقتصادی آنهـا را تجدید کرد،  باید آنهـا را از این 

عقب ماندگـی بیرون آورد، با عقاید امروزی آشـنا سـاخت و بـه فعالیت اجتماعی 
واداشـت. وقتی که اسـتعداد و لیاقت میـزان مزایـای اجتماعی قرار گیـرد، وقتی که 
زن هـا در مبـارزهٔ زندگی عاجز و درمانده نباشـند، رابطهٔ پول که امـروزه یگانه رابطهٔ 
خانواده هاسـت جای خـود را به روابط معنـوی واگذار خواهد کـرد. دیگر این همه 
اختلاف فکر و عقیده میان زن و شـوهر وجود نخواهد داشـت. اگر اختلافی میان 
آنهـا روی داد و جدایی حاصل شـد، زن مسـتأصل نخواهد گشـت و کودکانش به 

دربـه دری نخواهند افتاد.

کسانی که زن ها را از حقوق سیاسـی محروم می دانند به دلیل مضحکی متوسل 
می شـوند و می گوینـد اگر زن هـا در امور سیاسـی مداخلـه نمایند، ممکن اسـت 
با شـوهران خویش اختلاف عقیده داشـته باشـند و از ایـن راه میان آنهـا اختلافی 
 دو نفر را که با یکدیگر اختلاف 

ً
حاصل شود. به اینها جواب بگویید که چرا اصولا

عقیده دارند و اسـتنباطات آنها در امور اجتماعی مشـترک نیسـت به مزاوجت هم 
اختیار می کنید؟ چـرا هماهنگی معنـوی را در نظر نمی گیرید؟

مـا امروز در اثر اینکـه زن ها را از غالب حقوق اجتماعی و کلیهٔ حقوق سیاسـی 
محـروم گذاشـته ایم نه تنهـا آنهـا را بیچـاره سـاخته ایم، بلکـه روابـط خانوادگی را 
 نصـف افراد کشـور را بی حاصل گذاشـته ایم. 

ً
فاسـد و متلاشـی گردانیـده و تقریبا

اگـر بانوان ایـران در مبارزهٔ زندگی داخل شـوند، نیروی کار کشـور دوبرابر خواهد 
شـد، این همـه تباهی که معلول فسـاد روابط اجتماعی اسـت نابـود خواهد گردید 

و خوشـبختی به ما چهره  خواهد گشـود.

]مادهٔ[ 3. تأسیس و افزایش مؤسسات حمایت مادران و کودکان بی بضاعت

متأسـفانه آمـاری در ایـران نیسـت تـا مادرانـی را که در موقـع زایـش می میرند، 
نوزادانـی را که چنـد روز یا چند هفته پـس از تولد نابود می شـوند، کودکانی را که 
هنـوز زندگانی را از سـر نگرفتـه، رنگِ مرده دارند و پس از چند سـال گرسـنگی و 

برهنگی چشـم از دنیا می پوشـند شـمارش کند.
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امروز اکثریت بانوان ایرانی آن قدر استطاعت ندارند که در دورهٔ زایش به آسایش 
پرداخته، خود را در پناه پرستار بگذارند و نوزاد خویش را از آفت ها دور سازند.

 در گوشـهٔ کلبه هـای کثیـف، در پهلـوی خواهرخوانده هـای 
ً
ازاین جهـت غالبـا

خرافاتـی، در دسـت قابله های بی سـواد، بـدون هیچ گونه وسـایل آسـایش و لوازم 
بهداشت وضع حمل می کنند. چه بسا که جان خویش را بر سر این کار می گذارند، 
چه بسـا که معیوب می شـوند، چه بسـا که نـوزادان خویـش را از دسـت می دهند، 
و چـون مقهور ایـن حوادث مرگبار هسـتند، آنهـا را مربوط به قضاوقـدر می دانند.

 تعداد نوزادها در کشـور ما کم نیسـت، ولی عدهٔ نوزادانـی که جان به در 
ً
اصـولا

ببرند و عدهٔ اطفالی که به سـن رشـد برسـند بسـیار کم اسـت، زیرا هزاران بلیه در 
کمین آنهاسـت که از فقر و تنگدسـتی ناشی می شود.

مدت هاست که از حمایت مادران و کودکان بینوا در کشور ما صحبت می شود و 
تاکنون هیچ اقدام قابل توجهی به عمل نیامده اسـت. از اینکه فلان شخص پول دار 
چنـد لحاف بـرای چند مـادر تهیه کنـد و فلان محتکر چنـد خروار ذغـال به زنان 
بی خانمان جنوب شهر هدیه نماید، از اینکه ستون روزنامه ها از کرامت و سخاوت 
کسـانی که یک چندهزارم اموال غارت شـدهٔ ملت را به وی پس می دهند سیاه شود 
 درد نخواهد شـد. باید این کمک ها به مراتب بیشـتر از ایـن و مرتب تر از این 

ِ
علاج

بـه عمل آید، باید بنگاه هایی برای اجرای این مسـاعدت ها تأسـیس گردد، باید نام 
احسـان و تبرع از روی این کمک ها برداشـته شـود. مادرهای بینوا هم اعضای این 
اجتماع هسـتند که در اثر نبـودن عدالت اجتماعی بـه ایـن روز افتاده اند، کودکان 
آنهـا را هـم باید متعلـق به اجتمـاع دانسـت، زیراکه اجتمـاع می توانـد در آینده از 

نیروی کار آنها بهره مند شـود.

پس دسـتگیری مادران و کـودکان بینوا را بایـد وظیفهٔ اجتماع دانسـت و آن را به 
دلخـواهِ چند نفر پـول دار جاه طلب واگـذار ننمود.

بایـد نتیجـهٔ کار اجتماعـی را به طوری عادلانه تقسـیم کـرد که سـهمی از آن به 
سـاختن آسایشـگاه ها و زایشـگاه ها و تیمارگاه هـا اختصـاص داده شـود تـا هیـچ 
زحمت کشـی از آیندهٔ خویش بیمناک نباشد و بداند که اگر بیمار شد، اگر معیوب 
 از کار بازماند،  اگر صاحـب اولاد گردید، جامعـه از او و از فرزند 

ً
شـد، اگر موقتـا
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او پرسـتاری خواهد کرد و هیچ وقت مجبور نخواهد شـد که جگرگوشـهٔ خویش را 
ماننـد بعضی از مادران بینوا و بیچارهٔ ایرانی بر سـر راه بگذارد و یـا او را نابود کند.

 در 
ً
حزب تـودهٔ ایـران در پـی ایجاد جامعه ای اسـت کـه ایـن نعمت هـا حقیقتا

آنجا موجود باشـد.

شـما که عدالت اجتماعی را دوسـت می دارید و سـعادت خـود و فرزندان خود 
را خواهانیـد به حزب تودهٔ ایـران کمک کنید.

اصلاحاتـی کـه در این مرامنامه ذکر شـده فقط در صورتی امکان پذیر اسـت که 
آن اصلاح اساسـی، یعنی ایجاد حکومت توده ای، عملی گـردد، وگرنه تا وقتی که 
سرنوشـت ملت در دسـت کسـانی باشـد که نفع آنهـا در ضرر توده اسـت، متوقع 

اصلاحـات نمی توان بود.

اینک چندین سـال اسـت که از تعمیم فرهنگ و بهداشـت دم می زنند و تاکنون 
هیچ گونـه اقدام شـایانی در ایـن باره به عمـل نیاورده انـد. اگر چند عمـارت به نام 
فرهنگ و بهداشـت در شـهر طهران و چند شـهر دیگـر بنا کردند، بـرای آن بود که 
لااقـل نصف قیمت آنهـا را بدزدند و جیب های خـود را پُر کنند و نیز به این وسـیله 
مردمان سـاده لوح را بفریبند، وگرنه فرهنگ و بهداشـت برای تودهٔ ایران، همان طور 

 شـرح دادیم، در حکم سـیمرغ و کیمیاست.
ً
که سابقا

شـند، 
ُ
ملتی که نـان بخورونمیر هم ندارد، ملتی که افراد آن را از گرسـنگی می ک

چطور می تواند متوقع فرهنگ و بهداشـت باشد؟ کسانی که نان ملت را از او گرفته 
و او را بـه ایـن بینوایی انداخته انـد، اگر از فرهنـگ و بهداشـت دم می زنند، واضح 

است که دروغ می گویند. در زمستان سال گذشته که مردم بینوای طهران از بیماری 

تیفوس در گوشـه های خیابان می مردند وزارت بهداری به پخش اعلانات و اشاعهٔ 
تبلیغات دروغ و صدور دسـتورهای غیرعملی قناعت می نمود و به همین دلخوش 
بود که نعش بیماران تیفوسـی را بعد از نصف شـب با اتومبیـل بهداری جمع آوری 

کند و از چشـم توده ای که همین مرگ وحشـتناک را در کمین داشت دور بدارد.

وزارت بهداری دسـتور مـی داد که برای احتراز از بیماری تیفـوس باید نظافت را 
مراعـات کـرد و از ازدحام در یـک نقطه دوری نمـود. اما این دسـتور را برای کدام 
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ملـت صادر می کرد؟ مگر نمی دانسـت که اکثریت مردم ایران هیچ وسـیلهٔ نظافت 
ندارنـد و حتـی لبـاس خـود را نمی تواننـد ده روز بـه ده روز بلکـه ماه به ماه عوض 
کنند؟ مگر نمی دانسـت که مردم بینوای این کشور هر ده بیست نفر در یک سوراخ 
زندگـی می کنند؟ پس این دسـتور غیرعملی را برای چه صـادر می کرد؟  فقط برای 

 اینکه جنبهٔ ظاهـر را حفظ نماید و مردم سـاده لوح را بفریبد.

امسـال هـم، تا وقتـی که فرصـت باقی بـود و هنوز زمسـتان اعلام خطـر نکرده 
بود، هیچ سـروصدایی از وزارت بهداری برنخاسـت و فقط وقتی کـه باد پاییزی از 
ش پیام آورد و برف کوهسـار قیافهٔ مهیب زمستان را به بینوایان نشان 

ُ
سـرمای فقیرک

داد، تشکیل کمیسـیون ها و تنظیم بودجه ها آغاز شد و چند نفر که از زندگانی توده 
به کلـی بی خبرند و جز کاغذبـازی اداری به چیـز دیگر معتقد نیسـتند و وظیفه ای 
جـز رفع تکلیف برای خـود نمی دانند برای مطالعه در بیمـاری تیفوس و جلوگیری 

آن انتخاب شـدند. نتیجـهٔ مطالعات آنها چه وقت معلوم خواهد شـد؟ 

- وقتی که زمستان به سر آمده و بیماری تیفوس کشتار خود را به پایان رسانده است.

نتیجهٔ مطالعات آنها چه خواهد بود؟

- همان نتیجه ای که در سـال گذشته حاصل شـد، یعنی صدور چند ورقهٔ تبلیغاتی 
و چندین دستور غیرعملی.

مطالعات مذکور چه تأثیری در خزانهٔ ملت خواهد داشت؟

- واضـح اسـت که مبالغ گزافی از دسـترنج این ملـت بینوا به عناویـن گوناگون به 
جیب غارتگران سـرازیر خواهد شد.

اگـر راسـت می گویند باید مـرض را از ریشـه قطع کننـد و علت بـروز آن را که 
فقر و بیچارگی و کثافت و بی خانمانی اسـت از میـان بردارند و لااقل صابون را که 
اولین وسـیلهٔ پاکیزگی اسـت و فروش عمدهٔ آن در دسـت دولت است در دسترس 
تـوده بگذارنـد. اما آنهـا هرگز بـه چنین اقدامات اساسـی آغـاز نمی کننـد، زیراکه 
مصلحـت خویش را در ایـن نمی بینند. صابون وزارت پیشـه و هنـر باید در مقابل 
رشـوهٔ کلان به فـلان تاجر مفت خـور و به فـلان وکیل محتکـر فروخته شـود تا او 
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بهـای صابـون را در بـازار از قالبی چهار ریـال به قالبـی پانزده و بیسـت ریال بالا 
ببرد و توده را از داشـتن وسـیلهٔ نظافت محـروم بگذارد.

پـس اگر به چشـم تحقیق نگاه کنیم،  باعث بروز و شـیوع تیفوس همان کسـانی 
 بـرای جلوگیری تیفوس 

ً
هسـتند که خود را حامی بینوایان نشـان می دهنـد و ظاهرا

در تکاپو هستند.

نه تنهـا در این مـورد بلکـه در هریـک از بدبختی هـای اجتماعی که نظـر کنیم، 
همیـن حقیقـت وحشـتناک را خواهیم دید.

آن ایرانـی بینـوا که همیشـه در پی رنـج و در اندیشـهٔ نان و در خطر مرگ اسـت 
چگونـه می توانـد مجالی و ذوقـی بـرای فراگرفتن فرهنگ داشـته باشـد؟ اگر تمام 
وسـایل آمـوزش هم مجانی شـود، تا وقتـی تودۀ ایران اسـیر فقر و فلاکت اسـت و 

یک لحظـه فراغت نـدارد، به سـوی فرهنـگ نخواهد آمد.

از طـرف دیگر باید دیـد ما از فرهنـگ چه می خواهیـم؟ آیا آموختـن خواندن و 
نوشـتن مقصـود نهایی اسـت؟ آیـا فرهنگ بـه همان معنی کـه در عـرض این ۲۲ 
 بـرای تودهٔ ایران مفید اسـت؟ اینها سـؤالاتی اسـت که 

ً
سـال در نظرهـا بود اصولا

جـواب آنها در اسـاس موضوع تأثیـر کلی دارد.

بـه نظر ما مقصود از تعمیم فرهنگ باید این باشـد که افکار تـوده را از انجماد و 
عقب ماندگی بیـرون آورده، آنها را با نظریات دنیای امـروز و مقتضیات دنیای فردا 
آشـنا سـازد. افراد توده باید قبـل از هرچیز بـه وضعیت خود و وضعیـت جامعه ای 
یراکه تمام روابط  کـه در آن زندگانی می کنند پی ببرنـد و محیط خود را بشناسـند، ز

آنها با یکدیگر و با جامعه بر اسـاس همین شناسـایی بنا خواهد شـد.

اما تاکنون در کشـور ما به چنین معنایی توجه نداشـته و بلکه مفهوم مخالف آن 
را عملی سـاخته اند. توجه فرهنگ مـا تاکنون به این موضوع بوده کـه افکار توده را 
ه ها نگاه دارد، 

ّ
در اعماق قرون گذشـته فروببرد و خرافـات دوره های قدیـم را در کل

دنیای جدید را از چشـم ها بپوشـاند و سـیر تاریـخ را نادیده انـگارد. در مدارس ما 
از هـر علمی برای دانش آمـوزان گفت و گو می کنند، مگر از علـم اجتماع. نه تنها از 
زمین بلکه از آسـمان، از مدار کواکب، از قران اختران، از تعداد ستارگان کهکشان 
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بـا دانش آموز صحبـت می نمایند، ولـی حاضر نیسـتند محیطی را که بـا او تماس 
دارد و زندگانی وی را می پرورانَد به او بشناسـانند.

از هر دانش آموزی بپرسـید که خسـوف ماه و کسـوف خورشـید چه علتی دارد، با 
کمـال خوبی به شـما توضیـح می دهـد و می داند کـه وقوع ایـن حـوادث را می توان 
پیش بینی کرد. اما اگر از او بپرسید که پارسال این یک صفحه  کاغذ پنج شاهی قیمت 
داشت و امسال 3۰ شاهی قیمت دارد، علت آن چیست، به کلی در جواب فرومی ماند 

و ایـن حادثهٔ اجتماعی را که با زندگانی او رابطهٔ مسـتقیم دارد نمی تواند درک کند.

او بـه این نکته پی نبرده اسـت که اجتماع هم قسـمتی از طبیعت اسـت و مانند 
طبیعت دارای قواعدی اسـت که می توان آنها را تنظیم کرد و شـناخت. ازاین جهت  

دانش آموز ایرانی اگرچه در آسـمان ها بینا باشـد، در عالم اجتماع کور و کر اسـت 

و نمی تواند محیطی را که در او تأثیر مسـتقیم دارد بشناسد.

نتیجهٔ آن چیسـت؟  نتیجهٔ آن این اسـت که نمی تواند در محیط خود تأثیر نماید 

و آن را تغییر داده،  زندگانی خویش را گوارا سـازد.

چـرا چنین اسـت؟ زیراکه منافع و مصالـح زمامداران ما چنین اقتضـا دارد. آنها 
می خواهنـد حـوادث اجتماعی برای تـوده در حکم معمـا باشـد و هیچ وقت توده 
تصـور ننماید که حـوادث ناگوار اجتماعـی را می توان پیش بینـی و جلوگیری کرد.

ازاین جهـت نه تنها شناسـایی صحیح اجتمـاع را به کلی از برنامـهٔ فرهنگ خارج 
کرده انـد، بلکـه حتی المقـدور عقاید و افـکار غلطی را کـه از دورهٔ جاهلیت بشـر 
سرچشمه گرفته و به منزلهٔ سمّ افکار جوان است در کتا ب های فرهنگ گنجانیده اند. 
ایـن کتاب ها باید شسـته شـود، صاحبان این افکار مسـموم بایـد از فرهنگ برکنار 
شوند، فرهنگ باید در خدمت تودۀ وسیع گماشته شود،  این است حقیقت مقصود 

و منظور حـزب تودهٔ ایران.

 مطالب بالا در سه مادهٔ ذیل خلاصه شده است:

۱. اصلاحات اساسـی در امور فرهنگی و بهداشـتی و اجرای تعلیمات اجباری 

مجانی عمومی و تأمین اسـتفادۀ تودۀ ملت از کلیهٔ مؤسسـات فرهنگی و بهداشت

یبا ۲. تشویق و ازدیاد مؤسسات فرهنگی و هنرهای ز
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یس دروس سیاسی در مدارس متوسطه و عالی ۳. تدر
]اقتصاد و مالی[۱

]مادهٔ[ 1. تعدیل مالیات ها با درنظرگرفتن منافع توده

]مادهٔ[ ۲. وضع مالیات های تصاعدی و تعدیل نرخ سود

یکی از مزایای مالیات غیرمسـتقیم را در این می دانند که مؤدّی از پرداخت مالیات 
 سیگار 

ً
گاه نمی شـود و بالنتیجه درصدد اعتراض و تخطی از پرداخت برنمی آید. مثلا آ

و قماش که در انحصار دولت است به مراتب برای وی از قیمتی که به مردم می فروشد 
ارزان تر تمام می شـود، امـا دولت برای  اینکه سـودی از این عمل برده باشـد  چندبرابر 
قیمـت تمام شـده را بر مردم تحمیـل می نمایـد و به این طریق یک مالیات غیرمسـتقیم 
از آنها می گیرد. کسـی که سـیگار یـا قماش می خرد، چـون قیمت تمام شـده از میزان 
سود تفکیک نشـده اسـت، به این نکته برنمی خورد که مالیاتی می پردازد. ازاین جهت 

می گویند مالیات غیرمستقیم نسـبت به مالیات مستقیم دارای مزیت است.

امـا بایـد در نظـر گرفت کـه این مزیـت به سـود ثروتمنـد و بـه زیان فقیـر تمام 
 بر کالاهایی تعلق می گیرد که همه کس آنها 

ً
می شـود،  زیراکه مالیات مذکور عموما

را مصرف می کند و نیاز توانگر و درویش درمورد آنها با یکدیگر برابر اسـت. نتیجه 
این می شـود که غنی و فقیر با آنکه درآمدشـان متسـاوی نیسـت، مالیات متسـاوی 
 تاجری که روزی ۶۰۰ ریال درآمد دارد مخارج سیگارش با 

ً
خواهند پرداخت. مثلا

 برابر خواهد بود.
ً
مخـارج کارگری که روزانه بیـش از 3۰ ریال مزد نمی گیرد تقریبـا

ازاین جهت در کشـور ما که قوانین به دسـت اقلیت ثروتمند و به سود آنها وضع 
می شـود توجه خاصی به مالیات غیرمستقیم داشته اند.

مالیـات مسـتقیم هـم می توان گفـت که فقط بـر دوش مـردم فقیر بار می شـود، 
زیراکه فقط آنها هسـتند کـه نمی توانند از پرداخـت آن بگریزنـد. بازرگانی که باید 
ده  هـزار تومان مالیات بپردازد با پرداخت ۲۰۰-3۰۰ تومان می تواند آن را به هزار 
تومـان و بلکه کمتر تنزل دهد، ولـی دهقان بیچاره ای که باید مالیات صدی سـه و 

1. ماده هایـی کـه پس از این بخش آمده اند مربوط به عنوان دیگری هسـتند که خودِ عنوان جا افتاده اسـت. 
از مقالـهٔ بعدی )»چـه باید کرد؟« دکتر اپریم( می توان دریافت که این عنوان »اقتصاد و مالی« بوده اسـت.
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یا عوارض بپـردازد، جز اینکه چندین برابر میزان قانونی بر او تحمیل شـود چاره ای 
ندارد. فراموش نمی کنم که یکی از بازرگانان در سـه سـال قبـل معامله ای با دولت 
به مبلغ شـصت  هـزار تومان منعقد سـاخت، اما رنـودِ خیراندیش طوری حسـاب 
کردند که بیش از 17.7۵ ریال )کسور این رقم قابل توجه است( مالیات بر او تعلق 
نگرفـت، و حال آنکـه در همان موقع به قـدری بر مرغ و خروس دهقانـان مازندران 
مالیات بسته بودند که آنها به تدریج از پرورش مرغ و خروس صرف نظر می نمودند.

در عرض این دو سـال اخیر، که بازار احتکار و سـفته بازی در اثر پیشامد جنگ 
رواج یافت و مایحتاج عموم در دسـت محتکرین می گشت،  ثروت های سرشاری 
به وسـیلهٔ غارت آخرین رمق بینوایان بـر اندوخته های نامشـروع پارازیت ها افزوده 
گردیـد و نرخ سـود تا حـد فوق العاده ای بـالا رفت، بـدون آنکه هیچ گونـه مالیات 

قابل توجهـی از بابت آنها عاید خزانـهٔ دولت گردد.

 سـوء می تـوان به دو وسـیله متوسـل گردید: یکی 
ِ

بـرای جلوگیـری از ایـن نتایج
 ایـن عملیات نابودکنندهٔ ملت را حتی المقدور ممنوع سـاخت و دیگر 

ً
اینکه اصولا

آنکـه بر هـر معامله ای که انجـام گیرد مالیات گـران و تصاعـدی تحمیل نمود. 

صحبت این اقدامات از مدت هـا پیش برای فریفتن مردم رواج یافته، اما تاکنون 
هیچ کاری انجام نگرفته اسـت و تا وقتی که حقوق ما در دسـت کسـانی است که 

سـود آنها در زیان ماسـت اوضاع به همین منوال خواهد بود.

مـا بر علیـه ایـن بی عدالتی فاحـش مبـارزه می کنیم و بـر طبق مرام حـزب تودهٔ 
ایران از اولین قدم هایی که در راه اصلاح اوضاع اکثریت برداشـته می شود برقراری 
عدالت واقعی در مالیات های مستقیم و وضع مالیات تصاعدی بر درآمد و تعدیل 

نرخ سـود باید مورد عمل قرار گیرد.

]مادهٔ[ 3. مبارزه بر علیه اسـتفاده های نامشـروع در کارهـای اقتصادی و بازرگانی، 
و تقویت انحصارهای دولتی

مـا، برخـلاف طرفـداران محتکریـن، معتقدیم که دولـت باید در امـور تجارتی 
مداخلـه نماید، و ازاین جهـت با تقویت انحصارهـای دولتی موافقیـم، زیراکه اگر 
سود سرشـاری که به جیب یک مُشت سـفته باز ریخته می شـود عاید خزانهٔ دولت 
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گـردد،  بدیهی اسـت که بـه صرفهٔ تـوده خواهد بـود. از طـرف دیگر چـون دولت 

می توانـد بـه حوایج تـوده وقوف بیشـتر داشـته باشـد و در امـور تجارتـی نیز نظم 

اجتماعی را در نظر بگیرد، از هرج و مرج اقتصادی تا حدی جلوگیری خواهد شـد.

 به سـود اشـخاص و به طریق 
ً
امـا انحصارهایی که در کشـور مـا برقرار گردید غالبا

نامطلوبـی صورت گرفت.

مقررات تجارتی که باید بسـیار قابلِ انعطاف باشـد به مقررات خشک و تغییرناپذیر 

اداری مبـدل شـد،  سـرعت عمـل از بیـن رفـت،  بوروکراسـی شـدید بـه وجـود آمد، 

 باید انحصـار بر 
ً
کالاهـای انحصـاری بـه دسـت همان تجـار محتکـری کـه قاعدتـا

علیـه خود آنها باشـد افتاد و از همه بدتر اینکه حسـاب قسـمت اقتصادی با حسـاب 

شـاه سـابق مخلوط شد.

 کالاهـای دولتی را یکجـا به یک تاجر محتکـر می فروختنـد و او از روی این 
ً
غالبـا

معامله نفع سرشـار می بـرد و به این طریق مقصود اصلی از انحصـار از میان می رفت. 

چون مقررات اداری موجب بطوء جریان عمل می گردید، موقع بسـیاری از معاملات 

پرسـود در اثر تأخیر تصمیم منقضی می شـد. چون کارمندان قسـمت اقتصادی بدون 

 از میان پادوهای بازار انتخاب می شـدند، رشـوه 
ً
نظر به سـوابق و لیاقـت آنها و غالبـا

و اختـلاس و هـزاران تقلـب دیگر رواج داشـت. هر معامله ای که برای شـاه سـابق به 

عمـل می آمد به خرج قسـمت اقتصادی و به نفع شـاه سـابق بود.

شاه سـابق جشن می گرفت، اثاثیهٔ آن را قسـمت اقتصادی از خارجه می خرید. شاه 
سابق کارخانه می خواست، خرید و نصب و سرپرستی آن با قسمت اقتصادی بود. شاه 

سابق قمارخانه می ساخت، بساط آن را قسمت اقتصادی تهیه و خریداری می کرد.

نکتـهٔ قابل توجـه ایـن اسـت کـه یـک مرتبـه یکـی از ادارات قسـمت اقتصـادی 

ناشـی گری کرده، کاغذی مبنی بر مطالبـهٔ بهای جنس به دربار نوشـته و برای امضای 

وزیـر فرسـتاده بود.

وزیـر عصبانـی شـده و ادارهٔ مذکـور را سـرزنش کـرده بـود کـه چـرا از دربـار 

مطالبـهٔ وجـه می نمایـد.
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از ایـن جهت اسـت که قسـمت اقتصادی پـس از چندین سـال هنوز نتوانسـته 
اسـت و نخواهد توانسـت حسـاب خود را تحویـل دهد.

امـروز هـم وضـع ادارات آن قسـمت، کـه هرکـدام نـام جدیـدی گرفته انـد، به 
همین منوال اسـت و این تغییرات هرروزه و این تعویض سرسـری مسـئولین بیشتر 
باعث اختلال حسـاب و گم شدن رشـوه گیران و مختلسین می شـود. هیچ چاره ای 
جـز زیروروکردن ایـن تشـکیلاتِ غلط نیسـت، این تشـکیلات فقط بـرای خاطر 
اشـخاص و برای تأمین دزدی آنها به وجود آمده اسـت. باید آنها را در هم  ریخت. 
تشـکیلاتی داد که مبنی بر مصالح ملت باشد، تشـکیلاتی که به وجود رشوه گیران 

و مختلسـین ملوّث نگردد.

]مادهٔ[ ۴. تأسـیس شـرکت های تعاونـی مصرف و تولیـد برای دهقانـان، کارگران، 
کارمندان و پیشـه وران

در قیمـت اجناسـی کـه مـا مصـرف می کنیـم دو عامل عمـده دخـل و تصرف 
می کنـد. یکی آن کسـی  که برای تولید کالا سـرمایه می گذارد و دیگر آن کسـی  که 
کالا را از تولیدکننده خریده، به ما می فروشـد، یعنی بازرگان. اولی به ادعای اینکه 
سـرمایهٔ خود را به کار انداخته متوقع منافع اسـت و توقع او در هیچ حدی متوقف 
نمی شـود، دومـی نیز همیـن ادعـا را دارد و توقع او هـم بی پایان اسـت. نتیجه این 
می شـود که اشـیای مورد مصرف بـه قیمتی چندین برابر بهای تمام شـده به دسـت 
 اجنـاس را میان چنـد تاجر کوچک 

ً
 که تاجـر اولی غالبـا

ً
مـا می رسـد، مخصوصا

تقسـیم می نمایـد و آنها هـم خرده فروشـی را به چندین واسـطهٔ کوچک تـر واگذار 
می کننـد، به طوری که جنس پیش از آنکه به دسـت مصرف کننده برسـد در چندین 

دسـت گردیـده و هرکس به نفع خـود بر بهای آن افزوده اسـت.

آیـا نمی تـوان این دو عامـل را از میـان برداشـت و لااقـل از تأثیر آنها کاسـت؟ 
ایـن فکر بـود که به خاطر کارگران رسـید و آنهـا را به حل این مسـئلهٔ حیاتی موفق 

گردانیـد. راه حلی که آنهـا پیدا کردند این اسـت:

اگـر مصرف کننـدگان بـا یکدیگر متحد شـده، هرکدام سـهم کوچکـی بگذارند 
و شـرکتی تأسـیس کنند و عده ای از کارگران یـا متخصصین دیگر را بـرای ادارهٔ آن 
 بـه تولید اشـیا بپردازند و یا اینکـه اجناس را 

ً
اسـتخدام نمایند، می توانند مسـتقیما
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از تولیدکنندهٔ اولی خریداری نموده، بدون منظورداشـتن سـود به کارگران بفروشند 
تا به این طریق منافع سـرمایه و لااقل منافع واسـطه های متعـدد را، که باعث گرانی 

بها می شـود، از میان ببرند.

این شرکت ها را شرکت تعاونی مصرف یا شرکت کئوپراتیو می نامند. 

 چون تأسـیس چنین شـرکتی کـه به منظور تولید باشـد دشـوار اسـت و 
ً
عمومـا

سـرمایهٔ بیشـتری لازم دارد، کارگـران در اول بـه تأسـیس شـرکت تعاونـی مصرف 
می پردازنـد و پس از آنکه شـرکت قـوت گرفت و وسـعت یافت، تولیـد اجناس را 

نیـز شـروع می کنند.

شـرکت تعاونـی مصـرف بایـد از تهیـهٔ ضروری ترین مایحتاج شـروع شـود، از 
 
ً
 شـرکت می تواند برنج را مسـتقیما

ً
قبیـل گندم، برنج، روغن، گوشـت و غیره. مثلا

 از 
ً
 از دهقانان مازندرانی و روغن را مسـتقیما

ً
از زارعین گیلانی و ذغال را مسـتقیما

گله داران کرمانشـاهی خریداری نمایـد و مغازه هایی باز کرده، آنها را در دسـترس 
اعضای شـرکت بگذارد و پس از چندی به تهیهٔ اشـیای دیگـر از قبیل کفش و کلاه 
 به تأسـیس کارگاه ها اقدام 

ً
بپردازد و اگر به اندازهٔ کافی وسـیله داشـته باشـد، اصولا

 تهیـه نماید تا خیلی ارزان تر تمام شـود.
ً
نمـوده، لوازم مذکور را مسـتقیما

شـرکت تعاونـی نه تنهـا از جهـت قیمت اجنـاس دارای مزیـت اسـت، بلکه از 
تقلبـات در جنـس و در وزن نیـز جلوگیـری می نماید.

دو قاعدهٔ اساسی باید در شرکت تعاونی مراعات گردد:

1. بر سرمایه ای که اعضای شرکت می گذارند نفعی تعلق نگیرد و نفع آنها همان 
تفاوت بها باشد که در اثر تأسیس شرکت در اجناس مورد مصرف حاصل می شود.

۲. تمام اعضای شـرکت باید بدون درنظرگرفتن عدهٔ سـهام آنهـا با یکدیگر برابر 
باشند و در ادارهٔ امورِ شـرکت بیش از یک رأی نداشته باشند.

بعضی هـا دربـارهٔ شـرکت تعاونـی اظهارعقیده کرده انـد که چون تفـاوت بهایی 
که روزانه در مایحتاج صاحبان سـهام حاصل می شـود شـاید آن قدرهـا به نظر آنها 
بـزرگ نیاید، بهتر آن اسـت که اشـیای شـرکت تعاونی نیـز به قیمت بـازار فروخته 
شـود و تفاوت بها را شـرکت در نزد خود ذخیره نموده، پس از هر شـش ماه یا یک 
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سـال، به نسـبت خریدهایی که صاحبان سـهام کرده انـد، میان آنها تقسـیم کند تا 
مزیت شـرکت تعاونی بیشـتر بر اشخاص آشـکار گردد.

شـرکت های تعاونی نه تنها برای شـرکای خود منفعت دارند بلکه به تدریج باعث 
تعدیل بها شـده،  قیمت بازار را به قیمت تمام شـده نزدیک می سازند و به این طریق 

تأثیر کلی و عمومی می نمایند.

این شرکت ها در ممالک دموکراسـی رواج یافته است و در کشورهای مترقی باز 
هم رو به کثرت و توسعه می رود و تأثیر فراوانی در اوضاع رقت بار مصرف کنندگان 
دارد. اما در ایران تاکنون طرفداری پیدا نکرده، زیراکه کسی در فکر اصلاح اوضاع 
نبوده اسـت. حـزب تودهٔ ایـران، از آغاز تأسـیس، به شناسـاندن این چنین شـرکت 
پرداختـه و بالاخـره بـه تأسـیس آن موفقیت یافته اسـت. مـا کارگران، کشـاورزان،  
پیشـه وران و کارمنـدان دولت را به شـناختن این شـرکت و درک مزایـای آن دعوت 

می کنیم تا در توسـعه و تقویت آن کوشـش بـه عمل آورند.

اصلاحاتـی کـه در اوضاع اجتماعـی ما باید به عمل آید شـمارش پذیر نیسـت. 
آنچه در مرامنامهٔ حزب تودهٔ ایران مذکور شـده اصلاحات اساسـی است و مربوط 
به عیوب و نقایصی می باشد که بیش از همه مورد شکایت توده است. ازاین جهت 

در پایان مرامنامهٔ خویش به ذکر سـه اصـلاح دیگر می پردازد.

]مـادهٔ[ ۵. کوشـش در فراوانـی و ارزانـی خواروبـار و مبـارزهٔ شـدید بـر علیـه 
احتـکار و گرانـی

]مـادهٔ[ ۶. مبارزه بر علیه اختـلاس و چپاول اموال دولتی و رشـوه خواری و هرگونه 
اسـتفادهٔ غیرقانونی از مقامات دولتی

]مـادهٔ[ 7. کم کردن میـزان اجاره بها و افزایش و سـاختن خانه های مخصوص برای 
کارگران و کارمندان جزء

مدت دو سـال و بلکه متجاوز از دو سـال اسـت که زمامداران ما هم در اطراف 
این اصلاحات سـروصدا راه انداخته اند، قانون گذرانیده اند، اختیارات خواسته اند، 
اعتبارات گرفته اند و اوضاع فلاکت بار ایرانی شاهد است که تاکنون هیچ نتیجه ای 
عاید ملت نشـده اسـت. چرا؟ برای  اینکه قانون در کشـور ما ضمانـت اجرا ندارد. 



442  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

چه کسـانی بایـد قانون را اجـرا کنند؟ همان کسـانی کـه قانون بر علیـه آنها حکم 
می کند، همان کسـانی که جیره خوار قانون شـکنان هسـتند و برای حفظ منافع آنها 
بـر سـر کار آمده انـد. املاک و مسـتغلات در کشـور ما در دسـت چه اشـخاصی 
است؟ در دسـت وکلا، وزرا، مأمورین عالی رتبهٔ دولت و کسـانی که نفوذ آنها این 
اشـخاص را بر کرسـی وکالت و مسند وزارت و صندلی ریاسـت نشانیده است. تا 
وقتـی کـه اوضاع چنین اسـت و ملـت در اجرای قوانیـن حق نظارت نـدارد، هیچ 
قانونـی در اوضـاع ملـت تأثیـر نخواهد داشـت، وگرنـه با همیـن قوانیـن امروزی 
هـم -اگـر به خوبی بـه موقع اجرا گذاشـته شـوند- بسـیاری از نقایـص را می توان 
برانداخـت. تاکنـون کـدام محتکر را به سـزای خویش رسـاندند و کـدام مختلس 
بـزرگ را عبرت دیگران سـاختند؟ هرکس دزدی کرد و شـکایت مردم از دسـت او 
زیاد بلند شـد وی را از پُسـتی کـه دارد به مقام مهم تـر و معتبرتـری می گماردند تا 
بیشـتر نفع برگیرد و بیشـتر نفع برسـاند، چنان که این عمـل را در وزارت خواروبار 

چندین مرتبه تکـرار کردند.

قانون تعدیل مال الاجاره با آنکه درد مسـتأجرین را دوا نمی کرد و فقط حد توقفی 
بـرای ترقـی اجاره خانه تعیین می نمـود، بالاخره در مقابل اعتراضـات مالکین تاب 

نیاورد و به طرح جدیدی که صددرصد به ضرر مسـتأجرین اسـت مبدل گردید.

]...[ ثابـت می کنـد که اصلاحـات اجتماعـی فقط وقتـی امکان پذیر اسـت که 
توده بر سرنوشـت خویش مسلط باشـد، یعنی بتواند ارادۀ خویش را بر منصهٔ عمل 

نشـانیده، مقاومت دشـمنان را در هم ]شـکند[. این همـه خواری دیـدن و این همه 

رنج کشـیدن بـه ما نشـان داد که هیچ کـس در فکر ما نیسـت و حـق ما بایـد به زور 

خـود ما گرفته شـود و ایـن قدرت فقـط و فقط در اثر اتحاد و تشـکیلات به دسـت 

می آید. ازاین جهت کلیهٔ ستم کشـان اجتمـاع و طرفداران اصـلاح را به حزب تودۀ 

ایـران، که مظهر اتحاد و تشـکیلات توده اسـت، دعـوت می کنیم. 

پایان
آبان ماه 13۲۲



چه باید کرد؟

تقدیم به روشنفکران و کارگران مبارز ملت ایران
تهران، اردیبهشت 13۲۵، اپریم

برای تثبیت هرگونه نهضت مترقی و تضمین موفقیت آن در امور سیاسی و 
اقتصادی لازم اسـت از یک اسـاس محکم، یعنی سازمان قوی انقلابیون، 

شروع به کار کرد.

کید می کنم که: من تأ

1. هیچ نهضتی بدون داشـتن تشـکیلات محکم و ثابت بیـن رهبران خود 
نمی تواند پایدار باشـد. 

۲. هرچـه تودهٔ مـردم که در مبارزات شـرکت می کنند وسـیع تر باشـد، به 
همان میـزان احتیاج ما برای چنین تشـکیلات بیشـتر می باشـد.

لنین، چه باید کرد؟، 1۹۰3
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تکمله
یخچـهٔ کتابچـه: چنان کـه در مقدمه نیز شـرح داده شـده اسـت، این جـزوه در  تار

چهـارده ماه پیش، یعنی در آبان ماه 13۲۴، نوشـته شـده و به طـور خصوصی میان 
عـده ای از رفقای شـخصی و رهبران حزبی منتشـر شـده بود.

در آن تاریخ نویسـنده فقط چهار ماه بود که پس از یک غیبت هشت سـال ونیمه 
از ایـران تازه به وطن خـود مراجعت کرده بود و اطلاعات دقیـق و مطمئن کننده ای 
دربارهٔ اوضاع اجتماعی آن نداشت. باوجوداین، مقتضیات محیط و نواقص حزبی 
بـه درجه ای بزرگ و آشـکارا بـود که خود را قادر و موظف دانسـت بـه اینکه چنین 

تفسـیری دربارهٔ وضع سیاسی ایران بکند.

در آن موقع گرچه بیشتر رفقا و رهبران حزبی با مفاد آن موافق بودند، ولی انتشار 
آن را در آن زمان صلاح ندیدند و به این علت نویسنده از چاپ آن خودداری کرد.

در شـهریورماه سـال جاری، پس از آنکه وضـع ایران تا اندازه ای آرام شـده بود، 
نویسـنده تصمیـم به چـاپ و انتشـار آن گرفـت. بنابرایـن کتابچه  چاپ شـد و در 
معرض فروش قرار گرفـت. ولی در همان روز اول انتشـار آن، مقامات حزبی، که 
از موضوع اطلاع پیدا کرده بودند، دسـتور منع فروش آن را صادر کردند. نویسـنده 
نیز، نظر به اینکه خود را یک فرد باانضباط )دیسـیپلینه( می شـناخت، طبق دستور 
عمـل کرد و از انتشـار جـزوه خودداری نمـود، ولـی در همان سـاعات اول تعداد 
ناچیـزی )در حـدود ۵۰ نسـخه( از جزوه ها، که به فروش رسـیده بود، در انتشـار 

و دست به دست گشـتن باقـی ماند.

لازم اسـت تذکـر داد که برخـی از مقامات حزبی تنهـا به تحریم و منع انتشـار 
ایـن جزوه اکتفـا نکردنـد و درصـدد تعقیب نویسـنده نیـز برآمدند تـا به اصطلاح 
درس عبرتی به او داده باشـند، ولی خوشـبختانه همان عللـی که باعث این تعقیب 
بی مورد شـد )یعنی تشـکیلات غیرمنظـم( پروندهٔ تعقیـب را نیز در بوتـهٔ اهمال و 

فراموشـی نهاد و تعقیـب بلااثر ماند.

در آن موقع عده ای حتی نظر داشـتند که این عمل یک »پرووکاسـیون« شدید بر 
علیه حزب اسـت. شـاید اکنون هـم عده ای به همین عقیده باشـند، ولی بی شـک 
هـر حـرف درسـت و منطقـی در یک محیـط مورد انتقـاد، کـه بیشـتر پایه های آن 
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بـر »پرووکاسـیون «های بی مـورد قـرار گرفتـه اسـت، پرووکاسـیون خواهـد بـود. 

و به قـول لنین: 

هر شـخص باایمـان وقتی خیال می کند چیـز تازه ای برای گفتن و نوشـتن 

 Provocative دارد، سـعی می کنـد آن را به نحوی تنـد و مؤثر و تبلیغاتـی

اظهـار بدارد. به این طریق فقط اشـخاصی که عـادت کرده اند هر دو طرف 

را راضی نگه دارند پرووکاتور نیسـتند.

اکنـون بر همه روشـن اسـت که اکثـر مقاله هـا و کتابچه هـا و گفته هایـی که در 

ظرف این یک سـال اخیر دربارهٔ اوضاع سیاسـی کشـور و حزب نوشته شده است 

امروز کهنـه و مندرس و یا به عبارت فرنگی »دِمُده« شـده اند،  حتی مقاله هایی که 

چندین روز پیش تر به قلم روشـنفکران و مسـئولین حزب نوشـته شده است امروز 

قابـل خواندن نمی باشـد. علـت اصلی وقـوع این وضع آن اسـت که نویسـندگان 

و گوینـدگان مـا اوضـاع واقعـی را از روی یک تئـوری صحیح و به نحـو منطقی و 

سیسـتماتیک تجزیه وتحلیل نکرده، بلکه تحت تأثیر احساسـات و عوامل غیرمهم 

واقـع شـده و پیش بینی های آنهـا به همین علت توسـط تاریخ تکذیـب گردید.

تنهـا افتخار نویسـندهٔ ایـن کتابچه در این اسـت که چهـارده ماه پیش تفسـیری 

دربارهٔ اوضاع سیاسـی کشـور و وضع حزب نوشـته و پیش بینی ها و پیشنهاداتی در 

این زمینه نموده اسـت که هنوز قابل خواندن ]اسـت[ و ارزش مطالعه را دارد، زیرا 

پیش بینی های محتوی در آن همه توسـط وقایع اخیر به تأیید رسـیده و پیشـنهادات 

مزبور هنوز به جای خود برقرار ]اسـت[ و امروز تنها مسـئلهٔ زنـده و حیاتی حزب 

را تشـکیل می دهنـد. این افتخـار مدیون تئوری صحیح و سـبک علمـی و منطقی 

که نویسـنده به کار برده اسـت می باشد.

صحـت مدعای این رسـاله: امـروز، کـه در نتیجهٔ وقایـع اخیر ضربت و فشـار 

سـنگینی بـر تشـکیلات حزب تـودهٔ ایـران و سـایر احـزاب دسـت چپ وارد آمده 

اسـت، بر همه و حتی بـر نابیناترین افراد ثابت گردیده اسـت کـه تجزیه وتحلیل و 

پیش بینی های موجود در این کتابچه صحیح و بجا بوده اسـت. در صفحهٔ ۲۵ این 
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رساله نتیجه ای را که امروز به وضوح می توان دید گرفته شده است1 و نیز مندرجات 
 تطبیق می کند۲.

ً
صفحـات ۵۰ و ۵1 واقعیتی اسـت که بـا وضع امروزی کامـلا

در اینجـا باید تذکر داد کـه عدهٔ زیادی از روشـنفکران حزبی نسـبت به ضعف 
و نقـص تشـکیلات حزبی و لزوم تصفیهٔ جدی آن همیشـه واقـف بوده اند. بعضی 
از آنـان نیز اجـرای اصلاحـات لازم را بـه نحوهـای مخصوصی خواسـتار بودند، 
ولـی آنچه را که نویسـنده به آن اهمیت می دهـد و برای خود امتیازی قائل اسـت، 
زیـرا می بینـد دیگران بـه آن کمتر توجـه نموده اند، این سـه موضوع زیر می باشـد:

1. دسته بندی و متمایزکردن نواقص مهم، ارتباط دادن آنها با همدیگر و نشان دادن 
آنها به نحوی منظم و روی اصول منطقی

۲. گرفتـن یـک نتیجـهٔ مثبـت و عملـی از اسـتدلال های تئوریک دربـارهٔ وضع 
سیاسـی کشـور و پیشـنهاد تشـکیل دادن یک پیش قـراول )آوانگارد( مترقـی، یعنی 
متشـکل کردن افراد قابل اعتمـاد و تعلیم یافته و مبـارز و باانضباط در یک سـازمان 

بسـیار محکم تـر و منظم تـر از آنچه وجود داشـته

3. لزوم شـروع و اقدام به چنین عمل مثبتی در اوایل همین سال، یعنی هنگامی 
که این کتابچه در مرتبهٔ اول منتشر شد

صحـت موضـوع اول و دوم را گمـان نمی رود هیـچ فرد روشـنفکر حزبی امروز 
انکار نماید، ولی در موضوع سـوم ممکن اسـت بعضی اشـخاص باشـند که هنوز 
تردید داشـته باشـند. باوجوداین، ما معتقدیم اگر در تاریخ انتشـار این رساله اقدام 
بـه چنین عملی شـده بـود، تاریخ حـزب و وضـع افراد مترقـی آن امـروز صورت 
دیگـری به خود می گرفـت و اگر هیچ نتیجه ای هم نمی بخشـید، لااقل عدهٔ زیادی 
از اشـتباهات، کـه به علت ضعف تشـکیلات و وجـود افراد ناصالـح در حزب به 
 به وقوع نمی پیوسـت. همچنین 

ً
وجـود آمده و منجر به تلفـات بیجا گردید، اصـلا

روحیـهٔ افراد حـزب و شـخصیت اجتماعی آنهـا در داخل و خارج کشـور بسـیار 
بالاتر و بهتـر از امروز بود.

1. منظور نتیجهٔ قسمت اول رساله است.

۲. منظور بخش »خصایص پیش قراول« است.
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چرا از انتشار این جزوه جلوگیری کردند و به پیشنهادهای آن ترتیب اثری داده نشد؟

منظور از بحث این قسـمت انتقاد بی ثمر از عملیات مورد انتقاد گذشته نیست، 
بلکه منظورْ تشریح علل اصلی اشتباهات گذشـته است تا در آینده از آنها به عنوان 
اندرز تاریخ اسـتفاده شـود و از اشـتباهات جدید جلوگیری گردد. هرکسی که کار 
کند، اشتباه هم می کند، و به قولِ معروف تنها کسی اشتباه نمی کند که کار نمی کند. 
پس اشـتباه کردن و دچار خطا شـدن عیب بزرگی نیسـت که قابل گذشـت نباشد، 
ولی پندنگرفتن از اشتباهات گذشـته و یک امر تجربه شده را از نو به آزمایش آوردنْ 

اشتباه و خطای غیرقابل بخشایش است.

علت های اصلی و مهمی که سـبب ردکردن پیشـنهادهای مندرج در این رسـاله 
گردید عبارت از اشتباهات مشـروح در زیر می باشد:

1. همه چیـز تابع شـرایط متغیر زمان و مکان هسـتند، جز خود مـا: عدهٔ زیادی 
از روشـنفکران و مسـئولین حزبی، گرچـه در تئـوری می دانند که کلیهٔ مؤسسـات 
و اجتماعـات در گذشـته و حـال و آینده تابع شـرایط متغیر زمان و مکان هسـتند، 
باوجودِایـن، مؤسسـات و تشـکیلات خـود را در عمـل از ایـن قانون کلی مسـتثنا 
می داننـد. آنها خـود را قانع کـرده بودند کـه حزب تـودهٔ ایران با همان تشـکیلات 
خـود قـادر به به دسـت گرفتن زمام امـور و اجـرای برنامـهٔ اصلاحی خود بـود و به 
ایـن علـت به هیچ وجه راضی نبودند با دسـت خود دسـت به یک سلسـله تغییرات 
اساسـی در تشـکیلات حزب و حتی در شـکل حزب بزنند. این اشـتباه اساسی را 

در آینده بی شـک باید جبـران کرد.

۲. اهمیـت دادن فقط به تعداد افراد و ظاهر تشـکیلات: اعضـای حزب بیش از 
حد زیاد شده بود و هنوز هم این مسـئله مورد ابتلاست. در تمام دمونستراسیون ها 
و جشـن ها این عده در صفوف منظم در خیابان های شـهر رژه می دادند و درنتیجه 
تأثیر مطلوبی در افراد غیرحزبی می کردند و دشمنان ما را به ترس و واهمهٔ بیش از 
اندازه ای وامی داشـتند. متأسـفانه همین عده و همین تظاهرات عدهٔ زیادی از خود 
 مغـرور و خاطرجمع 

ً
مـا و رهبران ما را به خود مشـغول داشـته بود و آنهـا را کاملا

بـار آورده بود. رفقای ما قانع شـده بودند کـه همین عده با همین تشـکیلات برای 
موفقیـت در مبـارزات سیاسـی کافی می باشـند. علت این اشـتباه این بـود که آنها 
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برای تشـکیلات اهمیـت ثانوی قائل شـده و نمی دانسـتند کـه با این صـورت اگر 

حـزب اقدام بـه فعالیت های بزرگـی نماید، کوچک تریـن مقاومتی از طـرفِ قوای 

ارتجاع سـتون های آن را بـه هم خواهد زد. )صفحهٔ ۲۲ و ۲3 همین رسـاله1(

رفقای ما فرمول راندمان سیاسـی یک تشکیلات را، که R=QO2 است، در عمل 

 )R(یعنی به جای اینکه راندمان سیاسـی .R=Q2O :به این طریق حسـاب می کردند

مبارزات را مسـاوی تعـداد افراد تشـکیلاتی )Q( ضرب در مجذور نیـرو و قدرت 

تشـکیلات )O( بداننـد، برعکـس، ایـن راندمان را مسـاوی مجـذور تعـداد افراد 

تشـکیلاتی ضـرب در نیـرو و قدرت تشـکیلات افـراد به طور سـاده می دانسـتند و 

حتـی در برخـی مـوارد از این مقـدار قدرت تشـکیلات جـذر می گرفتنـد. )برای 

تشـریح بیشـتر ایـن موضـوع مراجعه کنید بـه مقالـهٔ دوم، صفحـهٔ 3 تا ۹، شـمارهٔ 

چهـارم، مجلهٔ مردم، سـال 13۲۵(

3. پی نبـردن بـه فرق میـان مبـارزات اقتصـادی اتحادیه هـا و مبارزات سیاسـی 

احـزاب چپ: عدهٔ زیادی از روشـنفکران و مسـئولین حـزب به فرق میـان این دو 

مبارزه کمتـر توجه کـرده بودند.

مبـارزهٔ اقتصـادی اتحادیه ها آن اسـت که تنها بـه منظور بهبودی شـرایط زندگی 

کارگران و طبقاتِ بی چیز شروع می شود. شروع شدن این مبارزه به طور خودبه خود 

و بدون احتیاج به یک تشـکیلات بسیار منظم است. 

شرط ورود در این مبارزات تنها منافع اقتصادی واحد داشتن، یعنی مزدبگیربودن 

و کارگربـودن، اسـت. تاکتیـک و روش کار آن نیـز احتیاجی ندارد کـه مطابق یک 

نقشـهٔ صحیح و منظم پیش برود، بلکه طبق احتیاجـات روز تنظیم می گردد. 

درصورتی کـه مبـارزهٔ سیاسـی احزاب پیشـرو و چپ نه تنهـا در مـرام و تئوری با 

مبـارزات اتحادیـه ای فـرق دارد،  بلکه شـرایط افرادی کـه در آن وارد می شـوند نیز 

چیز دیگری اسـت. ایـن افراد گذشـته از منافع اقتصـادی واحد باید فهم و شـعور 

1. منظور بخش »جنبهٔ سیاسی شرایط فعلی« در قسمت اول رساله است.
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سیاسـی کامل داشـته باشـند و مبارزات اقتصادی اتحادیه ها را با دنبال کردن آن در 

وجههٔ سیاسـی آنها به موفقیت برسـانند.

بـرای مبارزات سیاسـی حزبی، برعکسِ مبـارزات اتحادیه ای، نقشـه های منظم 

و طولانی لازم اسـت. شـروع این مبارزه برخـلاف آن دیگری خودبه خود نیسـت، 

 از راه ایجاد یک شـعور سیاسـی کامل ایجـاد می گردد.
ً
بلکـه تنها تعمدا

به هرجهت چون فرق های اساسـی میان این مبارزه درک نشده بود، خیال می شد 

کـه مبارزهٔ حـزب همان مبارزهٔ سیاسـی اسـت، غافـل از اینکه در مـرام و تئوری و 

 خواص مبارزهٔ اقتصادی را دارا بود.
ً
طرز عمل )نداشـتن نقشـه( و تشـکیلات عینا

وانگهـی اگـر عـده ای از افراد بـه بعضی نواقـص نهضت پـی می بردنـد و تذکر 

می دادنـد، در مقابل نه تنها اقدامی نمی شـد، بلکـه گمان می کردنـد تغییرات لازم 

در تئوری و نقشـه و تشـکیلات خودبه خود صورت خواهد گرفـت. غافل از اینکه 

 ایجاد شـود. این نیز اشـتباه بزرگی بـود که باید 
ً
شـرایط مبارزهٔ سیاسـی باید عمـدا

به جبـران آن پرداخت.

۴. تکیـه به جریانات بین المللی: عده ای از مسـئولین و رهبران حزبی نیز بر این 

 رضایت بخش نباشـد، جریانات 
ً
عقیـده بودند کـه اگر وضع خود حزب نیـز کاملا

بین المللـی که دنیـا را به  طرفِ ترقـی و تعالی می کشـاند آن را از بحران ها خلاص 

خواهـد کرد و به مقصود خود خواهد رسـانید.

اگرچه کسـی نمی تواند اهمیت اوضـاع و جریانات بین المللی را برای کشـوری 

ماننـد ایـران از نظـر دور نمایـد، مع هذا امـروز بر همه واضح شـده اسـت که هر 

حـزب مترقی و پیشـرُوی باید در وهلهٔ اول متکی به نیرو و قدرت خود باشـد، زیرا 

مقـدار و درجهٔ اسـتفادهٔ هر حزب از جریانـات بین المللی، اعم از سـرمایه داری و 

سوسیالیسـتی، به نفع خودش نسـبت مسـتقیم دارد با نیرو و قدرت خود آن حزب 

در وضـع داخلی آن. این اشـتباه نیـز باید جبران شـود، یعنی حزب بـرای تضمین 

موفقیت خود لازم اسـت در وهلهٔ اول متکی به نیروی تشـکیلات خود باشـد. این 

خـود آن را قادر به بـردن حداکثر اسـتفاده از جریانات بی المللـی خواهد نمود.
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۵. در انتظار موقع عادی: علاوه بر اشـتباهات فوق بیشـتر افراد حزبی در بیشـتر 
 مناسـب نبود و نصیحت 

ْ
مواقع معتقد بودند که موقعْ غیرعادی بود و برای تغییرات

می کردنـد که لازم اسـت منتظر بود تا یک وضع عادی پیـش بیاید. روزی قضایای 
آذربایجان، روز دیگر وضع مجلس، و روز دیگر مسـئلهٔ جدیدتر و بحرانی تری در 
سیاسـت ایران پیـش می آمد. گاهی وضع حـزب و زمانی شـورای امنیتْ موقعیت 
غیرعادی نشـان مـی داد. اغلب نمی دانسـتند که در امـور اجتماعـی و اقتصادی و 
سیاسی کلمهٔ »عادی« هیچ معنایی ندارد. به انتظار وضع عادی نشستن بی شباهت 
بـه انتظـار روز قیامـت نیسـت، زیـرا در هـر زمـان و مکانی می تـوان دلیلـی برای 

»اوضاع غیرعادی اسـت« تراشید.

در اینجا باید گفت که بیشـتر روشـنفکران حزبی، که امروز پـس از وقایع اخیر 
تجربه آموخته تـر شـده اند و حملات شـدیدی بـر علیه مسـئولین حـزب می کنند، 

خود مرتکب اشـتباهات فوق شـده اند و می شـوند.

این اشـتباهات را اگر از هم اکنون هم متوجه باشـیم و سـعی در رفـع آنها کنیم، 
موفقیـت بسـیار بزرگی در انتظار ما اسـت. قدرتی را که ما در ایـران ایجاد کرده ایم 
با یک چنین دقت ها و توجه های بیشـتری بسـیار وسـیع تر و عظیم تر خواهد گردید 

و به طورکلـی از کلیهٔ ضربه هـای اخیر نتیجهٔ مثبت گرفته خواهد شـد.

اکنون چه باید کرد؟

 باید گفـت کـه کاری را که هشـت ماه پیـش می توانسـتیم به آسـانی انجام 
ً
قبـلا

دهیـم بی شـک امروز به دشـواری می تـوان انجـام داد. عواملی که ایـن اقدامات را 
دشـوارتر از هشـت ماه پیش می کننـد عبارتند از:

1. تضییقاتـی که بـرای فعالیت هـای حزبی قائل شـده اند که با بودن آن شـرایط 
انجام دادن هر عمل سیاسـی را سـخت و دشـوار گردانیده است

۲. حالـت نیمه یأسـی کـه بـه عـده ای از اعضـا و حتـی روشـنفکران حـزب 
دسـت داده اسـت

ولی، با وجود همـهٔ اینها، افراد مبارز حزب نباید دسـت و پای خود را گم کنند و 
از آینده مأیوس نباشند. راستی این ما هستیم که از نو جادهٔ آزادی را در ایران هموار 
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خواهیـم کرد و به این سِـیلی که در تمام جهانْ پسـتی ها و بدبختی ها را می شـوید 
و می بَـرَد دهانهٔ رودی باز خواهیم کرد و به حـدت آن چیزی خواهیم افزود.

بـدون فـوت وقت بایـد بـه پیشـنهادهای منـدرج در این جـزوه و آنچـه دیگران 
به طـور منطقـی به فکرشـان می رسـد عمل گـردد. گرچـه دو عامل فـوق عملیات 
مـا را در ایـن روزها دشـوار می سـازند، ولـی درعین حـال از لحاظِ داخلـی حزبْ 
اوضاع برای پیش آوردن تغییرات اساسـی بسـیار مناسب تر از گذشـته است. یعنی 
گوش مسـئولین حزبی در نتیجهٔ آنچه گذشـته اسـت بـه حـرف »پرووکاتور«های 

حزبی آشـناتر شـده است.

بـه نظر این نویسـنده، همان طور کـه بارها در این جزوه هم اشـاره کرده اسـت، 
لازم اسـت به این نکتـه توجه کرد که مرحلـهٔ اول مبارزهٔ ما، که عبارت بوده اسـت 
از تبلیغـات و تعلیمات کلی، به نحو خوبی انجام داده شـده اسـت و این عملیات 
مرهون زحمات و فعالیت های رهبران و مسـئولین کنونی حزب است و لازم است 
همـه از فعالیت هـای خسـتگی ناپذیر آنـان قدردانی کنیـم، ولـی درعین حال لازم 
اسـت متوجه شـد که اکنـون وقت شـروع کردن مرحلـهٔ دوم فعالیت هـا و مبارزه ها 

می باشـد، یعنی مدتی هم دیر شـده اسـت.

ایـن مرحله از مبـارزه را، که عبـارت از متشـکل کردن بهتریـن و بااعتمادترین و 
مبارزتریـن افـراد حزبی در یک تشـکیلات منظـم و مرتب به نحو مشـروح در این 

جزوه اسـت، لازم اسـت هرچه زودتر شـروع نمود.

این مسئلهٔ حیاتیِ روز است.

رُل این عدهٔ پیش قراولان )آوانگاردها( همان خواهد بود که در این جزوه تشریح 
شـده اسـت. یعنی این عده پـس از تعلیـم خود طبق یـک تئوری سیاسـی منطقیْ 
نقشـه های کوتاه مـدت و درازمـدت عملی و مثبتـی ریخته، و تمـام عناصر چپ و 
مترقـی و ناراضی اجتماع را از روی آن نقشـه ها و به وسـیلهٔ تشـکیلات منظم خود 
رهبـری خواهند کرد. )به صفحـهٔ ۴1 تا ۴3 این جزوه مراجعه شـود.1( شـکل این 

1. منظور بخش »ماهیت تئوری سیاسی یک حزب مبارز و مترقی« است.
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تشـکیلات جدید چنان که گفته شـده اسـت ممکن اسـت بـه یکـی از دو صورت 
منـدرج در صفحهٔ ۵۰ این جـزوه درآید.1 

آنچه مهم است ایجاد یک نهضت متشـکل دارای تئوری صحیح و نقشهٔ عملی 
و تشـکیلات منظم برای رهبری کلیهٔ قوا و جبهه های آزادی خواه کشور ایران است.

چنیـن نهضتـی کم کـم جلبِ اعتماد عمـوم عناصر مترقـی داخلـی و خارجی را 
خواهـد کرد و همـه را وادار به احترام آن خواهد سـاخت. شـعار امـروزی هر فرد 
آزادی خواه باید عبارت باشـد از: تئـوری صحیح و منطقی، نقشـهٔ صریح و عملی 
و تشـکیلات منظم و محکم. این تنها وسـیله ای اسـت که موفقیـت آزادی خواهان 

را در ایـران تأمیـن خواهد کرد.

این کار را ما هشـت ماه پیش می توانسـتیم عملی نماییم، گرچـه به همان اندازه 
اکنـون عقب افتاده ایم، ولی باز هـم ضرر را از هر جای آن بگیریم منفعتی اسـت. 

هنوز هم دیر نشـده اسـت، ولی هرچه زودتر بهتر.

اپریم، ۲۴ آذرماه 13۲۵ 

1. منظور بخش »خصایص پیش قراول« است.
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دیباچه
 شـش ماه از تهیهٔ این رسـاله و پخش آن بین عده ای از روشـنفکران و رفقای 

ً
تقریبا

تهران برای بحث و انتقاد می گذرد. اغلب کسانی که این رساله را خوانده و مطالعه 
 قسـمت سـوم، نظر موافق داشـتند، 

ً
کرده انـد با قسـمت های مهم آن، و مخصوصا

ولی چـاپ و انتشـار آن را در آن موقـع مقتضی نمی دانسـتند. به عـلاوه ایراداتی به 
بعضی از قسـمت های مذکور در قسمت دوم داشتند.

اکنون به نظر نویسـنده موقع آن رسـیده اسـت که این رسـاله به چاپ رسد و در 
دسترس عموم گذاشته شـود. اینک پس از حذف پاره ای از ملاحظات قسمت دوم 

و تغییرات مختصری در قسـمت اول به چاپ و انتشـار رساله مبادرت می شود.

قسـمت سـوم، که بدون شـک مهم ترین قسمت این رسـاله اسـت، همچنان به 
حالـت اولیهٔ خود باقی اسـت.

امید اسـت که انتشار این رسـاله نتایج مفیدی که نویسـنده از نگارش آن داشته 
 اعضای حزب توده ببخشـد 

ً
و دارد در بین عناصر دسـت چپ کشـور و مخصوصا

و موفقیت آنها را در مبارزهٔ سیاسـی کشـور تضمین نماید.

تهران، اردیبهشت 13۲۵، اپریم
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چه باید کرد؟

مقدمه

مبـارزهٔ قـوای مترقـی ایـن کشـور را بـرای به دسـت آوردن قـدرت می تـوان به سـه 
دوره تقسـیم کـرد: 

مرحلهٔ اول: در حدود چهار سـال پیش، هنگام اسـتعفای رضاخان، شروع شده 
و با تشـکیل دولت قوام السـلطنه خاتمه می یابد.

در ایـن دوره، در نتیجـهٔ تبلیغـات پُردامنه و جدی بر علیه اسـتبداد و فاشیسـم و 
بـه طرفـداری دموکراسـی و آزادی خواهـی، یک نهضـت عمومی مترقـی به وجود 
آمـد. هزاران نفر که هرگز حتی اسـم دموکراسـی و سوسیالیسـم را نشـنیده و معنی 
آزادی کلام و آزادی مطبوعـات را درک نکـرده بودند یک نوع حـس اجتماعی پیدا 
کردنـد. کارگران متشـکل شـده و دهقانان از خواب چندین صدسـاله بیدار شـده و 
چشـم بـه بی عدالتی هایـی که به آنها می شـد گشـودند. و بایـد اذعان کـرد که این 
نهضـت نتیجهٔ پیشـوایی حزب تـوده بوده که از هیچ شـروع نمـوده و در مدت کم 

این پیشـرفت درخشـان را به وجود آورد.

امـا از طرف دیگر بایـد قبول کرد که تشـکیلات این حزب، چنان کـه لازمهٔ یک 
حزب مترقی و پیشـوای تمام طبقات آزادی خواه اسـت، قـوی و متمرکز نبوده و در 
شـرایطی که در مرحلهٔ اول آن را احاطه کرده بود جز این نمی توانسـت باشـد. البته 

در ابتدا احتیاجی هم به چنین سـازمانی نداشـت.

مرحلـهٔ دوم: حـال آن موقع رسـیده که نهضـت عناصر دسـت چپ وارد مرحلهٔ 
دوم شـود. در این مرحلـه آزادی خواهان بایـد صفوف خود را تنگ تر کرده و نقشـهٔ 
عملی معین و مرتب طرح نموده، خود را برای مرحلهٔ سـوم و آخرین مبارزه، یعنی 
مرحلـهٔ عمل، آمـاده نماینـد. مقصود مـا از تنگ کردن صفـوف در طی ایـن مقاله 
]...[ بیـان خواهـد شـد. در اینجا فقـط متذکر می شـویم که ایـن مقاله بـا اعتماد 

کامل به دو موضوع زیر نوشـته شـده:

1. تشـکیلات کنونـی حـزب بـه انـدازهٔ کافی محکـم و قـوی نمی باشـد و باید 
تغییرات اساسی در این تشکیلات به وجود آید که حزب را برای عمل آماده نماید.
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۲. باید هرچـه زودتر بدون فوت وقت به این اقدام شـروع کرد. علت این عجله 
و فوریت این اسـت کـه در حالت کنونی اغلب امور کشـور در یک حالت تغییر و 
تحول می باشـد، یعنی در اثر جنگ که منجر به اسـتعفای رضاخان شد یک ضربهٔ 
شـدیدی به پایه و ارکان مؤسسات اسـتبدادی کشـور وارد آمد، به نحوی که اغلب 
آنهـا هنوز در یـک حالت تزلزل می باشـند. حالا که جنگ خاتمه پیدا کرده اسـت 
محافـل داخلـی و خارجی ارتجاع با تمام قوا سـعی می کنند که ایـن اوضاع متغیر 
کنونـی را به نحوی تثبیت نمایند که همان رژیم اسـتبدادی سـابق با لباس قشـنگ 
دموکراسـی در مملکـت حکم فرما شـود. بـه این علت بایـد هرچه زودتـر، قبل از 
تثبیـت اوضاع کنونی، تمـام آزادی خواهـان و سـتمدیدگان دور هم جمع شـوند و 

یک جبههٔ متحدی بـر ضد قوای ارتجاع تشـکیل دهند.

برای کسـانی کـه خود را سوسیالیسـت می شـمارند دلیـل دیگری بـرای فوریت 
و اهمیـت ایـن اجتمـاع و اتحاد موجود اسـت، اگـر بتواننـد حالا، یعنـی پیش از 
تثبیـت اوضاع و اسـتقرار یـک رژیم ثابـت، صفوف خـود را محکم کننـد و جبههٔ 
آزادی خـواه مردم را رهبـری کنند، نه فقط خواهند توانسـت که رژیم دموکراسـی را 
به وجـود آورند، بلکه زمینـه را حاضر خواهند کـرد برای تبدیل سـریع آن به رژیم 
 به آسانی می توان 

ً
سوسیالیسـتی. به هرحال واضح اسـت آن کاری را که امروز نسبتا

انجـام داد،  چون کـه اوضـاع ثابت نیسـت، وقـت زیادتـر و رنج بیشـتر می خواهد 
هنگامـی کـه وضعیت تثبیت شـود. فوریت امر در اینجاسـت.

در ایـن رسـاله گاهـی بحـث از ضعـف و نواقـص سـازمان کنونی حـزب توده 
می شـود، به ایـن علت که تـا نواقص این سـازمان رفع نشـود، آن را بـرای عمل به 
حرکـت نمی تـوان انداخت و منظـور از این رسـاله بیشـتر پیش بینـی مرحلهٔ عمل 
اسـت، بااین وصف در اینجا باید خاطرنشان کنیم که انتقادات ما به امید کارسازی 
اسـت نه کارشـکنی، و از قلم یکی از اعضای نهضت دسـت چپ و دوست حزب 
تـوده اسـت نـه از طرفِ یک دشـمن. این رسـاله بـه این منظور نوشـته شـده که با 
طرزی روشـن و سـبکی علمی نقشـهٔ عمل عناصر مترقی را در ایران نشان دهد. از 
ابراز احساسـات، هرچه هم شـدید بوده، در آن خودداری شـده و از سخن پردازی 

و اطالهٔ کلام دوری جسـته ایم. این رسـاله به سـه قسـمت می شود: 
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در قسـمت اول به توصیف و تجزیهٔ وضعیت سیاسی درهم برهم کنونی و مسئلهٔ 
بـزرگ امروز، که از این مطالعه نتیجه می شـود، می پردازیم.

در قسـمت دوم عملیـات مهم ترین حزب دسـت چپ این کشـور، یعنـی توده، 
بحـث و نواقصـی کـه ایـن حـزب بـزرگ بـرای حـل مسـئلهٔ روز و رفـع احتیـاج 

دارد تشـریح می شـود.

در قسـمت سـوم به طرح نقشـهٔ عملی برای فعالیـت عناصر مترقـی به طور عام 
و حـزب تـوده به طور خـاص می پردازیم.

این نقشـه بـر روی نتایجی کـه از دو قسـمت اول می گیریم بنا شـده و برای رفع 
نواقص حـزب و به عمل گذاشـتن تغییرات لازم در سـازمان و تاکتیک آن پیشـنهاد 
می شـود. درحقیقت جواب سـؤالی اسـت که در عنوان این رسـاله ایـراد کرده ایم.
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قسمت اول: شرایط کنونی
شرایط کنونی دارای دو جنبهٔ مهم است:

1. وخامت اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی

۲. یأس و ناامیدی عمومی

1. وخامت اوضاع فعلی:

محتاج به تذکر نیسـت که شـرایط زندگـی در ایران به طرز خیلـی وخیمی ادامه 
پیـدا می کند و بدون شـک در هیچ جا، جز چند کشـور مانند یونـان، مصر، عراق 
و عربسـتان، تـودهٔ مردم بـا چنین شـرایط طاقت فرسـایی مواجه نیسـت. همه کس 
شـاکی اسـت. همه کس ناراضـی و در عذاب اسـت. در همـهٔ مردم حـس یأس و 
بیچارگـی رخنـه کرده. همه از شـرایط فعلـی می نالنـد و راجع به آینـده می گویند: 
»هیچ کار نمی شـود کرد.« بدبختی و بیچارگی مردم  آنها را از جسـت و جوی چاره 
مأیـوس کرده و مأیوس بـودن از راه چـاره بدبختی آنها را تقویـت می کند و این دور 
تسلسـل روزبه روز بـه بدبختی و فلاکت آنهـا می افزاید. پیداکـردن دلیل اینکه چرا 

ما به این روز افتاده ایم آسـان اسـت. 

 هشـت برابرِ هزینهٔ 
ً
جنبهٔ اقتصادی شـرایط کنونی: بالارفتن هزینهٔ زندگی، که اقلا

زندگی پیش از جنگ شـده، باعث شـده که بیشـتر خانواده هایی که عایدی آنها از 
راه حقوق و کارمزد حاصل می شـود نتواننـد مایحتاج زندگی خـود را فراهم کنند. 
از طرف دیگر بسـیاری از کارگران که در این چند سـال برای متفقین کار می کردند  
به واسـطهٔ ختم جنگ از کار بیکار شـده و در جسـت و جوی کار در کوچه ها پرسـه 
می زنند. فقر و فلاکت ناگفتنی ۸۰ درصد مردم این کشـور و ثروت بی سـابقهٔ یک 
دسـتهٔ کوچک تجار و سـفته بازان، مقاطعـه کاران و کارمندان عالی رتبـهٔ دولتی، که 
بیش از یک درصد مردم این کشـور هسـتند و در سال های جنگ که قیمت ها بیش 
از هـزار درصد بـالا رفتنـد منافع از شـماره بیرون به دسـت آوردند،  تضـاد غریبی 
ایجاد کرده است. مقاطعه کاران به خصوص از خرج هایی که متفقین بدون ملاحظه 
برای سـاختن جاده ها و عمارت هـای لازم صرف می کردند سـودهای باورنکردنی 
بردند. نویسـنده مقاطعه کاری را می شناسـد که از یک مقاطعهٔ 1۲۰ میلیون ریالی 

۸۵ میلیون ریال سـود برداشـت، یعنی بیش از 3۵ میلیون ریال خرج نکرد.
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از همـه راحت تـر بعضـی از وزرای فاسـد و برخـی از کارمنـدان عالی رتبـهٔ 
دولـت هسـتند کـه بـدون ذره ای کارِ حسـابی فقـط بـا اخـذ رشـوه بـار خـود را 

بـرای همیشـه بسـته اند.

تـودهٔ توسـری خورده که می بیند این دسـتهٔ پلید و بی رحم و فاسـد، اما ثروتمند، 
در میان این فقر و فلاکت عمومی در ناز و نعمت و در آخرین دسـتگاه های لوکس 
می غلتنـد، بی تردید از جا در رفته، خشـم بـر آنها غلبه می کند، ناسـزا می گویند و 

شـکایت می کنند، اما هیچ کار از دستشان برنمی آید.

در طی ایـن چهار ماه اخیر یک بحران اقتصادی و مالی شـدیدی که به وخامت 
اوضـاع اقتصـادی افـزوده و سـبب بیـکاری و فلاکت عـدهٔ زیـادی از کارگـران و 

صنعتگران شـده اسـت در مملکت حکم فرماسـت.

علل مهم این بحران عبارت است از:

1. ازدیـاد اجنـاس در بـازار بـه علـت واردات کثیـر از آمریـکا و انگلسـتان و 
تنـزل در بهـای کالاها

۲. تنـزل در تقاضـای مؤثر بـرای کالاها به علـت ازبین رفتن خرج هـای متفقین 
در کشـور و تنزل درآمد اشـخاص حقوق بگیر

 آذربایجان
ً
3. از بین رفتن بازار قسمت های شمالی کشور و مخصوصا

۴. تیرگی اوضاع سیاسی که تجار را نسبت به آتیهٔ خود بیمناک نموده و وادارشان 
کـرده کالاهـای خـود را، بـه هـر قیمتی کـه شـده، بـه فـروش رسـانده و تبدیل به 

اسـعار خارجه نمایند.

باوجوداینکـه در نتیجـهٔ وقـوع این بحـران اقتصادی بهـای بعضـی از اجناس به 
درجهٔ قابل ملاحظه ای تنزل نموده اسـت، فقط عدهٔ معـدودی می توانند از این تنزل 
قیمت هـا اسـتفاده نماینـد، چه درآمـد مالی اغلب اشـخاص به خصـوص طبقات 
کارگـر و پیشـه ور به اندازه ای پاییـن آمده کـه نمی توانند حتی به قیمـت ارزان فعلی 

مایحتـاج اولیهٔ خـود را تهیه نمایند. 

جنبهٔ سیاسـی شـرایط فعلی: وضعیـت سیاسـی از وضعیت اقتصـادی هم بدتر 
اسـت. بعد از رفتن رضاشاه و به هم خوردن دیکتاتوری او رژیمی در ایران به وجود 
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آمـده که تمام انـواع حکومت های آنارشـی و دیکتاتوری و دموکراسـی و حکومت 
اشـرافی را در خـود جمع دارد. فسـاد و رشـوه در میـان کارمندان دولـت از بالا تا 
پاییـن به قدری رواج گرفته که آن را عایدی معمولی تلقی کرده و هرکسـی که کاری 

بـرای خود انتخـاب می کند آن را به حسـاب می آورد.

حکومت هایـی کـه تحت این رژیم پیدا می شـود نـه مایلند و نـه می توانند هیچ 
کار برای کشـور و تـودهٔ زحمت کش انجام دهنـد. مورد اطمینـان هیچ کس، حتی 
آنهایی کـه آنها را به روی کار می آورند و قصدی جز تقسـیم غنایـم دولتی ندارند، 
نمی باشـند. این حکومت ها قادر نیسـتند حتی حداقل تأمین سیاسـی که رضاخان 
در اثر سـرنیزه ایجاد کرده بود به مردم بدهند: همه کس می داند که مجلس شـورای 
ملـی پُر بـود از مردمـی که بـه انـواع وسـایل ضداجتماعـی ثروت هـای بی پایانی 
اندوخته بودنـد و هر دولتی که طبق تمایل اکثریت سـر کار می آمد لازم بود منافع 

این دسـته را حفظ نماید.

بهتریـن نمونهٔ بدبختی هایی که اکثریت فاسـد مجلس برای این ملت سـتمدیده 
پیـش آورده عملیـاتِ حکومـتِ سـه-چهارماههٔ صدرالاشـراف اسـت. دولـت 
صدرالاشـراف فقـط برای ایـن روی کار آمد که آب های سیاسـت ایـران را گل آلود 
نمـوده، بـرای ماهیگیران میـدان باز کنـد. بدین معنی که در شـمال ایـران حوادثی 
ایجـاد کند و درنتیجه از یک طرف اسـتبداد مرکـزی را محکم تر نمایـد و از طرف 

دیگـر بـه تبلیغات ضدشـوروی مجال تظاهـر بدهد.

روزنامه های دسـت چپ همه توقیف شـدند و روزنامه های دست راسـت هرچه 
توانسـتند به ایـن تبلیغات کمـک نمودنـد. باید با کمال تأسـف ایـن حقیقت تلخ 
را قبـول نمود که این توطئـهٔ ارتجاعیون تا اندازه ای موفق شـد. عناصر دسـت چپ 
غافلگیر شـده و ضربات شـدیدی از دسـت ارتجاع خوردند. از حسـن شهرتی که 
مقامـات شـوروی در دورهٔ اشـغال ایـران در میـان مردم معمولـی پیدا کـرده بودند 
کاسته شـد و تبلیغات بی اسـاس و افتراآمیز مرتجعین کار خود را کرده، تا اندازه ای 
از حسـن ظنّ مردم نسبت به شـوروی ها کاست. این سلسـله حوادث از تیراندازی 
مترقب درخشـان به زندانیان تبریز شـروع شـد. در لیقوان کتک خوردن چند نفر از 
افراد حزب توده به دسـت نوکـران یکی از مالکیـن بزرگ و تیرانـدازی آنها به روی 
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دسـته ای از افراد حزب که به همراهی بازرس دولتی برای کشـف قضیه رفته بودند 
و کشته شـدن چنـد نفـر از دو طرف، در مشـهد فـرار افسـرانی که به واسـطهٔ عقاید 
سیاسـی و آزادی خواهـی محکوم به تبعیـد به جنـوب و ناحیهٔ اشـغالی انگلیس ها 
شـده بودند و تبعید یک عده از افسـران مرکز که به جرم داشـتن عقاید دسـت چپی 
یـا نپذیرفتـن عضویت نهضـت ملیِ سرلشـکر ارفع در نظـر امیـران مرتجع ارتش 
محکوم شـده بودند، کشـتار و غارت و هتک ناموس افراد حـزب توده در مازندران 
بـه دسـت قادی کلایی هـا1 بـه تحریـک عمال سـید ضیاء کـه حتی صدرالاشـراف 
 اظهار کـرد و تشـدید حکومـت نظامی کـه از زمان 

ً
مرتجـع هـم در مجلس علنـا

رفتن رضاخان مهم ترین ضربه در دسـت مرتجعین برای جلوگیری از انتشار افکار 
آزادی خواهـی و سـرکوبی آزادی خواهان اسـت، همه جزئیات یک نقشـهٔ کلی بود 
کـه از طـرفِ عناصر مرتجع کشـیده شـده بـود و در دورهٔ حکومتِ صـدر به عمل 
گذاشته شد. حکومتِ صدر حوادث پیش گفته را، که خود وسایل ظهورش را ایجاد 
کـرده بود،  بهانه قـرار داد و به عنـوان اینکه حزب توده در خیال انقلاب اسـت بنای 
حملهٔ مسـتقیم به عناصر چپ را گذاشـت، روزنامه های منتسـب به دست چپی ها 
را توقیف نمود، با یک دسـته ژانـدارم مرکز حزب توده را اشـغال و هرچه در آن بود 
غارت کرد و بنای مرکز حزب را در اشـغال نظامیان گذاشت، بسیاری از کارمندان 
مبـارز حزب را تحت نظر قـرار داد یا به زنـدان انداخت. حتی مصونیـت پارلمانی 
وکلای توده را هم از تهدید و تعقیب پاسـبانان راحت نگذاشـت. دکتر کشـاورز را 
یـک سـرگرد در روز روشـن و در معبر عام و به سـختی بـه کمک نظامیـان خود با 
کمال جسارت و بی شـرفی مضروب نمود، بدون اینکه کسی از او بازخواست کند 
 عـام این طور 

ٔ
که بـه چه عنوان بـا یک نفـر نمایندهٔ مجلـس با این وقاحـت در ملا

 تعجب آور اسـت این اسـت که درسـت 
ً
وحشـیانه رفتار می کنـی. چیزی که واقعا

هنگامـی که قـوای دول بزرگ دموکراسـی آخرین دشـمن آزادی بشـر را به تسـلیم 
بلاشـرط مجبور نمودند،  درسـت همان موقع،  در ایران که با هیچ دولت دیگر سـر 

 اشـتباه اسـت. »قادی کلا« نام روسـتایی در 
ً
1. این کلمـه به صورت »قادی کلاهی ها« آمده بود که احتمالا

بابل اسـت که از ترکیـب »قادی« )برگرفته از نام ابراهیـم قادی، مالک بزرگی که اراضی روسـتا در قدیم در 
اختیار او بوده اسـت( و »کِلا« )در زبان مازنی به معنای روسـتا( سـاخته شده است.
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جنـگ نداشـت  حکومت نظامی دست راسـت دیکتاتوری تشـدید شـد و همهٔ این 
کارها به این بهانه که توده درصدد شـورش اسـت انجام گرفت. بلـی! تاریخ اروپا 
در آسـیا تکرار می شـود، هرچه برای طبقات رنجبر و سـتم کش مشـکل اسـت که 
توسـط انقلاب یوغ آقایان خود را کنـار بیندازند همان اندازه برای مرتجعین آسـان 
اسـت که برای پیشـرفت مقاصد خـود به بهانـهٔ قیـام اجتماعی و مجـازی احزاب 
 اعلان خطر نمـوده و آخرین ذرهٔ آزادی توده را از آنها سـلب کنند.

ً
دسـت چپ فورا

در نتیجـهٔ این فعالیت هـای تحریک آمیز و منفور حکومتِ صـدر فرقهٔ دموکرات 
در آذربایجان تشـکیل، و با پشـتیبانی تـودهٔ زحمت کش بر علیـه حکومت مرکزی 
قیـام نمود. ایـن فرقـه باوجوداینکه بـا اشـکالاتی بـزرگ از قبیل کمی پـول و قطع 
روابـط تجارتی بـا بقیهٔ ایران و همچنین فقدان اشـخاص مجرب و باشـعور مواجه 
شـده اسـت، با کمال جدیت مشـغول تغییر و اصلاح اوضاع اقتصادی و سیاسـی 

شهرسـتان های آذربایجان شـده و نتایج مهم و مفیدی به دسـت آورده اسـت.

پس از صدر، حکیمی مأمور اجرای سیاست  منحوس یک جانبه شد. روزنامه های 
دسـت چپ همچنـان در حالت توقیف باقـی مانده و کلوب هـای کارگران و حزب 
توده تحت اشـغال ژاندارمری بود، تا بالاخره بر همه کس واضح شـد که حکیمی، 
آن آدم پیـر و بـی اراده، خود را آلت دسـت سـید ضیاء و عمـال دیگر ارتجـاع قرار 

داده و به هیچ وجـه مایل و قادر به خلاص کردن خود از دسـت آنها نمی باشـد.

کم کـم تبلیغـات بر ضد حکیمـی و بر له قوام السـلطنه شـدت پیدا کـرد. در اثر 
ایـن تبلیغـات و برحسـبِ اقتضای اوضـاع بین المللـیْ حکیمی مجبور به اسـتعفا 
شـده و قوام سـر کار آمد. بـا برقرارکـردن روابط دوسـتانه بین ایران و شـوروی و با 
ابراز تمایل برای حل مسـالمت آمیز مسـئلهٔ  آذربایجانْ قوام خدمت بزرگی به ملت 
ایـران کـرده اسـت و اغلب روشـنفکران امیـد دارند که قـوام همچنین به سیاسـت 

بی طرفـی خود ادامـه خواهد داد.

 
ً
نکتهٔ مهمی که لازم اسـت در اینجا ذکر شـود آن اسـت کـه باوجوداینکه ظاهرا

چنین به نظر می رسـد که پس از رفع شرّ منحوس مجلس چهاردهمْ قوام می تواند، 
اگر مایل باشد، تغییرات و اصلاحات اساسی در اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور 
آورد، ولی درحقیقت مسـئله به این سـادگی نیسـت. انجام تغییـرات و اصلاحات 
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اساسـی در اوضاع فعلی مسـتلزم مبارزهٔ شـدیدی بـر علیه قـوای ارتجاعی چه در 
داخـل و چه در خـارج کشـور می باشـد. بنابراین چنین عمـل احتیاج بـه فعالیت 
متمادی یک حزب قوی داشـته و خارج از حـدود قدرت و توانایی یک و یا چندین 
فرد می باشـد. بدین علت نباید از یک فـرد مانند قوام، اگر هـم وی بهترین فرد این 
کشور باشد، انتظار زیاد داشت. او فقط می تواند با مهیاکردن زمینه برای اصلاحات 
اساسـی کمکی به پیشـرفت قوای مترقی کرده باشـد. خـودِ کارِ اصلاحات را لازم 

اسـت نمایندگان یک حزب قوی و متشـکل از راهِ کار در ایـن حزب انجام دهند.

۲. یأس و ناامیدی عمومی

اکنون کـه جنبهٔ اول اوضاع فعلی یعنی وضع هرج و مـرج و عدم رضایت عامه را 
مـوردِ بحث قـرار دادیم، به مذاکرهٔ جنبـهٔ دوم اوضاع کنونی، یعنـی یأس و ناامیدی 

عمومی، می پردازیم.

چیزی که در این عـدم رضایت، که اکنون عموم طبقـات را گرفته، قابل ملاحظه 
می باشـد عبارت از یأس و ناامیدی عمومی می باشـد، یعنی عـدم رضایت با یأس 
 می گوید »چه بکنیم؟ 

ً
و ناامیدی توأم اسـت. هرکه از اوضاع شـکایت می کند فورا

هیچ کار از دسـت ما برنمی آید«.

علت این وضعیت تاریخ چندسـالهٔ جامعهٔ ما می باشـد. سال هاست که ایرانیان 
زیـر لـوای ظلم و سـتم به سـر برده و بـر این عقیده شـده اند کـه منافـع دول بزرگ 
همسـایه اقتضـا می کند که ایـن ملت در فقـر و عقب ماندگی باقـی بماند. موضوع 
دیگری که این حس بدبینی و یأس را تقویت می کند وعده هایی اسـت که مقامات 
دولتی و احزاب پشت سرهم برای اصلاح اوضاع کشور به این ملت داده و هیچ یک 
را بـه عمـل نگذاشـته اند. درنتیجه امیـد سـالیان همه بـه ناامیدی ختم شـده و در 
دل مـردم دیگـر جا بـرای امیدهای تازه نمانده اسـت، چه پشت سـرهم اشـخاص 
و احـزاب بـدون ذره ای حس مسـئولیت وعده هایـی داده اند، بدون اینکـه کمترین 

خیال در عمل کردن آنها داشـته باشـند.

نتیجهٔ قسـمت اول: واضح اسـت که بزرگ ترین تکلیف یک حزب سیاسـی این 
اسـت کـه این حالت یـأس و نومیـدی را برطرف کـرده و عدم رضایـت عمومی را 

برای پیشـرفت مرام خود بـه کار بَرد.
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احساسـات فـردی در ایـن زمینـه باید در یـک مجرای وسـیع و قوی افتـاده، در 

 مؤثر شـود. این کار نمی شـود مگر به وسـیلهٔ یک سازمان 
ً
سیاسـت کشـور حقیقتا

محکـم و متمرکـز که به پیشـوایی لیدرهـای متفکـر و مصمم بتواند عـدم رضایت 

مـردم را به وسـیلهٔ تشـکیلات قوی خـود تبدیل بـه یـک ارادهٔ آهنین سیاسـی کند. 

بزرگ تریـن مسـئلهٔ امروز این اسـت که آیـا چنین سـازمانی به موقع ایجـاد خواهد 

شـد که ملت ایـران را از ایـن بیچارگی نجـات دهد.

قسمت دوم

آیا حزب توده کافی برای اوضاع کنونی است؟

در قسـمت اول این رسـاله بـه این نتیجه رسـیدیم که اوضـاع کنونی کشـور ایجاد 

یـک حـزب آزادی خواه را، که دارای سـازمان محکـم و متمرکـز و لیدرهای متفکر 

و مصمم اسـت، ایجـاب می کند. حـالا باید دید آیا حـزب تـوده دارای خواص و 

صفـات مزبور هسـت یا نه؟

 چهار سـال پیـش، پس از وقایع شـهریور و ورود قشـون های 
ً
حـزب توده تقریبا

 این حزب بیش از یک 
ً
 و رسما

ً
شوروی و انگلیس در کشور، تأسیس گردید. ظاهرا

حزب مترقـی آزادی خواه )لیبرال( نیسـت که برای اصلاحات سیاسـی و اقتصادی 

و اجتماعی تأسـیس شـده و فعالیت می کند. این نکته از کتابچـهٔ مرامنامه و برنامه 

و نظام نامـهٔ حزب تـودهٔ ایران به خوبی آشـکار می گردد.

طبق کتابچهٔ مزبور اصول مرام حزبی عبارت اسـت از اینکه حزب توده »حزب 

طبقات زحمت کش یعنی کارگران، دهقانان، روشـنفکران آزادی خواه و پیشه وران« 

بوده و طرفدار اصول زیر می باشـد:

»استقلال و تمامیت ایران« و »همکاری دوستانه با کلیهٔ کشورهای آزادی خواه« 

و »اسـتقرار حکومت ملـی و رژیم دموکراسـی واقعی« و »یک دسـتگاه اقتصادی 

مترقی و متمرکز«.

برنامهٔ حزبی نیز شامل مواد مهم زیر می باشد:
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1. مبارزهٔ سیاسی: مبارزه در راه استقرار رژیم دموکراسی و علیه رژیم دیکتاتوری 
و اسـتبداد، تأمیـن اسـتقلال قضایـی، تسـاوی کامـل حقـوق اجتماعی بیـن کلیهٔ 

افـراد ملت ایران

۲. کارگران: گذراندن قانون کار، تقلیل مدت کار، بیمهٔ اجتماعی کارگران، تأدیهٔ 
خسارات معالجه و نقص اعضا در نتیجهٔ حادثهٔ کار، تعطیلات و اعیاد و مرخصی 

سـالیانه با دریافت حقوق، تساوی دستمزد کارگران مرد و زن

3. دهقانـان: واگـذاری بلاعـوض خالصجات و امـلاک قابل کشـت دولت به 
دهقانان بی ملک، خریداری املاک بزرگ به وسیلهٔ دولت و واگذاری آن به دهقانان 
به اقسـاط، کمک های مالی به دهقانان بی چیز،  اصلاحات اساسـی درمورد تقسیم 
غیرعادلانـهٔ محصـول بین ارباب و رعیـت و حذف عادات و قوانیـن مربوط به آن، 
از قبیل تقسـیم بر طبق عوامل پنج گانه و امتیازات اربابی،  تشـکیل آموزشـگاه ها و 
شـعب بهداری در دهات، حفر قنوات و چاه های آرتزیـن و مبارزه بر علیه بیکاری

۴. پیشه وران: تشویق اتحادیه های تعاونی پیشه وران

۵. کارمندان ادارات و روشنفکران: تجدیدنظر در قانون استخدام کشور، استخدام 
افراد برحسبِ استعداد و تحصیل، تأسیس اتحادیهٔ کارمندان

۶. حقـوق زنان: کوشـش در توسـعهٔ حقوق اجتماعـی و برقراری حقـوق زنان، 
تسـاوی حقوقی زوجیـن و تجدیدنظـر در قوانین زناشـویی و طلاق

7. فرهنگ عمومی و بهداشت: اصلاحات عمومی در فرهنگ و بهداشت

۸. اقتصاد و مالی: تقلیل مالیات غیرمسـتقیم، وضع مالیات تصاعدی، تأسیس 
استقلال اقتصاد ایران

۹. عشـایر: جبـران خسـارات مـادی و معنوی که نسـبت به عشـایر وارد شـده، 
تشـویق افراد عشـایر بـه زندگانـی فلاحتی-صنعتی

 پیداسـت که حزب توده، 
ً
از اصـول مرام و برنامهٔ حزبی مشـروحه در فوق کاملا

 هم ذکر شـد، بیش از یک حـزب مترقی آزادی خـواه از قبیل حزب 
ً
چنان که سـابقا

لیبرال انگلستان نیست و قسـمت اعظم برنامهٔ آن در ممالک سرمایه دار دموکراسی 
از قبیل انگلسـتان و فرانسـه و آمریکا به موقع اجرا گذاشـته شده است.
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 باید متذکر شـد که حزب تـوده  دارای محسـنات زیادی می باشـد که نباید 
ً
قبـلا

 لیدرهای 
ً
در ضمـنِ بحثی که در زیر از آن به عمل خواهـد آمد فراموش گردد. مثلا

ایـن حـزب از بهتریـن و برجسـته ترین افـراد عالِم و روشـنفکر کشـور محسـوب 
می شـوند. این اشـخاص با نوشـتجات و نطق های خود تأثیرات خوبـی در جامعهٔ 
ایـران می بخشـند، مرامنامـه  و برنامه ای را کـه آنها برای حـزب توده تهیـه کرده اند 
با اوضـاع کنونی کشـور و احتیاجات مبرم اهالـی آن به خوبی منطبق اسـت و این 
 کارگرها 

ً
باعث شـده که حزب طرفدار زیـاد در بین طبقات سـتم کش و مخصوصا

و دهقانان و روشـنفکران پیدا کند.

 در موقع خواندن ملاحظات زیر باید پیوسـته در نظر داشت که حزب توده 
ً
ضمنا

اولین تجربه ای اسـت که در تأسـیس یک حزب بزرگ مترقی در کشور عقب ماندهٔ 
 بی خبرنـد، به عمل 

ً
ایـران، کـه بیشـتر اهالی آن بی سـواد و از امور سیاسـی کامـلا

آمده اسـت. بنابراین هیچ نویسـندهٔ منصـف نباید این نکتـه را از نظـر دور کرده و 
به سـهولت بگوید که تأسـیس حـزب تـوده بیهـوده و فعالیت هـای آن بی ثمر بوده 
اسـت. منظور مـا از تمرکزِ توجه بـه معایب حزب توده این اسـت که بدین وسـیله 
نقاط ضعف آن را که مانع از پیشـرفت و موفقیت کامل آن می شـوند تعیین، و یک 

طرح اصلاحی برای آتیـهٔ آن بریزیم.

به طورکلـی می توان اظهار داشـت حزب توده دارای دو عیب اساسـی اسـت که 
مانع از پیشـرفت کامل آن می شود:

1. نداشتن یک نقشهٔ مثبت کار

۲. سازمان و تشکیلات ضعیف

1. نداشتن یک نقشهٔ مثبت

بزرگ تریـن نقصی که در طـرز کار و پروپاگاند توده وجود دارد عبارت اسـت از 
نداشـتن یک نقشـهٔ عملی صریح و مثبت. حزب اغلب در حالت دفاع می باشـد، 
بیشـتر مشـغول جواب دادن بـه اتهامـات و انتقادات وکلای فاسـد دست راسـت و 
روزنامه هـای قـوای ارتجـاع می باشـد. روزنامه هـای حزبـی قبـل از اینکه توسـط 
حکومت نظامی توقیف شوند بیشتر اوقات خود را صرف جواب دادن به انتقادات و 
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اتهامات بی اسـاس مرتجعین می کردند. در بین مبارزات و مناظرات، که صفحات 

روزنامه هـا را به این طریـق پُـر می کردند، علائم یک سیاسـت و نقشـهٔ مثبت پیدا و 

مشـخص نبود. یعنی کسـی نمی توانسـت تشـخیص دهد که حزب توده چه راهی 

را پیـش گرفته و چه رویـه ای را برای عملی کـردن برنامهٔ خود اتخاذ کرده اسـت.

 مشغول حیله و دسیسه 
ً
درحقیقت می توان گفت که مرتجعین دست راست دائما

بـوده و طبق نقشـه مشـغول کار می باشـند،  درصورتی که روشـنفکران دسـت چپ 

بیشـتر وقت خود را صرف آن می کردند که در مقابل حمـلات مرتجعین از حقوق 

خـود دفاع کننـد، به نحوی کـه مقدار زیـادی از فعالیت هـای حزب تـوده به منزلهٔ 

عکس العمل کارهای سـید ضیاء و طرفدارانش می باشـد.

البتـه بایـد تصدیق کـرد که ایـن مناظرات و ایـن مباحثـات دارای فوایـد زیادی 

می باشد، چه در نتیجهٔ آنها افکار و اذهان مردم روشن شده، از جریان امور سیاسی 

مملکـت باخبر می شـوند. از طـرف دیگر نمی توان انـکار کرد کـه تبلیغات کلی و 

مناظـرات متفرقـه به تنهایی برای یـک حزب مبارز دسـت چپ کافی نیسـت. یک 

حزب روشـنفکر دسـت چپ برای پیشـرفت مرام خود احتیاج مبرم به یک پروگرام 

منظـم و برنامـهٔ کار دارد که طبق آن کارهای خود را روزبـه روز و هفته به هفته انجام 

دهد. ایـن برنامه ها کـه برای مدت کوتـاه تنظیم می شـود باید به نوبـهٔ خود جزئی 

از یک نقشـهٔ کلی و اساسی باشد که حزب برحسبِ شـرایط موجود در کشور و بر 

طبق اصول خود طرح کـرده و آن را گاهگاهی طبق مقتضیات وقت تغییر می دهد.

از فعالیت هـا و روش حـزب چنین اسـتنباط می شـود کـه لیدرهـای آن این نوع 

نقشـهٔ کلی و اساسـی ]را[ در دست ندارند و درسـت پیش خود مطمئن نیستند که 

بالاخـره زمام امـور را چطور و به چه نحوی به دسـت خواهنـد آورد. باوجوداینکه 

به طور خیلی جدی مشغول فعالیت هستند، این فعالیت روی یک برنامه و پروگرام 

منظـم صورت نمی گیـرد. آنها مثـل اینکه پیـش خـود می گویند که بایـد به همین 

نحـو در هر طرف مشـغول فعالیت و کارکردن بود تا روزی، یـا از راه انتخابات و یا 

از راه یـک قیـام ملی، زمام امور را به دسـت خود گرفته و مـرام حزبی را به معرض 
اجرا خواهیم گذاشت.
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چنان کـه در مقدمـهٔ این مقاله نیز اشـاره شـده نویسـندهٔ این مقاله معتقد اسـت 
که مرحلـهٔ این فعالیت های کلـی و پروپاگاند غیرمنظم باید هرچـه زودتر به پایان 
برسـد و باید مرحلـهٔ جدیـدی را در تاریخ پیشـرفت حزبی شـروع کرد کـه در آن 
 
ً
حزب را بر اسـاس نقشـهٔ معین و روشـنی، که در قسمت سـوم این مقاله مشروحا

بیان شـده اسـت، آماده نماینـد؛ برای عملیات مشـخص که منتج به دسـت گرفتن 
زمام امور کشـور خواهد شـد.

فقـدان یـک نقشـه و برنامـهٔ منظم و روشـن باعث آن شـده اسـت کـه لیدرهای 
حزبـی، کـه به طـور حتـم و روشـن از عملیـات و فعالیت هـای آتیـهٔ خـود اطلاع 
ندارنـد، گاهـی تهدیدهـای بی مورد بکننـد یـا قول هایی بدهنـد که قـدرت انجام 
 موقعی کـه چاقوکش های سـید ضیاء مشـغول انداختن 

ً
آن را نداشـته باشـند. مثلا

بمـب و نارنجـک در خانه های لیدرهای حـزب بودند  روزنامه هـای حزب هر روز 
تهدیـد می کردند کـه اگر شـهربانی از این نوع عملیات شـریرانه جلوگیـری نکند، 
خود حـزب اقدامات لازمه را بـه عمل خواهد آورد. بالاخـره عملیات چاقوکش ها 
ادامـه پیدا کـرد و شـهربانی از آنها جلوگیـری نکرد، ولـی حزب مبـادرت به هیچ 
اقدامـی ننمـود. یـا اغلـب روزنامه هـا و لیدرهـای تـوده دم از قیام ملـی و انقلاب 
می زدنـد، درصورتی که بر همه واضح بود عناصر دسـت چپ بـرای انجام این کار 
به هیچ وجـه مهیا نبودنـد. در نتیجهٔ این نـوع تهدیدهای مبهم و قول های مشـکوک 
یک عـده از اعضـای حـزب و طرفدارانـش انتظار داشـتند که حزب تـوده به زودی 
شـروع به فعالیت های مهم انقلابی خواهد کرد و چون انتظارات آنها عملی نشـد، 
عـدهٔ کثیری مأیـوس و نومید شـدند. به علاوه حکومـت مرتجع صـدر تهدیدهای 
مزبـور را بهانه قرار داد تا توانسـت حکومـت نظامی را قوی تر نمایـد و تمام جراید 
آزادی خـواه را توقیف و کلوب هـای حزب و کارگران را ببنـدد؛ البته دولت به خوبی 
می دانسـت که حزب توده نـه مین دارد که انقـلاب نماید و نه بـرای انجام این کار 
حاضـر و مهیـا بود، ولـی، باوجودایـن، به تمـام دنیـا و اهالی کشـور می گفت که 
حزب تـوده امنیـت را تهدید می کنـد و اقدامـات جابرانهٔ دولت بـرای حفظ صلح 

و امنیت عمومی لازم اسـت.

۲. سازمان و تشکیلات ضعیف
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طبق سـازمان فعلی حزب توده اعضای آن اغلب در جلسات حوزه ای خودشان 

و گاهـی نیـز در میتینگ هـای عمومی بـرای بحث امور حزبی و مسـائل سیاسـی 

مملکـت و بـرای شـنیدن نطق هـای لیدرهای خـود حاضر می شـوند. اغلـب آنها 

نـه از نقشـه های حزبـی )در صورت وجـود چنین نقشـه هایی( باخبرنـد و نه برای 

عملی کردن نقشـه های کمیتـهٔ مرکزی تعلیم وتربیت می شـوند. کمتر کسـی از بین 

اعضـا دارای وظایـف مخصـوص و معینی، چـه در داخل و چه در خـارج حزب، 

می باشـد که به او محول شـده اسـت. این اعضا از گروه های غیرمتجانس تشکیل 

شـده اند که هریکی بـرای منظـور و مقصود مختص بـه خود در ایـن فعالیت های 

حزبی شـرکت می کند.

نکتهٔ خیلی مهمی که لازم اسـت در اینجا ذکر شـود این اسـت که این سـازمان 

ضعیف تنها سـازمانی اسـت کـه می توان در عمل بیـن تمام اعضـای فعلی حزب 

داشـت، چه حزب توده بیشـتر جنبهٔ یک جبههٔ دموکرات و آزادی خـواه دارد تا یک 

حزب، به این دلیل که توده در ایران تنها حزب مهم دسـت چپ می باشـد و حزب 

دیگـری وجود ندارد که در سـمت آن واقع شـده باشـد. بنابراین همه نـوع افراد، از 

آزادی خواهان تا سوسیالیست ها و کمونیست ها، در آن پیدا می شود، یعنی گروه های 

 برخـی از آنها 
ً
غیرمتجانـس دور هم جمـع، و این حـزب را تشـکیل داده اند. مثلا

 بی سـواد هسـتند، دسـته ای 
ً
دارای تحصیلات عالی می باشـند، برخی دیگر کاملا

فقیـر و بی پول و گـروه دیگر متمول و بانفوذ اسـت. بـه این افراد مختلـف که برای 

منظورهـای متفـاوت وارد حزب شـده اند نمی توان اسـم حزب اطلاق کـرد و لازم 

اسـت به آنها همیشـه به نظر جبهه نگریست.

دو نتیجهٔ مهم که از این نکتهٔ غیرقابلِ انکار گرفته می شود عبارت است از:

1. از طرفـی ماهیـت حزب، یعنـی وجود گروه هـای غیرمتجانـس در آن، اجازه 

نخواهد داد که روابط محکم تر و قوی تری، یعنی سازمان دیگری به غیر از سازمان 

ضعیـف فعلـی، در بیـن آنهـا برقرار شـود. به طـور مثال بایـد گفت کـه جبهه های 

مترقی دیگری که تابه حال در ممالک اروپا از قبیل فرانسـه و اسـپانیا تشـکیل شده 

اسـت دارای سـازمانی منظم تـر و محکم تر از سـازمان فعلی حزب تـوده نبوده اند 
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)مقصود سـازمانی اسـت که بین احزاب مختلـف جبهه موجود بود و نه سـازمان 
داخلی آن احزاب(.

۲. از طرف دیگر بدیهی اسـت که حزب توده با سازمان ضعیف فعلی نمی تواند 
موفـق به اجـرای برنامـهٔ پسـندیدهٔ خود بشـود، چه واضح اسـت که حـزب، خواه 
بـرای موفقیت در انتخابـات و خواه برای فعالیت هـای پارلمانی )اعـم از اینکه در 
 بـرای فعالیت هـای غیرپارلمانی که گاهی 

ً
اقلیت و یا اکثریت باشـد( و مخصوصا

ممکن اسـت غیرقانونی نیز باشـد، احتیاج به تشـکیلات منظم تر و قوی تری دارد. 
تا این سـازمان منظم برقرار نشـده اسـت، فعالیت های حزبی مانند سـابق محدود 
به تبلیغات کلی خواهد شـد. بالنتیجه موفقیت و پیشـرفت آن نیز نسـبت به کمیت 
اعضـا و طرفدارانـش خیلی کم خواهـد بود، چه اگـر حزب اقدام بـه فعالیت های 
بزرگ تـری نماید، کوچک تریـن مقاومت از طرفِ قوای ارتجاع سـتون های آن را به 
هم زده و کارهایش را مختل خواهد سـاخت؛ درحقیقت می تـوان حزب توده را با 
شـکل و سـازمان کنونی اش تشـبیه به یک آلت بزرگ و درعین حـال خیلی ظریف 

نمود که در حین عمل در دسـت رهبران خود شکسـته خواهد شـد.

در اینجـا لازم اسـت متذکر شـد کـه موفقیت هـای جبهه های سیاسـی اروپایی 
در مبـارزهٔ سیاسـی مرهـون سـازمان قـوی و محکمی بود کـه در داخـل بعضی از 
احزاب که عضـو جبهه بودند  موجود بود. بدون رهبـری و فعالیت های این احزاب 
  جبهه های دسـت چپ اسـپانیا و فرانسـه هیچ وقت موفق به پیشرفت های 

ْ
متشـکل

شـایان خود نمی شدند.

پـس می بینیم کـه از طرفی دایرنمـودن سـازمان منظم تر و محکم تـری بین تمام 
اعضـای فعلی حزب تـوده عملی نمی باشـد و از طـرف دیگر با تشـکیلات فعلی 
هیچ وقـت موفقیت های شـایان و اصلاحات اساسـی نصیب حزب نخواهد شـد، 

درنتیجه باید پرسـید »چـه باید کرد؟«.

به عقیدهٔ نویسـنده تنها راه حل این مسئلهٔ مشکل عبارت است از تفکیک بهترین 
 یـک اقلیت کوچکـی بـوده و تا درجـه ای گـروه متجانس 

ً
عناصـر حـزب که فعـلا

تشـکیل می دهند، به منظـور برقرارنمودن تشـکیلات قوی تر و محکم تـر بین آنها. 
این اقلیت متشـکل، چنان که در قسـمت سـوم این رسـاله به شـرح خواهد رسید، 
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رُل مهـم رهبر و پیش قـراول بقیهٔ اعضای حزب و عناصر مترقـی و غیرحزبی را، که 
همچنین تحت سـازمان فعلی خودشـان باقـی خواهند ماند،  بـازی خواهد کرد.

علاوه بر ضعف تشـکیلات و فقدان یک نقشـهٔ منظم و برنامـهٔ مثبتْ حزب توده 
دارای دو نقـص دیگر می باشـد کـه از قوت و نفـوذ آن می کاهد و بایـد در اینجا به 
آنها اشـاره شـود؛ این دو نقص تا اندازه ای طبیعی می باشـد، یعنـی خواه ناخواه در 
یک حزب دسـت چپ که تازه در مملکت عقب مانده ای مثل ایران تأسـیس شـده، 

پیدا می شـود. نواقص مزبور عبارت اسـت از:

1. ورود اشخاص ناشایسته و عناصر ناپسند در حزب

بدیهـی اسـت وقتی کـه یک حـزب دسـت چپ تـازه در یـک مملکتی کـه برای 
قرن های دراز مسـکن اسـتبداد و میدان ارتجاع بوده است تأسیس می شود، عناصر 
مختلفـی بـه آن ملحـق می شـوند. بعضی از ایـن عناصر بـرای انجـام غرض های 
شـخصی به امیـد اسـتفاده بردن وارد آن می شـوند، و ایـن نوع اشـخاص نه فقط از 
شـهرت حـزب کاسـته و آن را بدنـام می کنند بلکـه مایـهٔ ضعف تشـکیلات کلی 
 عمل تصفیه 

ً
حزب نیز می باشـند. بدین علت لازم اسـت که لیدرهای حزب مرتبـا

 در حزب انجام داده و حزب را از شـرّ عناصر ناپاک کـه گاهگاهی وارد آن 
ً
را جـدا

می شـوند رهایی دهند.

۲. انتسابات حزب به مقامات خارجی

اعتقـاد بیجای مردم به اینکه توده عامل سیاسـت شـوروی اسـت و هزینهٔ آن از 
طرفِ مقامات شوروی پرداخت می شود یکی دیگر از موانع عمدهٔ پیشرفت است. 
برای مردمی که کشورشـان سـال های متمادی تا انقـلاب 1۹17 عرصهٔ منازعهٔ بین 
دو امپریالیسـم انگلیس و روسیه اسـت باورکردن این قبیل تبلیغات ارتجاعی آسان 
 از 

ْ
اسـت. علتْ این اسـت کـه اکثریت مـردم این کشـور، که تـا چهار سـال پیش

کسـب اطلاعات و سـفر به اتحاد شـوروی محروم بودند و هنوز تغییرات اساسـی 
که در سیاسـت خارجی روسـیه پس از انقلاب حاصل شـده اسـت به خوبی درک 
نکرده انـد، گمـان می کنند کـه اتحاد جماهیر شـوروی مانند روسـیهٔ امپریالیسـت 
برای توسـعه و بسـط منطقـهٔ نفوذ خـود در ایران از هیـچ  چیزی فروگـذار نخواهد 
کـرد. پس جای تعجب نیسـت کـه تبلیغات ارتجاعـی، که تـوده را )که یک حزب 
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مترقی اسـت و بالنتیجه دارای نظر مساعدی نسبت به روسیه است( عامل شوروی 
معرفی می نماید، در بین مردم بی سـواد پیشـرفتی کرده اسـت.

واضح اسـت که تبلیغات افتراآمیزِ ارتجاعْ اتهام انتسـاب به مقامات شـوروی را 
بـه هر حزب مترقـی خواهد بسـت، مع ذلک رهبران حزبـی نبایـد کاری بکنند که 
 بکوشـند ثابت نمایند که 

ً
ایـن خیال باطل را تأییـد نمایند، برعکس باید مخصوصا

حزب یک جنبش مسـتقل ملی اسـت که با تمام قـوای مترقی جهـان، خواه روس 
و خـواه انگلیـس و خـواه آمریکایی و فرانسـوی، متحد اسـت. با احـزاب مترقی و 
اتحادیه های کارگرهای کشـورهای سـرمایه داری باید روابط نزدیـک برقرار نمود تا 

اسـتقلال حزب را عیان و آشـکار کرد.

نتیجهٔ قسمت دوم: 

نتیجه ای که از این قسـمت به دسـت می آید این اسـت که حزب توده با سازمان 
ضعیـف کنونی و تاکتیک های منفی و تدافعی اش برای عمل مهیا نبوده و نمی تواند 
از عهـدهٔ انجام کامل و مؤثر وظایفـی که اوضاع فعلی ایران به عهـدهٔ آن می گذارد 
به خوبی برآید. به  عبارت دیگر توده آن حزبی نیسـت که، چنان که در پایان قسمت 
اول دیدیـم، اوضاع کشـور تقاضا می کند، یک حـزب قوی و باانضباط که توسـط 
افراد مصمم و روشـنفکر رهبری شـده، بتواند از نارضایتی عموم آن طور که شـاید 
و بایـد اسـتفاده کند ]...[1 بـا این سـازمان و تاکتیک هـا توده نقش مهـم و مؤثری 
در سیاسـت ایـران بـازی کند و این خیلـی بعید به نظر می رسـد، به علـت توانایی 
و لیاقـت خـودِ آن نخواهد بود، بلکـه اوضاع سیاسـی جهان، علی رغـم نواقص و 

ضعف توده، ممکن اسـت آن را به جایـگاه قدرت براند.

قسمت سوم

راه اصلاح حزب توده

در قسـمت دوم ایـن رسـاله دیدیم که حـزب توده، باوجـودِ پیشـرفت هایی که بین 
روشـنفکران، کارگـران و دهقانان نموده اسـت، معایب کلی دارد کـه آن را ناتوان و 

1. در چاپ اصلی ۲۴ سال پیش ناخواناست. ]یادداشت خسرو شاکری[
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بـرای عمل بی اثـر می نماید. دو عیـب عمدهٔ حزب کـه با هم، به طوری کـه در زیر 
خواهیم دیـد، ارتباط نزدیکی دارنـد عبارتند از:

1. فقـدان یـک تئوری سیاسـی جانـدار که بتـوان آن را به صـورت نقشـهٔ کلی و 
درازمـدت بـرای عمـل درآورد، که بـه نوبهٔ خـود بتوان از آن نقشـهٔ مثبـت فعالیت 

روزانـه را نتیجـه گرفت

۲. فقدان یک سـازمان قـوی و به هم فشـرده در خود حزب که بـرای هر اجتماع 
مؤثـری لازم و برای یک حزب مبارز و انقلابی سیاسـی واجب و حتمی اسـت

اکنون مـا توجه خود را معطـوف به پیداکـردن راه علاج این معایـب می کنیم. با 
یافتن راه ترمیم این معایب موفق خواهیم شـد که سـلاح لازم برای مبارزهٔ سیاسـی 
کنونی را به دسـت نیروهـای مترقی بدهیم و به این ترتیب پاسـخ پرسـش »چه باید 

کرد؟« داده خواهد شد.

اهمیت یک تئوری سیاسی صحیح

 سیاسـت را یک علـم می پذیرند؛ 
ً
ایـن را بایـد در اول وهلـه متذکر شـد که عمومـا

یک حزب سیاسـیِ حسـابی به یک اجتماع دانشـمندان نزدیک تر و شـبیه تر اسـت 
تا بـه یک کلوب هنرمندان و ورزشـکاران. رهبران حزبی مانند هیئت دانشـمندانی 
می باشـند که برای نیل به مقاصد و هدف های حزب دور هم گرد آمده اند. بنابراین 
مانند دانشـمندان باید طبق اصول علمی و عقلی عمل نمایند. برای این طرز عمل 
لازم اسـت که رهبران حزب کار خود را جدی تلقی نمایند. سیاسـت باید شـغل و 
نه مشـغولیات رهبران حزبی، به ویژه رهبران یک حزب مترقی و رئالیسـت، باشـد. 
نِ خوبی برای بعضی اشخاص در 

ُ
سیاست بازی ممکن اسـت مشغولیت سـرگرم ک

بعضی کشورها باشد، ولی در ایران سیاست بازی همیشه کاری زیان آور و خطرناک 
بوده و هسـت. سیاسـت برای رهبران یک حزب دسـت چپ ]باید[ زندگی، شـغل 

و تنها هدف ایشـان را تشکیل دهد.

پس رهبران حزب باید دارای نقشـه های واضح و عملـی درازمدت و کوتاه مدت 
برای عمل باشـند، به  عبارت دیگر مانند یک سـتاد ارتش هم باید اسـتراتژی و هم 

تاکتیک متناسب با شـرایط موجود در کشور داشته باشند.
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یـک حـزب سیاسـیِ حسـابیْ دسـت به دهن نمی تواند زیسـت نماید و همیشـه 
مترصـد این باشـد که مخالفیـن چه اقدامـی خواهند نمـود و عکس العمل نشـان 
دهـد، یا منتظـر وقوع حوادث باشـد تا بـرای مواجهـه با آنها طـرح مبـارزه بریزد.

حـزب بایـد همیشـه در حالت حملـه باشـد و ابتکار عمـل را در دسـت بدارد. 
بایـد مخالفین خـود را مجبور بـه اقداماتی نماید کـه به انجام مقصـد خود حزب 
کمـک نمایـد. باید خودْ حـوادث را به وجـود آورد، نـه اینکه پس از وقـوع خود را 

با آنهـا توافق دهد.

بدیهی اسـت که یک حزب نمی تواند به طور منظم و از روی عقل نقشـهٔ فعالیت 
خود را طرح کند و عمل نماید، مگر اینکه رهبران آن دارای تئوری سیاسی صحیح 
و عملی باشـند که نقشـه ها و اعمال حزب را هدایـت نماید. به عبـارت  دیگر پایهٔ 
تئـوری حزب باید محکم و صحیح باشـد، برای  اینکه بتوانـد در میدان عمل مؤثر 
و مرتـب باشـد. بـدون یک فلسـفهٔ سیاسـی و علمـی و منظم یک حـزب علمی و 

منظم به وجـود نمی توان آورد.

حزبـی که دارای یک نقشـهٔ فعالیـت علمی و عملی باشـد که بر اسـاس تئوری 
سیاسی علمی و عملی بنا شده باشد موفقیت نهایی آن محرز است. شاید مبارزات 
شـدید پیش آید و شـاید انتظار طولانی لازم شـود، ولی تردید نمی توان داشـت که 
سـرانجام موفقیت حاصـل خواهد گشـت. این فقط یـک ایمان خشـک وخالی به 
پیروزی نهایی حق و عدالت نیسـت، بلکه به این دلیل اسـت که یک حزب مترقی 
که از روی علم نقشه می کشـد و از روی عقل عمل می نماید )و این پیشنهاد ما در 
این رسـاله است( مزایای بزرگی بر مخالفین مرتجع خود، که به سبب همان چیزی 
که به دفاعش می پردازند اغلب هواوهوسـی، احساسـاتی و غیرعاقلانه می باشـند، 

دارد و بنابراین موفقیت نهایی آن یقین اسـت.

یک حزب بدون نقشـهٔ عمل معین مانند کشـتی بی ماشـین و بی سـکانی اسـت 
کـه در میان دریا دسـتخوش باد و امواج متلاطم اسـت. چنین کشـتی ای اگر هرگز 
به مقصـد خود برسـد، معجزه اسـت. برعکس، یک حزب با نقشـهٔ عمل روشـن 
مبتنـی بر تئوری صحیح و حسـابی مانند کشـتی ای اسـت کـه با ماشـین نیرومند 
خـود به قوهٔ خـود دریاهـا را می پیماید و هرقـدر دریا متلاطم و بادْ شـدید باشـد، 
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مع ذلک دیریازود به منزل مقصود خواهد رسید. اکنون که اهمیتِ داشتن یک نقشهٔ 
عملـی ]را[ برای کار مبنی بر پایهٔ یک تئوری سیاسـی مؤثـر و صحیح )چنان که در 
قسـمت دوم دیدیم، حزب توده فاقد چنین نقشه ای اسـت( بحث کردیم، به بحث 
در ماهیت و نوع تئوری سیاسـی که یـک حزب مترقی باید دارا باشـد می پردازیم. 
 مواجـه می نماید با عیـب دوم حزب توده که عبارت اسـت 

ً
ایـن موضوع مـا را فورا

از فقـدان یک سـازمان قوی و به هم بافتـه در خود حزب، زیرا چنان کـه در زیر بیان 
خواهد شـد تئوری سیاسـی که ما بیان خواهیـم نمود احتیاج به ایجـاد یک اقلیت 
مترقـی و مبـارز که به طرز نیرومندی متشـکل شـده و اسـلحهٔ عمدهٔ مبـارزهٔ قوای 

دست چپ باشـد خواهد داشت.

ماهیت تئوری سیاسی یک حزب مبارز و مترقی

فلسـفهٔ سیاسـی ای که بنیان نقشـه ها و تاکتیـک فعالیت حزبی را تشـکیل می دهد 
 این اسـت:

ً
مختصرا

دسـتگاه حاکمه و نیروی سیاسـی در حال حاضر به سـود طبقـهٔ متمول جامعه، 
یعنی مالکین بزرگ، بازرگانان عمده، کارفرمایان و اشـخاصی که صاحب  مقامات 

عالی در دسـتگاه دولتی هستند، می چرخد.

طبقه هـای متمـول، کـه منافـع اقتصادی شـان نگـه داری وضـع کنونـی را تقاضا 
می نمایـد، نیروی عمـدهٔ ارتجاع داخلی را تشـکیل می دهد و دشـمنان بزرگ ترقی 

در حـال حاضر می باشـند.

نیروهـای داخلـی ارتجاع توسـط احـزاب و حکومت های مرتجـع خارجی، که 
نگـه داری وضـع کنونی در ایـران برای ادامهٔ اسـتعمار و اسـتثمار اقتصادی ایشـان 

مفید اسـت، حمایت می شـوند.

عدالت اجتماعی و پیشـرفت اقتصادی حاصل نخواهد شد مگر آنکه حکومتی 
بر سـر کار آید که نمایندهٔ تـودهٔ مردم بوده و به نفع طبقات محروم و استثمارشـده، 
یعنـی دهقانان، کارگران، پیشـه وران، کارمنـدان دولت و روشـنفکران حقیقی، کار 
کنـد. به عبارت دیگر عدالت اجتماعی و ترقی اقتصادی بسـته به فعالیت سیاسـی 

موفقیت آمیز احزاب مترقی اسـت.
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بنابرایـن حـزب، بـه هـر قیمتی شـده، باید به مسـند قـدرت برسـد تـا بتواند به 
هدف هـای عادلانـهٔ خویـش نایـل گردد.

طبقـهٔ حاکمـه اجـازه نخواهنـد داد کـه حـزب بـدون مبـارزه بـه قدرت برسـد، 
یعنـی داوطلبانـه موقعیت و قدرت خـود را از دسـت نخواهند داد. ابتدا با وسـایل 
صلح جویانه از قبیل تبلیغات، رشـوه، اتهام و افتـرا به مخالفین برای حفظ اکثریت 
 مبارزه خواهند نمـود. اگر در انتخابات مغلوب شـوند، آن وقت 

ً
در مجلس شـدیدا

اسـت که، با تشـویق و حتی کمک منابـع خارجی ارتجاع، بر ضـد احزاب مترقی 
به زور متوسـل می شـوند، و بدین ترتیب دموکراسـی سیاسـی را مضمحل خواهند 
نمـود. درحالی که ادعـا خواهند کرد کـه این اقدامـات برای حفظ آرامـش و نظم، 
که بـرای اختلال آنْ احزاب دسـت چپ توطئه می کنند، لازم اسـت. در ظرف 3۰ 
سال گذشته این قبیل حوادث در خیلی جاها پیش آمده است و اقدامات حکومتِ 
صدر نمونهٔ ناچیزی است از حوادثی که ممکن است با شدت زیادتری وقوع یابد.

بـرای مقابلـهٔ جـدی و موفقیت آمیز بـا چنین پیشـامدهایی حزب بایـد حاضر و 
آماده باشـد که هنـگام احتیاج زور بـه کار بَرَد.

برای  اینکه با استعمال زور پیروزی حاصل شود حزب محتاج است به:

 
ً
الـف( یک عده اشـخاص قابل اعتماد، باهوش، تربیت شـده، باانضبـاط و کاملا

متشـکل که فشـار و بار مبارزه را به دوش گیرند

ب( پشـتیبانی فعـال اکثریـت قـوای مترقـی کشـور و نظر مسـاعد قاطبـهٔ مردم 
نسـبت بـه حزب

پـس نتیجه ای کـه از تئوری حزب به دسـت می آید لزوم گـردآوردن تمام عناصر 
مبـارز و قابل اعتمـاد اسـت در یک گروه متشـکل محکـم و باانضباط. ایـن نتیجه 
را نمی تـوان رد نمـود، چـه مقدمهٔ آن راسـت و حقیقی و طرز اسـتدلال درسـت و 
منطقی اسـت. غفلت از آنْ خطـر بزرگی برای حزب و رهبـران آن و مقاصد مبارزهٔ 

ایشان در بر دارد.

]اینکه[ این گروه چه شـکلی به خود خواهد گرفت در اینجا مورد بحث نیسـت 
و برای منظور این رسـاله اهمیت زیادی ندارد.
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چیـزی که مهـم اسـت متشکل شـدن عناصر مترقـی و مبارز اسـت، به قسـمی 
کـه آنهـا را بـرای فعالیـت و عمـل آمـاده نماید. هـدف این رسـاله تشـکیل همین 

»پیش قـراول« اسـت.

این سازمان جدید را می توان به چندین طریق تشکیل داد:

1. جبههٔ مردم به اسـم جبهـهٔ مترقی یا دموکرات که شـامل اعضای حالیهٔ حزب 
توده و سایر عناصر مترقی قابل به شرکت در جبهه باشد؛ در این صورت پیش قراول 
می توانـد مانند یک حـزب در داخل این جبهه بـه فعالیت بپـردازد و می توان آن را 

حزب سوسیالیست جبههٔ دموکرات نامید.

در عمـل ایجـاد این سـازمان اشـکالی نخواهد داشـت، چه، همان طـور که در 
بالا گفته شـد، توده بیشـتر یک جبههٔ مترقی اسـت تا یک حزب سیاسـی. بنابراین 
تنهـا چیزی که لازم اسـت انحلال رسـمی حزب توده و تشـکیل آن از نو با سـایر 

عناصر دسـت چپ به صـورت یک جبهه  می باشـد.

 فعالیت آزاد و علنی اقلیت متشـکل یعنی 
ً
ترتیب بالا این حسـن را دارد کـه اولا

 سـازمان سیاسـی 
ً
پیش قراول را در داخل نهضت ترقی خواه ممکن می نماید و ثانیا

سـایر قسمت های کشـور را با آذربایجان، که در آن توده را از روی میل خود منحل 
کرده و وارد جبههٔ دموکرات شـده اسـت، هم قدم می کند. 

به طورکلی لازم نیسـت مقاصد منتشرشـدهٔ جبههٔ مردم، اگر بـه ایجاد آن تصمیم 
گرفته شـود، با مـرام توده تفاوت فاحشـی داشـته باشـد. می توان آن مقاصـد را در 
عبارت هـای کلی عدالت اجتماعـی و رفاه حال و خوشـبختی عموم خلاصه نمود 
و درضمـن بایـد انجام منظورهـا و حوایج آتـی مردم را قـول داد، به ایـن معنی که 
طبقه های ستم کش و استثمارشده که در رأس آنان دهقانان و کارگران قرار دارند باید 
از عدالت اقتصادی برخوردار شـوند. به علاوه حکومت پارلمانی باید حقیقت پیدا 
کند. آزادی بیـان و آزادی مطبوعات و حکمروایی قانـون باید یک حقیقت زنده ای 
بشود و فقط یک اعلام رسـمی بی خاصیت و بی اثر در قانون اساسی کشور نماند.

 در پروگرام منتشرشـدهٔ حـزب توده مورد بحث واقع شـده 
ً
این هدف هـا مفصلا

اسـت و نیازی نیسـت کـه در اینجـا وقت صرف بحـثِ آنهـا در اینجا بشـود. این 
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هدف ها کـه در دو عبارت عالی عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جمع شـده مورد 
قبول تمام احزاب سیاسـی جـدی دنیا قرار گرفته اسـت.

اختلاف بین این احزاب در تعبیر این عبارت ها و در انتخاب وسایل حصول آنهاست.

۲. گـروه معینی بـه نام »پیش قـراول حزبـی« می تـوان در داخل خـود حزب به 
وجـود آورد که با تبعیت کامل از حزب دارای سـازمان مسـتقلی برای خود باشـد.

دو راه دیگـر موجـود اسـت کـه بـه عللـی کـه در زیـر ذکر می شـود در شـرایط 
کنونـی قابل قبـول نیسـت.

1. ایجـاد یـک دسـتهٔ مخفی در داخل خـود حزب توده که شـامل تمـام عناصر 
 دلیلـی برای مخفی بودن 

ً
مبارز و قابل اعتماد باشـد؛ این طریقه بـه علت اینکه اولا

 همـان مخفی بـودنْ میـدان فعالیـت اقلیـت متشـکل را تنگ 
ً
وجـود نـدارد و ثانیـا
می کند رد می شـود.

۲. تشـکیل یک حزب ولو خـارج از توده؛ عیـب عمدهٔ این طریقه در آن اسـت 
کـه قـوای کوچـک آزادی خواهـان را تجزیـه می کنـد و توده هـا را گمـراه می کند و 

بنابرایـن قابل قبول نیسـت.

بنابرایـن دو راه عملـی و قابل قبـول برای ما باقـی می ماند. اقلیت مبـارز و منظم 
می تواند تشـکیل حزبی در یـک جبههٔ مردم بدهـد، یا اینکه در داخـل حزب توده 
پیش قراولی تشـکیل دهد. اکنون بر رهبران حزب توده اسـت کـه یکی از دو طریق 
را برگزیننـد. چنان کـه در بـالا نیـز گفته شـد، رهبران حـزب ممکن اسـت راه های 
دیگری به غیر از این دو برای تشـکیل اقلیت متشـکل پیدا کنند. مسـئلهٔ اصلی این 

رسـاله تعیین شـکل رسـمی این اقلیت متشکل نیست.

مسـئلهٔ قابل اهمیـت از نقطه نظـر نگارنده این اسـت کـه مرحلهٔ دوم مبـارزه، که 
عبارت اسـت از تهیه و آمادگی برای عمل هرچه زودتر به وسـیلهٔ ایجاد یک اقلیت 
مبـارز و منظم بـا پیش قـراول که در مبـارزهْ نیـروی حمله و پشـتیبان قـوای مترقی 
باشـد، شـروع شـود. عقیدهٔ محکم نگارنده اسـت که تشـکیلات حزب توده برای 
ـل اسـت و وجود یک عده افراد مبـارز و قابل اعتماد که در داخل 

ُ
 ضعیف و ش

ْ
عمل

حزب پراکنده شـده اند آن را برای عمل آمده نمی نمایـد. آنها باید با یکدیگر خوب 
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و محکم متشـکل شـوند، پیش از آنکه حـزب بتوانـد وارد مرحلهٔ سـوم مبارزه اش 
برای به دسـت آوردن قدرت بشود.

هرچه از اهمیت یک سـازمان قوی و محکم و به هم فشـرده بگوییم کم گفته ایم. 
 چنین چیزی ممکن نیسـت، ولی اگر تصور کنیم که تمام افراد حزبی 

ً
هرچند عملا

کـه دارای تشـکیلات محکـم نیسـت سوسیالیسـت فـداکار و باایمان-و-حرارت 
باشـند، تازه به علت همان سـازمان ضعیف حزب برای عمل آمـاده نخواهند بود. 
به عبارت دیگر وجود یک حزب سوسیالیست حقیقی بدون سازمان سوسیالیستی 
غیرممکن اسـت. اکنون می پردازیم بـه امتحان و دقت در نقـش، وظیفه و ماهیت 
این سـازمان جدید که پیشـنهاد شده اسـت. در صفحات بعد این سازمان را به نام 
پیش قراولِ متشکل یا اقلیتِ متشکل یا همان پیش قراول و یا اقلیت خواهیم خواند.

اقلیت متشکل

مهم  تریـن مسـئلهٔ کشـور مـا و قوی تریـن عملی کـه بایـد انجام شـود ایجـاد این 
اقلیـت قابل اعتماد، باهوش و تربیت شـده و باانضباط اسـت که دارای تشـکیلات 
متمرکـز و قوی باشـد. به وسـیلهٔ آن همه کاری می تـوان انجام داد و بـدون آن هیچ 
کار قابل اهمیتـی از پیش نخواهد رفت. بار سـنگین تمام فعالیت های دسـت چپ 
بـه دوش آن اقلیـت خواهـد بـود، بنـای حزب بـر آن پی قـرار خواهد گرفـت و آن 
خون حیات بخـشِ بدن حـزب خواهد بود. نیـروی حمله، نیروی شکسـت ناپذیر 
حملـهٔ قوای مترقـی و آزادی خـواه کشـور را آن تشـکیل خواهـد داد. درصورتی که 
دیگـران ممکن اسـت تردید کنند، عوض بشـوند، بیاینـد و بروند، ایـن پیش قراول 
طبق نقشـهٔ خـود، با ایمـان راسـخ در پیـروزی نهایی مرام خـود، پیش مـی رود تا 

بـه هدف خود برسـد.

خصایص پیش قراول

 پیش قـراول بایـد از عناصـری کـه از لحـاظِ اجتماعـی قابل اعتمـاد باشـند 
ً
اولا

تشـکیل شـود. 

تاریـخ نشـان می دهد که افـراد یک طبقـه به طور عموم بـه نفع اقتصـادی همان 
طبقـه کار می کننـد. گاهگاهی اسـتثناهایی پیدا می شـود که به طبقـهٔ خود خیانت 
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کـرده و بـا آن بـه جنـگ برمی خیزند، ولـی قاعـدهٔ کلی به هـم  نخواهد خـورد که 
اکثریت قاطع یک طبقهٔ اقتصادی برای منافع آن طبقه مبارزه می کنند و می جنگند.

مطالـب فـوق مـا را بـه این نتایـج می رسـاند کـه بـرای اطمینـان از اینکـه افراد 
پیش قـراول به منافع حزب، که همان منافع طبقات رنجبر اسـت، خیانت نخواهند 
کرد پیش قراول باید از بین طبقات سـتمدیده و استثمارشدهٔ اجتماع یعنی کارگران، 
دهقانان، پیشـه وران و روشـنفکران حقیقی انتخاب شـود. برعکس، می توان گفت 
که هر کارگر و دهقان و روشـنفکر باهوش که فاسـد نشده باشد، استعداد و قابلیت 
عضویـت پیش قراول را دارد. ممکن اسـت گاهـی مالک و یا تاجر غنی پیدا شـود 
کـه بـرای عضویت مناسـب باشـد، ولـی به طورکلـی در پیش قـراول محلـی برای 

طبقات متمول نیسـت.

بدیهی اسـت که اعتماد شـخصی همان قـدر اهمیت دارد که اعتمـاد اجتماعی. 
اعضـای پیش قـراول باید سرمشـق اخلاق و عزت نفس و درسـتی باشـند. فقط از 
ایـن راه اسـت کـه می توانند اعتمـاد حزب یا جبهـه ای را که به آن وابسـته هسـتند 

نسـبت به خود جلـب نمایند.

فرصت طلبان، فاسدشدگان و افراد سست عنصر را در پیش قراول محلی نیست.

 باهـوش و بافهم کـه بتوانند اصـول تئوری 
ً
 اقلیـت باید از اشـخاص نسـبتا

ً
ثانیـا

سیاسی سـاده ای، که در بالا توضیح داده شد و مسائل سیاسـی عملی که روزانه با 
آنها روبه رو می شـوند درک کنند، تشـکیل شـود. در پیش قراول جایی بـرای ابلهان 

و بی خردان نیسـت. 

 
ً
 پیش قـراول باید تعلیم وتربیت شـده باشـد. اعضـای پیش قراول بایـد بدوا

ً
ثالثـا

خـوب مقصود و نتایـج تئوری سیاسـی سـاده ای که در بـالا بیان شـده، فراگیرند. 
به علاوه لازم اسـت اطلاع کافی از تشـکیلات اقتصادی و اجتماعی ایران و تاریخ 

سیاسـی در قرن بیسـتم داشـته و به طورکلی با مطالب زیر آشـنا باشـند:

تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران و بقیهٔ دنیا

تئوری های گوناگون اقتصادی و سیاسی که در دنیا رواج دارد

تشکیلات اقتصادی و سیاسی کشورهای بزرگ
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سازمان و کارهای حزب های مهم کنونی

ایـن مینیمُم اطلاعاتی اسـت کـه برای یک فـرد عضو پیش قراول واجب اسـت. 
فراگرفتن آن اگر درسـت تدریس شـود، خیلی آسـان و ساده اسـت. در پیش قراول 

محلی برای اشـخاص نادان و بی اطلاع نیسـت.

 پیش قراول باید باانضباط باشد.
ً
رابعا

بـه اعضـای پیش قـراول بایـد فهماند کـه موقعیـت ایشـان در پیش قـراول مانند 
عضویت در نیروهای مسـلح )ارتش( کشـور است. انضباط شـدید نظامی دربارهٔ 
آنهـا اجـرا می شـود و شکسـتن انضبـاط بزرگ تریـن خطایی اسـت که یـک عضو 
 
ً
پیش قـراول می توانـد مرتکب شـود. ارزش حیاتی انضبـاط را باید به ایشـان کاملا
روشـن نمود کـه به لزوم آن بـرای حزب به خوبـی معتقد شـوند. تصمیمی که پس 
از بحـث و مشـورت کافـی از طـرفِ حـزب اتحاد می شـود دربـارهٔ همـه اعضای 
حزب قابل اجرا خواهد بود. دسـتورهای کمیتهٔ مرکزی و رهبران حزب باید همیشه 
اطاعت شود. البته برای شنیدن شکایت ها و تصحیح اشتباهات کسانی که تصمیم 

می گیرنـد و دسـتور صـادر می کنند باید وسـایل لازمه پیش بینی شـود.

 پیش قراول باید دارای تشکیلات منظم و متمرکز باشد.
ً
خامسا

مقصـود این اسـت کـه باید پیش قـراول بـه گروه ها و شـعبه های منظـم و مرتبط 
بـا یکدیگر تقسـیم شـود. به هـر شـعبه مأموریتـی از طـرفِ کمیتهٔ مرکـزی محول 
می شـود. کمیته هـای شـعبه نیز به نوبـهٔ خود بـرای فعالیـت  گروه های خود نقشـه 
طـرح نمـوده و آن را هدایـت و رهبـری می نماینـد. در میتینگ )جلسـه( هر گروه 
کارهای گروه به طورکلی و مأموریت مخصوص هر عضو معین می شود. در جلسهٔ 
گروه هـا مسـائل محلـی و ملی و سیاسـت حزبـی مربوط بـه آنها بحث می شـود. 
کمیتـهٔ مرکـزی از عقاید افـراد گـروه درخصوص هر نکتهٔ سیاسـت حزبی توسـط 
کمیته های شـعب مطلع می شـود. روی اطلاعاتی که بدین ترتیب به دسـت می آید 
کمیتهٔ مرکزی خط مشـی سیاسـی خـود را برگزیـده و به نوبـهٔ خـود آن را به اطلاع 
شـعبه ها و گروه ها می رسـاند. دربارهٔ تمام مسـائلی که کمیتهٔ مرکـزی راجع به آنها 
اظهارعقیده نکرده اسـت شـعبه ها حق خواهند داشـت که اتخاذ تصمیـم نمایند، 
مشـروط بر اینکه رعایت سیاسـت کلی حزب بشـود. به همین ترتیـب گروه ها نیز 
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می توانند مسـائل محلـی را با رعایت سیاسـت کلی حل وفصل نمایند. این اسـت 
معنی سـازمان قوی و تشـکیلات منظم.

ایـن اسـت معنـی دموکراسـی جانـدار و منظـم کـه در سـازمان پیش قـراول بـه 
وجـود خواهـد آمد.

شـرایطی که بر افراد پیش قراول تکلیف می شـود شـدید، و وظایف ایشان بسیار 
سنگین اسـت. چاره ای جز این نیسـت و راه دیگری برای انجام مأموریت هایی که 
به آن محول می شـود وجود نـدارد، چه تغییردادن زندگی کشـوری کـه مانند ایران 
 تغییرناپذیر باشـد کار آسانی نیسـت. این کار عظیمی است که فقط به وسیلهٔ 

ً
تقریبا

یـک حزب یـا جبههٔ سیاسـی که قادر به اسـتعمال نیروی سیاسـی یـک پیش قراول 
متشـکل و مبارز و دیسیپلینه باشـد قابل اجرا خواهد بود.

در اینجـا لازم اسـت اهمیت تشـکیلات منظم و قـوی و دیسـیپلین را برای یک 
کید کرد. یک گروه اشـخاص مصمم و دیسـیپلینه  حزب سیاسـی یک بار دیگـر تأ
کـه دارای رهبران باعزم-و-اراده و یک نقشـهٔ مثبت اسـت و از طـرفِ کلیهٔ عناصر 
دسـت چپ و اکثریت مردم پشـتیبانی شـود باوجودِ کمی اعضـا می تواند کارهای 
بـزرگ و خارق العاده انجام دهد. برعکس، حزبی که هم عاری از تشـکیلات قوی 
و منظم و هم فاقد یک نقشـهٔ عملی مثبت باشـد، هرقدر هـم تعداد اعضایش زیاد 

باشـد، قادر به انجام تغییرات و اصلاحات اساسـی نخواهد شـد.

 می توان گفت کیفیـت و ماهیت افراد حزبی اهمیتش کمتر از اسـتحکام 
ً
اساسـا

سازمان و تشکیلات آن، یعنی بندها و روابطی که افراد را به یکدیگر متصل و ملحق 
می کند، می باشد. پس تربیت افراد حزبی برای مبارزهٔ سیاسی گرچه لازم و واجب 
است، به تنهایی کافی نمی باشد. لازم اسـت درعین حال تشکیلات و ارگانیزاسیون 
آنهـا را قوی تر و مطمئن تر کرد. آری! چنان که در بالا اشـاره شـد، وجود یک حزب 

سوسیالیست حقیقی بدون سازمان منظم و قوی سوسیالیستی غیرممکن است.

طرز تشکیل پیش قراول
پیش قـراول را باید از بین اعضای کنونی حزب توده تشـکیل داد. یعنی لازم اسـت 
هستهٔ پیش قراول را به وسیلهٔ گردآوردن اعضایی که واجد تمام خصایص پیش قراول 

می باشند تشکیل داد.
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 کمیتهٔ مرکزی خود را کـه از کمیتهٔ حزب 
ً
همین که این هسـته درسـت شـد، فورا

یـا جبههٔ مردم مجزا می باشـد انتخاب خواهـد نمود. وظیفهٔ این کمیتـه که به تازگی 
انتخاب شده است این خواهد بود که فعالیت پیش قراول را هدایت و کنترل نماید.

کمیتهٔ نامبرده ممکن است به  طرز زیر به فعالیت بپردازد:

ترتیب تعلیم وتربیت کامل خود هسته توسط دسته های مشورتی و سخنرانی ها

تهیـهٔ برنامه ای برای جلـب اعضای تازه بـرای پیش قراول، هـم از داخل و هم از 
خـارج از حزب. ایـن کار به وسـیلهٔ تبلیغـات عمومـی در داخل حزب یـا جبهه و 
محول کـردن جلب یک عده کارمند تازه به هریک از افراد هسـته انجام پذیر اسـت.

 به شـعبه ها و گروه ها، 
ً
بـه محضِ اینکـه عدهٔ کافـی در پیش قراول گرد آمـد،  فورا

چنان که در بالا تشـریح شـد، تجزیه شـده و به فعالیت خـود ]می پردازد[1.

وظایف پیش قراول

به طورکلـی وظایف افـراد پیش قراول عبارت خواهـد بود از اجرای سیاسـت کمیتهٔ 
 مطلع و در ترکیب و ایجاد آن شـریک اسـت. 

ً
مرکزی خود که همیشـه از آن کاملا

چنان که در بالا گفته شـد تشـکیلات شـعبه ها و گروه ها این امر را میسر می سازد.

وظیفهٔ عمده و مخصوص پیش قراول عبارت اسـت از اشغال بیشتر یا حتی همهٔ 
پست های حساس در حزب یا جبههٔ مردم. کوشش شدید و درستی و پاکی اخلاق 
 انجام این کار را سـاده و 

ْ
و شـجاعت و قابلیـت و توانایی رهبـری افراد پیش قـراول

سـهل می نمایـد. پس وظیفـهٔ پیش قراول عبـارت اسـت از اینکه به طور مسـتقیم و 
 و مخفیانه، رهبری کلیهٔ قوای مترقی را به دست آورده و حفظ کند.

ً
غیرمستقیم، علنا

پیش قراول باید مسئولیت سـنگین هدایت و کنترل فعالیت های قوای دست چپ 
را بـه دوش گیـرد. برای انجام این وظیفهٔ سـنگین لازم اسـت که، علاوه بر اشـغال 
پسـت های حسـاس کمیته یـا جبهـه و همچنیـن کمیته هـای شـعب و گروه ها، به 
عهدهٔ هریک از افراد پیش قراول عدهٔ مشـخصی از اعضای حزب یا جبهه گذاشـته 

1. این کلمه ناخواناست. کلمهٔ داخل قلاب حدس ماست.
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شـود که مسـئول تعلیم وتربیت و هدایت ایشـان باشـد. به علاوه وظیفـهٔ او خواهد 
بـود کـه کارمندانی را که از خود اسـتعداد نشـان می دهند به پیش قـراول وارد کند.

حـالا می تـوان دیـد کـه چگونـه پیش قـراول وسـیلهٔ تنظیـم و تطبیـق و کنتـرل 
فعالیت های قوای آزادی خواه می شـود و مانند یک شریان خون در اعضا و جوارح 
حـزب جریان یافته، به آن جان و روح می دهد. این پیش قراول مغز ارگانیسـم قوای 
دسـت چپ و چشمهٔ انرژی و نیروی آن است و بدون آن نمی توان برای نیرو و قوای 
مترقی شـخصیت قائل شد و یا آنها را واحدهٔ کامل شمرد. به علاوه بدون آن این قوا 
نخواهند توانسـت زور و نفوذی که متناسب با عده و اندازهٔ آنهاست اعمال نمایند.

چنان که در تشـریح تئوری دیدیم، برای رسیدن به مقصود تصرف دستگاه دولتی 
و نگاه داشـتن آن، قوای دسـت چپی، گذشـته از یـک پیش قراول متشـکل نیرومند، 

نیازمند پشـتیبانی و همیاری مستقیم و غیرمسـتقیم تودهٔ مردم می باشد.

واضح است که این پشتیبانی در مبارزه بر علیه ارتجاع داخلی و خارجی واجب 
و حتمی است. پشتیبانی عمومْ اسلحهٔ عمدهٔ حزب یا جبههٔ مترقی مبارز است، چه 
برای پیروزی در انتخابات لازم است و برای موفقیت در انقلاب شرط اصلی است.

جلب پشـتیبانی و تمایل توده ها کار بسیار دشـواری است. برای جلب پشتیبانی 
توده ها باید به ایشـان دسترسـی یافت و این محتاج وسایل ارتباط است. توده هایی 
که بیش از ۹۵ درصد آنها بی سـواد هسـتند، توده هایی که در زیـر نظارت و اختیار 
 از گرسنگی در تحت فشار مرگ می باشند، 

ً
مالکین متمول زیسـت می کنند و دائما

توده هایـی کـه هنوز به خرافـات مذهب چسـبیده و نسـبت به آخوندهـای مرتجع 
و بی وجـدان احتـرام و اطاعـت می نماینـد و بالاخـره توده هایی که زندگـی بهتری 
نه دیـده و نه شـنیده اند و در نتیجـهٔ بدقولی و بی وفایـی دیگران عـادت کرده اند که 
زندگـی بیچـاره و زبون خود را یـک چیز طبیعی و عـادی بپندارند، بـرای ارتباط با 
ایـن توده ها چه وسـایلی موجود اسـت؟ وسـایل مادی ارتبـاط هم خیلـی بهتر از 
 یـک نامه از جنـوب ایران بـه تهران دوبرابـر یک نامه 

ً
وسـایل معنوی نیسـت، مثلا

از لنـدن به تهران طول می کشـد تا به مقصد برسـد.

اشـکال دسترسـی یافتن به توده ها کـه عدهٔ زیـادی از اصلاح طلبـان اجتماعی را 
از مبـادرت بـه عملیات سیاسـی بازداشـته اسـت به هیچ وجه از اهمیـت و فوریت 
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آن نمی کاهـد. بـدون ارتبـاط با تودهْ حـزب و پیش قـراول جنبش هـای مصنوعی و 
سـطحی خواهد بـود. مانند گیـاه بـدون ریشـه ای خواهند بود کـه تندبـاد ارتجاع 

سرنگونشـان خواهد کرد.

پـس چگونه حـزب می توانـد پشـتیبانی قاطبهٔ مـردم را بـه دسـت آورده و حفظ 
کند؟ پاسـخ آن خیلی سـاده اسـت؛ باید با زبـان به مـردم بگوید و با عمل نشـان 
دهد که پشـتیبانی از حزب به نفع اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی خودشان است. 

به عبارت  دیگـر باید: 

الـف( به مـردم بگوید کـه تنها شـانس اینکـه موقعی خواهد رسـید کـه به یک 
زندگـی آبرومند و قابلِ بشـر برسـند فقـط در پیروزی حزب اسـت

و 

ب( بـا عمل به ایشـان نشـان دهد که حزب بـرای منافع آنها در مبارزه اسـت، و 
نیـز چیزی که بیشـتر اهمیت دارد این اسـت کـه قابلیـت و توانایی ادامـهٔ مبارزه تا 

پیروزی را داراست.

بدین ترتیـب اعتماد به توانایی و قدرت حزب جلب می شـود. این کوشـش های 
منظـم و بانقشـه بـرای دسترسـی یافتن بـه توده ها بایـد هم قـدم تشـکیل و تقویت 
پیش قـراول جلـو رود. ایـن دو کار مکمـل یکدیگرنـد، چه هـر دو از شـرایط لازم 

موفقیـت نیروهای دسـت چپ می باشـند.

روش کار پیش قراول

پیش قـراول در ابتـدا بایـد سیاسـت های درازمـدت و کوتاه مـدت خـود را طـرح 
کنـد. ایـن سیاسـت ها نباید هرگـز جامـد و تغییرناپذیـر باشـد و باید تابع شـرایط 
حقیقـی و احتمالـی آینـدهٔ کشـور باشـد و تغییـرات غیرمترقبـه در این شـرایط در 

نقشـه مؤثر واقع شـود.

به عـلاوه بایـد متذکـر شـد کـه درصورتی کـه نقشـه های معیـن و روشـن بـرای 
فعالیت هـای فـوری پیش قراول، کـه باید در ظـرف چند روز یا چنـد هفته صورت 
گیـرد، ممکن اسـت کشـید، نقشـه  های عملیات بعـدی کـه تابع عوامـل مجهول 
خواهد بود ممکن اسـت فقط یک شـکل موقتی داشـته باشـد. از طرفی احتیاجی 
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 روشـن و مشـخص 
ً
هم نیسـت که نقشـه های درازمدت فعالیت های حزبی کاملا

باشـد. فقط لازم اسـت کـه نقشـه های کوتاه مـدت بـا یکدیگـر متوافق و با نقشـهٔ 

کلـی حـزب، که عبارت اسـت از تشـکیل یک پیش قـراول مبارز و منظـم و جلب 

پشـتیبانی مردم، متناسـب باشد.

همین که سیاسـتی اتخاذ شـد، کمیتهٔ مرکزی پیش قراول آن را به اطلاع شعبه ها و 

گروه ها می رسـاند. ازآن پـس وظیفهٔ همهٔ افـراد پیش قراول خواهد بـود که بین تمام 

قـوای مترقی ماکسـیمُم طرفـداری از آن را ایجاد نمایند، به قسـمی کـه بتوان آن را 

به عنوان سیاسـت حزب یـا جبههٔ مـردم پذیرفت. سـپس اجرای مؤثر آن سیاسـت 

مسـئولیت عمدهٔ پیش قراول خواهد شد.

به طورکلـی پیش قراول باید سـعی نماید که سیاسـت های کلی حـزب یا جبهه با 

 یکی و 
ً
نقشـه ها و سیاست خودش متناسـب باشـد و هرچند که بتوان آنها را کاملا

منطبـق نمود، برای حفـظ یگانگی حزب یا جبهـهْ پیش قراول باید آمـاده و مایل به 

مصالحـه دربارهٔ هر موضوعی باشـد، مگر اینکه خود اصول مورد مناقشـه باشـد، 

یعنی موضوع هایی در بین باشـد که تکالیف عمدهٔ پیش قراول را مشـخص می کند 

و درحقیقـت تنها دلیل وجود آن را تشـکیل می دهد.

مقایسه با حزب توده

بی فایـده نخواهـد بود اگـر کارهـای این سـازمان جدید پیشـنهادی را بـا عملیات 

حـزب کنونی توده مقایسـه کنیم و ببینیم چگونـه از معایب آن پرهیز خواهد شـد.

وظیفـهٔ پیش قـراول خواهد بـود که مراقب باشـد که حزب همیشـه دارای نقشـهٔ 

مثبت عملی باشـد تا بتواند همیشـه ابتکار را در دسـت داشـته و تاکتیک حمله ای 

و تدافعی برحسـبِ احتیاج وقـت پیش گیرد.

پیش قـراول به اجرای نقشـهٔ خـود در میان موانع و دشـواری ها ادامـه خواهد داد 

و درحالی کـه به سـرعت کارهای خـود را برحسـبِ فعالیت هـای مرتجعیـن تغییر 

می دهـد هرگز چشـم از مقصد نهایی و نقشـهٔ درازمدت برنداشـته و آن را با عزمی 

راسـخ و جدیت خسـتگی ناپذیر تعقیـب خواهد نمود.
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چنیـن حزبـی هرگـز بـه اقداماتـی که بـه انجـام آنها صددرصـد مصمم نباشـد 

 عبارت از تهدید های 
ً
مبادرت نمـی ورزد و هرگز اظهارات مهم و عمومی که غالبـا

سرسـری و وعده هـای بیهـوده اسـت نمی نماید. عملیـات آن با ارادهٔ شـخصی که 

می داند چه می خواهد و از موقعیت خود مطمئن اسـت تعقیب می شود، اظهارات 

آن روشـن و صریـح خواهد بـود و به طورکلـی از تهدیـد پرهیز خواهد کـرد. فقط 

آنچه از دسـتش برمی آیـد قول می دهـد و چون قـول داد، آنچه ممکن اسـت برای 

ایفـای آن خواهد کرد.

دیگـر از وظایـف پیش قـراول تصفیـهٔ حـزب از عناصر مشـکوک خواهـد بود و 

به این ترتیـب حـزب را همیشـه پاک نگـه خواهد داشـت.

بدیهی اسـت سـازمانی که می تواند به فعالیتی که اینجا بیان شده است مبادرت 

کنـد و از تمام عناصر بدنام تصفیه شـده دیریازود اعتماد همـگان را به خود جلب 

خواهـد کـرد، دشـمنانش از آن می ترسـند و محترمش می شـمارند، دوسـتانش و 

حامیانش آن را دوست داشته و برای آن از خیلی چیزها خواهند گذشت و به تدریج 

پشـتیبانی و نظر مساعد قاطبهٔ مردم، که شـرط لازم موفقیت حزب است، به دست 

خواهـد آمـد. فقـط به این ترتیـب می تـوان این حـس عجز و هـول را کـه جامعه را 

فلـج نموده، به طوری کـه توانایی انجام هیچ کار سیاسـی را نـدارد، از بین بُرد، چه 

همان طـور که گفتیـم هنگامی که مـردم نهضتـی را ببینند که دارای نقشـهٔ واضح و 

مثبتـی اسـت و با تصمیم و جدیـت آن را تعقیـب می کند، یعنی نهضتی اسـت که 

قول خود را محترم شـمرده و منتهای سـعی خود را برای ایفای آن می نماید، ایمان 

پیـدا خواهند کـرد و امیدهای نـو در دل ایشـان خواهد روییـد و آیندهٔ کشـور را با 
خوش بینی تلقـی خواهند کرد.

در اینجـا بایـد متذکـر شـویم کـه گرفتـن تصمیم هـای تـازه و قطعنامه هـای نو 

نمی توانـد به تنهایـی وسـایل پیشـرفت حزب را فراهم سـازد. بـرای ایـن کار تعبیر 

سـازمان لازم اسـت، یعنـی فقط ایجـاد پیش قراول آن را به سـوی پیـروزی هدایت 

خواهـد کرد. با تشـکیلات و سـازمان کنونیْ تصمیمـات تازه معایـب و نواقص را 

رفع نخواهـد کرد.
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ممکن اسـت سـؤال شـود که آیـا سیاسـتی که در اینجا پیشـنهاد شـده اسـت و 
نتایجـی کـه از آن انتظار مـی رود بر پایهٔ شـرایط موجوده در کشـور سـاخته شـده 
اسـت یا فقط طرح های فرضی اسـت که با شـرایط زندگی ما بسـتگی نـدارد. اگر 
چنین باشـد، البته تمام این رسـاله ارزش کاغذی که به روی آن نوشـته شده است 
 همه با 

ً
نـدارد، چـه منظور ما طـرح نقشـه های زیبـا و مدل های قشـنگ که منطقـا

هم متناسـب و متوافق باشـند نیسـت. چنین کاری مانند طرح هـای آن اقتصادیون 
که در سـرزمین دلپذیـر رقابت کامل و حرکت بلامانع عوامل تولید مسـکن اختیار 
نموده انـد بی فایده و بی حاصل خواهد بود. تنها مقصود ما پیشـنهاد طرحی اسـت 
 کامل باشـد، بلکـه با شـرایط خارجی نیـز تطبیق کند و 

ً
کـه نه فقط در خـود منطقا

حقایق را ندیده گرفته نباشـد، چه فقط اگر این طور باشـد، می توانـد در میان مردم 
طرفـدار پیدا کنـد و آلت  مؤثـر واقع گردد.

عقیدهٔ راسـخ نگارنده اسـت که طرح پیشـنهادی نه فقط عملی اسـت، بلکه تنها 
راه نجـات بـرای تودهٔ وسـیع مردم اسـت. منظـور آن عبـارت اسـت از جمع کردن 
شـکایت های مردم توسـط یک حزب قوی و جوان که خود نیـز در تحت نفوذ یک 
پیش قـراول باهوش، تربیت شـده، باانضبـاط و منظم رهبری می شـود. بر همه کس 

باید واضح باشـد کـه چنین نقشـه ای عاقبت الامر شکسـت نخواهد خورد.

اسـتعمال اصطلاح »عاقبت الامـر« در اینجا برای این اسـت که وعـدهٔ پیروزی 
سـریع داده نمی شـود. آنچه وعده داده می شـود این اسـت که بدین ترتیب اسـاس 
درسـت و محکمی برای فعالیت سیاسـی، یعنـی ایجاد پیش قراولی کـه از پیروزی 
نهایـی آن کسـی تردیـدی نمی توانـد داشـته باشـد، می ریزد. هـر اتفاقی کـه برای 
 متلاشـی یا قدغـن شـود، پیش قراولی باقی 

ً
حـزب توده یـا جبههٔ مـردم بیفتد، مثلا

خواهـد ماند. هرقدر هم نفـرات آن محدود باشـد نمی توان آن را در هم شکسـت 
یـا قدغـن نمود. یک فلسـفهٔ عملی قـرص و یک خط مشـی فعالیـت دارد که از آن 
منحـرف نخواهد شـد. اگـر آن را تعقیب کنند، مخفی شـده، زیر زمیـن می رود و 
فعالیـت خـود را در خفـا ادامه می دهـد. پـس از مدتی با تجربـهٔ زیادتـر و نیروی 
آزمایش شـده ای دوبـاره پدیدار خواهد شـد و جبههٔ تـازه ای تشـکیل خواهد داد و 
اشـکالات تازه ای برای مرتجعین فراهم خواهد کـرد، رهبران تازه نفس جای رهبران 
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زندانـی را خواهنـد گرفت و همکاران تـازه محل رفقـای افتاده را پُـر خواهند کرد. 
ایـن ادامه خواهـد یافت تـا روزی که اولیـن وظیفهٔ عمـدهٔ پیش قراول، کـه عبارت 
اسـت از اسـتقرار نیـرو و دسـتگاه حکومتی کـه از تودهٔ مـردم ترکیب شـده و برای 

منافع کلی آنهـا کار کند، انجـام یابد.

ممکن اسـت اعتراض شـود کـه لازمهٔ موفقیـت چنیـن پیش قراولـی وجود یک 
 باهوش اسـت. در ایـران عـدهٔ کارگـران به طورکلـی خیلی کم 

ً
طبقـهٔ کارگـر نسـبتا

 حتی با همین 
ً
اسـت و عدهٔ کارگران باهوش کمتر. در پاسـخ می توان گفت که اولا

 هرجا یک کارخانه و یک روشـنفکر 
ً
عدهٔ کم می توان شـروع بـه کار نمود. عمومـا

 یک طبقهٔ عظیم 
ً
هسـت تشکیل یک پیش قراول طبق پیشـنهاد بالا جایز است. ثانیا

برزگران رنج کشـیده و استثمارشده موجود اسـت که علی رغم جهالت و بی سوادی 
می توان منافع ایشـان را برایشـان روشـن نمود و آنان را واداشـت کـه از پیش قراول 

پشـتیبانی کنند. این کاری دشـوار اسـت، ولی غیرممکن نیست.

 به تدریج که کشـور بیشـتر صنعتی می شـود بر عدهٔ کارگران افـزوده خواهد 
ً
ثالثا

شـد. شـروع کارِ حالا از زحمت بعدی خواهد کاسـت. از هر جهـت که قضایا را 
مـورد مطالعه قرار دهیم متوجه می شـویم کـه ایجاد یک پیش قـراول منظم و مبارز 

نه فقط امکان پذیر اسـت، بلکه لازم و فوری اسـت.

نتیجه

برای تصحیح خلاصه ای از دلایل و مباحث این رساله در اینجا اضافه می شود:

در قسـمت اول شرایط موجوده در کشور را تجزیه کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
که خواص وضع کنونی عبارتند از: 

الف( نارضایتی مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادی 

ب( حس یأس و عجز که قاطبهٔ مردم را گرفته است

از ایـن نتیجـه گرفتیم که وضعیـت کنونی وجود یـک حزب مترقـی و نیرومند و 
باانضباط را ایجاب می کند که احساسات و نارضایتی های فردی را در یک مجرای 

سیاسـی جمع نموده و این حس ترس و عجـز را از بین ببرد.
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در قسـمت دوم سـازمان و کار حزب تـوده را مـورد امتحان قرار دادیـم و دیدیم 
که معایب عمـدهٔ زیـر را در بر دارد:  

1. فقـدان یـک تئـوری سیاسـی جانـدار کـه بـر اسـاس آن بتـوان نقشـه های 
عملـی و مثبـت کشـید

۲. فقـدان یـک سـازمان قـوی و به هم فشـرده در خود حـزب کـه در یک حزب 
مبـارز و مترقی واجب اسـت و نتیجه گرفتیم کـه توده با صورت کنونی و سـازمان 

حالیـه اش برای حل مسـائل و رفـع احتیاجـات اوضاع فعلی کافی نیسـت.

در قسـمت سـوم که خود از دو قسـمتِ یـک و دو نتیجه شـده بـود اهمیت یک 
تئوری سیاسـی صحیح و قرص را برای یک حزب مترقـی مورد مطالعه قرار دادیم. 
 بـه همـان نتیجه رسـیدیم کـه از راه قسـمت های یـک و دو نیز 

ً
از آن راه و مسـتقلا

رسـیده بودیم، یعنی یک سـازمان قوی تـر و منظم تـر لازم بود. و بنابراین پیشـنهاد 
کردیـم کـه پیش قراولی از بهترین عناصر مترقی و مبارز تشـکیل شـود که سـتون و 
نیروی حملـهٔ قوای مترقی باشـد. پس این، یعنـی ایجاد پیش قراول مبـارز و منظم 
کـه رهبر و پیشـوای تمام عناصر آزادی خواه و مترقی کشـور باشـد، جـواب ما بود 

به سـؤال »چه بایـد کرد؟«.

 متذکر شـدیم که شـکل و صورت رسـمی ایـن اقلیت مبارز 
ً
درعین حـال مکررا

و منظـمْ مطلـب مـورد بحث این رسـاله نبـود. می تـوان آن را به شـکل یک حزب 
در داخـل یک جبهـهٔ مـردم درآورد یا اینکه یـک پیش قراولی در داخـل حزب تودهٔ 

کنونی ایجـاد نمود.

برای  اینکه عملی بودن این پیشـنهاد را نشـان بدهیم خواص نهضت پیش قراول، 
 بحث نمودیم.

ً
یعنی ماهیت افراد آن، طرز تشکیل، وظایف و روش کار آن، را مفصلا

رهبـران حزب توده باید متوجه شـوند که حزب آنها، که مرحلـهٔ اول مبارزه را بر 
ضد قوای ارتجاع و نادانی عمومی که بر کشـور مسـلط است با همت و شجاعت 
جنگیـده، با سـازمان کنونی اش بـرای ادامهٔ مبـارزه در مرحلـهٔ آخر، یعنـی مرحلهٔ 
مبارزه برای تسلط بر دسـتگاه حاکمه، آماده نیست. باید بدانند که برای این منظور 
از یـک طـرف سـازمان قوی تری لازم اسـت کـه به عنـوان پیش قراول قـوای مترقی 
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فعالیت کند و از طرف دیگر پشـتیبانی بیشتری از ]سوی[ مردم باید باشد. بنابراین 
 مترقی کشـور را دعوت بـه اجتماع با هـم نموده 

ً
بر ایشـان اسـت کـه عناصر جـدا

و »جبهـهٔ مـردم« را تشـکیل دهنـد و درعین حال به عمل تشـکیل یـک پیش قراول 
مبـارز و منظم، که سـتون و نیروی حملهٔ سـازمان تـازه خواهد بـود، برخیزند. این 
اسـت آنچه باید بشـود، یعنی جواب صحیح سـؤال »چـه باید کرد؟«. این اسـت 
وظیفـهٔ فوری و تاریخی که اوضاع کنونی بر ایشـان واجـب می نماید. غفلت از آن 
خطر بزرگـی برای خود ایشـان، برای حزب ایشـان و بالاتر از همه بـرای منظوری 

کـه در راه آن می جنگند در بر دارد.



بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران
به مناسبت پایان پنجمین سال تأسیس حزب

هم میهنـان ارجمند! بـرادران و خواهـران گرامی! کمیتـهٔ مرکزی حزب تـودهٔ ایران، 

در ایـن هنـگام که پایان پنجمین سـال تأسـیس حـزب و عید باسـتانی مهـرگان را 

جشـن می گیرد، به همهٔ شـما درود می فرستد. شما را شـادباش می گوید. کامیابی 

روزافـزون شـما را در خدمت به ملـت و مملکت ایـران آرزو می کند.

حـزب تودهٔ ایـران کـه برپاکننـدهٔ بزرگ ترین جنبش هـای ملی اخیر ایران اسـت 

 روز بزرگ 
ً
بـا زنده کـردن یکـی از بزرگ ترین اعیاد باسـتانی ما، »مهـرگان«، ضمنـا

»امیران و خسـروان« دیرین را به عیـد توده های مظلوم، به عیـد کارگران و دهقانان 

و پیشه وران و روشـنفکران مبدل ساخت.

ازاین پس عید تأسیس حزب ملی ما مصادف با مهرگان خواهد بود. 

حـزب تـودهٔ ایـران در چنیـن روزی بـه خـود می بالـد کـه در عرض پنج سـال، 

یعنـی از سـقوط حکومـت اسـتبدادی تا امـروز، ماننـد قهرمان مجاهـدی بر ضد 

نیروهای اهریمنی ظلم و تجاوز پیکار کرده و از حقوق ملت ایران در قبال تعدیات 

 دفاع نموده اسـت 
ً
امپریالیسـت های خارجی و دسـتبرد عمال جیره خـوار آنها جدا
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و در نتیجـهٔ این کوشـش دلیرانه مقـام و محل ارجمندی در تاریـخ مبارزات ملی و 
آزادی خواهانه احراز کرده اسـت.

حـزب تـودهٔ ایـران در نبرد با فاشیسـم و مبـارزه با بازمانـدگان دیکتاتـوری و در 
برداشتن نقاب از چهرهٔ مزور سید ضیاءالدین، عامل استعمار، و در افشای نقشه های 
پلید سـاعد و برملاسـاختن دسیسـه های موذیانهٔ صدرالاشـراف و حکیم الملک و 
برانداختن حکومت مزدورانهٔ ارفع و حمایت از حقوق ملت ایران در زمان زمامداری 
هـر دولتی که پا را از صراط مسـتقیم بیرون گذاشـته اسـت، فداکاری فـراوان کرده 
و در ایـن راه از بـذل جـان مجاهدین غیـور خود نیـز دریغ نورزیده اسـت. حزب 
انه  ای کـه در تاریخ مبـارزات ملی ایـران از لحاظِ 

ّ
تـودهٔ ایران بـر اثر مسـاعی مجد

دامنه و عمل و صحت روش و محق1 منطق و صفا و پاکیزگی خود بی سـابقه است 
 مبارزهٔ حزب مـا در جراید 

ً
حیثیـت ملـت ایران را در جهان بـالا برده و اینـک مرتبا

و رادیوهـای بیگانه به عنوان مبارزه ای منظم و متشـکل و مترقی منعکس اسـت.

حزب تـودهٔ ایران در اثـر این مبـارزه تاکنون بارها نقشـه های محیلانهٔ اسـتعمار 
و دسـایس مزورانـهٔ ارتجـاع را بـر هـم زده، ملـت را از پیکارهای سـخت و بغرنج 

غالب به در آورده اسـت.

دشمنان می آیند و می روند، ولی حزب تودهٔ ایران پایدار خواهد ماند. 

حـزب تودهٔ ایران هرگز فاسـد نمی شـود، تسـلیم نمی گـردد، فریـب نمی خورد، 
مغرور نمی شـود، مبـارزهٔ خـود را با خردمندی و درسـتی ادامـه می دهد.

حـزب تـودهٔ ایران مردم این کشـور را بـه وظایـف اجتماعی خود واقف سـاخته 
و بـا بیـداری سـریع و عمیق آنهـا سـد سـدیدی در مقابـل مطامع دشـمنان ملت 

ایجاد کرده اسـت.

اکنون صدهـا هزار کارگـر و دهقان و افـراد آزادی خواه طبقـات مختلفهٔ اجتماع 
کـه در زیـر لـوای پُرافتخـار حزب ما گـرد آمده انـد ماننـد توده های بیـدار ممالک 

1. معنای این واژه در جمله مشـخص نیست. شاید اشتباه تایپی باشد و »محک« شکل صحیح واژه باشد، 
شـاید هم »محق« به معنای »ثابت کننده« )خلاف مُبطِل( به کار رفته باشـد که بعید است.
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مترقـی از حقوق خود هشـیارانه دفـاع می کنند و قـدرت آنها بهتریـن ضامن بقای 

دموکراسـی در مرزوبوم ماست.

اگرچه قـوای پوسـیدهٔ ارتجـاع به دسیسـهٔ خانـه زادان امپریالیسـم و بـا حمایت 

ـش سـعی دارند این جمعیـت محکم و متشـکل را 
ُ
دولت هـای متجـاوز و آزادی ک

پراکنـده کنند، ولی هربار کوشـش آنها با ناکامـی و ناامیدی روبه رو می شـود و از 

هم اکنـون آثـار فراوانـی حکایت از زوال و شکسـت قطعـی و نهایی آنهـا می کند.

طبقهٔ کارگر که در همهٔ کشـورها در مبارزه پیشـروترین طبقات اسـت در کشـور 

ما نیز نقش درجهٔ اول را بازی کرده و شـهدای فراوانی داده و دلاوری های بسـیاری 

ابراز داشـته و نام پُرافتخاری را برای خود کسـب کرده اسـت.

شـورای متحدهٔ مرکـزی، تنهـا دژ کارگری ایـران، تمام قـوای عظیـم و پُرهیجان 

خـود را بـرای تأمیـن پیشـرفت و توفیق هدف هـای مترقی حـزب ما وقـف کرده و 

به این ترتیب سـپاهی بـزرگ را بر علیه اردوی ظلم و ظلمت مجهز سـاخته اسـت.

 سیل وار به جانبِ اتحادیه های دهقانی ما هجوم 
ْ

دهقانان شـکنجه دیده و بلاکش

آورده و در مدتـی کوتـاه بـا ایجاد جنبشـی عظیم به لشـکریان کارگری پیوسـتند و 

جبههٔ مـا را محکم تر و نیرومندتر سـاختند.

گاه و دانـا و آزادی خـواه طبقـات مختلـف نیز به نوبـهٔ خود در مبـارزهٔ ما  افـراد آ

شـرکت جسـته و با کمـک قلمـی و قدمـی از اجتمـاع ایـن عناصر ازجان گذشـته 

و شـیفتهٔ حریـتْ حزبی بـه وجود آمده اسـت کـه نـام پُرافتخـار بزرگ ترین حزب 

خاورمیانه شایسـتهٔ آن اسـت.

در نتیجـهٔ پیکار جـدی حزب مـا در راه یک سیاسـت خارجی صحیـح ابرهای 

تاریکـی که در آسـمان روابط دوسـتانهٔ ایران با همسـایهٔ بزرگ و نیرومند شـمالی، 

کشـور اتحاد جماهیر شوروی، پدید شده بود پراکنده گشته و نقشه های استعمار و 

ارتجاع در بدل سـاختن ایران به پایگاه ضد ملل صلح دوسـت و ترقی خواه شوروی 

در شـرایط فعلی با ناکامی روبه رو شـده است.
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در نتیجـهٔ کوشـش و مسـاعی مـردان و زنـان باایمـان حـزب مـا قیـام مقدس و 
نجات بخـش آذربایجـانِ پُرافتخـار بهتـر و سـریع تر به نتایـج عالیهٔ خود رسـیده و 

حقانیـت و صحـت خـود را به همـهٔ هم وطنـان فهمانده اسـت.

در نتیجـهٔ اقدامـات مؤثـر حـزب مـا اتحـاد احـزاب و جرایـد آزادی خـواه از 
سـخن به مرحلـهٔ عمل وارد شـد و ائتلاف حـزب تودهٔ ایـران و حزب ایـران جامهٔ 

حقیقت پوشـیده اسـت.

اینک حـزب تودهٔ ایـران، با علم بـه اینکه وظایفـی بس خطیر و عظیـم در پیش 
دارد و پیکار گذشـته اش در مقابل پیکار آینده حقیر و ناچیز اسـت، وارد ششـمین 
سـال فعالیت خود می شـود و اطمینان دارد که بـا نیروی ایمـان طبقهٔ زحمت کش 
و ملیّون ]و[ آزادی خواهان این سـرزمین بر هر مشـکلی فاتح خواهد گشـت و هر 

نیـروی مخالفی را در هم خواهد شکسـت.

حزب تودهٔ ایران به نام طرفدار صلح و آزادی در جبههٔ صلح ]همراه[ با دوسـتان 
و شـیفتگان آزادی دنیا خواهد جنگید و شـکی ندارد که به همراهـی یاران خود در 

ایـن نبرد جهانی به کامیابی قطعی خواهد رسـید.

زنده باد حزب پُرافتخار تودهٔ ایران!

درود به روان دکتر تقی ارانی و سلیمان محسن اسکندری، رهبران بزرگ نهضت ما!

درود به روان کلیهٔ شهدای آزادی!

نیرومند و پیروز باد شورای متحدهٔ مرکزی کارگران و زحمت کشان ایران!

قرین افتخار باد اتحادیهٔ دهقانان ایران!

موفق باد تشکیلات زنان و سازمان جوانان تودهٔ ایران!

قرین افتخار باد حزب دلاور دموکرات آذربایجان!

زنده باد حزب دموکرات کردستان!

کامیاب باد حزب مؤتلف ]...[ حزب ترقی خواه ایران!

نیرومند و استوار باد جبههٔ احزاب و جراید آزادی خواه!

موفق باد ائتلاف احزاب آزادی خواه ایران!
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قرین افتخار باد ملت بزرگ شوروی، قهرمان صلح و آزادی!

پیروز باد ملل دلاور یوگسلاوی و چکسلواکی و بلغار و لهستان و آلبانی!

موفـق باد جبهـهٔ مبارزین آزادی خـواه فرانسـه و ایتالیا و چین و سـوریه و لبنان و 
مصر و هندوسـتان و اندونزی!

پیروز باد صلح و دموکراسی سراسر جهان!

سـرنگون بـاد کاخ فرتـوت اسـتعمار و درهم شکسـته بـاد نیـروی اهریمنـی 
جبـاران و سـتمکاران!

مرگ بر ارتجاع ایران و بر خانه زادان امپریالیسم!

مرگ بر دشمنان طبقهٔ کارگر!

زنده باد کلیهٔ مللی که در راه آزادی جهان از کابوس مخوف فاشیسم پیکار کرده اند!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، 1۰ مهر 13۲۵، رهبر، شمارهٔ ۸۲۹





اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران )۱۹۴۶(

کمیتـهٔ مرکزی حـزب تودهٔ ایران پیوسـته ایـن روش را دنبال کرده اسـت کـه قاطبهٔ 
گاه سـازد، زیرا حزب تودهٔ  ملـت را از موجبات و علل سیاسـتی که اتخاذ می کند آ
ایران به افکار عمومی متکی اسـت و به آن احترام می گذارد و می کوشـد تا نسـبت 

بـه ملت و منافعش صادقانـه وفادار بماند و از آن نیرو کسـب کند.

در تاریخ پنج شـنبه دهم مردادماه 13۲۵ بنا به دسـتور کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ 
ایران برای اجابت از دعوت آقای نخسـت وزیر سـه نفر از اعضـای مبرز حزب در 
کابینهٔ ایشـان شـرکت کردند. در همان موقع بیانیه ای از طرفِ این کمیته نشر یافت 
و در آن این نکته توضیح شـد که علت شـرکت وزرای توده در کابینه تقویت جبههٔ 
ضداسـتعمار و کوشـش برای رفع اختلاف و تشـتّت و سـعی در ایجـاد وحدت و 
اتفاق به منظور تحکیم اصول دموکراسـی اسـت، زیرا با درنظرگرفتن شرایط دشوار 
و حسـاس تاریخ ایـران و نیرنگ های گوناگون امپریالیسـم و بازی هـای حیله گرانهٔ 
ارتجـاع داخلـی لازم بود که حـزب ما، حتـی به قیمـت گذشـت هایی، حکومت 
آقای قوام السلطنه را تقویت نماید. شـرکت وزرای توده در کابینهٔ آقای قوام  السلطنه 
به دولت ایشـان پایهٔ محکمـی در میان مـردم داد که هرگز نظیـر آن در تاریخ ایران 

بـرای کابینه های دیگر دسـت نداده بود.
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وزرای تـوده، در عـرض دو ماه و نیـم تصدی مقامات پیشـه و هنـر و بهداری و 
فرهنـگ، تـا آنجا کـه در قدرتشـان بود بـذل مسـاعی نمودند و بـا اقدام سـریع به 
تصفیـهٔ وزارتخانه ها از عناصر فاسـد و نصب افراد صالح و اتخـاذ تدابیر فوری در 
راه اصلاح امور مایهٔ اعجاب و سـزاوار تحسـین شـدند. افراد بی غرض و بی طرف 
بـا توجه به مشـکلات فراوانـی که وزرای مـا را احاطه کـرده بود تصدیـق دارند که 
مجاهـدات آنهـا برای ایفـای وظیفـه   و تثبیت حقـوق حَقهٔ ملـت ایـران فوق العاده 
بـود. در عرض دو مـاه و نیم تصـدی وزرات تودهْ کار جای رخوت، درسـتی جای 
رشـوه  خواری، و خلاقیت جای تخریب را گرفت، و در دسـتگاه پوسیده و زنگ زدهٔ 
اداری ایران که در سـالیان ممتد اخیر کوچک ترین تغییری به خود ندیده بود تکانی 
و حرکتـی به وجـود آوردند. نیت صادقانه و سـعی بلیغ وزرای توده حقیقتی اسـت 

که مـورد تصدیق هر بی طـرف واقع بینـی خواهد بود.

وزرای تـوده نه فقط در وزارتخانه های مربوطه بلکـه در هیئت وزیران نیز وظایف 
خود را بر اسـاس وفـاداری به اصول دموکراسـی و قانون اساسـی اجـرا می کردند. 
ازآنجاکـه حزب مـا بر علیـه هرگونه قدرت فـردی و اعمالـی که منجر به اسـتقرار 
اصول استبدادی باشـد مبارزه می کند، وزرای توده به کرّات در هیئت وزیران نسبت 
به توقیف جراید و بازداشـت و تبعید خلاف قانون اشخاص و ادامهٔ فترت و تعویق 
انتخابـات اعتـراض کردند و لزوم مراعات قانون اساسـی و قوانین جاریهٔ کشـور را 
 حـزب مؤتلف ما، حـزب ایران، در 

ْ
به دفعـات متذکر شـدند. در تمام ایـن مراحل

کابینـه با مـا هماهنگی و همـکاری کامل نمـود و از اصولـی که ایـن دو حزب بر 
اسـاس آن ائتلاف کرده بودند وفادارنه پشـتیبانی کرد.

کمیتـهٔ مرکـزی حزب تـودهٔ  ایران بـرای ابـراز صداقـت و پایـداری در تصمیمی 
کـه اتخـاذ کرده بـود بـه وزاری خـود دسـتور داد حتی المقـدور با حکومـت آقای 
قوام السـلطنه که بـه آزادی خواهان علاقه ای  نشـان می دادند همـکاری کنند. وقتی 
حوادث خوزستان رخ داد و در اثر تحریک امپریالیسم و تشویق مرتجعین تصمیمات 
فـردی و خـلاف مصالحی در این اسـتان اجـرا شـد و مؤسسـات آزادی خواهانه و 
ار 

ّ
کارگری آن سـامان پامـال حکومت نظامی و برخـی از مأمورین خیانتـکار و غد

گردیـد، کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران عدم رضایت شـدید خود را از این حوادث 
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به آقای نخسـت وزیر تذکـر داد. از آن هنگام وزرای توده از طرفـی و روزنامهٔ ارگان 

 موارد انحـراف از قانـون و آزادی را یادآور شـدند و در 
ً
حـزب از طرف دیگـر مرتبا

عیـن تحمل و شـکیباییْ عواقب نامطلـوب اقدامات جنوب را توضیـح دادند، ولی 

البتـه تمام این تـذکارات و توضیحـات بلانتیجه ماند. 

در عـرض ایـن مـدت سـازما ن های آزادی خواهانهٔ ما تحت فشـار قـرار گرفت. 

 کمـر خدمت سـید ضیاءالدین را به میان بسـته 
ً
افراد مرتجع نشـان داری که سـابقا

بودند با انتسـاب خـود به حزب دموکرات ایران و رهبر کل آن، آقای نخسـت وزیر، 

تجـاوز آشـکاری را بر علیه مؤسسـات کارگـری و دهقانی آغاز کردند، و نقشـه ای 

به منظـور ایجاد نفاق بیـن کارگران و تجزیهٔ وحدت تشـکیلات کارگـری از طرفِ 

زمامـداران ایـن حزب بـه مرحلـهٔ اجرا گذاشـته شـد، و با آنکـه مجالس باشـکوه 

ائتـلاف با حضـور نمایندگان حـزب دموکـرات ایران تشـکیل می گردید افـراد این 

حـزب در همه جا تخـم نفـاق و اختـلاف می کاشـتند، بااین همه، حتی بـه قیمت 

تحمل شماتت و خشم اعضای حزب و مردم آزادی خواه، وزرای توده بنا به دستور 

کمیتـهٔ مرکزی فقط به تذکار دوسـتانه اکتفـا کردند، زیرا کمیتهٔ مرکزی میل داشـت 

تا سـرحد شـکیبایی در حکومتی که فقط بر اثر کوشـش آزادی خواهان به سـر کار 
آمده بود برای تأمین منافع ملت شـرکت داشـته باشـد.

در ایـن هنگام غائلهٔ فارس و طغیان راهزنان آن سـامان شـروع شـد. نظر حزب 

در ایـن جریـان واضـح و روشـن بـود: سـرکوب قطعـی طاغیـان و اسـتقرار نظـم 

بـرای تقویـت مرکزیت.

ولی ناگهان مشـاهده شـد که پس از مسـامحه های فراوان و سسـتی های بسـیارْ 

قـراردادی بـدون اطـلاع هیئت وزیـران بـا دزدان بـه امضـا رسـید و در موقعی که 

سـربازان رشـید و افسـران پاک دامن ما به دسـت تبهکاران و غارتگـران در خاک و 

خـون غلطیدنـد، عصیـان غارتگرانهٔ آنهـا نهضت ملی نامیده شـد. این مسـئله، و 

همچنین موضوع تشـکیل کمیسـیون نظارت انتخابات از اعضای حزب دموکرات 

ایران )که باید آن را نشانه ای از بی اعتنایی به افکار عمومی دانست(، کمیتهٔ مرکزی 

حـزب تودهٔ ایـران را به عدم امـکان ادامهٔ همکاری متوجه سـاخت.
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بنـا به دسـتور ایـن کمیتـه، روز چهارشـنبه ۲3 ماه مهـر، وزرای توده در جلسـهٔ 
هیئتْ معترضانه شـرکت نورزیدنـد و بدین ترتیب دوران تحمل و شـکیبایی با یک 
اعتراض عملی پایان یافت. روز بعد، مطابق اخبار، آقای قوام السلطنه مستعفی شد.

یخ و در  اینـک کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران در این شـرایط حسـاس و دقیق تار

آسـتانهٔ انتخابات بـا همان سـربلندی و افتخار همیشـگی خود به ملـت ایران قول 

یالیسـم  می دهد که برای صیانت اصول، یعنی حفظ اسـتقلال و مبارزه بر علیه امپر

و دفـاع از حقوق ملت و افراشـته نگاه داشـتن پرچم دموکراسـی، محکم و اسـتوار 

ایسـتاده است. حزب فسـادناپذیر و تسلیم نشـدنی ما برای اجرای وظایفی که ملت 

یخ پنج سـالهٔ مبارزۀ ما روش بی تردید  یخ به او محول می کند آماده اسـت. تار و تار

و خالی از تزلزل ما را در پیکار اجتماعی به ثبوت رسـانده اسـت. برای ما از آفتاب 

روشـن تر اسـت که فتح و ظفـر نهایی با کسـانی خواهد بـود که از حقیقـت پیروی  

یم. می کننـد و ما جز پیروی از حقیقت شـعار و شـیوۀ دیگری ندار

حوادث گوناگونی ممکن اسـت رخ دهد و کوشـش های مختلفی ممکن اسـت 

علیـه آزادی خواهـان انجـام گیـرد، ولـی آنکـه از تمـام حـوادث و علی رغـم تمام 

کوشـش ها پیـروز در خواهد آمد حـزب آزادی خـواه ما خواهـد بود.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
شمارهٔ فوق العادهٔ روزنامهٔ رهبر، 1۹۴۶، ماه ]...[
قیمت ده شاهی



بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

سوم آذرماه 13۲۵

1۹۴۶/1۲/۲۴

هم وطنان عزیز! رفقای حزبی!

 مبارزهٔ توده ها برای تحصیل آزادی 
ْ

بر شـما پوشـیده نیسـت که در سراسـر تاریخ
مبارزه ای دشـوار بوده و فراز و نشـیب بسـیار داشـته اسـت، و فقـط آن مجاهدینی 
توانسـته اند از مراحـل گوناگـون پیکار خود بـا پیروزی بیـرون آیند که خونسـردی 
و اسـتقامت و ایمان را شـعار خـود قرار داده اند. بـه نظر حزب تـودهٔ ایران حوادث 
اخیـر آذربایجان که به هرجهـت مانع جنگ و برادرکشـی گردید در شـرایط کنونی 

جهـان و ایـران دارای نتایجی اسـت که از عکس آن بهتر اسـت.

بر کسـی پوشـیده نیسـت که پیشـامد آذربایجان نتیجه و عکس العمل سیاسـتی 
بـود که دولت های وقت به خـلافِ میل کلیهٔ طبقات مردم ایـران پیش گرفتند. ما از 
اول معتقد بودیم مشـکلی را که مرتجعین ایجاد کرده اند باید به طور مسـالمت آمیز 
حل نمود. پیشـامدهای اخیر مجلس چهاردهم و پشـتیبانی فراکسـیون حزب توده 
از نخسـت وزیری آقـای قوام السـلطنه همـه سـعی و کوششـی در این بـاره بود که 
مسـئلهٔ آذربایجان به طور مسالمت آمیز حل شـود و اصلاحات اجتماعی و استقرار 
اصـول دموکراسـی در تمـام ایران تثبیت گـردد. در ایـن اواخر مرتجعیـن داخلی و 
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خارجـی موضـوع آذربایجان را بهانه قـرار داده و به نام حفظ اسـتقلال ایران اصول 
شـی را وجههٔ همت خـود قرار دادند.

ُ
آزادی ک

آزادی در خطر است

اکنون که درهرحال موضوع آذربایجان خاتمه پذیرفته اسـت بر عهدهٔ تاریخ اسـت 
که نسـبت به عمل حزب توده در این باره قضاوت کند. ما در این باره وجدان خود 
را بسـیار آسـوده تر از آنچه بایـد می دانیم. حال ملت ایـران منتظر اسـت ببیند این 
آزادی خواهان نوظهور که مجسمهٔ سـتارخان را خراب می کنند و مفتخرانه آن را در 
رادیـو اعلام می نماینـد به جای آن کدام مجسـمهٔ آزادی خواهی و مشـروطه خواهی 

را می خواهنـد بپا نمایند. 

یک مقامات داخلی و خارجی سعی و کوشش  عده ای از دشـمنان آزادی به تحر

فراوان می نمایند که با سـلب وسـایل تبلیغاتی از آزادی خواهان و با وسایل تبلیغاتی 

وسـیعی که در دسـت دارند از حس میهن پرستی مردم سوءاسـتفاده نموده و آزادی 

را دشمن استقلال و میهن پرسـتی و دین داری جلوه دهند.

نه فقـط پیران حتـی جوانان ملت ایران هنـوز فراموش نکرده اند که پس از سـلب 
آزادی و استقرار دیکتاتوری چگونه استقلال میهن عزیز ما ملعبهٔ سیاست یک جانبه 
گردیـده بـود. هنوز فراموش نشـده اسـت کـه بـا روحانیون چـه رفتاری می شـد و 
مسـلمانان در مقدس تریـن اماکن چگونه سـلاخی می شـدند و با عفـت و ناموس 
کین و ثروتمندان فرامـوش ننموده اند که اصول 

ّ
مردم چه رفتاری می شـد. البتـه ملا

»مالکیـت« تا چه انـدازه محترم بود. 

تمـام اشـخاص منصف تصدیـق می نمایند که پس از شـهریور باز بـا بهانه های 
مختلـف از قبیل »منافع عالـی متفقین« و غیره می خواسـتند اصـول دیکتاتوری را 
ادامـه دهنـد. تنهـا در نتیجهٔ مبـارزه  و فـداکاری حزب تودۀ ایران اسـت کـه در این 
 کم وبیش آزادی اجتماعات و عقاید سیاسـی وجود داشـته. اگـر روحانیون 

ْ
مـدت

می تواننـد وعظ و خطابه ایراد نمایند، اگر مردم حق پیدا نموده اند که خدای خود را 

آزادانه پرستش نمایند، اگر کم وبیش آزادی قلم و عقیده و مطبوعات وجود داشته، 

همه مرهون مسـاعی آزادی خواهانهٔ حزب توده و سـایر احزاب آزادی خواه اسـت.
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پُـر واضـح اسـت کـه اولیـن هدفـی کـه مـورد حملـهٔ دیکتاتورمآبـان اسـت 
مسـتحکم ترین دژ آزادی، یعنی حزب تـودهٔ ایران و اتحادیهٔ کارگـران، خواهد بود، 
ولـی پس از آن، مانند گذشـته، کلیهٔ آزادی ها اعم از سیاسـی و مذهبی و اقتصادی 

یکـی پـس از دیگـری از بین خواهـد رفت. 

کلیهٔ اشـخاص و جمعیت ها و احـزاب، اعم از اینکه از لحاظِ عقاید سیاسـی و 
اجتماعی نزدیک و یا دور از حزب توده باشـند، باید این حقیقت را درک نمایند که 
شکسـت حزب تودهٔ ایران شکسـت آزادی در ایران اسـت، ولی ما ایمان داریم در 
دنیایی کـه اعضای انجمن ملل متفق روابط سیاسـی خود را با اسـپانیای دیکتاتور 
قطـع می نماینـد اسـتقرار دیکتاتوری دائمـی غیرممکن اسـت. البته بـرای نهضت 
آزادی خواهی ایران نوساناتی پیش می آید، ولی این نهضتِ تاریخی خاموش نشدنی 
اسـت. برای ادامهٔ نهضت آزادی خواهی اقدام و سـعی و کوشش کلیهٔ جمعیت ها و 
افراد آزادی خواه لازم اسـت. حزب تودهٔ ایران مفتخر اسـت که ضامن اجرا و ادامهٔ 
این نهضت را در مکتب اجتماعی ایران به وجود آورده اسـت. کادر رهبری وسیعی 
کـه مـا در دورۀ نهضت پنج سـالهٔ خود در مکتب مبـارزۀ اجتماعی عملـی به وجود 

یده و آماده ایسـت  آورده ایـم عبارت از هزاران جوان و روشـنفکر و افراد پخته و ورز

که در هر حال و در هر اوضاع واحوالی، به کمک صدها هزار سربازان آزادی، هدف 

عالی ما یعنی ایجاد ایران مسـتقل و آزاد و مترقی را صورت پذیر خواهند سـاخت.

مکتـب حزب تـودهٔ ایران حتی سرمشـق و نمونه  برای کلیهٔ افـراد و جمعیت ها و 
احزاب آزادی خواه گردیده اسـت.

یخی اصلاحات اجتماعی ضرورت تار

فـرق اساسـی وضعیت داخلـی ایران پـس از جنـگ دوم جهانی با اوضـاع پس از 
جنـگ اول که منجـر به اسـتقرار دیکتاتوری گردید، عـلاوه بر اوضـاع کنونی دنیا، 
در این اسـت کـه امروز در ایـران علاوه بر هـزاران مردم تحصیل کرده و روشـنفکر 
 آشـنا می باشـند 

ً
کـه در اروپـا و غیـره تحصیل نمـوده و به اصول دموکراسـی عملا

ده هـا هزار جوانان مجهـز با منطق و علـوم اجتماعی به وجود آمده اسـت که هیچ 
قدرتـی نمی تواند فکـر آزادمنش آنان را خفـه نماید.
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نهضـت تودهٔ ایـران نه فقط در خانه هـای محقر کارگری و در کلبه هـای دورافتادهٔ 
دهقانـی بلکه در سـایر طبقات و در دانشـگاه و در هر خانوادهٔ ایران رسـوخ و نفوذ 
گاهـی بی مانندی که در  نموده اسـت. نهضت اجتماعـی مکتب توده، بیـداری و آ
افـکار و آرا به وجود آورده اسـت مولـود و نتیجهٔ طبیعت اجتماعی کنونی ماسـت. 
لـزوم اصلاحـات اجتماعی و ضـرورت غیرقابل اجتنـاب بهبودی اوضـاع مادی و 
معنوی طبقهٔ سـوم و متوسـط و کارمندان دولت در این مرحلـه از تکامل اجتماعی 
 

ِ
یک نمود جبری اسـت. هواوهوس فلان زمامدار و یا سودپرسـتی صاحبان صنایع

دنیایـی می توانـد ایـن اصلاحـات را کمابیـش به تأخیـر انـدازد، ولـی نمی تواند از 

آن جلوگیری نماید.

حزب تودۀ ایران موجب تشدید اختلاف طبقاتی نیست

اگر اشـخاص و جمعیت هایـی موافق این اصلاحـات باشـند، نمی توانند با حزب 
غ و 

ّ
تودهٔ ایران دشـمنی ورزند بلکـه با حزب تودهٔ ایران که خـود را نیرومندترین مبل

مدافع اصلاحات اجتماعی نشـان داده است می بایسـت همکاری نمایند. عده ای 
از دشـمنان آزادی و مخالفیـن اصلاحـات اجتماعـی می خواهنـد این طـور جلـوه 
دهند که حزب توده موجب تشـدید اختلاف طبقاتی و دشـمن وحدت ملت ایران 
اسـت. ما بارها توضیح داده ایم و بار دیگر اعـلام می نماییم که حزب توده هیچگاه 
نخواسـته اسـت اختلافات طبقاتی را در این کشـور تشـدید نماید. موجب تشدید 

 حکومت دورهٔ دیکتاتوری، 
ً
این اختلاف طبقاتی حکومت های گذشـته، مخصوصا

اسـت که ملت ایـران را به یک اکثریـت زحمت کش و بیکار فاقـد همه چیز و یک 
اقلیت معـدود واجد همه چیز تجزیه نموده اسـت.

اگـر رهبـری حـزب تـوده وجـود نداشـت، ایـن محرومیت هـا و بدبختی هـا با 

عصیان هـا و شـورش ها تظاهـر می نمـود ]و[ حرکـت گـروه گرسـنگان و برهنگان 

ممکن بود تر و خشـک را با هم بسـوزاند. دسـتگاه رهبری حزب تودهٔ ایران سـعی 

و کوشـش فراوان نمـود تا این نیـروی کورکورانه را تبدیل به یـک نهضت اجتماعی 
و آبادکننـده و منطقـی گرداند. متشـکل نمودن این افـراد کثیر در مدت کـم وظیفهٔ 
آسـانی نبود. کاری که در ده ها سـال می بایسـت جریان طبیعی خود را سـیر نماید 
در زمـان دیکتاتـوری به کلـی متوقف شـده بود. پس از شـهریور رهبـری حزب در 
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ً
مقابـل وظیفهٔ سـنگینی قـرار گرفته بـود. این توده های محـروم و عصبانـی و بعضا

محـروم از اخـلاق )دمورالیـزه( می بایسـت در مدت کمی متشـکل شـده و دارای 
انضباط حزبـی گردند.

ایـن وظایف سـنگین بـا فقدان وسـایل مـادی و معنوی و بـا اشـکالات و موانع 
موجـود البته نمی توانسـت به طـور کامـل و ایدئال انجـام پذیرد.

ین ضامن وحدت ملی برنامهٔ حزب توده، بهتر

باوجوداین، حزب توده سعی و کوشش بسیاری مبذول داشت تا از هرگونه عصیان 
و بی انضباطـی جلوگیـری نمایـد و برخـلاف آنچه که دشـمنان می خواهنـد از آن 
سوءاسـتفاده نمایند هرگاه پیشامدی هم نمود، علت آن لجاجت و سماجت هیئت 
حاکمهٔ ایـران در عدم اجـرای اصلاحات اجتماعـی و جدیت برای اشکال تراشـی 
دائمـی در مقابـل حـزب تـودهٔ ایران می باشـد. مـا از همـان روزهای اول تأسـیس 
حزب به کـرّات اعلام نمودیم که باید از سـرمایه ها و صنایع داخلی پشـتیبانی نمود 

و نگذاشـت کـه بازرگانان و سـرمایه داران ایرانـی دلالان دسـت دوم صاحبان بزرگ 

صنایـع خارجی گردند.

تهمت های ناجوانمردانه

حالا همان سرمایه داران و اربابان صنایع خارجی که بزرگ ترین دشمن نهضت های 
تـوده ای ملل ضعیـف می باشـند از زدن هیچ گونه تهمتـی به ما فروگـذار نمی کنند. 
ایـن تهمت هـای ناجوانمردانه بـه تمام نهضت هـای مترقـی ملل اعم از فرانسـه و 
  پس از جنگ گذشـته 

ً
آلمـان و روسـیه و ملل بزرگ و کوچک دیگر زده شـده. مثلا

یتانیای کبیر، به مناسـبت یک مراسـلهٔ معـروف جعلی که به  در آسـتانهٔ انتخابات بر

حزب کارگر انگلسـتان نسـبت دادند، آن حزب را بیگانه پرست و جاسوس نامیدند 

و شکسـت تبلیغاتـی در انتخابات بـه آن حـزب وارد نمودند. ایـن تهمت ها گرچه 

موفقیت حزب کارگر انگلسـتان را عقـب انداخت، ولی نتوانسـت از آن جلوگیری 

نمایـد. نه فقط زحمت کشـان حـزب تودهٔ ایـران فاقد همـه چیز مـادی، ولی واجد 

حس میهن پرسـتی هستند بلکه حتی روشـنفکران حزب تودهٔ ایران که می توانستند 
به آسـانی زندگی مرفه و آسـوده  داشـته باشـند نیز، برای  اینکه از میهن پرسـت ترین 
و فداکارتریـن افراد این اجتماع می باشـند، به زندگی مادی خیلی متوسـط قناعت 
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نموده و اغلب آنان حتی چند ماه زندگی خالی از تشـویش و آسـوده نداشـته، و با 
بلندهمتـی خـود را آماج تیرهـای تهمت ناجوانمـردان قـرار داده، و زندگی عالی و 
آسـوده را فدای ایدئال بزرگ ملی و میهنی خـود نموده اند. ملت ایران این فداکاری 
را تقدیـر خواهـد نمود. هـو و جنجـال میهن فروشـان نمی تواند میهن پرسـت ترین 

افـراد را لکه دار نماید. 

وکلا و وزرای حزب تودۀ ایران  
در نتیجـهٔ مبارزهٔ پنج سـالهٔ حزب تودهٔ ایران اسـت کـه هیئت حاکمه مجبور شـده 
اسـت کم وبیش امتیازاتی برای مردم بیچاره و کارمندان و آزادی خواهان قائل شود.

مبارزهٔ فراکسـیون حزب تـودهٔ ایران در مجلـس چهاردهم که از روی شـجاعت 
و منطـق بـود در تمـام دنیا منعکـس گردید. سـخنان وکلای حـزب تودۀ ایـران در 
یبون مجلس، چون از دل توده های مردم برخاسـته بـود، در دل تمام ملت  پشـت تر

ایران می نشسـت. نقشـی را که فراکسیون هشـت نفری حزب تودهٔ ایران در مجلس 

چهاردهم بـازی نموده، هیچ کـدام از افراد ملـت ایران فرامـوش ننموده اند.

البتـه دشـمنان آزادی در داخل و خارج ایـران حق دارند از وجـود آن در مجلس 

پانزدهم بترسند.

یر تـوده ای کافی بـود که به دشـمنان اصلاحات  وزارت هفتادوپنـج روزۀ سـه وز

نشـان بدهد که حزب تودۀ ایران در مسـئلهٔ اصلاحات اجتماعی در دستگاه دولتی 

شوخی نمی نماید و اجازه نمی دهد که اموال عمومی صرف خوشگذرانی آقازادگان 

در اروپـا و مدیران کل بیـکاره در ایران گردد. این بود که فشـار از خارج و داخل با 
تحریـک خان ها و مسـلح نمودن آنان شـروع گردید تا مجلس فرمایشـی پانزدهم، 
خالـی از اغیـار یعنی خالی از ایرانیان اصلاح طلب میهن پرسـت، تشـکیل گردد و 
 مانند 

ً
دسـتگاه دیکتاتوری دسـت نخورده تحویل فعال مایشـاء تازه گردد کـه کاملا

یالیسـتی قرار گیرد. سـابق در خدمت سیاست یک جانبهٔ امپر

نیروی تشکیلاتی حزب تودۀ ایران دشمنان آزادی ایران را متوحش ساخت
 مصمم است که 

ً
دولت کنونی که با تکیه به آزادی خواهان روی کار آمده، ولی جدا

آنها را از صفحهٔ سیاست ایران برکنار نماید، علی رغم ایرادات دائمی آزادی خواهان 
و حتـی وزرای وقـت دولت پـس از تخلیهٔ کشـور از نیـروی خارجـیْ انتخابات را 
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عقب انداخت. ازقرارِمعلوم نمایشـات سیاسـی حزب تودۀ ایران و اتحادیهٔ کارگران 
کـه به تصدیق خبرگزاری های خارجی و داخلی گاه هشـتاد هـزار و گاهی صد هزار 

نفـر به طور متشـکل در آنهـا شـرکت می نمودنـد مقامات داخلـی و خارجـی را از 

گاه نمـود که موفقیت صددرصد با حزب تودۀ ایران اسـت. نتیجـهٔ انتخابات آزاد آ

بیشـتر از آذربایجان، اینها از اعتصـاب یک صدهزارنفری نفـت جنوب دلواپس 
بودنـد. این اعداد به خوبی به تمام ایرانیان و دنیا اعلام می نمود که نتیجهٔ انتخابات 

آزاد به نفع حـزب توده خواهد بود.

تصمیم برای درهم شکستن حزب تودۀ ایران مقدمهٔ محو آزادی است

بنابراین برای درهم شکستن قدرت حزب تودهٔ ایران به وسیلهٔ اعدام و اشغال نظامی 
کارخانه ها و اعلام حکومت نظامی در تمام نقاط حسـاس کشـور، اعم از شـمال 
 عقب انداختند تا وسـیله ای فراهـم نمایند که 

ً
و جنـوب، تاریـخ انتخابات را دائمـا

حتی یک نفر نمایندهٔ آزاد در مجلس وارد نشـود.

مـا در اینجا به اسـناد و مدارکی که در اعلامیـهٔ جبههٔ مؤتلفهٔ احـزاب آزادی خواه 

به مناسـبت آزادنبودن مقدمات انتخابات ذکر شده اسـتناد می نماییم. همچنین به 

بیانیهٔ شـورای متحدۀ مرکـزی که ]در[ ضمیمهٔ روزنامهٔ بیداری ما منتشـر شـد، و به 

یری و سایر  کلیهٔ مراسـلاتی که از طرفِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران به نخست وز

مقامات صلاحیت دار نوشـته شـده و همه حاکی از اینسـت که با قـدرت و نیروی 

مسـلح کلیهٔ وسـایل انتخاباتی و تبلیغاتی را از ما سـلب نمودند، استناد می نماییم.

حزب  تودهٔ ایران با تصدیق کلیهٔ ناظرین بی طرف و باطرف انگلیسی و آمریکایی 
و شـوروی و فرانسـوی و غیره بزرگ ترین حزب متشـکل ایران اسـت که در آسـتانهٔ 
انتخابات آزاد در سرتاسـر کشـور اکنون تحت فشـار و تضییق اسـت. عـدهٔ کثیری 
از افـراد فعـال آن با بهانه هـای مختلف و حتـی بی بهانه بازداشـت گردیـده و کلیهٔ 
مؤسسـاتش تحت اشـغال قرار گرفتـه و حتی در تهـران کلوب هـای آن در زیر نظر 
قـوای تأمینیـه مورد مهاجمـه و غارت قرار گرفته و مؤسسـات آن در سرتاسـر نقاط 
مازندران و گرگان غارت و تاراج شـده و حتی عـده ای از کاندیداهای انتخاباتی آن 
بازداشـت گردیده، و آزادی بیان و مطبوعـات و حتی مکانْ به زور حکومت نظامی 

و ایجاد ترور و وحشـت از آن سـلب گردیده است.
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حزب تودۀ ایران و انتخابات مجلس فرمایشی
حزب تودهٔ ایران مطابق مرامنامه و آزمایش پنج سـالهٔ خـود طریق پارلمانی را برای 
پیشـرفت مقاصد اصلاح طلبانهٔ خویش برگزیده است، ولی اکنون در نتیجهٔ اعمال 

نفوذ نیروی دولتی از حق اسـتفادهٔ انتخاباتی محروم گردیده است.

بنابرایـن حزب تـودۀ ایـران مادامی کـه اوضـاع حاضـر حکم فرماسـت و آزادی 

مؤسسـات و افراد حزبی سلب شـده، در این انتخابات فرمایشی نمی تواند شرکت 

ید تا دنیای دموکراسـی قضـاوت نماید که چگونه امکان شـرکت در  نمایـد. بگذار

انتخابات از حزبی کـه معروفیت بین المللی دارد و در اعمـاق توده های ملت ایران 

 سـلب گردیده 
ً
یشـه دوانده و سـالیان درازی مبـارزه و فعالیت نموده اسـت عملا ر

یت مطلق  اسـت، ولی حزبی دیگـر در عرض چند روز با تکیه به نیـروی دولتی اکثر

مجلس را به دسـت می آورد!

ما به تمام جهانِ دموکراسـی اعلام می نماییم که در کشـور ما به نام »دموکرات« 

از دموکراسـی اثـری باقـی نگذارده انـد و ملـت ایـران از حـق قانونـی خـود دربارۀ 

انتخابات محروم می باشـد.

رفقای حزبی!

در ایـن هنگام ما دارای وظیفهٔ سـنگین و مقدسـی هسـتیم. ما باید مبـارزۀ خود 

را با شـرایط جدیـد تطبیق نموده و با ایمان راسـخ و روح قوی و خونسـردی مطلق 

وظیفـهٔ اجتماعی خود را انجـام داده و کلیهٔ مشـکلات را برای خاطر ایـران و برای 

خاطـر آرمان های عالی خـود که از میهن جدا نیسـت تحمـل نماییم.

راه مـا حـق اسـت. مـا در راه خـود از طریقـی که بـه آن ایمـان داریـم منحرف 
نمی شـویم. ما هرچه کردیم از روی عقیده و ایمان خالص کردیم و به سـود کشور 
و ملـت خود قدم برداشـتیم. ما باید از گذشـته عبرت بگیریم. ما بایـد فداکاری و 
ازخودگذشـتگی بزرگی برای نیل به آرمان های ملت ایران از خود به ظهور رسـانیم. 

ما باید در دل ملت و مردم ایران بیشـتر از بیش رسـوخ نموده و بـه آمال و آرزوها و 

دردهای آنان آشـنا شـویم. ما باید خود را درخور شـأنی نشـان دهیم که ملت ایران 

بـرای ما قائل اسـت تـا بتوانیم به آرمان هـای عالـی اجتماعی خود نایـل گردیده و 

آیندهٔ ایران را شایسـتهٔ گذشـتهٔ پرافتخار آن از نو بسازیم.
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هم وطنان گرامی!

یـخ پرحادثهٔ کشـور عزیـز ما آزادی در خطر اسـت. حـزب تودۀ  بـار دیگر در تار

یـخ و در مقابل ملت ایـران برای برقـراری آزادی و  ایـران آنچـه را که در پیشـگاه تار

حفـظ اسـتقلال ایران تعهد نموده اسـت انجـام خواهـد داد. ما تمـام آزادمردان را 

دعـوت می نماییـم در این مبـارزه که بـرای آزادی درگرفته اسـت به ما یـاری کنند. 
 به ما 

ً
آنـان کـه در راه مبـارزه نمی خواهند اسـتراحت خود را از دسـت بدهند اقـلا

ایـن کمک را بکنند کـه برای تبرئه نمـودن خود از لحـاظِ عدم مبـارزه در راه آزادی 
با دشـمنان آزادی هم داسـتان نشـوند. ما راه آزادی را دوباره همـوار خواهیم نمود. 
آنهایـی کـه برای خوشـامد دشـمنان آزادی و یا بـرای تبرئـهٔ خود بـه آزادی خواهان 

صدمـه می رسـانند گناهی عذرنشـدنی مرتکب می شـوند.

نهضت آزادی خواهی و توده ای ایران در مسیر تاریخی خود گاهی سریع و گاهی 
بطئـی، گاهی در فـراز و زمانی در نشـیب به پیش مـی رود، ولی متوقف نمی شـود 
و هرگـز برنمی گـردد. ما بـدون تزلزل، رو بـه آینده، به  طـرفِ هدف و آرمـان عالی 

ملـی و میهنی و مترقی خـود پیش می رویم.

زنده باد آزادی و استقلال و تمامیت ایران!

زنده باد حزب تودۀ ایران!

زنده  باد شورای متحدۀ مرکزی!

زنده باد احزاب آزادی خواه ایران!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
ضمیمهٔ شمشیر امروز





بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

هم وطنان عزیز! رفقای ارجمند حزبی!

در ایـن اواخر نبرد تبلیغاتی دامنه داری که از چندی پیش به ضد آزادی خواهان و 
اصلاح طلبان آغاز شـده بود شـدت یافته و با تمام قوا کوشـش می شود حزب تودهٔ 
ایـران را در معرض افکار عموم به انـواع بهتان های عجیب و غریب و نسـبت های 
نـاروا متهم گردانند. درحالی که جراید حزبی در توقیف اسـت و امنیت از اعضای 
حزب تودهٔ ایران در همه جا سـلب شـده، درحالی که بقیهٔ کلوب هـا و مراکز حزبی 
در کشـور مطابـق نقشـهٔ منظمی کـه از چندی پیـش به مرحلـهٔ اجرا گذارده شـده 
 ممنوع 

ً
مـورد تاراج قـرار می گیـرد، درحالی که اجتماعـات حزبی و کارگری عمـلا

شـده و آزادی بیان برای اعضـا و هواخواهان حـزب تودهٔ ایران دیگـر وجود ندارد، 
دسـتگاه تبلیغاتی وسیعی با نهایت شدت و از روی کمال بی انصافی و بی مروتی و 
نهایت ناجوانمردی به جعل دروغ ها و نشـر افسـانه های رنگارنگ به منظور اهانت 
و لکه دارکردن حزب تودهٔ ایران مشـغول فعالیت اسـت. هیئت های مطبوعاتی را از 
اشـخاص معین و با دسـتورهای لازمـه به اطراف گسـیل می دارند و ایـن هیئت ها 
مخلوقـات اغراض خـود را در جراید منتشـر می کنند و ذهن مردم بی خبر و سـاده 
را منحـرف می گرداننـد. مطابق ایـن تبلیغات وسـیع و عجیب و غریـب گویا تنها 
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حزب تودهٔ ایـران منبع کلیهٔ بدبختی ها و فسـادها و فجایع و جنایات بوده اسـت و 

بهترین طریـق تأمین رفاه ملت و اسـتقلال مملکت نابودکردن کارگـران و دهقانانِ 

اعضـای ایـن جمعیـت و پُرسـاختن زندان هـا از افراد آنهاسـت. اگر کسـی سـاده 

نباشـد و قضایـا و حوادث اجتماعـی را با تعمق مـوردِ مطالعه قـرار دهد، به خوبی 

 این مقاصد 
ً
پی می بـرد که منظور از این تبلیغات عریض وطویل چیسـت. مـا ذیلا

را تجزیـه و خلاصه می کنیم:

۱. خراب کردن مفهوم آزادی و دموکراسـی و بیزارکردن مردم از شـعارهایی که در 

آن از آزادی ملت و طبقات رنجبر دفاع می شـود؛ ارتجـاع از اینکه مفاهیم آزادی و 

دموکراسـی در عرض پنج سال اخیر در اذهان رسوخ کرده و درنتیجه قدرت بزرگی 

را به وجود آورده بود هراسـناک اسـت، و بهترین طریق بیرون آوردن این مفاهیم از 

مغز مردم ایران را در این تشـخیص داده که طرفداران آزادی و دموکراسـی را غولان 

بی شـاخ ودُم و جنایت کاران مخوفی جلوه گر کند.

۲. لجن مال کـردن رهبران حـزب تودۀ ایران که به درسـتی و ایمان و داشـتن فکر 

بـاز و ترقی خـواه در نزد مـردم شـهرت یافته اند؛ تا عناصـر این حزب دیگـر نتوانند 

در مـردم نفوذ نمـوده و نظر آنها را به افـکار و عقاید خـود جلب کنند.

۳. ایجـاد وجهه برای خود با خلق خدمات دروغـی و فتح و ظفرهای مصنوعی 

و قانع سـاختن مردم بـه اینکه خطـری عظیم حیات آنهـا را تهدید می کـرد و در اثر 

همت و بـه کف باکفایت ایـن آقایان آن خطر عظیم مرتفع شـد.

۴. برهم زدن زمینهٔ انتخابی نامزدهای حزب تودۀ ایران که با موقعیت رقابت ناپذیر 

خـود در حوزه های انتخابـی مانع بزرگی برای موفقیت کاندیداهای دولتی به شـمار 

می رفت، و مرعوب سـاختن مردم از اقبال و توجه نسبت به آنها

۵. منحرف کـردن انظار عموم از جنایات و فجایع و برداشـت هایی که به دسـت 

عمال ارتجاع و طبقات حاکمه شده و می شود و درست کردن یک لولوی مصنوعی 

تـا همـگان از ترس آن بـه اینان پناه بـرده، قسـاوت و رذالت و خیانتشـان را تحمل 

کننـد؛ ایجاد مقام پارسـایی و بزرگواری برای خود و اغفـال مردم بی خبر
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۶. تهیهٔ زمینه برای جلوگیری از سوءانعکاس بین المللی تجاوزات بی رحمانه ای 

کـه در ایـن اواخـر نسـبت بـه آزادی خواهان شـده؛ به خصـوص ایجاد یـک وضع 

غیرعـادی و متشـنج و تحریک شـده بـر علیه حزب تـودهٔ ایـران و شـورای متحدهٔ 
مرکزی در موقـع ورود هیئـت اعزامی اتحاد جهانی سـندیکایی

چنیـن اسـت هدف هـای تبلیغات و کوششـی که به طـور یکنواخت و دسـتوری 
در کلیـهٔ جراید مخالف با حـزب تودهٔ ایران می شـود، جرایدی کـه اکثریت آنها با 
نظارت محافل مختلف دولتی و ارتجاعی اداره می شـود و بعضی از آنها در عرض 

 خواننـده ای هم ندارند.
ً
ماه هـای اخیر ظهور کرده انـد و غالبا

کلیهٔ کسـانی که هرکـدام به دلیلی از حزب تـودهٔ ایران خرسـند نبوده اند، آنهایی 
کـه امتیـازات غلـط خـود را در خطر می دیدند و پیشـرفت حـزب ما بـرای آنها در 
حکـم پایـان دوران خودسـری و هوس بـازی بـود، فرصـت را غنیمت شـمرده، در 
این هنگامـهٔ عظیم تبلیغاتی شـرکت جسـته اند. عقب ماندگی محیـط، بی خبری و 
خوش بـاوری مردم زمینهٔ مسـاعدی اسـت که ایـن هنگامهٔ عظیـم تبلیغاتی باز هم 
توسـعه یافته، محیط مسـموم و مختنقی ایجاد نماید. مشـاهدهٔ این اوضاع هرکس 
را که بـه درک حقیقت قادر اسـت متأثر می کنـد. چقدر حرف حـق در این محیط 
بـا عکس العمل مواجه می شـود و چه بسـیارند کسـانی کـه برای خفه کـردن بانگ 

حقیقـت آماده اند.

ما خود تصدیق داریم که نهضت آزادی در این کشـور جوان و بی تجربه اسـت و 
با مردمی سـروکار دارد که هنوز به اسـلوب مبارزهٔ اجتماعی آشنا نیستند. این عدم 
 نتایج سـوئی نیز به 

ً
تجربـه وقتی تـوأم با انحرافـات روحی مردم می شـود، طبیعتـا

بـار خواهد آورد. نهضت حزب تـودهٔ ایران از این نقیصه مبرا نبوده و نمی توانسـت 
باشـد. اگر حزب تودهٔ ایران می خواسـت بـه چند تن »آدم خـوب« محدود بماند، 
قدرتی نداشـت، و اگر می خواسـت با توده ها سـروکار پیدا کند، ناچار می بایستی 
انحرافـات آنها را که نتیجهٔ محیط فاسـد اجتماعی اسـت متحمل شـود و در لوای 
 آنها را کم کم تربیت کند. همین نقص اجباری اسـت که هستهٔ حقیقی 

ْ
تشـکیلات

تبلیغات مرتجعین را تشـکیل می دهد، ولی بر گِرد این هستهٔ حقیقت چنان قشری 
از دروغ و افتـرا کشـیده  اند که به مراتب فرع زاید بر اصل شـده، و تـازه به جایِ آنکه 



514  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

موضوع را توجیه کنند از روی غرض و کینه سـعی دارند خلاف واقعیت را در انظار 
جلوه گر سـازند. هنگامهٔ تبلیغاتی اخیر دو میدان برای تاخت وتـاز خود پیدا کرده، 

یکی آذربایجان و دیگری مازندران.

مـا اکنـون نمی خواهیـم وارد این بحث شـویم کـه تا چـه درجه اتهاماتـی که به 
فرقـهٔ دموکـرات آذربایجان نسـبت می دهنـد وارد بود و بـه چه دلیـل و در قبال چه 
 این فرقه را 

ً
م اینسـت که دولت رسما

ّ
اشتباهاتی شکسـت خورد. به هرحال قدرمسل

دموکراتیک و عملیات آن را اصلاح طلبانـه تلقی نمود و ما نیز مطابق اصول حزبی 

ی  که امکان آشـنایی بـه احوال آن جنبش بـود از آن پشـتیبانی نمودیم. 
ّ

خـود تا حد

بنابرایـن کسـانی که این پشـتیبانی را برای ما جرم حسـاب می کنند بایـد اول دولت 

را مـورد اعتراض قرار دهند و از وی سـؤال کنند چگونه جماعتـی را که امروز خود 

بـه اسـم ماجراجـو، تجزیه طلب، خائن بـه وطن و آدمکـش و هزاران عنـوان دیگر 

می نامـد چند ماه قبـل اصلاح طلـب، دموکـرات و آزادی خواه تلقی کـرد و حاضر 

 با سـران آن فرقه وارد مذاکره  و تنظیم موافقت نامه شـود. و چگونه شـد 
ً
شـد رسـما

که پس از تسـلیم ایـن جماعت در عوض اینکـه از بی نظمی جلوگیـری کنند افراد 
بی مسـئولیت را در بی نظمی و جنایت آزاد گذاشـتند؟

کسـانی که مدعی جنایات بی شـمار در آذربایجـان و زنجان هسـتند چگونه در 
روزنامه هـای خـود از مرتکبین ایـن همه فجایـع و جنایات پشـتیبانی می کنند؟ آیا 
نمی دانند که هزاران نفر بدون محاکمه به خاک هلاک افتاده اند و بسـیاری تیرباران 
شـده، سـرها و گوش ها بریده شـده و حتی بـه نام احساسـات عمومـی در اردبیل 

یک نفـر را در زیر چشـم مأمورین دولت با نفـت آتش زده  اند؟

ایـن آقایان اگـر خیلی از فجایع بیزارنـد، پس چرا برای جنایـات قطعی خان های 

جنـوب کـه باوجودِ پرده پوشـی ها شـهرۀ خـاص و عام اسـت چیـزی نمی گویند؟ 

جنایاتـی که حتی روزنامهٔ اطلاعات هم مجبور شـد شـمه ای از آن را انتشـار دهد.

تمـام آن آدمکشـی ها و قصاوت ها که در فارس شـد، اموالی که بـه تاراج رفت، 
شـکرهای دولتی کـه بین خان ها تقسـیم گردیـد و بی عصمتی هایی کـه در اطراف 

شـیراز و کازرون شـد همه به طاق نسـیان گذارده می شود.
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یر و اعترافات آنها در پروندۀ  چگونه شـد که کلیهٔ متهمین توطئهٔ اصفهان کـه اقار

م به قدری فاش 
ّ
امر منعکس اسـت و ارتباط آنها با بیگانگان به موجبِ اسـناد مسـل

 یادداشـت اعتـراض به آن دولت بیگانه فرسـتاد تعقیب 
ً
و ثابت بود که دولت رسـما

نشـدند و موضـوع دخالت بیگانه نیز به سـکوت گذشـت؟ چه شـد ایـن افراد که 

 یاغیگری آنهـا را مورد ملامت شـدید قرار داد امـروز قهرمان 
ً
روزی دولـت رسـما

ملی شـده اند و جنایات آنها به عنوان اعمال درخشـان میهن پرستی تلقی می شود؟ 
جواب این سـؤالات را ملت هوشـیار ایران به خوبی می داند و منبع این تبلیغات را 
نیکو تشـخیص می دهد، لیکن با این فشـار و اختناق افکار مجالی برای اظهارنظر 

ملت باقی نمانده اسـت.

اما موضوع مازندران؛ دشمنان حزب تودهٔ ایران چون دیدند باوجودِ کلیهٔ تبلیغات 
 زمینـهٔ انتخابـی ما هنـوز در بیشـتر نقاط ایـران پابرجاسـت و با هو و 

ْ
و انتشـارات

جنجال نمی توان مردم را متقاعد نمود که به نامزدهای دولتی رأی بدهند، اعتصاب 
کارگران راه آهن را، که فقط برای ۲۴ سـاعت به عنوان همـدردی با خانوادهٔ کارگری 
که به ضرب گلولهٔ پلیس راه آهن در وسـط ایسـتگاه تهران مقتول گردید اعلام شد، 
 مازندران دسـت بـه تضییقات و 

ً
بهانه قـرار داده و در سرتاسـر خط آهن مخصوصا

فشـار نسـبت به سـازمان های حزب تودهٔ ایران و اتحادیه های کارگـران و افراد آنها 
زدنـد، و به همین منظور نیروی رسـمی دولتـی )ارتش، پلیـس و ژاندارمری( یکی 
پس از دیگری کلوب های حزب و اتحادیه را در طول خط اشـغال نموده و تحویل 
عـده ای از اوباش، که از طرفِ حزب دموکرات ایران مأمـور این کار بودند، دادند. 
همه جا، از گرمسـار گرفته تا گدوک، سـرخ آباد، پل سـفید، زیرآب، شیرگاه، شاهی 
و ساری، بهشـهر، بندرگز و بندرشـاه، هیئت های عاملهٔ اتحادیه ها و رهبران محلی 
حـزب را دسـته جمعی توقیف، و بـه انواع شـکنجه و تهدید و دشـنام و توهین آزار 
دادنـد. چون صدای اعتراض ما برخاسـت و از طرف دیگر شـورای متحدۀ مرکزی 
گاه   اتحاد جهانی سـندیکاها را از عملیات ضدآزادی و حق شـکنانهٔ دولت آ

ً
رسما

 به دولت ایران دربـارۀ این تضییقات خلاف 
ً
نمـود و از طرفِ اتحادیهٔ جهانی رسـما

منشـور ملل متفـق اعتراض شـد، درصـدد برآمدند که بـرای عملیـات ارتجاعی و 

مسـتبدانهٔ خود مجوز و محملی تهیه نمایند تا به اسـتناد آن بتوانند خویشـتن را در 
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مقابل ملت ایران و جهانیان تبرئه نمایند. بنابراین دسـت به تحریکات پردامنه زدند 

و بدین منظور دو نفر از افسران ارتش که به تمایلات فاشیستی و ضدآزادی معروف 
 نیز به عنوان همدسـتی با آلمان ها از طرفِ متفقین بازداشـت شده 

ً
هسـتند و سـابقا

بودند )سـرهنگ افطسـی و سـرهنگ دولو( را مأمور اجرای این دستورات نمودند. 
کلیهٔ دسـتگاه دولتی بدین منظور مجهز شد و حکومت نظامی در سرتاسر مازندران 
اعـلام گردید. کارخانجات یکی پس از دیگری به وسـیلهٔ افراد نظامی اشـغال شـد 

و کارگران و رهبران محلی حزب دسته دسـته بـه زندان افتادند.

پرونده سـازی به رسـم زمان مختاری شـروع شـد. آلات شکنجه، دسـتبندهای 

یانه هـا از انبارهـا بیـرون آمدند و هـر روز در میـدان شـهرهای مختلفهٔ  قپانـی و تاز

یانه زدنـد. بدین طریق از  مازنـدران یکـی دو نفر از کارگـران را به سـه پایه  بسـته، تاز

یـک طرف رعب و وحشـت در اذهـان عمومی ایجـاد نمودند و از طـرف دیگر به 
زورِ شـکنجه های قرون وسـطایی از برخی کارگـران اقاریری که خـود دیکته نموده 
می بـرای روز مبـادا تهیـه نمودند، ولی 

ّ
بودنـد گرفتند و به خیال خود اسـناد مسـل

چـون به خوبی می دانسـتند کـه این اسـنادِ سـاختگیْ کافی بـرای اجـرای مقصود 
نیسـت، توطئـهٔ خیالی سـاختند و چند قبضه اسـلحهٔ کمری که با اطـلاع دولت و 
ژاندارمـری و سـایر مراجع دولتـی برای مدافعه در مقابل تهاجمات اشـرار مسـلح 
قادی کلا و کلاردشـت و بندپی در منزل بعضی از کارگران بـود بهانه قرار داده و آن 
را به عنوان وسـایل قیام مسـلحانه بر علیـه دولت )!( و اعـلام حکومت خودمختار 
طبرسـتان )!!( و هـزاران دروغ شـاخ دار دیگـر قلمـداد نمـوده، بر شـدت عملیات 
خـود افزودند. محاکـم صحرایی در مازندران تشـکیل داده و بر طبق همان اسـناد 
سـاختگیْ جمعی بی گناه را به عناوین مختلفـه اعدام یا محکوم به حبس ابد نموده 
و حتـی حق تجدیدنظر را نیز از آنان سـلب کردند. واقعهٔ زیـرآب، که طبق گزارش 
رسـمی که به مراجع دولتی داده شـده در نتیجهٔ یک اختلاف شخصی بین یک نفر 
نظامـی و یک کارگـر در معدن زیـرآب رخ داده اسـت و در نتیجهٔ تیرانـدازی افراد 
نظامـی به کارگـران، بنا بر همـان گزارش های رسـمی، موجب قتـل ۲۸ نفر کارگر 
گردیده اسـت، و تصادف آن با واقعهٔ آذربایجان وسـیلهٔ دیگری به دسـت دشـمنان 
آزادی ایـران داد تـا پروندهٔ سـاختگی خـود را تکمیل کنند و دسـت به یک سلسـله 
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تبلیغـات پردامنه به منظور مشـروع جلـوه دادن قتل کارگـران زیـرآب و متهم کردن 

 زمینه بـرای جعل داسـتان راجع به قصد 
ْ

حـزب تودهٔ ایـران بزنند. با ایـن مقدمات

منفجرسـاختن پـل ورسـک و سـایر عملیاتـی که ایـن روزها بـه حزب تـودهٔ ایران 

نسـبت داده می شـود مهیا گردید.

همه کـس می داند که در زمان صدرالاشـراف و ریاسـت سـتاد ارفـع، به موجبِ 

مدارکی که در پروندهٔ امر موجود اسـت و بر طبق آن سرلشگر ارفع به دستور رئیس 

دولت کنونی توقیف گردید، مقدار زیادی اسلحه به وساطت یمین اسفندیاری بین 

افـراد قادی کلا )مجاور شـاهی( و کلاردشـت )مجاور چالـوس( و بندپی )مجاور 

 به کارگران 
ً
بابل( و سـوادکوه توزیع گردیـد و اینان به تحریک مقامات دولتـی دائما

و دهقانـان عضـو حزب تـودهٔ ایـران و اتحادیه هـای کارگـران شـبیخون می  زدند و 

روزی نبود که یکی دو نفر از این افراد به دسـت اشـرار مسـلح به هلاکت نرسـند.

 داد و نجات ایران و رهبر و ظفر( همه حکایت 
ً
روزنامه هـای آن دوره )مخصوصا

از ایـن ماجـرا می کنـد. کار شـرارت ایـن دزدان مسـلح به جایی رسـید کـه حتی 

در شـهریورماه سـال گذشـته دسـته جمعی به شـهر شـاهی حمله کـرده و درصدد 

برآمدند شـهر و کارخانجات را اشـغال نمایند. پنج نفر از کارگـران را مقتول نموده 

و سـر آنها را بریده و به نیزه نصب نمودند. جدیت و شـهامت کارگرانْ آنها را وادار 

 بـه جنگل ها گریختنـد. باوجـودِ شـکایات متواتر 
ً
به عقب نشـینی نمـود و عمومـا

کارگـران، مراجـع دولتی به عـذر اینکه در مـدت اقامت نیروی بیگانـه آزادی عمل 

ندارند از تعقیب مرتکبین و خلع سـلاح آنها سـر باز زدند و بدین طریق شـهرهای 

بابل، شـاهی، چالوس و بهشـهر همواره در معرض تهدید دزدان مسـلح بود. پس 

 تذکر داده شـد که 
ً
 و کتبا

ً
 به رئیس فعلی دولت شـفاها

ً
از تخلیـهٔ قوای بیگانه کـرارا

در خلع سلاح اشـرار اقدام نمایند، ولی متأسـفانه کوچک ترین اقدامی در این باره 

 مصمم به خلع 
ً
نشد و حتی یکی از رؤسـای ژاندارمری به تصور اینکه دولت واقعا

سـلاح است درصدد برآمد اقداماتی در این زمینه بکند و به موفقیت هایی هم نایل 

 از طرفِ دولـت منفصل گردید و دیگری به جای او منصوب شـد. 
ً
شـد، لیکن فورا

عده ای از سـران اشـرار اکنون وارد حـزب دموکرات ایران شـده، و در پرتو حمایت 
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دولـت آزادانـه  در شـهرها آمدوُرفـت می کننـد و کوچک ترین اقدامی هـم در خلع 
سـلاح آنها که به انواع اسـلحهٔ جنگی مسـلح هسـتند نمی شود.

فدایـی در قـادی کلا، عمران پـور در بندپـی، زال زر و عیّـار در حوالـی چالـوس، 

داودنـژاد و قبادی در سـوادکوه و هژبرالدوله »رفیق صمیمی یمین اسـفندیاری« در 

اطراف بهشهر با سـوار و تفنگچی و اسلحه های دولت مشغول شرارت و مزاحمت 

دهقانان و مـردم صلح طلب مازندران هسـتند و کسـی هرگز معترض آنها نیسـت. 

 نامزد دولتی در مازندران 
ْ

ارفع آزاد می شود و یمین اسفندیاری به پاداش این خدمت

اعـلام می گردد، ولی چنـد نفر کارگر شـهری یا دهقان کـه برای دفـاع از خود چند 

ین دولت تهیـه می کنند غارتگـر تجزیه طلب  قبضـه اسـلحهٔ کمری با اطـلاع مأمور

و خائـن بـه وطـن تلقی شـده، تیرباران یـا حبس ابـد یا تبعید می شـوند. از اسـناد 

 انکار دراین خصوص بیاناتی اسـت که صدرالاشـرف رئیس الوزرای 
ِ

مسـلم غیرقابل

 دخالت یمین اسـفندیاری و همدسـتان 
ً
وقت در مجلـس چهاردهم نمود و رسـما

او را تأیید کرد.

کسـی از این آقایان نمی پرسـد که کارگران مازندران چگونه با چند قبضه اسـلحهٔ 

کمری و یا نارنجک می توانسـتند بر علیه نیروی منظم دولتـی قیام کنند و اگر چنین 

قصـدی داشـتند، چـرا در هنگامی که قـدرت دولت در شـمال به درجـهٔ صفر تنزل 

یافته بـود و هیچ گونه مقاومتی هـم در مقابل نبود به چنین اقدامـی مبادرت نکردند 

و منتظر شـدند تـا قوای مکمـل و مجهز دولتـی به مازندران برسـد و سـپس به این 

عمـل مبادرت نمایند! آیـا تصور چنین اقدامی کودکانه نیسـت؟!

آقایان بـرای تثبیت فتوحات خود چند روزنامه نگار را به میل خود انتخاب نموده 
و پـس از یک هفتـه پذیرایی کامل اعلامیهٔ مشـترکی صادر فرمودنـد که بدون ذکر 
 ادعای آنهـا را تأیید نموده بود. کسـی نمی پرسـید 

ً
هیچ گونـه دلیـل و مدرک صرفـا

ارباب جراید برای مشـاهدهٔ دلایل رفته بودند یا به جهت امضای استشـهادنامه ای 
 تهیه شـده بود!

ً
که قبلا

 در بوتهٔ فراموشـی گذارده، می کوشـند 
ً
امروز تمام ایـن علل و موجبات را تعمدا

برای مزید اشـتهار خـود از جریانات مازنـدران حادثه ای عظیم ترتیـب داده، خود 
را عـلاوه بر فاتـح آذربایجان فاتـح مازندران هم جلـوه دهند و با جعـل یک واقعهٔ 
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بی اسـاس امنیت را از صدها نفر سـلب کرده و آنها را به شـکنجه های مهیب دچار 
سـازند. ذکر شـکنجه هایی که در مازنـدران به کارگـران داده شـده و بدین طریق از 
آنهـا اقاریـر بی معنـی گرفته شـده اسـت از حوصلـهٔ این بیانیـه بیرون اسـت و اگر 
روزی حقایق فاش شـود، معلوم خواهد شـد چه رژیم وحشت آوری در این کشور 
حکم فرماسـت و چـه جنایاتی در زیر لفافهٔ وطن خواهی می شـود. بـا این اوضاع، 

 آزاد اسـت!
ْ

دولت و حـزب دموکراتِ دولتی مدعی اسـت که انتخابات

ما هم تصدیق می کنیم انتخابات آزاد است، اما برای کی؟ برای یمین اسفندیاری، 

نیک پـور، علی وکیلی، مسـعودی و کسـانی از این قبیـل که یک عمر ملـت ایران را 

اسـیر مطامع خود کـرده و هـر لحظه خـواب تجدیـد دوران دیکتاتـوری و تجدید 

اسـارت ملت ایران را می بیننـد و اکنون نامزد دولت در انتخابات هسـتند.

نامزدهای انتخابیِ ما را بازداشـت، تبعید و شـکنجه می کنند تا اجرای انتخابات 
برای ایـن قبیل آقایان تأمین شـود. آقای احمد قاسـمی، نویسـندهٔ معـروف، نامزد 
وکالت گرگان، مدیر روزنامهٔ ندای گرگان و مسئول کمیتهٔ ایالتی ما، اکنون در زندان 
زیر ضربهٔ تازیانه های سـرهنگ افطسـی به این آزادی لبخند می زند و توقیف آقای 
عبدالصاحـب صفایی، رئیس انجمـن ایالتی مازندران و مدیـر روزنامهٔ صفا، نامزد 

ما در بابل، و تبعید کاندیداهای ما از سـمنان و خوزسـتان و کرمـان و توقیف چند 

هـزار نفر از کارگـران کارخانه های تهـران برای جلوگیـری از رأی دادن بـه نامزدهای 

ین نمونهٔ آزادی انتخابات در کشـور دموکرات ایران اسـت. حـزب تودۀ ایران بهتر

مضحک تـر از همه آنکـه آقای احمد آرامـش، وزیر کار و تبلیغـات که خود در 
نتیجهٔ سوءاسـتفاده در صدور یک فقره جواز برنج به میزان پنج هزار تن که در بازار 
سـیاه چندین میلیون ریال معامله می شود به وسـیلهٔ جناب آقای ایرج اسکندری از 
وزارت پیشـه و هنـر منفصل گردیـد، در مصاحبهٔ مطبوعاتی خویش مدعی اسـت 
کـه رهبران حزب تـوده از ترس انتقـام ملت مخفی شـده اند! به این آقـا باید گفت 
اگر ملت ایران می توانسـت آزادانه اظهارعقیده نماید، جای شـما در عوض مسـند 

وزارت پشت میز محاکمه بود. پرونده های بنگاه صنعتی و وزارت پیشه به قدر کافی 

حکایت از عملیات درخشـان این لیدر حـزب دموکرات می کنـد محتاج به مدرک 

دیگـری نیسـت. اکنون که جراید مـا در توقیف و زبان ما بسـته و مؤسسـات ما در 
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همه جا تاراج شـده، و افراد ما در توقیف و تحت فشار هسـتند دشمنان دروغ پرداز 
هرچـه بخواهند می گویند و می نویسـند و به  زور تازیانه و شـکنجه اقرار می گیرند 
و پرونـده می سـازند، ولـی بدون تردید کسـانی در این کشـور هسـتند کـه با عقل 

سـلیم خود حقیقت را درک می کنند.

امروز قلم در دسـت دشـمن اسـت. آنها از پیروزی مسـت شـده و بدمسـتی را 
هـم از حد گذرانده اند. اگر امروز خاموشـیم، دلیل بر این نیسـت کـه حقایق برای 

همیشه پامال شـده است.

ما، بدون آنکه از وضع کنونی خود مأیوس شویم و بدون آنکه بخواهیم غروری 

به خـرج داده، نواقـص و معایب خـود را نبینیم می کوشـیم با تجربهٔ بهتر و روشـی 

یم که  درسـت تر و خردمندانه تـر بـه ملت ایـران خدمـت کنیـم و ذره ای شـک ندار

به زودی روزی خواهد رسـید که خدمات ما در نزد ملت ایران مشکور خواهد شد.

عمـر دروغ کوتـاه اسـت و حقیقت نیز نمردنی اسـت. بـرای همـهٔ نهضت های 
آزادی خواهـی از این حـوادث رخ داده و برای ما نیز غرابتی نـدارد. آن روز خواهد 

رسـید که ملتْ خـادم را از خائن و نیکـوکار را از تبهـکار تمییز بدهد.

درود به شهدای حزب تودهٔ ایران که مردانه در راه عقیدهٔ خود جان سپردند!

درود بر کارگران و روشـنفکرانِ باشـهامتی کـه در زندان، شـکنجه ها و توهین ها 
را به نیـروی ایمان خود تحمـل می کنند!

زنده باد آزادی ملت ایران!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، زمستان 1۹۴7-1۹۴۶



  متن کامل گزارش دکتر رضا رادمنش، دبیرکل حزب تودۀ ایران،
که در سومین پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب ایراد شده است

۱. وضع بین المللی

سرنوشـتی که امروز ما داریم تا درجهٔ بسـیار زیادی به تحولات اوضاع بین المللی 

مربوط است. لازم است به تجزیه وتحلیل بیشتری دربارهٔ اوضاع و احوال بین المللی 

بپردازیـم تا رفقای حزبـی و افکار عمومی ملـت ایران به اهمیـت تحولاتی که در 

گاهی بیشـتری پیـدا نماینـد. تنها  سیاسـت بین المللـی حاصل شـده و می شـود آ

از ایـن راه می تـوان بـه موقعیت باریک و دشـوار کشـور ما پـی بـرد و در پیچاپیچ 

سیاسـت بغرنـج بین المللـی ریشـه های حقیقی اقدامـات آزادی کـش و ضدمیهن 

هیئـت حاکمهٔ ایـران را پیدا نمود.

آتش افـروزان جنـگ جهانـی، اربابـان وال اسـتریت کـه از دومین جنـگ منافع 

سرشـاری برده اند، بلافاصله پس از اختتام کنفرانس پوتسـدام کـه در ژوئیهٔ 1۹۴۵ 

پس از شکسـت نظامی فاشیسـم آلمان با شـرکت سـران کشـورهای بـزرگ متحد 

تشـکیل گردید، بـه تبلیغات وسـیعی علیه تصمیمـات این کنفرانس دسـت زدند. 

ایجـاد یک آلمـان دموکرات و صلح جـو را کـه از تصمیمات عملی ایـن کنفرانس 

بـود مباین منافع سـوداگرانهٔ خود که از اشـک و خون و ویرانی ملـل لذت می برند 
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تشـخیص دادند. آنها همیشـه بـه مناطقـی در جهان ماننـد آلمان نـازی و ایتالیا و 

اسـپانیای فاشیسـت و ژاپن میلیتاریسـت احتیاج دارند.

از ژوئیهٔ 1۹۴۵ وزیران خارجهٔ چهار دولت بزرگ آمریکا و شـوروی و انگلستان 

و فرانسـه بر طبق تصمیمات پوتسـدام هر چند وقت یک بار تشکیل جلسه دادند، 

ولی از این جلسات نتیجهٔ مطلوب حاصل نگردید و مسائل بعد از جنگ حل نشده 

باقـی ماند. سیاسـت توسـعه طلب آمریـکا که بـه دنبـال دلارهای خود انگلسـتان 

و فرانسـه را نیـز همـراه می کشـید مانـع گردیـد کـه دنیـای آسـیب دیده از دومیـن 

جنـگ جهانی بـه دنیای صلـح و آرامش واقعـی تبدیل گـردد، ملـل روی زمین از 

آزادی در تعییـن سرنوشـت خـود برخوردار گردنـد و به عمران و آبادی کشـورهای 

آسـیب دیدهٔ خود بپردازند.

هنوز چیزی از خاتمهٔ دومین جنگ نگذشـته بود کـه چرچیل که یکی از مظاهر 

شـوم ارتجاع بین المللی است در دانشکدهٔ فولتن واقع در آمریکا، با حضور ترومن 

و کلیهٔ سـران سیاسـت آمریکا، سـخنرانی مهمی ایراد نمود. در این سخنرانی برای 

اولین بار تشکیل یک اتحادیهٔ نظامی و اقتصادی و سیاسی ممالک اروپای باختری 

با کمک و همکاری و تضمین آمریکا بر علیه شـوروی پیشنهاد شد و این سخنرانی 

در موقع خود سـروصداهای زیادی بپا کرد. زمامداران آمریکا و انگلستان با عجله 

و شـتاب عدم موافقـت خود را با پیشـنهادهای چرچیل اعلام داشـتند، ولی طولی 

نکشـید که نظریـات خدعه آمیـز آنها بر تمـام جهانیان روشـن گردید و نقشـه های 

پیشـنهادی چرچیـل یکـی پـس از دیگـری، به طوری کـه امـروز شـاهد و ناظر آن 

هسـتیم، جامهٔ عمل پوشید.

کنفرانـس لنـدن، که از ۲۰ آوریـل تا اول ژوئن سـال جاری با شـرکت آمریکا و 
انگلستان و فرانسه و ممالک بنلوکس )بلژیک - هلند - لوکزامبورگ( تشکیل گردید، 

آخرین پردهٔ سیاسـت خدعه آمیز و جنگ طلب امپریالیسم آمریکا و انگلستان را در 

هـم درید و قیافهٔ شـوم آتش افروزان جنگ و سیاسـت ضدصلـح و ضددموکراتیک 

ممالک سـرمایه داری را آشـکار نمود. ما به طـور خلاصه به مشـخصات کنفرانس 

 می پردازیم.
ً
لندن ذیـلا
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1. در کنفرانـس لندن ممالک بنلوکس به عنـوان ممالک هم جوار آلمان برخلاف 
قرارداد پوتسـدام شـرکت کرده اند. درصورتی که اگر بنا بـود ممالک هم جوار آلمان 
 در این کنفرانس شـرکت کنند، بایسـتی لهسـتان و اتریش و چکسـلواکی و 

ً
تمامـا

غیره نیز شـرکت نمایند.

۲. تجزیـهٔ آلمـان ازجملـه تصمیماتـی بـود کـه در کنفرانـس لندن اتخاذ شـده 
اسـت. بر طبق تصمیـم این کنفرانـس یک حکومت آلمـان غربی کـه پایتخت آن 
در فرانکفـورت خواهـد بود تشـکیل خواهـد گردید. بـه منظور تشـکیل حکومت 
آلمان غربـی مجلـس مؤسسـانی در فرانکفورت با شـرکت عناصـر ضددموکرات 
نواحـی اشـغالی آمریکا و انگلیس و فرانسـه کـه با بانکـداران آمریکا و انگلسـتان 
روابـط نیکویـی دارند تشـکیل خواهد گردید. مجلس مؤسسـان مزبـور حکومتی 
 مسـتقلی در تحت رهبـری آمریکا و 

ً
بـرای ادارهٔ آلمـان غربـی که به کشـور ظاهـرا

انگلسـتان تبدیل می شـود انتخاب خواهد ]کـرد[1. به این ترتیـب، برخلاف قرارداد 
یالتا و پوتسـدام، آلمان تجزیه  شـده و به پایگاه جنگـی و ضددموکراتیکی در قلب 
اروپـا که هر آن ممکن اسـت صلـح جهانی را به خطـر اندازد تبدیل خواهد شـد.

3. ناحیـهٔ صنعتـی روهـر کـه در عرض یک ربـع قرن دو بـار با قـدرت صنعتی 
خود سیاسـت جنگجویانـهٔ آلمان را احیـا نموده اسـت بر طبق تصمیـم کنفرانس 

 به نظـارت کامل وال اسـتریت درآمده اسـت. 
ً
لنـدن عملا

صنایـع جنگی روهر نه تنها بر طبق تصمیمات متخذه در یالتا و پوتسـدام از بین 
نمی رود، به عکس مشـمول نقشهٔ مارشـال قرار گرفته و توسعه می یابد.

۴. موضـوع صلـح با آلمـان و تخلیهٔ آلمـان از قـوای متفقیـن در کنفرانس لندن 
مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت. آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه بـا تجزیـهٔ آلمان و 
ایجـاد یـک حکومـت پوشـالی در غـرب آلمـان بـه توقـف قـوای خـود در آلمان 
همچنـان ادامـه خواهنـد داد و بـار گـران مخارج ایـن قوا کمـاکان بـه دوش ملت 

آلمـان سـنگینی خواهـد نمود.

1. در اینجا فعل »شد« آمده است، اما به نظر می رسد فعل جمله باید »انتخاب خواهد کرد« باشد.
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۵. آمریـکا و انگلسـتان و فرانسـه بر طبـق تصمیـم کنفرانس لنـدن در 1۸ ژوئن 

به انتشـار اسـکناس جدید در نواحی غربی آلمان اقدام نمودند. انتشـار اسـکناس 

جداگانه در غرب آلمان علاوه بر برهم زدن وحدت سیاسی آلمان وحدت اقتصادی 

آلمان را نیز از بین برده اسـت. این مسئله مشـکلات فراوانی را برای ناحیهٔ اشغالی 

شـوروی در شرق آلمان و منطقهٔ اشـغالی این کشـور در برلن فراهم نموده است.

۶. علاوه بر تصمیم های سیاسـی و اقتصادی، به طوری که از خلال مطبوعات معلوم 

می شـود، مذاکـرات لنـدن حـاوی تصمیم های نظامـی نیز بـوده اسـت و تصمیم های 

مزبور در تعقیب قرارداد نظامی بروکسـل اتخاذ شـده اسـت.

تصمیمـات متخـذه در لندن بـا عکس العمل های شـدیدی در محافل دموکرات 

جهان در داخلـهٔ ممالک اروپای نوین و بالاخص در فرانسـه و آلمان و انگلسـتان 

مواجه شده است. 

زمامـداران آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه از ترس ملت های خود حاضر نشـدند 

کـه جریـان کنفرانس لنـدن را تمـام و کمال منتشـر نماینـد. اختفای مذاکـرات از 

شـرایط حتمی تصمیمات بوده است. همواره سعی شده است که تصمیمات لندن 

به طور غیرمسـتقیم و به طرز تغییرشـکل یافته ای به وسـیلهٔ نشـریه ها و اعلامیه ها و 

به طریقی بسـیار ناقص در معرض افکار عمومی گذاشـته شـود.

 مورد اسـتیضاح قرار داد. افـکار عمومی 
ً
مجلس فرانسـه دولـت وقت را شـدیدا

فرانسـه بر علیه بیدو، وزیر خارجهٔ وقت که به تمام پیشنهادهای آمریکا و انگلستان 

بر ضد منافع و مصالح ملت فرانسـه تن در داده بود، برانگیخته شـد. در شـهرهای 

آلمان تظاهرات وسـیعی از طرفِ عموم مردم بر علیه تصمیمـات کنفرانس لندن و 

 مخالف تجزیهٔ آلمان داده شـد. در این نمایشـات نفرت و انزجار ملت 
ً
مخصوصا

آلمـان نسـبت بـه تصمیم های کنفرانـس لندن ابـراز گردید. بـر ضد تجزیـهٔ آلمان 

اعلامیه ای به امضای سـیزده میلیون نفر از ملت آلمان رسـید و منتشـر گردید.

در برلن تظاهرات زیادی شـد. انجمن شـهر برلن مورد حملـهٔ نمایش دهندگان 

واقع گردید.
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در انگلسـتان کنفرانس هـا و میتینگ هـای بـزرگ به نفـع صلح و علیه سیاسـت 
ماجراجویانـه و توسـعه طلبانهٔ آمریـکا انجـام گرفت.

مارشـال سوکولفسـکی، فرمانده نیروی شـوروی در آلمان، بیسـتم ژوئن ضمن 
اعلامیـه ای به انتشـار پول جدیـد در آلمـان غربـی و در مناطق اشـغالی آمریکا و 
 اعتراض نمود، عواقب وخیـم این امر را بـرای اقتصاد 

ً
انگلسـتان و فرانسـه شـدیدا

آلمان گوشـزد کـرد و رواج پول جدید را در مناطق اشـغالی شـوروی قدغن نمود.

وزرای خارجـهٔ ممالـک اروپـای شـرقی -اتحـاد جماهیـر شـوروی، آلبانـی، 
بلغارسـتان، چکسـلواکی، یوگسلاوی، لهسـتان، رومانی و مجارسـتان- در ورشو 
تشـکیل جلسـه دادند و اعلامیهٔ مشـترکی در ۲۴ ژوئن بر علیـه تصمیمات متخذه 

در لنـدن صـادر نمودند.

در این اعلامیه موارد تخلف زمامداران آمریکا و انگلستان و فرانسه از قراردادهای 
یالتا و پوتسـدام تذکر داده شـد. وزرای خارجهٔ هشـت دولـت فوق الذکر در ضمن 
اعلامیهٔ خود پیشنهاد کردند که تصمیم های کنفرانس لندن که برخلاف قراردادهای 
یالتا و پوتسـدام اتخاذ شـده اسـت ملغی شـود و وحدت کامل آلمان تأمین گردد، 
دولـت واحدی بـرای ادارهٔ تمام آلمان با شـرکت نمایندگان احزاب و سـازمان های 
دموکراتیـک تشـکیل شـود و در عرض یک سـال معاهـدهٔ صلح با آلمـان به امضا 

رسـیده و تمام آلمان از قوای آمریکا و شوروی و انگلسـتان و فرانسه تخلیه شود.

امـا دولت هـای آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه بـه کلیهٔ ایـن اقدامـات و تذکرات 
دولت اتحاد جماهیر شـوروی و ممالک شـرقی اروپا توجه ننمودنـد، به اقدامات 

جنگ طلبانـه و ضددموکراتیـک خود کمـاکان ادامه دادند.

بی اعتنایـی زمامـداران آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه به تذکرات و پیشـنهاد های 
شـوروی و ممالک خـاوری اروپا و اختلالی که بر اثر انتشـار اسـکناس جدید در 
مناطق اشـغالی آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه در اقتصاد نواحی اشـغالی شـوروی 
فراهم نموده بـود باعث گردید که فرمانده نظامی شـوروی حمل ونقل را در دالانی 
که از ناحیهٔ اشغالی شـوروی می گذرد و نواحی اشغالی ممالک غربی را به مناطق 
اشـغالی این ممالک در برلن متصل می سـازد قدغـن نماید. عمـل اخیر موقعیت 
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ممالـک مزبـور را در برلـن متزلزل سـاخت. آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه ارتباط 
خود را بـا برلن از راه هوا برقرار سـاختند.

 آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه بـرای پوشـاندن مقاصد 
ْ

در تعقیـب ایـن حـوادث
جنگ طلبانهٔ خود مذاکراتی در مسـکو آغاز کردند. مذاکـرات مزبور هفت هفته به 
طول انجامید، چون ممالک غربی حاضر نشدند از تصمیمات خود در لندن عدول 
نمایند. سـرانجام مذاکرات مزبور چنان که معلوم اسـت نتوانسـت به نتیجه برسد.

آمریکا و انگلستان و فرانسه، به منظور مشوّب نمودن افکار عمومی علیه شوروی 
و مخفـی نگه داشـتن نقشـه های ریاکارانه، مسـئلهٔ برلن )و نه مسـئلهٔ آلمـان( را به 
شـورای امنیت بردند و علیه شـوروی، به بهانـهٔ اینکه اختلاف برلـن صلح جهانی 
را تهدید می کند، شـکایت کردند. بدیهی اسـت که ارجاع مسـئلهٔ برلن به شـورای 
امنیـت نه تنها بـه حل اختلافات فی مابیـن کمک نخواهد نمود، به عکس سیاسـت 
بین المللـی را بیش ازپیـش بحرانی تـر و تیره تـر می نمایـد. سیاسـت امپریالیسـتی 
آمریـکا که به وسـیلهٔ بانکـداران و اربابان وال اسـتریت، یعنی پادشـاهان و خدایان 
مـواد اولیه و صنایـع بزرگ، اداره می گردد می خواهد تسـلط اقتصادی و سیاسـی و 

نظامی آمریکا را بر تمام جهان مسـتقر سـازد.

سـود خالـص تراسـت های آمریکایـی در 1۹3۵ پـس از وضـع مالیات ها ۶.۵ 
میلیـارد دلار بوده اسـت. ایـن سـود در 1۹۴7 به ۲۸ میلیارد دلار رسـیده اسـت. 
در ایـام جنگ بر ظرفیـت تولیدی صنایع آمریـکا 7۵ درصد افزوده شـده، و اینک 
وال اسـتریت در جسـت وجوی بازارهـای جدیدی بـرای آب کـردن اضافه محصول 

اسـت و به ایـن منظـور می خواهد بازارهـای جهان را بـه اختیار خـود درآورد.

مناطق اشـغالی آمریکا و انگلسـتان و فرانسـه در آلمان به صـورت پایگاه نظامی 
بـرای آمریـکا در اروپا درآمده اسـت. بلوکی از کشـورهای اروپای غربـی به بهانهٔ 
کمک به اروپا در باختر اروپا تشکیل یافته. هم اکنون آمریکا مشغول مستحکم کردن 

این بلوک و مسـلح نمودن آن است.

وال اسـتریت از دولت هـای ارتجاعـی چیـن و یونان و ترکیـه و اسـپانیا و پرتغال 
حمایـت می کنـد و ]آنهـا را[ تقویـت می نماید.
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هانـری والاس در یکـی از نطق هـای اخیر خود راجـع به سیاسـت  جنگ طلبانهٔ 
آمریـکا چنین توضیح می دهد: »مـن می گویم که حیات ما و فرزندان ما ارزشـش 
بیش از آن اسـت کـه آن را دسـتخوش هواوهوس سـتوان هایی کـه در نقاط تلاقی 
مناطق کشـیک می دهند، و یا در اختیار ژنرال هایی که اظهـارات آنها دربارهٔ »لزوم 

نشـان دادن قدرت« با کمال خونسـردی نقل می شـود قرار داده شود.«

 حیثیت خود 
ّ

والاس اضافـه می کند: »می گویند ما باید تسویه حسـاب کنیم والا
را از دسـت خواهیم داد. ترومن ممکن است حیثیت خود را از دست بدهد، دالس 
ممکن اسـت حیثیت خود را از دسـت بدهد، لیکن ملت آمریکا که تقاضا دارد به 
منظور حصول صلحْ مسائل اساسی مورد بررسی قرار گیرد حیثیت خود را از دست 
نمی دهد.« سیاست توسـعه طلبی آمریکا در اروپا در حول محور نقشهٔ به اصطلاح 

»کمک و مسـاعدت بی غرضانه به ملت ها«، یعنی نقشهٔ مارشال، دور می زند.

نخستین اعتباری که از طرفِ شانزده کشور شرکت کننده در اجرای نقشهٔ مارشال 
به منظـور ترمیم خرابی های خـود و بالابردن اقتصاد کشـورهای خویش کمی بعد 
از نطق مارشال در دانشگاه هاروارد در ژوئن 1۹۴7 پیشنهاد شده است ۲۹ میلیارد 

دلار برای مدت چهار سال بوده است.

پیشـنهاد مزبور سرنوشـت شـوم خود را یک سـال تمام در کریدورهـای وزرات 
خارجـه  و مجالس سـنا و نماینـدگان آمریکا تعقیـب نمود.

در هریک از مراحل و در هریک از تجدیدنظرها مبلغ معتنابهی از مبلغ پیشنهادی 
اولیه کسـر گردیـد. نطق هـای تحقیرآمیز فراوانی نسـبت بـه ملل اسـتفاده کننده از 
نقشـهٔ مارشـال از طـرفِ سـناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا ایراد شـد. شـرایط 
پرداختْ درجه به درجه سـخت تر گردید تا بالاخره در ژوئن گذشـته مابین مجلس 
 چهـار میلیارد 

ً
سـنا و مجلس نمایندگان آمریـکا موافقت حاصل شـد که مجموعا

دلار برای مدت پانزده ماه به شـانزده کشـور شـرکت کننده در اجرای نقشهٔ مارشال 
و سـه کشـور یونان و ترکیه و چین که تقاضای کمک نظامـی از آمریکا کرده بودند 
پرداخت گردد. درحقیقت نزدیک ۵۰۰ میلیون دلار به کشـور اخیر داده شـد. بقیه 
کـه 3.۵ میلیـارد خواهد بود بین شـانزده کشـور اسـتفاده کننده از نقشـهٔ مارشـال، 
نسـبت به اینکه مصلحت سیاسـی امپریالیسـم آمریکا اقتضا خواهد کرد، تقسـیم 
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خواهد شـد. ژوئن گذشـته از طرف پل هوفمن، مدیرعامل سـابق تراست اتومبیل 

اسـتودبِیکر که از طرفِ دولـت آمریکا به ریاسـت ادارهٔ کمک به اروپا تعیین شـده 

اسـت، به شـانزده کشـور اروپایی اسـتفاده کننده از نقشهٔ مارشـال امضای معاهدهٔ 

دوجانبـه ای را با آمریـکا که متن آنهـا به وسـیلهٔ وزارت خارجهٔ آمریکا تنظیم شـده 

است پیشـنهاد نمود.

 کشـورهای اروپایی را به 
ْ

جنبـهٔ یک جانبـی و آمرانـه و تحقیرآمیز این معاهـدات

 آمریکا 
ْ

وضعی شـبیه به مسـتعمرهٔ آمریکا تبدیل می نمایـد. بر طبق این معاهـدات

در مقابـل پـول ناچیزی که به شـانزده کشـور اروپایـی می دهد اختیارات وسـیعی 

در صنایـع خریدوفروش امتعـه و مواد اولیه، در تعیین نرخ اسـعار و تعـادل آنها با 

دلار آمریـکا و غیره به دسـت خواهد داد.

گرچه متن این قراردادها منتشـر نشده است، ولی سختی شرایط این قراردادها 

از خـلال مطبوعـات و نطق هـای بعضـی نماینـدگان صلاحیـت دار به خوبـی 

معلـوم می گردد.

دانیـل، نماینـدهٔ روزنامـهٔ نیویورک تایمـز در لندن، در ایـن باره بـه روزنامهٔ خود 

گزارش می دهد و می نویسد که انگلیس ها این قراردادها را »قراردادهایی مستحکم 

که از طرفِ قضات بی رحمی تنظیم شـده اسـت« تلقـی نموده اند.

 اظهارات جردان کمیسـر عالـی انگلیس را 
ً
روزنامـهٔ ایوینینگ  اسـتاندارد جدیدا

در زلانـد جدید دربارهٔ قراردادها انتشـار می دهد. جردان می گویـد که »اگر کمک 

آمریکا مشـروط به الغای امتیازاتی اسـت کـه ممالک امپراتـوری در داخلهٔ خود از 

آنها بهره مند می باشـند، این کمک سـوغات شـومی خواهد بود.«

آژانـس رویتر از پاریس خبر می دهد که در محافل فرانسـه اظهار می شـود که بر 

طبق شرایط قرارداد پیشنهادیْ تمام مؤسسـات جدیدی که از مزایای نقشهٔ مارشال 

اسـتفاده می نمایند تحت نظر کامل آمریکا در خواهند آمد.

نقشهٔ مارشال امتیازات تجارتی انگلسـتان را در ممالک امپراتوری از بین می برد 

و دلار آمریکایی را در ممالک گروه اسـترلینگ جانشین لیرهٔ انگلیسی می نماید.
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اختلافات دو دولت امپریالیسـم آمریکا و انگلسـتان بر سـر بازارها در پایگاه ها 
و مناطق نفوذ در مصر، هندوسـتان، ایران، فلسـطین، ممالک غربی، مسـتعمرات 
آفریقـا، کانـادا و اسـترالیا و غیره به شـدت گراییـده اسـت. امپریالیسـم آمریکا به 
تجاوزات خود در مناطق تسـلط انگلسـتان همچنان ادامه می دهـد. در عین اینکه 
از لحـاظِ مبارزه بر علیه جبههٔ دموکراتیک جهان و از لحاظِ خفه نمودن جنبش های 
مترقی در اروپا و آسیا و اقیانوسیه توافق کامل مابین دو امپریالیسم حکم فرماست، 
جنگ خاموش در صحنه های مختلف سیاسـت بین المللی که یکی از آنها صحنهٔ 

کشور ماسـت مابین دو امپریالیسم در جریان است.

آمریـکا می خواهـد بـر طبـق قراردادهـای پیشـنهادی یک جانبـهٔ خـود بـر کلیهٔ 
شـئون اقتصـادی و سیاسـی و نظامی کشـورهای اسـتفاده کننده از نقشـهٔ مارشـال 

حکومـت نماید.

پـل هوفمن، مأمـور ادارهٔ کمـک به اروپا، ضمن نطق خود در کمیسـیون سـنای 
آمریـکا چنین می گویـد: »ما به مثابـهٔ بانکداری هسـتیم. ما می توانیـم بگوییم اگر 

شـما این کار یـا آن کار را نکنید، ما دلارهـای خود را به شـما نخواهیم داد.«

البتـه از این جمله، که از طرفِ کسـی که امروز دایـرهٔ به اصطلاح کمک به اروپا 
را اداره می نمایـد ایـراد گردیده اسـت، معنای حقیقی عبارت »کمک و مسـاعدت 

 مسـتفاد می شـود.
ً
بی غرضانهٔ آمریکا« کاملا

قسـمت اعظـم اعتباری کـه به کشـورهای اسـتفاده کننده از نقشـهٔ مارشـال داده 
شـده اسـت به صورت مواد غیرلازم از قبیل شیر خشـک، گرد تخم مرغ و میوهٔ تازه 
به این کشـورها تسـلیم خواهد گردید. در کنگـرهٔ آمریکا در ضمنِ تصویب نقشـهٔ 
مارشـال در تعقیب پیشـنهاد ]...[ تصویب گردید که ۶۵ میلیون دلار شیر خشک 
به دولت های مارشـال زده فروخته شـود. حتـی اتریش که خود یکی از کشـورهای 

تهیه کننده و صادرکنندهٔ شـیر اسـت از این قاعده مسـتثنی نیست.

مطبوعات انگلسـتان از ورود بی حد امتعهٔ بی مصرف آمریکایی به کشور خود به 
صدا درآمده اند. ۵۰ درصد از اعتباری که به انگلسـتان داده شـده است به صورت 

شیر خشک و سـیگار و گرد تخم مرغ خواهد بود.
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نقشـهٔ مارشـال نه تنها احتیاجات ممالک اروپای غربی را تأمیـن نمی کند، بلکه 
سـرباری بوده و دشـواری های جدیدی را برای اقتصاد این ممالـک پیش می آورد.

بر طبق نقشهٔ مارشال ممالک بزرگ صنعتی اروپای غربی در مقابل تراست های 
آمریکا وضعی شبیه به وضع نیکاراگوئه و ونزوئلا و کشور سعودی خواهند داشت. 
آمریـکا در تحت عنوان نقشـهٔ مارشـال اختیـار تمام مـواد اولیهٔ صنعتـی و جنگی 
 روزنامـهٔ دیلی  اکسـپرس لندن 

ً
جهـان را در دسـت خـود متمرکـز می نماید. اخیـرا

مقالـه ای در تحت عنـوان آمریکا اورانیوم جمع می کند انتشـار داده اسـت. در این 
مقالـه روزنامـهٔ مزبـور می نـگارد که »دولـت آمریـکا در سـال 1۹۴7 بیـش از ده 
هزار تن سـنگ معـدن اورانیوم که اسـتفادهٔ دیگری جز سـاختن بمـب اتمی ندارد 

خریداری نموده اسـت.«

سیاسـت توسـعه طلب آمریکا به بهانه های مختلف پایگاه هـای نظامی در اقطار 
جهـان ایجاد می نمایـد. علاوه  بر اینکـه یونان و ترکیـه در خاور مدیترانـه به پایگاه 
نظامـی آمریکا تبدیل می شـود، در شـمال ایـران فرودگاه هایی زیر نظر مستشـاران 
آمریکایی سـاخته می گردد. آلمـان غربی به زرادخانهٔ جنگـی در قلب اروپا و ژاپن 
بـه زرادخانـه ای در آسـیا تبدیل می شـود. آمریکا می خواهـد گویان انگلیـس را از 
انگلیس، از فرانسـه گویان فرانسـه و گوادلـوپ و مارتینیک، از هلنـد گویان هلند، 
از دانمارک گروئنلند، که از هم اکنون پایگاه های مهمی در آن سـاخته شـده است، 

در مقابـل قـروض و اعتباراتی که به این کشـورها خواهـد داد خریداری نماید.

امپریالیسـم آمریـکا دهـان خـود را بـرای بلعیـدن تمـام جهان گشـوده اسـت. 
هیئت های حاکمهٔ ممالک اروپای باختر به دلالی بوبن و بیدو و اسپاک کشورهای 
خـود را از تـرس قیـام ملت های خود و قیـام ملل مسـتعمرات به دنبـال آن حرکت 
می دهند. سیاسـت امپریالیستی آمریکا خشـم و غضب تمام ملل جهان را بر علیه 

خود برانگیخته اسـت.

صـدای اعتـراض میلیون هـا از کارگـران و روشـنفکران مبـارز فرانسـه و ایتالیا و 
انگلسـتان و در خـود آمریکا از هم اکنون بلند شـده اسـت. وقتی که مارشـال نطق 
غرای خود را در سومین دورهٔ اجلاسیهٔ انجمن ملل متحد ایراد می نماید و از حقوق 
بشـریت سـخن می راند، نماینده اش با فرانکوی آدمکش مشـغول زدوبند اسـت و 
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افسران و مستشاران او هزارها از مردم آزادی خواه یونان را تیرباران می کنند. با اسلحهٔ 
او قشـون استعماری انگلستان و فرانسه و هلند در آسیا و آفریقا و اقیانوسیه مشغول 
خفه نمودن ملل هسـتند. شـش میلیون کارگران فرانسـوی که در نتیجـهٔ مداخلات 
تراسـت های آمریکایی در اقتصاد فرانسه در فقر و عسرت به سر می برند، به حالت 
اعتصـاب، نفـرت و انزجار خود را نسـبت به سیاسـت فقر و جنـگ هیئت حاکمهٔ 

خود و سیاست توسـعه طلب امپریالیسـم آمریکا ابراز می دارند.

میلیون هـا از کارگـران ایتالیـا در ضمـنِ نمایش هـای وسـیعْ بـر علیـه سیاسـت 
امپریالیسـم آمریـکا اعتـراض می نماینـد.

ارتش آزادی بخش چین و یونـان باوجودِ صرف مخارج گزاف و تبلیغات پردامنهٔ 
امپریالیسـم آمریـکا به فتوحـات تازه تری هـر روز نایـل می گردد. ملـل اندونزی و 
ویتنام و مالزی با قیام مسـلحانهٔ خود ارکان رژیم اسـتعماری را متزلزل ساخته اند. 
هر روز ما شـاهد قیام تازه ای از طرفِ ملل مستعمرات هستیم. همه جا، در آفریقا، 
در آسـیا، در اروپا، ملت ها برای نیل به آزادی و پاره کردن زنجیرهای اسـارت خود 

مسـلحانه قیام کرده اند.

جبههٔ دموکراسی و ضدامپریالیستی جهانی که در پیشاپیش آن کشور سوسیالیستی 
اتحـاد جماهیـر شـوروی و کشـورهای دموکـرات اروپـای خـاوری قـرار دارنـد 

روزبـه روز قوی تـر می گردند.

در دنیـای امـروز بیـش از ۵۰۰ میلیـون از نفـوس بشـری، یعنـی بیشـتر از ربع 
سـاکنین کـرهٔ زمین، بـا رژیـم سوسیالیسـتی اداره می شـوند.

ده ها میلیـون از ملل اندونزی و ویتنـام و مالزی و ماداگاسـکار و هند و کنگوی 
بلژیـک و آفریقـای جنوبـی به این گـروه عظیم بـا قیام هـای آزادی بخـش خود در 

حال پیوسـتن هستند.

میلیون هـا از ملل اروپای غربی در احزاب مترقی گرد آمـده ، بر علیه هیئت های 
حاکمـهٔ خـود و سیاسـت  توسـعه طلب امپریالیسـم آمریـکا در جدالنـد. آثـار 
سـهمگین ترین بحران هـای تاریـخ بـا تـورم دلار و اضافه تولیـد صنایـع آمریکا که 
انبارهای کارخانه های آمریکا را سرشـار کرده است از هم اکنون آشکار شده است.
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ملت ها به نطق مارشـال پوزخند می زنند، در برابر نطـق جنگ طلبانهٔ ایدن فریاد 
اعتراض و صلح می کشـند، ولی برای نطق ویشینسکی هلهله و شادی می کنند.

اینجاسـت دلایـل خـوف و هـراس و اقدامـات دیوانـه وار زمامـداران آمریـکا و 
انگلسـتان، اینجاسـت کـه بوبـن را دیوانـه می کنـد و می خواهد جنبش هـای تودهٔ 
ملت را به نام »اژدهای کمونیسـم« با مشـت خالی خود بکوبد، اینجاسـت دلایل 
خردکننـدهٔ تاریـخ که بر مغز مارشـال ها و بوبـن کوفته می شـوند و چرچیل ها را به 
نعره وامی دارند. دنیا به مرحلهٔ جدیدی از تاریخ خود قدم گذاشـته. همهٔ ملت های 
اسـیرْ آزادی و صلـح و دموکراسـی را می طلبند، و بدون شـک آیندهٔ جهـان با ارادهٔ 
ملت هـا و نه بـا نعره های چرچیل هـا، مارشـال ها و بوبن ها تعیین خواهـد گردید.

۲. مناظری از اوضاع سیاسی ایران 

هژیـر دولـت خـود را در اول تیرماه جـاری با برنامـهٔ بالابلندی بـه مجلس معرفی 
نمـود. در مقدمـهٔ برنامـه جملاتی نظیر »صلـح و آرامـش را در اطـراف و جوانب 
کشور و صفای خاطر و آسـایش مردم را همواره مستقر و پابرجا بدارد« و جملاتی 
مانند »سیاسـت خارجی دولت کماکان متابعت صریح و صمیمانه از منشور ملل 
متحد و حفظ و تحکیم مناسـبات دوسـتانه بـا عموم دول« و جملاتـی نظیر »عزم 
دارد کـه فی الفور دسـت به یک رشـته اصلاحـات اجتماعی بزند و زندگـی عامه را 
تعدیـل نماید« و مطالبـی نظیر ایـن جملات به منظـور ظاهرسـازی و عوام فریبی 

وجود داشـته است.

دولـت هژیر مانند دولت های نظیر خود بـرای دوای دردهای ملت ایران و حفظ 
و حراسـت ملـت در مقابل دشـمنان داخلـی و خارجی بر سـر کار نیامده اسـت. 
دولت هژیر مانند دولت های نظیـر خود برای اجرای نظریات جدید هیئت حاکمه 
و بازی کردن نقش تازه ای از لحاظِ سیاسـت داخلی و خارجی بر سـر کار می آیند. 
پـس از آنکه وظایـف محوله را انجام دادنـد و نقش خود را بـازی نمودند می روند 

و جـای خود را به رفقای دیگر خود که مناسـب تر به نظر می رسـند می سـپارند.

دولـت هژیـر، به طوری که از تهیـهٔ مقدمات بر سـر کار آمـدن آن و لجاجتی که 
بـرای بقایـش می شـود و موقعیتی کـه هژیـر در محافـل قدرت طلب کسـب کرده 
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اسـت مسـتفاد می گردد، می توان گفت که بیش از دولت های دیگـر مورد حمایت 
دربـار و محافل قدرت طلب اسـت.

دولـت هژیر باوجـودِ عـدم  لیاقت و فقدان شـخصیت در جلسـهٔ هشـتم تیرماه 
مجلـس بـا ۸۸ رأی از ۹۶ نفر عـدهٔ حاضر مـورد اعتماد مجلس قـرار گرفت. این 
خود نشـانه ای از موافقت دو جنـاح هیئت حاکمه با حکومت هژیر اسـت و نقش 

وی را از لحاظِ سیاسـت خارجی روشـن می سازد.

هیئـت حاکمـهٔ امـروزی ایران صـلاح خـود را در این تشـخیص داده اسـت که 
 تأمیـن نماید و به 

ً
منافـع هر دو امپریالیسـم آمریـکا و انگلسـتان را در ایـران کاملا

هر دو امتیازاتی می دهد. دسـت یکی را در ارتـش و ژاندارمری و ایجاد پایگاه های 
نظامی باز می گـذارد و دیگری را با بالابـردن قیمت ارز و چپـاول منابع نفتی ایران 

و بر سـر کار آوردن عمالش راضی می سـازد.

از آنْ دو میلیـون لیره فشـنگ خریـداری می کند و بـرای تجدیدنظر مناسـب در 
قـرارداد نفت قـدم برمـی دارد. از آن یکی ده میلیون دلار اسـلحه می خـرد و پانزده 
میلیون دلار کرایه می پردازد. تصویب برنامهٔ هفت سـاله و قرضهٔ ۲۵۰ میلیون دلار 
را تعهـد می ]نمایـد[. از طرفی به تمدید قرارداد مستشـاران آمریکایـی می پردازد و 

از طرفـی اراضی تازه ای را به شـرکت نفت می بخشـد.

نظریات هر دو امپریالیسم را در سیاست داخلی با اختناق ملت و سلب آزادی و 
محدودکردن مطبوعات، و در سیاست خارجی با مخالفت با اتحاد جماهیر شوروی 
و تبعیـت از سیاسـت جنگ طلبانهٔ آنگلوساکسـون اجـرا می نماید. اینسـت منظرهٔ 
وحشـتناک دسـتگاه  حاکمهٔ چاکرمآب ایران که بر پانزده میلیون ملت زحمت کش 
ایران حکومت می کند. تضاد دو امپریالیسم آمریکا و انگلستان در ایران مانند تضاد 
 در خاورمیانه، از سیاسـت کلی دو امپریالیسـم 

ً
این دو در سـایر نقـاط، مخصوصا

در جهان سرچشـمه می گیـرد. این تضـاد در بعضی نقاط گاهی شـدیدتر و زمانی 
خفیف تـر تظاهر می کند.

انگلسـتان روزی حاضر می شـود بیسـت درصـد از فـرآورد نفت جنـوب ایران 
را بـه آمریـکا بفروشـد و با این عمل از شـدت تضـاد در ایران برای چندی کاسـته 
می شـود. امروز به آمریـکا وعده داده می شـود میزان سـهم او را در نفت جنوب به 
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۴۰ درصـد بـالا ببرند، به شـرطی که آمریـکا موافقت کنـد که حـدود امتیاز نفت 

جنـوب تـا کرمان و بلوچسـتان پیش رود و بیسـت هـزار کیلومتر مربع بر وسـعت 

امتیـاز نفت جنوب افزوده شـود.

اینهـا بند وبسـت هایی اسـت کـه دو امپریالیسـم به حسـاب ملـت ایـران با هم 

می نماینـد. هژیرهـا و مراکـز قـدرت هـم پس از اخـذ تأمیـن و تضمیـن موقعیت 

خـود با هر دو، بدون توجه بـه منافع ملت و مصلحت کشـور، موافقت می نمایند.

چربیـدن کفهٔ سیاسـت آمریکا در ایران در چند ماه پیـش موجبات عدم  رضایت 

سیاسـتمداران انگلسـتان را فراهم نموده بـود. روزنامه های جناح انگلیسـی هیئت 

حاکمه حملات شـدیدی نسـبت به دربار آغاز نمودند. مقامات رسـمی انگلستان 

 اعلام داشـتند. هیئت 
ً
عدم  رضایت خود را نسـبت به رویهٔ دولت های ایران رسـما

حاکمهٔ ایران از تـرس تزلزل موقعیت خود تصمیم گرفت به جناح انگلیسـی توجه 

بیشـتری مبـذول دارد. از این نظر اسـت که مقدمات مسـافرت شـاه به انگلسـتان 

فراهم می گردد تا کدورت ها مرتفع شـود و رضایت محافل اسـتعماری انگلستان، 

بالاخـص رضایت خاطر اربابان نفـت، حاصل گردد.

شـاه ایـران قبـل از عزیمـت خـود بـه انگلسـتان بـه نماینـدگان مجلـس اظهار 

داشـت که »ایـن مسـافرت به هیچ وجه جنبهٔ سیاسـی و رسـمی نخواهد داشـت و 

مسـافرتی اسـت خصوصی«.

ولی بیانات شـاه با اخباری که از طرفِ آژانس ها و مطبوعات آمریکا و انگلستان 

و فرانسـه و ایران منتشر شده اسـت و تاکنون از طرفِ محافل رسمی ایران تکذیب 

 منافات دارد.
ً
نشده است کاملا

خبرگزاری آسوشـیتدپرس دربارهٔ مسـافرت شـاه پس از ورود شـاه ایـران به لندن 

چنیـن خبـر می دهد: »محافل وابسـته به شـاه ایـران این نکتـه را آشـکار نکرده اند 

 دربارهٔ روابط دیپلماسـی ایران 
ً
که شـاه ایـران در ایام اقامت خـود در لندن شـخصا

و انگلسـتان و آمریـکا با اولیـای مربوطه مذاکـره خواهند کرد.«
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روز شـنبه ۹ مـرداد روزنامـهٔ اطاعـات از مذاکـره بـا »اولیـای مربوطـه« کـه 
آسوشـیتدپرس گـزارش آن را داده بـود بـه خوانندگان خـود چنین اطـلاع می دهد: 
»شـاه ایـران مدتی بـا ]...[1و بوبـن، وزیـران کابینـهٔ انگلسـتان، مذاکـره کردند.«

روزنامهٔ تریبون دِناسـیون دربارهٔ مذاکرات سیاسـی شـاه ایران چنین می نویسـد: 
»شـاه ایران مدت دو روز در اعماق قصر باکینگهام از انظار ناپدید شد. دیگر او را 
کسی ندید. دیگر کسی ندانست که در پشت دیوارهای ضخیم قصر باکینگهام چه 
می گذشـت؛ همین قدر، اتومبیل  های متعددی به قصر وارد و از آن خارج گردید.«

از مجموعـهٔ اخبـار و اطلاعاتـی که در زمان مسـافرت شـاه در جرایـد خارجی 
منتشر شده است چنین برمی آید که مسافرت غیرمترقبهٔ شاه نه تنها جنبهٔ غیررسمی 
نداشـته اسـت بلکه از لحاظِ طرح و بحث مسـائل مربوطه به ایـران دارای اهمیت 

فراوان بوده اسـت.

تخفیـف حمـلات روزنامه هـای جنـاح انگلیسـی هیئـت حاکمـه و تعریـف و 
تمجیدهای بولتـن هفتگی نفت جنوب و شـروع مذاکرات نفـت بلافاصله پس از 
مراجعـت شـاه و اختفای کامل مذاکرات و نشـر خبر افزایش بیسـت هزار کیلومتر 
مربـع بر حدود امتیاز نفت جنـوب و مذاکره دربارهٔ بالارفتن سـهم نفت خریداری 
آمریکا از محصول نفت جنوب، رفت وآمدهای زیاد مستشاران آمریکایی، مسافرت 
جان وایلی به ترکیه و مسافرت سـناتور گرنی به ایران، که همهٔ آنها در عرض مدت 
کوتاهـی پس از مراجعت شـاه صورت گرفته نشـانهٔ چگونگی مذاکراتی اسـت که 

در لندن و سـایر پایتخت های اروپا به وقوع پیوسـته اسـت.

روزنامهٔ کیهان در شمارهٔ سـوم مرداد خود مقاله ای از روزنامهٔ هفتگی اسپکتاتور 
چاپ انگلسـتان انتشـار می دهـد. روزنامهٔ مزبـور در این مقاله راجع به مسـافرت 
شـاه ایـران چنیـن می نـگارد: »قراین زیادی در دسـت اسـت که ایـران داخل یکی 
از آن دوره هـای بحرانـی گردیـده اسـت که جلوگیـری از وقـوع تغییرات شـدیدی 
غیرممکـن می نماید. مقتضیـات کنونی احتمـال تقویت قدرت شـاه را فوق العاده 
زیـاد کرده اسـت. ]احتمال[ دارد پادشـاه ایران که به طور غیررسـمی به انگلسـتان 

1. این نام ناخواناست؛ شاید »موریتن« باشد.



536  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

مسـافرت کرده اسـت پشـتیبانی دولت انگلسـتان را بـرای تحکیم تسـلط خود در 
کشور ایران خواسـتار شود.«

هدف مسافرت شاه ایران از مجموعهٔ این اخبار به خوبی آشکار می گردد. 

هیئت حاکمهٔ ایران تاکنـون کوچک ترین توضیحی در اطراف مقاصد و هدف ها 
و مذاکراتی که در حین مسـافرت تعقیب شـده نداده اسـت. توضیحات داده شـده 
از حـدود تعریـف و تمجید آب وهـوا و خوبی و بـدی مهمات جنگـی، آمادگی و 

غیرآمادگی کشـورها برای جنگ تجاوز ننموده اسـت.

اختفا و اسـتتار کامل حفظ شـده اسـت. اگر این قبیل مسـافرت ها کوچک ترین 
نفعی بـرای ملت ایران داشـت، با های وهوی کرکنندهٔ رادیو تهران منتشـر می شـد. 
همین اختفا و اسـتتار از سرنوشـت نامیمونی برای ملت و کشـور حکایت می کند 

و موجبات ناخرسـندی تودهٔ ایران را فراهم می سـازد.

بـر فشـار هیئت حاکمـهٔ ایـران روز بـه روز افـزوده می شـود. بـه منظـور اختناق 
مطبوعـات ایـران تصویب نامـهٔ مخصوص صـادر می گـردد. فرودگاه ها در شـمال 
ایران با سرعت تمام ساخته می شود. سیل اسلحهٔ آمریکایی به جانبِ ایران سرازیر 
اسـت. عشایر متشـکل می شـود. مانورهای تحریک آمیز انجام می گیرد. اینها همه 
نشـانهٔ آنسـت که هیئت حاکمهٔ ایران به مرحلـهٔ قطعی همکاری با سیاسـت جبههٔ 

امپریالیسـتی و ضددموکراتیک جهانی وارد شـده است.

مسـافرت اخیـر سـناتور گرنی، رئیـس کمیسـیون دفاع سـنای آمریکا، بـه ایران 
و انتشـار اخبـاری راجـع بـه واردشـدن ایـران در بلـوک خاورمیانـه کـه از طـرفِ 
سیاسـتمداران انگلیس و آمریکا تشـکیل می گردد از عواقب وخیمـی برای ملت و 

کشـور ایـران حکایـت می کند.

روشـی که هیئت حاکمـهٔ ایران در داخل و خـارج ایران تعقیـب می نماید روش 
ضدملـی و ضدمیهنی اسـت که بسـیاری از هیئت های حاکمـهٔ محتضر در جهان 

سیاسـت کنونی از ترس ملت هـای خود دنبـال می کنند.

هژیر باوجودِ تسـلیم بلاشـرط در مقابل دربار و امپریالیسـم آمریکا و انگلستان 
 برقرار سازد 

ً
نتوانسـته است تعادلی مابین منافع جناح های مختلف حاکمه را کاملا
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و باوجودِ تقویت کامل دربار و حمایت ستاد ارتش و مداخلات غیرمستقیم مراکز 
قـدرت موقعیت هژیـر در مجلس متزلزل به نظر می رسـد. اگر پافشـاری مقامات 

ذی نفوذ نبود، سـقوط کابینهٔ هژیر تاکنـون عملی می گردید.

اخراج عده ای از وزرا از کابینه و ترمیم کابینه نتوانسـت امیال دسته های مختلف 
مجلس را ارضا کند.

پروندهٔ قوام محور دیگری از تشنجات مجلس را تشکیل می دهد. طرفداران قوام 
میـل دارند بـه هر قیمتی اسـت برائت او را به تصویب مجلس برسـانند تا دسـتش 

برای اقدامات بعدی و برای اشـغال مقام نخسـت وزیری بازتر گردد.

محـور دیگری کـه سیاسـت کنونـی دولـت و مجلـس در حـول آن دور می زند 
مسـئلهٔ نفت اسـت.

در قسـمت قانون مصـوب ۲۹ مهـر 13۲۶، در ضمـن کان لم یکـن فرض کردن 
قـرارداد قوام-سـادچیکف، راجع به نفت شـمال ذکر شـده اسـت:

دولـت مکلف اسـت در کلیـهٔ مـواردی که حقـوق ملـت ایران نسـبت به 
منابع ثروت کشـور، اعم از منابـع زیرزمینی و غیر آن، مـورد تضییع واقع 
شـده اسـت، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور اسـتیفای حقوق 
ملـی مذاکرات و اقدامـات لازمه را به عمل آورد و مجلس شـورای ملی را 

از نتیجهٔ آن مطلع سـازد.

قانـون مزبور کـه به تحریـک آمریکا بر علیه انگلسـتان در مجلس شـورای ملی 
به تصویب رسـیده اسـت باعث گردید که آمریـکا از انگلسـتان امتیازاتی تحصیل 
نماید. انگلسـتان می خواهد با تجدیدنظر در قرارداد نفت جنوب امتیازات تازه تری 
کسـب نماید. با افزودن میزان ناچیزی به سـهمیهٔ نقدیْ بیسـت هزار کیلومتر مربع 

به وسـعت مناطق امتیاز خود بیفزاید.

شـرکت نفـت جنـوب در 1۹۴7 متجاوز از بیسـت میلیـون تن نفت اسـتخراج 
کـرده اسـت. پس از وضـع کلیـهٔ مخـارج و پرداخت مالیـات به دولت انگلسـتان 
)درصورتی کـه این مالیات باید به دولت ایران پرداخت شـود( بالـغ بر ۲۲ میلیون 

لیـره عایدی خالص این شـرکت بوده اسـت.
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یکی از جراید خارجی دربارهٔ منافع سرشار شرکت نفت جنوب چنین می نویسد: 
»بایـد گفت کـه در تاریخ شـرکت های تجارتی انگلیس چنین سـود سرشـاری که 

اکنون شـرکت سهامی نفت جنوب ایران به دسـت می آورد سابقه نداشته است.«

باوجودی کـه قیمـت نفت در بازارهای دنیا دو برابر و نیم نسـبت به سـال 1۹3۸ 
افزایش یافته است، با توجه به مضاعف شدن محصول نفت ایران در 1۹۴7 نسبت 
به سـال 1۹3۸ که سهمیهٔ ایران سـه میلیون و سـیصد هزار لیره بوده است، سهمیهٔ 
ایران در سـال 1۹۴7 فقط هفت میلیون لیره شـد. درصورتی که اگر بالارفتن قیمت 
از یـک طرف و مضاعف شـدن محصـول را از طرف دیگر در نظـر گیریم، حتی بر 
 ظالمانه تنظیم شـده، منافع ایران باید به مراتب بیشـتر 

ً
طبق قـرار موجود که کامـلا

از این مقدار باشد.

این ارقام به خوبی دلایل تحریکات و تشـبثات امپریالیسـم انگلسـتان را آشکار 
می سـازد و معلوم می گرداند که چرا مصباح فاطمی بیش از پانزده سـال اسـتاندار 
خوزسـتان اسـت، چرا حکومت نظامی در تمام نقاط نفت خیز خوزسـتان نزدیک 

به سه سـال حکم فرماست. 

چرا دسته دسته از کارگران خوزستان اخراج می شوند و به حبس روانه می گردند؟ 
چرا آزادی سـندیکایی در خوزستان به کلی قدغن شـد؟ چرا به انگلستان مسافرت 
می شـود؟ چرا اشـخاصی که با مقامـات نفتی انگلسـتان روابط نیکویـی دارند به 

مقامات عالیهٔ دولتی منصوب می شـوند؟

این دسـتگاه حاکمه که آلتی بیش در دسـت امپریالیسم نیسـت به هیچ وجه قادر 
نخواهد بود حقوق ضایع شـدهٔ ایران را اسـتیفا نماید و بدون  شک مذاکرات جاری 

بـه تضییع حقوق تازه تری از ایـران منتهی خواهد گردید. 

اینها به طور خلاصه مناظری از اوضاع سیاسـی ایران اسـت که در صحنهٔ آن، به 
دسـتور مراکز قدرت، هژیر و کابینه اش نقـش درجه اول را بازی می کند.

چنین دستگاهی البته راضی نخواهد بود که کارگر و دهقان و پیشه ور و روشنفکر، 
یعنـی اکثریت ملت ایران، در سیاسـت شـرکت کنند. چنین دسـتگاهی کارگران را 
بـه جرم شـرکت در حزب و اتحادیه اخراج می کند. چنین دسـتگاهی دانشـجویان 
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را ملزم مـی دارد که در سیاسـت دخالت نکنند. چنین دسـتگاهی بـرای خفه کردن 
نویسـندگان جرایـد تصویب نامـهٔ مخصوصی صـادر می کند. از چنین دسـتگاهی 

انتظـار هیچ گونه رفاهی نمی توان داشـت.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران نظریات اصلاحی خود را مشـتمل بر دوازده ماده 
به وسـیلهٔ نمایندگان خود در تاریخ 13 مرداد به هژیر تسلیم نمود.

نماینـدگان ما در اطـراف هریک از این مـواد به تفصیل با هژیر بحـث نمودند و 
ضرورت اجـرای فوری آنها را در شـرایط کنونی ایران گوشـزد کردند.

ما با علـم به ماهیت هژیر بـه چنین ملاقاتـی رضایت دادیم. خواسـتیم یک بار 
 از نظریات اصلاحـی ما در شـرایط کنونی ایران 

ً
دیگـر افکار عمومـی ایران مُنجـزا

اطـلاع حاصل کنـد و به عـلاوه به ماهیـت ارتجاعی دولـت وقـت بیش ازپیش پی 
ببـرد. به طوری کـه ملاحظـه می نمایید نظریـات مزبور درسـت برخـلاف روش و 
هدفی اسـت که هیئـت حاکمهٔ ایران تعقیـب می نماید. امروز کـه نزدیک به چهار 
مـاه از حکومت هژیر می گذرد نه تنها هیچ یک از دردهـای ملت ایران التیام نیافت 
بلکه بـا قدم های ضدملی و ضدمیهنی کـه هیئت حاکمهٔ ایـران در عرض چند ماه 
اخیر برداشـته اسـت دشـواری های جدیدی را برای ملت ایران پیش آورده اسـت.

در شـرایط کنونی ایران تنها سـازمان متشـکل حـزب تودهٔ ایران اسـت که روش 
ملـی و میهنی خود را تعقیـب می کند. انجام آرزوهای اکثریـت ملت ایران مربوط 
بـه موفقیـت ماسـت. تنها با بسـط تشـکیلات خـود و با جلـب کمـک و حمایت 
زحمت کشـان و آزادی خواهـان ایـران خواهیم توانسـت آمال و آرزوهـای اکثریت 

مظلـوم ایران را بـرآورده نماییم.

رزم، شنبه ۲۹ مهرماه 13۲7





روابط ایران و شوروی

زاخاریان، نقل از مجلهٔ مردم برای روشنفکران، سال های جنگ دوم
متأسفانه سال دقیق انتشار این مقاله در دست نیست.1

تزارهـای روسـیه نیز تا بودنـد، همچون پادشـاهان نفت کـه اکنون نیز بـر جهانی 
خدایی می کنند، سال ها ایران را در تحت فشار استعمار خود داشتند. ولی انقلاب 
سوسیالیسـم در روسیه و ایجاد دولت شوروی پایهٔ روابط و مناسبات دولت جدید 
شـوروی سوسیالیسـتی را درسـت از جایی بنا کرد که آثار تزارها ویران می گردید. 
روابط ایران و شـوروی بر روی معاهدهٔ 1۹۲1 بر اسـاس احترام دوجانبه و حسـن 
هم جواری کامل برقرار گردید. انقلاب عظیم سوسیالیسـتی شـوروی، مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم، تأثیر خود را در روابط سیاسـی، اقتصادی و فرهنگی ایران و شوروی 
و درنتیجـه در تمام شـئون زندگی ملت ما در سـال های بعد از انقلاب نشـان داد. 
آیندهٔ روشـنی که در اثر ایـن هم جواری با بزرگ ترین کشـور سوسیالیسـتی جهان 

برای ایران به وجـود خواهد آمد بسـی افتخارآمیز خواهد بود.

1. در ابتدای کتاب این عبارت درج شده است: »تاریخ مقالهٔ زاخاریان: نامهٔ مردم، آذرماه 13۲۵«.
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۱. چند نکته از روابط ایران و روسیهٔ تزاری

در طی قرن نوزدهم که سرمایه داری در کشورهای اروپا با قدم های بلندی پیشرفت 
می کـرد روزبـه روز بر نفـوذ دول بزرگ اسـتعمارجو در ایـران افزوده می گشـت، تا 
اینکـه در ابتـدای قرن بیسـتم میهن ما به صورت یک کشـور نیمه مسـتعمره درآمد. 
انگلیـس و روسـیهٔ تزاری پیش از سـایر دول امپریالیسـتی متوجه ایران شـده، نفوذ 

سیاسـی و اقتصادی خود را در ایران بسـط دادند. 

به موجبِ عهدنامهٔ »ترکمانچای« دولت تزاری در ایران حق قضاوت کنسول های 
روسـی را بـه ملت ایـران تحمیل نمـود، و این حـق که بـه رژیم »کاپیتولاسـیون« 
معروف اسـت بعدها از طرفِ سایر دول امپریالیستی نیز مورد استفاده قرار گرفت. 
طبـق همیـن عهدنامه دولـت تزاری بـه عباس میـرزای ولیعهد تعهد سـپرده بود که 

سـلطنت موروثی را در خانوادهٔ وی ضمانت نماید. 

دولت تـزاری این نکته را برای مشروع سـاختن مداخلات خـود در امور داخلی 
ایـران بهانه قـرار داده بود و از سـال 1۹۰۰ قزاق های خود را وارد ایـران کرده بود.

در سـال های دههٔ هفتم قرن نوزدهم انگلستان و روسـیهٔ تزاری اعمال نفوذ خود 
را در ایران شدید ساختند و به گرفتن امتیازات مختلفی آغاز کردند. دولت انگلیس 
امتیـاز خـط تلگـراف هندواروپایی و سـایر خطوط را به دسـت آورد و روسـیه نیز 
خطوط مختلف تلگرافی در شـمال ایران احداث نمود. بـا تملک خطوط تلگرافیْ 
دول امپریالیستی نبض اقتصادیات کشور را در دست داشتند. راه های شوسهٔ شمال 
نیز تحت کنترل روسیه بود. در سال 1۸۹۰ دولت ایران در مقابل روسیه متعهد شد 
که تا ده سـال از سـاختن هرگونه راه و جاده ای خودداری نماید. این تعهد در سـال 
1۹۰۰ تجدید شـد. در عوض روسـیه و انگلسـتان امتیازات سـاختن راه، شیلات، 
ضرب سـکه و غیره را به دسـت آوردند. در سـال 1۸۸۹ یک نفر انگلیسی، موسوم 
به »رویتر«، امتیاز تأسـیس بانک شاهنشـاهی ایران را کسـب نمود. از طرف دیگر 
دولت ایران امتیاز بانک رهنی و اسـتقراضی را به روسـیه واگذار کرد. از اوایل قرن 
بیستم سالیانه بودجهٔ دولت ایران مقداری کسر داشت. برای ترمیم این کمبودْ دولت 
روسـیه در سـال 1۹۰۰ قرضه ای به مبلـغ ۲۲.۵ میلیون روبل و در سـال 1۹۰۲ به 
مبلغ ده میلیون روبل به شـاه ایـران واگذار کرد. به جای پشـتوانهٔ قروض فوق الذکر 
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در سـال 1۹۰3 ایران با روسـیه قراردادی بسـت که به موجـبِ آن در تعرفهٔ گمرکی 
نسـبت به کالاهـای وارده از روسـیه تخفیف کلی داده شـد. سراسـر شـمال ایران 
تحت کنترل شـدید سیاسی و اقتصادی روسـیه درآمد. قیود و زنجیرهای اقتصادی 
و مالـی ملت ایـران روزبه روز ضخیم تـر و محکم تر می شـد. دولت ایران سـالیانه 

فقط ۵۰۰ هزار پونـد انگلیس بابت نزول قـروض خود می پرداخت.

هنگامی که ملت ستمدیدهٔ ایران بر علیه جور و ستم شاهان مستبد و مفت خواران 
عاصی گشـت، ابتدا روسـیهٔ تـزاری و بعد )از سـال 1۹۰7( انگلسـتان نیز کمر بر 
میان بسـتند تـا انقلاب مشـروطیت ایـران را منکوب نماینـد. ازاین رو، بـه موجبِ 
قـراردادی که در سـال 1۹۰7 منعقـد گردید، خاک ایـران را به مناطق نفوذ تقسـیم 
کردند. محمدعلی  شـاه خودکام با اتکا به روسـیه، کـه در آن زمان خود در چنگال 
ارتجاع اسـتولیپین )Stolipine( دسـت و پا می زد، بر آن شد که از جنبش انقلاب 
ایران جلوگیـری نماید. دولت تزاری برای تصرف تبریز که در دسـت انقلابیون بود 
 به خاک ما لشکرکشـی نمود. 

ً
نیروهای بسـیاری فرسـتاد. و در سـال 1۹11 مجددا

ایـران نزدیـک بـود که به عنـوان یک کشـور مسـتقل از صفحـهٔ گیتـی زدوده گردد. 
چنانچه در سـال 1۹1۸ سراسـر خاک آن از طرفِ نیروهای انگلیس اشـغال شد و 

قرارداد 1۹1۹ قیمومیت انگلسـتان را بر ایران مسـجل می نمود.

۲. استقرار روابط سیاسی بین ایران و شوروی

روابط سیاسـی بیـن دولت ایران و حکومت شـوروی بـا عقد قـرارداد 1۹۲1 که بر 
سیاسـت اسـتیلاجویانه و امپریالیستی روسـیهٔ تزاری خط بطلان کشـید و زمینه را 

بـرای ترقی و پیشـرفت ملت ایران فراهم سـاخت آغـاز می گردد.

ایـن قـرارداد بی نظیـر کـه جنبه هـای جوانمردانـهٔ آن در زیر اشـاره خواهد شـد 
حاصل گذشـت رادمردانهٔ دولت شـوروی اسـت که توسـط حزب بلشـویک اداره 
می شـد، و مـا بحث خـود را از معرفی مختصر ایـن حزب شـروع می کنیم تا علل 

عقد چنین قـرارداد بـه خوانندگان روشـن گردد. 

در میـان کلیـهٔ احزاب سوسـیال دموکرات اروپای قبـل از جنـگ بین المللی اول 
حزب بلشـویک های روسـیه تنها حزبی بود که در مبارزهٔ بی رحمانـهٔ خود بر علیه 
سـرمایه داری و همـهٔ اشـکال و مظاهر آن، از قبیـل تعصب ملی، شوونیسـم، میل 
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 مبارزه کرد و اصول تسـاوی حقوق 
ً
آقایی بر سـایر ملل، و بالاخره اسـتعمار، جـدا

ملـل و حـق آنها را بـرای تعییـن سرنوشـت خویش شـوخی تلقی نمی کـرد. حتی 
لنیـن، رهبر نامـی این حـزب، هنگامی کـه نفع ملت خود را در شکسـت روسـیه 
 عقیدهٔ 

ً
یون« نهراسـیده، علنـا

ّ
در جنـگ روس و ژاپـن تشـخیص داد، از تکفیر »مل

خود را تبلیـغ می نمود.

حـزب بلشـویک بر علیـه سیاسـت جابرانهٔ روسـیهٔ تـزاری در ایـران اعتراضات 
شـدید کرده، عـده ای از افـراد برجسـتهٔ خود را بـرای کمک بـه انقلابیون ایـران به 
میهن مـا روانه کرده بود. در سـال 1۹1۲، یعنـی هنگامی که تزار حملـهٔ خود را بر 
علیـه آزادی و مجلـس ایران تجدیـد کرد و با دسـت قزاقان سـتمگر آزادی خواهان 
ایران را حبس و تبعید و شـکنجه می نمود، بلشـویک ها در پراگ کنفرانس تشـکیل 
دادنـد. مداخلات بی رویـهٔ نیروهای نظامـی تزار در ایـران مطلبی نبود کـه از نظر 
حزب بلشـویک دور بماند. کنفرانس رویهٔ دولت تزاری را تقبیح کرد و قطعنامه ای 

دراین خصـوص صادر نمود کـه در زیر نـکات مهم آن نقـل می گردد:

حزب سوسـیال دموکرات کارگری روسـیه )بلشـویک ها( بر علیه سیاست 
غارتگرانـهٔ تـزار، که مصمم شـده اسـت آزادی ملت ایران را خفـه نماید و 
در ایـن راه از هیچ گونـه عملیـات بی رویـه خـودداری نمی کنـد، اعتراض 
می نمایـد... . کنفرانـسْ هم صدایی کامل خـود را با مبـارزهٔ دلاورانهٔ ملت 
ایـران و به خصـوص با مبارزهٔ حزب سوسـیال دموکرات ایران کـه در نبرد با 

زورگویان تـزاری آن همه فداکاری کرده اسـت ابـراز می دارد...

پـس از انقـلاب نیـز حزب مزبـور به رویـهٔ خـود ادامـه داد. لنیـن، رهبر حزب 
بلشـویک، لفظ »سیاست لیاخوفی« را به منزلهٔ دشـنام استعمال می کرد. به محضِ 
سقوط حکومت موقتی سرمایه داران روسـیه، دولت شوروی اعلامیه ای به امضای 
لنین و اسـتالین خطاب به عموم جهانیان منتشـر کرد که در آن تسـاوی حقوق ملل 
روسـیه و سـایر ملل، اعم از کوچک و بزرگ، به منزلهٔ حقوق طبیعی بشر ذکر شده 
بود. بـه موجبِ بند 3 قطعنامـهٔ کمیتهٔ اجراییهٔ شـوراهای مرکزی، مـورخ 1۰ فوریهٔ 
1۹1۸، کلیهٔ قروض خارجی روسـیهٔ تزاری و من جمله قروضی که روسـیه به ایران 

داده بود بخشوده گردید.



روابط ایران و شوروی   545 

ابلاغیهٔ ۲۹ ژانویهٔ 1۹1۸ شورای کمیسرهای ملی حاکی بوده که »نظر به تردیدی 
که در میـان مردم ایـران در خصوص قراردادهـای منقادکننده وجـود دارد، یک بار 
دیگـر اعلام می شـود که دولت شـوروی، به موجـبِ تصمیم ۲۶ اکتبـر کنگرهٔ دوم 
شـوراهای زحمت کشـان، قرارداد روس و انگلیس را که مربوط به تقسیم ایران بود 
لغوشده محسـوب داشـته و از اینکه عده ای از سربازان روسـیه هنوز در ایران باقی 
مانده انـد معـذرت می خواهد. حکومت شـوروی همه گونه سـعی خواهـد کرد که 

خاک ایران از نیروهای انگلیسـی و ترکیه نیز تخلیه شـود«.

اسدخان، کاردار سفارت ایران در پتروگراد، در جواب اعلامیهٔ مزبور حاضربودن 
دولـت ایران را برای افتتـاح باب مذاکرات بیان داشـته، از جوانمـردی دولت نوین 

شـوروی ضمن نامهٔ مورخ ۲7 فوریهٔ 1۹1۸ سپاسگزاری نمود.

بدین طریـق ملت روسـیه آنچـه را کـه تزارها به جبر گرفته بودند مسـترد داشـت 
و زمینـه را برای اسـتقرار روابط دوسـتانه از هر نـوع ناهمواری ها پـاک نمود، ولی 
امپریالیسـم انگلیس تمام مسـاعی خـود را بر آن داشـت تا از تحقق یافتـن این امر 
جلوگیری نماید. پس از خروج نیروهای روسـی از ایران سراسـر خاک میهن ما از 
طرفِ نیروهای انگلیسـی اشـغال گشـت. امپریالیسـم انگلیس موفق شد با کمک 
 حاکمیت مطلق خود را بر تمام ایران بسـط دهد. 

ً
طبقهٔ حاکمهٔ خیانتکار ایران موقتا

درعین حـال امپریالیسـم انگلیـس از خاک ایـران به منزلـهٔ میدان هجومـی بر علیه 
جمهوری های شـوروی ماورای قفقاز اسـتفاده می کـرد. اردوهـای مداخله جویان 
انگلستان به فرماندهی ژنرال دنسـترویل1 و ژنرال مالیسون۲ از خاک ایران گذشته، 
به باکـو و کرانهٔ خاوری دریای خزر قدم گذاشـتند و بدین طریـق مدتی ارتباط بین 
ایران و شـوروی قطع گردید. در همین موقع بود که سـید ضیاءالدین مدیر رعد،که 
ارگان غیررسمی سفارت انگلیس در تهران محسوب می شد، با مأموریت مرموزی 
 منظورش برقـراری »روابط سیاسـی« با 

ً
در رأس هیئتـی عازم باکو گشـت. ظاهـرا
حکومت دست نشـاندگان انگلستان بود.

1. Densterville

2. Malisson
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اولین نمایندهٔ سیاسـی شـوروی که در ژوئیهٔ 1۹1۸ به ایران آمد کولومیسف1 نام 
داشـت، ولی حکومـت تهران تحت فشـار شـدید انگلیس ها بـا اسـتناد موهوم به 
فقدان پاره ای اسـناد از پذیرش نامبرده امتناع ورزید. ایـن رفتار کابینهٔ وثوق الدوله، 
تحریکات امپریالیسـم و سـفارت روسـیهٔ تزاری کـه هنوز در تهران برپـا بود وضع 
را بر نمایندگان شـوروی دشـوار کرده بود. مع هذا کولومیسـف با نطق های آتشـین 
و اعلامیه هـای خـود مردم ایـران را با منویات آزادی خواهانهٔ دولت شـوروی آشـنا 
می سـاخت و از فجایع امپریالیسـم پـرده دری می کرد. بالاخره دسـته های مسـلح 
روس هـای سـفید به عمـارت هیئـت نمایندگی شـوروی حملـه کردنـد و اعضای 
آن را توقیـف سـاختند و بـا اطـلاع و رضایـت دولت ایران بـه مأمورین انگلسـتان 
سـپردند. انگلیس ها اعضای هیئت نمایندگی را به هندوسـتان تبعیـد کردند. لکن 
کولومیسـف از وسـط راه گریخت و در ژوئن 1۹1۹ وارد مسـکو شـد و ایـن بار با 
اختیارات تام از طرفِ لنین عازم ایران شـد. کولومیسـف در جزیرهٔ »آشـوراده« در 
خلیج حسـین قلی پیاده شـد، ولی اندکی بعد به دسـت قزاقان ایران توقیف گشـت 
و سـپس با اطـلاع کابینهٔ وثوق الدوله توسـط یک نفر سـرهنگ تزاری کـه فیلیپوف 
نام داشـت کشـته شـد. قتل کولومیسـف چند روز پـس از انعقاد قـرارداد معروف 
1۹1۹ که ایـران را تحت الحمایهٔ رسـمی انگلسـتان می نمود امـری تصادفی نبود. 
امپریالیسـم می دانسـت کـه وجود وزیـر مختـار شـوروی در تهـران در موقعی که 
احساسـات عمومی ملت ایران به اوج حدت رسیده بود چه خطراتی در بر داشت. 
انگلسـتان می خواسـت ایران را بدون سـروصدا ببلعد. وضع ایـران در این موقع به 
 وخامت رسـیده بود. دولت شـوروی در مقابل خود دیگر دولتِ مستقلی 

ّ
منتهاحد

نمی دید که با او وارد مذاکره شـود. نمایندگان رسـمی و سیاسـی شـوروی در ایران 
به تحریک بیگانگان کشـته می شـدند. لـذا در 3۰ اوت همان سـال »چیچرین«، 
کمیسر امور خارجهٔ شوروی، پیامی خطاب به کارگران و برزگران ایران فرستاد. این 
 قسـمت های برجسـتهٔ آن نقل می گردد یک بار دیگر ارادهٔ تزلزل ناپذیر 

ً
پیام که ذیلا

انقلابیون روسـیه را برای کمک ملل مظلوم و سـتمدیده نشـان داد:

1. Kolomisseff
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ایران از شـمار دول مسـتقل خارج شـده. ملت ایران از اعـداد ملل آزاد به 
در آمده. سـتمگران »خـودی« مزدوری انگلسـتان را بر گـردن نهاده اند... 
در یک چنین لحظه ای که دولت فاتح انگلسـتان می خواهد حلقهٔ اسـارت 
کامـل را بـر گـردن ملـت ایـران بینـدازد، حکومـت کارگـران و دهقانـان 
 اعلام می دارد که قـرارداد ایـران و انگلسـتان را به 

ً
روسـیهٔ شـوروی رسـما

رسـمیت نمی شناسد... . 

ساعت استخلاص شما نزدیک است... روز حساب سرمایه داری انگلستان 
نیـز بعید نیسـت... کارگران روسـیه که بـا موفقیت بر علیه سـرمایه داران و 
ضدانقلابیون کشـور خود می جنگد، دسـت دوسـتی و برادری را به طرفِ 
شـما توده های سـتمدیدهٔ ایران دراز می کند. دور نیسـت سـاعتی که ما به 
اتفاق شما در مبارزه بر علیه غارتگران بزرگ و کوچک که مسبّبین مصائب 

بی شمار شـما هسـتند به موفقیت نهایی نایل گردیم.

اعتراض شـدید حکومت شـوروی بر علیه قرارداد منحوس 1۹1۹ بر محبوبیت 
آن دولـت نزد ملت ایران افزود، و حال آنکه روزبه روز نفرت و انزجار مردم نسـبت 

به انگلسـتان و قرارداد 1۹1۹ تشدید می شد.

وضع اقتصادی کشـور در این موقع بسـیار وخیم بود. تجـارت خارجی که رقم 
بزرگ و مهم آن را تجارت با روسـیه تشـکیل می داد، در نتیجهٔ چندین سـال جنگ 
دچار وقفهٔ کامل شـده بود. قحطی سـال 1۲۹۶-1۲۹7 عدهٔ زیادی از اهالی ایران 

را به خاک هلاکت نشـانید.

یـون و آزادی خواهانْ دولت 
ّ
تحت فشـار این وضع و به خصوص تحت فشـار مل

ناچـار شـد در روش ارتبـاط خود نسـبت به همسـایهٔ شـمالی تجدیدنظـر نماید. 
بدین منظور در ۲۰ ماه مهٔ 1۹۲۰ یادداشـتی به حکومت شـوروی ارسال داشت که 
در آن حکومت شـوروی را در آذربایجان شـوروی به رسمیت شـناخته بود. دولت 
ایران در طی این یادداشـت تقاضای برقراری روابط سیاسـی و پسـتی و تلگرافی و 
تجارتـی نیز کرده بود. در دهم سـپتامبر همان سـال علی قلی خان مشـاورالممالک 
به عنوان سـفیر کبیر ایران وارد مسـکو شـد و باب مذاکرات را برای عقـد قراردادی 
افتتـاح نمـود. یک بار دیگر امپریالیسـم انگلیـس درصدد اخلال مذاکـرات برآمد 
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و ایـن بار متوسـل به کودتای سـوم حوت شـد. سـید ضیاءالدیـن طباطبایی که در 
روزنامـهٔ رعد خود آشـکارا از قـرارداد 1۹1۹ جانـب داری می کرد تحـت حمایت 
نیروهای انگلیسی در سوم حوت 1۲۹۹ کودتایی کرد تا از برقراری روابط دوستانه 
بین ایران و شـوروی جلوگیری نماید. لکن در این موقـع مذاکرات نزدیک به اتمام 
بود و محیط سیاسـی در محافل تهران طوری نبود کـه وی بتواند از امضای قرارداد 
مانع گردد. هشتم اسفند 1۲۹۹ مشاورالممالک از طرفِ ایران و چیچرین از طرفِ 
حکومـت شـوروی قـراردادی را امضا کردند کـه از آن وقـت تاکنون پایه و اسـاس 

روابط بین دو کشـور است.

این قرارداد نمونهٔ بارزی از رفتار جوانمردانهٔ انقلابیون روسیه نسبت به ملت ایران 
می باشـد. قرارداد اقوال و تعهداتی را که دولت شـوروی طـی اعلامیه های خود به 

ایران داده بود مسـجّل نمود و به سیاست استیلاجویانهٔ تزارها در ایران خاتمه داد.

این قرارداد شـامل ۲۶ ماده اسـت که بـه ذکر نکات چنـدی از آن اکتفا می کنم، 
زیرا توضیح و تفسـیر همهٔ آن از حوصلهٔ این مقاله خارج اسـت.

به موجـبِ این قرارداد کلیـهٔ قراردادهای فی مابین، یا منعقد بین روسـیهٔ تزاری و 
دولـت ثالثی که حـق حاکمیت ملت ایران را محـدود می نمود، کلیـهٔ امتیازاتی که 
روسـیهٔ تزاری از ایران به جبر یا تهدید گرفته بود ملغی شـد. کلیهٔ راه های شوسـه و 
راه آهن و تأسیسـات بندری و خطوط تلگرافی و همچنین بانک رهنی و استقراضی 
بـا کلیهٔ تأسیسـاتش بلاعوض به ملت ایران بخشـوده شـد، در عـوض دولت ایران 
طبق مادهٔ ۵ قرارداد متعهد شـد اجازهٔ تشـکیل دسـته هایی را که هدفشـان حمله بر 

شوروی باشد ندهد. 

بـه موجبِ مادهٔ ۶ در صورت تخلف از مادهٔ ۵ دولت شـوروی حق دخول ارتش 
را بـه خاک ایـران دارد و بـه موجبِ مـادهٔ 13 قرارداد ایـران تعهد می کـرد امتیازات 
روسـیهٔ تزاری را که به ایران بخشـوده شـده بود به دولت ثالثی ندهـد. این ماده دو 
هدف دارد: یکی جلوگیری از تشکیل سازمان های ضدشوروی توسط سرمایه داران 
باخترزمیـن در ایـران، دیگری تشـویق و کمک به توسـعهٔ صنایع ملـی در ایران. به 
موجبِ مـادهٔ 1۵ دولت شـوروی کلیهٔ سـازمان های تبلیغات مذهبی روسـیه را در 
ایران و سـاختمان های آن را بـه دولت ایران واگذار کرد تا دولت در آنجا مدرسـه و 
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باشـگاه های فرهنگی تأسـیس نماید. طبق این قرارداد دولت ایران حق کشـتی رانی 
در دریای خزر و اسـتفاده از ترانزیت از خاک شـوروی را به دست آورد. 

پـس از انقـلاب اکتبر و به خصـوص پس از عقد قـرارداد مزبور دولت شـوروی 
در نـزد توده هـای فهمیـدهٔ مـردم ایـران محبوب گشـت و در عـوض عمـال تزاریْ 
خـود را به دامـان امپریالیسـم انگلیـس انداختند. این وضـع خود نشـانی از تغییر 
اصولی سیاسـت شـوروی بود، برخلاف سیاسـت انگلسـتان که با تغییر حکومت 
محافظه کاری و بر سـر کار آمدن دولت »کارگـری« باوجودِ اعترافات ایدن تغییری 
ننمـود و کنسـول های انگلیـس همچون سـابق هنوز هـم از خوانیـن و فئودال های 

مزدور پشـتیبانی می کنند.

۳. تأثیر انقلاب کبیر اکتبر در سرنوشت ملت ایران

 با پیـروزی انقلاب اکتبر فصل نوینـی در تاریخ حیات ملت ایـران آغاز می گردد. 
انقلاب اکتبر سوسیالیسـتی ملت ایران را از جور و تعدی تزاریسـم رهایی بخشید. 
رقیـب تزاریسـم، امپریالیسـم انگلیس، گرچه سـعی کرد نفـوذ خود را در سراسـر 
ایران بسـط دهد، ولـی اسـتقرار روابط دوسـتانه بین ایران و شـوروی ایـن نقش را 
بر آب نمود. دوران اسـتثمار و اسـتعمار بی دردسـر و بی سـروصدای مستعمرات و 
دول تحت الحمایه سـپری گشـت. پیش از انقلاب کبیر مسـاعی ملـت ایران برای 
رهایـی از جـور فئودال ها و اسـتعمار خارجی با فشـار دوجانبهٔ امپریالیسـم خنثی 
 دگرگون کـرد. قیـام مردانـهٔ کارگران و 

ً
می شـد. لکن ایـن انقـلاب زمینـه را کامـلا

برزگران روسـیه موجب تقویت روح و ایمان ملت ایران نسـبت بـه پیروزی بر علیه 
امپریالیسـم و فئودالیسـم گشـت. جنبش بزرگی در ایـران برای ایجـاد دولت ملی 
مرکزی پیدا شـد. بر فعالیت سیاسـی توده ها افزوده گشـت. امکان ترقی اقتصادی 
و سیاسـی برای ملت ایران از هر حیث فراهم گشـت. ملل مظلـوم تحت تأثیر این 
انقلاب و به امید پشـتیبانی معنوی کشـور شـوراها دسـت به قیام زدند. ملت ایران 
نمی توانسـت از ایـن قافله عقب بمانـد، لذا به موازات سـایر ملل، ملل مسـتعمره 
و نیمه مسـتعمره، درصدد کسـب اسـتقلال کامل برآمد. خیابانی هـا و لاهوتی ها و 
انقلابیون گیلان پدیدار شـدند و برای رهایی ملت از چنگ امپریالیسـم و تحصیل 

اسـتقلال کامل جان فشـانی ها کردند.
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بـه منظور اینکـه طی این بحـث کـذب ادعاهای غرض آلـود پـاره ای از محافل 

ارتجاعی را که هنوز ایران را »ملعبهٔ دست انگلیس و روس« می پندارند و ساعی اند 

تا وضـع فعلی ایران ]را[ پسـت تر و بدتر از وضع قبل از انقـلاب اکتبر جلوه دهند 

ثابت کرده باشـیم، ناگزیریم به مقایسهٔ سـاده ای متوسل شویم:

طی چندین ده سـال تا ظهور انقلاب کبیر قیود سیاسـی و اقتصـادی ملت ایران 

سال به سـال ضخیم تر و قـدرت و حـق حاکمیتش ضعیف تر می شـد، تـا اینکه در 

 از دسـت داد. لکن از این  به  بعد در سایهٔ 
ً
سـال 1۹1۹ ایران اسـتقلال خود را عملا

وضـع نوینی که در نتیجـهٔ انقلاب اکتبر بـه وجود آمده بود منحنـی حق حاکمیت 

و اسـتقلال ایـران، جـز در یکی دو مورد، پیوسـته صعـودی بوده. طی این سـال ها 

ملت ایران از خلال تضادهای معذب سـرمایه داری پیشـرفت کـرد، تا به حدی که 

امروز سراسـر کشـور ما را جنبشـی عظیم فراگرفته و زمینه برای ایجـاد یک دولت 

 مسـتقل با دسـتگاه متمرکز خالی از نفوذ خوانین فراهم گشـته است.
ً
ملی و کاملا

اسـتقلال ازدسـت رفته را ایـران به طـور ناگهانـی به دسـت نیاورد. در سـال های 

اول پـس از عقـد قـراراد ایـران و شـوروی هنوز ایران را نمی شـد کشـور مسـتقلی 

محسـوب داشـت، زیرا چه از لحاظِ سیاسـی و چه از لحاظِ اقتصادی هنوز تحت 

نفوذ دول امپریالیسـتی بود. قسمتی از خاک ایران توسط نیروهای انگلیسی اشغال 

شـده بود. با اسـتفاده از وضع ملوک الطوایفی کشـورْ انگلسـتان اختیـارات دولت 

مرکزی را محدود کرده و به مداخلات خود جامهٔ قانونی می پوشـانید. امپریالیسـم 

 پشـتیبانی 
ً
بـا بزرگ تریـن خوانین ایـران قراردادهـای جداگانه داشـت و از آنها جدا

می نمـود. از طرف دیگر روابـط ایران با دول سـرمایه داری کمافی السـابق بر روی 

قراردادهای منقادکننده ای که در آنها تسـاوی حقوق طرفین رعایت نشـده بود تکیه 

داشـت و رژیم منفـور کاپیتولاسـیون هنوز به قوت خـود باقی بود. 

 حمایت 
ً
اتحاد شـوروی از مبارزهٔ ملت ایران برای رسیدن به استقلال کامل جدا

کـرد و در نتیجـهٔ ایـن کمـک بود که ملـت ایران توانسـت تا حـد زیادی یـوغ دول 

امپریالیسـتی را به دور اندازد. 
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در ایـن سـال ها هنـوز طـرق اصلـی ترقـی و تکامـل ایـران واضـح نشـده بود. 
درحالی کـه توده های وسـیع ملت تحـت قیادت مردانـی از قبیـل خیابانی و حیدر 

عمواوغلـی بـرای رهایی خـود از یـوغ اسـتثمار مجاهـده می کردند. 

بـورژوازی نوظهـور ایـران از جنبش تـوده ای هراسـان گشـته، مصمم شـد تا با 
گذشـت هایی به تودهٔ مردمْ از پیروزی قطعی مردم جلوگیـری نماید. در این مبارزه 

بورژوازی پیـروز گشـت و دیکتاتوری خود را برقـرار نمود. 

شکست نیروهای روس های سفید در سال 1۲۹۹ موجبات خروج قوای انگلستان 
از ایـران و لغـو قـرارداد 1۹1۹ را مهیا سـاخت. به اتـکای روابط حسـنه ای که بین 
دولت ایران و شـوروی برقرار شـده بود ملت ایران توانسـت که نیروهای انگلیسـی 
را مجبور به ترک خاک ایران نماید و افسـران انگلیسـی و سـوئدی را از خدمت در 
ارتـش ایران منفصـل کند. در سـال 13۰۰ واحدهـای قزاق ها و ژاندارمری سـابق 

منحل شـد و به تشـکیل ارتش ملی اقدام گردید.

درعین حـال دولت ایـران تحت تأثیر بـورژوازی جوان و نوظهور مصمم شـد به 
ملوک الطوایفی و فعال مایشـائی خوانیـن خاتمه دهد. 

امپریالیسم انگلیس به اتفاق ارتجاع داخلی بر آن شدند که از خوانین و اختیارات 
آنهـا پشـتیبانی نمایند، زیـرا بزرگ ترین تکیه گاه سیاسـی انگلسـتان در ایران همین 
خوانین بودند. ابتدا بختیاری ها به کمک انگلیس ها بر نیروهای اعزامی دولت فایق 
آمدند، دولت انگلستان اتحادیهٔ عشایر جنوب را تشکیل داد و از قیام تجزیه  طلبانهٔ 
»سـمیتقو« حمایت می نمود. در سـال 13۰3 شیخ خزعل از خوزسـتان به دولت 
 به حمایت او برخاسـته، طی یادداشـتی 

ً
مرکـزی اعلان جنـگ داد و انگلیـس جدا

دولت ایران را از قشون کشـی بر علیه شـیخ منـع نمود، لکن دولت مرکـزی با اتکا 
به روابط دوسـتانهٔ ایـران و شـوروی از تهدیدات انگلیس نترسـیده، شـیخ را دچار 
هزیمـت نمود. اندکـی قبل از شـورش خزعل سـفارت انگلیـس در تهـران قضیهٔ 
سقاخانه و قتل اِمِری، کنسول آمریکا، را زمینه چینی نمود تا کلیهٔ سفارت خانه های 
دول متمدن را بر علیه دولت ایران برانگیزد، ولی روش دوسـتانه و ضدامپریالیستی 
سـفیر شـوروی این بار نیز دسـایس انگلیس ها را بر هم زد. بدین طریق نفوذ دولت 
مرکزی در سراسر کشور حکم فرما شد و از اختیارات خوانین محلی کاسته گردید. 
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بـدون شـک بزرگ ترین اثر انقـلاب اکتبر و برقراری روابط سیاسـی بیـن ایران و 
شوروی در سرنوشت ایران همان لغو قراردادهای منقادکننده  و رژیم کاپیتولاسیون 
بود. تحـت تأثیر اعلامیهٔ تاریخی دولت شـوروی دربارهٔ لغو کلیـهٔ قراردادهایی که 
در آنها دولت ایران به منزلهٔ یک دولت متسـاوی الحقوق شـناخته نشده بود، دولت 
ایـران در 1۲۹7 مصمم شـد رژیم کاپیتولاسـیون را لغـو نماید. ولی در این سـال 
دولت شـوروی در محاصرهٔ سـرمایه داران بود و ایران نمی توانسـت از نفوذ معنوی 
آن اسـتفاده نماید. لذا شـاه ایران تحت فشـار انگلیس کابینه را سـاقط نمود، لکن 
محیط سیاسـی ایران برحسـبِ تقویـت مادی و معنـوی اتحاد شـوروی تغییر پیدا 
می کرد. در سال 13۰۶ دولت ایران به اتکای قرارداد 1۹۲1 به کلیهٔ دول امپریالیستی 
اعلام نمود که پس از یک سـال رژیم کاپیتولاسیون را ملغی شده محسوب خواهد 
داشـت. دولت انگلیـس با این اقـدام مخالفـت ورزید، لکـن هنگامی کـه دولت 
ایران برای دولـی که در رویهٔ خود تجدیدنظر نکرده بودنـد تعرفهٔ گمرکی مضاعف 
تعیین نمود، انگلسـتان ناچار شـد تغییرات نوین را به رسـمیت بشناسد. این خود 

بزرگ ترین دلیـل ایجاد وضع نویـن در ایران بود. 

در سـال های قبل از انقلاب اکتبر در چنین مواردی روسیه و انگلستان همکاری 
می کردنـد و چنانچه درمورد »شوسـتر« و غیره دیده شـد از اجرای هـر قدم مترقی 
جلوگیـری می کردنـد، اما پـس از انقلاب زمینه بـرای ترقـی ایران مهیا شـده بود. 
شـوروی اولین دولتی بـود که از حـق تعرفه های خصوصی صرف نظـر کرد و طبق 
یادداشـت های متبادلـهٔ اول اکتبر 1۹۲7 دولت ایـران را در امـر تعرفه های گمرکی 
 آزاد گذاشـت. در نتیجهٔ این وضع نوینْ دول امپریالیسـتی ناچار شـدند در 

ً
کامـلا

روابط خود با ایران تجدیدنظر کنند، لکن انگلسـتان که در دستگاه حکومتی ایران 
عمال بی شـماری داشـت موفق شـد که در ازای شناسـایی لغو رژیم کاپیتولاسیون 

گذشـت های قابل ملاحظه ای از دولـت ایران بگیرد. 

برقراری روابط سیاسـی ایران و شـوروی در تضعیف نفوذ اقتصادی امپریالیسـم 
انگلیـس نیز تأثیر بسـزایی بخشـید. دولت ایران در سـایهٔ روش دوسـتانهٔ شـوروی 
در مـدت چندین سـال بـه موقعیـت سـرمایه های ملی تحکیـم بخشـید و از نفوذ 
سـرمایه های انگلیسـی کاسـت. در سـال 1۹۲۸ دولت بانک ملی را تأسـیس کرد 
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و در سـال 131۰ شمسـی با دادن گذشـت های قابل ملاحظه ای به انگلسـتان حق 
انحصاری پخش اسـکناس را از بانک شاهنشـاهی سـلب نمود. 

سـپس دولت به سـاختمان راه آهن سرتاسـری اقدام نمـود که خود نمونـهٔ بارزی از 
ایجـاد وضـع نویـن در محیط ایـران بود، زیـرا طی ده هـا سـال متوالی دولت روسـیهٔ 
تـزاری و انگلسـتان مـا را از سـاختن هـر نـوع طـرق و شـوارع، به خصـوص راه آهن، 

جلوگیـری می نمودند. 

طـی چندین ده سـال قبل از انقلاب بیـلان تجارت خارجی ایران همیشـه منفی 
بـود. رقم کمبود صادرات در سـال های اول بعد از برقراری روابط ایران و شـوروی 
نیز بـه افزایش می گراییـد. به منظـور ازبین بردن این کمبـودْ دولت ایـران در اواخر 
سـال 13۰۹ قانون انحصـار تجارت خارجی را بـرای ایجاد تعـادل در صادرات و 
 به منافع امپریالیسـم انگلیـس لطمه وارد 

ً
واردات وضـع نمود. این قانون مسـتقیما

می آورد، لکن برای ایران منافع بی شـماری در بر داشت. هنگام تصویب این قانون 
روزنامه های انگلسـتان، و در رأس آنها تایمز، حملات شـدیدی بر علیه این قانون 
آغاز نمودنـد. دول دیگر امپریالیسـتی نیـز از انگلسـتان پشـتیبانی می کردند. تنها 
دولت اتحاد جماهیر شـوروی بود که از این قانون حسـن اسـتقبال نمود. شوروی 
اولیـن دولتی بود کـه قانون فوق را که یکـی از نتایجش توسـعه و ترقی صنایع ملی 

بود به رسـمیت شـناخت و بدین وسـیله اجرای آن را ممکن نمود. 

زمینـه بـرای تجدیدنظر در قـرارداد »دارسـی« راجع بـه نفت جنوب مهیا شـده 
بود. دولت شـوروی ملـت ایران را در مبـارزه برای تجدیدنظر و یا لغـو امتیاز نفت 
دارسی یاری می نمود، ولی امپریالیسم انگلیس کسانی را که می خواستند با کمک 
معنوی شوروی این آرزوی دیرین ملت ایران را عملی سازند نابود کرد، و به دست 
خائن تریـن فرزندان ایـران در ازای گذشـت هایی که چندان هـم قابل ملاحظه نبود 

مـدت قرارداد را برای ۶۰ سـال دیگر تمدید کردند.

۴. بسط و توسعهٔ روابط ایران و شوروی

طـی ۲۵ سـال کـه از عقد اولین قـرارداد ایـران و شـوروی می گذرد بیـن دو دولت 
نامبـرده چندیـن قـرارداد سیاسـی و تجارتـی مبادله شـده که مـا به ذکـر مهم ترین 

آنهـا می پردازیم.
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قراردادهـای بازرگانـی: تا ظهور انقلاب کبیـر اکتبر روزبه روز بـر نفوذ اقتصادی 

روسـیه و انگلستان در ایران افزوده می شد. در سال های 1۹13-1۹1۴، ۶۰ درصد 
تجارت خارجی ایران با روسـیه و ۲1 درصد با انگلسـتان بود. دولت روسیه سعی 
داشـت تجارت خارجـی ایـران را در انحصار خـود درآورد و برای رسـیدن به این 
منظـور حتی اجازهٔ حمل کالای ترانزیت از خاک روسـیه را بـه ایران نمی داد، لکن 
روابـط بازرگانی ایران و شـوروی پـس از انقلاب بر اسـاس رعایـت منافع طرفین 
گذارده شـد. شـوروی مشـتری ثابت کالای ایران شـد و خـود نیز کالاهـای مورد 

احتیاج ایـران را تأمین نمود. 

در سـال های بحـران بـزرگ اقتصـادی پـس از جنـگ بین المللـی اول کـه دول 
 بـا همان قیمت های 

ً
سـرمایه داری را از قـوهٔ خرید محروم کرده بود شـوروی تقریبا

قبـل از بحـرانْ تمام محصـول اضافی کشـاورزی ما از قبیـل پنبه و پشـم و برنج را 
خریـداری کـرد و حال آنکـه قیمـت کالاهایـی کـه در همیـن موقع به کشـورهای 

سـرمایه داری صادر می شـد بسـیار تنزل کـرده بود. 

اولیـن قـرارداد بازرگانی ایـران و شـوروی در سـال 1۹۲۴ به امضا رسـید، لکن 
مرتجعیـن ایـران در اثر تحریـکات انگلسـتان از تصویـب آن مانع شـدند. دولت 
انگلیس شـیخ خزعل را به طغیان بر علیه دولت مرکزی برانگیخت. هدف شورش 
خزعـل تنها تجزیهٔ خوزسـتان نبـود، بلکـه منظور دیگـر امپریالیسـم در این عمل 

اختـلال در روابـط بازرگانی ایران و شـوروی بود. 

در سـال 13۰۵ مذاکرات برای عقد قرارداد بازرگانی بین ایران و شوروی تجدید 
گشـت. امپریالیسـم انگلیس باز متوسل به دسایس گوناگون شـد و متعاقب همین 
احوال بـود که روابط خـود را با شـوروی قطع نمـود. »کلایو«، سـفیر انگلیس در 
ایران، نزد شـاه رفت و اسـتعفای کابینهٔ مستوفی الممالک را خواسـتار شد و به شاه 
خاطرنشـان سـاخته بود که وی تاج وتخت خود را مدیون انگلسـتان است، ولی با 

همهٔ ایـن تحریکات قرارداد بازرگانی بین ایران و شـوروی به امضا رسـید. 

اساس روابط تجارتی طرفین، به موجبِ این قرارداد، اصل تسویهٔ بیلان صادرات 
و واردات بـرای هـر فقره معاملـه قرار گرفت، یعنی تجـار ایرانی به انـدازهٔ خرید از 
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شـوروی می بایسـتی به آن کشـور کالا صادر کنند. این قراردادوسـایل صدور کالا 
را به شـوروی برای تجار کوچک نیز فراهم سـاخته بود. 

موافقت نامـهٔ بین ایران و شـوروی راجع به شـیلات، موافقت نامـهٔ راجع به بندر 
پهلـوی و قرارداد عدم تعرض نیز در همین سـال منعقد گشـتند.

در سـال 13۰۸ موعد قـرارداد موقتی نامبرده سررسـید و مدتـی روابط بازرگانی 
بین دو کشـور قطع گردید، تا اینکه در سـال 131۰ دولت ایران در اثر فشـار بحران 
 با شـوروی که دچار بحران نشـده بود وارد مذاکره شـد، 

ً
اقتصـادی جهانـی مجددا

قـراردادی منعقـد نمـود کـه روابـط بازرگانی دو کشـور را تجدیـد کرد. شـرایط نو 
ایجـاب شـرایط نوتـری را می کرد و لـذا به موجـبِ قـرارداد 131۰ به جای تسـویهٔ 
بیـلان صادرات و واردات در هر فقره معامله تسـویهٔ بیلان به طورکلی در نظر گرفته 
شـد. به موجبِ همین قرارداد بود که دولت شـوروی قانون انحصـار تجارت را که 
شـرحش در بالا گذشت به رسـمیت شـناخت. به موجبِ این قرارداد و در اجرای 
قـرارداد 1۹۲1 شـوروی به ایران حـق ترانزیت داده، خود نیز چنین حقی را نسـبت 
بـه ایران بـه دسـت آورد. مـادهٔ 1۶ این قـرارداد حـق کشـتی رانی را در دریای خزر 

منحصـر به دو دولت ایران و شـوروی و اتبـاع آنها کرد. 

در سـال 1313 یـک هیئت بازرگانـی از ایران به شـوروی رفـت و در 131۴ بین 
دو کشـور قرارداد نوینی به امضا رسـید که به موجبِ آن دولت شـوروی یک رشـته 
مؤسسـات صنعتـی در ایـران سـاخت )سـیلوها، کارخانه هـای برنـج و غیـره(. 
پـس از این قـرارداد دولـت ایران بـرای اولیـن بـار به عنوان خریـدار مسـتقیم وارد 

معامله با شـوروی شـد.

در سـال 1317 موعـد این قـرارداد نیز سـرآمد و بـاز مدتی تجارت بیـن ایران و 
شـوروی بدون قرارداد انجام می گرفـت. مقارن همین احوال دولـت ایران درصدد 
برقراری روابط نزدیک با آلمان هیتلری برآمد. روابط تجارتی با آلمان نمی توانست 
جـای روابط ایران و شـوروی را بگیرد. از طرفی شـوروی تنها خریدار بسـیاری از 
کالاهای ایران بود، از طرف دیگر کالاهای ضروری را ایران نمی توانسـت از آلمان 
وارد کنـد. در نتیجـهٔ این سیاسـت ارتجاعیِ زمامـداران ایرانْ تجـارت خارجی در 
سـال 1317 بـه 31.7 درصد تنـزل کرد. صادرات برنج در این سـال بـه مقدار ۹۰ 
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درصد و صـادرات پنبه ۴7 درصـد نقصان یافـت. تزانزیت کالاهـای ایرانی از راه 

ترکیـه و خلیج فـارس نیز بسـیار گـران تمام می شـد. طبق آمـار رسـمی بانک ملی 

ایـران حمل یک تن خشـکبار از ایران به بندر هامبورگ از راه شـوروی 3۴۰ ریال، 

از راه ترابـوزان ترکیـه 1۰1۰ ریـال و از راه خلیج فـارس 133۰ ریال تمام می شـد. 

بحران اقتصـادی 1۹37-1۹3۹ بر وخامت وضع اقتصادی ایران افزود و در مدت 

این دو سـال یک بار دیگر منافع همکاری سیاسـی و اقتصادی ایران و شـوروی در 

عمل به ثبوت رسـید.

بالاخره در اوایل سـال 131۹ دولت ایران تحت فشـار بحـران اقتصادی جهانی 

ناچار شـد قرارداد بازرگانـی نوینی با شـوروی منعقد نماید.

یال میزان معاملات ایران و شوروی به میلیون ر

واردات سال ها
از

شوروی

صادرات 
به

شوروی

پورسانتاژ )درصد( مجموع
معاملات ایران 

با شوروی نسبت 
به مجموع معاملات

1۹31-1۹3۰۲3۰1۵۹3۸۹37

1۹3۲-1۹31۲۶۸۲۵1۵1۹3۹

1۹33-1۹3۲۲۰111731۸۲۸

1۹3۴-1۹331۴۵۹۰۲3۵۲۲

1۹3۵-1۹3۴1۹3۲۰33۹۶3۴

1۹3۶-1۹3۵۲۴11۸۶۴۲7۲۹

1۹37-1۹3۶۲77۲7۰۵۴73۶

1۹3۸-1۹3731۵۲3۵۵۵۰3۴
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روابـط سیاسـی: در همـان موقع که روابـط اقتصادی ایـران و شـوروی از طرفِ 

پـاره ای از محافـل اخـلال می شـد روابـط سیاسـی ما بـا همسـایهٔ شـمالی نیز به 

دسـتور بیگانگان در معرض تحریکات و دسـایس قرار می گرفـت. علاوه بر پیمان 

سـعدآباد که هدفش کامل کردن حلقهٔ محاصره به دور شـوروی بود دولت ایران در 

این سـال ها به آلمان هیتلری نزدیک شـده، روشـی غیردوستانه نسـبت به شوروی 

اتخاذ نمـود. روزبه روز بر نفوذ اقتصادی و سیاسـی آلمان در ایران افزوده گشـت. 

خاک ما میدان فعالیت  های جاسوسـان هیتلری شد که مشـغول تهیهٔ وسایل حمله 

بر منابع  نفت خیز همسـایهٔ شـمالی مـا بودند.

حوادث شـهریور 13۲۰ به بـازی خطرنـاک مرتجعین ایران کـه خیال های خام 

جهان گشـایانه در سـر می پرورانیدنـد خاتمـه داد و روابـط ایران و شـوروی را وارد 

مجرای نوینـی نمود.

روابط بیـن ایران و شـوروی در دوران جنگ به وسـیلهٔ قـرارداد سـه جانبهٔ 13۲۰ 

تعیین و مشـخص شـده بود. دولـت انگلیـس از نفوذ خویـش در دسـتگاه دولتی 

و خوانیـن اسـتفاده کـرد و یک بار دیگـر درصـدد برآمد تا ایـران را به قهقرا سـوق 

دهـد، روابـط بیـن مـا و شـوروی را تیـره نمایـد و در ایـن جهـد تـا حـدی هم به 

مقصود رسـید. مداخلات بی رویهٔ مأمورین انگلسـتان در امور داخلی ایران منجر 

به تشـکیل مجلس چهاردهم و تشکیل حکومت سـاعد و صدر و حکیمی شد که 

ذکـر خیانت های آنهـا در این مقاله نمی گنجـد. اما توده های بیدار ایـران که مکرر 

در مکـرر زیان هـای تیرگی روابط ایران و شـوروی را به چشـم خود دیـده بودند با 

تمایلات ارتجاعی آنان که از طرفِ عمال انگلیسـی مانند سـید ضیاءالدین رهبری 

می شـد آنقـدر مبارزه کردنـد تا دولت قـوام کـه در ابتدا علائـم تمایل بـه برقراری 

روابـط دوسـتانه را با شـوروی نشـان مـی داد تشـکیل گردید. ایـن بار نیز اسـتقرار 

روابـط دوسـتانه  بین دو کشـور چنانچـه بر همه معلوم اسـت بـدون مخالفت های 

دول امپریالیسـتی و به خصوص بلوک آنگلوساکسون عملی نشـد. نمایندگان دول 

نامبرده با کشـاندن »موضـوع ایران« به شـورای امنیت می خواسـتند روابط ایران و 

شـوروی را بر هم زنند.
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این تحریکات امپریالیسـتی بر علیه روابط دوسـتانهٔ ایران و شوروی هنوز هم به 
شـدت هرچه تمام تر ادامه دارد. بارزترین نمونه های آن طغیـان  گروهی از خوانین 
جنوب بر علیه دولت مرکزی است که در سایهٔ اقامت نیروهای انگلیسی و عملیات 

میلسپو و خیانت های دیگران در سـال های اخیر قدرت ازدست رفته را بازیافتند.

عامـل بزرگ و مؤثـر نزدیکی دو دولـت در آتیـه موافقت نامهٔ منعقـده  بین دولت 
آقای قوام و دولت شـوروی راجع به اسـتخراج نفت شـمال ایران و تأسیس شرکت 
مختلط نفت خواهد بود. برای نشـان دادن جنبهٔ جوانمردانـهٔ این موافقت نامه کافی 
اسـت تذکر دهیم در ۲۵ سـال اول دولت ایـران مالک ۴۹ درصد سـهام و در ۲۵ 
سـال دیگر مالـک ۵۰ درصد یعنی نصف سـهام آن خواهـد بـود و حال آنکه کلیهٔ 
مخارج اسـتخراج و تصفیهٔ نفت با شـوروی اسـت. منافع این شـرکت از نقطه نظر 
ترقی اقتصادیات ایران، رفع بیـکاری و بالاخره تقویت طبقهٔ کارگر که عامل اصلی 

و ضامن دموکراسـی در هر کشـور اسـت محتاج به توصیف نیست.

روابـط فرهنگـی: امـروز رشـته های فرهنگی بسـیاری ملت مـا را با ملـل اتحاد 

جماهیر شـوروی مربوط می کند. انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی و انجمن 
روابـط فرهنگی شـوروی با ممالـک خارجه طی سـال های اخیر اقدامـات مفیدی 

برای تحکیم مناسـبات فرهنگی دو همسـایه نموده اند.

روابط فرهنگی ما با ملل شـوروی درحقیقت از زمان جشن هزارسالهٔ فردوسی، 
بزرگ ترین سـخنوران خاورزمین، نضج گرفت. در سال 1313 برای برگزاری جشن 
هزارسالهٔ فردوسـی دولت شوروی کمیسـیون مخصوصی انتخاب کرد. این جشن 
در شـوروی با مجالس سـخنرانی و شب نشـینی های باشـکوه متعددی برگزار شد. 
۲۹ و 3۰ مـاه مـهٔ 1۹3۴ در ارمیتـاژ لنینگراد نمایشـگاه مخصوص فردوسـی برپا 
بود. در مسـکو نیز جلسات چندی به  افتخارِ شـاعر نامی ایران برپا گشت. عده ای 
از خاورشناسـان شـوروی نیز برای شـرکت در جشـن هزارسـالهٔ فردوسـی به ایران 

مأموریت یافتند.

در سـال های اخیر انجمن روابط فرهنگی علاوه بر ابتکار یک رشـته مسافرت ها 
به کشـور شـوروی و ایران و تشکیل جلسات سـخنرانی کتب و مقالات بسیاری از 
ادبیات ملل شوروی را به فارسـی ترجمه کرده، در دسترس خوانندگان فارسی زبان 
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گذارده اسـت. روزنامهٔ دوسـت ایـران، ارگان خانهٔ فرهنگ انجمـن روابط فرهنگی 
ایران بـا شـوروی، نقش بزرگی در تشـیید مناسـبات دو ملـت بازی کرد. تشـکیل 
اولین کنگرهٔ نویسندگان و شعرای ایران، تأسیس کلاس های درس روسی، فرستادن 

شـاگردان برای تحصیل به شـوروی، همه از اقدامات مفید این انجمن اسـت.

علاوه بر روابط فرهنگی بین سازمان های کارگری دو کشور نیز روابط دوستانه ای 
ایجاد شـده، چنانچه در سـال گذشـته بنا به دعوت شـورای متحـدهٔ مرکزیْ هیئت 
نمایندگی کارگران شـوروی به ایران آمد و امسـال اتحادیه های کارگران شـوروی از 

عده ای از رهبران سـازمان های کارگری ایران به شـوروی دعوت نموده اند. 





دنیا چشم به مبارزۀ ملل شرق دارد

از: جوان

هفتهٔ پیـش جمعی از مردان سرشـناس، روحانیان، اسـتادان دانشـگاه، هنرمندان، 
روزنامه نگاران و قضات بیانیه ای انتشار دادند و در آن از احزاب، سازمان ها و مردم 
اسـتقلال طلب و صلح خواه دعوت کردند برای توسعهٔ همبسـتگی میان ملل شرق 
و پشـتیبانی از نهضت های اسـتقلال خواهانهٔ ایـن ملل که در حفـظ صلح جهانی 
مؤثر اسـت کوشـش کننـد. امضاکنندگان بیانیـه یا بهتـر بگوییـم »دعوت نامه« از 
همهٔ مردم، از کسـانی که به دعوت آنان پاسـخ می گویند، خواسـته اند برای تدارک 

کنفرانـس نمایندگان ملل خاور مجاهـدت و همکاری کنند.

انتشـار ایـن دعوت نامه در زمانـی انجام گرفتـه که ملل خاورمیانـه، به خصوص 
مـردم ایـران، یکـی از حسـاس ترین دوره هـای تاریخـی خـود را می گذراننـد. از 
 تشـنه به خون همهٔ نیـروی خود را برای سـرکوبی مردم شـرق 

ِ
یک سـو امپریالیسـم

گـرد آورده و از سـوی دیگـر ملل صلح دوسـت دنیا چشـم امید به ما و کوشـش و 
فـداکاری مـا دوخته اند.

دولت مصدق که زمانی به ظاهر دم از اسـتقلال می زد اکنون دیگر پرده پوشـی را 
کنـار نهاده. همـهٔ پیش بینی هایی که مردم صلح دوسـت دربارهٔ آینـدهٔ او و دولت او 
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می کردند یک به یک درسـت درمی آیـد: وطن ما به یک پایگاه جنگی ضدشـوروی 
تبدیـل می شـود، نفت برای مصـارف جنگـی اربابان دریاسـالار »فچتلـر« ذخیره 
می گـردد، آزادی هـای مردم یکی پـس از دیگری سـلب می شـود و... . اگر ما یک 
دم از مبـارزه و جهاد برای حفظ هسـتی خود غافل باشـیم، نقشـه های دیگری هم 

که در دسـت اجراسـت عملی می گردد.

امروز وظیفه ای سـنگین و تاریخی به عهدهٔ ماسـت. دبیـرکل کمیتهٔ صلح آلمان 
در پیامـی به جمعیت ایرانی هواداران صلح می نویسـد:

بـه نـام میلیون ها نفـر مبـارزان صلح آلمـان، درودهـای آتشـین و بهترین 
آرزوی خـود را بـرای موفقیـت کنفرانس شـما ارسـال می داریم.

مبارزهٔ درخشـان شـما بـر علیه شـرکت کشـورتان در اتحاد نظامـی بلوک 
غربی، علیه اسـتخراج مواد خام به وسـیلهٔ مونوپولیسـت های خارجی، بر 
ضد مستشـاران نظامـی بیگانه در مبـارزهٔ ما بر ضـد اربابان و اشـغالگران 

غرب کشـورمان به طـور زیادی به ما الهام بخشـیده اسـت.

پیـروزی شـما نیروهـای آن کسـانی را کـه اقـدام بـه تحریک مـردم خاور 
نزدیـک بر علیه یکدیگـر می نمایند برای اینکه موقعیت امپریالیسـتی خود 

را تقویـت کننـد به طور زیـادی تضعیـف می نماید.

مـا اطمینـان داریـم کـه نیـروی صلح کشـور شـما بـه اتفـاق مردم سـایر 
کشـورهای خاور نزدیـک قادر خواهند بـود تا بیرون رانـدن تدارک کنندگان 
جنگ مبارزهٔ موفقیت آمیز خود را که نتیجهٔ آن تقویت اردوی شکست ناپذیر 

صلـح جهانی اسـت ادامه دهند.

از این پیام خوب می تـوان دریافت که مبارزهٔ ملت ایـران و دیگر ملل خاورمیانه 
و شرق نزدیک برای ملل صلح دوسـت جهان چه اهمیت و ارزشی دارد.

اکنون گرم ترین روزهای مبارزه فرارسیده است. دولت مصدق وطن ما را یکجا به 
دست نظامیان آمریکایی سپرده است و جمعی از مردان خیراندیش و صلح دوست 

مردم را برای تشکیل کنفرانس نمایندگان ملت های خاورمیانه دعوت کرده اند.

در این دعوتِ عام خواست ها و آمال ملل شرق چنین توصیف شده است:
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آنهـا می خواهند به محرومیت های ملی خود خاتمه بخشـند، کشورشـان 
را از ]...[1 مراکـز تحریـک و دسـایس بیـرون آورند. ملل شـرق نزدیک و 
آفریقای شـمالی ایـن ادعـای اسـتعمارطلبان را که ملت هـای عقب مانده 
را بایـد اداره کـرد و آنهـا لیاقـت دردسـت گرفتن کارهـای خـود را ندارنـد 
تقبیـح می کننـد و محکوم می سـازند؛ آنها کـه می داننـد نتیجـهٔ رهایی از 
قیـد اسـتعمار و زندگـی در محیط توأم بـا صلـح و آزادی نه تنهـا تمامیت 
و اسـتقلال ملت هـای خاورمیانـه و آفریقـای شـمالی را تضمیـن می کند 
بلکـه اثـر وجـودی آن موجب تحکیـم صلح جهانـی و رفع اثـر از علل و 
موجبـات جنگ دیگری اسـت کـه بشـر همیشـه آن را خطرناک ترین بلیه 

برای اضمحـلال خود می شناسـد.

ما به این وسـیله از همهٔ هنرمندان صلح دوسـت، نویسـندگان، نقاشـان، شـعرا و 
دیگـران خواسـتاریم که بـرای انجام »دعـوت عام« صلح دوسـتان و خیراندیشـان 

هم صـدا و هم قدم شـوند.

نقل از مجلهٔ کبوتر صلح، شمارهٔ 1 )۲۴(، دورهٔ سوم، سال دوم، خرداد 1331

1. کلمه ناخواناست، شاید »سیادت« یا »صورت )به معنای فهرست(« باشد.





دعوت جمعیت ملی مبارزه با استعمار

دعـوت جمعیت ملی مبارزه با اسـتعمار از کلیهٔ افراد میهن پرسـت و ضداسـتعمار 
ملت ایران، از کلیهٔ احزاب و سـازمان ها و جمعیت ها و شـخصیت هایی که مدعی 

مبارزه با استعمارند.

ه کاشـانی، دکتر مصدق، جبههٔ ملی و سـازمان های وابسـته به 
ّ
از آقایان: آیت الل

آن؛ برای تشـکیل جبههٔ ]و اردوی[ ضداستعمار.

جمعیـت ملی مبارزه با اسـتعمار بـا درنظرگرفتن وضع جدیدی کـه در روزهای 
 با سرنوشت 

ً
اخیر در صحنهٔ سیاست کشور ما به وجود آمد، و بدون تردید مستقیما

نهضـت ملی ایـران و مبارزات درخشـانی کـه در راه کوتاه کـردن نفوذ اسـتعمار از 
کشـور خود کرده اسـت رابطه دارد، وظیفهٔ خـود می داند که یک بار دیگـر به کلیهٔ 
دسـتجات و افراد ایرانی که مایل به قطع ریشـه های اسـتعمار از کشـور ما هسـتند 
و کسـانی که مدعی داشـتن چنیـن تمایلاتی می باشـند مراجعه و بـا تحلیل وضع 

کنونی و دورنمـای آینده راه مبارزات آتی را نشـان دهد.

یشه های آن ۱. تحلیل اوضاع کنونی و ر
آنچـه در این روزها در کشـور مـا می گـذرد، آزادی خواهان ایـران از مدت ها پیش 

پیدایـش آن را پیش بینـی می کردند.
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سیاسـت دولت دکتر مصدق که نمایندهٔ سیاسـت جبههٔ ملی و احزاب وابسته به 
آن بـود در تمـام دوران پانزده ماهه طوری بود که هر روز شـرایط مسـاعدتری برای 
پیدایـش بحران کنونی به وجـود می آمد. تجزیه وتحلیل دقیـق از جریان وقایع یک 
سـال و نیم اخیر کشور ما نشان می دهد که مسئولیت اصلی و عمدهٔ پیدایش وضع 

کنونی به عهدهٔ گردانندگان جبههٔ ملی و دکتر مصدق و وابسـتگان او می باشـد.

الف( توسعهٔ نهضت ضداستعماری و ملی شدن صنایع نفت

پس از سـقوط رژیـم دیکتاتوری بیست سـاله، که حکومتـی گوش به فرمان و مطیع 
امپریالیسم انگلستان در رأس آن قرار داشت و مهم ترین پست های دستگاه حاکمه 
را عمال سرشـناس و کهنه کار این سیاست استعماری در دست داشتند، و پیدایش 
امکانـات محدودی که در اثر شـرایط زمان جنگ در کشـور ما پیدا شـد، از همان 
اولیـن روزها، مبـارزهٔ ملت ایران کـه در اثر تماس بیشـتر با وقایـع جهانی هر روز 
گاهی بیشتری پیدا می کرد شروع به توسعه گذاشت. این مبارزه در همان سال های  آ
جنـگ و به خصوص پس از آن با سـرعت قابل توجهی شـدت یافت و خطر مهمی 

برای پایه های امپریالیسـم در میهـن ما به وجود آورد.

باوجـودِ حملات سـبعانه ای که امپریالیسـت های انگلیسـی و آمریکایی چه در 
دوران جنگ و چه در سـال های پس از آن به نهضت ملی و اسـتقلال طلبانهٔ کشور 
ما وارد ساختند، باوجودِ قتل عام های جنایت بار آذربایجان و خوزستان و مازندران، 
باوجودِ صدها توطئه ای که برای درهم شکسـتن نهضت ضداسـتعماری ملت ما از 
طـرفِ دربـار و دولت های دست نشـانده و عمال امپریالیسـم تهیه و بـه موقع اجرا 
گذارده شـد، مع ذلک شـعله های فروزان ایـن نهضت روزبه روز بالاتـر گرفت، هر 
بار حملات دشمن را از سـر گذراند و در مدت کوتاهی نیروی بیشتری می گرفت.

این مبارزهٔ عمومی ضدامپریالیستی در دوران اول به خصوص متوجه مستعمرین 
پایگاه امپریالیسـتی در ایران یعنی شرکت سـابق نفت جنوب و بانک شاهی بود.

ولـی مبارزان واقعی ضداسـتعمار هیچـگاه مبارزه با اسـتعمار تازه نقـش آمریکا 
را که در دوران جنگ اخیر با سیاسـت تجاوزکارانه و با اسـتفاده از شـرایط مسـاعد 
جهانی توانسـته بود پایگاه های سیاسـی و اقتصادی بزرگی در جهان به دست آورد 
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و در کشـور مـا هم نفوذ کـرده و می کوشـید تا جای رقیـب فرتوت و ضعیف شـدهٔ 
خود یعنی انگلسـتان را بگیرد از نظر دور نداشـتند.

در سال های ۲۶ و ۲7 توسعهٔ نهضت ضداسـتعماری ملت  ما موفق شد خفقان 
شـدیدی را که پس از سـرکوبی نهضت آذربایجان در کشـور ما حکم فرما گردیده 
بود در هم شـکند و به خصوص در ماه های قبل از بهمن ۲7 این مبارزات ]شدت[ 
قابل ملاحظه ای گرفت. امپریالیست های انگلیسی که پایه های مهم ترین پایگاه خود 
یعنی شـرکت سـابق نفت را متزلزل احسـاس کردند، برای درهم شکستن مقاومت 
ایـران و تحصیـل قـرارداد جدیدی ماننـد قـرارداد تحمیلی 1۹3۲ کـه مقدمات آن 
به وسـیلهٔ کابینهٔ سـاعد تهیه شـده بود، کودتای ننگین 1۵ بهمن ۲7 را علیه نهضت 
ملـی تهیـه دیـده و اجرا کردنـد. آنها امیـدوار بودنـد که با انجـام ایـن توطئه موفق 
شـوند بـرای مدت طولانـی موقعیت خـود را در ایران مسـتحکم کنند، ولی نقشـهٔ 
آنها به کلی اشـتباه بود. ریشـه های نهضت ملـی عمیق تر از آن بود که انگلیسـی ها 

و مزدورانشـان حساب می کردند.

باوجودِ وسـعت و عمق آن توطئـهٔ ننگین، کـه اولین نتایـج آن ازبین بردن قطعی 
بقایـای آزادی هـای دموکراتیـک، توقیـف کلیـهٔ روزنامه هـا، حبس و زجـر و تبعید 
مبارزان واقعی ضداسـتعمار و ایجاد مجلس ارتجاعی سـنا و تغییر ارتجاعی قانون 
اساسـی و غیره بود، مع ذلک موفق به ریشـه کن کردن نهضت ضداسـتعماری ملت 

ایران نگردیدند. 

مبارزان ضداستعمار با استفاده از شرایط و امکانات جدید هر روز فعالیت خود 
را افزودند و قشرهای جدیدی را به مبارزه علیه امپریالیسم کشاندند.

امپریالیست های انگلیسی از یک طرف تحت فشار شدید ملت ایران که خواهان 
ریشه کن سـاختن کلیـهٔ پایگاه های امپریالیسـتی بـود و از طرف دیگر تحت فشـار 
رقیـب نیرومند خود، آمریکا، که خواهان سـهم بیشـتری از ثروت های تاراج شـدهٔ 
ملت ما بود و می کوشـید تا با اسـتفاده از وضع نامسـاعدی که نهضـت ملی ایران 
بـرای انگلسـتان بـه وجـود آورده، امتیـازات بیشـتری از او بـه نفع خود به دسـت 

آورد قرار گرفتند.
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برای مقابله با این دو فشار یکی از قوی ترین عمال خود رزم آرا را روی کار آوردند، 
ولی حکومت رزم آرا هم که با سـروصدای زیادی روی کار آمد نتوانست در مقابل 
سیل عظیم نهضت ملی ایران مقاومت کند و با ننگ و رسوایی در هم شکسته شد. 

شـدت فشـار ملت ایران تا جایی رسـید که مجلسین شورا و سـنا، مجالسی که 
ساخته وپرداختهٔ امپریالیسـم ]بودند[ و اکثریت قاطع افراد آن را عمال شناخته شده 
و قدیمی امپریالیسم انگلستان تشـکیل می دادند و گردانندگان آن از امضاکنندگان 
و تصویب کننـدگان قـرارداد تحمیلـی 1۹3۲ بودنـد، ناچـار بـه قانـون ملی شـدن 

صنایع نفـت رأی دادند.

تصویـب ایـن قانون اگرچـه تحت فشـار افکار عمومـی ملت ایـران و علی رغم 
تمایلات امپریالیسـت ها صورت گرفت، ولی عمال امپریالیسـم توانستند در آن به 
نفـع اربابـان خود مـوادی را بگنجانند و از تأثیر آن به شـدت بکاهنـد. مواد مربوط 
بـه پرداخت غرامـات و فـروش الزامی نفت به مشـتریان سـابق که به طـور صریح 
ناقـض حقوق ملـی ما بود بـا چند نکتهٔ دیگـر به دسـتور امپریالیسـت ها در قانون 
گنجانده شـد. باوجودِ ایـن نواقص، قوانین ملی شـدن و اجرای آن پیـروزی بزرگی 
بـود که ملت ایـران در مبـارزهٔ ضداسـتعماری خویش بـه دسـت آورد. هم زمان با 
تصویـب این قانـون، نهضـت ملی ایـران حکومـت خائن عـلا را کـه دنبال کنندهٔ 
سیاسـت خائنانـهٔ رزم آرا بـود سـرنگون کـرد و در چنین شـرایطی حکومـت جبههٔ 
ملـی، حکومت دکتـر مصدق کـه مدعی عملی سـاختن قانـون ملی کـردن نفت و 

کوتاه کردن دسـت اسـتعمار بـود، روی کار آمد.

بدون تردید از لحاظِ جهانی و داخلی وضع مسـاعدی برای ملت ایران پیدا شده 
بود. امپریالیسـم انگلیس در زیر ضربات محکم نهضت های ملی در مسـتعمرات 
خود مجبور به عقب نشینی شده بود. موفقیت های سیاسی و اقتصادی جبههٔ صلح 
و دموکراسـی در کشـورهای آزاد جهـان و همچنیـن پیروزی های عظیـم خلق های 
کشـورهای مستعمره و نیمه مسـتقل که در رأس آن پیروزی تاریخی ملت چین قرار 
داشت شـرایط بسیار مسـاعدی را برای توسـعهٔ نهضت های ملی سـایر کشورهای 
مسـتعمره و نیمه مسـتقل، ازآن جملـه کشـور مـا، بـه وجـود آورده بود. اگـر دولت 
جبهـهٔ ملی طبق ادعاهای سـابق خـود درمورد مبارزه با اسـتعمار و اسـتبداد عمل 
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می کـرد، بـدون تردیـد ملـت ایـران در دنبـال پیـروزی تاریخـی ملی کـردن نفـت 
می توانسـت پیروزی هـای بزرگ تـری بـه دسـت آورد و در راه زندگـی سـعادتمند 

قدم هـای بزرگی به جلـو بردارد.

متأسـفانه حکومت جبههٔ ملی خیلی زود ادعاهای گذشـتهٔ خود را فراموش کرد 
و در تمـام زمینه ها سیاسـتی در پیش گرفت که نتیجه اش جـز آنچه که امروز ملت 

ایران در مقابل خود می بیند چیز دیگری نمی توانسـت باشـد.

اگـر حکومت جبهـهٔ ملی به ادعـای خود می خواسـت با اسـتعمار مبـارزه کند 
و اسـتقلال کشـور ما را تأمین نماید، می بایسـت بلافاصله پـس از روی کار آمدنْ 
خطوط کلی سیاست خود را در زمینهٔ سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست 
اقتصادی و مسـئلهٔ نفت روشـن سـازد، نیروهایی را بـه کمک آنها لازم اسـت این 
مبـارزه را آغـاز کـرد و در آن پیـروز شـد دقیقـا تأمین نمایـد و قدم به قـدم روی این 
خط مشـی پیـش رود. ولـی حکومـت جبههٔ ملـی در تمـام زمینه ها درسـت روش 

مغایـر با ایـن روش منطقـی در پیش گرفت.

 چه قبـل و چه بعـد از به 
ً
جمعیـت مـا و سـایر جمعیت هـای آزادی خواه مکـررا

حکومت رسـیدن دکتر مصـدق به طور منجز ایـن خطوط صحیح را نشـان دادند، 
ولـی دکتر مصدق و همکاران او هرگز نخواسـتند به این پیشـنهادات توجهی کنند.

ب( اقدامات دولت جبههٔ ملی در زمینهٔ سیاست داخلی

بدون تردید مبارزه علیه استعمار را با چند نفر و چند روزنامه و رادیو نمی توان پیش 
برد. اسـتعمار طبق گفتهٔ خود دکتر مصدق، پیشوای جبههٔ ملی، ریشه های عمیقی 
در تمام دسـتگاه دولتی کشـور ما دارد. در دربار، ارتش، پلیـس، مجلس و ادارات 
دولتـی و سـازمان های اقتصادی تمام مقامات حسـاس در دسـت عمال اسـتعمار 
اسـت. چگونه می توان بـا دو روزنامه و چند نفر چنین قدرتی را در هم شکسـت؟

دکتـر مصدق بارهـا در مواقعی که لازم داشـت خود اعتراف کرده که ملی شـدن 
صنعـت نفت تنها در اثر فشـار ملـت، که به صـورت میتینگ ها و تظاهرات وسـیع 
تظاهـر می کرد و به دشـمنان ملت نشـان مـی داد که در راه رسـیدن بـه هدف خود 

بـرای هرگونه فـداکاری حاضر اسـت، عملی گردید.



570  اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران - جلد اول

خـود گرداننـدگان جبههٔ ملـی بارها اعتـراف کرده اند کـه اگر تظاهـرات عظیم و 
مبارزات درخشـان توده های ضداسـتعمار کشـور ما نبود، مجلس شـانزدهم هرگز 
قانـون ملی شـدن صنایـع نفـت را تصویـب نمی کـرد. اگر چنین اسـت، و مسـلم 
جز این نیسـت، پـس لازم بود جبهـهٔ ملی کـه مدعی مبـارزه با اسـتعمار بود پس 
از تشـکیل دولـت از روی وفـاداری بـه ادعاهای خود شـرایط لازم را برای توسـعهٔ 
مبارزات ضداسـتعماری آماده می کرد، یعنی آزادی های دموکراتیک و به وسـیلهٔ آن 
امـکان تظاهرات نیروهـای ضداسـتعمار را تأمین می کرد، مبارزان ضداسـتعمار را 
از بند خـلاص می نمود، بـه دخالت ارتـش و مقامـات غیرصلاحیـت دار در امور 
کشـور خاتمه مـی داد و خائنین به کشـور و پایمال کنندگان جنبه هـای مترقی قانون 

اساسـی را مجـازات می نمـود و انتخابـات آزاد را تأمین می کرد.

ولی دولت جبههٔ ملی، که از نهضت ملی ایران بیشتر ترسید تا از امپریالیست ها، 
نه تنهـا در ایـن راه که یگانـه راهِ تأمین شـرایط پیـروزی نهضت ضداسـتعماری بود 
قدم نگذاشـت، و حتی نه تنها حالـت موجود را هم حفظ نکـرد، بلکه برعکس، با 
تمام قوا در راه مخالف آن یعنی راه سـرکوبی نهضت ملی قدم برداشـت و با کمک 
سـیاه ترین نیروهای ارتجاعی به قلع وقمـع نهضت ملی ایران پرداخـت، افرادی از 
بدنام تریـن جاسوسـان انگلیسـی و آمریکایـی را در کابینهٔ خود شـرکت داد و تمام 
خائنیـن را در مقـام خود تثبیت کـرد، حکومت نظامـی را در خوزسـتان ادامه داد، 
قانـون ارتجاعی انتخابات را که هدفش محروم کردن مبارزترین قشـرهای توده های 
ضداسـتعماری، یعنـی کارگران، از شـرکت در انتخابات اسـت تنظیـم کرد و روی 

آن ایسـتادگی به خرج داد.

اوباش و پلیس و ارتش را به سرنوشت مردم مسلط ساخت، به کمک و همکاری 
همان مراجعی کـه خود دکتر مصدق آنها را مـزدوران انگلیس می نامید توطئه های 
ننگیـن ماننـد ۲3 تیـر و )؟( آذر و ۸ فروردیـن را در تهـران و نظایـر آن را در کلیـهٔ 
شـهرهای ایران تهیه دید و عملی سـاخت. دکتـر مصدق در مبارزه با سـازمان ها و 
افـکار دموکراتیک تا آنجا پیش رفت که امکان فعالیت را حتی برای هواداران صلح 
از بیـن برد، به جرم هواداریِ صلحْ میهن پرسـتان بنام، دختران و پسـران جوان را به 
زنـدان افکند و به چند سـال حبـس محکوم کرد و بـه تبعیدگاه فرسـتاد و به تدریج 
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امکان هرگونه تظاهر را از ملت ایران سـلب کـرد و روزنامه های دموکراتیک را یکی 
پس از دیگـری توقیف نمود.

انتخابـات را، که مدعـی بود در محیط آزادی انجام خواهـد داد، در محیط ترور 
غیرقابل تصـوری عملـی سـاخت. در هیـچ دوره ای در جریـان انتخابـات این قدر 

خون ریزی نشـده است.

گرچـه دکتر مصدق علاقه مند بود که عمال سیاسـت آمریـکا را در درجهٔ اول بر 
کرسـی وکالت بنشـاند و هدفش تشـکیل مجلسـی با اکثریت آمریکایی بود، ولی 
 ملی بـا دربار و 

ً
در عمـل بـرای جلوگیری از هرگونـه پیروزی های نماینـدگان واقعا

عمال امپریالیسم انگلیس سـازش کرد و زیر نظر و مراقبت او بدنام ترین وابستگان 
سیاسـت انگلیس، مانند دکتر طاهری و میراشـرافی، از صندوق سر بیرون آوردند. 
دسـت دربـار و ارتـش را در انتخابـات بـاز گذاشـت و درنتیجه این مجلـس را که 
می بینیـم از قالب بیرون کشـید. حکومت نظامی را در شـهرهای دیگر خوزسـتان 
عمومیـت داد و جالب توجـه اسـت کـه ایـن حکومـت نظامـی مصدق، کـه بنا به 
ادعـای او و طرفدارانـش بـرای جلوگیری از خرابکاران انگلیسـی برقرار شـده بود، 
در تمـام دوران یک سـال و نیمهٔ موجودیـت خـود حتـی یک بـار هم یـک خرابکار 
انگلیسـی را تعقیب ننموده و برعکس صدها نفر از بهترین مبارزان ضداستعمار را 
به جـرم مبارزه با اسـتعمار انگلیس و مـزدوران آن به سـیاه چال انداخته و به حبس 

محکوم سـاخته است.

اگر از حکومت قوام در دورهٔ سرکوبی نهضت ملی آذربایجان بگذریم، در زمان 
هیچ نخسـت وزیری تا این حد خون مبارزان ضداستعمار ریخته نشده است.

دکتر مصدق که قبل از اشـغال مقام ریاسـت دولت همیشه با برقراری حکومت 
نظامی مخالفت می کرد در تهران با اسـتفاده از توطئهٔ پلیسی ۸ فروردین حکومت 
نظامـی برقرار کـرد و آن را تنها بـرای جلوگیـری از تظاهرات ضداسـتعماری ادامه 
داد و حتـی در روزهایی که برای او مسـلم بود که ممکن اسـت سـاقط شـود و این 
حکومـت نظامی به وسـیلهٔ حریفان علیـه او مورد اسـتفاده قرار گیـرد، ازآنجاکه از 
توسعهٔ نهضت ملی ایران بیشتر از هر چیز واهمه داشت، حاضر به لغو آن نگردید.
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ایـن جالب اسـت که در زمـان دولت مصـدق روزنامه هـای مزدور امپریالیسـم 
انگلیـس کـه بـا کمـال بی شـرمی پیروزی هـای ملـت مـا ]...[ حتـی یک بـار به 
جـرم خیانـت بـه میهـن در محـاق توقیـف نیفتادنـد، ولـی روزنامه هـای مبـارز 
ضداسـتعمار هر روز به بهانه ای مورد هجوم پلیس و چاقوکشان دولتی و دسته های 

اوباش قـرار گرفتند.

این اسـت بیلان مختصـری از عملیات دولـت جبههٔ ملی، دولـت دکتر مصدق 
در دورهٔ پانـزده ماه زمامداری اش.

نتیجهٔ این سیاسـت این اسـت که حالا که دکتر محمد مصدق از ریاست دولت 
 تمام آزادی های دست وپا شکسـته ای را که ملت ایران قبل از 

ً
برکنار می شـود تقریبا

زمامـداری وی بـه زور مبارزات خود به دسـت آورده بود از دسـت داده، حکومت 
سـرنیزه و شلاق در تمام کشـور حکم فرماسـت، زندان ها و تبعیدگاه ها خیلی بیش 
از هنگام آغاز زمامداری دکتر مصدق از فرزندان مبارز ضداستعمار پر شده است.

ج( اقدامات دولت جبههٔ ملی در زمینهٔ سیاست خارجی

اگـر دولت جبههٔ ملـی بر ادعاهای خود درمورد تأمین اسـتقلال ایـران و قطع نفوذ 
اسـتعمارطلبان از کشـور ما صادق بـود، می بایسـت از همان آغازِ به دسـت گرفتن 
قـدرت قدم های مشـخصی در ایـن راه بـردارد، می بایسـت از ملت الهـام بگیرد، 
به طور دقیق پایگاه ها و راه های نفوذ اسـتعمار را تشـخیص دهد، نوکران استعمار را 
رسـوا کند و از مردم برای قطع کردن ریشـه های نفوذ امپریالیستی کمک بخواهد و 
نیرو بگیرد. دولت مصدق می بایسـت جاسوسان سرشـناس انگلیسی و آمریکایی 
را از مقامـات حسـاس برکنـار کند، بـه تبعیت از تمایـلات صلح جویانـهٔ ملت از 
دنباله روی کورکورانه از سیاسـت تجاوزکارانهٔ استعمارگران دست بردارد و سیاست 
مسـتقل اتخاذ کند، از اردوگاه جنگ و تجاوز که آمریکای امپریالیست در رأس آن 
قرار دارد قطع علاقه کند، روابط خود را با کشـورهای صلح دوست و آزادی خواه بر 
اسـاس حفظ صلح و احترام متقابل بین ملت ها توسـعه دهـد. به خصوص درمورد 
همسـایهٔ دوسـت ملت ایـران، اتحاد شـوروی، سیاسـت دوسـتانه در پیـش گیرد، 
مستشاران آمریکایی را که از طرفِ سیاست تجاوزکارانهٔ آمریکا به کشور ما تحمیل 
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شـده اند اخراج نماید و قراردادها و موافقت نامه های اسـارت آور و استقلال شـکن 
جم-آلن، سـاعد-دریفوس و نظایر آن را پاره نماید.

ولـی دولـت جبههٔ ملـی در ایـن زمینه ها نه تنهـا قدم مثبتـی برنداشـت، او حتی 
نه تنهـا وضع موجود را حفظ نکرد، بلکه برعکس، درسـت در راهی مخالف منافع 
ملت ایران قدم گذاشـت. دولت دکتر مصدق در سیاسـت خارجی و نتایج داخلی 
آن خود را به دامان امپریالیسـم آمریکا انداخت؛ هریمن، »دوسـت عزیز« خود را 
به ایـران دعوت می کرد و میلیون ها ریـال از بودجهٔ ضعیف کشـور را برای پذیرایی 
او تخصیـص می داد و همـان روز خون صدها نفـر از بهترین مبارزان ملت را سـر 

راه او بـه زمین می ریخت.

دولـت جبههٔ ملـی بـه موافقت نامه های اسـارت آور قبلی موافقت نامـهٔ مصدق-
وارِن و ]موافقت نامـهٔ[ مصدق-هندرسـون را افزود و بدین وسـیله خیلی بیشـتر از 
سابق سـیل جاسوسـان آمریکایی به کشور سـرازیر شـد و ارتش ایران بیش ازپیش 

به صورت زایـده ای از ارتش آمریـکا درآمد.

دولـت مصدق قانـونِ گرفتـن وام از امپریالیسـم آمریکا را از مجلـس گذرانید و 
بدین وسـیله یک صفحهٔ دیگر از قرارداد شـوم 1۹1۹ را به نفـع آمریکا تجدید کرد.

دولـت مصـدق در تمام محافـل بین المللی علیـه مطالبات ملت هایـی که برای 
آزادی خـود جنـگ می کردند کورکورانه بـه دنبال آمریکا رفت، تجـاوز جنایت آمیز 
آمریـکا را در کره تأیید کرد، از شناسـایی کشـورهای آزاد و به خصوص چین بزرگ 
توده ای سر باز زد )چیزی که نمایندگان جبههٔ ملی آن روز که حکومت در دستشان 
نبـود از آن دفاع می کردند(، در روابط ایران و اتحاد شـوروی هیچ گونه بهبود ایجاد 
نکرد، روزنامه های دولتی و رادیوی دولت به تبعیت از امپریالیست های جنگ افروز 
به پخش افترائات و اتهامات علیه اتحاد شـوروی که بزرگ ترین دوست ملت ایران 
اسـت ادامه دادنـد. این اسـت بیلان عملیـات دولت دکتـر مصدق، دولـت جبههٔ 
ملـی، در چهارده مـاه زمامداری. نتیجه این اسـت که امروز اسـتعمار خیلی بیش 
از زمانـی که دکتر مصدق زمامدار شـد بر کشـور ما مسـتولی اسـت، مستشـاران 
آمریکایی قسـمت بزرگی از تکیه گاه های نظامی، سیاسـی و اقتصادی کشـور ما را 
در دسـت گرفته   و استعمار انگلسـتان قسـمت اعظم از تکیه گاه های خود را که در 
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اثر پیروزی های ملت ایران از دسـت داده بود دوباره به دست آورده است. سیاست 
خارجی ما در همه جا کورکورانه از سیاسـت امپریالیسـت ها تبعیـت می کند. دکتر 
مصـدق و طرفداران او نمی توانند حتی یک اقدام جدی سیاسـی را نشـان دهند که 
دولت ایران برخلاف نظر مشـترک امپریالیسـت های انگلیسـی و آمریکایی یا نظر 

یکی از آنها ]انجام[ داده باشـد.

د( اقدامات دولت جبههٔ ملی در زمینهٔ مسئلهٔ نفت

دولت جبههٔ ملی، اگر نسبت به ادعاهای خود دربارهٔ قطع ایادی استعمار انگلستان 
صـادق بـود، می بایسـت درمـورد مسـئلهٔ نفت کـه مهم تریـن مسـئلهٔ روز نهضت 
ضداسـتعماری کشـور ما بـوده، روش قاطع و صحیـح مبتنی بر منافـع ملت ایران 
]را[ انتخـاب و بـا نیـروی مـردم آن را به موقـع اجرا می گذاشـت. با کمال تأسـف 
در ایـن مـورد دکتـر مصدق که ادعـا می کرد ریاسـت دولـت را فقط بـرای حل آن 
بـه عهده گرفته اسـت سیاسـتی در پیش گرفـت که منجر بـه وضع کنونـی گردید، 
یعنـی به عـوض تحکیم و توسـعهٔ پیروزی های ملـت مقدار زیادی مشـکلات تازه 
به وجود آورده و بالاخره دولت را به کسـی که بدون تردید مأمور سـازش و تسـلیم 
درمـورد نفت اسـت واگـذار نمـوده اسـت. دولت جبهـهٔ ملـی، اگر بـه گفته های 
خود باوفا بـود، می بایسـت: بلادرنگ خلع ید را عملی می سـاخت، کارشناسـان 
انگلیسـی را اخراج می کرد و دست نوکران شـرکت را از پست های حساس صنایع 
نفـت کوتاه می نمود و برای حل مسـئلهٔ نفت منتظر تصمیم آمریکا نمی شـد، برای 
اصلاح قانون ملی شـدن صنایع نفت و حـذف مادهٔ 7 آن اقـدام می کرد، بلافاصله 
اعـلان فروش نفـت را به هر خریـداری که با رعایـت حق حاکمیت مـا حاضر به 
خریـد بود منتشـر می سـاخت و با کشـورهای خریـدار وارد مذاکره می شـد و کار 
صنایـع نفـت را از تولیـد و فـروش به یـک  مقدار کـم آغاز می کـرد و کم کـم آن را 
توسـعه می داد و از همـان دورهٔ اولی که اوضاع اقتصادی کشـور مـا هنوز وخامت 
پیـدا نکرده بود حفـظ و حل مسـئلهٔ نفت را بر محـور مقاومت طولانـی در مقابل 

امپریالیسـت ها اسـتوار می کرد.

دولت جبهـهٔ ملی این راه را نرفت و برعکسْ روش مماشـات را در پیش گرفت، 
مدت ها خلع یـد را اجرا نکرد. اعلام کرد که با ابقای جاسوسـان انگلیسـی موافق 
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اسـت. دولت انگلیـس را به عنوان نمایندهٔ شـرکت نفت به رسـمیت شـناخت و با 

نمایندگان شـرکت سـابق و دولت انگلیس وارد مذاکره شـد و ماه ها وقت کشور را 

به جـای آنکه با اتخـاذ تصمیمات قاطع بـرای تحکیم جبههٔ ضداسـتعماری صرف 

کننـد، به مذاکره با نمایندگان بانک امپریالیسـتی بین المللی و نمایندگان رنگارنگ 

آمریـکا و انگلیـس گذرانیدنـد. ولـی فشـار ملـت ایـران به حـدی بود کـه پس از 

 دکتر مصدق بالاخره خلع ید را عملی نمود و جاسوسـان 
ْ

ماه ها مماشـات و تردیـد

انگلیسـی اخراج شدند.

دولت جبههٔ ملی از ابتدا در مقابل مهم ترین راه تحکیم پیروزی ملی شـدن نفت 

که به راه انداختن تأسیسـات نفت با نیروی ملی و فروش آزاد آن به کشـورهای دیگر 

بود بـه تبعیت از سیاسـت آمریکا نه تنهـا اقدامی نکـرد، بلکه تقاضای کشـورهای 

دموکراسـی توده ای مشـرق اروپا را دربارهٔ خرید نفت ماه ها بلاجـواب گذارد و در 

هر مورد به وسـیلهٔ نمایندگان رسـمی خود اعلام داشـت که حاضـر به فروش نفت 

به این کشـورها نیست.

دولت دکتر مصدق می دانسـت کـه در مبارزه برای ملی کردن نفت اگر سیاسـت 

قاطـع در پیش گیرد، زمان به نفع ملت ایران و اگر سیاسـت مماشـات و کنارآمدن 

با دشـمن پیش گرفته شـود، زمان به نفع انگلسـتان خواهد گذشـت. دکتر مصدق 

باوجودِ علم به این واقعیت راه مماشـات و سـازش و تسـلیم و تبعیـت از نظریات 

امپریالیسـم آمریـکا را در پیش گرفت. امپریالیسـم آمریکا در عین داشـتن تضاد با 

رقیبان انگلیسـی هرگز نمی خواسـت که نفت ایران به دست ملت ایران اداره شود و 

به این ترتیب سرمشق خطرناکی برای سـایر ملل محروم به وجود آید. از این لحاظ 

اسـتعمارگران آمریکایی هرگز نمی خواسـتند که مبارزهٔ ملت ایران از چارچوبی که 

به وسیلهٔ خواسـت های عمومی اسـتعمارطلبان محصور بود خارج شود.

دولت جبههٔ ملی تمام سیاسـت خود را درمورد مسئلهٔ نفت در همین چارچوب 

نگه داشـت و به همین جهت نه تنها در دورهٔ زمامـداری مصدق پیروزی های ملت 

ایـران تحکیـم نیافـت و توسـعه پیدا نکـرد، بلکه امـروز بـا روی کار آمـدن دولت 

قـوام ضربـهٔ محکمـی بـه آن وارد آمده و ایـن ضربه نتیجـهٔ طبیعی ضرباتی اسـت 
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کـه دولـت جبههٔ ملـی در طول چهـارده ماه زمامـداری به نهضت ضداسـتعماری 
ملت ایـران وارد آورد.

ه ( اقدامات دولت جبههٔ ملی در زمینهٔ اقتصاد کشور
بدون تردید هیچ کشوری نمی تواند بدون داشتن استقلال اقتصادی استقلال سیاسی 
محکم و اسـتواری داشته باشـد. امپریالیسـم در بیشـتر موارد از راه به دست گرفتن 
شریان های اقتصادیْ کشـورهای دیگر را به صورت مستعمره و یا کشورهای وابسته 

به خود درمی آورد.

در این هم تردیدی نیسـت که اقتصاد کشـور ما به تمام وکمال در زنجیر اسـارت 
امپریالیسـت ها بوده و هسـت. و بـاز این هم تردید نـدارد که امپریالیسـم انگلیس 
برای ترمیم شکسـت خود قوی ترین سـلاحی که در دست داشـت فشار اقتصادی 
به کشـور مـا بود، زیـرا وجود اتحـاد جماهیر شـوروی در مجـاورت ما و قـرارداد 

1۹۲1 امـکان هرگونـه اعمال زور علنی به وسـیلهٔ ارتش را از او سـلب می کرد.

برای دولتی که مدعی مبارزه با امپریالیسـم اسـت بدیهی است که باید سیاستی 
مبتنی بر بیرون کشـیدن اقتصاد کشور از نفوذ شوم و اسارت آور امپریالیسم و تبدیل 

آن به اقتصاد مسـتقل انتخاب و دنبال نماید.

دولت جبههٔ ملی، اگر نسـبت به ادعاهای خود در مبارزه علیه اسـتعمار و تأمین 
اسـتقلال ملی صادق بود، می بایسـت بلا درنگ پس از به دست گرفتن قدرت نقشهٔ 
دقیـق و صحیح اقتصادی خود را بر اسـاس تأمین حداکثر منافع ملت ایران طرح و 
به موقع اجرا ]می [گذارد. چنین دولتی باید تمام مؤسسات اقتصادی امپریالیستی را 
 برمی چید و سـرمایه های آنها را که از چپاول ثروت ملی ما انباشـته شده است 

ً
فورا

مصادره می کرد، صنایع داخلی را که در مقابل سـیل بنیان کن کالاهای کشـورهای 
امپریالیستی در حال ازبین رفتن قطعی هستند حمایت می کرد ]و[ تجارت خارجی 

کشـور را که در قبضهٔ امپریالیست هاست از دست آنها خارج می کرد. 

]می بایسـت[ تجـارت پایاپـای را بـا کشـورهایی کـه به حقـوق ملی مـا احترام 
می گذارنـد توسـعه مـی داد، از خـروج ارز از کشـور بـه کشـورهای امپریالیسـتی 
جلوگیـری می نمود، تجـارت با اتحاد شـوروی را کـه باصرفه ترین مبـادلات برای 
کشـورها اسـت بیش ازپیـش توسـعه مـی داد، در بودجـهٔ کشـور تجدیدنظر جدی 
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می کرد: از بودجهٔ ارتش و پلیس و ژاندارمری به مقدار قابل ملاحظه ای می کاسـت 
و آن را برای توسـعهٔ کارهای تولیدی صنعتی و کشـاورزی بـه کار می انداخت، در 
سیاسـت مالیاتـی تجدیدنظـر می کـرد و مالیات هـای غیرمسـتقیم را که فشـار آن 
 بـر دوش توده هـای بی چیز و زحمت کش اسـت به مالیات های مسـتقیم 

ً
منحصرا

بـر ثروت هـای بـزرگ و عایـدات کلان تبدیـل می نمـود و از ایـن راه بر بنیـهٔ مالی 
قشـرهای وسـیع مردم می افزود و درنتیجه به اقتصاد متبادل کشور رونق می داد، از 
مخارج زاید و لوکس و ریخت وپاش دسـتگاه دولتی می کاسـت و جلوی دزدی ها 

و غارتگری هـا را می گرفـت.

ایـن خطوط کلـی از همان روزهای اول دولـت جبههٔ ملی طـی نامه های متعدد 
از طـرفِ محافـل دموکراتیـک ایـران یـادآوری شـده، ولـی دولـت دکتـر مصـدق 
نه تنهـا نخواسـت از ایـن راه صحیـح بـرود بلکـه برعکسْ راهـی را انتخـاب نمود 
کـه نتیجه اش بحـران کنونی اقتصادی کشـور اسـت، بحرانی که نتیجه اش سـقوط 
دولـت جبههٔ ملـی و روی کار آمدن دولت قـوام گردید. دولت جبهـهٔ ملی به جای 
انجـام اقدامـات عاجـل فوق الذکر همـان سیاسـت غلـط دولت های سـابق را در 
زمینهٔ تجـارت  خارجی، صدور ارز، ورود کالاهای بنجل امپریالیسـتی، تبعیت از 
تمایلات اقتصادی امپریالیسـت ها، سنگ اندازی در جریان توسعهٔ طبیعی تجارت 
با کشـورهای شوروی و کشـورهای توده ای، اختصاص دادن قسـمت اعظم بودجهٔ 

کشـور به ارتش، پلیـس و ژاندارمـری ادامه داد.

صنایـع داخلی در دورهٔ دولـت مصدق بیش ازپیش بر اثر رقابت امپریالیسـت ها 
در هم شکسـته شـد و عدهٔ زیادی از کارخانه هـای ملی ما تعطیـل و خیل بیکاران 
هـزاران نفر افزایش یافت. قشـرهای متوسـط تولیدکنندگان هر روز بیشـتر به طرفِ 
ورشکسـتگی سـوق داده شـدند و بـازار ایـران از کالاهـای بنجل پر شـد. اگر هم 
بـر اثـر فشـار افـکار عمومـی دولت مجبـور شـد بـا کشـورهای غیرامپریالیسـت 
بعضـی قراردادهـای پایاپای منعقد سـازد، در جریان این کار مـدت طولانی تعلل 

و کوتاهـی نمود. 

ارقام زیر نمایش دهندهٔ تجارت خارجی کشـور در سـال 133۰ یعنی سـالی که 
دکتر مصدق زمام کشـور را در دسـت داشـت می باشـد. در سـال گذشـته با کمی 
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تفـاوت، مانند سـال های قبل، تجـارت خارجی ایران در دسـت امپریالیسـت های 
انگلیسـی و آمریکایـی بـوده اسـت و تمـام ارز صادراتی از کشـور یکجا به کیسـهٔ 

سـرمایه داران انگلیسـی و آمریکایی فرو رفته.

در سـال 133۰ مجمـوع واردات از آمریـکا و انگلیـس و هندوسـتان )سـرمایهٔ 
انگلیس( معادل 3۶3۵ میلیون ریال یعنی ۵3 درصد از مجموع واردات، و مجموع 
صـادرات ما به این سـه کشـور فقـط ۹۰۰ میلیون ریـال یعنی کمتـر از یک چهارم 
واردات از آن کشـورها و کمتر از ۲۲ درصد از مجموع صادرات کشور بوده است. 
به این ترتیب در سال 133۰ که زمامداری با حکومت جبههٔ ملی بود بیش از ۲7۰۰ 
میلیون ریال از کشور به جیب سرمایه داران آمریکایی و انگلیسی انتقال یافته است.

در همین سـال واردات مـا از شـوروی 11.۵ درصـد از کل واردات یعنی قریب 
یک پنجم از واردات از کشـورهای آمریکا و انگلیس و هنـد بوده، ولی صادرات ما 
 معادل کل صادرات به آن 

ً
به آن کشـور ۲۰.3 درصد از کل صادرات، یعنی تقریبـا

سـه کشور، بوده اسـت و میزان صادرات به شـوروی 7۰ میلیون ]ریال[ بر واردات 
ما از آن کشـور فزونی داشـته، یعنی می توان گفـت به این میزان ارز از شـوروی به 

ایران وارد شـده است.

دولـت دکتر مصـدق با اسـتفاده از شـرایط بسـیار مسـاعدی که آمادگـی اتحاد 
شـوروی و کشـورهای تـوده ای درمـورد تجـارت بـا کشـور ما بـه وجود مـی آورد 
می توانسـت در ایـن وضع تغییر محسـوس و جدی به نفـع ملت ایـران وارد آورد، 
ولی تبعیت از خواسـت های امپریالیست ها مانع از این شد. نمونهٔ بارز این تبعیت 
لغـو تصویب نامـه  دربارهٔ اخـذ مالیـات از اتومبیل های سـواری بود کـه به صورت 

زننـده ای نقـش فرماندهی سـفیر آمریکا را بـه دولت ایران نشـان می داد.

ایـن بود بیـلان مختصری از اقدامـات دولت در زمینـهٔ اقتصاد عمومی کشـور، 
اقداماتـی کـه نتیجه اش بحران سـخت اقتصـادی و بی پولـی کنونی اسـت. به طور 
خلاصـه اقدامـات پانزده ماهـهٔ زمامـداری دولت جبهـهٔ ملـی، ازآنجاکـه در تمام 
زمینه هـا به طورکلـی در راهی مخالـف منافع ملت ایـران قدم برمی داشـت، باعث 
شـد که نیروهای ملی ما تضعیف شـود. عمـال آمریکا بیش از هروقت در کشـور 
 
ً
ما نفـوذ کردند. عمال انگلسـتان در تمـام زمینه ها موقعیت ازدسـت رفته را مجددا
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 دفاع نمودنـد. به این 
ً
بـه دسـت آوردند و بـا گسـتاخی از منافع اربابـان خود علنـا

علت اسـت که ما مسـئولیت کامل وضع کنونـی را متوجه دکتر مصـدق، آیت الله 
کاشـانی و سـایر گردانندگان جبههٔ ملـی می دانیم.

۲. در ]این[ وضع چه باید کرد؟

شـرط اساسـی بـرای پیـروزی نهضـت ضداسـتعماری وحـدت کلیـهٔ نیروهـای 
ضداسـتعماری اسـت.

 برای درهم شکسـتن حملهٔ جدیدی که از طرف امپریالیسم انگلستان از 
ً
مسـلما

مدت ها قبل با اسـتفاده از سیاسـت سـازش کارانه و تسـلیم آمیز دکتـر مصدق و با 
استفاده از روش ضددموکراتیک او آغاز گشته و اکنون به مرحلهٔ خطرناکی رسیده، 
به طوری کـه تمام پیروزی های ملت ما را در زمینهٔ ملی کردن نفت و به دسـت آوردن 
اسـتقلال ملی تهدید به خطر می کنـد، برای کوتاه کردن تجاوزات استقلال شـکنانهٔ 
امپریالیسـت های آمریـکا کـه می خواهنـد جای رقبـای انگلیسـی را بگیرنـد، تنها 
یک راه موجود اسـت و آن راه وحدت عمـل کلیهٔ نیروهای ضداسـتعماری در زیر 

شـعارهای واحد ملی است.

امـروز کـه دولت مدافـع منافع شـرکت نفت بـه روی کار آمـده و تمـام محافل 
حاکمه و مراکز قدرت کشـور اعم از دربار و سنای ساختهٔ رزم آرا و مجلس ساختهٔ 
دولـت دکتـر مصدق در جبهـهٔ واحدی علیـه منافع ملـت متحد شـده اند تنها یک 
راه موجود اسـت و آن این اسـت کـه نیروهای ملـی صرف نظـر از اختلافات کلی 
زیر شـعارهای حداقل عمومـی که مبارزهٔ امـروز ملت می طلبد متحد شـوند و در 

جبههٔ مشـترکی به مبـارزه برخیزند. 

دولت دکتر مصدق طی پانزده ماه زمامداری خود با برقراری حکومت وحشـت 
و تـرور امـکان هرگونه تظاهرات وسـیع تـوده ای را به زور سـرنیزه و باتـون از ملت 
سـلب کرد و حکومـت نظامی را که امروز حتـی به طرفداران خود او دندان نشـان 
می دهد برای ملت میراث گذاشـت. همان فرمانـدار نظامی که دیروز دکتر مصدق 
برای شـرکت در مجلس شـورا از تـرس مخالفین به بـازوی او تکیـه می کرد امروز 

نوک سـرنیزه اش را به طرفداران دکتر مصدق نشـان می دهد. 
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دولت دکتر مصدق طی پانزده ماه برای توسـعهٔ فعالیت عوامل انگلیس همه گونه 
شـرایط مسـاعد را فراهـم کـرد و امـروز دولـت قوام که بـا اسـتفاده از این شـرایط 
مسـاعد روی کار آمده با همان حکومت نظامی سـاختهٔ دکتـر مصدق گلوی مردم 
را باز هم بیشـتر می فشـارد. سیاسـت گردانندگان جبهـهٔ ملی در تمـام دوران اخیر 
مبارزات ملت ایـران در راه نفاق افکنی در جبههٔ عمومی مبارزان ضداسـتعمار قدم 

برمی داشـته اسـت. باید به این سیاسـت خاتمه داده شود.

گرداننـدگان جبهـهٔ ملـی در تمـام مـدت قبـل از حکومـت و پـس از آن هرگـز 
نخواسـته]اند[ بـه تقاضاهـای مکرر جمعیت مـا که مـورد پشـتیبانی بزرگ ترین و 
مبارزترین قشـرهای مبارز ضداسـتعمار اسـت توجه کنند و در این سیاسـت خود 
بـا لجاجت تمام حتـی علیه خواسـت قسـمت قابل ملاحظه ای از طرفـداران خود 

قدم برمی داشـتند. 

منافـع ملـی ایجاب می کند کـه سیاسـت نفاق افکنی خاتمـه داده شـود. در این 
سـاعات بحرانـی و سـخت کـه ملت مـا می گذرانـد وظیفهٔ هـر فرد وطن پرسـت، 
هـر فـردی که طرفـدار قطع ریشـه های اسـتعمار از کشـور ماسـت، هر فـردی که 
اسـتقلال ملی را بـر بردگی و عبودیـت ترجیح می دهد، این اسـت که بـا تمام قوه 

در راه تشـکیل جبهـهٔ واحد ملی علیه اسـتعمار بکوشـد. 

روزهایـی که مـا می گذرانیم بوتهٔ آزمایش بسـیار بزرگی اسـت. در ایـن راه بیش 
از سـایر اوقات قیافهٔ واقعی نفاق افکنان و خرابکاران، کسـانی که بـه فرمان اربابان 
انگلیسی و آمریکاییْ خود را در صفوف مبارزان ملت جا زده اند، نمایان، و ماسک 

ریـا و تزویر از چهرهٔ آنان برافکنده خواهد شـد.

جمعیت ملی مبارزه با استعمار که از بدو پیدایش خود پیرو سنت های درخشان 
مبارزان واقعی نهضت ضداسـتعماری ملت ایران بوده و همیشـه در اولین صفوف 
نهضـت ضداسـتعماری گام برمی داشـته اسـت به پیروی از خواسـت ملـت ایران 
امـروز از کلیـهٔ وطن پرسـتان، ایرانیـان شـرافتمند و کلیهٔ کسـانی که مدعـی مبارزهٔ 
ضداستعماری هستند دعوت می نماید که برای درهم شکستن جبههٔ متحد مزدوران 
اسـتعمار که اکنـون در قالـب دربار و سـنا و مجلس و دولـت قوام به وجـود آمده 

اسـت جبههٔ واحدی بـه وجود آورند.
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ما از آقایان کاشـانی و مصدق و سـایر گردانندگان جبههٔ ملـی، از کلیهٔ احزاب و 
سـازمان هایی که مدعـی مبارزه علیه اسـتعمارند دعـوت می کنیم که بـا طرفداران 

خود در این جبهه شـرکت نمایند.

هدف یک چنین جبهه باید این باشـد که مبارزات درخشـان ملـت ایران درمورد 
ملی کردن صنایع نفت و کوتاه کردن دسـت امپریالیسـت ها ]از[ اقتصاد و سیاسـت 

کشـور را تا پایان دنبال کند.

مـا ملی کـردن صنایع نفت را ایـن می دانیم که نفـت ایران به دسـت دولت ایران 
و بدون مداخلهٔ امپریالیسـت ها اکتشاف، اسـتخراج و تصفیه شود و به هر مشتری 
کـه بـدون گرفتن هرگونـه تعهـد و امتیاز و بـا احترام به حقـوق و اسـتقلال ملی ما 

حاضـر به خرید آن باشـد بـدون هیچ گونه تمایز فروخته شـود.

بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بایـد در راه عملی سـاختن شـعارهای زیریـن که 
فوری ترین خواسـت های ملت ایران اسـت از طرفِ جبههٔ واحد کلیهٔ میهن پرستان 

ایـران اقدامات جـدی و فوری بـه عمل آید.

1. سـقوط دولت قوام؛ که سوابق و طرز روی کارآمدنش نشان دهندهٔ آن است که 
بـه منظور از بین بردن بقایای پیـروزی ملت ایران درمورد ملی کـردن نفت و تحکیم 

پایه های متزلزل اسـتعمار در رأس حکومت قرار گرفته است.

۲. تأمین حداقل آزادی های دموکراتیک در سراسـر کشـور یعنـی: لغو حکومت 
نظامی در سراسـر کشـور، تأمین آزادی مطبوعـات در تمام کشـور، تأمین فعالیت 
آزادانهٔ سازمان ها و احزاب دموکراتیک، تأمین آزادی بقیهٔ انتخابات به وسیلهٔ تشکیل 
سـازمان های مشـترک نظارت ملی بر امر انتخابات، خاتمه دادن بـه دخالت دربار 

و مقامات ارتشـی در کارهای کشور

3. اخـراج کارشناسـان آمریکایـی ارتـش و ادارات دولتی از کشـور و لغـو کلیهٔ 
قراردادهـای اسـارت آور علنی و سـرّی

جمعیـت ملی مبـارزه با اسـتعمار در این سـاعات تاریخـی میهن پرسـتان ایران 
را بـه تشـکیل جبههٔ واحـد ملی دعـوت می کند و بار دیگـر کلیهٔ مدعیـان مبارزه با 

اسـتعمار را در مقابـل ملت ایـران در بوتهٔ آزمایش قـرار می دهد.
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جمعیـت ملی مبـارزه با اسـتعمار اطمینان دارد کـه درهرحال پیـروزی نهایی با 
ملت ارجمند ماسـت.

هیئت مدیرهٔ جمعیت ملی مبارزه با استعمار



نکاتی از نطق رضا رادمنش، رئیس هیئت نمایندگی
 حزب تودۀ ایران در هشتمین کنگرۀ حزب کمونیست چین

رفقای گرامی!

به نـام کمیتهٔ مرکـزی حزب تودهٔ ایـران، به نام همـهٔ اعضای این حـزب و به نام 

خلق هـای ایران، شـادباش های قلبی خود را به مناسـبت برگزاری هشـتمین کنگرهٔ 

حزب کمونیسـت چین به شـما سـازندگان چین نو و به وسـیلهٔ شـما بـه همهٔ خلق 

کبیر چین تقدیم مـی دارم... .

... مبـارزهٔ دلاورانـهٔ خلـق کبیر چیـن درخشـان ترین صفحهٔ تاریـخ جنبش های 

رهایی بخـش خلق هـای مسـتعمرات و ممالک وابسـته اسـت. حزب کمونیسـت 

چین به ندای لنین کبیر به کمونیسـت های کشـورهای خاور در سـال 1۹1۹ پاسخ 

مثبت داده اسـت. حزب کمونیسـت چین موفق گشـته اسـت مارکسیسم-لنینیسم 

را بـه شـیوهٔ آفریننده ای در چین بـه کار بندد و آن را باز هم انکشـاف بخشـد... .

انقـلاب چیـن، کـه در کشـوری نیمه مسـتعمره-نیمه فئودال موفـق گشـت، 

نمونـهٔ درخشـانی اسـت، به ویژه بـرای کشـورهایی که شـرایط مشـابهی را با چین 

دارا هسـتند... .
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جنبش انقلابی در ایران از مطالعهٔ وسـیع تئوری انقلاب چین و ترجمه های آثار 
رفیـق مائو تسـه تونگ و سـایر رهبـران عالی قدر حزب کمونیسـت چیـن و انطباق 

ایـن تجربیات غنی نیرو گرفته اسـت.

... سه سال از کودتای جنایت کارانهٔ اوت 1۹۵3 )۲۸ مرداد( می گذرد. امپریالیسم 
به حمایت سـیاه ترین نیروهای ارتجاع داخلیْ حکومـت قانونی دکتر مصدق را که 
بـر توده های وسـیعی از خلق های ایران اسـتوار بـود واژگون سـاخت و آنچه را که 

مـا در نتیجهٔ فداکاری های بزرگی به دسـت آورده بودیم پایمال کرد... .

حـزب ما اکنـون در پرتـو جهان بینـی مارکسیسم-لنینیسـم، با ارزیابی گذشـته، 
دسـت اندرکار تجدید قواسـت )ترجمهٔ تحت اللفظـی آن عبارتسـت از: با ارزیابی 
گذشـته به مداوای زخم های وارده مشغول اسـت. مترجم(. حزب ما با درس گیری 
از اشـتباهات گذشـته اش تدارک گام جدیدی را می بیند. در این کار ما برای تجربهٔ 

جنبـش کبیر انقلابی در چین ارزش بسـیار قائلیم... .

ما راه بس دشـوار و سـهمگینی را در پیش داریم. لیکن ما ایمـان داریم که آینده 
از آن ماسـت، زیـرا حقیقـت و خلق در کنار مـا قرار دارنـد. ما اطمینـان داریم که 
در ایـن مبـارزه از حمایـت بشـریت مترقـی، کـه در رأس آن اتحـاد شـوروی قرار 
دارد و چیـن تـوده ای شـما یکـی از بزرگ تریـن سـنگرهای آن را تشـکیل می دهد، 

برخـوردار خواهیم بود.

زنـده بـاد حـزب کمونیسـت ظفرمنـد چیـن و کمیتـهٔ مرکـزی آن بـه صـدارت 
رفیـق مائو تسـه تونگ!

زنده باد هشتمین کنگرهٔ حزب کمونیست چین!

زنده باد دوستی خلق های ایران و چین!

ــارت  ــن )انتش ــت چی ــزب کمونیس ــرۀ ح ــتمین کنگ ــزارش هش ــی گ ــن انگلیس ــه از مت ترجم
پکــن، 1۹۵۶(:

 The 8th Congress of Chinese Communist Party, Vol. 3, Foreign Language
Press, Peking.
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مقدمه
ایـن مجموعه شـامل اسـناد و مدارکی مربوط به پلنوم وسـیع کمیتـهٔ مرکزی حزب 
تـودهٔ ایران اسـت. در آغاز این مجموعه رفقـای حزبی با »اطلاعیـهٔ هیئت اجراییهٔ 
کمیتـهٔ مرکـزی« که شـامل ارزیابی و تحلیل فعالیت پلنوم اسـت آشـنا می شـوند. 

پس از ایـن اطلاعیه قطعنامه های مصوبهٔ پلنوم درج شـده اسـت.

درمورد قطعنامهٔ مربوط به روش حزب در مسـئلهٔ ملی شـدن صنایع نفت شایان 
ذکر اسـت که پلنوم وسـیع کمیتهٔ مرکزی قطعنامهٔ پیشـنهادی را پـس از اصلاحاتی 
به مثابـهٔ پایه تصویب کـرد. پلنوم وسـیع به هیئت اجراییـهٔ منتخبـه در پلنوم توصیه 
نمـود کـه قطعنامـه را دقیق تر سـازد و نیـز توصیه کـرد کـه در دوره بنـدی مبارزات 
مـردم ایـران درمـورد ملی کردن صنایـع نفت نیـز که در طـرح قطعنامهٔ پیشـنهادی 
بـود تجدیدنظـر اساسـی کنـد و ایـن دوره بنـدی را دقیق تـر و عینی تر بیـان نماید. 
هیئـت اجراییـه تصحیحـات لازم را در قطعنامهٔ مـوردِ بحث به عمـل آورد و برای 
آنکه قـراردادن قطعنامه در دسـترس رفقای حزبی بـه دیر نینجامد، اجـرای توصیهٔ 
پلنـوم دربارهٔ دوره بندی را که تأثیـری در مضمون اصلی و شـالودهٔ منطقی قطعنامه 

ندارد بـه موقع مقتضی موکـول کرد.

هیئت اجراییه سـودمند شـمرد گزارش عمومـی کمیتهٔ مرکزی حزب تـودهٔ ایران 
بـه پلنوم وسـیع کمیتهٔ مرکـزی را، که در کمیتـهٔ مرکزی به اتفاق آرا تصویب شـده، 
در پایـان مجموعـه به مثابهٔ ضمیمـه ای به این اسـناد و مدارک بیفزایـد، زیرا در این 
گزارش یک سلسـله مسـائلی دربارهٔ اوضاع جهان و ایران و سیر حزب ما بین پلنوم 
سـوم و چهارم و تدارک پلنوم وسیع و مسـئلهٔ وحدت سازمانی طبقهٔ کارگر در ایران 

ذکر شـده اسـت که در قطعنامه ها منعکس نیست.
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اطلاعیهٔ هیئت اجراییهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

دربارۀ پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

رفقای ارجمند حزبی!

از تاریـخ ۵ تـا ۲۶ تیرمـاه 133۶ چهارمین پلنـوم کمیتهٔ مرکزی )پلنوم وسـیع( 
جریان داشـت. پـس از قریب نُه سـال این نخسـتین پلنوم کمیتهٔ مرکزی اسـت که 
تشـکیل شـده. در این پلنوم پانزده تـن اعضای کمیتـهٔ مرکزی بـا رأی قطعی و ۵۹ 

تن از کادرهای حزبی با رأی مشـورتی شـرکت داشـتند.

برحسـبِ تصویب پلنوم وسـیع قرار بود هـرگاه مابین آرای قطعـی کمیتهٔ مرکزی 
و آرای مشـورتی کادرها در مسـئله ای عـدم تطابق رخ دهد، کمیتـهٔ مرکزی در رأی 
خود تجدیدنظر کند و بکوشـد تا توافـق لازم بین نظر کادرها و نظـر کمیتهٔ مرکزی 
حاصـل شـود. بایـد گفت که پلنـوم وسـیعْ این امـر را با توفیـق کامل انجـام داد و 
کلیـهٔ مصوبات پلنوم به اتفـاق یا اکثریـت آرای کمیتهٔ مرکزی و کادرها اتخاذ شـد 

و لذا دارای جنبهٔ قطعی اسـت.

اکنون که این پلنوم وظایف عمدهٔ خود را با موفقیت انجام داده اسـت با اطمینان 
کامـل می تـوان گفت کـه واقعهٔ برجسـته ای در تاریخ حزب ماسـت، زیرا توانسـته 
اسـت با شـهامت اصولی دست به تحلیل گذشـته و تشـخیص ماهیت اختلافات 
دسـتگاه رهبـری بزنـد و کار آینـدهٔ حـزب را بـر پایـهٔ حفـظ و تحکیم وحـدت آن 

شـالوده ریزی کند.

بدون تردید این واقعه در تاریخ رشد و تکامل حزب ما گام مهمی است به جلو. 

وظایـف اساسـی کـه پلنـوم وسـیع کمیتـهٔ مرکـزی در برابـر خـود قـرار داده 
بـود عبـارت بـود از:

تحلیـل اشـتباهات و نقایص گذشـتهٔ رهبری حـزب و تعیین ماهیـت اختلافات 
دسـتگاه رهبـری و نشـان دادن طـرق خروج از بحـران کنونـی حـزب. در کلیهٔ این 
موارد پلنوم وسـیع یک رشته قطعنامه هایی صادر کرده اسـت که در دسترس رفقای 

حزبی قـرار می گیرد.
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درمورد تحلیل اشـتباهات گذشـته پلنوم وسیع سیاسـت رهبری حزب را در امر 
ملی کردن صنایع نفت و نسـبت به دولت دکتر مصدق، عـدم تحرک رهبری حزب 
را در قبـال کودتـای ۲۸ مـرداد شـاه-زاهدی، یک رشـته تصمیمـات حادثه جویانهٔ 
رهبری حزب را پس از واقعهٔ ۲۸ مرداد، مسـئلهٔ کشـف و تلاشـی سـازمان نظامی 
و نیز دو سـند منتشرشـده پس از کودتای ۲۸ مرداد )یعنی جزوهٔ ۲۸ مرداد مصوبهٔ 
اکثریـت هیئـت اجراییهٔ حـزب در ایران و سـرمقالهٔ نشـریهٔ شـماره ۴۴ تعلیماتی( 
را مورد بررسـی قـرار داد و بـا اصولیت و شـهامت کامل حزبی خطاهـای رهبری 

حزب را افشـا نمود.

پلنوم وسـیع ماهیت اشتباهات حزب یعنی چپ روی، سکتاریسم، حادثه  جویی 
و دنباله روی را در موارد مشخص آن نشـان داده و مورد انتقاد جدی قرار داد. پلنوم 
وسـیع علت عمدهٔ بروز این اشـتباهات سـنگین را که همانا ضعـف رهبری حزب 

اسـت تصریح نمود و آن را مورد تحلیل مشخص قرار داد.

درمورد تعییـن ماهیت اختلاف در دسـتگاه رهبـریْ رفقای کادری کـه در پلنوم 
وسیع حضور داشتند نقش قاضی حزبی اصولی و عادلی را ایفا کردند، بدین معنی 
کـه پس از اطلاع کامل و جامع از نظریات پانـزده تن اعضای کمیتهٔ مرکزی دربارهٔ 
 در کمیسیونی که در آن فقط کادرهای منتخبه از طرفِ پلنوم 

ْ
ماهیت این اختلافات

شـرکت داشـتند قطعنامهٔ لازم را تهیه کردند. این قطعنامه سـند برجسـته ای است، 
زیرا به تفسـیرات نارسـایی که دربارهٔ ماهیـت اختلافات در دسـتگاه رهبری حزب 
وجـود داشـت خاتمـه داد و بـا تحلیل اصولـی و صحیـح از این اختلافـات زمینهٔ 

واقعی رفـع آن و محمل حقیقی نیل به وحـدت را فراهم آورد.

در قطعنامـهٔ مربـوط به راه خـروج از بحران، پلنوم وسـیع یک رشـته توصیه هایی 
نمود و ارگان هـای رهبری آیندهٔ حزب را ایجاد کرد. موافـق یکی از این توصیه های 
پلنـومْ کنگرهٔ سـوم حـزب باید حداکثر تا دو سـال دیگر تشـکیل شـود و هر سـال 
یک بـار پلنوم وسـیع کمیتـهٔ مرکزی تشـکیل گـردد و هر چهـار ماه یک بـار پلنوم 
عـادی کمیتهٔ مرکزی حزب تشـکیل شـود. پلنوم وسـیع پانـزده تن )یعنـی پنج تن 
از رفقایـی کـه در ایـران فعالیـت می کننـد و ده تـن از رفقـای حاضر در پلنـوم( را 
به عنـوان اعضـای ناظـر وارد در ترکیـب پلنوم کمیتهٔ مرکزی سـاخت. پلنوم وسـیع 
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هیئت اجراییـه ای مرکب از هفت نفر و هیئت دبیرانی کـه اعضای آن دارای حقوق 
مسـاوی تشـکیلاتی هسـتند مرکب از سـه نفر انتخـاب کـرد. یکی از این سـه تن 
دبیـران به عنـوان دبیـر اول حزب انتخاب شـد و قرار شـد در کلیهٔ امـورْ نظارت دو 
دبیـر برقرار شـود. درمورد حق امضا قرار شـد اسـناد بـه امضای دو دبیر باشـد که 

یکـی از آنها دبیر اول حزب اسـت.

کلیـهٔ ایـن تصمیمـات پلنوم وسـیع ناشـی از این تجربه انـدوزی مهم اسـت که 
مراعات اکید اصل رهبری جمعی، مراعات بی خدشهٔ موازین و مقررات سازمانی، 
دموکراسـی حزبـی و کنتـرل از پایین همـراه با انتقـاد و »انتقاد از خـود« اصولی و 
صریـح و جسـورانه تنهـا راه مطمئن جلوگیـری از پیدایـش اختلافـات غیراصولی 
و مضـر و بـروز محیـط رکـود و فسـاد در حـزب و تنهـا راه مطمئـن بـرای حفظ و 

تحکیـم وحدت حزب اسـت.

پلنـوم وسـیع حفظ وحدت حـزب را وجههٔ نظر خـود قـرار داد و آن را مهم ترین 
وظیفـهٔ رهبـری حزب دانسـت و هرگونه تـلاش برای اخـلال در وحـدت حزب را 
گاهانـه در حزب که  محکوم شـمرد. پلنوم وسـیع متذکر شـد کـه حفظ انضبـاط آ
شـرط اساسـی وحدت اراده و عمل حزب است منوط اسـت به مراعات بی خدشهٔ 
اصـل مرکزیت دموکراتیک، و رهبری جمعی منوط اسـت بـه صحت روش رهبری 
کـه آن نیز خـود محصول اطلاع دقیـق از خواسـت ها و مطالبات مـردم و آموختن 

در نـزد توده ها و تعقیب خط مشـی توده ای در اسـلوب رهبری اسـت.

کادرهایـی که برای قضاوت و اظهارنظر در پلنوم وسـیع حضور یافتند توانسـتند 
گاه و باتجربه ]...[ و  نقش دشـوار و پرمسـئولیت خود را چنان که درخور مبارزان آ

اصولی حزبی اسـت ایفا کنند.

رهبـری منتخب از پلنوم وسـیع به ارزش اعتمادی که در شـرایط دشـوار حیات 
حـزب از طرفِ پلنوم به وی داده شـده اسـت به خوبی پی می بـرد و وظیفهٔ مقدس 
خود می شـمرد کـه قطعنامه های پلنـوم را برنامـهٔ کار خود قـرار دهد و بـا تمام قوا 
در راه حفـظ و تحکیـم وحـدت اصولـی در رهبـری، در راه اجرای پیگیـر وظایف 

فراوانی کـه در برابر خویش دارد بکوشـد.
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رهبـری منتخـب از پلنوم وسـیع خواهید کوشـید بـا توجـه کامل بـه روح پلنوم 
وسـیع و توصیه های وی درمورد مراعات اکید موازین و مقررات سازمانی، رهبری 
جمعی، دموکراسـی حزبـی، اصل انتقـاد و »انتقـاد از خود« جسـورانه و صریح، 
حفظ پیونـد دائمی با تودهٔ حزبی و جامعهٔ کشـور و الهام گرفتـن دائمی از مردم در 
خط مشـی خود فعالیت حـزب را در مجرای سـالم وارد کند و بـدان کیفیتی نوین 
بخشـد. در اجـرای ایـن وظایف خطیر و دشـوار اسـت کـه رهبری حـزب از کلیهٔ 

رفقـای حزبی کمـک می طلبد و به پشـتیبانی آنها دلگرم اسـت.

گاهانه و همه جانبه و پرشـور رفقای حزبی رهبـری منتخب از  بـدون پشـتیبانی آ
پلنـوم چهـارم نخواهد توانسـت از عهدهٔ وظایف بـزرگ خود برآید. طبیعی اسـت 
که مـا از رفقای حزبی خواسـتار انضبـاط مکانیکی نیسـتیم، ولی خواسـتاریم که 
رفقـا با درک اهمیـت تصمیمات پلنـوم چهارم هریک به سـهم خـود در راه تحقق 

این تصمیمات حداکثر کوشـش را مبـذول دارند.

مـا از رفقای حزبی می خواهیـم قطعنامه های پلنوم چهارم )پلنوم وسـیع( کمیتهٔ 
مرکـزی حزب تودهٔ ایـران را با دقت مطالعه کنند و به نوبهٔ خـود به تحکیم وحدتی 

که ایـن پلنوم پایه گذاری کرده اسـت کمک نمایند.

هیئت اجراییهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
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قطعنامهٔ پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران 

دربارۀ روش حزب نسبت به بورژوازی ملی، جبههٔ ملی، حکومت دکتر 
مصدق و درمورد مسئلهٔ ملی شدن صنایع نفت

پلنـوم وسـیع کمیتهٔ مرکـزی حزب تـودهٔ ایران پـس از بحـث دربـارهٔ روش رهبری 

حزب نسـبت به بـورژوازی ملـی ایران و تحلیل سیاسـت گذشـتهٔ حـزب درمورد 

جبهـهٔ ملی، حکومت دکتر مصدق و مسـئلهٔ ملی شـدن صنایع نفت بـه این نتیجه 

می رسـد که عدم  شناسـایی بـورژوازی ملی ایـران، درک نکردن ماهیـت آن و عدم 

تشـخیص خصلت ضدامپریالیسـتی این قشـر از بـورژوازی یکـی از مبانی روش 

چپ روانهٔ حـزب ما بوده اسـت.

رهبری حزب ما تفاوت اساسـی  را که بین دو قشر مهم بورژوازی در کشورهایی 

نظیـر ایـران وجـود دارد از نظـر دور داشـت و در عمـل نتوانسـت قشـر کمپرادور 

بورژوازی را از بورژوازی ملی تشخیص دهد. کمپرادورها عبارتند از سرمایه دارانی 

که سـرمایه و منافع عمدهٔ آنها بـا انحصارهای امپریالیسـتی درآمیخته یا آنکه خود 

به صورت دلالان انحصارهای امپریالیستی درآمده اند. چنین سرمایه دارانی در نفوذ 

هرچه بیشـتر انحصارهای امپریالیسـتی در ایران ذی نفع می باشـند. ازاین جهت از 

کین بـزرگ به صورت عمال سیاسـت های 
ّ

لحاظِ سیاسـی به اتفـاق فئودال ها و ملا

امپریالیسـتی درمی آیند. و اما بورژوازی ملی قشری از بورژوازی است که با تولید 

و بازار داخلی مربوط اسـت و نمایندهٔ روابط تولید سـرمایه داری در کشور است.

بـورژوازی ملی ایران به طور عمده از سـرمایه داران متوسـط و کوچکی تشـکیل 

یافتـه کـه در رشـته های صنعـت، بازرگانی و کشـاورزی اشـتغال دارنـد و چون با 

 طرفدار رشـد و توسـعهٔ صنایع ملی و 
ً
تولیـد و مبادلات داخلـی ارتبـاط دارد، قهرا

بازار داخلی اسـت و بدین سـبب از لحاظِ منافع با امپریالیسـم و قشـر کمپرادور و 

همچنین بـا فئودال ها و مالکین بزرگ در تضاد قـرار می گیرد، و همین خصوصیت 

موجـب می گردد کـه وی در مراحلی از انقلاب ضدامپریالیسـتی و ضدفئودالی در 

کنـار سـایر نیروهـای انقلابی علیـه امپریالیسـت ها و مالکیـن بـزرگ، فئودال ها و 

کمپرادورها واقع می شـود.
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تاریخ نیم قرن اخیر کشـور ما نشـان می دهد کـه بورژوازی ملی ایـران با وجود 
ضعف اقتصادی )؟( در مبارزات ضدامپریالیسـتی گذشتهٔ مردم ایران شرکت کرده 
و در پـاره ای از نبردهـای انقلابـی به خصـوص در انقـلاب مشـروطیت، مبارزات 
سـال های جنـگ جهانـی اول، انقـلاب گیـلان و قیام هـای آذربایجان و خراسـان 

نقش مؤثری داشـته است.

باوجوداین، نباید از نظر دور داشت که:

1. بورژوازی ملی ایران یکپارچه نیسـت و شـدت و ضعف وابستگی به مالکیت 
ارضی و ارتباط با سـرمایه های خارجی در تمایلات دموکراتیک و ضدامپریالیستی 
جناح هـای مختلفـهٔ آن و درجـهٔ سـازش کاری گروه هـای سیاسـی نماینـدهٔ ایـن 

قشـر تأثیر می کند.

۲. ضعـف اقتصادی بـورژوازی ملی ایـران و پیوندهایی که او را به امپریالیسـم 
و فئودالیسـم وابسـته می کند از یک طرف و وحشت وی از توسـعهٔ جنبش انقلابی 
توده های زحمت کش از طرف دیگر موجب ناپیگیری وی در مبارزه علیه امپریالیسم 
می شـود. قشـرهای پایین بورژوازی ملی از حیث مبارزهٔ انقلابـی به مراتب پیگیرتر 
از قشـرهای فوقانی آن وارد عمل می شـوند. ولی این نکته شایان توجه است که در 
دوران بعـد از جنـگ دوم جهانـی هنگامی که سوسیالیسـم به یک سیسـتم جهانی 
مبدل شـده و سیستم مسـتعمراتی امپریالیسـتی در کار تلاشی اسـت، بر اثر بسط 
و قوت گرفتـن نهضت هـای دموکراتیـک در کشـورهای مسـتعمره و وابسـته، بدون 
آنکـه در خصلـت دوگانـهٔ بـورژوازی ملی کـه ناشـی از ماهیت طبقاتی آن اسـت 
تغییری حاصل شـده باشـد جنبهٔ مقاومت آن در مقابل امپریالیسـم و عمال آن نزد 

رادیکال تریـن بخش های این قشـر قوت یافته اسـت.

1)1(

درک نکـردن مختصـات بـورژوازی ملـی و تکیه کردن بـه یکـی از دو خصلت و 
کم بهـادادن به خصلت دیگر آن، یعنـی کم بهادادن به جنبهٔ ضدامپریالیسـتی و پُر 

1. با توجه به ادامهٔ متن به نظر می رسد اینجا این شماره جا افتاده است. 
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بهـادادن به جنبـهٔ سـازش کاری بورژوازی ملـی یا بالعکـس بروز انـواع انحرافات 
چـپ و راسـت را در روش سیاسـی حزب طبقـهٔ کارگر امکان پذیر می سـازد.

پس از جنـگ جهانـی دوم در نتیجـهٔ محدودشـدن بازارهای اجنـاس صادراتی 
ایران و کسـاد بازار داخلی از یک طرف ]و[ تشدید فشار اقتصادی امپریالیست ها، 
آشکارشـدن ضعف امپریالیسـم انگلسـتان در مقیـاس بین المللی و تشـدید تضاد 
بین امپریالیسـم آمریکا و انگلسـتان بر سـر منابع نفت و تفوق اقتصادی و سیاسی 
آن در ایران از طرف دیگر قشـرهای بیش ازپیش وسـیع تری از بورژوازی ملی ایران 

و خرده بورژوازی به مبارزهٔ ضداسـتعماری جلب گردیده اسـت.

بـا تشـکیل جبهـهٔ ملـی در سـال 13۲۹، بـورژوازی ملـی ایـران در راه متحد و 
متشـکل نمودن مبارزهٔ سیاسی خود قدم به مرحلهٔ نوینی گذاشت. جبههٔ ملی توفیق 
یافـت در جریـان مبارزه برای ملی شـدن صنایـع نفت در سرتاسـر ایران قشـرهای 
قابل ملاحظـه ای از طبقـات جامعـهٔ ایران را به دنبال خویش بکشـاند و با اسـتفاده 
از خواسـت عمومی مردم ایران و از تضاد در بین امپریالیسـم آمریکا و انگلستان و 
اختلاف بیـن گروه های هیئت حاکمـه  دولت دکتر مصدق را کـه نمایندهٔ تمایلات 
بورژوازی ملی ایران بود به سـر کار آورد. بدین طریق در جریان سـال های 13۲۹-
 نقش مؤثـری در جنبـش ضداسـتعماری مردم 

ً
133۲ جبهـهٔ ملی توانسـت عمـلا

ایـران ایفا نماید.

جبهـهٔ ملی و دولت آن )دولـت دکتر مصدق( در دوران فعالیـت خود از مراحل 
چندی گذشـت که طی آن مناسـباتش با امپریالیسـم آمریـکا و گروه های مختلف 

هیئت حاکمـه تغییر نمود.

)۲(

عدم شـناخت بـورژوازی ملی ایـران، درک نکـردن ماهیت آن و عدم تشـخیص 
خصلت ضدامپریالیسـتی جبههٔ ملی موجب شـد که حزب ما مرتکب اشـتباهات 
سیاسـی مهمی گـردد و با آنکـه از ابتدای تأسـیس خـود در بیدار و متشـکل کردن 
توده هـای مـردم و نیروهای ضداسـتعمار کشـور و آموختن شـیوه های مبارزه نقش 
 ابتـکار سیاسـی در مبـارزهٔ 

ً
مهـم و مؤثـری ایفـا نمـوده بـود در ایـن دوران عمـلا

ضداسـتعماری را از دست داد.
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سـمت گیری غلـط دربـارهٔ مسـئلهٔ ملی شـدن صنایع نفـت )در ابتـدای جنبش( 
و خط مشـی چپ روانـه و نادرسـت در قبـال جبههٔ ملـی و حکومـت دکتر مصدق 
مهم ترین اشـتباه سیاسـی حزب ما در جریان سـال های قبل از کودتـای ۲۸ مرداد 
به شـمار می آیـد. رهبری حـزب، به جای آنکه از شـعار ملی شـدن صنایع نفت در 
سرتاسـر ایـران که مورد پشـتیبانی توده های وسـیع مردم ]و[ حالت اساسـی اتحاد 
کلیهٔ نیروهای ضدامپریالیسـتی بود طرفداری نماید، شعار لغو قرارداد نفت جنوب 

و ملی کـردن آن را در مقابل شـعار جبههٔ ملی مطرح سـاخت.

ایـن شـعار حزب ما دربـارهٔ نفت هـم از لحـاظِ منطقی و هـم از نظـر تاکتیکی 
 ملی شـدن صنایع نفـت خودبه خود الغـای قرارداد 

ً
نادرسـت بوده اسـت، زیرا اولا

1۹33 را در بر داشت و چون بر مبنای حق حاکمیت ایران استوار بود خدشه ناپذیر 
بـود، درصورتی کـه الغای یک جانبـهٔ قـرارداد 1۹33 دولـت ایران را به مشـکلات 
 
ً
قضایی می کشـانید و قبولاندن آن در مراجع بین المللی خالی از اشکال نبود؛ ثانیا

محدودسـاختن قانون ملی کردن صنایع نفت به یکی از نواحی ایران نمی توانسـت 
 نتیجهٔ این روش آن شـد که حزب مـا تا مدتی از بخش 

ً
 صحیح باشـد؛ ثالثا

ً
اصولا

معتنابهی از قشـرهای ضدامپریالیسـتی منفـرد گردید و نقش رهبری سیاسـی را در 
مسـئلهٔ ملی کردن نفت از دست داد.

این روش نادرسـت بـه اتهامات ناروای دشـمنان مـا که می کوشـیدند به منظور 
لطمه زدن به حیثیت حزب ما او را حتی به سازش با امپریالیسم متهم کنند زمینه داد.

شـعارهای حزب ما دربارهٔ نفت مبتنی بر این تحلیل نادرسـت بود که گویا فقط 
تضاد بیـن دو امپریالیسـم آمریکا و انگلسـتان موجـب پیدایش جریان ملی شـدن 
صنایع نفت شـده اسـت و چون پیشـنهاد ملی شـدن صنایع نفت علیه امپریالیسم 
انگلسـتان اسـت ناچار از طرفِ امپریالیسـت های آمریکایی برای زمین زدن رقیب 
امپریالیسـت دیگـر در میان کشـیده شـده اسـت و بـه همین مناسـبت باید شـعار 
ملی شـدن نفت را یکجا با طرفداران آن کوبید و شعار دیگری را جانشین آن نمود.

به همین سبب در تاکتیک حزب ما خطاهای جدی نسبت به جبههٔ ملی و دولت 
دکتـر مصـدق بروز نمـود و رهبری حزب مـا به جای آنکـه جبههٔ ملـی و حکومت 
دکتـر مصـدق را در مقابل حملات امپریالیسـم و سـیاه ترین جنـاح هیئت حاکمه 
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حمایـت نموده، جهات مثبـت روش رهبران بورژوازی ملی را مورد پشـتیبانی قرار 
 مورد حمله 

ً
دهد تا مـدت طولانی جبهـهٔ ملی و حکومت دکتـر مصدق را شـدیدا

قـرار داد تا سـرانجام واقعیتْ بطلان این روش را به اثبات رسـانید.

رهبری حـزب ما به جای آنکه جنبه هـای ناپیگیر اقدامات جبهـهٔ ملی را با روش 
مثبتـی انتقـاد کند هربـار مذاکـرات و اقدامـات دولت دکتـر مصدق را در مسـئلهٔ 
نفـت سـازش نهانـی بـا امپریالیسـم آمریـکا خوانـد و دسـتگاه تبلیغی حـزب ما 
 این 

ْ
بارها پیشـگویی های تـازه ای دربـارهٔ این سـازش قطعی نمـود. ولی واقعیـات

پیشـگویی های حزب ما را تکذیب کرد. بدیهی اسـت این روش بـه اعتبار رهبری 
حزب مـا لطمه زد.

روش حـزب مـا درمورد قرضهٔ ملی و عدم اسـتفاده از جهات مثبـت قانون دکتر 
مصدق دربارهٔ ازدیاد سهم دهقانان و تشکیل شورای دِه ازجمله اشتباهات تاکتیکی 
مهمی اسـت که از روش نادرسـت رهبری حزب ما دربارهٔ جبهـهٔ ملی و حکومت 
دکتر مصدق سرچشـمه گرفته است. با آنکه حزب ما از جهت استفاده از مبارزات 
توده ای و نمایش ها برای تجهیز نیروی مردم علیه امپریالیسم و ارتجاع موفقیت های 
قابل ملاحظـه ای داشـته اسـت، ولـی زیاده روی هایی کـه درمـورد اسـتفاده از این 
وسـیلهٔ مبـارزه شـده و چپ روی هایی کـه در این نمایش هـا بروز نمـوده به تجمع 

قوای ضدامپریالیستی کشـور زیان رسانده است.

بعـد از قیـام 3۰ تیر رهبـری حزب مـا در راه اصلاح خط مشـی نادرسـت خود 
قدم هایـی برداشـت، ولـی این اصلاح اساسـی نبـوده و روش های غلط گذشـته تا 

چندیـن ماه پـس از قیام 3۰ تیـر همچنان ادامه داشـت.

 
ً
خط مشـی حـزب مـا در دوران اخیـر حکومـت دکتـر مصـدق، کـه مخصوصا

پـس از نهم اسـفند 1331 در خطوط کلـی خود معطوف به تشـکیل جبهـهٔ واحد 
ضداسـتعماری بـود، باوجـودِ انتقـادات جدی که بـه نحـوهٔ عملی آن وارد اسـت 

علی الاصـول صحیـح بوده اسـت.  

نمایش هایـی که حزب مـا به منظور تـدارک زمینهٔ جبههٔ واحد ضداسـتعماری و 
خنثی کردن اقدامات ارتجاع ترتیب داد، تبلیغات حزب به منظور لزوم تشـکیل این 
جبهه، مذاکرات با سـران جبههٔ ملی برای تحقق بخشـیدن به آن، افشای توطئه های 
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محافل امپریالیسـتی و ارتجاعی و شرکت در رفراندوم نمونه هایی از کوشش حزب 
ما دربارهٔ اصلاح خط مشـی سکتاریسـتی و چپ روانهٔ خود بوده است.

)3(

نفـاق و پراکندگـی نیروهای ملی و فقـدان جبهـهٔ واحد ضداسـتعماری یکی از 
عمده ترین موجبات شکسـت و ناکامی هر جنبش ضدامپریالیسـتی اسـت. تجربهٔ 
مبارزات گذشـتهٔ خلق های ایـران این حقیقت را بارها به ثبوت رسـانده اسـت. در 
جریـان مبـارزه بـرای ملی کردن صنایـع نفت ایـن امر به طـور بارزی تأیید شـد که 
امپریالیسـم و ارتجاع تا چه حد از پراکندگی نیروهای ضداسـتعماری به نفع خود 
اسـتفاده نمود. ازاین روی کوشـش در تدارک زمینه و تشـکیل جبههٔ واحد نیروهای 
ضداسـتعمار عمده تریـن وظیفهٔ حـزب مـا در دورهٔ کنونی جنبش ضداسـتعماری 

مردم ایران اسـت.

حـزب ما باید با تمام نیروی خود بکوشـد تا علاوه بر طبقـهٔ کارگر و دهقانان که 
استخوان بندی اصلی جبههٔ واحد ضدامپریالیستی را تشکیل می دهند، و اتحاد آنان 
تحـت رهبری طبقهٔ کارگر شـرط اساسـی پیروزی اسـت، کلیهٔ طبقات و قشـرهای 
دیگر ضداسـتعمار کشـور ما یعنی خرده بورژوازی، روشـنفکران و بورژوازی ملی 

را در درون این جبهه و تحت شـعارهای مشـترکی متشکل و متحد نماید.

بدیهی اسـت غـرض از اتحاد نیروهـای ضدامپریالیسـتی انصراف طبقـهٔ کارگر 
و حـزب آن از مبـارزهٔ طبقاتـی خـود نیسـت. این اتحـاد فقط بر اسـاس همکاری 
داوطلبانه بر پایهٔ شعارهای مشترک و با اجرای صادقانهٔ تعهدات متقابل امکان پذیر 
اسـت. طبقهٔ کارگر ایـران و حزب آن خواسـتار چنین اتحادی اسـت و برای نیل به 

آن مبـارزه می کند.

مسلم اسـت که همکاری با قشرهای ضدامپریالیستی نمی تواند از همان آغاز به 
شـکل کامل خود یعنی به صورت جبههٔ واحد نیروهای ضدامپریالیستی با هژمونی 
طبقـهٔ کارگـر پدید شـود، حزب بایـد از کلیهٔ اشـکال بینابینـی و از تمـام عناصری 
که ممکن اسـت به طور پایـدار یا ناپایدار در مبارزهٔ ضدامپریالیسـتی شـرکت کنند 
اسـتفاده کند و توجه کند کـه تأمین هژمونی طبقهٔ کارگر تنها بـا درآمیختن حداکثر 
اصولیت با حداکثر نرمش و داشـتن سیاسـت درسـت و تاکتیـک صحیح عاری از 



اسناد و مدارک مربوط به پلنوم چهارم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران )پلنوم وسیع(   597 

اپورتونیسـم چـپ و راسـت و طی مدت معینـی از زمـان و بر اسـاس تجربهٔ خود 
توده ها میسـر است.

اشـتباهات سکتاریسـتی و چپ روی حزب ما موجب شـد که در دوران توسـعهٔ 
جنبش ضد شـرکت نفـت و حکومـت دکتر مصـدق از امکانات وسـیعی که برای 
تشـکیل چنین جبهـهٔ واحدی موجود بود اسـتفاده نشـود. بدین سـبب در امر عدم 

تشـکیل جبههٔ واحد ضداسـتعمار رهبری حزب ما مسـئولیت جـدی دارد.

مطالعـهٔ اوضـاع کنونی ایران نشـان می دهـد که تناقضـات اجتماعی کشـور ما 
تشـدید یافته اسـت. عوامل عینی برای رشـد و گسـترش مجدد جنبش وجود دارد 
و به تدریـج بسـط می یابد. بر حزب ماسـت که مطالعهٔ شـرایط موجود و کوشـش 
همه جانبه برای استفاده از این تناقضات به منظور تشکیل جبههٔ واحد ضداستعمار 
را در رأس وظایـف خـود قـرار دهد. بر کمیتـهٔ مرکزی حـزب تودهٔ ایران اسـت که 
تجارب خـود را درمورد همکاری با سـازمان های غیرپرولتاری مورد بررسـی قرار 
داده و شـرایط مشـخص همـکاری حـزب مـا را بـا ایـن نـوع سـازمان ها و به ویژه 
سـازمان های سیاسـی بورژوازی ملی و اشـکال مشـخص این همـکاری را معین 

کنـد و راه های ایجاد جبههٔ واحد ضداسـتعماری را روشـن سـازد.
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قطعنامهٔ پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

 دربارۀ خطای رهبری حزب در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

کودتای ۲۸ مرداد 133۲ شاه-زاهدی پس از کامیابی خودْ جهت حرکت تاریخیِ 
 تغییر داد و آن را به جانبِ قهقرا برد، پیروزی های چندسـالهٔ خلق 

ً
جامعهٔ ما را موقتا

ما را در نبرد علیه امپریالیسـم و ارتجاع به باد داد و موجب تشدید استیلای ارتجاع 
و امپریالیسـم گردید کـه در دوران پیش از کودتا نهضـت آزادی بخش مردم بدان ها 
ضربات مؤثری وارد ساخته بود. این حادثه فاجعه ای در تاریخ اخیر کشور ما است.

کامیابی کودتای ۲۸ مرداد 133۲ و شکسـت نهضت ضدامپریالیسـتی در قبال 
آن دارای یک رشـته علل عینی یعنی عللی اسـت کـه خارج از ارادهٔ حزب ماسـت 

و یک رشـته علل ذهنی یعنی عللی اسـت کـه در ارادهٔ حـزب ما بود.

الف( علل عینی

1. سـازش امپریالیسـت های آمریـکا و انگلیس بـرای تاراج منابع نفـت میهن ما و 
علیـه حکومت دکتر مصدق و توافق آنان با ارتجاع ایـران به  قصدِ توطئه علیه ملت 

و جنبـش رهایی بخش او؛ این سـازش از مدتی پیش انجـام گرفته بود.

انه بر ضد 
ّ

۲. تزلـزل و تردید دولـت دکتر مصدق درمورد توسـل به اقدامـات مجد
کودتا و غافلگیرشـدن این دولت در قبـال این حادثه

3. تفرقهٔ نیروهای ضدامپریالیستی

ب( علل ذهنی

علـت عمدهٔ ذهنی همانا عبارت اسـت از ضعف رهبری حزب که در مسـئلهٔ موردِ 
بحث به ویژه در موارد مشـخص زیریـن بروز می کند:

1. سیاست غلط حزب ما درمورد بورژوازی ملی و دولت دکتر مصدق که ناشی 
از چـپ روی و سکتاریسـم طولانـی در تاکتیـک حزب ما بـوده، به ویژه یک رشـته 
اقدامـات چپ روانـهٔ مـا در فاصلـهٔ بین ۲۵ تـا ۲۸ مـرداد موجب رمیدگی بیشـتر 

بورژوازی ملی شـده بود.

۲. عـدم تـدارک و آمادگـی حـزب مـا بـرای مقابله بـا کودتـا؛ رهبری حـزب با 
آنکه از یک  سـال پیش یعنی از زمان سـر کار آمـدن قوام خطر کودتـا را از محافل 
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امپریالیسـتی و ارتجاعی حس می کرد دسـت به تدارک برای مقابله بـا کودتا نزد و 
نقشـهٔ آمادهٔ عمل نداشـت. این تـدارک به ویژه می بایسـت به صورت تدارک وسـیع 
سیاسـی برای تجمع حداکثر قشـرهای مردم تحت شـعارهای صحیـح و عاری از 
چپ روی و سکتاریسـم باشد. این تدارک همچنین بایسـتی به صورت تدارک برای 

مقابلـهٔ عملی بـا کودتاچیان درآید.

3. غفلت و سـرگیجه از موفقیت که به ویژه پس از شکسـت کودتای ۲۵ مرداد و 
فرار شـاه نصیب رهبری حزب شـده بود و با آنکه خطر کودتا را احسـاس می کرد، 

ولی وقوع آن را در آینـده ای بدین نزدیکی پیش بینی نمی کرد.

۴. عدم تشـخیص ماهیـت کودتایی حوادث ۲۸ مرداد در آغـاز آن و پُر بهادادن 
بـه امکانات و قاطعیت مصـدق، کم بهادادن به امکانات دشـمن و فقـدان هرگونه 
تحـرک از جانـب رهبـری در قبـال کودتای ۲۸ مـرداد، عـدم اقدام به بسـیج مردم 
کـه برای مبـارزه آمادگـی داشـتند، دنبالـه روی مـا در روز ۲۸ مرداد از بـورژوازی 
ملـی که به صورت استفسـار از مصـدق و احتراز از اقدام سـریع بر اسـاس تحلیل 

صحیـح جریان درآمد

یابی خطا ارز
عـدم آمادگی، غفلـت، فقدان تحرک و دنبالـه روی حزب ما در کودتـای ۲۸ مرداد 

خطای فاحش رهبری اسـت.

بـا توجه به شـعارهای رهبری حـزب قبل از کودتـا از قبیل اینکه »مـا کودتا را به 
جنـگ علیه کودتاچیان مبدل می کنیـم«، با توجه به پیروزی های برجسـتهٔ خلق ما 
در مبـارزه بـرای ملی کردن نفـت و علیه امپریالیسـم، با توجه به فرار شـاه و ضعف 
جـدی دربـار و میلیتاریسـم از طرفـی و شـور و شـوق و عـزم انقلابی وسـیع ترین 
قشرهای دموکراتیک کشور از طرف دیگر که به ویژه در رفراندوم به شکل درخشانی 
بـروز کرد، بـا توجه به امکانـات واقعی اجتماعی کـه در اختیار ما بـود، با توجه به 
اینکه اتحاد امپریالیسـتی و ارتجاعی به هنگام اجرای نقشـهٔ خـود با تزلزل و تردید 
وارد صحنه شـد خطای رهبری خطایی بزرگ اسـت و ناگزیر موجب تزلزل شـدید 

اعتبـار رهبری در جامعه و اعتماد تودهٔ حزبی و مردم شـده اسـت.

ضعف رهبری خود دارای علل مشخص است:
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رخنـهٔ تفکر خرده بورژوازی در رهبری که به صورت نوسـانات چپ و راسـت در 
تاکتیک حزب و شیوه های غیراصولی و بوروکراتیک در اسلوب آن درآمده، اختلاف 
شـدید در دسـتگاه رهبری ]کـه[ موجب فلج رهبری می شـد، ضعف دموکراتیسـم 
تشـکیلاتی و سسـتی ارتباط رهبری با تودهٔ حزبی و قشرهای وسـیع مردم، ضعف 
کمّـی رهبری که نتیجـهٔ عدم حضور بخش مؤثـری از رهبران در ایـران و بودن آنها 
در مهاجرت بود، ضعف کیفی رهبری یعنی سـطح نازل تئوریک و ضعف کاراکتر 

انقلابی رهبـری در مجموع خود

مسـلم اسـت که عوامل مذکور در فوق در بروز خطای حزب در ۲۸ مرداد تأثیر 
یکسان نداشته است. اگر علت ذهنی یعنی ضعف رهبری نبود، اگر از میان مظاهر 
ایـن علل ذهنـی خطاهـای چپ روانهٔ رهبری حـزب در روزهای قبـل از ۲۸ مرداد 
و به ویـژه عدم تحـرک وی در روز ۲۸ مرداد نبـود، علی رغم علل عینی در شـرایط 
انـه بزند. 

ّ
مسـاعد موجودْ حزب ما می توانسـت دسـت بـه اقدامات سـریع و مجد

 به پیروزی می رسـید 
ً
 و مسـلما

ً
نمی تـوان با اطمینان گفـت که این اقدامـات حتما

 این اقدامات با توجه به شـور 
ً
و یا شکسـت می خورد، ولـی می توان گفت کـه اولا

 اگر هم پیروز نمی شد، حاکی 
ً
انقلابی مردم امکان برای پیروزشـدن داشـت و ثانیا

از لیاقـت حزب مـا برای اجـرای وظایف تاریخـی و انقلابی خود می بـود و ناچار 
به بالارفتـن اعتبار و حیثیت حـزب منجر می گردید.

دربـارهٔ کیفیت اقـدام باید گفت این امر بسـتگی به بسـط حوادث داشـت، ولی 
در آغاز می توانسـت تحت شـعار دفاع از حکومت قانونـی دکتر مصدق به صورت 
متشـکل کردن تظاهـرات نیرومند مـردم درآیـد و به تدریج در صـورت ضرورت به 
اقدامـات قطعی برای سـرکوب کودتا و حفـظ حکومت دکتر مصـدق منجر گردد.

لازم اسـت تصریح شـود که در بروز خطای رهبری، یعنی عدم آمادگی، غفلت 
و عدم تحرک وی، مسـئولیت اساسـی متوجه خود رهبری اسـت و البته نمی توان و 
نبایـد آن را به اتکای علل عینی توجیه و تبرئه کرد، زیـرا هیچ علت عینی نمی تواند 
موجه این امر باشـد کـه رهبری یک حـزب انقلابـی در موقع لزوم بـه وظیفهٔ خود 
عمل نکند. و نیز در اینجا سـودمند است تصریح شود که در حادثهٔ 3۰ تیر 1331 
و روی کار آمـدن قـوام و کودتـای ۲۵ مرداد نیـز روش رهبری علی رغم شکسـت 
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ایـن ماجراها قابل انتقاد اسـت، زیرا در حادثهٔ 3۰ تیر 1331 مـا دیرتر از بورژوازی 
ملـی و تـازه آن هم پـس از آنکه بخشـی از تودهٔ حزبی بـه ابتکار خـود جنبید وارد 
صحنـه شـدیم و پـس از کودتـای ۲۵ مرداد رهبـری مـا از تجربهٔ ایـن حادثه برای 
تـدارک و آمادگی و هشیارداشـتن عملی تمام حزب در قبال خطـری که در تکوین 

بود اسـتفادهٔ لازم نکرد.

مسئولیت خطا

در جریـان کودتـای ۲۸ مـرداد و در روزهـای فاصل بیـن دو کودتا وضـع اعضای 
 مانند هم نیسـت و می تـوان از جهـت این یا 

ً
هیئـت اجراییـه در کلیـهٔ مـوارد عینـا

آن ابتـکار یـا پیشـنهاد صحیـح یا غلـط، این یـا آن تحلیـل صحیح یا غلـط مابین 
آنهـا تفاوت هایی قائل شـد، ولـی ازآنجایی کـه در کلیهٔ مـوارد اساسـی، علی رغم 
اختلاف نظـر مقدماتـی، هیئت اجراییه همیشـه به تصمیمات مشـترک می رسـید، 
لـذا مسـئولیت درمورد خطـای حزب در قبـال کودتا به طورکلی مسـئولیتی اسـت 
جمعـی و ایـن مطلبی اسـت کـه رفقای هیئـت اجراییـه آن را در یک رشـته اسـناد 

تنظیم شـدهٔ خود تصدیـق دارند.

درمورد حادثهٔ ۲۸ مرداد جریانی  که همهٔ اعضای هیئت اجراییه در آن شـریکند 
به قرار زیرین است:

رفقا پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد با آنکه خطر کودتا را پیش بینی می کردند، 
ولـی وقوع آن را بدین نزدیکی نمی دیدند. پس از شـروع کودتا و بروز ابهام در درک 
ماهیت حوادث روز ۲۸ مرداد، برای آنکه مبادا اقدامی در جهت مخالف سیاست 
مصـدق بکنند به مصدق تلفن کردنـد، بدان اکتفا نمودند و بـه اطمینان دادن او که 
دولت بر اوضاع مسـلط اسـت اطمینـان یافتند. و پـس از آنکه حادثه بسـط یافت 
 به مصدق تلفن کردنـد و وقتی مصدق 

ً
و جنبهٔ خطرناک آن آشـکارتر شـد، مجددا

گفت »کاری از من ساخته نیسـت، هر کاری از دستتان برمی آید بکنید«، اول کار 
را از کار گذشـته شـمردند و سپس در سـاعت 3 بعدازظهر خواسـتند کاری کنند، 
ولـی ارتباطات حزبی در اثر دسـتور ۲ بعدازظهر، پس از تلفـن دوم به مصدق در 
روز ۲۸ مرداد که آن نیز به اتفاق آرا گرفته شـده و حاکی از توصیه به رفقای حزبی 
 فلج شده 

ً
برای رفتن به خانه ها و تمیزکردن آنها از اسـناد و مدارک حزبی بود، عملا
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بـود. در این موقع رهبری می توانسـت از امکانات مختلف قوا برای عمل اسـتفاده 
 هیچ گونـه کاری انجام نگرفت.

ً
کند، ولی در اثر عـدم توجه بدین امکانات عملا
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قطعنامهٔ پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

دربارۀ مرحلهٔ انقلاب ایران و خطاهای اساسی دو سند

یهٔ شمارۀ ۴۴( )جزوۀ ۲۸ مرداد و نشر

۱. ماهیت انقلاب ایران در مرحلهٔ کنونی

انقـلاب ایـران در مرحلـهٔ بورژوادموکراتیـک تـراز نوین یعنـی در مرحلـهٔ انقلاب 
ضدامپریالیستی و ضدفئودالی است و در دوران کنونی لبهٔ تیز آن متوجه امپریالیسم 
است. امپریالیسم، فئودالیسم و بورژوازی کمپرادور، و در رأس آنها دربار، دشمنان 
انقـلاب و مانع اساسـی رشـد و پیـروزی آننـد. کارگـران، دهقانان، روشـنفکران، 
خرده بورژوازی و بورژوازی ملی قوای محرکه و پایگاه اجتماعی انقلاب را تشکیل 
می دهند. پرولتاریای ایـران به مثابهٔ پیگیرترین طبقهٔ انقلابـی وظیفه دارد در جریان 
 رهبـری )هژمونی( خود را تأمین نماید. وظیفهٔ اساسـی حزب 

ْ
انقـلاب دموکراتیک

پرولتاریا، حزب تودهٔ ایران، آن اسـت که با تجربه اندوختن از گذشـته خود را برای 
نبردهـای آتی چنان آماده سـازد که بتواند رهبری )هژمونـی( پرولتاریا را تأمین کند 
و در پیشـاپیش ملـت قرار گرفتـه، وی را به جانبِ پیـروزی انقلاب ببـرد و نگذارد 
بـورژوازی ملی انقلاب را در دالان تنگ تمایلات طبقاتی خود سـیر دهد. مسـلم 
اسـت که اجـرای ایـن وظیفه مسـتلزم احتـراز کامل از چـپ روی و سکتاریسـم و 
هرگونه انحراف به راسـت و دنباله روی از بورژوازی ملی اسـت )و باید با شـکیب 

کامـل و با سـعی در اقناع توده ها بر اسـاس تجـارب خود آنان بـه عمل آید(.

۲. دربارۀ جزوۀ ۲۸ مرداد هیئت اجراییهٔ حزب در تهران

جـزوهٔ ۲۸ مـرداد متضمـن اشـتباهات جـدی تئوریـک اسـت. در صفحـهٔ 
13 نوشـته شـده اسـت:

نهضـت انقلابـی ایـران باوجودآنکه ده هـا سـال از آغاز آن می گـذرد و در 
گذشـته پیروزی هایی داشـته، مع ذلک هنوز در مرحلهٔ اول خود می باشد. 
نهضـت ضدامپریالیسـتی به خصوص در سـال های اخیر بر محـور مبارزه 
بـا شـرکت نفت سـابق دامنـهٔ وسـیعی پیدا کـرد و درواقـع حلقهٔ اساسـی 
مبـارزات مـردم طی سـال های اخیر مسـئلهٔ نفت بـوده و هنوز هم هسـت.
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در صفحهٔ ۴7 نوشته شده است:

اگر در مرحلهٔ دوم انقلابْ رهبری و لذا مسئولیت بیشتر با نهضت ماست، 
 رهبری در دست بورژوازی ملی و لذا مسئولیت با اوست.

ْ
در مرحلهٔ اول

در اینجا چند اشتباه رخ داده است:

1. تصویب کننـدگان جـزوهٔ ۲۸ مرداد تا آنجا که از سـند موردِ بحـث برمی آید، 
مرحلـهٔ انقلاب ایـران را مبهم تعریـف کرده اند، یعنی ایـران را در مرحلـهٔ انقلاب 
ضدامپریالیسـتی دانسـته اند و ایـن مرحلـه را از مرحلـهٔ انقـلاب دموکراتیک جدا 
کرده انـد، و حال آنکـه ایـران در مرحلـهٔ انقـلاب دموکراتیـک نوین یعنـی انقلاب 
ضدامپریالیسـتی و ضدفئودالی اسـت و البته لبهٔ تیز تا زمانی که استعمار بر کشور 

ما تسـلط دارد متوجه آن اسـت. 

۲. تصویب کننـدگان جـزوه متذکر شـده اند کـه در مرحلهٔ کنونیِ انقـلاب ایران 
رهبـری بـا بـورژوازی و لـذا مسـئولیت بیشـتر بـا اوسـت، و حال آنکـه در مرحلهٔ 
ضدامپریالیسـتی نیـز رهبـری انقـلاب نمی توانـد جز بـا پرولتاریـا باشـد، مرحلهٔ 
ضدامپریالیسـتی جزئی از انقلاب دموکراتیک نوین است و در این انقلاب رهبری 

با پرولتاریا اسـت، زیـرا بـورژوازی در انقلاب ناپیگیر اسـت.

رفقـای تصویب کنندهٔ جـزوه در صفحـات ۶۵ و 7۰ جزوه لزوم به دسـت آوردن 
هژمونی پرولتاریا را متذکر می شـوند و از مجموعهٔ این مطالب پیداست که رفقای 
تصویب کننـدهٔ جزوه دچار سـردرگمی در مسـائل تئوریک بودند که نه فقط ناشـی 
از درک غیردقیـق مسـائل اجتماعی بلکـه درعین حال به خاطـر موجه کردن خطای 
رهبـری حزب در ۲۸ مـرداد و تبرئه جویی از این خطا بوده اسـت و به ویژه به  قصدِ 
این تبرئه جویی اسـت که جـزوهٔ ۲۸ مرداد متضمن یک سلسـله تفسـیرات غلط از 
حوادث و شـامل لحن نادرسـتی درمورد آن عده از اعضای حزب اسـت که فقدان 
هرگونه تحرک رهبـری را در قبال خطـای ۲۸ مرداد انتقـاد می کردند. به هرصورت 
محتـوای عینی جـزوهٔ ۲۸ مرداد از جهت تعریف مسـئلهٔ رهبـری انقلاب متضمن 
انحراف اپورتونیستی راست اسـت. اکثریت هیئت اجراییه خطای جزوهٔ ۲۸ مرداد 
را خیلـی دیـر تصحیح کرده و بـا لجاج تمـام از آن مدافعه نمود. ایـن روش لجاج 

اکثریـت هیئت اجراییه در موضع نادرسـت خود قابل انتقاد اسـت.
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روش تـدارک این جـزوه نیز قابل ایراد اسـت، زیرا بجا بود کـه تصمیم به تدارک 
این جزوه در جلسـه طرح شـود و خطوط کلی آن پس از بحث معین گردد. تدارک 
این جزوه در خارج از جلسـه از طرفِ دو تن رفقای هیئـت اجراییه به یکی از رفقا 

واگذار گردیده است.

یهٔ تعلیماتی شمارۀ ۴۴ ۳. دربارۀ نشر

در شـمارهٔ ۴۴ مسـائل حزبی مـورخ 1۸ فروردیـن 1333 رفیق کیانـوری مقاله ای 
تحت عنوان خطوط اساسـی همکاری حزب ما با سـازمان های بورژوازی منتشـر 

نموده اسـت. در صفحـهٔ ۸-۹ این مقاله چنیـن می خوانیم:

بـرای بعضی از رفقا ایـن توهم پیش آمد که گویا چون مـا هنوز در مرحلهٔ 
اول انقلاب یعنی مرحلهٔ انقلاب ضدامپریالیسـتی هستیم، رهبری جنبش 
ضدامپریالیسـتی باید به دسـت بورژوازی ملی باشـد و بعضی اشتباهات 
خـود را می خواهنـد با این حکم توجیـه کنند. این موضوع درسـت به نظر 
نمی رسـد. در مرحلهٔ اول انقلاب ضدامپریالیسـتی رهبری بورژوازی ملی 
گاهـی سیاسـی و آمادگی تشـکیلاتی  جبـری نیسـت و در صورت رشـد آ
پرولتاریا ممکن اسـت رهبری از دسـت بـورژوازی ملی خارج شـود و به 
دسـت پرولتاریا بیفتد. به طورکلی کوشـش پرولتاریا نیز در این راه اسـت. 
بعضـی از رفقـا نمونهٔ چیـن را مثـال می زنند و ادعـا می کنند کـه گویا در 
مرحلهٔ اول انقلاب چین یعنی سـال های 1۹۲۴-1۹۲7 رهبری در دسـت 
بـورژوازی ملـی بوده اسـت و پـس از خیانت بـورژوازی ملی بـه انقلاب 
رهبـری به دسـت طبقـهٔ کارگـر انتقال یافتـه. این نظر درسـت نیسـت. در 
مطبوعـات مارکسیسـتی دربـارهٔ انقـلاب چین شـواهد متعـددی علیه این 
نظر می تـوان یافت. واقعیت چنین اسـت کـه در این سـال ها در یک دوره 
طبقهٔ کارگر رهبری سیاسی و واقعی جنبش را در دست داشت و بورژوازی 
ملـی زیر رهبـری طبقهٔ کارگـر در جنبش اسـتقلال ملی شـرکت می کرد و 
بـورژوازی ملی برای به دسـت گرفتن رهبری تلاش زیاد می کـرد و بالاخره 
توانسـت آن را بـه دسـت آورد، و در ایـن انتقـالِ رهبری مسـئولیت بزرگی 
متوجه حزب کمونیسـت چین و رهبری آن زمان اسـت که چن دوسـیو در 
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رهبری آن قرار داشت و دارای تمایلات تسلیم طلبانه بودند و لزوم هژمونی 
طبقـهٔ کارگر را در انقلاب ضدامپریالیسـتی نفی می کردند. چن دوسـیو به 

مناسـبت همین انحراف از حزب اخـراج گردید.

با آنکه رفیق کیانوری کوشـیده تا احکام غلط جـزوهٔ ۲۸ مرداد را درمورد مرحلهٔ 
 صحیح مطرح 

ً
انقلاب و رهبری آن اصلاح کند و درواقع نیز مطلب را به نحو نسبتا

سـاخته، ولی موفق نشـده است مسـئلهٔ مرحلهٔ انقلاب و مسـئلهٔ رهبری انقلاب را 
بـدون ابهام و به طرز مقتضی بیـان دارد. به علاوه از جهت محتوای جزوه و شـکل 

انتشار آن ایرادات زیرین وارد است:

1. اتهـام چن دوسـیو به رفقـای تصویب کننـدهٔ جـزوهٔ ۲۸ مرداد کـه منکر لزوم 
احـراز هژمونی پرولتاریا نیسـتند )رجوع شـود بـه صفحـات ۶۵ و 7۰ جزوه( هم 
از لحـاظِ محتوای خود و هم از لحاظِ اخلاقیْ عملی اسـت نادرسـت، و منجر به 

تشـدید محیط ناسـالم عدم اعتماد متقابل در حزب شـده اسـت.

۲. بـا آنکـه رفیق کیانـوری مفاد نشـریهٔ شـمارهٔ ۴۴ را با تصویب دبیـر حزب به 
چاپ رسـانده است، بااین حال ازاین جهت که طرز انتشـار آن از طریق غیراصولی 
انجـام گرفته و بدون طرح در هیئت اجراییه نشـر یافته اسـت عمـل رفیق کیانوری 

درخور انتقاد اسـت.



اسناد و مدارک مربوط به پلنوم چهارم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران )پلنوم وسیع(   607 
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 دربارۀ برخی تصمیمات و اقدامات حادثه جویانهٔ رهبری حزب
 پس از کودتای ۲۸ مرداد

پـس از ناکامی جنبـش رهایی بخش ملی در قبال کودتـای ۲۸ مردادْ رهبری حزب 
در ایـران یک رشـته تصمیماتـی اتخاذ نمود و دسـت بـه اقداماتی زد کـه هدف آن 

جبـران این ناکامی و سرنگون سـاختن رژیـم کودتا و تدارک ایـن عمل بود.

ایـن تصمیمـات و اقدامات که ناشـی از تحلیل نادرسـت شـرایط، دنباله روی و 
تبعیـت از تمایـلات خودبه خـودی تـودهٔ حزبـی، مبتنی بـر یک سلسـله اطلاعات 
غیردقیـق، و محصول پُر بهادادن به قدرت خود بـود دارای جنبه ای حادثه جویانه و 
در مواردی بلانکیستی اسـت؛ از آن جمله است نقشهٔ اعمال ضربت در 3۰ مرداد 
به منظور برانگیختن مردم در شـرایطی که حزب به جـای این نوع اقدامات تعرضی 
می بایسـت دست به عقب نشـینی منظم بزند، نقشـهٔ اجرای دسـتبردهای پارتیزانی 
در شـرایطی که برای آن زمینـهٔ اجتماعی موجـود نبود، خرابـکاری در قلعه مرغی، 

تراکت »اعـلام خطر« و غیره. 

تصمیم بـه ایراد ضربت در 3۰ مرداد عملی نشـد، دسـتبردهای پارتیزانی انجام 
نگرفـت، لذا قسـمتی از ایـن تصمیمات جامـهٔ عمل نپوشـید، ولی برخـی از آنها 
مانند خرابکاری در قلعه مرغی انجام گرفت و تراکت »اعلام خطر« انتشار یافت و 
مجموعهٔ این تصمیمات و اقداماتی که شـده است لطماتی به حزب وارد ساخت.

حزب تودهٔ ایران یک حزب انقلابی اسـت و بر آن اسـت که اعمـال قهر )از قیام 
و جنگ هـای انقلابی و عملیـات پارتیزانی گرفتـه تا انواع اقدامـات لازم دیگر( در 
صـورت تـدارک دقیـق آن در مواقع معینـی از نبـرد طبقاتی و جنبـش رهایی بخش 
ملـی می تواند بـه ضرورت مبـرم بدل شـود و حزب انقلابـی نه تنها از اجـرای این 
وظایف مبرم روی برنمی تابد، بلکه جسـورانه و پس از سنجش کامل با آن روبه رو 
می شـود. لذا انتقاد حزب از برخی تصمیمات شـتاب زدهٔ هیئـت اجراییهٔ حزب در 
ایران ناشـی از انـکار ضرورت اعمال قهـر در مواردی که این اعمـال قهر به وظیفهٔ 
مبرم بدل شـود نیسـت، زیرا چنین انکاری در حکم درغلتیدن در رفرمیسم است.
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حـزب تـودهٔ ایـران بر آن اسـت کـه وظیفهٔ اساسـی و دائمـی وی متشـکل کردن 
توده های وسـیع بر ضد امپریالیسـم و ارتجاع اسـت، و اعمال قهر در مسیر اجرای 

این وظیفـهٔ اساسـی می تواند تنها در مـوارد معینی ضروری شـود. 

اعمـال قهر تنها بـا اتکا به تودهٔ وسـیعی کـه از آن پشـتیبانی کننـد و در صورت 
وجود شـرایط ضروری مسـاعد اجتماعی معقول اسـت و امکان پیروزی را با خود 
دارد. اعمـال قهری که از پشـتیبانی تودهٔ وسـیع برخوردار نباشـند و تنهـا به اتکای 
پیشـاهنگ طبقـهٔ کارگـر یعنـی حـزب پرولتاریا انجـام گیـرد در حکم بلانکیسـم 

و حادثه جویی اسـت.

انتقـاد پلنـوم وسـیع کمیتهٔ مرکـزی به رهبـری حزب پـس از کودتـای ۲۸ مرداد 
همانـا ناشـی از آن اسـت که درواقـع این تصمیمـات بـدون توجه کافی بـه تأمین 
پایـهٔ توده ای وسـیع و به اتـکای حزب طبقهٔ کارگـر اتخاذ می شـد و متضمن عامل 

پُـر بهادادن بـه نیروهای خـود بود.

نمی تـوان اسـتفاده از نیروهـای مختلـف اجتماعی و تمـاس با آنهـا و من جمله 
عشـایر را که به دلایل و شـرایط خاصی در مواقعی از زمان ممکن است در جهت 
منظور جنبـش رهایی بخش عمل کنند مردود دانسـت، ولی مذاکـرات پس از ۲۸ 
مرداد با سـران ایل قشـقایی در جهـت یک رشـته تصمیمـات حادثه جویانهٔ هیئت 
اجراییه اتخاذ شـده و با توجه به جریان مشخص این تماس که در گزارش مشروح 
رفقایی که با سـران قشـقایی وارد تماس شـدند منعکس اسـت، و با توجه به اقدام 
خرابـکاری در قلعه مرغـی که آن هـم به این امر مربوط اسـت، این اقـدام متضمن 

اشـتباهات جدی بوده است. 

مسـئولیت هیئـت اجراییـهٔ حـزب در تهـران درمـورد تصمیمـات و اقدامـات 
حادثه جویانـهٔ موردِ بحث مسـئولیتی اسـت جمعی، زیرا اسـناد و مـدارک موجود 

روشـن می کنـد کـه تصمیمات بـه اتفـاق آرا اتخاذ شـده اسـت.
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قطعنامهٔ پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران 

دربارۀ کشف و تلاشی سازمان نظامی حزب

پلنـوم وسـیع کمیتـهٔ مرکـزی حـزب تـودهٔ ایـران پـس از بررسـی اسـناد و مدارک 
موجـود راجع به کشـف و تلاشـی سـازمان نظامی حزب تـودهٔ ایران و علـل آن به 

نتایـج زیرین رسـید:

1. مقامات نظامی در ارتش ایران باوجودِ رژیم ارتجاعی که در آن حکم فرماست 
 از طبقات و قشرهای 

ً
مخصوص طبقه یا ملت خاصی نیست. کادر افسری معمولا

مختلف تشـکیل شـده و راه رسـیدن به مقام افسـری برای همهٔ خلق های ایران باز 
اسـت. این وضعْ رسـوخ افکار مترقی و دموکراتیک را در میان افسـران ارتش ایران 
سـهل تر نموده اسـت و خـود یکی از علـل موفقیت های حـزب تودهٔ ایـران در بین 

ارتش بوده است. 

۲. حـزب مـا پس از کنگـرهٔ اول خود به مسـئلهٔ فعالیـت در میان افسـران ارتش 
توجـه نمود و در مـدت کوتاهی موفق شـد نفـوذ قابل ملاحظـه ای در بین افسـران 

یافته، سـازمان خاصـی مرکب از افسـران ارتش تشـکیل دهد.

اگرچه گرایش افسـران به سـوی جنبش دموکراتیک سـنتی طولانی  تر از تشـکیل 
حزب تودهٔ ایران دارد، ولی شالودهٔ اساسی این سازمان را حزب تودهٔ ایران ریخت. 
ایـن سـازمان رفته رفته توسـعه یافـت و تبدیل به نیـروی مهمی گردید. طی سـیزده 
سـال فعالیت این سـازمان اعضای آن خدمات گران بها و جانبازی های بی شماری 

در راه حـزب و جنبش خلق هـای ایران کرده اند.

سـازمان نظامـی حـزب تـودهٔ ایـران به حـق در زمـرهٔ افتخـارات حـزب مـا بـه 
شـمار می آیـد.

3. پس از واقعـهٔ آذربایجان هیئت اجراییهٔ موقت حزب تصمیمی دربارهٔ انحلال 
 برقرار شـد 

ً
و قطـع تمـاس با سـازمان گرفت، گرچـه تماس پـس از چندی مجددا

و سـازمان باز هم در جنب حـزب تودهٔ ایران قـرار گرفت، ولی پلنوم وسـیع کمیتهٔ 
مرکـزی لازم می بیند در این باره اظهارنظر کند و ایـن تصمیم هیئت اجراییهٔ موقت 

را تصمیمی نادرسـت و انحلال طلبانه اعلام نماید.
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۴. کشـف و تلاشـی سـازمان نظامـی حـزب تـودهٔ ایـران )شـهریور 1333( 
لطمـه ای بس گران به جنبـش دموکراتیک کشـور به طور عام و به حزب تـودهٔ ایران 

به طور اخـص وارد سـاخت.

۵. بدیهی اسـت هجوم وحشیانهٔ ارتجاع به سـازمان های حزبی پس از کودتای 
۲۸ مـرداد 133۲ و کوشـش دسـتگاه جاسوسـی پلیـس و ارتـش توأم با شـکنجهٔ 
غیرانسـانی به اعضای حزب و سـازمان ازجمله عوامل عینی اسـت که در کشـف 
سـازمان نظامی مؤثر بوده اسـت. ولی همانـا اشـتباهات، بی احتیاطی ها، خطاها 
و عدم تحرک حزب ما یعنی عوامل ذهنی اسـت که در کشـف و تلاشـی سـازمان 

افسـری عامل تعیین کننده به شـمار می رود.

۶. تمرکز نادرسـت سازمان نظامی-بوروکراسـی، متمرکزساختن اسناد و مدارک 
مربوطه به سـازمان در یک جا، اطلاع غیرضروری بعضـی از افراد حزب از وجود 
سازمان نظامی، طرز ناصحیح ثبت و ضبط اسـامی اعضای سازمان با نام و نشان 
و مشـخصات ازجمله معایـب کار مخفی سـازمان نظامی ما بوده اسـت که آن را 

به مقیاس زیـادی گزندپذیر می نمود.

7. گرچه هسـتهٔ سوءظن دربارهٔ فعالیت سـازمانی حزب در میان ارتش از مدتی 
پیش وجود داشته، ولی همانا لورفتن دبیرخانهٔ سازمان در منزل رفیق شهید مرزوان 
)پاییـز 133۰( بود که موجب شـد سـتاد ارتـش بیش ازپیش و به طور مشـخص به 

وجود سـازمان منظم در ارتش و فعالیت حزبی در میان افسـران پی بَرَد.

۸. زیاده روی و بی احتیاطی در انتشـار اسـناد نظامی به منظور نشان دادن قدرت 
حزبی، نشـر مطبوعات به نام مسـتعار سـازمان نظامی و اسـتفاده از افسـران برای 
پخـش تراکت و تعلیـم عملیات نظامی به عـده ای از افراد حزبـی ازجمله عواملی 
بود کـه توجه دسـتگاه حاکمه را به وجـود این سـازمان جلب می نمـود و درنتیجه 

سـازمان در معرض تعقیب قـرار می گرفت.

۹. پس از ۲۸ مرداد که سـتاد ارتش از امکان یک عمـل ضدکودتایی نگران بود 
 یک صد نفر افسر و 

ً
سازمان نظامی تحت تعقیب شـدیدتر درآمد. بازداشت تقریبا

درجه دار از طرفِ سـتاد ارتش به منظور کشف سـازمان بود. حادثهٔ قلعه مرغی این 
سـوءظن را تشـدید کرد، ولی رهبری حزب، باوجودِ اعلام خطرهایی که می شـد، 
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اقدامـات احتیاطـی لازم را بـرای حفظ سـازمان نظامی و به طورکلی سـازمان های 
حزبـی نکـرد. پس از آنکـه عباسـی برحسـبِ تصـادف و در اثـر بی احتیاطی گیر 
افتـاد رهبـری حـزب بـاز هـم توجـه بـه اقدامـات احتیاطـی لازم نکـرد و همانـا 
ایـن بی احتیاطی هـا و دل آسودگی هاسـت کـه نقـش قاطـع در گیرافتادن سـازمان 

نظامی ایفا کرده اسـت.

 خلاف احتیاط که منجر بـه لورفتن صورت 
ً
1۰. یکـی از اقدامات غلط و کامـلا

اسامی و مهم ترین اسناد دبیرخانهٔ سازمان نظامی گردید و در دوران پس از گیرافتادن 
عباسی انجام گرفت عبارت است از بازگرداندن اسناد به دبیرخانهٔ سازمان نظامی.

11. پـس از کشـف اسـامی اعضای سـازمان نظامی، هیئـت اجراییـهٔ حزب در 
پنهان کردن و حفظ افسـران بازداشت نشده سـهل انگاری نمود و درنتیجه عده ای از 
آنان گرفتار شـدند. پلنوم وسـیع کمیتهٔ مرکزی حـزب تودهٔ ایران این سـهل انگاری 

هیئت اجراییه را تقبیـح می نماید.

1۲. علاوه بر مسـئولیت مشـترک هیئـت اجراییهٔ حـزب تودهٔ ایران و اشـتباهات 
جمعی رهبری سـازمان نظامی، رفیق جودت به عنوان مسـئول و رابط این سـازمان 
از ایـن لحـاظ مسـئولیت جدی بـه عهده دارد کـه طی ایـن جریان به عنـوان عضو 
هیئـت اجراییهٔ مأمور سـازمان نظامـی ابتکار لازم را بـه خرج نـداده و تصمیمات 

فـوری را برای پیشـگیری از حوادث اتخـاذ ننمود.
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قطعنامهٔ پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب

 دربارۀ اختلافات در دستگاه رهبری حزب

پلنوم وسـیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، پس از بررسـی اسناد و مدارک موجود 
و استماع بیانات اعضای کمیتهٔ مرکزی و اعضای پلنوم، نظر خود را دربارهٔ ارزیابی 
اختلافات در کمیتهٔ مرکزی و عملیات فراکسیونی در داخل حزب که در فلج ساختن 

حیات حزب نقش مهمی داشـته است به شرح زیر اعلام می دارد.

ماهیت اختلافات

1. بررسـی اسـناد و مدارک موجود و صورت جلسـات کمیتهٔ مرکزی نشان می دهد 
که در داخل کمیتهٔ مرکزی در مسائل سیاسی و ایدئولوژیک مرزبندی معینی وجود 
نداشـته اسـت و افرادِ وابسـته به جهـات اختـلاف در برخورد بـا این گونه مسـائل 

 به تصمیمات واحدی نرسـیده اند.
ً
مواضـع متغیری داشـته و اکثرا

۲. بررسـی موارد مشخص نشـان می دهد که اختلافات در رهبری حزب ما به طور 
عمده به نحوی از انحا با اشـغال مواضع مهم رهبری ارتباط داشته است.

3. دلایلـی که ]از سـوی[ طرفین اختلاف مبنـی بر وجود گروه مسـلط از طرفی و 
اپوزیسـیون از طرف دیگـر )که به ترتیب رفقا رادمنش و اسـکندری و رفقا کیانوری 
و قاسـمی نمایندگان آنان معرفی شـده اند( اقامه گردیده اسـت مـوردِ مطالعهٔ دقیق 

پلنوم وسـیع قـرار گرفت. به نظر پلنـوم این دلایل قانع کننده نیسـت.

۴. در داخـل کمیتـهٔ مرکـزی دو جهـت اختلاف وجـود دارد که در مبـارزات خود 
شـیوه های به کلـی غیراصولـی و ناسـالم بـه  کار می برند. تهمـت، پرونده سـازی، 
سـوءظن بیجا، عدم رعایت اصولیت تشکیلاتی، ناسـازگاری با کلکتیو، تک روی، 

خشـونت، لجـاج، کین توزی، چنیـن اسـت نمونه هایی از این شـیوه ها.

 محکوم 
ً
 و قویـا

ً
پلنـوم وسـیع کمیتـهٔ مرکزی ایـن روش های نادرسـت را شـدیدا

می کنـد و مجریـان آن را بـه »انتقـاد از خـود« صریـح و بی خدشـه و رعایـت 
اصـول دعـوت می نمایـد.

۵. پلنـوم وسـیع کمیتـهٔ مرکـزی معتقد اسـت که در سـال های بعـد از کنگـرهٔ دوم 
فراکسیونی در داخل حزب به وجود آمده است که در رأس این فراکسیون شرمینی، 
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عضو سـابق کمیتهٔ مرکزی، قرار داشـت. رشـد و تشکل این فراکسـیون یک پروسهٔ 
تحولی را طی کرده اسـت. شرمینی همیشـه داعیهٔ تسـلط بر حزب را در مغز خود 
می پرورانـد و بـه منظـور وصـول بـه هـدف موفق شـد از شـور و حـرارت انقلابی 
جوانان اسـتفاده نماید. چپ روی و انقلابی نمایی شـیوهٔ متداول کار شـرمینی بود. 
رشـد فراکسـیون شـرمینی با اختلافات داخلی کمیتهٔ مرکزی ارتباط مستقیم داشته 
اسـت. در ادوار مختلـف، برحسـبِ تغییـر صف بنـدی در داخـل کمیتـهٔ مرکزی، 
شـرمینی این یا آن عضـو کمیتهٔ مرکزی را تکیـه گاه خود قرار داده و بـه نفع مقاصد 
خـود از جریانـات اختلافات داخلی کمیتهٔ مرکزی اسـتفاده می کـرد. روش هیئت 
اجراییهٔ حزب درمورد رهبری سـازمان جوانان روش اصولی و آموزنده نبود و نه تنها 
موجب منفردشـدن شـرمینی از افراد سـازمان نمی شـد بلکه شـرمینی را به تشدید 
اقدامات خود تشویق می کرد. در دوران اخیر که در درون هیئت اجراییه اختلافات 
 
ً
 و تلویحا

ً
به اوج رسـیده، اکثریت هیئت اجراییهْ شـرمینی و فراکسیون او را صریحا

حمایت می کرد و بدین ترتیب به بسـط فعالیت آن میدان می داد. شـایان ذکر است 
که فراکسـیون شرمینی در اثر بسط حوادث با شکسـت مواجه شد و به ویژه آن عده 
از رفقای جوان که مدتی اسـت از ماهیت فعالیت فراکسیونی شرمینی بی خبر بوده 
و با آن همکاری می کردند برای افشـای این فراکسـیون و انحلال کامل آن فعالیت 
مؤثری کردند. نباید شـرمینی و فعالیت فراکسـیونی او را با ایـن رفقا مخلوط کرد.

پلنوم وسـیع کمیتهٔ مرکزی فعالیت فراکسـیونی شـرمینی را که به حـزب ما زیان 
 اکثریت 

ً
 محکوم می کند و روش نادرست رهبری حزب و مخصوصا

ً
رسـاند شدیدا

هیئت اجراییه را در قبـال آن تقبیح می نماید.

علل بروز اختلافات و توسعهٔ آن

الف( اختلافـات در داخل رهبری حزب ما قبل از هر چیـز نتیجهٔ نفوذ ایدئولوژی 
خرده بورژوایی به جای ایدئولوژی پرولتاری در اسلوب مبارزات درون حزبی است.

ب( دسـتگاه رهبـری بـر اثـر ضعـف کیفـی یعنی سـطح نـازل تئوریـک و ضعف 
 
ً
کاراکتـر انقلابـی خود درمجمـوع نه تنها قـادر به حل اختلافـات نبوده بلکـه غالبا

آن را تشـدید کرده اسـت.
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ج( فقدان دموکراسـی داخل حزبی مانع دخالت توده های حزبی در حل اختلافات 
گردیـده اسـت. پلنـوم معتقد اسـت که اگر دموکراسـی در حـزب حاکم بـود، این 

اختلافـات در صـورت تظاهر با دخالـت توده های حزبی در نطفه خفه می  شـد.
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قطعنامهٔ پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

 دربارۀ راه خروج از بحران

بحران بزرگی حزب ما را فراگرفته اسـت. یافتن بهترین راه ممکنِ خروج از آن برای 
تجدید حیات حزب و گسـترش نهضـت مهم ترین وظیفهٔ دسـتگاه رهبری و اعضا 
می باشـد. این بحران قبل از هر چیز نتیجهٔ اشـتباهات بزرگ گذشـته و به خصوص 
نتیجهٔ شکست های فاحشـی است که در آن اشتباهات و نقایص کار رهبری حزب 
نقـش عمـده ای داشـته اسـت. در این بحـران ضعف دسـتگاه رهبـری، اختلافات 
غیراصولی موجـود در آن، عدم رعایت اصـل مرکزیت دموکراتیک و شـیوهٔ رهبری 
جمعی و تسلط اسلوب های خرده بورژوازی در کار نقش تعیین کننده ای داشته است.

پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران پس از بحث و تحلیل این بحران:

1. تمام افراد حزبی و ارگان های رهبری را به رعایت دقیق و جدی اصول لنینیستی 
تشـکیلاتی حـزب طبقهٔ کارگـر دعوت نمـوده، به کاربردن شـیوه ها و اسـلوب های 

پرولتاری را به جای روش های خرده بورژوازی لازم می شـمارد.

 محکوم نموده، 
ً
۲. هرگونه فراکسیونیسم، دسته بندی و عملیات گروهی را شدیدا

تمام افراد حزبی، کادرها و افراد رهبری را به مبارزهٔ جدی علیه آن موظف می سازد.

3. بـا توجـه به فقـدان دموکراسـی داخل حزبـی، عدم کنتـرل جـدی ارگان های 
بـالا از پاییـن و بـا درنظرگرفتن شـیوه های غلطی کـه در حزب مـا به طورکلی و در 
سـال های اخیـر به طور اخـص از طـرفِ کمیتـهٔ مرکـزی برای سـرکوب انتقـاد در 
ارگان های حزبی به کار برده می شـد بسـط کامل دموکراسـی داخل حزب با توجه 
به شـرایط مشـخص مبارزه را جـزو وظایف اساسـی کمیتهٔ مرکزی قـرار می دهد و 
پیش گرفتـن بهتریـن شـیوه های اسـتقرار کنتـرل ارگان های بـالا از پاییـن و رعایت 

اصـل گزارش دهـی را توصیـه می نماید.

۴. سـهل انگاری در رسـیدگی بـه پرونده ها و شـکایات مربوط به افراد دسـتگاه 
رهبری، به خصـوص اعضای کمیتهٔ مرکزی، را به شـدت تقبیح می کنـد و از هیئت 
اجراییـه می طلبـد در آینده در صـورت بروز شـکایات و موارد تخلـف و گناه افراد 
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 تمام 
ْ

 رسـیدگی نموده، در مجـازات
ً
رهبـری و هر عضو حـزب، بدون تأخیـر دقیقا

 رعایت نماید. 
ً
اصول تشـکیلاتی و حزبی را قویـا

۵. یک بار برای همیشـه از تمام افراد رهبری به خصـوص اعضای کمیتهٔ مرکزی 
 طلب می کنـد از ادامهٔ جدل و مناقشـه در پرونده های گذشـته تا کنگرهٔ سـوم 

ً
جـدا

 متناسب 
ً
خودداری شـود. هیئت اجراییه موظف اسـت ناقضین این اصل را شدیدا

با موازین تشـکیلاتی تنبیه نماید.

۶. بـا درنظرگرفتـن ضعـف دسـتگاه رهبری و عـدم تغییـر آن بعد از کنگـرهٔ دوم 
حزب و با توجه به نقشـی که همین ضعف در اشتباهات گذشته، شکست نهضت 
و تشـدید اختلافات داشـته اسـت به کمیتهٔ مرکزی توصیـه می کند هئیـت اجراییهٔ 

منتخب در پلنوم وسـیع را بپذیرد. 

هیئت اجراییه علاوه بر رهبری حزب در داخل و خارج کشـور موظف می  شـود 
در مـوارد زیرین توجه خاصی مبذول دارد:

الف( تدارک تشکیل سومین کنگرهٔ حزب حداکثر تا دو سال

ب( آماده کردن و تربیت سیستماتیک کادرها، به ویژه کادرهای کارگری

ج( اعزام رهبران و کادرها طبق احتیاجات حزب به ایران 

د( تلاش برای یافتن بهترین طرق ارتباط و رهبری حزب در کشور

هـ( رسیدگی و سازماندهی به امور رفقای حزبی مقیم خارج از ایران

و( حفـظ و تحکیـم ارتبـاط بین الملـل حـزب و کنتـرل کار کادرهایـی کـه در 
سـازمان های مربوطـه کار می کننـد

ز( اجرای تصمیمات و قطعنامه های مصوبه

7. بـرای انجـام بهترین همـکاری کادرها بـا هیئـت اجراییه و کمـک نزدیک تر 
و منظم تـر در رهبـری حـزب پیشـنهاد می کند پانـزده نفر بـه تعداد اعضـای پلنوم 
کمیتـهٔ مرکـزی بـه نـام ناظـر اضافـه شـود )از آن پنـج پسـت بـرای رفقـای ایـران 

خالی گذاشـته شـود(.
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۸. هیئـت اجراییـه را در مقابـل پلنوم های منظم مسـئول می داند که بایسـتی هر 
چهـار ماه یـک بار با شـرکت افـراد کمیتـهٔ مرکـزی، کاندیداهـا و اعضای مشـاور 
تشـکیل جلسـه دهد. ایـن پلنوم هـا کار و فعالیـت هیئت اجراییـه را بیـن دو پلنوم 

بررسـی کـرده، خط مشـی آن را معیـن خواهند کرد.

۹. بـا درنظرگرفتن شـرایط موجود در کمیتـهٔ مرکزی توصیه می کند نـام دبیرکلی 
حـذف و به جـای آن کلکتیـوی مرکب از سـه نفر از اعضـای هیئت اجراییـه به نام 
هیئـت دبیـران ایجـاد شـود. به یکـی از دبیـران عنـوان دبیـر اول داده شـود. در هر 
امـری دو دبیر نظارت داشـته و هر سـندی را دو دبیـر امضا کنند که یکـی از آن دو 

دبیر دبیرِ اول اسـت.

1۰. هر سال یک بار تا تشکیل کنگره پلنوم وسیعی تشکیل شود.
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گزارش عمومی کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران به پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی

رفقـای ارجمنـد! گزارشـی کـه از جانب کمیتـهٔ مرکزی حزب تـودهٔ ایران به سـمع 

شـما می رسـد طولانـی نخواهد بـود. علت آن اسـت کـه ما وظیفـهٔ اساسـی این 

پلنـوم را نجـات حزب از بحـران می شـماریم و ترجیـح می دهیم که پلنـوم به ویژه 

توجه اساسـی خـود را به تحلیل از گذشـته و روشـن کردن راه آینـده معطوف کند، 

و ازآنجاکـه در ایـن زمینه طرح هـای کمیتهٔ مرکـزی در اختیار رفقا گذارده شـده و 

در اطـراف تصویـب این طرح هـا صحبت خواهد شـد تکرار آن مسـائل را در یک 

گـزارش عمومـی زاید شـمردیم. صرفه جویـی در وقـت را نیـز به مثابهٔ دلیلـی باید 

افزود، زیرا برنامهٔ پلنوم وسـیع ما سـنگین اسـت و ما باید بتوانیـم در عرض دوازده 

روز ایـن برنامـه را کامیابانه به پایان رسـانیم.

سخنی چند دربارۀ اوضاع جهان

خصوصیت عصر ما خروج سوسیالیسم از چارچوب یک کشور تنها و تبدیل آن به 

یک سیسـتم اقتصاد جهانی اسـت. سوسیالیسم طی یک سـوم قرن رجحان خود را 

به سیسـتم اقتصاد سـرمایه داری ثابت نموده و به یک سیستم اقتصاد جهانی تبدیل 

گردیده اسـت. علاوه بر کشـورهای اردوگاه سوسیالیسـم اکنون منطقهٔ پهناوری از 

کشـورهای صلح طلب پدید آمده و تعـداد کثیری از کشـورها در راه دفاع از صلح 

و همزیسـتی گام برمی دارنـد. با پیـروزی انقـلاب اکتبر عصر انقلاب کشـورهای 

مستعمره و وابسته آغاز شد. انقلاب در این کشورها به جزئی از انقلاب پرولتاریایی 

جهانـی تبدیـل گردید. پـس از جنـگ دوم جهانـی جنبـش نجات بخـش ملی در 

کشورهای مستعمره و وابسـته وارد مرحلهٔ جدید شـده، عده ای از کشورهای اروپا 

و آسـیا آزاد شـدند. پیروزی انقلاب در کشـور پهناور چین نمونهٔ درخشـانی برای 

کلیهٔ کشورهای مستعمره و وابسته بود. جنبش های رهایی بخش ملی در کشورهای 

مستعمره و وابسـته بیش ازپیش اوج گرفت.

ملی شـدن شرکت کانال سـوئز، یعنی ترعه ای که یکی از پایگاه های عمدهٔ سلطهٔ 

امپریالیسـت ها بود، موقعیت امپریالیسم به ویژه موقعیت امپریالیست های انگلیس 

و آمریکا و فرانسـه را در خاورِ میانه و نزدیک بیش ازپیش متزلزل ساخت.
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قـدرت دائم التزایـد اردوگاه صلـح و دموکراسـی و سوسیالیسـم کـه در رأس آن 
اتحـاد جماهیر شـوروی و جمهوری تـوده ای چین قـرار دارند تکیه گاه و پشـتیبان 
مقتـدری بـرای کشـورهای مسـتعمره و وابسـته در مبـارزهٔ نجات بخش آنهـا علیه 
امپریالیسـم و ارتجاع اسـت. تجربه نشـان داده اسـت که جنبش های نجات بخش 
ملی در کشورهای مستعمره و وابسـته هرقدر بیشتر از این تکیه گاه استفاده نمایند، 

موفقیتشـان بیشـتر و سـریع تر خواهد بود. 

وجود اتحاد شـوروی و جمهوری چین و سایر کشـورهای اردوگاه سوسیالیستی 
کـه از سیاسـت صلح جهانی و اسـتقلال ملی و همزیسـتی مسـالمت آمیز مدافعه 
می نمایند و همواره آمادهٔ کمک بی دریغ و بدون قیدوشـرط به کشـورهای کم رشـد 
هسـتند مانع مهمی در برابر سیاسـت جنگ و تجاوزی اسـت که امپریالیست ها به 

رهبری امپریالیسـم آمریکا تعقیب می کنند.

بلـوک جنگـی آتلانتیـک شـمالی، پایگاه هـای جنگی کـه امپریالیسـت ها و در 
درجهٔ اول امپریالیسم آمریکا در حول اتحاد جماهیر شوروی و ممالک دموکراسی 
تـوده ای ایجاد نموده انـد، بودجهٔ هنگفتـی که کنگـرهٔ آمریکا برای تـدارک جنگ و 
همچنین اقدامات خرابکارانه و حمایت از خائنین و گروه های ضدانقلابی تصویب 
کرده اسـت، رد پیشـنهادهای اتحاد جماهیر شـوروی دربارهٔ خلع سلاح به منظور 
تخفیف وخامـت بین المللی از طرفِ امپریالیسـت ها نمودارهای فصیح سیاسـت 
جنگ طلبانهٔ امپریالیسـت ها و در درجهٔ اول امپریالیسـم آمریکا علیه اردوگاه صلح 

و دموکراسـی و سوسیالیسم است.

جنبـش ضدانقلابـی در مجارسـتان کـه هدفـش برانداختـن حکومـت تـوده ای 
مجارسـتان و مسـلط کردن مجـدد مالکیـن و سـرمایه داران و اسـتقرار دیکتاتوری 
فاشیسـتی بوده اسـت اقدامی بود که در دنبالهٔ تصمیمات شورای آتلانتیک شمالی 

صورت گرفته اسـت.

اشـتباهات رهبران سابق مجارسـتان در زمینهٔ مسـائل اقتصادی و در انحراف از 
اصل دموکراسـی سوسیالیسـتی در حزب و دولت، نقض قانونیت سوسیالیستی از 
طرفـی و فعالیت مخـرب منحرفین در داخـل حزب از طرف دیگـر به ضدانقلاب 
زمینـهٔ مسـاعدی داد تـا بتواند در زیر شـعار اصلاح اشـتباهات گذشـته قشـرهای 
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مـردم را به ویـژه در شـهرها بـه جانـبِ خود جلـب کند. اگـر اتحاد شـوروی طبق 
تقاضـای دولت انقلابـی کارگری و دهقانی مجارسـتان برای سـرکوب ضدانقلاب 
بـه کمک وی نمی شـتافت، نظام خلقی این کشـور سـرنگون شـده و پایـگاه نوین 
تجاوزکارانـه ای در مرکـز اروپـا پدید می آمـد، به همین سـبب ما این اقـدام اتحاد 
شـوروی را اقدامی ضروری و به نفع زحمت کشـان مجارسـتان و به سـود صلح و 

دموکراسـی و سوسیالیسـم می دانیم.

امپریالیسـم برای اینکه موقعیت خود را در کشـورهای مسـتعمره و وابسته حفظ 
نماید عـلاوه بر بلوک تهاجمی آتلانتیک شـمالی بـه بهانهٔ خطر موهوم کمونیسـم 
دسـت به ایجـاد بلوک های نظامی جنوب شـرقی آسـیا و بغـداد زده اسـت و انواع 
قراردادهای نظامی یک طرفه را به کشـورهای تحت نفوذ خود تحمیل کرده اسـت.

امپریالیسم آمریکا به مثابهٔ ژاندارم ارتجاع بین المللی در کلیهٔ قراردادهای تهاجمی 
از آتلانتیـک شـمالی تا جنوب شـرقی آسـیا نقش رهبری کننـده  را ایفـا می نماید و 
همانا اجرای این نقش شـوم اسـت که بیش ازپیش خشـم و نفرت همگانی را علیه 
امپریالیسـم آمریکا برمی انگیزد و حوادث اخیر تایـوان )]جمهوری[ فرمز( نمودار 

روشنی از چنین خشـم و نفرت همگانی است. 

امپریالیسـت ها با تحمیل پیمـان بغداد می کوشـند بین کشـورهای خاورمیانه و 
خـاور نزدیـک تفرقـه اندازند و بـا تحمیل پیمان جنوب شـرقی آسـیا بیـن ممالک 

جنوب خاوری آسـیا تخـم نفاق می افشـانند.

بـر اثـر شکسـت  امپریالیسـت های انگلیـس و فرانسـه در مصر، در تناسـب قوا 
در خاورمیانـه و خـاور نزدیـک تغییر عمـده ای روی داد. گـروه انگلیس و فرانسـه 
بیش ازپیـش از صحنـهٔ خاورمیانـه و خـاور نزدیـک دور می شـوند. آییـن آیزنهاور 
تطبیق سیاسـت خارجی اسـتعمارطلبانهٔ آمریکا با شـرایط جدیدی اسـت که پس 

از شکسـت انگلیـس و فرانسـه و اسـرائیل در خاورمیانه پیش آمده اسـت.

هدف عمدهٔ آیین آیزنهاور اشـغال نظامی خاورمیانه و خاور نزدیک و بسط نفوذ 
خود در این ناحیه اسـت. چرا آمریکا این همه به خاورمیانه و خاور نزدیک اهمیت 
می گـذارد؟ زیـرا خاورمیانـه و خـاور نزدیـک، علاوه بـر موقعیت سوق الجیشـی، 
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دوسـوّم منابع نفتی جهـان سـرمایه داری را در بـر دارد. هدف دیگر آییـن آیزنهاور 
گرفتـن جای انگلیس و فرانسـه در خاورمیانه و خاور نزدیک اسـت. 

امپریالیسـم آمریـکا تمام اقدامـات خـود را در زیر پـردهٔ مبارزه با خطـر موهوم 
 ثابت نموده 

ً
 شرق عملا

ِ
کمونیسـم پوشـیده می دارد و حال آنکه تجربهٔ مصر به تمام

اسـت که کشـورهای اردوگاه صلح و دموکراسی و سوسیالیسـم با استواری تمام از 
آزادی و اسـتقلال ملل مزبور مدافعه می کنند. حوادث اخیر در عراق و اردن نشـان 
داد که امپریالیسـت ها برای اسـتقرار تسـلط خود دسـت به چه توطئه های خونینی 

علیه خلق و آزادی و اسـتقلال او می زنند. 

دوران بیـن دو پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب ما دوران رشـد شـگرف نهضت جهانی 
پرولتـاری اسـت. در ایـن دوران تشـکیل کنگـرهٔ بیسـتم حـزب کمونیسـت اتحاد 
شـوروی و کنگرهٔ هشـتم حـزب کمونیسـت چین را بایـد به مثابـهٔ دو واقعـه ای که 
تأثیـر عظیمی در رشـد این نهضت و به طورکلی رشـد نهضـت دموکراتیک جهانی 

داشـته و دارد ذکر نمود.

کنگرهٔ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی مراعات اکید موازین لنینی رهبری 
حـزب و دولـت و اصـل همـکاری جمعی ]و[ مبـارزه بـا کیش شخص پرسـتی را 
تصریح نمود. مسـائلی مانند اشـکال متعدد سیر از سـرمایه داری به سوسیالیسم و 
امکان سـیر مسـالمت آمیز به سوسیالیسـم در شـرایط معین تاریخی و اینکه جنگْ 
ناگزیـریِ تقدیرآمیـز خـود را در دوران ما از دسـت داده اسـت از مسـائل تئوریک 

مهمی اسـت که در کنگرهٔ بیسـتم طرح و حل شـده است.

آمـوزش و مطالعـهٔ تعالیم کنگرهٔ بیسـتم حزب کمونیسـت اتحاد شـوروی برای 
حـزب ما ضـروری و گران بها اسـت. ایـن تعالیم و همچنیـن تعالیم کنگرهٔ هشـتم 
حزب کمونیسـت چین درمـورد نبرد با سوبژکتیویسـم و اصلاح اسـلوب کار باید 
مـورد توجه عمیـق حزب ما قـرار گیرد. سیاسـت لنینی صلـح و دفاع از اسـتقلال 
ملل سیاسـتی اسـت که دولت اتحاد شـوروی از همان روزهای اول تأسـیس خود 
اجـرا نمـوده اسـت. هـر روز که می گـذرد این سیاسـت جان بخشـی خـود را طی 
نمونه های فراوانی بیش ازپیش ثابت می کند. سیاسـت اتحاد شـوروی و جمهوری 
توده ای چین و همهٔ کشـورهای اردوگاه سوسیالیسـم همراه سیاسـت صلح دوستانهٔ 
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کشـورهای منطقهٔ صلـح و جنبـش مقتدر صلـح جهـان بزرگ ترین مانـع در برابر 
توطئـهٔ خونینی اسـت که امپریالیسـت ها در تـدارک آنند و می خواهنـد جهان را به 

جنگ اتمی بکشـانند.

سخنی چند دربارۀ ایران

پس از جنـگ دوم جهانی و به ویژه پـس از پیروزی انقلاب خلق ششـصدمیلیونی 
چیـنْ امپریالیسـت های آمریکا و انگلیـس بازارها و منابع طبیعی و انسـانی بزرگی 

را در اروپای شـرقی و آسـیا از دست داده اند.

از طرفی تنگ ترشـدن میدان عمل امپریالیست ها باعث شـد تضاد مابین آنها بر 
سـر غارت هرچه بیشتر کشـورهای باقیمانده، بر سـر گرفتن ابتکار در این کشورها 
و بـر سـر بیرون کردن رقیب یا رقبـای دیگر از این کشـورها عمیـق و عمیق تر گردد 
و از طرف دیگر افزایش فشـار امپریالیسـت ها در این کشـورها واکنش شـدیدی را 
گاهی همگانی ملت ها موجب شـد که مبارزهٔ  برانگیخـت. این عامل همراه رشـد آ

ضدامپریالیسـتی در این کشورها قشرهای وسـیع تری را در بر گیرد.

قوت گرفتن جنبش نجات بخش ملی در کشور ما در سال های 13۲۹-133۲ که 
در مبـارزه برای ملی کردن صنایع نفت سراسـری کشـور تجلی نمـود معلول همین 

تغییراتی است که در تناسـب قوا در صحنهٔ داخلی و بین المللی روی داده است.

هدف مشـخصهٔ این دوران بسـط جنبش ضدامپریالیستی به قشـرهایی وسیع از 
بورژوازی ملی و خرده بورژوازی شـهر اسـت که به ویژه در مبـارزه برای ملی کردن 
نفـت نقـش مهمی داشـته اند. ایـن دوران دورانی اسـت پـر از حوادث مهـم مانند 
تصویـب قانون ملی شـدن صنایـع نفـت، روی کار آمدن حکومـت دکتر مصدق، 
خلع ید شـرکت سـابق نفـت ایـران و انگلیس، قطـع رابطه  بـا انگلسـتان و اخراج 
کارکنـان انگلیسـی از ایـران، اجـرای قانـون ملی شـدن نفـت، قیـام مـردم در 3۰ 
تیـر برای درهم شکسـتن کودتـای قوام، رفرانـدوم عظیـم دومیلیونـی، کودتای ۲۵ 
مـرداد و فرار شـاه. ما دربـارهٔ ارزیابی برخـی از این حـوادث در قطعنامه های خود 
فرمول بندی هایی برای قضاوت رفقا به دسـت داده ایم و لذا از بسـط کلام در اینجا 

خـودداری می ورزیم.
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در ۲۸ مـرداد 133۲ بـا مداخلـهٔ مسـتقیم امپریالیسـت های آمریـکا و انگلیس 
ارتجاعی تریـن جناح هیئت حاکمه کودتا کرد کـه در نتیجهٔ آن دولت دکتر مصدق 

سـقوط نمود و دولت زاهدی بـه خلق ما تحمیـل گردید.

کودتای ۲۸ مرداد سـیاه ترین جناح هیئت حاکمه را بر کشـور ما مسلط ساخت 
]و[ علی رغـم ارادهٔ خلـق مـا بـه کلیـهٔ پیروزی هایـی که در طـی چند سـال مبارزه 

نصیـب میهن ما شـده بود قلم بطلان کشـید.

هـدف کودتای ۲۸ مرداد سـرکوب جنبش نجات بخش خلق مـا و در درجهٔ اول 
تارومارکردن حزب تودهٔ ایران و لغو عملـی قانون ملی کردن نفت و قانون نُه ماده ای 
نفت و تأمین تسـلط مجـدد انحصارهای امپریالیسـتی بر روی منابع نفتی کشـور 
ما و تسـلط کامل اقتصادی بـر ایران و الحاق ایـران به زنجیـر پیمان های تهاجمی 
امپریالیسـتی و تبدیـل ایـران بـه پایـگاه تجاوز علیـه اتحاد شـوروی و کشـورهای 

دموکراسـی توده ای بوده است.

رژیـم کودتا هـزاران تن از مبارزان ضداسـتعمار را به زندان ها و شـکنجه گاه ها و 
تبعیدگاه هـا روانه سـاخته، ده ها نفـر را تیرباران نمـود. به کوچک تریـن مقاومت و 

اعتراض با حبس و شـکنجه و تیرباران پاسـخ داد.

در ۲۹ اسـفندماه 13۲۹ مجلـس ایـران تحت فشـار جنبـش رهایی بخش خلق 
مـا قانون ملی شـدن نفت سراسـری کشـور را تصویب نمـود. امتیاز شـرکت نفت 
ایران و انگلیس لغو و تمام امور اکتشـافات و اسـتخراج و تصفیه و غیره به شـرکتی 

دولتـی به نام »شـرکت ملی نفـت ایران« واگذار شـد.

۵۰ سـال شـرکت سـابق نفت ایـران و انگلیـس از منابع نفتـی ناحیـهٔ بزرگی از 
جنـوب ایـران بهره بـرداری نمود. سـود خالـص این شـرکت در این مـدت بالغ بر 
یک میلیـارد لیره بوده اسـت. از ایـن مبلغ حـدود 11۰ میلیون لیـره در تمام مدت 

۵۰ سـال عاید ایران شـده اسـت. 

دولـت کودتـا موازی بـا کشـتار دسـته جمعی و حبس و شـکنجهٔ میهن پرسـتان 
بـه اسـتقرار مجـدد روابـط سیاسـی بـا انگلسـتان و تسـلیم بلاشـرط بـه امیـال 

انحصارهـای نفتـی دسـت زد.
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امپریالیسـت ها پـس از مبـارزهٔ طولانی بر سـر تصاحب منابع نفتی ایـران با هم 
از در سـازش درآمدنـد. منابـع نفـت مـورد امتیاز شـرکت سـابق نفـت انگلیس و 
ایـران را بین خـود تقسـیم کردنـد. کنسرسـیوم بین المللی نفـت را از پنج شـرکت 
بـزرگ آمریکا وابسـته بـه گروه های راکفلـر، مورگان، ملون و شـرکت نفـت ایران و 
انگلیـس و شـرکت »رویـال داچ« و کمپانی »فرانـس دو پترول« در لندن تشـکیل 
دادند. کنسرسـیوم بین المللی مزبور سـهام شـرکت سـابق نفت ایران و انگلیس را 
به نسـبت ۴۰ درصد به شـرکت های آمریکایی و ۴۰ درصد به شـرکت سابق نفت 
ایران و انگلیس و چهارده درصد به شـرکت »رویال داچ« و چهار درصد به کمپانی 

»فرانس دو پتـرول« بین خود تقسـیم کردند.

شـرکت سـابق نفت ایران و انگلیس بابت قیمت ۶۰ درصد از سـهام سابق خود 
۶۰۰ میلیـون دلار به عنوان سـرقفلی دریافت نمود. مبلغ مزبور طبق سـازش قبلی 
بین شـرکت های عضـو کنسرسـیوم از طریـق ارزان فروختـن نفت ایران به شـرکت 
نفت ایران و انگلیس تأمین می شـود. به این ترتیب شـرکت های بـزرگ نفتی آمریکا 
و هلند و فرانسـه بدون هیچ سرمایه گذاری صاحب سـهامی در نفت ما می گردند.

قـرارداد به اصطلاح »فروش نفـت« با ایران در نـوع خود از لحاظِ گسـتاخی در 
غارتگری بی نظیر اسـت.

به شـرکت سـابق نفت ایـران و انگلیـس پـس از نیم قرن غـارت منابـع نفتی ما 
7۰ میلیون لیره بابت اسـتهلاک بهای تأسیسـات نفتی خوزسـتان و ده میلیون لیره 
بابت اسـتهلاک بهای پالایشگاه کرمانشاه پرداخت شـد و در ازای آن، به طوری که 
رئیـس هیئت نمایندگی کنسرسـیوم در روزهـای انعقاد قرارداد گفته اسـت، پلاکی 
بـر روی ماشـین های مؤسسـات نفت ایـران نصـب می شـود حاکـی از اینکه این 

امـوال متعلق به ایران اسـت. 

به شرکت سـابق نفت ایران و انگلیس 7۶ میلیون لیره بابت خساراتی که گویا به 
این شرکت در نتیجهٔ تعطیلی مؤسسات نفت در ایران وارد گردید پرداخت می شود. 
نماینـدگان انگلسـتان در وصول غرامت مزبـور لجاج خاصی از خود نشـان دادند 
کید نمودنـد که وصول ایـن مبلغ از لحـاظِ »حفظ حیثیـت« امپراتوری  و بارهـا تأ
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انگلستان اسـت تا کشـورهای دیگر صاحب نفت از سرنوشـت ایران عبرت گرفته 
و در هیـچ موردی جسـارت نورزند که به ملی کردن منابع نفت خـود اقدام نمایند. 

حـوزهٔ امتیاز نفت در قرارداد سـابق 1۶۹۰۰۰ کیلومتر مربع بود، ولی در قرارداد 
جدید حوزهٔ عملیات کنسرسـیوم بـه 3۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع بالغ می گردد. 

اکنون سـه سـال از امضـای قـرارداد به اصطلاح فـروش نفت می گـذرد. در این 
مـدت، بر طبق ارقامـی که ]علی اصغر[ ناصـر، وزیر دارایی دکتر اقبال، در هشـتم 
خرداد 133۶ به مجلس سنا تسلیم داشـته است، تنها 1۰۰ میلیون لیره از عایدات 
نفـت از کنسرسـیوم به ایران پرداخت شـده اسـت و بخـش معتنابهـی از این مبلغ 
صرف مخارجی شـده اسـت که طبق قـرارداد با کنسرسـیوم بر عهدهٔ شـرکت ملی 

نفت ایران گذارده شـده اسـت.

پس از اسـتقرار سـلطهٔ کنسرسـیوم وضع کارگـران و کارمندان ایرانـی در صنایع 
نفت جنـوب بیش ازپیش بـه وخامت گراییـد. از زمانی کـه کنسرسـیوم در صنایع 
نفت جنوب شـروع به فعالیـت نمود تاکنون بیـش از 3۰ هزار کارگـر ایرانی بیکار 

شـده و در پـی جسـت وجوی کار مجبور به مهاجـرت از ایـران گردیده اند. 

دولت زاهدی صنایع نفت ایران را با شـرایط بدتر از پیش دوباره به انحصارهای 
خارجی تسـلیم داشـت و دولت عـلا علی رغـم منویات مـردم ایران، کـه طرفدار 
سیاسـت صلح و همزیسـتی و عدم شـرکت در بلوک هـا و پیمان هـای تجاوزکارانه 
است و سـال ها در این جهت مبارزه کرده است، الحاق ایران را به قرارداد تهاجمی 

بغـداد عملی نمود. 

چه منافع مشـترکی میهن ما با امپریالیسـت های انگلسـتان و آمریـکا که صدها 
میلیون نفوس بشـری ازآن جمله بیسـت میلیون سـاکنین میهن ما را غارت می کند 

می تواند داشـته باشد؟

حلقه ای که ایران و ترکیه و عراق و پاکسـتان را در زیر حمایت امپریالیسـت های 
آمریـکا و انگلیـس به هم زنجیر می کند منافع مشـترک ملل این کشـورها نیسـت. 
شـرکت این کشـورها در این پیمـان واحد ازآن جهت اسـت که هیئـت حاکمهٔ آنها 
کـه موقعیت خـود را متزلـزل می بیننـد در این بلوک هـای جنگـی پناهگاهی برای 
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حفـظ خویش یافته اند تا هـم موقعیت متزلزل خود را به کمک امپریالیسـم آمریکا 
و انگلیـس تحکیـم نمایند و هم منافـع اربابـان جنگ طلب را در صحنهٔ سیاسـت 

جهانـی تأمین کنند.

کشـور ما با الحاق به قرارداد بغداد دوسـتی بسیاری از کشـورها را از دست داده 
است. مطبوعات هندوستان، مصر، سوریه و اندونزی همواره سیاست دولت ایران 
را مورد انتقاد قرار داده و به حق می نویسـند که دولت ایران با الحاق به پیمان بغداد 

اعلامیهٔ باندونگ را که خود یکی از امضاکنندگان آن اسـت نقض کرده است.

 عملی خصمانـه علیه اتحاد 
ً
بـا الحاق بـه قرارداد بغـداد زمامـداران ایرانی علنـا

جماهیر شوروی، همسـایهٔ بزرگ و دوست خلق ما که از آغاز تأسیس خود پیوسته 
از آزادی و اسـتقلال کشـور ما دفاع نموده اسـت، مرتکب شده اند.

بـا آنکه بنا به اعتـراف محافل حاکمـهٔ ایـران موافقت نامه های سـرحدی و مالی 
 بین ایـران و اتحاد شـوروی به امضا رسـید کلیهٔ سـوءتعهدات موجود را 

ً
که اخیـرا

از بیـن برد، مع ذلک ایـن هیئت حاکمه علی رغـم تمایلات خلق مـا به جای اینکه 
در همسـایگی شوروی سیاسـت صلح و همزیسـتی مسـالمت آمیز را تعقیب کند 
کشـور را به سـربازخانه ای برای امپریالیسـم آمریکا و انگلسـتان تبدیـل نمود و در 

راه جنـگ گام برمی دارد. 

امپریالیسـم آمریـکا اکنـون در کمیسـیون به اصطـلاح مبـارزه بـا خرابـکاری و 
کمیسـیون های اقتصـادی و جنگـی پیمان بغداد شـرکت می کند. پس از شکسـت 
انگلسـتان در مصر و اعـلام آیین آیزنهاورْ آمریکا جای انگلسـتان را حتی در بلوک 
 رهبـری این بلوک تهاجمی را ماننـد بلوک های تهاجمی 

ً
بغداد اشـغال کرده، عملا
دیگر در دسـت می گیرد.

زیـان الحـاق بـه قـرارداد بغـداد در مرحلهٔ نخسـتین متوجـه میهن ماسـت. این 
قـرارداد عـلاوه بر اینکه آخرین آثار اسـتقلال سیاسـی کشـور ما را از بیـن می برد، 
میهن مـا را کـه از هم اکنون در نتیجـهٔ غارتگری های امپریالیسـتی به وضع بسـیار 
دشـوار اقتصـادی گرفتار اسـت بـه وضع دشـوارتری سـوق می دهد. بنیـهٔ ضعیف 
اقتصادی کشـور مـا به هیچ وجه قادر نخواهد بـود هزینهٔ ارتـش پانصدهزارنفری را 

کـه در فکر ایجـاد آنند تحمـل نماید.
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تهاجـم نویـن کشـورهای امپریالیسـتی در ایران با تصـرف دوبارهٔ منابـع نفتی و 

کشـانیدن آن به بلـوک تهاجمی بغـداد خاتمه نمی پذیـرد. زمامداران ایـران قبل از 

حل به اصطلاح »مسـئلهٔ نفت« یکی از دلایل ناگزیری حل فوری آن را خالی بودن 

خزانه و ورشکسـتگی اقتصادی ایران عنوان می کردنـد و مدعی بودند که گویا پس 

از حـل به اصطـلاح »مسـئلهٔ نفت« سـیل لیـره و دلار به کشـور ایران جاری شـده 

و ایـران خواهـد توانسـت از رکـود اقتصادی نجـات یافته و دسـت به یک سلسـله 

اقدامـات عمرانـی زند، ولـی زندگی پوچ بـودن این مواعیـد را ثابت نمود. حسـین 

علا، نخست وزیر پیشین، در ضمن مصاحبهٔ مطبوعاتی خود با مخبر دیلی تلگراف 

 ایـن واقعیت را با اعـلام اینکه چیـزی از نفت عاید ما نشـد و خزانهٔ کشـور 
ً
عمـلا

خالی اسـت تأیید کرده اسـت. 

پس از کودتای شـوم ۲۸ مرداد کشـور مـا 1۵۰ میلیون دلار از دولـت آمریکا و 

7۵ میلیون دلار از بانک بین المللی توسعه و ترمیم و هفده میلیون دلار از صندوق 

بین المللـی پول قرض کرده اسـت. سـود قرضه های مزبـور از ۲.۵ تـا پنج درصد 

اسـت. علاوه براین ده میلیون لیره از انگلستان با سـود چهار درصد استقراض شده 

اسـت. این قرضه وسـیله ای اسـت برای محکم کـردن زنجیر اسـارت اقتصادی بر 

دسـت و پای ملت ایران، برای اجرای نقشه های تدارک نظامی به سود امپریالیسم، 

برای آب کـردن بنجل های آمریکایی، برای پُرکردن جیب غارتگران داخلی کشـور؛ 

در یـک کلمه، قرضـه ای اسـت اسـارت بار. بدین ترتیب کشـوری کـه چهارپنجم 

اهالـی اش بی سـوادند، بـرای هر هجده هـزار نفر در تهـران و هر ۸۵ هـزار نفر در 

ولایات تنها یک پزشک وجود دارد، ۵۰ درصد کودکان آن قبل از سن هفت سالگی 

می میرنـد، و زندگـی متوسـط اهالی به طـور تقریب از 37 سـال متجاوز نیسـت و 

 دوازده برابر شـده اسـت و قسـمت 
ً
هزینـهٔ زندگی اش طی هجده سـال اخیر تقریبا

اعظم اهالـی اش گرسـنه و برهنه ]اند[ و در دربه دری به سـر می برند باید سـاکنین 

نند و خون و گوشـت و پوسـت خود را 
َ
آن از بـام تا شـام زیـر آفتاب سـوزان جان ک

به ده هـا و صدها میلیـون دلار و لیره تبدیل نمـوده و به انبان تاراجگـران آمریکایی 

و انگلیسـی از بابت اصل و فرع سـنگین قرض های اسـارت بار خـود بریزند.
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باوجودِ قرضه های هنگفت و بسـتن مالیات های غیرمسـتقیم جدید به کالاهای 
پرمصرف دولت های کودتا تاکنون نتوانسـته اند تعادل بودجهٔ کشـور را تأمین کنند. 
در سال 133۵ بودجهٔ کشـور چهار میلیارد ریال کسر داشت. در سال جاری شش 

میلیارد ریال کسـر دارد و محلی برای پُرکردن آن نیست.

در سـال قبل از کودتا صادرات کشور ما 7۰۰ میلیون بر واردات افزایش داشت. 
در عرض سه سال از 133۲ تا 133۵ واردات 37 میلیارد ریال به صادرات افزایش 
یافته اسـت. تجدد، وزیر اقتصـاد دولت دکتر اقبال، اعلام مـی دارد که برنامهٔ عمل 
او لغـو انحصار تجارت خارجی اسـت و حال آنکه تاکنون قانـون انحصار تجارت 
تـا درجـه ای از صنایع ضعیـف داخلی در برابر سـیل امتعـهٔ ارزان قیمـت خارجی 
 دولـت اقبال دسـت امپریالیسـت ها را بیش ازپیش 

ْ
حمایـت می نمود. بـا این عمل

بـرای غارت میهن ما بـاز می نماید و کشـور را به پرتگاه مهیبی سـوق می دهد.

سیاسـت اقتصادی دولت اقبـال هم اکنون مورد اعتراض شـدید صاحبان صنایع 
 ۲۴ سـال اسـت که طبـق قانون انحصـار تجارت 

ً
داخلـی قـرار گرفته اسـت. مثلا

 بـا لغـو عملی این 
ً
خارجـیْ ورود چـرم به کشـور ممنـوع بوده اسـت، ولـی اخیرا

قانون ورود چرم و کفش به کشـور آزاد شـده اسـت. تعطیل و ورشکسـتگیْ بیست 
کارخانـهٔ بزرگ چـرم داخلی را تهدیـد می کند.

کارخانه های نساجی و بلور و سـایر کارخانه های داخلی دیگر سرنوشت بهتری 
از سرنوشت کارخانه های چرم سازی ندارند.

امپریالیسـت ها بـا تمام قوا از بسـط صنعـت در کشـورهای کم رشـد جلوگیری 
می نمایند. خرابی و ویرانی کشـاورزی کشـور ما به درجه ای رسیده است که حتی 
برای تأمین ساکنین کشور تکافو نمی کند. و برای نان روزانه ما را وامی دارند سالیانه 
ده هـا هزار تن گندم از آمریکا وارد کنیم. خواجه نوری در بیسـتم اسـفند 133۵ در 
سـنا گفته اسـت: »کشـور ما که به آسـانی می توانسـت انبار غلـهٔ خاورمیانه باشـد 
بـه روزی افتاده اسـت که مجبـور اسـت از آمریکا گنـدم، روغن و تخم مـرغ وارد 
نماید. قسـمت اعظم اهالی کشـور غـذای سـیر نمی خورند. کار به جایی رسـیده 

اسـت که اهالی بعضی نواحی علـف بخورند.«
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این منظره ای بسیار ناقص از وضعی است که دولت های کودتا و امپریالیست های 
آمریکایـی و انگلیسـی در کشـور ما بـه وجـود آورده انـد. باوجودِایـن، نمایندگان 
طبقـات حاکمه باکـی ندارند که هـر روز حزب مـا را که تاکنون بارها تلاشـی اش 
را اعلام داشـته اند به باد ناسـزا بگیرند که گویا اوسـت که ایران را به چنین جهنمی 

تبدیل کرده است.

مردم نه بـه عوام فریبی ها و نه به ناسـزاگویی ها و نه به وعده هـای دروغ آنها باور 
نخواهند داشـت و راه خود را که همان راه حزب تودهٔ ایران اسـت خواهند یافت.

سیر حزب ما بین دو پلنوم کمیتهٔ مرکزی

هشـت سـال و نیم از سـومین پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب ما می گذرد. در این دوران 
بسـیار طولانی نه کنگـره و نه کنفرانـس و نه پلنـوم کمیتهٔ مرکزی تشـکیل نگردید. 
بدیهی اسـت عدم تشکیل کنگره، کنفرانس و پلنوم کمیتهٔ مرکزی در مدتی طولانی 
نقض آشکار اصل مسلم دموکراسی حزبی اسـت. بدون تردید عامل عمدهٔ بحران 

کنونی حزب ما در این نقض اصول اسـت.

باوجـودِ مسـاعدنبودن شـرایط، رهبری حزب حق نداشـت از امکانـات موجود 
حداکثـر اسـتفاده را ننماید. باید اذعان نمـود که، چه در ایران و چـه در مهاجرت، 
امکاناتـی بـرای اسـتفاده از نظریات تودهٔ حزبـی و تأمین دموکراسـی حزبی وجود 

داشـت. کمیتـهٔ مرکزی از خود به مناسـبت ایـن نقض اصول انتقـاد می کند.

تاخت وتاز ارتجاع متعاقب حادثهٔ 1۵ بهمن 13۲7 به سـیر و رشد طبیعی حزب 
مـا ضربـه زد. حزب مـا مجبور شـد از فعالیت علنی بـه فعالیت مخفـی رود و در 

شـرایطی به مراتب دشـوارتر از پیش به فعالیت خـود ادامه دهد.

 
ً
شـرایط تـرور پـس از حادثـهٔ 1۵ بهمـن و تعقیـب و دسـتگیری عـدهٔ نسـبتا

قابل ملاحظه ای از اعضای هیئت اجراییـهٔ کمیتهٔ مرکزی و پس از چندی مهاجرت 
چند تن از دستگاه رهبریْ رهبری حزب را ضعیف نمود. گرچه خروج رفقا از زندان 
وضـع موجود را تا درجـه ای اصلاح کرد، ولی جمع نبودن همـهٔ اعضای رهبری در 
یـک محل، بـروز اختلاف شـدید در ایران و بـه درجهٔ ضعیف تـری در مهاجرت و 
خروج بعدی چنـد نفر دیگر از اعضای هیئت اجراییه و عدم مراجعت آنان رهبری 
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حزب ما را که از آغاز تأسـیس خود به مناسـبت کمیِ آشـنایی بـا محیط اجتماعی 
کشور و کم تحرکی و سـطح نازل تئوریک ضعیف بود به مراتب ضعیف تر ساخت.

اعضـای کمیتـهٔ مرکـزی در مهاجرت کـه در ابتدا متفـرق بودند پـس از چندی 
به اسـتثنای دو سـه نفر در یک محل متمرکز شده و جلسـاتی به نام جلسات برخی 
از اعضـای کمیتهٔ مرکزی مقیم خارج تشـکیل دادند. فعالیت این جزء از دسـتگاه 
رهبری به سرپرسـتی اعضای حزب در مهاجرت و برقـراری ارتباط با احزاب برادر 

و سـعی در ایجاد رابطهٔ مسـتقیم با ایران محدود بوده اسـت. 

واضح اسـت که رفقای کمیتهٔ مرکزی مقیم خارج وزنهٔ سنگینی از رهبری حزب 
بوده اند ]و[ امکان مطالعه و صرف وقت و دقت بیشتری در تحلیل تحولاتی که در 
کشـور صورت می گرفت داشـته اند، ولی متأسـفانه این وظیفه تا ۲۸ مرداد 133۲ 
به شـکل بسیار ناقص و سـپس جز در موارد معدودی به درستی انجام نیافته است.

تقسـیم دسـتگاه رهبری به دو جزء و فقدان ارتباط منظم مابیـن آنها هنگامی که 
 رهبری آزموده و مجربی را می طلبید 

ْ
رشد بی سابقهٔ نهضت و تحول  سریع حوادث
 ضعیف سـاخت.

ً
 و کیفا

ً
رهبری حزب را کمّا

از شـهریور 13۲۸ تا آذر 13۲۹ ادارهٔ عملی حزب با یک هیئت موقت پنج نفری 
مرکب از بهرامی، شـرمینی، قرشـی و رفقا فروتن و متقی بوده است. هشت نفر از 
اعضای کمیتهٔ مرکزی رفقا قاسـمی، نوشین، کیانوری، جودت، حکیمی، بقراطی، 
علـوی و نیـز یـزدی زندانـی بودنـد، ولـی به اسـتثنای دوران تبعید ارتبـاط منظمی 
بـا هیئت موقـت پنج نفـری داشـته و تصمیمـات و نظریات خـود را به ایـن هیئت 

اطـلاع می داده اند.

طولـی نکشـید که آثار تقسـیم و تضعیف رهبـری ظاهر گردید. دسـتگاه رهبری 
از لحـاظِ حل به موقـع اختلافاتی که بین اعضـای رهبری روی مـی داد ناتوان بود. 
رهبـری نتوانسـت به موقـع اختلافاتـی را که پیـش می آید حـل و بحث نمـوده، به 
 خاتمـه دهد. این وضـع وحدتی را کـه در جریان مبارزه با انشـعاب 

ً
بحث هـا فورا

و به ویـژه پـس از کنگـرهٔ دوم حـزب در دسـتگاه رهبری به وجـود آمده بـود به هم 
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زد. درنتیجـه  اختلافات در دسـتگاه رهبری مابیـن هیئت موقت پنج نفـری و مابین 

رفقای زندانی نفـوذ نمود.

اعضای کمیتهٔ مرکزی از زندان خارج شدند، هیئت موقت پنج نفری منحل گردید 

و هیئت اجراییهٔ هشـت نفری مرکب از رفقـا جودت، کیانوری، قاسـمی، بقراطی، 

فروتن، علوی و نیز بهرامی و یزدی رهبری و ادارهٔ حزب را در دست گرفتند. هیئت 

اجراییـهٔ هشـت نفری مزبور نتوانسـت بـه اختلافاتی کـه در خارج و داخـل زندان 

بروز کرده بود خاتمه بخشـد و در داخل خود وی اختلافات تازه ای پدید شـد. 

به تدریـج اختـلاف بین هیئـت اجراییه و شـرمینی کـه در رأس سـازمان جوانان 

قـرار داشـت ]بروز کـرد[ و مضمـون این اختـلاف را عـدم اطاعت از دسـتورهای 

حزبـی و روش اسـتقلال طلبانهٔ برخی از رهبران سـازمان جوانـان و چپ روی های 

پی درپی که منجر به برکناری شـرمینی می شـود تشـکیل می داد. برکناری شرمینی 

و برگماری رفیق متقی اختلاف با سـازمان جوانان را حل نکرد. شـرمینی، باوجودِ 

تسـلیم ظاهری به تصمیم هیئـت اجراییه، کماکان به دخالت هـا و تحریکات خود 

در سـازمان جوانان ادامه داد.

هیئت اجراییهٔ کمیتهٔ مرکزی در تهران از مشکلات کار خود رفقای کمیتهٔ مرکزی 

مقیـم خـارج را مطلع نمی سـاخت. رفقای کمیتـهٔ مرکزی مقیم خـارج تنها به طور 

غیرمسـتقیم از اختلاف بین حزب و برخی از مسئولین سـازمان جوانان اطلاعاتی 

کسـب کردند. رفیق رادمنش با رفقا روسـتا و طبریْ سـودمندیِ دعـوت عده ای از 

رفقا را از ایران در جشـن سالیانهٔ جمهوری چین و حل اختلافات موجوده در میان 

گذاشـت. سـپس به ابتکار خود به هیئت اجراییه پیغام داد شرمینی و رفیق بقراطی 

و به اختیار خود رفیق کیانوری یا رفیق قاسـمی را به عنوان شرکت در جشن تأسیس 

 به خـارج اعزام دارنـد. رفقای هیئـت اجراییه بـا تغییراتی با 
ً
جمهـوری چیـن موقتا

ایـن پیشـنهاد موافقت کردند ]و[ سـه نفـر ]از[ رفقا، قاسـمی و فروتـن و بقراطی، 

را به عنـوان نماینـده در جشـن انقلاب چیـن انتخاب و به خـارج اعـزام می دارند. 

دربارهٔ شـرمینی تصمیم گرفته شـد کـه به عنوان تحصیل به خارج مسـافرت نماید. 

باید دانسـت که با مسـافرت رفیق فروتن بـرای معالجه از پیش موافقت شـده بود.
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خـروج رفقا از ایـران مصادف بـا تشـکیل نوزدهمیـن کنگرهٔ حزب کمونیسـت 
اتحاد شـوروی گردید. مسـافرت به چین صورت نگرفت. سـه نفر رفقای تازه وارد 
در ترکیـب هیئـت نمایندگـی حـزب مـا در نوزدهمیـن کنگـرهٔ حـزب کمونیسـت 

شوروی شـرکت کردند.

شـرمینی به مسـافرت نیامد. دربارهٔ علل این عدم مسـافرت نامـه ای وجود دارد 
کـه آن را نتیجـهٔ پیغام مهندس علـوی از جانب عـده ای از اعضای هیئـت اجراییه 
می داند. برخی از رفقای کمیتهٔ مرکزی این توضیح شرمینی را نادرست می شمارند 

و این مسـئله از مسـائل مورد اختلاف در کمیتهٔ مرکزی اسـت.

مسافرت رفقای سـه گانه و عدم مراجعت این رفقا و نیامدن شرمینی به مسافرت 
نه تنها بـه حل اختلاف کمکـی نکرد، به عکسْ خود منشـأ بروز اختلافـات تازه ای 
گردید. به علاوه عدم بازگشـت رفقای سـه گانه به ایران از طرفی رهبـری را در ایران 
ضعیف تر ساخت و از طرف دیگر بعضی اختلافات تهران را به خارج منتقل نمود.

پس از مسافرت رفقای سه گانه اختلاف در بین بهرامی و یزدی و مهندس علوی 
و رفیق جودت و رفیق کیانوری از طرفی دیگر شـدیدتر شـد. از این موقع است که 

اختلاف از حدود هیئت اجراییه به کادرهای درجه  اول حزب سـرایت می کند.

در چنیـن اوضاع واحوالـی اسـت کـه کودتای ۲۸ مـرداد واقع می شـود و حزب 
در قبـال آن عدم تحرک شـگرف انگیزی نشـان می دهد و پس از چنـدی جزوهٔ ۲۸ 
مرداد و نشـریهٔ ۴۴ مسـائل حزبی منتشـر می شـود. از این موقع اختلاف از هیئت 
اجراییه و کادرهای درجه اول حزبی به تمام بدنهٔ حزب، تمام سازمان ها و اعضای 
سـادهٔ حزبی سرایت می کند. کشف سـازمان افسـری ضایعهٔ غیرقابل جبرانی برای 
حزب ما بود. کشف سـازمان افسـریْ حزب را از امکاناتی که سازمان های حزبی 
را از تجاوز و دسـتبرد دشمن محافظت می نمود محروم سـاخت و خود منبع بروز 

یک رشـته اختلافات تازه ای در حزب گردید.

 مهمی از کادرها محیط تردید و سوءظن شدیدی 
ً
دسـتگیری سریع شمارهٔ نسـبتا

را در حـزب حکم فرمـا نمـود. شـکنجه های وحشـیانه در زندان هـا و کشـتارهای 
دسـته جمعی عده ای از افسـران تـوده ای وحشـت و ]...[ بی سـابقه ای را در حزب 
بـه وجـود آورد. ارتـداد حتـی دامـن کادرهایـی را کـه در آغـاز به مثابـهٔ نمونه های 
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برجسـته  ای از مقاومـت و فـداکاری به شـمار می رفتند گرفت. هیچـگاه در حزب 
ما ارتـداد با چنیـن قوت و وسـعتی تظاهـر نکرده بـود. صفحات تاریـخ حزب ما 
پـر از فداکاری هـا و قهرمانی هایی اسـت که هرگـز تاریخ مبارزات خلق مـا آنها را 

از نظر دور نخواهد داشـت.

حتی در ]...[ دوران شکست و ترور بی سابقه  ]...[1نمونه های درخشانی هستیم 
کـه حزب مـا و خلق مـا بدا ن ها با نظـر تکریم و احتـرام می نگـرد. کارگرانی مانند 
وارطان سـاروخانیان، افسـرانی مانند سـیامک و مبشـری و وکیلـی و محقق زاده و 
بهزاد و روشـنفکرانی نظیر زاخاریان و کوچک  شوشتری شـربت شهادت نوشیدند 
و در مقابل دشـمن زانـو نزدند. صدها تـن از بهترین افراد سـاده و کادرهای حزب 
ما هـم اکنون چـه در زندان ها و ]چـه[ خارج از زندان در شـرایطی بس دشـوار به 
مبـارزات قهرمانانهٔ خـود ادامه می دهنـد. باوجودِاین، باید اذعان نمـود که دامنه و 
وسـعت ارتدادی که اکنون دامن گیر عدهٔ زیادی از رهبران و کادرهای سـابق حزب 
ما شـده اسـت به حیثیت و اعتبار حزب ما لطمهٔ بسـیار سـنگینی وارد کرده است.

پدیـدهٔ ارتداد به جریانی ضدانقلابی در کشـور ما تبدیل شـده اسـت. ارتجاع و 
امپریالیسـم با تمـام قوا می کوشـند از این پدیـده به مثابهٔ حربهٔ مؤثـری علیه حزب 

ما، علیـه جنبش نجات بخـش خلق ما اسـتفاده نمایند.

گهـی در روزنامه  ارتـداد فقـط با تسـلیم بلاشـرط در برابر دشـمن، بـا انتشـار آ
و گفتـار در رادیـو و نوشـتن نامه هـای فردی و دسـته جمعی عجـز و لابه به شـاه و 
راه انداختن مجالس نمایش در زندان خاتمه نیافته اسـت. ارتجاع و امپریالیسـم که 
 واقف اسـت به تجربه 

ً
به ماهیـت انقلابی حزب ما و پایـهٔ اجتماعی افکار ما کاملا

دریافته اسـت که بـا زور نمی توان جنبش تـوده ای ما را که دارای ریشـه های عمیق 
در اجتماع اسـت از بیـن بَرد؛ از این جهت اسـت که از راه مبـارزهٔ ایدئولوژیک به 
سـراغ ما آمده اسـت. انتشـار مجلهٔ عبرت و کتاب سیاه و کتاب سـیر کمونیسم در 
ایران به همین منظور اسـت. نویسـندگان این نشـریه ها متأسـفانه کسـانی هسـتند 

1. در متن اصلی خوانا نبود. ]یادداشت خسرو شاکری دربارهٔ کلمات جاافتاده[ 
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کـه شـخصیت و معرفـت اجتماعی خـود را در حزب ما بـه دسـت آورده اند، ولی 

اکنـون راه خلق را رهـا کرده اند.

اکنون ارتجاعْ دسـتیاران ورزیده تر از پیش در اختیار دارد، یعنی کسـانی که برای 

سفسـطه و مغلطه در برابر توده ها آمادگی دارند، ولی باوجودی که دشمن هم اکنون 

به موفقیت هایی نایل شـده و افکار جمعی را علیه حزب ما مشـوّب ساخته است، 

پُر بهادادن به این موفقیت ها  بدون تردید خطاسـت.

مـا باید با تمام قوا و با تمام امکاناتی کـه داریم و امکاناتی که در آینده در اختیار 

خواهیم داشت حملهٔ جدید ارتجاع و امپریالیسم را عقیم گذاریم.

مادامی که در ایران در شرایط کنونی امکان انتشار مجلهٔ تئوریک برای اجرای یک 

مبارزهٔ ایدئولوژیک به سود اندیشهٔ حزب و علیه هجوم ایدئولوژیک ارتداد و ارتجاع 

وجود نـدارد نخسـتین وظیفهٔ ما در مهاجرت انتشـار یـک مجلـهٔ تئوریک خواهد 

بود. تنهـا با یک مبـارزهٔ ایدئولوژیک صحیـح می توان به سفسـطه ها و مغلطه های 

دشـمن پاسخ داد. ولی با انتشـار مجلهٔ تئوریک وظیفهٔ ما پایان نمی یابد. تقویت و 

توسـعهٔ سـازمان حزبی در ایران جواب به کسانی اسـت که هر روز انحلال حزب 

تـوده را اعلام می دارند. حلقهٔ اساسـی موفقیت مـا در تقویت واقعـی و همه جانبهٔ 

سـازمان حزبی در ایـرانْ مراجعت عدهٔ زیـادی از کادرهای افراد کمیتـهٔ مرکزی به 

ایـران اسـت. همـه می دانیم کـه حزب مـا در نتیجـهٔ تلفـات سـال های اخیر خود 

شـمارهٔ زیادی از کادرهای خود را از دسـت داده اسـت. باید جای آنها را پر کرد.

بدیهی اسـت کـه روش ما نسـبت به کلیـهٔ کسـانی که راه خلـق را رهـا کرده اند 

نمی تواند یکسـان باشـد. نسـبت به هریک از آنهـا باید روش جداگانه ای داشـت. 

عده ای از آنها راه بازگشـت خود را سـد کرده اند. ما با چنین افرادی مبارزه خواهیم 

نمود، ولی نسـبت به دیگـران باید روش نـرم و اقناع را در پیش گرفـت و با تحلیل 

علمـی و عمل روزانـهٔ خود آنهـا را به راه خلق عـودت داد. وظیفهٔ حزب اسـت که 

 مورد تحلیل قرار دهد و روش سنجیده ای 
ً
بدون سـاده کردن پدیدهٔ ارتداد آن را علما

در قبـال آن در پیش گیرد.
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تدارک پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی
پـس از کودتای ۲۸ مرداد و انتشـار جزوهٔ ۲۸ مرداد و نشـریهٔ شـمارهٔ ۴۴ اختلاف 
درون حزبـی از حدود رهبری به کادرهای درجه اول حزبی سـرایت نمود و به تمام 
بدنهٔ حزب سـرایت کـرد. رهبری هنگامـی که هنـوز اختلافات در نطفـهٔ خود بود 
آنها را قطع و فصل ننمود، درنتیجه اختلافات پیوسـته عمیق تر شـد و به زمینه های 

مختلـف فعالیت حزب مـا راه یافت و حزب را دچار بحران سـاخت. 

بحران حزب ما با متزلزل شـدن مبانی وحدت، با تشدید تضاد در هیئت اجراییه 
و تضـاد تـودهٔ حزبـی و رهبری، بـا انتشـار روح عدم اعتماد نسـبت بـه رهبری، با 
هرج ومـرج فکـری و بحث هـای بی پایـان در تمام حزب، بـا تشـدید فعالیت های 
گروهی، با روحیه های یأس و ]...[ و تسلیم طلبی و ارتداد و غیره بر همه همراه بود.

تمـاس رفقای کمیتـهٔ مرکزی مقیم خـارج پس از کودتـای ۲۸ مرداد بـا ایران تا 
درجـهٔ زیـادی بهبود یافـت. به تدریج شـماره های نامه هـای افراد هیئـت اجراییه و 
عـده ای از کادرها به رفقای کمیتهٔ مرکـزی مقیم خارج افزایش یافـت. در کلیهٔ این 
 اوقات به 

ِ
نامه هـا از رفقـای کمیتـهٔ مرکزی مقیم خـارج طلبیده می شـد که به اسـرع

وضـع ناگواری کـه حزب دچار آن گردیده اسـت خاتمه بخشـند. بایـد اذعان کرد 
کـه رفقـای کمیتـهٔ مرکـزی مقیم خـارج که خود نیـز دچـار اختلاف شـدید بودند 

تحـرک لازم را بـرای نجات حـزب از بحران از خود بـروز ندادند. 

اتخـاذ هرگونه تصمیمی باید در محیط اعتماد متقابل خونسـردانه صورت گیرد، 
ولـی در نتیجـهٔ انعکاس اختلافـات از ایـران و بر اثـر اختلافاتی کـه در مهاجرت 
بیـن رفقـای کمیتهٔ مرکـزی مقیم خارج بـروز نموده بـود محیط سـالمی برای حل 
منطقی مشـکلات وجود نداشته، فقدان اسـناد و مدارک لازم و نبودن شواهد عینی 

نیز امکان تحلیل درسـت را مشـکل می ساخت.

لنین در مقالهٔ بحران حزب )جلد 3۲، صفحات ۲3 و 3۲( چنین می آموزد: 

چه باید کرد تا به علاجی هرچه سـریع تر و هرچه مطمئن تر دسـت یابیم؟ 
بایـد تمام اعضـای حزب با نهایت خونسـردی و حداکثر دقـت به مطالعهٔ 
نـکات زیرین بپردازنـد: 1. ماهیت اختلاف؛ ۲. رشـد مبـارزهٔ حزبی. هر 
دوی ایـن نکات ضروری اسـت، زیـرا در جریان مبـارزه ماهیت اختلاف 
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بسـط می یابـد و روشـن تر می گـردد، مشـخص تر می شـود )و ای چه بسـا 
تغییر شـکل می پذیـرد( و این مبارزه از مراحل گوناگـون می گذرد و در هر 
مرحله ترکیـب همانندی از طرفین مبارزه و مواضـع همانندی از دو طرف 
مبارزه را نشـان می دهـد. برای اینکه بـه تمام این نکات رسـیدگی به عمل 
آید باید اسـناد و مدارک دقیق و قابل اعتماد در اختیار داشـت. اسـنادی که 
صحـت آنها به هیچ وجـه قابل تکذیـب نباشـد. هرکه به حـرف طفل باور 

کنـد احمق درمان ناپذیری اسـت که بایـد وی را به حال خود گذاشـت.

کمیتهٔ مرکزی مقیم خارج پس از جمع آوری اسـناد و مدارک لازم تزهایی دربارهٔ 
نواقـص و اختلافات و اشـتباهات بدون تعییـن حدود مسـئولیت های فردی تنظیم 
و بـا اکثریـت تصویـب نمـود و در معـرض مطالعـه  و قضـاوت رفقـای حزبی در 
مهاجرت گذاشـت. اعضای کمیتهٔ مرکـزی مقیم خارج در آن تزها تشـکیل هرچه 
سـریع تر مجمـع صلاحیـت داری را وعـده کرده انـد، جلسـه ای کـه قـدرت اتخاذ 
تصمیم داشـته، بتواند حوادث گذشـتهٔ حزب را ترازبندی نموده، خط مشـی حزب 
را در کلیـهٔ شـئون مختلف فعالیت سیاسـی و تشـکیلاتی تصریح نمایـد. به علاوه 
گفته شـد جلسـهٔ مزبور برنامهٔ حزب را که ناشـی از مقتضیات کنونی رشد نهضت 
نجات بخـش ملـی در ایران باشـد تنظیـم و تصویب خواهـد کرد ]و[ اساسـنامه و 

موازین تشـکیلات حـزب ما را دقیق تر و روشـن تر خواهد سـاخت.

جلسـهٔ صلاحیـت  داری کـه در تزها بدان وعده شـده اسـت همین پلنوم وسـیع 
کمیتهٔ مرکزی اسـت کـه در شـهریور 133۵ تصمیم به تشـکیل آن گرفته شـد. در 
جلسـهٔ 17 دسـامبر 1۹۵۵ اعضای کمیتهٔ مرکـزی مقیم خارج بـا اکثریت تصمیم 
گرفت کـه برای تدارک پلنوم وسـیع کمیتهٔ مرکـزی رفقا کیانـوری و جودت دعوت 
شـوند. رفیـق کیانـوری از اواخـر ژانویـهٔ 1۹۵۶ و رفیق جـودت از مـارس 1۹۵۶ 
در جلسـات رفقـای کمیتـهٔ مرکـزی مقیم خـارج حضـور به هـم رسـاندند. رفیق 
اسـکندری از تاریـخ آوریل 1۹۵۵ در جلسـات بعضـی از اعضای کمیتـهٔ مرکزی 
در خارجه شـرکت کرد. بلافاصله پـس از خروج رفیق جودت از ایـران، بهرامی و 
رفیق علوی از اعضای باقیماندهٔ هیئت اجراییه در تهران دسـتگیر شـدند. در نتیجهٔ 
ایـن دسـتگیری ها پانزده نفـر از نوزده نفر اعضـای کمیتهٔ مرکـزی در مهاجرت بود 
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و چهـار نفر بقیه زندانـی، و دو نفر از ایـن زندانیان یعنی یزدی و شـرمینی بر طبق 

 مورد تأیید بقیـهٔ رفقای کمیتهٔ 
ً
تصمیـم هیئت اجراییـهٔ چهارنفری در تهران کـه بعدا

مرکـزی قـرار گرفت اخراج شـده بودند. پس از خـروج رفقا جـودت و کیانوری از 

ایران و دسـتگیری افـراد باقیماندهٔ اعضـا، هیئت اجراییـهٔ مرکز رهبـری از تهران به 

مهاجرت منتقل شـد و جلسـهٔ رفقای کمیتهٔ مرکزی مقیم خارج تکمیل و به جلسهٔ 

کمیتهٔ مرکـزی تبدیل گردید.

از ایـن موقع بـه منظـور تعیین حدود مسـئولیت فـردی و جمعیْ کمیتـهٔ مرکزی 

رسیدگی به موارد عمدهٔ خطاها و اشتباهات و انحرافات را آغاز می نماید. هریک از 

موارد عمده پس از رسـیدگی در کمیسیون به جلسـهٔ عمومی کمیتهٔ مرکزی گزارش 

شـده، پس از بحث به صـدور قطعنامه هایی از طرفِ کمیتـهٔ مرکزی منتهی گردید. 

قطعنامه هایـی که به مثابـهٔ طرح پیشـنهادی از طـرفِ کمیتهٔ مرکزی بـرای تصویب 

نهایی به پلنـوم کمیتهٔ مرکزی تقدیم می شـود عبارتند از:

1. قطعنامه دربارهٔ نفت و روش ما نسبت به جبههٔ ملی

۲. قطعنامه دربارهٔ کودتای ۲۸ مرداد 133۲

3. قطعنامه دربارهٔ عملیات بلانکیستی

۴. قطعنامه دربارهٔ کشف سازمان افسری

قطعنامه های مزبور که در اختیار رفقا گذاشـته شـده از مواد جلسـهٔ پلنوم وسیع 

کمیتـهٔ مرکزی حاضر اسـت. بدیهی اسـت رفقا نظریـات خـود را در هنگام بحث 

مواد قطعنامه هـای مزبور اظهار خواهند داشـت. 

تحلیل اشـتباهات حزب نشـان می دهد که صفت مشخصهٔ نواقص و اشتباهات 

و انحرافات ما چپ روی و سکتاریسـم اسـت که از عـدم درک عمیق خصوصیات 

جامعـهٔ کشـور ما نتیجه شـده اسـت. درعین حـال نبایـد از نظر دور داشـت که در 

حزب ما انحرافات اپورتونیستی راست در روش ها و تمایلات افراد و در طرز عمل 

مجموعهٔ دسـتگاه رهبری در یک سلسـله موارد پدید شده است.
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قطعنامه هایـی کـه به مثابـهٔ طرح بـه پلنوم کمیتـهٔ مرکـزی تقدیم می گـردد فصل 
مشـترک کلی نظریاتی اسـت که پـس از بحث هـای کم وبیش طولانـی به اکثریت 

به آن رسـیده ایم.

دشـواربودن ارزیابـی حـوادث زیادی که در طول هشـت سـال و نیم در کشـور 
و در حزب ما گذشـته اسـت با توجه به فقدان بسـیاری از اسـناد و مـدارک و عدم 

دسترسـی به عده ای از شـواهد عینی بر کسـی پوشـیده نیست. 

این قطعنامه ها خود نشـان دهندهٔ آن اسـت که باوجودِ دامنـهٔ اختلافات و بحران 
در حـزبْ کمیتهٔ مرکزی توانسـته اسـت در یک سلسـله از مسـائل توافـق نظر پیدا 
کـرده و از حجم مسـائل مورد اختـلاف تا درجـه ای بکاهد و گام هایـی در راه رفع 
بحران که هدف همهٔ ماسـت بـردارد. مع هذا بایـد اذعان کرد که هنـوز اختلافات 
زیـادی وجود دارد که رفع آنها مسـتلزم کار و کوشـش پیگیر دیگری اسـت. تنها با 
برخـورد اصولی به مسـائل و عاری از هر حـبّ و بُغضی می تـوان وحدت اصولی 
را در اندیشـه  و عمـل در صفـوف حـزب برقرار کـرد و یکپارچگی حـزب را تأمین 

نمـود و حزب را بـرای مبارزات آینده آماده سـاخت. 

عـلاوه بر کوشـش بی دریـغ در راه تأمیـن وحدت اصولـی در رهبـری و در تمام 
حـزب باید با تمام قوا کوشـید که وحدت سـازمانی طبقـهٔ کارگر در سراسـر ایران 
احیا شـود. وحـدت طبقهٔ کارگر اساسـی ترین عامـل پیروزی جنبش هـای انقلابی 
عصر ماسـت. بدون حزب ورزیده و آبدیده و یکپارچهٔ طبقهٔ کارگر رهبری کامیابانهٔ 
جنبش و سـوق آن به پیروزی میسـر نیسـت. منافع اقتصادی و سیاسی طبقهٔ کارگر 
سـاکن یک کشـور قابل تقسـیم نیسـت. در هر کشـور بیش از یک حزب کارگری 

نمی توانـد فعالیت رهبـری انقلابی را بـه عهده گیرد.

جنبـش کارگـری، کار انقلابی و نهضـت آزادی بخش ملی در داخل یک کشـور 
تقسـیم پذیر نیسـت و در کشـورهای کثیرالملة حـزب کارگری نمی توانـد با علائم 
ملی تقسـیم شـود. تنها راه صحیح و تنها شـرط پیروزی کامل جنبش رهایی بخش 
و به سامان رسـاندن خواست های ملل مختلف ساکن یک کشور عبارت از وحدت 
کلیهٔ سازمان های کارگری، درآمیختگی کامل پیشاهنگان طبقهٔ کارگر همهٔ ملیت ها 
در حـزب واحد طبقهٔ کارگر اسـت. تأمیـن هژمونی طبقهٔ کارگـر درون جبههٔ واحد 
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ضدامپریالیسـتی و نهضـت آزادی بخش ملی در یک کشـور کثیرالملة بدون حزب 
طبقهٔ کارگر تحقق پذیر نیسـت. لنین بـزرگ می آموزد: 

مصالح طبقهٔ کارگر خواسـتار آن اسـت کـه کارگران کلیـهٔ ملیت های یک 
کشـور در سـازمان های واحـد کارگری، سیاسـی، حرفـه ای، کئوپراتیوی، 
فرهنگـی و غیـره در هـم بیامیزنـد. فقـط چنیـن درهم آمیـزی کارگـران 
ملیت هـای مختلـف در سـازمان های واحـد بـه کارگـران امـکان می دهد 
علیه سرمایه داران بین المللی و ارتجاع و همچنین علیه تبلیغات و تمایلات 
 
ً
کین، روحانیون و ناسیونالیسـت های بورژوازی کلیهٔ ملیت ها که عادتا

ّ
ملا

مقاصـد ضدکارگـری خـود را در زیر شـعار »فرهنگ ملی« اجـرا می کنند 
پیروزمندانه مبـارزه نماید.

 نشـان داده اسـت، معتقد است 
ً
 اعلام داشـته و عملا

ً
حزب ما، چنانچه صریحا

کـه در کشـور کثیرالملة ایـران باید کلیـهٔ ملت هـا از حق تعیین سرنوشـت خویش 
تا حـد جداشـدن برخـوردار باشـند. حزب مـا تصریح کرده اسـت کـه حکومت 
دموکراتیک ایـران ملل مختلف را از طریق موافقت داوطلبانـه و بلااجبار آنها برای 

ایجاد حکومت مشـترکی متحد خواهد سـاخت.

حزب تودهٔ ایران به سرنوشت کلیهٔ ملیت های ایران فقط از موضع انترناسیونالیسم 
پرولتـری می نگـرد و بـا هرگونـه اندیشـه های پان ایرانیسـتی و عظمت طلبانـه و 
 مبـارزه کـرده و خواهد کرد. کمیتـهٔ مرکزی 

ً
 و شـدیدا

ً
ناسیونالیسـم بورژوایـی جدا

حـزب مـا تاکنـون اقداماتـی در راه تأمین وحـدت احزاب طبقـهٔ کارگر سراسـری 
ایران کرده اسـت و گام هایی در راه حـل این هدف عالی طبقهٔ کارگر سراسـر ایران 
برداشـته اسـت و امیدوار اسـت کـه در راه تأمیـن این منظـور اقدامات آینـدهٔ او به 

نتیجهٔ مثبت برسـد.

رفقـای ارجمنـد! گـزارش را با ذکـر چند نکتـه دربـارهٔ وظایف خودمـان در این 
پلنـوم وسـیع خاتمه می دهیـم. ما برای اجـرای وظیفـهٔ مهمی کـه در تاریخ حزب 
مـا تأثیر بزرگی خواهـد داشـت در اینجا جمع شـده ایم. این وظیفه عبارت اسـت 
از برداشـتن قدم هـای مؤثـری در راه خاتمـه دادن بـه اختلافات و بحـران در حزب 
و رهبـری، تحکیـم وحـدت سـازمانی و ایدئولوژیک حـزب و تعییـن راه آینده. ما 
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در اینجا جمع شـده ایم کـه تحلیل صحیحی از گذشـتهٔ حزب در بیـن دو پلنوم به 
دسـت دهیم، ماهیت اختلافات رهبری را روشـن نماییم، علـل آن را معین کنیم و 
راه بیرون رفـت از آن را تصریح نماییم، خط مشـی تاکتیکی حـزب را تنظیم کنیم و 
سـازمان های رهبـری آیندهٔ حـزب را پدید آوریم و بدین سـان روح نوینـی در پیکر 
حـزب بدمیـم. پلنوم وسـیع می توانـد راه را بـرای رفتن سـریع حزب به طـرفِ کار 
عملـی، بـه طرفِ ایجاد کنگرهٔ سـوم، بـه طـرفِ ]...[1 با وظایف اعتـلای جدیدی 
کـه بدون تردیـد آغاز خواهد شـد بـاز کند. مـا از رفقا خواسـتار قضـاوت دقیق و 
عادلانـه و درعین حال جـدی و سـخت گیرانه ایم. هرقدر قضاوت شـما همه جانبه 
و عینـی باشـد، بهتـر می تواند به حل مشـکلات بـزرگ رهبری کمک کنـد. کمیتهٔ 
مرکزی امیدوار اسـت که پلنوم وسـیع از عهدهٔ اجـرای چنین وظایفـی برآید و کار 

خود را با پیـروزی به پایان رسـاند. 

زنده باد حزب تودهٔ ایران! 

موفق باد پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران!

1. در متن اصلی خوانا نبود. ]یادداشت خسرو شاکری[



طرح برنامه و اساسنامهٔ حزب تودۀ ایران
مصوب پلنوم هفتم )وسیع( و کنفرانس وحدت

از نشریات حزب تودهٔ ایران، مهر 133۹

مقدمه

چند تذکر لازم بـه کلیهٔ رفقای حزبی و خوانندگان طرح موقت برنامه و اساسـنامهٔ 
حزب تودهٔ ایران:

.1

هیئت اجراییه در نخسـتین دورهٔ اجلاسـیهٔ خود پس از کنفرانـس وحدت، پلنوم 
اول کمیتهٔ مرکزی واحد )پلنوم هشتم(، مقرر داشت طرح موقت برنامه و اساسنامه 
هرچـه زودتر نشـر یابد و در مقدمـه طرح کلیـهٔ تصمیمات پلنوم هفتم )وسـیع( و 

کنفرانـس وحدت دربارهٔ این طرح توضیح داده شـود. 

پلنوم هفتم )وسیع( کمیتهٔ مرکزی متن طرح برنامه و اساسنامه را، که به تصویب 
کمیسـیون تدارک وحدت )مرکب از هیئت های نمایندگی حزب تـودهٔ ایران و فرقهٔ 
دموکـرات آذربایجان( رسـیده و مورد توافق دو سـازمان قرار گرفته و سـپس هیئت 
 طرح تدارک شـده از جانب کمیسـیون را بررسـی 

ً
اجراییهٔ حـزب تودهٔ ایران مجددا

و تصویـب نمـوده بـود، به نوبهٔ خـود مـوردِ مطالعه قـرار داد. در اطراف مـواد این 
دو سـند مهـم بحث مفصلـی درگرفـت و در پایان بحـث به کمیسـیونی مأموریت 
داده شـد نتایـج بحث را ترازبنـدی کند. کمیسـیون طرح قطعنامـه ای تحت عنوان 
»توصیه های پلنوم هفتم )وسـیع( به کمیتهٔ مرکزی واحد دربارهٔ برنامه و اساسنامه« 
به جلسـهٔ پلنـوم هفتـم آورد که بـا اصلاحاتی بـه تصویب رسـید. پلنـوم طبق این 
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توصیه هـا )رجـوع کنید به مجلهٔ مسـائل حزبی، شـمارهٔ 1۲، صفحـات 1۵ و 1۶( 
کیـد کرد کـه حزب با تـدارک طـرح برنامه و اساسـنامه یـک نقص جـدی را در  تأ
کار خـود برطـرف می کند. پلنـوم طـرح برنامـه و اساسـنامهٔ پیشـنهادی را به مثابهٔ 
طرح هـای موقـت برنامه و اساسـنامهٔ حـزب واحد طبقـهٔ کارگر در ایـران پذیرفت 
و تصریـح نمـود که این اسـناد تـا کنگـرهٔ آتی حزب یـا مجمعـی دارای صلاحیت 
کنگـره قابل اجراسـت. ولـی پلنـوم اظهار تذکـر کرد که رفـع نقایص ایـن طرح در 
آینـده به وسـیلهٔ کمیتـهٔ مرکزی ضـروری اسـت. کنفرانس وحـدت نیز، که جلسـهٔ 
آن بلافاصلـه پـس از جلسـات پلنوم هفتم تشـکیل شـد و به امر وحدت سـازمان 
حزب تودهٔ ایـران و فرقهٔ دموکـرات آذربایجان خاتمه داد، طرح برنامه و اساسـنامهٔ 
حـزب واحد طبقهٔ کارگـر در ایران، حزب تـودهٔ ایران، را که بـه تصویب پلنوم های 
کمیتـهٔ مرکزی حزب تـودهٔ ایران و کمیتهٔ مرکـزی فرقهٔ دموکرات آذربایجان رسـیده 
اسـت تأیید کرد و متذکر شـد که کمیتهٔ مرکـزی باید به کلیهٔ پیشـنهادهای اعضای 
حـزب درمورد اصلاح و یا تکمیل برنامه و اساسـنامه رسـیدگی کنـد و اگر اصلاح 
یـا تکمیلی ضـروری باشـد به عمـل آورد، و بـه کمیتـهٔ مرکزی حـزب تـودهٔ ایران 
مأموریـت داد متن برنامه و اساسـنامه را چاپ کرده و در دسـترس مردم قرار دهد. 

بدین سـان طرح های حاضر بـه تصویب پلنـوم هفتم و کنفرانس وحدت رسـید 
و نشـر آنهـا توصیه شـد، ولی هـر دو جلسـهٔ نامبرده ضـرورت اصلاح این اسـناد 

را متذکر شـده اند. 

.۲

چه اصلاحاتی در متون طرح های برنامه و اساسـنامهٔ حاضر ضروری است؟ در 
این بـاره قطعنامهٔ موردِ بحـث پلنوم هفتم نظـر می دهد. در قطعنامه تصریح شـده 
اسـت که کمیتـهٔ مرکزی آینده باید مقدمـهٔ برنامهٔ حزب را، با توجه به متن اسـنادی 
مانند اعلامیهٔ احزاب برادر و بیانیهٔ صلح صادره از مسکو در سال 1۹۵7 و اعلامیهٔ 
احزاب برادر صادره از بخارسـت در سـال 1۹۶۰ که حزب ما نیز آنهـا را پذیرفته، 
یـک بـار دیگر مـورد بررسـی قـرار داده و اصلاحـات لازم را در آن به عمـل آورد. 
پلنـوم به ویژه متذکر شـد که بایـد درجهٔ علمی و رسـایی مقدمه از آنچـه که اکنون 

هسـت بالاتر رود و مختصات جامعهٔ ایران را با روشـنی بیشـتری منعکس نماید.
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پلنوم به ویژه دربارهٔ فرمول برنامه راجع به مسئلهٔ ارضی توصیهٔ زیرین را کرده است:

پلنوم شـعار ارضـی مندرجه در طـرح برنامه را نارسـا می داند و بـه کمیتهٔ 
مرکـزی واحد تذکر می دهـد که با توجه به بحث هـا و تذکرات پلنوم هفتم 
)وسـیع( این مـاده را دقیق تر کند و نارسـایی آن را برطرف سـازد. پلنوم به 
کمیتهٔ مرکزی آینده توصیه می کند برای روشـن کردن سیاست ارضی حزب 
مسـئلهٔ ارضی را در ایران مورد مطالعهٔ عمیق و همه جانبه قرار دهد. حزب 
باید به برنامهٔ ارضی علمی و شـعارهای روشـنی در این باره مجهز شـود. 
ازآنجاکه عشـایر بخش عمده ای از اهالی کشورند و زندگی اقتصادی آنان 
دارای ویژگی هایی اسـت و مطالعهٔ دقیق مسـئلهٔ عشـایر و تعیین خط مشی 
حـزب ما در این بـاره حایز اهمیت اسـت بـه کمیتهٔ مرکـزی واحد توصیه 

می کنـد در این زمینه پژوهش هـای لازم را به عمل آورد.

پلنوم دربارهٔ طرح اساسـنامه متذکر گردید که این طـرح متضمن برخی نکات و 
تفصیلاتی است که برای شرایط کنونی زاید به نظر می رسد و به همین جهت پلنوم 
پیشـنهاد تلخیص و فشـردن اساسـنامه را می کند. علاوه بر این نـکات در قطعنامهٔ 

موردِ بحث یک رشـته تذکرات دیگر دربارهٔ برنامه و اساسـنامه داده شده است. 

هیئت اجراییه در نخسـتین دورهٔ اجلاسیهٔ خود انتشار این دو طرح موقت را برای 
آنکه همهٔ رفقای حزبی و زحمت کشـان ایـران در اظهارنظر بـرای اصلاح آتی این 
دو سـند مهم شرکت جویند سودمند شمرده است. اینک این دو طرح برای بررسی 

رفقای حزبی و زحمت کشـان ایران و اظهارنظر آنان در اختیارشان قرار می گیرد.
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طرح برنامهٔ حزب تودۀ ایران

مدخل

در دوران ما سه نبرد بزرگ که ناشی از تضادهای جامعهٔ کنونی بشری است جریان 
دارد: نبـرد بیـن نیروهـای صلح طلب و نیروهـای جنگ طلب، نبـرد بین ملت های 
مسـتعمره و وابسته با نیروهای اسـتعماری در راه نیل به اسـتقلال و حاکمیت ملی 
]و[ نبرد بین نیروهای دموکراسی و سوسیالیسم از طرفی و ارتجاع و سرمایه داری از 
طرف دیگر. در این سـه نبرد دشمن مشترک امپریالیسم است و به همین سبب نبرد 
 
ً
خلق ها در راه صلح، اسـتقلال و حاکمیت ملی، دموکراسـی و سوسیالیسـم عمیقا

به هـم پیوند یافته، به یک مبـارزهٔ عظیم جهانی علیه امپریالیسـم مبدل می گردد.

بررسـی اوضاع جهان نشان می دهد که تناسـب قوا در صحنهٔ بین المللی به نحو 
محسوسـی بـه زیان امپریالیسـم و به سـود خلق ها دگرگون شـده اسـت و رفته رفته 
سیاسـت جنگ طلبانـه زمینهٔ خود را بـر مقیاس جهانـی از دسـت می دهد. وجود 
اردوگاه نیرومنـد سوسیالیسـم کـه اتحـاد جماهیر شـوروی در رأس آن قـرار دارد، 
بـا پیشـرفت های عظیم اقتصـادی، سیاسـی و علمی آن، توسـعهٔ جنبـش  نیروهای 
صلح طلـب و آزدای خـواه در همـهٔ کشـورهای جهـان، نهضـت اسـتقلال طلبانهٔ 
خلق های کشـور]های[ مسـتعمره و وابسـته و همچنین کشـمکش بین دولت های 
امپریالیسـتی بر سر تصرف بازار، عرصهٔ سرمایه گذاری و منابع مواد خام مهم ترین 
عوامل ضعف روزافزون امپریالیسـم و شکست سیاست استعماری و ماجراجویانهٔ 

وی به شـمار می آید.

نتیجـهٔ ایـن نبرد عظیم عصـر ما عبارت اسـت از انفعـال امپریالیسـم و پیروزی 
دموکراسـی و سوسیالیسـم و صلـح و تلاشـی کامـل دسـتگاه اسـتعمار و موفقیت 

خلق هـای ]...[ و حصـول اسـتقلال سیاسـی و اقتصادی.

به همین سـبب برای خلق های اسـیرْ اکنون امکانات واقعـی رهایی کامل از قید 
اسـارت استعمار و حصول آزادی و ترقی موجود اسـت. این بسته به خود آنهاست 
که بـا مبارزهٔ پیگیـر و جسـورانه از این امکانـات حداکثـر اسـتفاده را بکنند و روز 

رهایی خویش را نزدیک تر سـازند. 
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میهـن باسـتانی ما ایـران سـرزمینی اسـت پهنـاور، دارای منابع طبیعـی فراوان، 
خـاک حاصلخیز، نفوس پراسـتعداد و زحمت کش و فرهنـگ و تمدن کهن. وضع 
کشـور مـا و روزگار مردمش علی رغم همهٔ این عوامل مسـاعد در اثر سـلطهٔ شـوم 
اسـتعمار و ارتجـاع دست نشـاندهٔ آن رقت انگیز اسـت. سـطح زندگـی، فرهنگ و 
بهداشـت در کشـور ما یکی از نازل ترین سـطح های جهان اسـت. اقتصاد کشـور 
در آسـتان ورشکسـت اسـت. بـار سـنگین و تحمل ناپذیـر هزینهٔ زندگی هر سـال 
کمرشـکن تر می شـود. زحمت کشان کشـور ما از حقوق عادی بشـری محرومند. 
رژیم پلیسی، زورگویی و خودسری بر کشـور حاکم است. آزادی های دموکراتیک 

 پامـال می گردد. 
ً
علنا

علـل اساسـی ایـن محرومیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی خلق هـای میهن ما 
همانا تسـلط اقتصادی، سیاسـی و نظامی امپریالیسـم آمریکا و انگلسـتان و بقای 
مناسـبات اربابی-رعیتی اسـت. هدف های اساسی امپریالیسـت های آمریکایی و 
انگلیسـی که اکنون در ایران تسـلط دارند عبارت اسـت از تبدیل کشـور ما به بازار 
فـروش کالاهای خویـش، تبدیل ایـران به عرصـهٔ سـرمایه گذاری و محـل تدارک 
مـواد خام گران بها مانند نفت، اسـتفاده از نیـروی ارزان کار و تبدیل ایران به پایگاه 
سوق الجیشـی. بـرای نیـل بدین منظـور و تأمین تسـلط اقتصـادی و سیاسـی خودْ 
امپریالیسـت ها مرتجع تریـن قشـرهای جامعهٔ ایـران را تقویت می کنند و به وسـیلهٔ 
دولت های دست نشـاندهٔ خـود قراردادهـای اسـارت آور، قرضه های کمرشـکن به 
مردم ایران تحمیل می نمایند، رایزن های خود را به دسـتگاه لشـگری و کشـوری ما 
مسـلط می کنند، با کشـاندن ایران بـه بلوک هـای تجاوزکارانه و با اجرای سیاسـت 
 
ً
 عملا

ْ
تفرقـه و تفتیـن بین خلق هـای ایران و دسـت زدن به انـواع تحریک و تهدیـد

سیاست خارجی، داخلی و اقتصادی کشور ما را تحت نظارت خود قرار می دهند. 

علی رغم بسـط مناسبات سرمایه داری در شهر و نفوذ آن در دِه بقایای فئودالیسم 
به صـورت رژیم اربابی-رعیتی در کشـور ما وجود دارد و تسـلط این رژیم موجب 
فقر دهقانان و تنگ شـدن بازار ملی، سـقوط قدرت خرید اهالـی، کمبود مواد خام 
فلاحتی و درنتیجه کندی کامل رشـد صنعتی و ترقی اقتصادی و اجتماعی کشـور 
ماسـت. تسـلط امپریالیسـم، بقایای مناسـبات اربابی-رعیتی سـبب می شـود که 
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ایـران علی رغـم اسـتقلال ظاهری به صـورت کشـوری عقب مانده، نیمه مسـتعمره 
و نیمه فئـودال باقی بماند.

به همین جهـت از میـان مهم ترین تضادهای جامعـهٔ کنونی ایـران، یعنی تضاد 
بیـن خلق و امپریالیسـم، تضاد بیـن خلق و فئودالیسـم، تضاد بین سـرمایه و کار، 
عمده تریـن آن تضادی اسـت کـه خلق های ایـران را در مقابل امپریالیسـم و عمال 
آن و رژیـم اربابی-رعیتـی قـرار می دهد. حـل این تضـاد عمده در مرحلـهٔ کنونی 
مضمون اساسـی انقلاب ایران یعنی انقلاب دموکراتیک نوین را تشـکیل می دهد. 

مظهر واقعی تسلط امپریالیسم و رژیم اربابی-رعیتی در کشور ما همانا حکومت 
کان بزرگ و سرمایه داران بزرگ وابسته به امپریالیسم 

ّ
ارتجاعی ایران است که از ملا

)قشـر کمپرادور و بورژوازی ایران( تشـکیل می شـود و شـاه بر رأس آن قـرار دارد. 
بنابرایـن وظیفهٔ اساسـی انقـلاب در مرحلهٔ کنونی عبـارت اسـت از انتقال قدرت 
کان بزرگ و سـرمایه داران بزرگ وابسته به امپریالیسم به دست 

ّ
حاکمه از دست ملا

نیروهای متحد استقلال طلب، میهن پرسـت و آزادی خواه یعنی کارگران، دهقانان، 
خرده بورژوازی )پیشـه وران و کسبه(، روشـنفکران، کارمندان و سـرمایه داران ملی 

)اعـم از بازرگانان و صاحبان صنایع(.

اساسـی ترین وسـیلهٔ ایـن مبـارزه جبهـهٔ واحـد کلیـهٔ قـوای ضدامپریالیسـتی و 
ضدارتجاعی جامعهٔ ایران اسـت کـه اتحاد کارگـران و دهقانان اسـتخوان بندی آن 

را تشـکیل می دهـد.

انقلاب ضداستعماری و ضدفئودالی زمانی به سرانجام می رسد که انقلابی ترین 
طبقـهٔ جامعـهٔ ما یعنی طبقهٔ کارگر قشـرها و طبقـات ضداسـتعماری و دموکراتیک 
 در راه پیروزی 

ً
جامعـهٔ مـا را بتواند تحت شـعارهای صحیح متشـکل کند و عمـلا

این شـعارها آنان را رهبری نماید. 

تاریـخ معاصـر کشـور مـا از انـواع تجـاوزات سیاسـی و اقتصـادی دولت های 
امپریالیسـتی و مظالـم ارتجـاع دست نشـاندهٔ آن اشـباع اسـت. بـه همیـن سـبب 
عمده تریـن هدف هـای جنبش هـای اسـتقلال جویانه و آزادی خواهانهٔ مـردم ایران 
در دوران معاصـر به ویـژه در جریـان نیم قـرن اخیر همانا قطع تسـلط اسـتعمار و 
سرنگون ساختن حکومت های ارتجاعی دست نشـاندهٔ آن بوده است. در سال های 
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جنـگ دوم جهانی و پس از آن جنبـش رهایی بخش ملـی و دموکراتیک مردم ایران 
نیرو و دامنـه ای عظیم یافت. حزب تودهٔ ایران در سـال 13۲۰ تشـکیل گردید و بر 
رأس جنبش وسـیع مـردم ایران قـرار گرفـت. در سـال های 13۲۴-13۲۵ جنبش 
ملـی دموکراتیـک در آذربایجـان و کردسـتان دامنهٔ وسـیعی یافت. در ایـن مناطق 
حزب دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردسـتان به وجود آمدند و به مبارزهٔ 

قهرمانانـه ای بـرای مصالح خلق دسـت زدند.

حـزب تـودهٔ ایران حـزب واحد طبقـهٔ کارگر در سراسـر ایران اسـت. جهان بینی 
حزب آموزش مارکسیسم-لنینیسم است. حزب تودهٔ ایران پشتیبان جنبش کارگران 

کلیهٔ جهان اسـت و به پشـتیبانی معنـوی این جنبش جهانـی تکیه می کند.

هـدف غایی حزب تـودهٔ ایران سـاختمان جامعهٔ سوسیالیسـتی در ایران اسـت، 
ولی ایجاد جامعهٔ سوسیالیسـتی در شـرایط اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی کنونی 

میهن ما مسـئلهٔ روز نیست.

حزب تودهٔ ایران خواسـتار تحول عمیق و اساسـی نظام اجتماعی کشـور است، 
نـه اصلاحات صـوری و سـطحی آن. حـزب تـودهٔ ایران بـر اسـاس تحلیل وضع 
اجتماع معاصر ایـران برنامهٔ خود را که حاوی نکات زیرین اسـت عرضه می دارد:

بخش اول: اصلاحات سیاسی

آنچـه کـه اکنـون در برابـر خلق هـای ایـران قـرار دارد عبـارت از برانداختـن نفوذ 
امپریالیسـم و عمال آن، تأمین استقلال سیاسـی و اقتصادی کشور، ریشه کن کردن 
رژیم اربابی-رعیتی اسـت که با سرنگون شـدن حکومت ارتجاعی کنونی که شـاه 
مظهر آن اسـت و تمرکز کلیهٔ قوای دولتی در دسـت مردم و استقرار حاکمیت خلق 

به صورت ایجـاد جمهـوری دموکراتیک ایران تحقـق خواهد یافت.

سازمان دولتی و حاکمیت ملی

1. جمهـوری دموکراتیک ایران به کلیهٔ نیروهای ملـی و دموکراتیک جامعه یعنی 
کارگران، دهقانان، پیشـه وران، روشـنفکران مترقی و سـرمایه داران ملی تکیه دارد و 
اتحـاد طبقـهٔ کارگر و دهقان اسـتخوان بندی آن را تشـکیل می دهـد. این حکومت 

بر اسـاس تسـاوی حقوق و موافقت داوطلبانـهٔ خلق های ایران ایجـاد می گردد.
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۲. مقام عالی قدرت دولتی در جمهوری دموکراتیک ایران مجلس شـورای ملی 

اسـت کـه در آن نمایندگان کلیـهٔ خلق هـای ایران شـرکت می کننـد. قانونگذاری، 

انتخـاب هیئـت دولـت، نظـارت بـر اعمـال دولـت و انتخـاب رئیس جمهـور از 

وظایـف این مجلس اسـت.

3. نمایندگان مجلس شـورای ملی ایران از طرفِ خلق با رأی عمومی، مساوی، 

مسـتقیم و مخفی انتخاب می شوند. هیچ مقامی اعم از مجلس و دولت نمی تواند 

اعتبارنامـهٔ نماینده ای را که از طرفِ خلق انتخاب شـده اسـت لغـو نماید. این امر 

فقط از حقوق خود انتخاب کنندگان اسـت.

۴. مقامات حاکمهٔ محلی عبارتند از انجمن های ایالتی، ولایتی، بخش و شورای 

دِه )و در واحدهای ملی، انجمن های ملی( که بر پایهٔ تأمین شرکت توده های وسیع 

مردم در ادارهٔ امور کشـور انتخاب می گردند. باید در تقسـیم بندی کنونی کشور بر 

پایهٔ وحدت قومی و زبانی و بر اساس اصول دموکراتیک تجدیدنظر به عمل آید.

۵. حکومـت دموکراتیک در امور قضایی و محاکماتی کشـور بر اسـاس اصول 

دموکراتیـک و انتخابی بـودن قضـات و تأمیـن اسـتقلال قضایـی تجدیدنظـر بـه 

عمل خواهـد آورد.

۶. میهـن مـا بایـد دارای نیروهای مسـلح دفاعـی و تأمینـی دموکراتیک باشـد. 

نیروهای مسـلح کشـور ما باید مجری ارادهٔ خلق باشـند، نه مجری ارادهٔ دشـمنان 

وی. باید افسـران، درجه داران و افراد نیروهای مسـلح ایران از کلیهٔ حقوق سیاسی 

و اجتماعـی ماننـد دیگـر هم وطنان خـود برخوردار شـوند و افسـران و درجه داران 

میهن پرسـت ارتش کنونی ایران امکان انجام وظایف خـود را در ارتش دموکراتیک 

به نحو شـایانی داشـته باشند. 

7. حزب تودهٔ ایران دفاع از تمامیت ارضی و اسـتقلال و حاکمیت ملی کشور را 

از وظایف مقدس خود می شمرد و بدین جهت بر آن است که حکومت دموکراتیک 

درمورد سیاست داخلی و خارجی کشور اصول ذیل را مبنای عمل خود قرار دهد:
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الـف( تأمیـن اسـتقلال اقتصـادی کشـور به وسـیلهٔ قطـع نفـوذ انحصارهـای 
امپریالیسـتی و تبدیل تدریجی سـازمان اقتصادی کهن و فرسودهٔ کشور به سازمان 

اقتصـادی مترقـی معاصر

قهٔ مردم
ّ

ب( ایجاد شرایط واقعی برای توسعهٔ دموکراسی و بسط ابتکارات خلا

ج( لغـو کلیـهٔ قراردادهای غیرمتسـاوی نظامی، سیاسـی و اقتصـادی علنی و یا 
سـرّی که به وسـیلهٔ امپریالیسـت ها به کشـور ما تحمیل شـده اسـت و خاتمه دادن 

به دخـالات دولت هـای امپریالیسـتی و عمال آنها در کشـور

د( اسـتقرار روابط دوسـتانه و همکاری متسـاوی الحقوق در کلیهٔ شـئون با همهٔ 
کشـورها و دفاع از صلح و همزیسـتی مسالمت آمیز و دوسـتی بین خلق ها و عدم 
شـرکت در بلوک هـای تجاوزکارانـه و اجـرای سیاسـت  پشـتیبانی از نهضت هـای 
ضدامپریالیستی و استقلال طلبانهٔ ملت ها؛ حزب تودهٔ ایران استقرار روابط دوستی 
صمیمانـهٔ ایـران با اتحـاد شـوروی و جمهوری تـوده ای چیـن و دیگر کشـورهای 
سوسیالیستی را ضامن معتبر حفظ میهن ما در قبال تحریکات و تجاوزات کشورهای 

اسـتعماری می شمارد.

آزادی های دموکراتیک

امپریالیست ها نقشـه های اسارت آور خود را در کشور ما به دست هیئت حاکمهٔ 
ارتجاعی که در رأس آن شـاه قرار دارد عملی می سازند. این حکومت ها با استفاده 
از حربهٔ ترور و شـیوه های عوام فریبانه می کوشـند تا بانگ خلـق را خاموش نمایند 
و جنبش آزادی خواهانه و اسـتقلال طلبانهٔ وی را در خون غرقه سازند و بدین وسیله 
مانـع رشـد و تکامل جامعـه می شـوند. حکومـت دموکراتیک که بر اسـاس منافع 
خلق هـای ایران تشـکیل می گردد بسـط و توسـعهٔ آزادی های دموکراتیـک را مبنای 
ترقـی و تکامـل جامعه و پیشـرفت مـادی و معنوی خلق می شـمرد و بدین سـبب 

اجرای مواد ذیل را دسـتور عمل خود قـرار خواهد داد:

۸. تأمیـن آزادی عقیـده، دیـن، بیـان، قلـم، مطبوعـات، اجتماعـات، احـزاب، 
اتحادیه ها، اعتصابات، نمایشـات، سـکونت، مسـافرت، انتخاب شـغل، آزادی و 

دفـاع در محاکـم و مصونیت هـای فـردی از قبیـل مصونیت شـخصیت و منزل
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۹. تأمیـن حق انتخاب کردن برای کلیهٔ افراد کشـور که به سـن هجده سـال تمام 

رسیده اند و حق انتخاب شدن برای عموم افرادی که به سن ۲۵ سال تمام رسیده اند، 

صرف نظـر از زن و مرد بودن، نژاد و مذهب، عقیده، ملیت، سـواد، شـغل و مقدار 

دارایی در کلیهٔ مقامات انتخابی از انجمن های محلی گرفته تا مجلس شورای ملی

مسئلهٔ ملی

ایران کشوری اسـت کثیرالملة. رشـته های مختلفی خلق های سـاکن ایران را به 

هـم پیوند می دهد. ایـن خلق ها طی قرن های متمادی تاریخ با یکدیگر سرنوشـت 

مشـترکی داشـته اند. در ابداع و ایجاد فرهنـگ غنی و برازندهٔ ایـران با هم همکاری 

 و دوش به دوش هم فداکاری های بی شماری 
ً
کرده اند و در راه استقلال و آزادی متحدا

نموده انـد. منافـع اساسـی خلق هـای ایـران در مبـارزه علیـه اسـتعمار و ارتجاع با 

هـم درمی آمیـزد، ولـی در نتیجهٔ وجـود محرومیت های ملـی همهٔ ایـن خلق ها از 

هٔ خـود برخوردار نیسـتند. این محرومیت هـای ملی مانـع تأمین اتحاد 
ّ

حقـوق حق

عمیـق و واقعـی بین خلق هـا و مانعـی در راه ترقی سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی 

همه جانبهٔ کشـور شده است.

حـزب تودهٔ ایـران طرفـدار اتحاد خلق هـای ایران بر اسـاس موافقـت داوطلبانهٔ 

آنهاسـت و معتقد اسـت که برای ایجاد یـک اتحاد واقعی و معنـوی بین خلق های 

ایـران بر اسـاس برابری و دوسـتی باید سـتم ملی ریشـه کن شـود. بنابرایـن معتقد 

اسـت که حکومـت دموکراتیـک درمورد حل مسـئلهٔ ملـی عمل خود را بـر مبنای 

زیرین قـرار دهد:

1.1۰ تأمین حق کامل خلق های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خویش

11. شناسـایی حق اقلیت های ملی ساکن ایران در برخوردارشدن از کلیهٔ حقوق 

اجتماعی، فرهنگی و ملی خود

1. شمارهٔ این مورد در متن »11« بود که به نظر می رسد اشتباه باشد. شاید هم یک مورد جا افتاده است.
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بخش دوم: تحول اقتصادی

ایـران از لحاظِ اقتصادی کشـوری اسـت عقب مانده و اشـکال مختلـف اقتصادی 
مانند اقتصاد طبیعی، خرده کالایی، سـرمایه داری )اعم از سرمایه داری خصوصی، 
دولتی و امپریالیسـتی( در کنار هم قرار دارند. کشـور ما به استثنای صنایع نفت که 

در دسـت سرمایه داران امپریالیستی اسـت فاقد صنایع سنگین است.

در حیـات اقتصادی ایـران نقش عمده را سـرمایه داری انحصاری امپریالیسـتی 
ایفـا می کنـد. برای پیشـرفت و تکامل اقتصادی کشـور ما باید این وضـع از بیخ و 
بن دگرگون شود و سیسـتم نوین اقتصاد ملی، مستقل، مترقی، متمرکز، هماهنگ، 
طبق نقشـه و بر پایهٔ تکنیک معاصر بر اسـاس منافع خلق ایجاد گردد. بدین منظور 
 سیاسـت اقتصـادی ذیل را 

ْ
حـزب تودهٔ ایران بر آن اسـت کـه حکومت دموکراتیک

مبنای عمل خـود قرار دهد:

1۲. قانون ملی شدن درمورد مؤسسات صنایع نفت مجری شود.

13. مؤسسـات اقتصـادی و سـرمایه های متعلـق بـه دولت هـا و انحصارهـای 
امپریالیسـتی و خائنیـن بـه خلـق و میهـن ضبـط و ملـی گردد.

1۴. رشـته های اساسـی تولیدی در زمینهٔ صنایع، ارتباط بانک ها و صنایع بزرگ 
مربوط به دفـاع ملی که برای عموم خلـق دارای اهمیت درجه اول و حیاتی اسـت 

باید در دسـت دولت متمرکز شود.

1۵. ایجـاد صنایع سـنگین از قبیل اسـتخراج معـادن، ایجاد صنایـع فلزکاری و 
ماشین سـازی، شـیمیایی و الکتریکـی و غیره که ضامن پیشـرفت سـریع اقتصاد و 
تحکیم استقلال کشور است، توسـعهٔ شبکهٔ راه آهن کشور و اقدام در ایجاد و بسط 
رشـته های دیگـر صنعتـی به منظـور تأمیـن نیازمندی هـای عمومی و ترقی سـطح 
زندگـی توده های وسـیع مردم، حمایـت از صنایع ملـی، صنایع دسـتی و هنرهای 

ملـی و اقدام برای ایجاد شـرایط مسـاعد بـه منظور توسـعه و تکامل آنها

 دارایی و مؤسسات متعلق به سرمایه داری ملی را ضبط 
ْ

1۶. حکومت دموکراتیک
نخواهـد کرد و برای تأمین آزادی تأسـیس و توسـعهٔ مؤسسـات خصوصی صنعتی 
و بازرگانـی و تأمیـن مواد خـام و بازار فـروش بـرای محصولات این مؤسسـات و 
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حمایت از صنایع و بازرگانی داخلی در قبال رقابت سـرمایه ها و کالاهای خارجی 
کلیـهٔ اقدامات لازمه را به عمـل خواهد آورد.

17. ایجـاد همـکاری لازم بین سـرمایه های دولتی و سـرمایه های خصوصی به 
منظـور ترقی هماهنگ و رشـد متعـادل اقتصاد ملی

1۸. انحصـار بازرگانـی خارجی در دسـت حکومـت دموکراتیک و کوشـش در 
توسـعهٔ آن بر پایهٔ بسـط تولیـد داخلی

1۹. بسـط همه جانبهٔ بازرگانی داخلی و کمک مؤثر به ترقی آن به منظور توسـعه  
و تحکیم تولید و بـازار داخلی و رفع احتیاجات عمومی

۲۰. کمـک بـه کسـبه و پیشـه وران بـرای ایجـاد شـرکت های تعاونی بـه منظور 
افزایـش تولید و بهبـود وضع اقتصـادی آنان و تأمیـن اعتبارات درازمـدت کم ربح 
برای کسـبه و پیشـه وران کم مایه و معافیت آنهـا از عوارض غیرعادلانـه و مقرراتی 

کـه آنها را تحت فشـار قـرار می دهد

۲1. تنظیم و تعدیل بودجهٔ دولتی بر اساس تأمین استقلال کشور، ترقی اقتصادی 
و فرهنگـی مـردم و خدمت به صلح و تجدیدنظـر در قوانین و مقـررات مالیاتی بر 

اسـاس رجحان دادن مالیات های مستقیم به غیرمسـتقیم به نفع توده های مردم

اصلاح ارضی

شـرط ضروری ترقی اقتصادی و اجتماعی کشـور خاتمه دادن به عقب ماندگی و 
محرومیت هـای خلق های ایـران، اجرای اصـلاح ارضی از طریق الغـای مالکیت 
اربابـی )فئـودال( و الغـای مناسـبات اربابی-رعیتی موجود اسـت. در ایـن زمینه 
حکومت دموکراتیک اجرای اصول زیرین را مبنای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی 

مبرم خود قـرار خواهد داد:

کان بزرگ و اراضی متعلق به شـاه و خاندان 
ّ

۲۲. مصـادرهٔ اراضی متعلق به مـلا
سلطنتی و تقسیم بلاعوض این املاک و خالصجات دولتی بین دهقانان بی زمین و 
کان و رباخواران و لغو اقسـاطی که دهقانان 

ّ
کم زمین، الغای قروض دهقانان به ملا

کان بزرگ می پردازند
ّ

در قبال دریافت زمین به دولـت و دربار و ملا
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۲3. اراضی و املاک موقوفه در مالکیت مؤسسـات دینی مربوطه باقی می ماند. 

حکومت دموکراتیـک تحت نظارت ادارهٔ اوقـاف کلیهٔ اقدامات لازمـه را به منظور 

بالابردن سـطح زندگی دهقانان سـاکنین امـلاک موقوفه و آبادکـردن اراضی مزبور 

و جلوگیری از حیـف و میل عواید آنها به عمـل خواهد آورد.

۲۴. وضـع قوانیـن و مقـررات بـر اسـاس لغو اسـلوب مزارعـه به نفـع دهقانان 

بی زمیـن و کم زمیـن به منظـور خاتمه دادن بـه مناسـبات اربابی-رعیتـی در ایران. 

حکومـت دموکراتیـک مناسـبات بین دهقانـان و مالکیـن اراضی مصادره نشـده را 

طبـق قوانین و مقرراتی بـا توجه به آبی و دیمی بـودن زمین و نوع زراعت و شـرایط 

 تعیین خواهـد نمود، به نحوی کـه در اراضی مزبـور از دهقانان به جز 
ً
محـل دقیقا

اجاره بهـای نقدی یا جنسـی چیـز دیگری مطالبه نشـود.

۲۵. حکومـت دموکراتیـک مالکیت قشـرهای مختلـف دهقانـی را در مجموع 

خود تضمیـن می کند. خانـهٔ دهقان و سـایر بناهـا و همچنین عرصـه و اعیانی که 

در اختیار اوسـت ملک وی شـناخته می شـود.

۲۶. لغو سیورسـات و بیگاری و عوارض دیگری از ایـن قبیل و همچنین الغای 

کلیـهٔ قواعـد و مقررات که برحسـبِ عـرف و عادت بـه دهقانان تحمیل شـده و به 
آزادی و شـخصیت آنها لطمه می زند

۲7. بسـط اراضی زیر کشـت از طریق آبادکردن زمین های بایر و واگذاری آن به 

دهقانـان بی زمیـن و کم زمین بـه منظور بالابردن سـهمی که در اثـر اصلاح ارضی 

به آنـان تعلـق می گیرد و کوشـش در ماشـینی کردن کشـاورزی و همـکاری فنی و 

علمـی با دهقانـان برای بالابردن سـطح کشـت و بـازده کار و اتخـاذ تدابیر فوری 

مجانی جهـت دفع آفات

۲۸. تأمین آب لازم برای کشاورزی به وسـیلهٔ تعمیر و حفر قنوات جدید، ایجاد 

چاه های آرتزین و سدبندی 

۲۹. تأمیـن اعتبارات درازمـدت و کم ربح به وسـیلهٔ بانک های کشـاورزی برای 

دهقانـان به منظـور تحصیل ابزار کشـاورزی و بذر
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3۰. تجدیدنظـر در امـور مالیاتـی به نفـع دهقانـان، تنظیم قیمت هـای عادلانه 
برای محصولات کشـاورزی و ایجاد شـرکت های تعاونی دهقانی به منظور فروش 

محصـول و خرید کالا و ابـزار موردِنیاز دهقانان

31. اتخاذ تدابیر عملی برای بسط و توسعهٔ دامپروری کشور

بخش سوم: اصلاحات اجتماعی

در جامعـهٔ کنونـی ایران اکثریـت مطلق مـردم به ویژه توده های وسـیع زحمت کش 
از لحـاظِ اقتصادی و اجتماعی در شـرایط دشـواری زندگی می کنند.

کارگـران ایران از حیث سـطح نـازل مزد، فقـدان بیمه های اجتماعـی و مقررات 
مصونیـت کار و خطر دائمی بیکاریْ انواع محرومیت های اقتصادی و اجتماعی را 
متحمل می شـوند. دهقانان ایرانی در اثر تسلط مناسـبات اربابی-رعیتی از مزایای 
اجتماعی و اقتصادی مترقی کنونی محرومند. وضع آبادی و زندگانی در شـهرها و 
دهات کشـور برای اکثریت مردم غیرقابل تحمل است. طرق ارتباط و وسایط نقلیهٔ 
بین شهرها و همچنین بین شـهرها و دهات هنوز در وضع ابتدایی و عقب افتاده ای 

است. سـطح زندگی، فرهنگ و بهداشت کشـور ما نازل و رقت انگیز است.

سیاسـت ارتجاعی هیئت حاکمهٔ ایـران در مقابل ترقی و پیشـرفت فرهنگ ملی 
خلق ها و اقلیت هـای ملی موانـع همه جانبه ایجاد نموده اسـت. 

این وضع رقت بار به هیچ وجه متناسـب با مدنیت معاصر و درخور مردم مستعد 
و زحمت کش ما نیسـت. باید ایـن وضع از بنیاد تغییر کند و آنچنان شـرایط رفاه و 
ترقـی عمومی به وجود آید که شایسـتهٔ تمدن کنونی باشـد. باید حق کار، تحصیل 
و اسـتراحت برای کلیهٔ افراد کشـور تأمین گردد. فرهنگ ایـران باید دارای مضمون 
دموکراتیک و شـکل ملی باشـد. بدین منظور حزب تودهٔ ایران بر آن است که برنامهٔ 
اصلاحات اجتماعی زیرین به وسـیلهٔ حکومت دموکراتیـک و انجمن های محلی، 

ایالتی، ولایتی، بخش و شـورای دِه اجرا گردد:

3۲. تعیین حداقل دسـتمزد متناسـب بـا هزینهٔ زندگی و حوایـج ضروری مادی 
و معنوی کارگران
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33. وضـع و اجـرای قوانیـن و مقررات بـه منظور اصـلاح شـرایط کار و تأمین 
مصونیت کارگـران و حقوق فـردی و اجتماعی آنان؛ متضمن نکات اساسـی ذیل:

الف( روز کار هشت سـاعته و تعطیل هفتگی در کلیهٔ شعب صناعت، بازرگانی 
و پیشـه وری و شش سـاعت کار درمورد مؤسسـاتی که وضع کار دشوار یا مضر به 

تندرستی و بهداشت کارگران است

ب( تأمیـن دو تا چهار هفته مرخصی در سـال با اسـتفاده از حقـوق برای عموم 
کارگران و سـه ماه مرخصی با دریافت حقوق بـرای زنان باردار قبل و بعد از زایمان

ج( تأسیس بیمهٔ اجتماعی برای کلیهٔ زحمت کشان و خانواده های آنان به حساب 
دولـت و مؤسسـات مربوطـه و اجـرای مقـررات آن در مقابـل انواع ازدسـت دادن 
اسـتعداد کار و بیمـاری و پیری تحت نظـر اتحادیهٔ کارگران و تأمیـن مدد معاش به 

نسـبت اولاد برای کارگران معیل

د( منـع کار اطفـال تـا چهارده سـالگی و تخفیـف روز کار تـا چهـار سـاعت 
بـرای کارگرانـی که سـن آنها بیـن چهارده و هجده سـال اسـت و تأسـیس مدارس 
حرفـه ای به منظور بالابردن سـطح اطـلاع فنی کارگـران و تربیـت کادر حرفه ای و 
منع کارهـای دشـوار و خطرناک برای کم سـالان و زنان، الغای رسـوم اسـارت بار 

اجیرکـردن در کارگاه ها

ھ( برقرارکـردن مـزد مسـاوی در قبـال کار مسـاوی صرف نظـر از اینکـه فـرد 
زحمت کـش مـرد باشـد یـا زن، کم سـال باشـد یـا سـالمند

و( اتخـاذ تدابیـری به منظور حفظ تندرسـتی کارگـران و مصونیـت جانی آنان و 
جلوگیـری از حوادث کار در کلیهٔ مؤسسـات

ز( شناسـایی حق کامل تشـکیل اتحادیه ها بـرای کلیهٔ کارگران و زحمت کشـان 
شـهر و دِه و دخالت دادن واقعی این اتحادیه ها در کلیهٔ اموری که مربوط به شـرایط 

کار و معاش و زندگی زحمت کشـان است

ح( تأمیـن حـق اعتصـاب و حـق انعقـاد قراردادهـای دسـته جمعی برای 
کارگـران و زحمت کشـان
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3۴. اتخـاذ تدابیر مؤثر بـرای بهبود زندگی و شـرایط کار کارمندان، کمک خرج 
کافی به کارمندان معیل، اجرای صحیح تقسـیم کار در ادارات، استقرار اصل ارتقا 
بر اساس آزمودگی، سوابق خدمت و کیفیت کار و تجدیدنظر در قوانین استخدامی 

و همچنین اجرای مقررات بیمهٔ اجتماعی درمورد کارمندان دولت و مؤسسـات

3۵. احداث و تأمین مسـاکن خوب و ارزان برای سـاکنین کشـور به ویژه 
زحمت کشـان شـهر و دِه، اقـدام جـدی در تقلیـل اجاره بهـای خانه هـا، 

مؤسسـات و دکاکین

رفاه و ترقی عمومی

3۶. تأمین آموزش ابتدایی عمومی و مجانی برای کلیهٔ کودکان کشور از دختر و 
پسر و کوشش در بسط و توسعهٔ مدارس دولتی و حمایت لازم نسبت به مؤسسات 

آموزشی غیردولتی

37. قراردادن آموزش متوسـطه و عالی در دسـترس زحمت کشـان شـهر و دِه به 
منظور پـرورش کادر وسـیع علمی و فنی، تأمیـن کمک خرج به دانشـجویان برای 
آنکـه بتواننـد تحصیل عالـی بکنند، ایجاد سیسـتم فرهنگـی ملی بـرای خلق ها و 
اقلیت های ملی و تأمین آموزش به زبان مادری در کلیهٔ مراحل تحصیلی، تشـکیل 
شبکهٔ وسیع دانشگاه ها و مدارس فنی و مؤسسات تحقیقات علمی و مساعدت های 
مادی و معنوی به دانشـمندان برای تحقیق، توجه جدی بـه ترقی فرهنگ ایالات و 

ولایاتی که از طرفِ حکومت ارتجاعی عقب مانده نگاه داشـته شـده است

3۸. کمک مؤثر به بسـط و توسـعهٔ مطبوعات و انتشـارات دموکراتیـک و تأمین 
اعتبارات کافی به منظور حفظ و بسط هنرهای ملی و ایجاد تئاتر، اپرا، فیلارمونی، 

سـینما، رادیو و تلویزیون در نقاط مختلف کشور

3۹. به منظور توسعهٔ تحقیقات علمی و تاریخی دربارهٔ مدنیت گذشتهٔ خلق های 
ایـرانْ حکومت دموکراتیک برای حفظ آثار باسـتانی و کاوش های نوین و تأسـیس 

و بسـط موزه های ملی اعتبارات کافی در نظر خواهد گرفت.

۴۰. تأسیس کتابخانه و قرائت خانه های عمومی در شهرها، قصبات و دهات
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۴1. تأمیـن خدمـت پزشـکی مجانی برای عموم اهالی کشـور، تأسـیس شـبکهٔ 
وسـیعی از درمانگاه ها و بیمارسـتان های مجهز به  وسـایل مترقـی و متخصص در 

نقـاط مختلف کشـور اعم از شـهر و دِه و نقاط عشیره نشـین

۴۲. مبارزهٔ مؤثر علیه بیماری های بومی و مسری و تأسیس بنگاه های مخصوص 
بـرای جلوگیـری از این بیماری هـا، دایرنمودن مؤسسـات مخصـوص نگهداری و 

پرستاری از معلولین

۴3. تأسـیس آسایشـگاه ها و خانه هـای اسـتراحت در نقـاط خوش آب وهـوا و 
مراکز آب هـای معدنی و تأمین اسـتفادهٔ همگانی مردم ایران به ویژه زحمت کشـان 

از مؤسسـات مزبور

۴۴. بالابردن سـطح اطلاعات بهداشـتی عمومی از طریق انتشار و تبلیغ اصول 
و قواعد صحیح در مقیاس وسـیع

۴۵. ایجاد شبکهٔ وسیعی از زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها و کودکستان ها و همچنین 
اردوگاه ها و مراکز ورزشـی به منظور رشد سـالم و تربیت نسل در شهرها و دهات، 

تأمین خدمت مجانی دولتی در مؤسسات مزبور

۴۶. مبارزهٔ جدی برای ریشـه کن کردن فحشـا، اعتیاد به تریاک و الکل به وسـیلهٔ 
اسـلوب های تربیتی و انسان دوستی

۴7. مبـارزهٔ جـدی و همه جانبه بـر علیه گرانـی، احتکار و معاملاتی کـه بر پایهٔ 
سـلف انجام می گیرد 

۴۸. تأمیـن وسـایل نقلیـهٔ معاصـر و احـداث خطـوط ارتباطـی و جاده هـا 
بیـن شـهرها و دهـات

۴۹. ایجـاد مراکز مجهز به وسـایل فرهنگی، بهداشـتی، تولیدی و معیشـتی در 
نقاط عشیره نشـین بـه منظور توجه جدی نسـبت بـه بهبود شـرایط زندگی آنان

برنامـهٔ حاضر کـه ناشـی از تحلیل وضـع کنونی اجتمـاع ما، افشـای معایب و 
نقایـص آن، انتقـاد جـدی و منطقی از ایـن نقایص و ارائـهٔ طریق مؤثر بـرای چارهٔ 
این معایـب و علاج دردهای جامعه اسـت عالی تریـن آرمان های میهن پرسـتانه و 
بشردوسـتانهٔ مترقی ترین عناصر طبقات و قشـرهای جامعهٔ مـا را منعکس می کند.
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ایـن برنامه می تواند به شـعار مشـترک کلیهٔ قوای خلـق در نبرد علیه دشـمنانش 
مبدل شـود. نبـرد در راه اجـرای این برنامـه و تأمین پیـروزی آن بهتریـن مضمونی 

اسـت که هـر ایرانـی وطن پرسـت می تواند بـه زندگی خود عطـا کند.

حـزب تـودهٔ ایران همـهٔ خلق های ایـران را که به اسـتقلال وطن خـود و آزادی و 
سـعادت هم میهنانـش ذی علاقه اند و از امپریالیسـم و ارتجاع نفـرت دارند دعوت 

می کند کـه در راه اجـرای این برنامه مبـارزه کنند.
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طرح اساسنامهٔ حزب تودۀ ایران

حزب

1. حـزب تودهٔ ایران سـازمان سیاسـی طبقـهٔ کارگر در سرتاسـر ایـران و عالی ترین 
شکل سـازمانی این طبقه اسـت. حزب تودهٔ ایران اتحاد داوطلبانهٔ مبارزین پیشرو 
طبقات و قشـرهای زحمت کش ایران، کارگران، دهقانان، پیشه وران، روشنفکران و 

افرادی اسـت که برنامـه اش را می پذیرند و در راه تحقـق آن گام برمی دارند.

جهان بینی حزب تودهٔ ایران مارکسیسم-لنینیسـم اسـت و اصول تشـکیلاتی وی 
از این جهان بینی ناشـی می شـود.

حـزب تـودهٔ ایـران اعضـای خـود را بـا روح وفـاداری بـه منافـع طبقـهٔ کارگـر 
و جنبـش  رهایی بخـش مـردم ایـران و بـا روح میهن پرسـتی و انترناسیونالیسـم 

پرولتـری پـرورش می دهـد.

هدف حزب تودهٔ ایران در مرحلهٔ کنونی عبارت است از انجام تحول دموکراتیک 
در جامعـه که مضمـون اساسـی آن برانداختن نفوذ امپریالیسـم و تأمین اسـتقلال 

سیاسـی و اقتصادی ایران و ریشه کن کردن مناسـبات اربابی-رعیتی است.

حزب تـودهٔ ایـران از منافـع کلیهٔ قشـرهای ضداسـتعمار جامعـهٔ ایـران در قبال 
تجـاوزات گوناگـون اسـتعمار و عمالـش دفـاع می کند.

عضویت در حزب

۲. شرایط عضویت در حزب تودهٔ ایران عبارت است از:

الف( قبول برنامه و مبارزه در راه تحقق بخشیدن به آن و تبعیت از اساسنامهٔ حزب

ب( شرکت در یکی از سازمان های حزبی

ج( تابعیت ایران

د( داشتن حداقل هجده سال تمام

هـ( پرداختن حق عضویت

تبصرهٔ 1. اشخاصی که عضو حزب سیاسی دیگری باشند نمی توانند درعین حال 
عضو حزب تودهٔ ایران نیز باشند. 
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تبصـرهٔ ۲. کسـانی که بـر علیه نهضـت آزادی مـردم اقـدام کرده انـد نمی توانند 
عضـو حزب تـودهٔ ایران باشـند.

پذیرش به حزب

3. شرایط عضویت در حزب به قرار زیرین است:

الف( پذیرش عضو فقط به شکل انفرادی است و از طریق حوزه به عمل می آید.

تبصـره( درصورتی کـه گروه هایـی از سـازمان های سیاسـی دیگر یکجـا تقاضای 
 قرار پذیرش دسـته جمعی 

ً
ورود بـه حزب را بکننـد کمیتهٔ مرکـزی حق دارد اسـتثنائا

را صـادر نماید. 

ب( تصویـب عضویـت با کمیتـهٔ مرکزی یا ارگانی اسـت کـه کمیتـهٔ مرکزی به 
آن اختیار داده اسـت.

ج( تقاضاکننـدهٔ عضویـت بایـد دو نفر معرف با حداقل دو سـال سـابقهٔ حزبی 
داشـته باشـد. معرف باید تقاضاکننـده را از جهت سیاسـی و اجتماعی و اخلاقی 

بشناسـد و صلاحیت وی را بـرای عضویت حـزب تضمین نماید.

د( تقاضاکننـدهٔ عضویت پس از گذراندن یک سـال دورهٔ آزمایشـی به عضویت 
حزب پذیرفته خواهد شـد.

 به عضویت حزب پذیرفته شده اند.
ً
ھ( سابقهٔ حزبی اعضا از روزی است که رسما

تبصره( در شرایط کار مخفی ترتیب معرفی و پذیرش عضو به شرح زیر خواهد بود:

الف( تقاضاکننده باید یک نفر معرف با حداقل دو سال سابقهٔ حزبی داشته باشد.

ب( تقاضاکننده به مسئول سـازمان مربوطه معرفی می شود و آن سازمان پس از 
مطالعهٔ لازم می تواند وی را به عنوان فرد آزمایشـی بپذیرد. شـرکت فرد آزمایشی در 
حوزه و یا اسـتفادهٔ حزبی از وی به اشـکال دیگر منوط به نظر ارگان مربوطه است.

وظایف عضو حزب

۴. عضو حزب موظف است:

الـف( در راه حفـظ وحـدت حـزب که شـرط اصلـی نیـرو و بقای آن اسـت با 
تمـام قوا بکوشـد.
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ب( انضباط حزبی را که برای عموم اعضای حزب یکسان است مراعات نماید.

 حفظ کند، بـه هوشـیاری انقلابی خـود بیفزاید و در 
ً
ج( اسـرار حزبـی را اکیـدا
مقابل دشـمن اسـتوار باشد.

د( به طور مداوم بکوشـد تا سـطح دانش سیاسـی خود را بالا بَرد و اصول مبارزهٔ 
حزبی را فراگیرد.

غ مرام و سیاست و خط مشی حزب باشد و برای تحقق آن مبارزه کند.
ّ
هـ( مبل

گاه نمودن آنان از سیاسـت و  و( در راه تحکیـم هرچه بیشـتر رابطه با توده هـا و آ
هدف هـای حزب و دفـاع از منافع مـردم و تقویت نفوذ حزب بکوشـد.

ز( از هر عملی که مخالف حیثیت و اعتبار حزب و ارگان های آن باشـد بپرهیزد 
و سـعی کند تا در زندگی خصوصی و اجتماعی رفتارش نمونه باشد.

ح( در پیشگاه حزب درستی و صمیمت داشته باشد.

حقوق عضو حزب

۵. عضو حزب حق دارد:

الف( در بحث و حل مسـائل مربوط به سیاسـت حزب شـرکت داشـته باشـد. 
بـه این معنی که در جلسـات سـازمانی کـه عضو آن اسـت اظهارنظـر نماید و در 
بحـث حوزه ها و مباحثاتـی که در مطبوعـات حزبی مطرح می گردد شـرکت فعال 
جویـد و پیشـنهاد دهـد و یا نظر و پیشـنهاد خـود را به اطـلاع ارگان هـای بالاتر تا 

عالی تریـن مقام حزب برسـاند.

ب( طـرز کار هـر یـک از ارگان هـا و مسـئولین حزبـی را در هر مقام که باشـند 
در جلسـات سـازمانی که عضو آن اسـت و یا از طریق نوشـتن به ارگان های بالاتر 
به منظـور آشکارسـاختن نقایـص کار و برطرف کردن آنهـا مورد انتقاد قـرار دهد.

ج( در انتخابات ارگان های حزبی شرکت کند و به عضویت آنها انتخاب شود.

د( شـرکت خـود را در جلسـه ای کـه به رفتـار و فعالیت وی رسـیدگی می شـود 
بخواهد و اگر نسـبت به قرار مربوط به کار خود معترض باشـد به ارگان های بالاتر 

تـا کنگرهٔ حزب شـکایت کند.
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هـ( در شـرایط پنهان کاریْ جریان رسیدگی و دادرسـی حزبی تابع تأمین امنیت 
سازمان حزبی اسـت. شـکل آن را ارگان های ذی صلاحیت حزبی معین می کنند. 
بدیهـی اسـت کـه ارگان هـای حزبی باید بکوشـند کـه از حداکثـر امکانـات برای 

مراعات هرچه بیشـتر حقـوق فرد حزبی اسـتفاده نمایند.

تبصره( وظایف و حقوق اعضای آزمایشـی جز درمورد حق انتخاب شدن و حق 
انتخاب کـردن همـان اسـت که برای اعضـای حزب مقرر شـده اسـت. رأی عضو 

آزمایشـی حزب مشورتی است.

مجازات حزبی

۶. مجازات تخلف از مقررات و عدم اجرای وظایف حزبی به قرار زیر است:

تذکر شـفاهی، تذکر کتبی، توبیخ، توبیخ شـدید، توبیخ شـدید توأم با اخطار، 
سـلب مسـئولیت حزبی، تنـزل یک یا چنـد درجهٔ مقام مسـئولیت حزبـی، تبدیل 

عضـو اصلی به عضو آزمایشـی، اخـراج از حزب.

هر سـازمانی در هر درجه که باشـد با توجـه به اوضاع واحـوال می تواند درمورد 
عضـو متخلف یکـی از مجازات های فـوق را قائل شـود و به ارگان مربوطـهٔ بالاتر 
گـزارش دهـد. ارگان بالاتـر در مواردی کـه مجازات را متناسـب تشـخیص ندهد 

می توانـد آن را به کلـی لغو کنـد و یا در آن تخفیف و تشـدید قائل شـود.

7. در موارد فوق العاده و زمانی که تخلف عضو حزب به سازمان حزبی و وحدت 
صفوف آن لطمـه وارد می کند فرد مرتکب از حزب اخراج می گردد. هر سـازمانی 
درمـورد عضو خـود می تواند قـرار اخراج صـادر کند، ولـی تصویب آن بـا کمیتهٔ 
مرکـزی و یا با ارگان هایی اسـت که کمیتهٔ مرکـزی به آنها در این مـورد اختیار داده 
باشـد. اخـراج از حزب حداکثـر مجازات حزبی اسـت. در هنگام صـدور و تأیید 
قـرار اخراج، ارگان های حزبی بایـد حداکثر احتیاط و رعایـت اصل رفاقت حزبی 
 مطالعه و بررسـی نماینـد و به اظهارات 

ً
را بـه عمـل آورند و اسـناد مربوطه را دقیقا

و شـکایات عضو مورد اتهام توجه کامـل مبذول دارند. 

اگر افـرادی از پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه تا سـه ماه احتراز جویند 
و یا بدون عذر موجه در سـه جلسهٔ متوالی از حضور در جلسات حزبی خودداری 
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ورزند و پـس از تذکر و توبیخ مقـررات حزبی را مراعات ننماینـد، حوزه می تواند 

اخـراج این افراد را از حزب به ارگان های مربوطه پیشـنهاد کند. 

۸. درمورد اخراج اعضای کمیتهٔ مرکزی و مشـاورین آن، خـواه از عضویت کمیتهٔ 

مرکزی خواه از حزب، بایسـتی پلنوم کمیتهٔ مرکزی تصمیـم بگیرد و برای اخذ این 

تصمیم حداقل دوسـوم آرای کمیتهٔ مرکزی لازم است.

ساختمان حزب

۹. مبنـای سـازمانی حزب تـودهٔ ایران مرکزیت دموکراتیک اسـت. نکات اساسـی 

مرکزیـت دموکراتیک عبارت اسـت از:

الف( انتخابی بودن همهٔ ارگان های رهبری حزب از پایین به بالا به آرای مخفی

تبصره( در موارد استثنایی درصورتی که جلسهٔ حزبی انتخاب کنندهْ لازم تشخیص 

دهد می تواند از اخذ رأی علنی نیز استفاده نماید.

ب( گزارش دهی منظم از طرفِ ارگان های رهبری در برابر سازمان های مربوطه

ج( رعایـت انضبـاط حزبـی، اجـرای دسـتورات و تصمیمات حزبـی و تبعیت 

اقلیـت از اکثریت

د( حتمی الاجرابودن تصمیمات ارگان های بالاتر برای ارگان های پایین تر

تبصره( در شـرایط کار مخفی ممکن است اصل انتخابی بودن ارگان های رهبری 

و گزارش دهـی منظـم تأمین نگردد و مسـئولین اعضـای ارگان های پاییـن از طرفِ 

ارگان های بالاتر منصوب شـوند. 

1۰. تقسیمات سازمانی حزب تودهٔ ایران عبارت است از:

سازمان محل کار، سازمان بخش، سازمان شهر، سازمان ولایت، سازمان ایالت.

در صـورت لـزوم بنا بر پیشـنهاد کمیتـهٔ ایالتـی و موافقت کمیتـهٔ مرکزی ممکن 

اسـت تقسـیمات سـازمانی دیگری نیز ایجاد گردد. حدود فعالیـت هریک از این 

سـازمان ها را ارگان هـای بالاتر تعییـن می کنند.
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11. سـازمان حزب تودهٔ ایران در آذربایجان از لحاظِ سـنن پراعتبـار انقلابی خلق 
آذربایجـان دارای کمیتـهٔ مرکزی بـا حقوق کمیتهٔ ایالتی اسـت. این سـازمان به نام 

فرقهٔ دموکـرات آذربایجان نامیده می شـود. 

1۲. ارگان هـای رهبری حـزب، از کمیتهٔ مرکـزی گرفته تا پایین، اصـل کار جمعی 
بـا حفظ مسـئولیت فـردی را مبنـای کار خود قـرار می دهنـد و بایـد از به کاربردن 
شـیوه های فرماندهـی و اداری احتـراز جوینـد و از طریق بسـط »انتقـاد از خود« 

نقایص کار را رفـع نمایند. 

13. در شـرایط کار مخفی برحسـبِ ضـرورت اختیـارات ارگان هـای حزبی برای 
تأمین مصونیت سـازمان های حزب وسـعت می یابد و با توسـعهٔ اختیار ارگان های 
رهبری مسـئولیت این ارگان ها نیز بیشتر می شـود. در این شرایط آنها باید به نکات 

زیرین توجه خـاص مبذول دارند:

الف( روش درست اسـتفاده از کادرها: ملاک ارزیابی کادر باید اعتماد سیاسی 
نسبت به وی و شایستگی او برای انجام کار مرجوعه باشد، نه ملاحظات شخصی.

ب( سـازمان دادن کار حزبـی به نحوی که ثمرش بیشـتر و خطرش کمتر باشـد 
و به کاربـردن حداکثر هوشـیاری انقلابی بـرای جلوگیری از نفوذ دشـمن در حزب

ج( توجـه دقیـق بـه نظریـات اعضـای حزب کـه اشـکالات کار مخفـی امکان 
آنهـا را برای بحث در جلسـات محدود می کنـد، جبـران محدودیت هایی که برای 
اعضـای حزب در امر انتقاد به وجود می آید از طریق بررسـی دقیق و منظم اجرای 
تصمیمـات ارگان های حزبی و بسـط انتقـاد و »انتقاد از خـود« ارگان های رهبری 

نسـبت به تصمیمات و امـور مرجوعه

حوزه

1۴. پایه و سازمان اولیهٔ حزبْ حوزه است.

الف( حوزه ها بر اساس محل کار و محل سکونت تشکیل می شود.

ب( حداقل افراد حوزه سه نفر است. حوزه با موافقت کمیتهٔ بخش و یا ارگان های 
بالاتر تشکیل می گردد.
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ج( حوزه دارای مسـئول یا هیئت عامله ای است که در جلسهٔ عمومی حوزه برای 
مدت یک سـال انتخاب می شود. 

د( درصورتی که در محل کار چند حوزه وجود داشته باشد با موافقت ارگان های 
بالاتـر می تـوان کمیتـهٔ محـل کار را تشـکیل داد. انتخـاب اعضای ایـن کمیته در 
جلسـهٔ عمومی اعضای حوزه ها و یا در جلسـهٔ نماینـدگان حوزه ها به عمل می آید.

1۵. حوزه در محیط فعالیت خود وظیفه دارد:

الـف( به مثابهٔ حلقهٔ اساسـی ارتباط ارگان های رهبری بـا اعضای حزب و حزب 
با توده ها، بـا مردم ارتباط نزدیـک برقرار کند. 

ب( سیاسـت حـزب را تبلیـغ نمایـد، توده هـا را طبـق رهنمودهای حـزب برای 
مبارزه در راه خواسـت های مبرمشـان متشـکل سـازد.

ج( نشریات و اوراق حزبی را پخش کند. 

د( با رعایت اصل برتری کیفیت بر کمیّتْ اعضای جدید به حزب جلب کند. 

ھ( حـق عضویت جمع کند و جلب کمک مادی برای حزب و نشـریات حزبی 
را سازمان دهد. 

کنفرانس ها

1۶. ارگان عالـی سـازمان های بخـش و شـهر و ولایـت و ایالـتْ کنفرانـس، و در 
فاصلـهٔ کنفرانس ها کمیته اسـت. کنفرانـس از نمایندگان انتخابی واحد سـازمانی 
مربوطـه طبق نسـبتی که به پیشـنهاد سـازمان و تصویـب ارگان بالاتر معین شـده 

اسـت تشـکیل می گردد.

کنفرانس های بخش و شـهر و ولایت در هر سـال یک بار و کنفرانس های ایالتی 
هـر دو سـال یک بـار تشـکیل می گـردد. درصورتی که کمیتـهٔ مافوق و یا یک سـوم 
اعضای سازمانی لازم بدانند، کنفرانس فوق العادهٔ همان سازمان تشکیل می گردد.

17. اختیارات و وظایف کنفرانس ها عبارت است از:

الف( استماع و ارزیابی گزارش کمیته و کمیسیون تفتیش

ب( صدور قرارها و قطعنامه های لازم درمورد فعالیت آیندهٔ سازمان مربوطه
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ج( انتخاب کمیته و کمیسیون تفتیش سازمان مربوطه

د( انتخاب نماینده برای کنفرانس سازمان بالاتر

تبصـره( در شـرایط کار مخفـیْ کمیتهٔ مرکزی شـکل های مشـخصی بـرای کار 
سـازمانی و فعالیـت حـزب معیـن می کند.

1۸. ارگان عالـی سـازمان حزب تـودهٔ ایـران در آذربایجـان کنگرهٔ فرقـهٔ دموکرات 
آذربایجـان اسـت کـه کمیتـهٔ مرکـزی و کمیسـیون تفتیش مرکـزی فرقـهٔ دموکرات 
آذربایجـان را انتخاب می کنـد و برای عالی تریـن ارگان حزبی یعنـی کنگرهٔ حزب 

تـودهٔ ایران نماینـده انتخـاب می نماید. 

کمیته ها 

 1۹. کمیتهٔ هر سازمان حزبی در بین دو کنفرانسْ ارگان عالی آن سازمان است.

۲۰. کمیته هـای بخش، شـهر، ولایـت و ایالت سـازمان های تابع خـود را رهبری 
می کننـد و تصمیمـات کنفرانـس مربوطـه و قرارها و دسـتورات ارگان هـای مافوق 
را اجـرا می نماینـد و راجـع بـه کاری کـه انجـام شـده به طـور منظـم بـه کمیتـهٔ 

مافـوق گـزارش می دهند.

تعـداد اعضای کمیته ها و شـکل سـازمانی آنها را کمیتـهٔ مرکزی و یـا ارگانی که 
کمیتـهٔ مرکزی بـه آن اختیار دهد تعییـن می کند.

۲1. پلنـوم کمیته هـای بخش، شـهر، ولایـت و ایالـت از بین اعضای خـود هیئت 
اجراییـه و از بیـن اعضای هیئـت اجراییه دبیـران کمیته را انتخـاب می کند.

۲۲. هیئت اجراییهْ مسـئولین شعب تشـکیلات، تبلیغات و مالی را از بین اعضای 
کمیتـه انتخـاب می نمایـد و در صـورت لزوم شـعب دیگر نیـز تشـکیل می دهد. 
این شـعبه ها تحت نظر هیئت دبیـران فعالیت می کننـد. دبیران کمیته هـا در محیط 
فعالیت خود وسـایل اجـرای تصمیمات ارگان های رهبـری را فراهم نموده، اجرای 

صحیح ایـن تصمیمات را کنتـرل می کنند.

۲3. سـازمان های حزبـی در محیـط فعالیـت خود اسـناد، نشـریات و مطبوعات 
حزبـی را بـه زبـان مـردم آن ناحیه منتشـر می کنند.



طرح برنامه و اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران   667 

کمیسیون های تفتیش

۲۴. کمیسـیون های تفتیش به منظور کمک و همکاری با کمیته  انتخاب می شوند. 
تعداد آنها را کنفرانس تعیین می نماید. وظایف آنها به شـرح زیر است:

الف( نظـارت در اجرای صحیح تصمیمـات کمیتهٔ مربوطـه و ارگان های بالاتر 
در محیـط فعالیت خود

ب( نظارت در امور مالی کمیته

تبصـره( در شـرایط کار مخفی وظایف کمیسـیون های تفتیـش و تفتیش مرکزی 
را کمیته هـا و کمیتـهٔ مرکزی انجـام می دهند. 

ین مقامات حزب عالی تر

۲۵. عالی تریـن مقام رهبری حزب تودهٔ ایران کنگرهٔ حزب اسـت کـه از نمایندگان 
منتخب از کنفرانس های ایالتی و منتخب از فرقهٔ دموکرات آذربایجان تشکیل می یابد.

۲۶. کنگرهٔ حزب:

الف( گـزارش کمیتـهٔ مرکزی و کمیسـیون تفتیش مرکـزی را اسـتماع و فعالیت 
آنهـا را ارزیابـی می نماید. 

ب( برنامـه و اساسـنامهٔ حـزب را تصویـب می نمایـد و در صورت لـزوم آنها را 
مـورد تجدیدنظر قـرار می دهد.

ج( خط مشی حزب را در کلیهٔ شئون فعالیت حزب تعیین می کند. 

د( اعضا و مشاورین کمیتهٔ مرکزی و کمیسیون تفتیش مرکزی را انتخاب می کند. 

در شـرایط عـادیْ کنگـرهٔ حزب هر سـه سـال یک بـار دعـوت می شـود. کنگرهٔ 
فوق العـاده از طـرفِ کمیتـهٔ مرکـزی و یا بنا بـه پیشـنهاد حداقل یک سـوم اعضای 
حـزب که بـه آخرین کنگـره  نماینده فرسـتاده اند تشـکیل می گردد. در شـرایط کار 

مخفـی دعوت کنگـرهٔ فوق العـاده از وظایـف کمیتهٔ مرکزی اسـت.

کمیتهٔ مرکزی

۲7. عالی تریـن مقـام حـزب در فاصلـهٔ بیـن دو کنگره کمیتـهٔ مرکزی حـزب تودهٔ 
ایران اسـت که فعالیت سیاسی و کار سـازمانی حزب را اداره نموده، در تمام موارد 
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نماینـدهٔ حزب می باشـد و در مقابل کنگره مسـئول اسـت. پلنوم کمیتـهٔ مرکزی در 
شـرایط عادی در سـال حداقل دو بار تشـکیل می گردد.

۲۸. تعـداد اعضای کمیتـهٔ مرکـزی و مشـاورین آن را کنگره معین می کند. شـرط 
ضروری عضویت در کمیتهٔ مرکزی، اعم از عضو یا مشاور، داشتنِ حداقل پنج سال 
سابقهٔ حزبی )خواه در حزب تودهٔ ایران و خواه در فرقهٔ دموکرات آذربایجان( است.

۲۹. هرگاه به عللی جای یک و یا چند نفر از افراد کمیتهٔ مرکزی خالی بماند، کمیتهٔ 
مرکزی می تواند با اکثریت دو ثلث آرا از بین مشاورین عدهٔ خود را تکمیل کند. در 
موارد فوق العـاده و یا درصورتی که ضرورت ایجاب کند، کمیتهٔ مرکزی می تواند از 

بین سایر اعضای حزب نیز افرادی را به عضویت کمیتهٔ مرکزی برگماری نماید.

3۰. کمیتهٔ مرکزی از بین اعضای خود هیئت اجراییهٔ کمیتهٔ مرکزی را انتخاب می کند. 

31. هیئت اجراییهْ مسـئولین شـعب تشـکیلات، تبلیغات و مالی را از بین اعضای 
کمیتهٔ مرکزی انتخاب می نماید و در صورت لزوم شعب دیگر نیز تشکیل می دهد. 

این شـعبه ها تحت نظر هیئت دبیران فعالیت می کنند.

هیئـت اجراییـه در فاصلـهٔ بیـن دو پلنـوم کمیتـهٔ مرکـزی فعالیـت حـزب را 
رهبـری می کنـد. 

3۲. کمیتـهٔ مرکـزی از بیـن اعضای هیئـت اجراییه دبیـر اول و دبیران دیگـر کمیتهٔ 
مرکـزی )هیئـت دبیـران( را انتخـاب می کنـد. هیئـت دبیـران در مقابـل هیئـت 

اجراییه مسـئول اسـت.

33. هیئـت دبیران تحت رهبـری هیئت اجراییهٔ کمیتـهٔ مرکزیْ امور جـاری کمیتهٔ 
مرکـزی را اداره می نمایـد، وسـایل اجـرای تصمیمـات ارگان های عالـی رهبری را 

فراهم نمـوده، اجـرای صحیح ایـن تصمیمات را کنتـرل می کند. 

کمیسیون تفتیش مرکزی
کمیسـیون تفتیـش مرکزی بـه منظور کمـک و همکاری بـا کمیتهٔ مرکـزی انتخاب 

می شـود و وظایف آن به شـرح زیر اسـت:

الف( نظارت در اجرای صحیح تصمیمات کمیتهٔ مرکزی

ب( نظارت در امور مالی کمیتهٔ مرکزی
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تبصـره( تا تشـکیل کنگرهٔ سـوم حـزب تـودهٔ ایران کمیسـیونی کـه پلنـوم کمیتهٔ 
مرکـزی از بین اعضـا و مشـاورین خود انتخـاب می کننـد وظایفی را که بـه عهدهٔ 

]کمیسـیون[ تفتیـش مرکزی اسـت انجـام خواهد داد.

امور مالی
3۴. عایـدات حزب عبارت اسـت از حق عضویت و عواید حاصل از نشـریات و 

کمک های مـادی اعضای حـزب و توده های مردم.

3۵. تعییـن میزان حـق عضویت و طرز اسـتفاده از وسـایل مادی حـزب به عهدهٔ 
کمیتهٔ مرکزی اسـت. 

روابط حزب با سازمان های توده ای
3۶. کمیته هـای حزبی و اعضای حزب بایـد در محیط فعالیت خود توجه خاصی 
به سـازمان های توده ای، اتحادیه های کارگـری، دهقانی، کارمندی، سـازمان های 
جوانان و زنان، جمعیت ها و باشـگاه های فرهنگی، ورزشـی، هنری، شـرکت های 
مصرفـی و تعاونی و غیره مبـذول دارند. اعضای حزب در این سـازمان ها، در نبرد 
برای به دسـت آوردن دموکراسـی و نیل به مقاصـدی که در برابر سـازمان قرار دارد، 
بایـد نمونـه ای برای دیگـر اعضای این سـازمان ها باشـند. اعضای حـزب باید در 
این سـازمان ها، ولـو مقامات رهبری کننـدهٔ آن در دسـت عناصر ارتجاعی باشـد، 
فعالانه شـرکت جویند و از هرگونه وسـایل ایجاد ارتباط با توده ها اسـتفاده نمایند.

کمیته هـای حزبـی باید فعالیـت اعضـای حـزب را در داخل این سـازمان های 
توده ای متشـکل سـاخته و بـه آنهـا در راه انجام وظایفشـان کمـک کنند.





 نامهٔ سرگشادۀ حزب تودۀ ایران »تشکیلات تهران-تشکیلات
 جنوب« به بوروی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر

شوروی سوسیالیستی

رفقای عزیز! 

پس از سـلام های گـرم و صمیمانه ، حزب ما، حـزب تودهٔ ایـران، در دوران ۲۵ 
سال حیات سیاسی خود همیشـه در راه نزدیکی و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی 
و فرهنگـی ایران با کشـورهای سوسیالیسـتی به خصـوص اتحاد جماهیر شـوروی 
سوسیالیسـتی کوشـیده اسـت. حزب ما در اختلافاتی کـه در بین جنبـش جهانی 
کمونیسـتی و کارگری به وجود آمـده از قطعنامه های 1۹۵7 و 1۹۶۰ مسـکو دفاع 
و طرفداری کرده و به همزیستی مسـالمت آمیز بین سیستم های مختلف اقتصادی 

و اجتماعی معتقد بوده اسـت. 

حـزب مـا در طـول ربع قـرن فعالیت سیاسـی خـود همواره کوشـیده اسـت که 
توده هـای مـردم را بـا روح میهن پرسـتی واقعی پـرورش دهد. میهن پرسـتی حزب 

ما همیشـه بـا انترناسیونالیسـم توأم بوده اسـت. 

مـا اعتقاد داریـم که حفظ منافـع و مصالح ملی ما مسـتلزم تعـرض و تجاوز به 
 حفظ منافع و مصالـح ملی هیچ 

ً
منافـع و مصالـح ملی خلق ها نیسـت. و متقابـلا

خلقـی را مسـتلزم بی اعتنایی بـه منافع و مصالـح میهن و خلق خـود نمی دانیم.
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حزب مـا امروز نیز ماننـد هر وقت دیگـری عقیده دارد مـلاک انقلابی بودن هر 
حـزب و هـر گـروه و هر فردی دوسـتی و احتـرام وی به کشـورهای سوسیالیسـتی 
و در درجـهٔ اول بـه کشـور اتحـاد جماهیر شـوروی اسـت کـه لنین بـزرگ بانی و 

بنیادگذار آن اسـت.

گـواه ما تمام اسـناد و مدارک پلنوم ها و نشـریات حزبی مـا در داخل و خارج از 
کشـور و نطق ها و تبادل نظرهـای بین رهبـران و هیئت های نمایندگـی حزب ما در 
تمـام کنگره هـای احزاب برادر بوده اسـت. بهبود روابط کشـورهای سوسیالیسـتی 
به خصوص اتحاد جماهیر شـوروی با کشور ما ایران مورد خشـنودی همهٔ ایرانیان 
به ویژه اعضای حزب ما گشته است. و به جرئت می توان گفت که یکی از آرزوهای 
دیرینهٔ خلق های ایران برآورده شـده اسـت. ولی این بهبود روابط دارای نارسایی ها 
و انتقاداتی اسـت که بخشی از آن را روزنامهٔ شـعلهٔ جنوب، ارگان حزب تودهٔ ایران 
»تشـکیلات خوزسـتان«، در شـمارهٔ دهم خود ضمن مقاله ای تحت عنوان گله از 

رفقای رومانی... انتشـار و انتقـادات لازم را مطرح و موردِ بحث قرار داد.

همان طـور کـه در بالا ذکر شـد ما به همزیسـتی مسـالمت آمیز بین دو سیسـتم 
متضاد معتقدیم و در این راه می کوشیم، ولی هیچ وقت معتقد نیستیم که ایدئولوژی 
مـا تابـع دیپلماتیک قـرار گیـرد. از این لحـاظ توجه رفقای بـوروی کمیتـهٔ مرکزی 
 نخسـت وزیر ایران 

ً
حـزب کمونیسـت اتحـاد شـوروی را بـه مسـئله ای کـه اخیـرا

دربارهٔ خرید اسـلحه از اتحاد جماهیر شـوروی سوسیالیسـتی مطرح نموده است 
و موجـب گلـه و نارضایتـی همـهٔ خلق های ایـران به خصـوص اعضـای حزب ما 

گشـته اسـت جلب می نماییم.

رفقا!

حزب ما، حزب تودهٔ ایران، معتقد اسـت که در اثر شـرایط زمانی و تأثیر عوامل 
خارجـیْ رژیم اسـتبداد کنونی بالاجبار دسـت بـه رفرم هایی هرچند کـم و ناقص 

زده اسـت، ولی معتقد اسـت که در ماهیت رژیم تغییری حاصل نگشـته است. 

در طـی ۲۵ سـال مبـارزه، آزادی خواهان و اسـتقلال طلبان و پیش قـراولان طبقهٔ 
کارگر به دسـت همین رژیم و با اسـلحه های آمریکایی و انگلیسـی کشته شده اند، 
ولـی اینک مـا نمی خواهیـم سـینهٔ آزادی خواهـان و اسـتقلال طلبان و پیش قراولان 
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طبقـهٔ کارگر به دسـت ارتجاع ایران و به وسـیلهٔ اسـلحه های اتحاد شـوروی هدف 
قـرار گیـرد. حزب ما بارهـا ثابت کرده اسـت که رژیـم کنونی ایـران در خاورمیانه 
و آسـیا مرکـز تحریـک و توطئه بر ضـد نهضت هـای نجات بخش کشـورهای این 
منطقه بوده و مهرهٔ حسـاس پیمان  های مختلف تجاوزکارانهٔ امپریالیستی این ناحیه 
می باشـد. بنابراین ما نمی خواهیم این ژاندارم استعمارگران و هم پیمان تجاوزکاران 
امپریالیست اینک به وسیلهٔ اسلحهٔ شوروی نقش خود را مبنی بر تحریک و ضدیت 
بـا نهضت های نجات بخش در آسـیا و خاورمیانـه انجام دهد. مـا ثابت کردیم که 
رژیم کنونی به وسـیلهٔ اسـلحه و مهمـات انگلیسـی و آمریکایی به پادشـاه یمن بر 
ضـد مردم آزادی خواه یمن کمک کرده اسـت. اینک نباید اسـلحه و مهمات اتحاد 

شـوروی جای سـلاح های امپریالیسـت ها را در این گونه توطئه  بگیرد.

این بود بخشـی از انتقاداتی که موجب نارضایتی و ناراحتی خلق های ما به ویژه 
اعضای حزب ما قرار گرفته و ناراحتی عمومی به وجود آورده اسـت.

بدین وسـیله مـا انتقـاد رفیقانهٔ خـود را درمورد فروش اسـلحه بـه رژیم ضدملی 
کودتـا به اطلاع شـما می رسـانیم و انتظـار داریم مـورد توجه رفقا قـرار گیرد.

زنده باد دوستی خلق های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی! 

جاوید بـاد همبسـتگی خلل ناپذیر حزب تـودهٔ ایران و حزب کمونیسـت اتحاد 
شوروی سوسیالیستی! 

زنـده بـاد حزب کمونیسـت اتحـاد شـوروی، پرچـم دار کبیـر اندیشـه های خلاق 
مارکسیسم- لنینیسـم!

پیـروز بـاد مبـارزهٔ نهضت هـای نجات بخـش ملی در سرتاسـر جهـان به کمک 
اردوگاه سوسیالیسـم که در پیشـاپیش آن اتحاد شـوروی قـرار دارد!

حزب تودهٔ ایران )تشکیلات تهران-تشکیلات جنوب(
از ضمیمهٔ مردم، فروردین ماه 13۴۶





گزارشی دربارۀ یازدهمین پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران

یازدهمین پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران از ۲1 الی ۲۹ ژانویهٔ 1۹۶۵ تشکیل 
 می بایسـت در این 

ً
شـد. برای حزب و اعضای آن اهمیت اساسـی پلنوم 11 قاعدتا

باشـد که ببینند بوروی موقت آن وظیفهٔ اساسـی را که پلنوم 1۰ به عهدهٔ وی واگذار 
کرده بود چگونه می خواهد حل کند. این وظیفهٔ اساسـیْ حل مسئلهٔ رهبری حزب 
بـود، ولیکن موضع گیـری بوروی موقت درمورد مسـائل مورد اختـلاف در جنبش 
کمونیسـتی بین المللـی مبنـی بر تأییـد کامل و دربسـت موضع حزب کمونیسـت 
اتحاد شـوروی این وظیفه را تحت الشـعاع قـرار داد. پلنـوم روز ۲1 ]ژانویه[ افتتاح 
گردیـد. اولین مادهٔ دسـتور پلنوم موضع گیری حزب در مسـائل مـورد اختلاف در 
نهضـت جهانی بود. گزارش را رادمنش قرائت کـرد. این گزارش قریب ۵۰ صفحه 
بود. در گزارش گفته می شـد که سـه نفر از اعضای پلنوم کمیتهٔ مرکزی، قاسـمی و 
فروتـن )اعضای اصلی( و سـقایی )عضو مشـاور کمیتهٔ مرکزی(، بـا موضع گیری 

بـورو مخالفت کرده اند.

گزارش شـامل یـک قسـمت پلمیکی با این سـه نفـر بـود و پـاره ای از نظریات 
آنهـا را موردِ بحـث و جوابگویی قـرار داده بود. بـوروی موقت دربارهٔ این سـه نفر 

نظریـه ای به شـرح زیـر فرمول بندی کـرده بود:
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درسـت اسـت که رفقای نامبرده در دفاع از مواضع خـود از حدود اعتدال 
خارج نگردیده اند، ولی اگر رفقا قاسـمی و فروتن و سـقایی از تصمیمات 
کمیتـهٔ مرکـزی تبعیت نکننـد و کمـاکان از موضع معینـی در رهبری دفاع 
 خویشـتن را از ترکیب کمیتهٔ مرکزی حزب که وحدتِ ایده ای 

ً
کنند، عملا

از شرایط ضروری آن اسـت خارج می نمایند. 

ایـن فرمول را هر سـه عضـو بورو ضمن گـزارش تصویـب کرده بودنـد، ولیکن 
تعبیر آنها از فرمول مذکور یکسـان نبود. رادمنش می گفت این پیشنهاد اخراج آنها 
از کمیتهٔ مرکزی اسـت، مگـر اینکه آنها از عقیدهٔ خود عـدول کنند. دو عضو دیگر 
چنین اسـتباطی را رد می کردند و می گفتند این عمل درواقع مجازات اشـخاص به 
جرم صداقت و راسـتگویی اسـت و یک نوع خدعه و نیرنگ اسـت. آنها می گفتند 
منظور از فرمول بالا این بوده که اگر این سـه نفر در عمل از خط مشی بورو پیروی 
نکنند و خط مشـی خـود را تبلیغ نمایند، بایـد از کمیتهٔ مرکزی اخراج شـوند، نه به 
صرف داشـتن یک عقیـده. پلنوم بعد از اسـتماع گـزارش بورو و نظریـات اعضا و 
اسـتدلالات مخالفان در آخر روز ۲3 ژانویه  قطعنامه ای شامل یازده ماده تصویب 

نمود. این قطعنامه دربارهٔ سـه نفر مخالف مواد زیرین را داشـت:

مادهٔ ۹. پلنوم با اسـتماع گزارش بورو و آشنایی با نامه هایی که رفقای کمیتهٔ 
مرکـزی دربـارهٔ موضع گیـری موقـت در مسـائل بین المللی مـورد اختلاف 
نگاشته اند از وجود اختلاف نظر در این زمینه در میان اعضای کمیتهٔ مرکزی 
اطـلاع یافت. اکثریـت مطلق اعضـای کمیتهٔ مرکزی بـا موضع گیری حزب 
موافقـت دارند. رفقا قاسـمی و فروتن با نگارش نامه هـای مفصل و توضیح 
مواضع خود عدم موافقت خود را با این موضع روشن ساختند. رفیق سقایی 
نیز طی نامه ای در پاسـخ سـؤال بورو راجع به موضع گیری حزب در مسائل 
مورد اختلاف بین المللی نظریات خود را که پاره ای از آنها با نظریات حزب 
توافق ندارند بیان داشـتند. باوجودِ وجوه مشـابهی که بین نظریات این رفقا 
وجـود دارد، برخی اختلافـاتِ گاه مهم نیز در میان نظریـات مطروحه دیده 
می شود و ازآن جمله رفیق سقایی در مورد تقبیح کیش شخصیت و ارزیابی 
اسـتالین موضع حزب را تأییـد می کند. پلنوم مواضع مورد دفـاع این رفقا را 
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از لحـاظِ اصولی خطا و مردود می شـمارد و مباین مواضع مورد دفاع حزب 
ما در زمینهٔ مسـائل مورد اختلاف در نهضت می داند. 

مادهٔ 1۰. پلنوم بر آن است که رفقا قاسمی و فروتن تا زمانی که در مواضع 
کنونـی خود و یک رشـته از مسـائل مهم اسـتراتژی و تاکتیـک بین المللی 
باقی هسـتند، نمی توانند در مسـئولیت های اجرایی حزب بمانند، زیرا این 
امر چنانچه تجربه نشـان داده اسـت به سود سـیر عادی کار نخواهد بود. 
درصورتی که رفقـا نخواهند از مواضع کنونی خـود انصراف جویند، پلنوم 
با توجـه به سـوابق طولانی آنها و بـرای آنکه بـه این رفقا نیـز فرصت داده 
شـود که مواضع خویـش را طـی بحث های اقناعـی تصحیـح نمایند آنها 
را کمـاکان در عضویت کمیتهٔ مرکـزی باقی می گذارد. ولی بدیهی اسـت 
کـه موافق موازین اساسـنامهٔ حزب ایـن رفقا موظفند در عمل تشـکیلاتی 
غ 

ّ
خویـش از مصوبـات پلنـوم در مسـائل بین المللـی تبعیـت کننـد و مبل

سیاسـت و مرام و خط مشی حزب باشند و برای تحقق آن بکوشند. در غیر 
این صورت پلنـوم در برابر لغو مقررات اساسـنامهٔ حـزب نمی تواند بدون 

واکنش بمانـد و نمی تواند رفقـا را در ترکیب کمیتهٔ مرکـزی باقی بگذارد.

مادهٔ 11. درمورد رفیق سـقایی پلنوم به رهبری آینده اجرای مباحث اقناعی 
را برای اصلاح برخی اشـتباهات فکری ایشـان در مسائل مورد اختلافات 

بین المللـی توصیه می کند.

دربارهٔ مادهٔ 1۰ کشـمکش زیادی بین یک اقلیت هشـت نفری از اعضای اصلی و 
اکثریـت درگرفت. بالاخره ماده با چهارده رأی موافـق )از اعضای اصلی( در مقابل 
هشـت رأی مخالـف )از اعضای اصلی( به تصویب رسـید. از میان مشـاورین نیز 
هشـت نفر رأی موافق و دو نفر رأی مخالف دادند. مخالفین از میان اعضای اصلی 
عبارت بودند از غلام دانشـیان، جودت، رادمنش، بقراطی، نوروزی، روستا، آذری 
و لاهـرودی. مخالفیـن از میـان اعضای مشـاور صفری و نـوروزی بودنـد. اقلیت 
هشـت نفری بـالا از تصویب این مـاده ناراضـی و عصبانی بـود. روز ۲۴ ژانویه در 
جلسـهٔ قبل ازظهـر اول وقـت غلام دانشـیان نطـق کوتاهی کـرد و طـی آن مخالفت 
شـدید خود را از ابقای مخالفین خط مشی شـوروی در کمیتهٔ مرکزی اعلام و پلنوم 
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را اپورتونیسـت خوانـد و جلسـه را ترک نمـود. ولیکن پلنوم بـه کار خـود ادامه داد 
و مـواد دیگر دستورجلسـه را مـوردِ بحث قـرار داد. روز ۲۵ ژانویه سـه نفر دیگر از 
اعضـای کمیتهٔ مرکزی )جودت، آذری و لاهرودی( جلسـهٔ پلنـوم را ترک و به غلام 
دانشـیان پیوسـتند. بـا آبستراکسـیون چهار نفـر فـوق فعالیت های خارج از جلسـه  
به تدریـج افزایش یافت. شـایعات فراوانـی پخش گردید. گفته می شـد: افراد اقلیت 
می خواهنـد بـه باکو رفته و انشـعاب کننـد، می خواهنـد رادمنش را رئیـس حزب و 
جودت را دبیر اول و غلام دانشـیان و چند نفر دیگر ازجمله نوروزی را عضو هیئت 
اجراییـه انتخـاب نمایند. باز گفته می شـد کـه رفقای شـوروی از رأی پلنـوم دربارهٔ 
مخالفان خط مشـی بورو ناراضی هسـتند، لذا از انشـعاب اقلیت پشتیبانی خواهند 
کـرد و به کمیتهٔ مرکزی باقیمانده، ولو که در اکثریت هسـتند، کمک نخواهند نمود. 
روز ۲۵ ژانویـه آخروقـت رادمنش نامه ای بـه پلنوم داد و از پلنوم خواسـت که برای 
ارضـای اقلیت در رأی خود تجدیدنظر کند. نامهٔ رادمنش جنبهٔ اولتیماتوم داشـت و 
با روحی مبتنی بر شـایعات بالا نوشـته شـده بود. بـا این اولتیماتـوم فعالیت خارج 
از جلسـه جدی تر شـد. آثار تغییر عقیده در نزد برخی از افراد صاحب نظر اکثریت 
پدیـدار گردیـد. یکـی از آنها می گفت اگـر اقلیت انشـعاب کنـد، وی دیگر حاضر 
نخواهـد بـود در ارگان اجرایی آینده قبول مسـئولیت کند، زیراکه حزب کمونیسـت 
اتحاد شـوروی و برخی احزاب دیگر برای پیشرفت کار کمک لازم را نخواهند کرد.

این بـود خلاصه ای از آنچه در پلنوم می گذشـت و کوشـش می شـد افراد تحت 
تأثیـر قـرار گیرند. ولیکـن علی رغـم این فشـارها مقاومت عـده ای از اعضـا ادامه 
داشـت تا اینکـه روز ۲7 ژانویه آخروقت هیئت رئیسـهٔ پلنوم )رادمنش، اسـکندری 
و کامبخش( موفق شـد از پلنـوم مأموریت بگیرد که در فرمـول مصوبه تجدیدنظر 
نماید. هیئـت مذکور به فاصلـهٔ کوتاهی فرمول زیـر را که همان نظریـهٔ اقلیت بود 

به پلنوم پیشـنهاد کرد:

مادهٔ 1۰. در حزب طبقهٔ کارگر تنها یک خط مشـی یعنی خط مشی مصوب 
ارگان هـای رهبـری می توانـد وجـود داشـته باشـد. حـزب طبقـهٔ کارگر به 
همزیسـتی خط مشـی  های مختلف امکان نمی دهد، زیراکه وجود وحدت 
خط مشـی در رهبـری پایهٔ وحدت اندیشـه و عمل اسـت. درمورد مسـائل 
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بین المللی )استراتژی و تاکتیک جنبش کمونیستی و کارگری جهانی( حزب 
ما فقط دارای یک خط مشـی اسـت و آن خط مشی مصوب در پلنوم حاضر 
است که در بخشنامهٔ اصلی قطعنامهٔ مربوطه تصریح شده است. ازآنجاکه 
رفقـا قاسـمی و فروتن دعوت پلنـوم را دایر به پیوسـتن به خط مشـی کمیتهٔ 
مرکزی نپذیرفتـه و کماکان در موضع خود باقی مانده انـد، لذا پلنوم رفقای 
مذکـور را از ترکیب کمیتهٔ مرکزی برکنار می کند. تا زمانی که رفقای مذکور 
 
ً
به خط مشـی کمیتهٔ مرکزی نپیوسـته اند، باید در عمل و فعالیت خود کاملا

تابع خط مشـی مصـوب کمیتهٔ مرکزی باشـند. رهبری آینـدهٔ حزب موظف 
اسـت کلیهٔ مسـاعی خود را برای اقناع و انصراف رفقای مذکـور به کار برد.

این پیشـنهاد بعد از بحث کوتاهی تصویب گردید. شانزده نفر از اعضای اصلی 
رأی موافـق دادند. هشـت نفـر از آنها همـان افراد اقلیت سـابق بودند. هشـت نفر 
دیگر افرادی بودند که رأی سابق خود را تغییر دادند. چهار نفر از میان آنها توضیح 
زیـر را به رأی خـود اضافه نمودنـد )یکی از آنها ایـن توضیح را اضافه نمود و سـه 
نفر دیگر به او پیوسـتند(: »مـن تصمیم قبلی اکثریت را درمورد این رفقا )قاسـمی 
و فروتـن( هنوز هم صحیـح می دانم، ولـی ازآنجاکه بعضی رفقـای کمیتهٔ مرکزی 
حزب را به انشـعاب تهدید می کردنـد و حزب را به خطر انداختنـد، ازآنجاکه این 
وضـع بزرگ ترین خطر بـرای حزب ماسـت، من به پیشـنهاد مذکـور می پیوندم.« 
از میان مشـاورین یک نفر و آن هـم با توضیح بالا به موافقان پیوسـت. بقیه یا رأی 
ممتنـع دادند و یـا در مخالفت باقـی ماندند. بعـد از پایان رأی گیری رفقا قاسـمی 
و فروتـن از جلسـه خارج شـدند. رفیـق سـقایی نامه ای به پلنوم تسـلیم داشـت و 

تصمیمات جلسـه را تحت فشـار و مخدوش دانسـته، از جلسه خارج شد.

این بود گوشه ای از چگونگی کار پلنوم 11 کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران.  




